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   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 گلی در پیچک آتش عشق نام رمان: 

 و آرزو جلالی   فاطمه سودینویسنده: 

 » نایس رمان   «   

www.niceroman.com 
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،  CDهرگونه استفاده از متن فایل به صورت زیراکس، بازنویسی، ضبط کامپیوتری، تهیه 

نمایشنامه، فیلم نامه و استفاده در سایت های مختلف بدون اجازه کتبی ناشر و مؤلف ممنوع  

قانون حمایت از مؤلفان،   2از ماده    5است و در صورت مشاهده از متخلفان به موجب بند

 تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.  مصنفان و هنرمندان 

  

  

  

 قسمت اول  

  

چشمام دو دو میزد. قفسه سینه ام چکش وار میکوبید. نفسهای بریده بریده ام، صورت پژمرده  

و زردم، جسم نحیفم، زیر فشار ترس و وحشت در حال پاشیدن بود، پاهام یاری نمیکرد چرا 

 که دیگه نایی در خود نداشت .  

 توی دلم داد زدم: ای خداااااا بسه دیگه، نمیتونم ........... نمیتوووووونم!!! دیگه نمیتوووووونم! 

 هق هق گریه ام در میان نفسهای بریده ام گم شد. خسته شده بودم .   
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هرروز تا شب مثل کنیزهای مطبخی ،در برابر لاشخورهایی با چشمانی بخون نشسته ، که  

ند، گرگ صفتانی که رحم و مروت و مردانگی رو در خود زنده  هرلحظه روحمو خش میداد

 بگور کرده بودند، کلفتی میکردم!  

صدای نکره ی کریم بگوشم نشست که داد زد: دختره یِ هرزه یِ پدرسگ، چرا اون تنِ   

 لََشَتو تکون نمیدی، یاا...  

 تکون بخوررررر ببینم! تا کی میخوای کپه ی مرگتو بذاری؟!  

هامو میکشید نالیدم: آی آی توروخدا ........ توروخدا........ موهام کنده شد نکش،  در حالیکه مو

 باشه غلط کردم..........   

کریم بدتر داد زد: ننه سکینه هووووووی زنیکه کجایی؟ بیا ببینم، پس تو اینجا چه غلطی  

ناتو له کنم  میکنی؟ مگه نگفته بودم باید همه چیزو بهش دیکته کنی کفتارپیر!! بزنم استخو

 عجوزه ی بد ترکیب ....... هنوزم که هنوزه این پدرسگ تنِ لَََش که کار کردن بلد نیست!!!!  

با نگاه خشمگین و شرورانه ای که بهم انداخت بلند گفت: هااااا چته؟ تنت میخاره؟ خسته ای؟  

 اد  .  نه مثل اینکه لازمه باهات یه خورده کار کنم!  و با مشت لگد به جان نحیفم افت

ننه سکینه نالان گفت: آقا تورو خدا غلط کرد!! شما به بزرگی خودتون ببخشیدش! این دختر  

 هنوز بچه هستش!  

 توروخدااااااا!     

 که در همین حین خودش آماج مشت های این  گرگ بی وجدان شد     .   

 نمیفهمیدم چه حالی دارم! همه جای بدنم میسوخت.   
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ه سکینه بگوشم نشست که گفت: سحر جان، بلند شو مادر، بلند  مدتی بعد صدای خسته ی نن

 شو عزیزکم!   

این زن تنهایِ شکسته، که خطهای کنار چشم و لبهاش نشان از گذر روزگار بر پیکر این پیرزن  

مهربان رو داشت، در حالی ک خود درد داشت ولی باز هم از منِ تنها و ضعیف و دلشکسته  

ادی شدید اونو از میان خونواده و ستون حمایتگرش دور کرده  حمایت میکرد. منی که تند ب

بود!  منی که بی رحمانه در میان شرارتها، طمع و دشمنی هایِ انسان هایی کثیف، به غایت مورد 

شکنجه روحی و جسمی قرارگرفته بودم. دختری که با وجود داشتن خاندانی اصیل و خونواده  

 ری روزگار قرارگرفته و تنها شده بودم.  ای بزرگ و اسم و رسم دار مورد بی مه

بی نهایت از این تنهایی وحشت داشتم! چرا که مانند غزالی ترسو و رها، در دستان گرگهای  

 زمانه مورد توهین و شکنجه قرار گرفته بودم!  

ننه سکینه دلسوزانه گفت: مادر دورت بگرده الهی!  بلند شو ...... بلند شو عزیزدلم، میدونم  

 اب میکشی عزیز دلِ ننه، ولی تحمل داشته باش!  چقده عذ

صدای رنجورم از میان لبهای ترک خورده و خونین مانند ناله کودکی دوساله بلند شد: ننه  

سکینه خسته ام! درد دارم! پس کی راحت میشم! چرا دست از سرم برنمیدارن! چن روزه رفتم  

دم! پس چرا هیشکی صدای منو  سالگی ،الان هفت ساله گیرِ این لاشخورها افتا 18توی  

 نمیشنفه؟ چرا هیشکی کمکم نمیکنه؟ یعنی همه منو فراموش کردن؟؟ اشکام سرگرفت.  

ننه سکینه نالان گفت:  آخ خ خ خ الهی دورت بگردم ناشکری نکن عزیزم! بازم خدا رو شکر  

ضعف  که همیشه اینجا نیستن که تن و بدنتو بلرزونن! این نکبتهای خدا، همیشه ی خدا 

 کَُُشن!  نترس مادر، خدای تو هم بزرگه، انشا ا ... 
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 بزودی از این خونه ی خراب شده نجات پیدا میکنی! دلم روشنه سحر جان..... خیلی روشنه! 

این حرف ها مانند لالایی زیبایی، روزها و روزها درگوشم خونده میشد که شاید مرحمی باشه 

 در این دل غمگین و آتش گرفته ام!!  

ردم: الان به مدت هفت ساله از میان خونواده ام دزدیده شدم و مانند یه برده باهام رفتار فکر ک

 میشه! منی که حتما به خاطر داشتن خونواده ی اصیلم، مورد شکنجه روحی قرار دارم!  

ننه زمزمه کرد: هرچقدر هم اذیتت کنن بازم به لطافت گلهای بهاری می مونی! صدای آه نفس  

ان لبهای سرخت بیرون میاد، مانند آتشی سرخ در میان گلستانی از گلهای  گیرت که از می 

بهاری خودی نشون میده! چشمان کشیده ات که بی نهایت درشت و خماره، به رنگی از  

رنگهای آسمان هفت رنگ، رنگی سرشته از طوسی ،سبز، آبی رو یدک میکشه! موهایی به  

رنجش روزگار زرد، که حاصلِ دسترنج این   سیاهی شب، پوستی مهتابی و زیبا ،اما حیف از

 مردای ظالمه!  

ننه آروم بلند شد و سری بیرون زده برگشت. درحالیکه دلسوزانه نوازشم میکرد گفت: ای     

جان مادر بیا ببینم که دیگه راحت شدی ،الان گورشون رو گم کردن. نترس ...... نترس  

 عزیزدلم!    

 پیرزن تنها و دلسوز دوباره بخواب رفتم .   در میان نوازشهای مهربانانه ی این

وقتی چشمان خستم رو باز کردم نور خورشیدی که از لابلای پرده کهنه اتاق به صورتم می  

 تابید باعث شد لبخند بزنم.   
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با وجودی که تمام بدنم درد میکرد، ولی بازم امیدوارانه لبخند رو مهمان لبهام کردم. که صد  

 د، بلطف دلداریهای این پیرزن مهربان بود.  البته اینهمه چشمِ امی

خودت به دادم   "خدایا ای الرحمن الراحمین   "چشمامو بستم .نام خدارو برزبانم جاری کردم: 

بَِِرس ای پناه بی پناهان! دردای دلمو همیشه با تو گفتم و بازم چیزی نشنیدم، ولی امیدمو از 

 دست نمیدم خودت کمکم کن!!!  

 م  توی دلم زمزمه کرد

  

 نفس های آخرم را میکشم...  

 نمـیدانم فردایی برایم هست...؟؟؟  

 تمـام عمرم رفت   

 به کجا نمیدانم...!!!  

 دلگیرم...   

 از دنیا....... از آدمها.....  

 از خودم...  از سایه ام         ...  

  



 

 

 

7 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 و از تـــــو ای خــدای من!!!..  

 خــدایــــــــا . . . گِـِـــله نـمی کــنم   

 ولــی کـمـی آرامــتــر امتحانم کَُُــن ؛  

 بـه خـودتـت قَسَـَم خســتـه ام.  

 خدایا کـــم آورده ام !   

صبـــری کــه داده بـــودی تمـــام شــد ، ولـــی دردم همچنـــان بــــاقیست ، بدهکـــار  

 قلبـــم شـــده ام،   

 میدانــــم شرمنــده ام نمیکنــــی ،  

 بــــاز هــم صبـــــــر میخواهــم !  

 خدا یـــــا ... 

 دستـــــانم را زده ام زیرچــانـه ام ، 

 نگاهـــت میــکنم،  مــــات ومبـــــهوت

 طلبـــکار نیستــم.....  

 فقــط مشــتاقم بدانم   
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 تـــه قصه ی مــــن  

   �💔�چه میـــــشود؟!

  

 صدای آهنگی از رادیوی ننه بگوشم می نشست که چه زیبا میخوند.  

همچنانکه گوشم به آهنگ بود چشمم به همدم همیشگیم افتاد که با چشمانی اشک آلود منو  

یکرد. این پیرزن مهربان، همدم هفت سال تنهاییها و ترسهای شبانه ام بود. چقدر نگاه م

 دوستش داشتم فقط خدا عالم بود!  

همدم و یاوری که هر چند کاری به جز دلداری دادن به منِ رنجور نداشت، ولی بازم عاشقانه  

 دوستم داشت و میدونست دوستش دارم!   

ه بطرفم خم شد و با دستان نحیف و پرمحبتش، اشکمو  قطره اشکی از میان چشمام غلطید. نن

پاک کرد و بعد دستشو مشت کرده بروی قلبش گذاشت! کاری که هرروز و هرروز تکرار  

میکرد. این زنِ تنها، همیشه مانند ستونی محکم و استوار، باوجود دل خونینش بزرگترین تکیه 

 گاهم بود. لبخندی روی لبام نشست.  

باز هم لبخند زدی و چال زیبای گونه ات دلمو برد! بلندشو تنبل خانومم، بلند  ننه با خنده گفت:

 شو که ضعف میکنی ها!!!  

آروم گفتم: ننه سکینه باور کن هم گشنمه هم ضعف دارم، چیزی داریم بخوریم؟....غلتی بین  

و نگام   لحاف و پتوی کهنه ام زدم که صدای آخم دراومد. پیرهنمو با دستان کوچیکم بالا زدم 

 به کبودیهای زیر سینه ام افتاد. آهی از ته دل کشیدم و سرمو بالا بردم . 
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 ننه سکینه با چشمانی نگران و دیدگانی اشک آلود نگام میکرد.    

 دلِ کوچیکم تاب نیاورد، خودمو با بغض در آغوش ننه رها کردم!   

 آروم و بغض گرفته گفتم: ننه بریم صبحونه بخوریم. گرسنمه!  

ننه با دستان تکیده اش موهای سیاه و بلندمو که همیشه به دست و بالم می پیچید، نوازش کرد 

 و شانه ی چوبیش رو در دست گرفت .  

عاشقانه گفت: بشین دخترم، میخوام موهاتو شونه کنم، و منو توی آغوشش فشار داد. لبهای  

وزان از دردمو به دندان گرفتم تا دردی که در بدنم پیچیده بود رو مهار کنم. به سختی  س

 خودمو در آغوشش جابجا کردم و دستمو روی زانوی ننه گذاشتم .  

آهـــــــــوی   "ننه با عشقی که در میان سینه مهربونش لونه کرده بود گفت: ننه دورت بگرده

 مــــــــــن  

 ! تکون نخور عزیزدلم "

 و بعد با شانه ی چوبی به شونه زدنِ موهام پرداخت  .  

بلندی موهام بقول ننه شبق گون، تا روی باسنم میرسید. البته به لطف ننه که هرروز اولِ وقت با 

 نازو نوازش موهامو مرتب میکرد و برام میبافت.  

   "آهو ...... آهو....... آهو  " 
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یکرد؟  چرا همیشه با این اسم احساس آشنایی  چرا این اسم همیشه ذهن خستمو مشغول م  

 داشتم؟ نمیدونستم کجا و کِی این اسم رو بارها و بارها شنیده بودم!  

هیچ ذهنیتی از گذشته ی دورم در ذهن و فکرم نداشتم! خودمم نمیدونستم چرا و چگونه؟؟  

مگه یه آدم میتونه به همین راحتی گذشته شو فراموش کنه؟ چرا هیچی یادم نمیاد؟ اصلا من  

کی هستم و از کجا اومدم؟ این آدمها چی از جونم میخوان؟ چرا تنها موندم؟ پس پدرو مادرم  

رادر یا خواهر ندارم؟ ینی من هیچ کسیو ندارم؟ با دستایی بروی شونه های  کو؟ اصلامن ب

 لرزانم بخودم اومدم.  

 آروم پرسیدم: ننه سکینه، چرا من اینهمه تنهام؟ چرا کسی رو ندارم؟  

ننه تند گفت: کی گفته کسی رو نداری؟ کی گفته تنهایی؟ بارها بهت گفتم با گوشم از خودِ این 

خونواده ی اسم و رسم داری هستی که تورو ازشون دزدیدن! اونام الان   لاکردارا شنیدم از

سالهاست دارن دنبالت میگردن، ولی دستشون بجایی بند نیست. کاش میدونستم خونواده ات  

کی هستن خودم خبرشون میکردم! ولی حیف هیچی نمیدونم ........... هیچی! الانم از این  

 رگه! فقط ببین چی توی سرنوشتت داری.   فکرای بیخودی نکن که خدای تو هم بز

شونه رو کناری گذاشته ادامه داد: مگه گَُشُنت نیست مادر! بلند شو بریم صبحونه بخوری که 

 ضعف کردی!  

صدای قل قل سماور در گوشه اتاق کوچیکمون بگوشم میرسید، با حسرت نفس عمیقی کشیدم 

 و با کمک دستان مهربان ننه بلند شدم.  

 رت بگردم الهی ،تا تو دست صورتتو بشوری ،من اینارو جم میکنم.    ننه گفت: دو
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زمزمه کردم: چشم ننه جونم، بعد گونه ننه رو ماچ آبداری کردم که تند گفت: نکن ننه سر  

 صبحی ،برو کنار ببینم دخترک شیطون!!   

ید، ولی  همینکه میخواست با انگشتاش پهلومو غلغلک بده، خواستم فرار کنم که درد امانمو بر

 صدامو در نیاوردم.   

میدونستم این ننه ی مهربون میخواد چکار کنه! من کلا قلقلکی بودم. اگر کوچکترین انگشتی  

 به پهلوم میخورد، از خنده ریسه میرفتم.   

ننه با محبت تمام نگاه کرده گفت: باشه بازم خواستی در بری دیگه؟؟؟ خودم که میدونم کی  

 گیرت بیارم وروجک!   

ق بیرون رفتم. به راهروی باریکی که در کنار اتاق دوازده  با لبخندی که به لب داشتم از اتا

 متری قرار داشت قدم گذاشتم. نگاهم به اتاق روبرو کشیده شد .  

طبق معمول ریخت و پاشهای ریز و بزرگ اتاق رو از نظر گذروندم. آهی از سر افسوس  

میشد دوختم.  کشیده، نگاهمو به شکسته های لیوان و بطریهای نوشیدنی که وسط اتاق دیده 

 صورتمو برگردوندم. وسایلی که درراهرو گذاشته شده بود نظرمو جلب کرد!  

 برنج و روغن، چای ،قند و شکر، ماکارونی ،نان و.....   

چشامو بستم. اینا آذوقه یک ماه ما بود که سر هر ماه به این خونه آورده میشد. ولی جای  

اک مارو آماده کنند. این نگهبانهای مزدور شکرش باقی بود همیشه وظیفه داشتند خورد و خور

با وجودی که هر بار خواروبار  و وسایل مارو تهیه و تحویل میدادند، بجز دشنامهای لفظی و  

 مشت و لگدی که گَََه گَُُداری نصیب ما دو نفر میکردند، حق حرکت اضافه ای نداشتند .  
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ن رو از زبان این غول فََشَنهای فکر کردم: در طی این هفت سال بارها وبارها اسم اتابک خا

مزدور شنیدم و نفرتی عجیب در قلب و روح خودم نسبت به این مرد ظالم احساس میکنم، که 

همیشه و همه حال از خداوند در برابر ظلمهای این مرد کمک و یاری خواستم. چرا که همیشه 

ود میدونستم. هرچند  این مرد رو مسبب تمام بدبختیها و دور موندنم از خونه و خونواده ی خ 

هیچ خاطره ای از گذشته ام بخاطر نداشتم، فقط طبق گفته های همدم مهربونم ،یک روز منو  

خونین و مالین به این خونه آورده بودند. در حالیکه بی هوش  و سروصورتم بشدت ضرب  

ال س 7دیده بود. طبق گفته های ننه سکینه، شوهرش که باغبان قدیمی اتابک خان بود، حدود  

ساله رو هم به این خونه انتقال داده بودند. ننه سکینه هم  11پیش فوت کرده، که همزمان منِ  

 که بچه ای نداشت، به اینجا آورده بودند تا همراه و مواظب من باشه و همیشه کنارم بمونه!   

ننه سکینه هم طی این هفت سال در دادن آرامش به من، و نشان دادن راه و روش درستِ  

 ی کردن، تمام تلاش خودشو کرده بود  .  زندگ

همیشه میگفت: دخترم تحت هر شرایطی خودتو نَبَاز. امیدتو از دست نده، همیشه یاد و نام  

خدا رو توی دلت حفظ کن تا خدا هم همیشه حافظ و نگهدارت باشه! من مطمئنم تو بلاخره از  

 ننه سکینه!!   این زندان نجات پیدا میکنی. پس محکم  و استوارباش عزیزدل 

این حرفا به مدت هفت سال در گوشم خونده شده بود. همین سفارشها بود که باعث میشد  

 دلمردگی به خود راه نَََدم و امیدمو به آینده از دست ندم .  

آهنگی زیبایی از رادیو بگوشم نشست که همچنان ایستاده کمی گوش کردم و دلم پراز شادی  

عمیقی کشیده، نگاهم به سمت حیاط کشیده شد. با قدمهای   شد. بعداز تموم شدن آهنگ، نفس 
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لرزان بطرف پله ها رفتم. لحظه ای احساس لرز کردم. کَُُتی که به میخی در دیوار آویزون  

 بود رو برداشته پوشیدم. شالمو یه دور، دور گردنم پیچیدم و از پله ها پایین اومدم.  

رو روزی چند بار تکرار میکردم و در   . این کلمات"قدم به قدم پیش به سوی سرنوشت  "

زمزمه هایی که با خودم میکردم، همیشه و همیشه سرنوشت و تقدیر خودم رو در آینده ای  

 نامعلوم که بی ارتباط با اتابک خان جلاد نبود ،بتصویر میکشیدم. چه سرنوشتی داشتم؟؟؟؟  

یچ اعتراضی هم نداشتم!  نمیدونستم چرا و به چه علت باید در این خونه حبس باشم که حق ه

جز این چند نفر که هرماه بارها به این خونه اومده و سرکشی میکردند، کس دیگه ای رو  

ندیده بودم و نمی شناختم. این سه نفر بیرحم هم قاتل روحم شده بودند که ذره ذره از  

 ترسشون از زندگی ساقط میشدم!   

مردا رو دیدی صورت و موهاتو بپوشون،  ننه سکینه همیشه میگفت: دخترم به محض اینکه این 

مادر، سرو صورتت رو کثیف نگهدار. تو بیش از اندازه زیبایی و وجاهت داری! میترسم خدای  

نکرده بلایی سرت بیاد! من همیشه سعی میکنم تو رو از اونا دور نگهدارم. خودم همیشه  

خت. خطرناکن مادر، خیلی  کنارت هستم، ولی چه میشه کرد!! این نره غولا رو اصلا نمیشه شنا 

هم درنده! تو مثل یک آهو و غزال می مونی ،باید خیلی خیلی مواظب خودت باشی! تا جوون  

دارم همیشه هواتو دارم، فقط از خدا میخوام تاوقتی تو به سروسامون نرسیدی زندگی منم  

 همینطور ادامه داشته باشه تا کنارت بمونم و مواظبت باشم.  

ش داشتم! نفس بلندی کشیده تمام وجودمو از هوای تازه ی حیاط پر  خدای من چقدر دوست 

 کردم .  
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چشمم به تنها درخت زردآلوی حیاط افتاد که شاخه هاشو به زیبایی روی حیاط نَُقُلی مون  

 گسترده بود و چه روزها و شبهایی رو دوست و غمخوار دلتنگیام بود .  

د. دوچرخه به دیوار تکیه داده شده بود که نگاهم به دوچرخه ام زیر درخت گوشه ی حیاط افتا

روزهای زیادی رو با این دوچرخه توی حیاط سواری کرده بودم و خیلی هم به اینکار علاقه  

 داشته و لذت میبردم.   

 احساس کردم یه تکه از موهای سیاهم روی پیشونیم افتاد. با دست کنار زدم.  

 اد.   اواخر مهرماه بود و سرما کم کم خودی نشون مید

قدمی برداشتم که باعث شد زیردلم بشدت تیر بکشه و نفس توی سینه م حبس بشه. زیر لبم  

گفتم: الهی مرده شور ببره شمارو نره غولهای بی شاخ و دم! الهی بروز سیاه بشینین که آدم  

 نیستین حیوونای کثافت.....  

 م.  در حالیکه این ناسزاها روی زبونم جاری شده بود بطرف دسشویی رفت 

دست صورتمو شسته برگشتم. روی پله اول حیاط نشسته دور تا دور حیاط رو نگاه کردم. دلم   

گرفته بود. رو به آسمان بلند کردم. از وقتی به یاد داشتم آسمونِ دلِ کوچیکم همیشه ابری  

بود و میبارید. ولی با این حال، بازم ابرهای تیره رو کنار میزدم و سعی میکردم حرارت و  

 ی خورشید رو حس کنم.  گرم

 صدای ننه بگوشم نشست: مادر کجایی پس بیا دیگه!! ........ چاییت یخ کرد!   

 آروم گفتم: باشه، اومدم ننه جونم. بلند شدم واز پله ها بالا رفتم .  
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قدم به داخل اتاق گذاشتم. رادیوی ننه همچنان میخوند و شادی رو مهمون دلم میکرد. شال و   

 ه با لبخند سلام دادم. سلامِ صبح ننه یادم رفته بود .  کَُُتمو در آورد

 ننه مهربون گفت: سلام به روی ماهت! بیا  بشین عزیزم.   

 همچنانکه می نشستم پرسیدم: راستی ننه  دیروز به رضا گفتین کتابا رو بیاره یا نه؟  

ننه گفت: اون دوتا نره غول که عین برج زهرمار میمونن، ولی این پسره رضا یه خورده دل  

 رحمتر از اوناس. کتابهارو بهش گفتم. گفت خبرشو میده!  

است! خوبه از کتاب هم سردرمیاره که  آروم گفتم: آره خداروشکر رضا بازم بهتر از اون 

 کتابهای روانشناسی برام بیاره!  

خودتون که میدونین من عاشق کتابای روانشناسیم. بازم خدارو هزار مرتبه شکر این قسمت  

 رو برامون محدودیت نذاشتن!  

برای خودم لقمه ای درست کردم و هنوز دهنم نذاشته بودم که یه دفعه یاد خوابم افتادم   

 م: ننه راستی الان یادم افتاد، دیشب یه خواب خیلی عجیبی میدیدم! گفت

 ننه گفت: چه خوابی ننه بگو ببینم!!  

در حالیکه فکر میکردم خواب کامل یادم بیاد گفتم: ننه یه زنی داشت آروم آروم گریه میکرد. 

ل صورت خیلی قشنگی داشت! حالتِ چشماش درست شبیه چشمای من بود! باورتون میشه مث

 اینکه مادرم یا خواهر بزرگترم باشه!!!  

 نمیدونم توی خواب هم کلافه بودم.  
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ننه گفت: دخترم اینکه خواب خیلی خوبی بود! چرا کلافه؟ خوبه بعداز ایــــــــــن همه مدت  

یه همچین خوابی رو دیده باشی. تا اونجایی که یادم میاد همیشه هر خوابی میدیدی بعدا بیاد  

ا این تعریفی که کردی ،فک کنم کم کم این خوابای تو بشه کلیدی معمای  نداشتی! ولی ب

 زندگی گذشته ت!  

از این حرف مادرانه ی ننه سکینه خوشحال شدم و دلم غنچ رفت.گفتم: راست میگی ننه   

 جونم. من اصلا به اینجاش فکر نکردم!  

 .  ننه با محبت گفت: اره عزیز دلِ ننه، ان شاا... که خیر باشه مادر 

تازه شروع بخوردن صبحونه کرده بودیم که صدای زنگ در بلند شد...... و بشدت صدای  

گرومب گرومب در، مثل اینکه چن نفر با مشت و لگد بجان این درِ وامونده افتاده بودند  

 بگوشمون رسید . 

 نفس در سینه ی من و ننه حبس شده بود!   

س! چه خبر شده، دارن پاشنه درو از جا  ننه لرزان گفت: یا خدااااا خودت به دادمون بر  

 میکنن!!!  فورا از سر سفره بلند شد .  

منکه به شدت میلرزیدم، تند بلند شده پشت ننه سکینه سنگر گرفتم. بجز این زن مهربون و  

 پیر پناهی نداشتم که ننه لرزان با بازوان تکیده و نحیفش منو در آغوش کشید.   

 ش میرسید و کم مونده بود در بشکنه! صدای کوبیدن به در همچنان بگو

هر دو لرزان در آغوش هم بودیم که ننه تند شالی روی سرم انداخته گفت: از اتاق تکون  

 نخور. و به طرف حیاط حرکت کرد .  
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در حالیکه زبونم بند اومده و آب دهنم خشکیده بود زمزمه کردم: نه، ننه نرو من میترسم و  

 ره در آغوشش فرو رفتم.  صداهای زیادی حیاطو پرکرده بود . تند خودمو بهش رسوندم و دوبا

جلوی ورودی راهرو، چشمم به دو مرد جوان که بالای دیوار رفته و گردن کشان داخل حیاط  

 رو دید میزدند افتاد . 

 حالم خیلی بد بود و کل بدنم میلرزید. احساس میکردم کم کم چشام سیاهی میره!   

تا چشمشون به ما افتاد یکی فریادی از ته دل کشیده گفت: اردلان همینجاست! خدارو شکر.  

وفرز و چابک خودشون رو بالای دیوار کشونده از آن بالا با استفاده از گوشه کنارِ دیوار به  

 داخل حیاط افتادند .  

 هردو متعجب به ما که در آغوش هم بودیم چشم دوختند . 

همین حین صدای در بلند شد که یکی داد زد: ارسلان دارین چکار  نفسم درنمیومد. در 

 میکنین؟ چه خبرشده؟ اونجاست یا نه؟؟  

یکی از مردا فورا به طرف در هجوم برد و درب کوچک حیاط رو که قفل بود نگاهی کرد.  

 اسلحه ای از جیبش بیرون آورد و شلیک کرد. در با صدای وحشتناکی باز شد .  

هت و حیرت، چشمانی که از حدقه بیرون زده و  هر لحظه سیاهیش بیشتر  در حالی که با ب

 میشد این صحنه ها رو نگاه میکردم  مردانی با لباسهای شخصی به داخل حیاط قدم گذاشتند .  

یکی بلند داد زد: اردلان خودشه! بخدا خودشه!!! و چنان نفسی عمیقی کشید که گواه بر بغض و 

 بود .   فریادی خاموش در عمق جانش
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 قسمت دوم  

  

گیج و منگ احساس کردم مرد جوانی که بنظرم اسمش ارسلان بود داره بطرفم میاد. مرد  

 دیگه ای هم با چشمانی اشک آلود بطرفم میومد.  

همچنانکه خودمو به ننه میفشردم و قلبم داشت بدهنم میومد زمزمه کردم: نه ..........نه.....  

   دیگه تحملشو ندارم .......

دیگه طاقت ندارم .......انقدر درد کشیدم که دیگه کشش ندارم! خدایا داره چه بلایی سرم  

میاد........  این آدما دیگه کی هستن؟ آدمای اتابک که نیستن! چرا اینجوری به من نگاه  

 میکنن!...... چرا داره بطرفم میاد....... نکنه بازم میخان منو ببرن ....  

استه جیغ زدم: نمیخواااااام، آقا تو رو خداااااا..........آقا تو رو خدا برو عقب، با زبانی لرزان ناخو 

 جلو نیا...... مگه من چیکار کردم!!!  

ولی باز داشتن جلو میومدن و بمن میرسیدن! دیگه نمیتونستم خودمو جمع کنم .یه دفعه همه   

   �🌊�جا تاریک شد و دیگه چیزی نفهمیدم.

  

و داشت زمین میفتاد که ارسلان تند بین زمین و هوا در آغوشش  سحر چشماش بسته شد 

 کشید. بدون هیچ حرفی فقط اشک بود که از چشماش میجوشید.   

اردلان در حالی که بشدت نفس نفس میزد و چهره اش نشان از نگرانی و اضطراب بیش از  

به سوی ارسلان  حدش داشت، با دستانی لرزان و قدمهایی کند که انگار بزور خودشو میکشید 
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که جسم نزار دختر جوون رو درآغوش داشت رفت. چشمش به جسم بیهوش آهو که در  

 آغوش برادرش بود افتاد.  

در چشمانش تلالو اشک موج زد و بروی صورتش جاری شد. روی زانوهاش بر زمین افتاد و از  

 ته دل فریادی کشید:  

 خدااااااااااااااا ........  

با حالی که شدت فریادش، خبر از دل طوفانزده و دردمندش داشت جسم دخترک بیهوش رو 

 از ارسلان گرفته محکم در آغوشش کشید و همچنان که ضجه میزد آهو رو صدا میزد.  

کمی که گریست سر بلند کرده فریاد زد: چرا وایستادین منو نگاه میکنین، زنگ بزنین  

 ورژانس!  ا

 فورا زنگ بزنین بابام.....! 

ارسلان از شانه ی اردلان گرفت و تکونش داده گفت: اینهمه نگران نباش! فک کنم بیهوش   

شده! به شدت ترسیده بود حتما فشارش افت کرده! الانم باید فورا به بیمارستان منتقل بشه! 

 اصلا بکش کنار، تو که حالت بدتر ازخواهرمونه!  

 بِدَِِش من ببینم!   

در همین حین دستاشو برای آغوش کشیدن آهو دراز کرد، ولی اردلان در حالیکه از روی  

 زمین بلند میشد آمرانه گفت: نه خودم میارمش ..زود ماشینو روشن کنین....  
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با تمام وجودش آهو رو در آغوش کشید و در حالیکه بغض صداشو درگلو خفه میکرد و  

 یفشرد به سرعت راهی شد .  خواهرشو به خود م

دهنشو به گوش آهو چسبونده زمزمه میکرد: عزیز دلِ اردلان، غنچه کوچولوی داداشی  

 ،عروسک قشنگم ... دیگه نتونست خودشو کنترل کنه و دوباره شروع به گریه کرد .  

در حالیکه اشک میریخت، جسم بیهوس آهو رو آرام بر روی صندلی عقب ماشین سیاه رنگی 

ه، خودش کنارش خزید و در حالیکه سر نازخواهرشو بسینه اش میفشرد محکم گفت:  گذاشت

 حرکت کن زود زود!!  

 راننده تند حرکت کرد. اردلان پرسید: ارسلان چی شد؟ به پدر خبر دادین یا نه؟؟؟  

 ارسلان با چشمانی اشک آلود گفت: آره پسر نگران نباش....  

صدای خشن و پرابهتی بگوش رسید که پرسید: الان  در همین حین همراه ارسلان زنگ خورد. 

 در چه وضعی هستین و کجایین؟  

این صدای مختار خان پدر آهو بود که بمدت هفت سال دردِ دوری از تنها دخترش رو بجان  

خریده بود. گل بهشتی قشنگی که زینت دهنده روح و جسمش بود! گل سرسبد خانه و  

ه مدت دوباره پیداش کرده بودند، بعد از هفت سال  وجودش بود! اما حالا بعد از این هم

دربدری ،بعد از هفت سال اشک ریختن و ضجه زدن و خون گریستن، که به قیمت بستری  

شدن مادری دردمند در آسایشگاه روانی ،به قیمت شکسته شدن پدری عاشقِ فرزند دُرُدونه  

ختر بند بود! خدارو هزاران  اش، به قیمت جنون دو برادر دوقلویش که نفسشان به نفس این د 

 بار شکر که حالا  پیداش کرده و دوباره بخونه برمیگردوندند .  
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اردلان چشم به خوهرش دوخته بود و فکر میکرد: عزیزدلِ برادر، با این حالِ سر گشته ،جسم  

نحیف و بی هوش، با رنگ و رویی زرد و چشمانی که دورشون به سیاهی میزد، معلوم نبود چه 

 ه نکشیده  و چه ضربه هایی که نخورده!  دردها ک

صدای ارسلان توجهشو جلب کرد که به بابا میگفت: نگران نباشین! فعلا آهو بیهوشه و داریم    

به بیمارستان میبریمش. باید هرچه سریعتر بهش رسیدگی بشه! فک  کنم حالش اصلا خوب  

 نیست!  

هتون هستن؟ خیلی مواظب باشین! صدای آمرانه ی مختارخان اومد که پرسید: محافظان همرا

 نمیخوام اتفاق دیگه ای بیفته! متوجهی که چی میگم ارسلان! الان اتابک زخم خورده هستش!!   

ارسلان تند گفت: بله بله، حتما، لطفا شمام نگران نباشید. الان توی ماشین هستیم و دوتا   

 ماشین از محافظا هم همراهمون هستن. بیمارستان  می بینمتون!   

سیاه رنگی که سوارش بودند و دو سواری بنز سیاه و سفیدی که درجلو و   BMW  X6ماشین  

عقب ماشینشون اسکورتشون میکردند و لحظه ای ازشون جدا نمیشدند سریع السیر به سمت 

بیمارستان در حال حرکت بودند .بمحض رسیدن به بیمارستان، جسم بیجان آهو روی برانکارد 

قبتهای ویژه حرکت داده شد، در حالیکه ورودیهای گذاشته شده و هرچه سریعتر بسمت مرا 

بیمارستان رو محافظین با لباسهای شخصی محافظت میکردند و دو نفری هم کنار برانکارد در  

 حرکت بودند.  

اردلان همراه جسم بیهوش دخترک درحالی که دستش رو در دست گرفته و فشار میداد با  

 سرعت همراه بود .  
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ژه رسیدند اردلان که میخواست وارد بشه پرستاری تند گفت: آقا!!  وقتی جلوی مراقبتهای وی

 صبر کنید! شما نمیتونید وارد بشید!  

اردلان با دستش پرستارو کناری زده محکم گفت: بکش کنار ببینم تا این بیمارستانو روی  

 سرتون خراب نکردم ... 

ورتی عرق کرده، با اون  در همین حین که اردلان این حرفها رو با چشمانی بخون نشسته و ص

قد بلند، شونه هایی پهن و خوش هیکل،  دیدگانی که از شدت عصبانیت و استرس دودو  میزد 

 و بسوی بخش قدم برمیداشت، دستی بروی شانه اش نشست.  

اردلان عصبی بعقب برگشته نگاهش به دایی محمد افتاد که با لباس سفید پزشکی و گوشی  

 .   بگردن پشت سرش ایستاده بود 

دایی محمد خندان گفت: اردلان جان خودتو کنترل کن! داری چیکار میکنی؟؟ مثل اینکه اینجا  

بیمارستانه ها!! و بعد با لحن شوخی اضافه کرد: میخوای آبروی چند هزار ساله ی این دکتر  

ه خوشتیپ و با مرام که بنده باشم رو یکجا ببری؟؟ خب نشد دیگه ... اصلا نشد..... الانم مثل ی 

پسر خوب  و آروم میری روی اون صندلی میشینی و اصلا هم نگران نمیشی که همکاران من  

همه شون به کارشون واردن و هیچ نیازی به دلشوره و دلهره نیست..... اردلان محکم گفت:  

دایی جان، تو که منو خوب میشناسی و میدونی کله خراب تر از این حرفام!! باید خودم کنارش 

ش کنم! بسه دیگه .......... هرچقد تنهاش گذاشتیم بسه دیگه ........ هــــــــــفت باشم تا حفظ 

 سال ............. میشنوی دایی، هفــــــــــت سال!!!   
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اینهمه مدت برای دوری و دربدری ،خون گریه کردنهای پدرمادرم و برادرم ، خودت، خودم، 

!! پس لطف کن بگو کاری به کارِ من نداشته باشن  همــــــــــه، دیگه کافیه! دیگه تحمل ندارم!

 که به هیچ صراطی مستقیم نیستم. فقط کنارِ آهو.....  

محمد لحظاتی با چشمانی مهربان به این خواهرزاده ی مقتدر و دوستداشتنی خودش نگاه کرده  

 بعد گفت: باشه!!!  

 هرچی تو بگی! هرچی تو دوست داشته باشی!   

ن انداخته به سمت بخش مراقبتهای ویژه حرکت کردند که با صدای بعد دست دور کمر اردلا 

 لرزان و خشن مردی به خود اومدند:   

اردلان دخترم کجاست؟ آهوی من کجاست؟ عزیز بابا کجاست؟یاا... چرا لال مونی گرفتید  

 همه ی قلبم کجاست؟  

ین! آهو رو  محمد رو به خواهر شوهرش گفت: مختارخان، خواهش میکنم خودتونو کنترل کن

به بخش مراقبتهای ویژه بردن، ما هم داریم پیش آهو میریم. اگر بخواین میتونین همراه ما  

 بیاین! 

همگی با قدمهایی سریع وارد بخش شدند و  با راهنمایی پرستار، در حالیکه هرسه با چشمانی  

 نگران به دختر جوان و بیهوش چشم دوخته بودند به سویش قدم برداشتند.  

ن لاغری که آثار ضرب دیدگی بر روی اونا دیده میشد! صورتی نحیف که در اثر ضعف و  دستا

 افت فشار به شدت پریده بود!  
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مختارخان که پدر این آهوی گم گشته بود، دستاشو آرام به طرفِ صورت آهو بُرُد و ضجه زد: 

کوچولو مال منه؟عزیز  خدایاااااااااااااااااا این دختر من چی به روزش اومده؟ این دختر لاغر و  

دل بابایی! گل کوچولوی بابایی!  بعد چشمای اشک آلودشو بسته زمزمه کرد: واااااااااااای خدای  

 من، چرا نمردم این لحظه رو نبینم!!!!!  

دستاشو بروی چشمها، ابروها، و گونه های دخترش کشیده، آهی از عمق دلش کشید شاید  

پس بزنه، که در یک آن تصمیم، دستاشو مشت کرده بتونه بغضی که درحال ترکیدن بود رو  

آمرانه گفت: محمد، خیلی زود به محض اینکه آهو به هوش اومد یا نه،........ نه همین الان  

خوبه! گوش کن چی میگم، چون دوبار تکرارش نمیکنم، همین الان آهو رو خیلی سریع به ویلا 

که فک میکنید لازمه تهیه میکنید .هرچند تا منتقل میکنید، همراه با تجهیزات کامل!! هر چیزی 

 پرستار و دکتر لازمه همراه خودت میاری. توی ویلا منتظرتونم .  

اردلان زود به پریناز زنگ میزنی خودشو برسونه ویلا، شنیدین چی گفتم؟ خیلی  

 زووووووووووووود!!   

 شد.  بعد با قدمهایی استوار و ابهتی ناگفتنی عقب گرد کرده از بخش خارج  

محمد نگاهی به اردلان کرده سری تکون داد. بعد برای انجام دادن دستورات مختارخان  

 حرکت کرد .  

همه کسانی که مختار خان رو میشناختن میدونستن دارای چه قدرت و صلابتیه! اقتدارو  

شخصیت محکم، برنامه ریزی دقیق، حرف و دستورات بدون بروبرگردِ مختار ردخور نداشت  



 

 

 

25 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

و هرکسی با اون مواجه میشد تحت تاثیرش قرار میگرفت و بدون چون و چرا فرامینش رو  

 اطاعت میکرد.  

ز مردان ثروتمند و پر قدرت خاورمیانه بود که اسم و رسم و اقتدار و همینطور مختار یکی ا

درستکاریش، حساب حق الناس و حلال و حرام رو رعایت کردنش زبانزد خاص و عام و مورد  

احترام بزرگان و شناخته شدگان کشور بود. ولی به ناگاه گردباد سهمگینی خود و خانواده شو 

 ضربه ای بزرگ به پیکرش وارد کرد .  دربر گرفت و چون آواری 

دخترش، نورچشمی و دردانه اش هفت سال قبل توسط یکی از دوستان و رقبای قدیمی که در 

نهان کینه ای عجیب از مختار بدل داشت و از علاقه ی زیاد مختار بدخترش خبر داشت  

 اشه.  دزدیده شده بود تا شاهد عذاب کشیدن و ذره ذره آب شدن جسم و روح مختار ب

مردی کینه ای به نام اتابک که دوست دیرینه اش بود، ولی به مرور زمان این دوستی تبدیل به 

 دشمنی عمیقی شده بود که آثارش همچون زخم لای پوست و استخوان خود نمایی میکرد!   

دختر جوان بهمراهی اردلان که دور تا دورش رو محافظین گرفته بودند در امنیت کامل که  

نقشه های اتابک ترسی در وجودشون بود، همچنین دایی محمد و پرستاری مجرب به هنوز از  

 آمبولانس انتقال داده شد. 

درِ ویلای بزرگ توسط نگهبانان بسرعت باز شده و بلافاصله ماشینها که آمبولانس رو همراهی 

 میکردن، به داخل ویلا وارد شدند .  

حمد با دکتر میانسالی که تازه از راه رسیده و  خدمتکاران با لباسهای رسمی منتظر بودند.  م 

جلوی پله ها چشم به آمبولانس داشت، دست داد و احوالپرسی کرده به طرف مختارخان  

 حرکت کردند .  
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دکتر میانسال رو به مختار گفت: به به مختارخان چطوری مرد؟؟ چشم و دلت روشن مرد   

 حسابی! باور کن با زنگ زدنت چنان خودمو رسوندم که روپوشمو توی ماشین درآوردم .  

 در حین گفتگو دست به سوی مختار دراز کرد  

 که دو مرد همدیگرو در آغوش گرفتند.  

زود رسیدی! فقط هرچه زودتر به حال دخترم رسیدگی کنین مختار: چطوری بهروز؟ خوب شد 

که بعد با هم حرف میزنیم! دکتر گفت: باشه مرد نگران نباش! محمد وضعیت آهو رو توی  

 دوسه کلمه بهم گفته، همه چیزم آماده ست.  

آهو رو خیلی سریع به اتاق بالا انتقال دادند و پس از معاینه کامل و تزریقات داخل سرمی که   

 بدستش بود، خیال همه از بابتش راحت شد.  

  ۴5در همین حین در اتاق بشدت باز شد که همه ی نگاهها بسمت ورودی اتاق برگشت. زن  

 ساله ای نفس زنان وارد اتاق شده لرزان گفت: کو کجاس؟؟ عزیز دلِ عمه کجاست؟؟   

با قدم های بلند خود با بدنی لرزان، چشمانی اشک ریزان، چهره ای عرق کرده و رنگی پریده،  

رو به بالین آهو رسوند.... عمه پریناز آهو رو در آغوش کشیده و زار زار میگریست و فقط  

 میگفت: خدارو شکر...... خدارو شکر  

دختر جووونی  همسن و سالِ آهو با عجله خودشو داخل اتاق انداخته بلند گفت: خدااااااای من 

نمیشه! یعنی بلاخره بعدِ این همه سال پیداش کردیم!    ،ینی خودشه! باورم نمیشه! بخدا باورم

خدایااااااا مااااماااان مامان!!! و از طرفی دیگه خودشو روی آهو انداخت و دخترک بیهوش رو  

 میبوسید و اشک میریخت.   
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بعداز اینکه کمی حالش جا اومد و اشکاشو با سروصدا پاک کرد، دورتادور اتاق رو از نظر  

با ایولا به آهو! ایول!  مثل اینکه این دختره خیلی کاردرسته ها!! ببینین همه  گذرونده گفت: با

رو شَََپلق عین آش رشته هست که شما همیشه به خوردِ منِ بدبختِ مظلومِ خوشتیپِ و بد 

شانس میدین، چه جوری با هم اشکریزان قاطی کرده!! بابا دستت مرسی ،کار درست ایول بابا 

 اســـــاسی!   ایول!!! حال کردم بخدا

 همچین که حرفارو بلغور میکرد، یدفعه با دیدن   

مختارخان، دستیِ پرسروصدایی کشید و ماتزده گفت: واااااآااااااای پریناز بدبخت شدم رفت  

 پیِ کارش! دیگه حسابم با کرام الکاتبین هستش!!!  

شما چطور جرأت   دایی جونِ خوشتیپِ خودمم که اینجاااااااست الهی قربونش بشم!! مااماان

کردین این حرفهای اجق وجق رو به دخترِ یکی یدونه ی آقا مختار گرانقدرِ زرین کمان  

بزنین!!! مامان جان خواهشا خودتونو اصلاح کنین! اینو جدی میگم ها! دیگه با آهو کاری  

 نداشته باشین دخُمل گوگولی مردم!!  

 که در همین حین گوشش توسط مختارخان کشیده شد!   

تار خان با لبخند گفت: خوشم باشه دیگه! از راه نرسیده داری پشت سر دختر من حرف  مخ

 درمیاری؟؟ بیا ببینم!! و دخترو گرفته بسوی خودش کشید.   

پونه تند گفت:آآآآآآآآآآخخخخخخ دایی جونِ خوشتیپِ خودم، تورو خدا کمتر فشار بده!  

 نفسم بند اومد آااااااخه!  
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هم گوشمو فشار میدین هم آغوشتون خیلی تنگه! باور کن اشتباه گرفتمش، به جوووووونِ ننه، 

 به مرگ نیلا ورپریده با ننه جوونش و داش مرتضی چپل چلاِقِ خودم اگه دروغ بگــــــــــم!  

 همه شروع به خندیدن کردند. 

روع کردی؟؟ عوض اینکه  پریناز که مادر پونه بود گفت: بسه دیگه ورپریده!!! نیومده باز ش

 این همه حرف مفت بزنی بیا پیش دختر داییت باش! 

پونه تند گفت: آااااخ راست گفتیا نَََن جون، الان خدمت میرسم! پس آقا مختار، لطف کنین   

این گوش صاحب مرده رو ول کنین که حالا حالاها بهش نیاز هست! در غیر این صورت تقدیم  

 گرد! اصلا شک نکنین!  جنابعالی میکردیم بی برو بر

 باوجود حرفهایی که بدو ورود به اتاق زده  

و جو اتاق رو عوض کرده بود، ولی به محض نگاه کردن دوباره به آهو باز بشدت شروع به  

گریه کرده گفت: الهی دورت بگردم خواهر خودم، بلند شو که همبازی بچگیات اومده دیدنت!  

 شو. و خودشو روی پاهای آهو انداخت.  نامرد نباش دخملی ،خواهش میکنم بلند 

همه این دختر سر زنده و شاداب رو میشناختن و میدونستن چقد آهو رو دوست داشت و  

همیشه مثل سایه همراش بود. در این هفت سال هم چقدر دلتنگش بوده و انتظار پیدا شدنش  

 رو میکشید!   

تاده بود و بهش نگاه میکرد، دستی بروی شانه اش نشست. با دیدن اردلان که پشت سرش ایس 

 گونه هاش رنگ گرفت و خیلی سریع سرشو پایین انداخت.  

 لحظه ای فکر کرد: واااااای بازم که اردلان اینجاست! 
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عشق دوران کودکیش مثل خون در رگهاش جاری بود. عاشقانه دوستش داشت ولی همیشه  

! چنانکه طی این چند سال به  طوری رفتار کرده بود که اردلان متوجه این عشق و علاقه نشه

اندازه کافی مشغله داشت و بحران روحی و جوّ خاص و پراضطرابی که در منزل داییش حاکم  

 بود، باعث میشد فعلا دندون روی جگر بذاره و چیزی بروز نده!    

 میدونست اردلان شخصیت محکم و ثابتی داره که خیلی سخت میشه به اون نفوذ کرد!  

د اردلان به چشم یک دختر بچه ی تخس بهش نگاه میکنه و هیچ احساس  همیشه فکر میکر 

 دیگری بجز دختره عمه و پسردایی بودن بهش نداره!   

از ذهنش گذشت: همینکه می بینمش حالم عوض میشه! حالا چه غلطی بکنم که مثلا خیلی با   

ده ها! باباجان  کلاس و با فهم نشون بدم! اصلا اینارو ولش، ببین پدرسوخته چقدرخوشتیپ ش

لطف کن دستتو بکش اونور ببینم! یدفعه دیدی بلند شدم کارهای قشنگ قشنگ کردم ها که 

شامل یک ماچ ناقابلم میشه! خدااااااا جووووونم خودت به درد این دخملی با حیایِ خوشگلِ  

ی با این  سربزیر برس! .......... دیگه چی؟  یعنی خیلی از خودم تعریف کـــــردم!!!! بمیرم اله

 تعریف توصیفهام که به هیچ جایی هم نمیرسم! 

یه دفعه با صدای مادرش به خودش اومد که گفت: مثل اینکه داره به هوش میاد! خدایا  

 شکرت! همه به سوی آهو گردن کشیدند و تند دور تخت جمع شدند .  

وم آروم چشماشو آهو آرام گفت: ننه جوون، چشام داره میسوزه!  چه بلایی سرم اومده! بعد آر

 باز کرد و نگاهی بدور برش کرده گفت: اینجا کجاست؟ ننه سکینه کوش؟ آخ سرم!  

با واضح شدن دیدِ چشماش ترس عمیقی به جانش نشست و به سرعت در جای خود نیم خیز  

شد که دست زنی بروی شانه اش نشست و آروم گفت: نه دخترم نترس! آروم باش عزیزدلم!  
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به گونه اش نشونده با چشمای اشک آلود بسوی آهو خم شد و بالش زیرِ   بعد آروم بوسه ای

 سرشو درست کرد و کمکش کرد تا بتونه بشینه!  

آهو با تعجب و چشمانی گشاد شده و هراسان به آدمهای داخل اتاق نگاه کرد. از فکرش   

    گذشت: اینا دیگه کی هستن؟ از جوون من چی میخوان! برا چی منو آوردن اینجا؟؟

که در همین هنگام مردی میانسال که چشماش به اشک نشسته بود به سمتش اومد که باعث  

 شد آهو تند خودشو عقب بکشه .  

 با ترس و لرز و نگاهی ترسان گفت: نه!! جلو نیا! خواهش میکنم برو عقب.....!  

  

  

 قسمت سوم   

  

  

در حالیکه با ترس و لرز به اطرافم نگاه میکردم و قلبم بشدت میکوبید طوریکه صداش توی  

 گوشم بود، مرد میانسالی رو دیدم که چشماش به اشک نشسته بود و به سمت من میومد.   

 با هر قدمی که به سمتم برمیداشت احساس عجیبی در من شکل میگرفت!   

.. چرا ازش نمیترسم؟ چرا احساس میکنم غریبه نیست!  داشتم گیج میشدم، این آقا .........

 چقدر قیافه اش برام آشناست؟  
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ولی همزمان با رسیدنش بمن که میخواست با دستانی لرزان منو در آغوش بکشه، تند خودم 

 عقب کشیدم و همین حرکت باعث شد همان مرد در جای خودش بایسته!  

رس! اصلا نترس! هیچ کس نمیخواد و  مهربون شروع به حرف زدن کرده گفت: دخترم نت

نمیتونه تو رو اذیت کنه چون من پیشتم! چون منو داری! آروم باش ببینم عزیزدل بابایی! تو  

 منو میشناسی؟ چهره ی من، برادرت، دایی جوونت  

 ،عمه ت، دوست دوران بچگیت پونه! ینی چهره هیچ کس بخاطرت نیست؟   

مرد در حین گفتن این حرفها بشدت سعی میکرد صداش نلرزه و محکم باشه، همزمان بغض  

صداشو قورت داده ،نفس عمیقی کشید و ادامه داد: یعنی گلِ زیبا و کوچولوی من حالا دیگه 

باباشو نمیشناسه؟؟ عزیز دلِ بابا اجازه نده بشکنم! اجازه نده شکسته هایِ این چند سال خورد  

ه! خواهش میکنم حرف بزن. عزیزم بگو فقط یه چیزی بگو بزار صدای قشنگتو  و خاکشیر بش

 بشنوم، بزار لحن کلامتو حس کنم، ازم دریغش نکن خواهش میکنم!  

ولی من با ترس و چشمانی که از زور تعجب گشاد شده بود، بدون حرف به چهره ی تک تک 

 آدمهای داخل اتاق نگاه میکردم.   

رف بزن خواهش میکنم! آروم در حالیکه لکنت داشتم گفتم: شممممماا  آقا دوباره گفت: فقط ح 

 ششمممااا ینی  

میخواید........ بگید خونواده ی من هستین؟.......... یعنی من ......... داداش دارم ........ عمه و  

اغم  دایی دارم........ نه نه! پس چرا هیچی یادم......... نمیاد؟ چرا اینهمه...... دیر.... بسر

 اومدید؟؟!!  
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در حالیکه دوباره داشتم ضعف میکردم و بشدت عرق کرده بودم، با دستی لرزان بروی شقیقه 

 هام فشار آورده گفتم:  

اصلا از کجا بدونم شما دروغ نمیگید و اینم یه بازی تازه نیستش!! اتابک دیگه چه بلایی میخواد  

 سال اذیتم کرد؟   سرم بیاره؟ بس نبود هفت سال عذابم داد؟بس نبود هفت 

 به نفس نفس افتادم .....داشتم از حال میرفتم که اشکام سرازیر شد.  

در همین حین در آغوش دختری که همسن و سال خودم بود فرو رفتم. در حالیکه منو توی  

 بغلش میفشرد گفت:  

دخملی جوووووووونم، نون برنجیِ من، الهی فدات بشم، منم یادت نمیاد بی معرفت! منم  

 دقی! که اینجوری صدام میکردی و منم تورو نون برنجی صدا میزدم؟! یادت نیست.........   فن

 در حالیکه منو بسینه اش میفشرد هق هق گریه هاش باعث شد نتونه حرف بزنه .  

در همین زمان همان خانوم مهربون، دستاشو روی شونه های دختر گذاشت و اونو بعقب  

کشیده گفت: پونه مادر بسه دیگه، بهش فشار نیار ،کم کم دوباره همچیو به خاطر میاره مطمئن 

 باش عزیزم. عجله هم نکن چون اینجوری  آهو هم اذیت میشه!   

ه رنگ خون و اشکآلود که نشان از فشار زیادی که مرد جوانی که گوشه ای از اتاق با چشمانی ب

بهش وارد میشد داشت، با چهره ای خسته و خشمگین و دستانی مشت شده به من نگاه میکرد.  

مثل اینکه سعی میکرد لباشو تکون داده حرفی بزنه ولی نمیتونست! که یکباره مثل اینکه  

 تحملش تموم شده سریع از اتاق خارج شد.  
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شت اندام دیگری که توی حیاط خونه ی اتابک دیده بودم، وارد اتاق شده  همزمان مرد در

گفت: شنیدم آهو بهوش اومده؟ کو این ناناسِ من که بیاد یه بوس به داداشش بده و منو راهی 

 کنه!   

لحظه ای دیگه منو چنان در آغوشش کشید که در جا سکته کردم! ولی مثل اینکه گفته بود  

 داداشمه!   

که صورتمو بوسید گفت: این قلب کوچیکت چرا داره میاد بیرون عزیزِ داداش! یعنی بعد از این

 هنوز با خونواده ات آشنا نشدی آهو جوووووونم؟    

دکتری با روپوش سفید که سمت راست من گوشه اتاق ایستاده بود، شروع به حرف زدن  

ر گاماس گاماس! چه  کرده گفت: ارسلان تو که از راه نرسیده این دخترو کشتی؟ بابا بذا

خبرته؟ دیگه بسه لطفا! الحمدا...  خانوم کوچولوی ما هم به هوش اومده، الان همه لطف کرده  

اتاق رو تخلیه کنین که بعدا وقت برای حرف زدن زیاد دارین! پونه خانوم با شما هم هستم ها! 

فقط یه کم    نترس دوباره نون برنجی جووونت میشه رفیق حموم و گرمابه گلستانت!  همگی

 تحمل کنین تا بیشتر از این بهش فشار نیارین! حالا  همگی برین بیرون.  

بعد دستی پدرانه بر سر پونه کشیده، سعی کرد  همه رو بیرون هدایت کنه .... دختری که   

پونه صداش میزدن قبل از رفتن، با چشمانی به اشک نشسته و مهربون، بر روی من خم شد و  

تمو فشار کوچکی داد که صدای آخم دراومد که تند دستمو ول کرد و  گونه مو بوسیده دس

گفت: الهی بمیرم! ببخشید، ببخشید اذیت شدی! فدات بشم من! و بعد خیلی آرام بوسه ای  

 کوچولو به دستم زد و بلند شده چشمکی بهم زد و از اتاق خارج شد .  

 م باهاتون  صحبتی داشته باشم؟؟   باصدای همان خانم به خودم اومدم که گفت: آقای دکتر میتون
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 دکتر گفت: خواهش میکنم بفرمایید خانوم توانمند.  

زن نگاه پرمحبتش رو با لبخندی بر روی من پاشید و بوسه ای بر پیشونیم گذاشته از اتاق  

 خارج شد .  

درحالی که سعی میکردم تمام حرف ها و اتفاقات امروز رو در مغزم حل و فصل کنم، با صدای 

ن مرد میانسال که خودشو بابای من میدونست به خودم اومدم که با چهره ای مهربان سعی هما

میکرد نگرانیشو را در پس نگاه مهربونش پنهان کنه. با لبخندی زیبا که چال گونه شو نمایان  

 میکرد گفت:  

به خودت فشار نیار عزیزدلم، همه چیز درست میشه. دردونه ی من، حالام استراحت کن!  

ست دستی به سرم بکشه که یکباره با دیدن چهره ی ترسان من دستش در هوا خشک شد خوا

 و خیلی آرام دستشو پایین آورد!   

بعد آرام صورتش رو برگردونده از اتاق خارج میشد که پرستاری با روپوش و مقنعه ی سفید 

 به داخل اتاق اومده سلام کرد .  

 شید. نذارید اذیت بشه! و از اتاق بیرون رفت.  که خیلی محکم جوابشو داده گفت: مواظبش با 

پرستار با لبخند و چهره ای پرمحبت نگاهی بمن انداخته گفت: اجازه میدی خانوم کوچولو! و  

بعد خیلی با احتیاط سَِِرم رو ازدستم بیرون کشید و بعد دستمو چسب زده، وسایل رو با  

 خودش بیرون برد .  

الیکه انگشتش بالا بود آرام و بیصدا به اتاق خزیده رو مردی که ارسلان صداش میکردن، در ح

بمن گفت: آهو جوووونم، اجازه میدی؟ هرچند دلم نمیخواد ولی مجبورم ازت خداحافظی کنم! 
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بعد انگشتشو پایین انداخت و نزدیکتر اومده ادامه داد: وقتی شنیدم از تو خبری شده خودمو با 

! اگه اجازه بدی و نترسی یه بار دیگه داداشی بغلت  سررسوندم، درحالیکه اصلا اومدنی نبودم

 کنه و بره!   

 و بدون اینکه منتظر اجازه ام باشه آروم منو در آغوشش فشرد.   

انقدر احساس راحتی باهاش داشتم که ایندفعه اصلا نترسیدم. آهسته بوسه ای هم به پیشونیم 

ه! کاش خودمم میتونستم  گذاشته گفت: خوش بحال اردلان که همیشه میتونه پیشت بمون 

 کنارت باشم که اونموقع آرزویی نداشتم خواهر کوچولوی خودم!  

 در حالیکه دهنم خشکِ خشک بود زمزمه کردم: کجا باید بری؟  

کنار تخت روی صندلی نشست و دستمو توی دستش گرفت. کمی فکر کرده بعد در حالیکه   

 سرشو تکون میداد  

گفت: من و اردلان دوقلو هستیم و بزرگتر، تو هم ته تغاری و قلب مامان و بابا! از وقتی که اون  

ی عصبی نامردا تورو دزدیدن، دیگه آب خوش از گلومون پایین نرفت و باعث شد مامان ناراحت

و روانی بگیره که الانم توی انگلستان تحت درمانه. اردلان پیش بابا می مونه و کمکش میکنه  

منم پیش مامان هستم و مواظبش که تنها نباشه! الانم سه روزه که اینجام و برای کمک به  

 اردلان خودمو رسونده بودم .  

رگردم. مواظب خودت باش  ولی پرستارهای مامان تماس گرفتن که منو میخواد و مجبورم ب

 عزیزِدلِ داداشی! انشاا ...
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حال مامان هم خوب بشه و هرچه زودتر پیشت برگردیم. حالا اجازه میدی دوتا عکس از  

 خودمون بندازم و همیشه پیشم باشه؟  

 در حالیکه دلم گرفته بود سری تکون داده چیزی نگفتم .   

لیکه سرشو به سرم تکیه داده بود دوتا عکس  دوربین زیبایی رو از جیبش بیرون آورده و در حا

 گرفت .  

فکر کردم چقدر از همه ی دنیا دورافتاده و اطلاعات ناچیزی دارم! الان چه راحت دوربینها در  

 جیب جا میگیره و هرلحظه میشه عکس انداخت!   

ارسلان دوباره لباشو بصورتم چسبونده گفت: اینم از طرف مامان! خدانگهدارت آبجی 

 وی خودم!   کوچول

صدای دکتر بگوشم خورد که گفت: چشمم روشن! بازم که خودتو بهش چسبوندی! نگفتم  

 کمی بهش فرصت بدین؟ تو با این هیکلت خجالت نمیکشی!  

ارسلان هم در حالیکه خندان بلند میشد گفت: دایی جوون تورو خدا گیر نده! خودت که   

 میدونی من راهی هستم .

ببینم خدا میدونه! پس دوتا بوس و یه بغل که چیزی نیست! حالا  دیگه کی بتونم خواهرمو 

اجازه بده خودتونم ببوسم............ و با خنده دست دور گردن دایی جوونش انداخت و ماچ  

 صداداری برداشت که لبای منم بخنده باز شد .  

توسط  هردو از دیدن صورت خندانم گل از گلشون شکفت و یکی از همون ماچهای صدادار هم

 ارسلان نصیب من شد!  
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صدایی کشیده گفت: خوشــــــــــم باشه! خوشــــــــــم باشه! بخدا اصلا انصاف نیست مارو  

از اتاق بیرون کنین و خودتون بازار ماچ و بوسه راه بندازین! بیا برو بیرون ارسلان اینجا  

 قرنطینه هستش و قدغن! تند بیرون!   

 ه گفت: چشم الان!   ارسلان تند دستاشو بالا برد

 آروم انگشتاشو روی صورتم کشیده گفت: خداحافظت. مواظب خودت باش کوچولوی داداشی! 

 که پونه از بازوش گرفته از اتاق بیرونش کرد .  

  

  

 قسمت چهارم  

  

  

مختارخان با دستانی مشت شده دراتاق کار خود به دیوار تکیه داده در حالیکه از پنجره چشم  

 به حیاط ویلا دوخته بود، فکر میکرد.  

گل قشنگش اونو نمیشناخت! هیچی از گذشته رو بخاطر نداشت، حتی سراغی از مادرش هم  

اش عذاب کشیده  نمیگرفت! چه بلایی سر دخترش آورده بودن! چقدر خودش با خونواده 

بودند! در طول این هفت سالِ طولانی خیلی دوست داشت و آرزو میکرد پدرانه شونه های  

دخترش رو بگیره و در آغوش خودش بروی سینه اش فشار بده! یا الان بتونه انقدر از  
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دخترش حمایت کنه که تمام عذابهایی که این همه سال کشیده بود از روی شونه های ضعیفش  

 بشه! ولی فعلا با این وضعیت آهو هیچکاری از دستش برنمیومد! برداشته 

مگه یه دختره یازده ساله چقدر میتونست تحمل کنه! حالام هفت سال تنها بوده! اصلا با کی  

 بوده؟ چی میخورده، چی میپوشیده، کتکش همکه میزدن!!!   

 واااااااااای فَََکش منقبض شده و دوباره با شدت دستاشو مشت کرد!  

دختر عزیز دردانه ی مختاِرِ توانمند که شهره و آوازه اش در تمام خاورمیانه زبانزد خاص و  

 عام بود، در تمام این مدت مثل یک برده زندگی کرده، کتک خورده و عذاب میکشیده!   

 به یکباره چهره اش رنگ خون گرفته با خشم و صدای بلندی گفت:  

ی که تورو شناختیم، ولی بلایی بسرت میارم هر لحظه  پیدات میکنم نامرد! هر چند الان بیخبر 

آرزوی مرگ کنی! باید تقاص پس بدی! تقاص خونواده ی آواره مو ازت میگیرم! زجر  

کَُشُت میکنم! انتقام زنم، پسرام، خودم، و با به  یاد آوردن چهره ی خسته ی دخترش بناگاه  

شکست خورده ها رو با تمام  نعره ای از عمق وجودش کشید و با زانوانی لرزان احساس 

وجودش داشت! اصلا تحمل دیدن چهره ی رنجور دخترش رو نداشت. شانه های پهنش تحمل  

 اینهمه دردِ سنگین دخترش رو نداشت!   

ولی باز هم باید تحمل میکرد، باز هم باید محکم می بود، باز هم باید دستهای حمایتگرش رو  

هویش برگشته بود! گل پریشانش دوباره باید  بر سر خونواده و فرزندانش می گسترد! آ

 شادابی و نشاط خودش رو بدست می آورد.  
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دستاشو بالا برده از صمیم قلب دعا کرد: خدایا خودت کمکم کن! یاریم کن دوباره بتونم  

 خونواده مو سرپا نگه دارم! 

 کمکم کن انتقام اینهمه آوارگی رو بگیرم بلکه آروم بشم!  

                        ا قدم های محکم شروع به حرکت کرد.نفس عمیقی کشید و ب

  

  

سعی کردم بعد از اینکه پرستار از اتاق خارج شد درباره گفته های آقاهه که میگفت بابامه و  

حرفهای داداش ارسلانم فکر کنم! واقعا چرا از ارسلان نمیترسیدم؟ چرا اون احساس بدی رو  

که به مردای دیگه داشتم به این آدم نداشتم؟ خدایا واقعا خواهرشم؟ یعنی اون آقا بابای منه؟ 

 بای خودِ خودم!!!   با

دوباره داشتم داغ میکردم! هجوم فکر و خیال های گوناگون، تمامی انرژی رو که کوچولو  

 کسب کرده بودم رو داشت ازم میگرفت!   

 دستامو روی کیجگاهم گذاشتم و شروع به ماساژ دادن کردم!  

 ، تند درو بست . در همین حین در اتاق آرام و دزدکی باز شد و پونه ی شیطون وارد اتاق شده

 به چهره معصوم و شیطونش نگاه کردم. آشنایی غریبی نسبت به این دختر احساس میکردم!  

خندان گفت: سلام نون پنیر خودم! چطوری عشخم! و به یکباره با شتاب به طرفم اومده و  

 خودشو کنارم روی تخت انداخت .  
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 ناز میکنی بابا توهم!!   آهسته گفت: آهو تو چرا خوابیدی؟ پاشو ببینم، چقده هم  

 دستشو دراز کرد و دستمو تو دستش گرفته گفت: بسه دیگه چقده هم تو ناناس شدی امروز!   

یعنی همین اول کاری تصمیم داری  همه رو به جناح خودت بکشی! بابا انصاف نیست بخدا،  

 دار بودن!    لااقل یه خورده هم برا من بذار بمونن! آخه تو که نبودی همه کلی ناز منو خری

 حالام پاشو ببینم! بریم پایین خب! چی میگی میتونی راه بیای یا نه؟  

 همچین با قیافه مظلوم و چشمان معصوم این حرفو گفت که دلم یه جوری شد!   

 فقط با تکان دادن سرم جواب مثبت دادم .  

د ادامه داد: چند با این حرکتم یکباره روی تخت بالا پایین پریده گفت: ایول پس بزن بریم! بع

 لحظه صبر کن، اولش باید یه خورده به سرو وضعت برسیم گل گلی جونم.  

چند لحظه با چشم قشنگ مشکیش بهم زل زده و سرتاپامو برانداز کرد. ولی به یکباره حالش  

تغییر کرد. چانه اش شروع به لرزیدن کرده چشماش اشکی شد، ولی خیلی زود به خودش  

 مسلط شد.  

ه دل کشیده گفت: اول بزار ببینم حالت بهتره یا بازم به استراحت نیاز داری!! چون  آهی  از ت

قبل از اینکه جنابعالی تشریفتون رو ببرین پایین، به محض اینکه ببینن چیکار کردم، اول  

پوستِ شخصِ شخیص بنده رو غلفتی میکنن، بعد موهامو از ته میزنن، جنازه ی بی سروتَهَمو از 

 آویزون میکنن! باید ازت مطمئن باشم. خب الان با این توصیفات حالت خوبه یا نه؟ سر درِ ویلا 
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چند لحظه ای به این صورت آشنا زل زدم، چشم و ابروی مشکی ،دماغ ریزه میزه ی   

دوستدارشتنی ،لبانی صورتی و پوست گندمیِ یکدست، موهایی تیره و بلند که برق میزدند،  

دل نشینی داشت که درعین معصومیت، شیطنت توی اون قیافه   روی هم رفته قیافه ی بامزه و

 بیداد میکرد!   

همینطور که داشتم صورت پونه رو تجزیه تحلیل میکردم، با صدای داد زدنش به خودم اومدم  

 که گفت: وااااااآی چقد نگاه میکنی که رنگ و روی خوشگلم پرید!!! یه چیزی بگو ببینم آخه!!!! 

گفتم: خیلی بهترم پو ............ پونه جان.... پونه بعداز اینکه اسمشو از  منم نفس عمیقی کشیده

دهنم شنید جلوتر کشید و گونه مو یه ماچ گنده کرده گفت: الهی پونه جوووووووووووونت  

 فدات بشه! خودم غش کنم برات الهی!   

 فکرکردم خدای نکرده لال شدی!    

در حالیکه بلند میشد چیزی شبیه دوربین ارسلان رو روشن کرد که آهنگ قشنگی رو برامون  

پخش میکرد و روی میز گذاشته، ادامه داد: صبر کن ببینم اینجا توی کمد چی داریم؟ و بسمت  

 کمددیواری که در طرف راست اتاق، کل دیوارو پوشونده بود رفت .  

ازم. اتاق دو دیوارش صورتی کمرنگ و یه دیوارش کَََرمی تازه یادم افتاد نگاهی به اتاق بند

براق بود. سقفی به رنگ آبی دریا و موج وار که آدمو کاملا یاد دریا مینداخت. چه رنگ زیبا و  

آرامش بخشی بود! در گوشه ی دیگر اتاق میز آرایشی به رنگ سفید و طلایی که ست  

گه اتاق قرار داشت. کنار تختم آباژور  تختخوابم بود و آینه ی ایستاده ای که گوشه ی دی

لوکس بزرگی که همرنگ تخت بود خودنمایی میکرد. فرشی ابریشم با طرح ماهی که زینت  

 بخش اتاق شده و پرده هایی توری همرنگ سقف آبی که زیبایی اتاق رو صدچندان میکرد.    
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کوچکی روی لبام   لحظه ای چنان آرامش عمیقی تمام وجودمو فرا گرفت که ناخودآگاه لبخند

اومد ولی باصدای پونه بخود اومدم که بلند گفت: ای باااابااااا اینجا که چیزی نیست! فقط ببین 

 چی پیدا کردم!   

یه پیراهن بلند زنانه با زمینه کرم قهوه ای شیک با روسری همرنگش که مناسب با سن یک  

همون فاصله داد میزد شاید کار  خانم بالای پنجاه سال بود، که خیلی هم زیبا و خوشدوخت از 

 هر خیاطی نباشه!   

سال با ننه سکینه همخونه   7هرچند من از این چیزا سردر نمیاوردم ولی هرچی باشه به مدت  

بودم و میدیدم که ننه لباسهایی با پارچه های معمولی و در حد متوسط استفاده میکنه. این  

لباسها کجا و لباسهای ننه سکینه کجا؟ بیچاره ننه سکینه که الان معلوم نبود توی چه وضع و  

 حالی هستش. فکر کردم: حتما باید بپرسم کجاست و ببینمش!    

مریم یهو از جام پریدم که بلند گفت: هوووووووووی ،الوووووووو کجایی؟ خانوم گل، باصدای 

 جواب بده بینم!  

درحالیکه قلبم تند تند میزد گفتم: باور کن زهره ترک شدم چه خبرته؟ فک کنم بازم سَِِرم  

 لازم شدم!  

همین لباس درحالیکه میخندید گفت: وای منو ببخش! دایی بشنوه منو میکشه! راستی، میگم 

 عزیز جون رو بپوش . 

 ردخور نداره ها!   
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بلند شروع به خندیدن کرد و همین خنده ش باعث شد منم شروع به خندیدن کنم که درِ اتاق 

 باز شد و دکتر میانسال، بدنبالش دکتر جوان که دایی محمد صداش میکردن وارد اتاق شدند.  

کردند و بعد لباشون بخنده باز شد که    متعجب با دیدن خنده ی من و پونه اول مات نگامون

 چشماشون از خوشحالی برق افتاده بود .  

تقه دیگری به درب اتاق خورد و همون خانمه یا مامان پونه هم وارد شد و با دیدن ما وصورت 

خندانمون با خوشحالی لبخندی زده رو بمن گفت: به به عزیزِ دل و گلِ عمه پریناز! الهی  

ت باشی عمرِ عمه! و بوسه ای روی صورتم کاشته رو به دکترا کرده  همیشه خندان و سلام

 گفت:  خب آقای دکتر مثل اینکه حالِ نازدونه ی ما خیلی بهتر شده اینطور نیست؟  

دکتر میانسال هم در تایید حرفای عمه گفت: بله بله، الحمدلله مثل اینکه به بنده نیازی نیست.  

قا محمد خودتون شبها همه چیزو کنترل کنید که به  البته بنده قصد جسارت ندارم، ولی آ 

 تشخیص و پشتکارتون ارادتی خاص دارم.  

اگه اجازه بدید سری به رفیق قدیمیم بزنم  که انشاالله همیشه خوش و خرم باشید. ولی محمد  

 جان هرزمان و هر موقع به کمکم احتیاج داشتید بنده در خدمتم.  

ت: خواهش میکنم جناب دکتر مارو شرمنده نفرمایید!  دایی محمد لبخندی به لب آورده گف

شما جزئی از این خونواده به حساب میایید پس لطفا اینطوری صحبت نکنید! شما استاد بنده  

 هستید و من حالا حالاها به کمک شما احتیاج دارم . 

دکتر هم تشکری کرده رو بمن گفت: خوب آهو خانم خیلی زودتر از آنچه که فکرشو بکنی  

رپا و شاد تو این خونه به زندگی قشنگت ادامه میدی! دخترم فرصت هارو از دست نده به س
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زندگی امیدوار باش و رو کمکهای ما هم حساب کن. بعد نفس عمیقی کشید و با قدم های  

 کوتاه از اتاق بیرون رفت . 

ی چند به  بقول ارسلان دایی محمد با نگاهی مهربان و لبخندی به لب کنار تخت اومد و لحظات

من خیره شده جزء به جزء صورتمو با دقت نگاه کردو گفت: درست شبیه مادرتی! مثل سیبی 

که درست از وسط نصف شده باشین! با همون پوست مهتابی و زیبا با همون چشمای رنگی و 

خمارِ براق، ولی تضاد میان موهای سیاهِ براقت با رنگ چشمات، باعث شده صورتت جذابیت  

 ر به فردی داشته باشه که باعث میشه خیلی خیلی زیبا دیده بشی.    خاص و منحص

بعد لب پایینی شو به دندان گرفته گفت: از امروز دیگه کارم دراومد باید مواظب خواهرزاده  

 خوشگلمم باشم که ایندفعه عاشقاش ندزدنش!  

ن اینکه مثل  با لبخندی دوباره، نگاهی مهربان به صورتم پاشید و از اتاق بیرون رفت بدو

 ارسلان به من نزدیکتر بشه. 

در هر حال اون یک دکتر بود و میتونست علائم حیاتی منو چک کنه ولی این کارو نکرد!! فکر 

کنم چون ترسی رو که با نزدیکتر شدنش بمن توی چشمام لونه کرده بود رو تونست ببینه!  

 شایدم میخواست قدم به قدم بمن نزدیک بشه!  

نتونسته بودم باور کنم اینا خونواده ی من هستن! اول باید مطمئن میشدم،    هرچند من هنوز

 باید باور میکردم، باید احساسشون میکردم.   

از ذهنم گذشت: چه حس خوبیه احساس پناهگاه و حامی داشتن، احساس خونواده داشتن،   

و خوشتیپ، که   خونواده ای شامل پدر و مادر، برادر، عمه و دختر عمه، داشتن یک دایی دکتر

 همه شون باعث احساس امنیت و آرامش بودند.  
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باصدای مادرِ پونه یا عمه پریناز به خودم اومدم که بلند گفت: پونه داری چه غلطی میکنی  

 دیوونه؟؟؟ با لباس عزیز چیکار داری تو؟  

 هیچ خونه ای نباید از دست تو در امان باشه ورپریده؟ بزارش ببینم سرجاش!   

اا... بلا به دور، این چه پونه هم اول نگاهی به من کرده بعد نگاهی به مادرش گفت: مامان ماش 

طرز حرف زدن با دختر قشنگتونه!!! نچ نچ نشد!....... بعد با خنده ادامه داد: باید به بابا بگم یه 

 فکری به حال خودش بکنه! این مامان جان ما دیگه هیچ فایده ای برامون نداره!!  

 که بلافاصله گفتن این حرف باعث شد مامانش به سمتش خیز برداره!  

نه جیغ کوتاهی کشیده گفت: ای بااااابااااااا مگه من چی گفتم جنابعالی با توپ تشر به طرف پو

بنده ی حقیر حمله ور میشید ها!!! خب اعصاب نداری دیگه ماااااادررررِ من! حالا من به جهنم!  

میتونم خودمو قانع کنم یه نسبت خونی که بنده با شما دارم مجبورم میکنه یک جوری شمارو  

مل کنم که چاره دیگه ای هم ندارم، ولی امان ..... امان از روزی که بابای بیچاره ی من مورد تح

تهاجم شما قرار بگیره!!!! اووووووووووه هرچی تیرو توپ و مسلسل از نوع درجه یک که  

دارین ها، اونارم از داداش مختارخان تون میگیرین و راست به سمت جنابِ بابایِ عزیزِ  

 شلیک میکنین!   گرانقدرِ من

ایشونم که فعلا بدون زره تشریف دارن و نمیتونن در برابر این حملات شما دفاع کنن، شیرینی  

 این جملات رو با جان و دل نوش جان میکنن!!! 

من با صورتی سرخ شده از خنده که سعی میکردم کمی ،فقط کمی خودمو کنترل کنم، به این  

کمال خونسردی ،بدون اینکه کوچکترین تغییری در حالت  مادرو دختر نگاه میکردم که پونه با 
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صورتش باشه این حرفهارو میزد و مادرش هم دست به کمر، روبروش ایستاده و داشت  

 حرفای صد من یه غاز دخترشو گوش میکرد!  

حالا بماند که بقول خودشون عمه پریناز هم کاملا خونسرد و بدون هیچ حرکت اضافی منتظر  

 خترش بود! ادامه صحبتهای د 

پونه ادامه داد: ببین آهو خانوم، دختر دایی قلوه ای من! این مادرِ من که عمه ی جناب علیه   

هم باشه عین جادوگرای زبردست عمل میکنه! وقتی تعجب منو دید گفت: مثل اینکه نگرفتی 

 چی میفرمایم هااااااااان! پس خوب گوش کن . 

و توی یه خیابون، توی یه ساختمون، مطبهای  بابای عزیز من مثل همین خانومشون پزشکن  

جداگانه دارن. وقتی که مامان بنده که پریناز جووون باشن، میخوان از سر کارشون در برن و  

به قول معروف زیر آبی کار کنن، شروع میکنه به مخ زَََنی بابام که مثلا خسته شدمو، کار  

اااااار! بابای بیچاره منم شروع به کشیدن  دارمو، بیشتر وقتام که من بدبختو بهونه میکنه و الفر

 ناز و نوز و ادا و و اطوار و ماچ و بوسه و عزیزم عزیزم....... آخرش میدونی چی میشه؟  

بابای بیچاره و بیکسِ من مریضای مامان خانمو  راه میندازه، مامان خانومم که فرصت طلبِ  

استراحتن! اون بابای دربدر و بیچاره  درجه ی یک، یکدفعه می بینم اومدن ورِ دل بنده در حال  

 ی منم عین چی....... داره جور خانومو میکشه!!! 

حالا ببین هم باید به مریضای خودش برسه هم به مریضای خانوم جواب پس بده! حالا تو بگو 

دیگه جونی واسه بابام میمونه که بیاد با این خانومِ کماندوکارِ تازه نفسِ آماده یِ حمله نبرد تن 

 به تن داشته باشه؟ دِ حال نداره دیگه بی انصاف!!! 
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من که تمام حواسم به حرفای پونه بود با صدای آخش که یه پس گردنی محکم از مادرش  

 نوش جان کرد شروع به خندیدن کردم و حالا نخند کی بخند!!!!  

ه و مامانش مادر و دختر در حال جدال تن به تن بودن و پونه که الکی شروع به آه و ناله کرد

هم یه گوش مریم رو گرفته داشت میکشید، منم که دیگه بهیچ عنوان نمی تونستم خودمو  

 کنترل کنم، با صدای بلند می خندیدم.  

مادر و دختر راضی از این صحنه های نمایشی همراهِ من شروع به خندیدن کردند .یه دفعه  

 برگشته دیدم سایه مردی بلند قد روی دیوار افتاد .  

نان خندان بطرف در برگشتم که دیدم بله ایشون که طبق شنیده هام باید اردلان خان  همچ

 بوده و طبق گفته هاشون صدرصد داداشی بنده باید باشن .  

لبخند زنان شروع به آنالیز داداش اردلان کردم. از شلوار نوک مدادی اسپرتاسپرتِ خوش  

الا زده بود و با دو دکمه ی باز پیرهنش  دوخت با پیراهنی سفید که تاآرنجِ دستش، پیراهنو ب

 که به خوبی عضلات سینه خوش فرمش نشون داده میشد.   

چشم های کشیده و  پرجذبه، دماغِ بفهمی نفهمی کمی بزرگ و لب هایی که بشدت روی هم  

فشار میداد، موهای سیاهِ خوش حالتش که بسمت چپ شونه کرده بود با ابروهای کمانیِ سیاه  

حالتِ با مزه ای رو به بالا رفته بود و با تعجب و چشمانی باز شده مارو نگاه   رنگش که به

 میکرد!   

 سعی کردم خودمو کنترل کنم و جلوی خنده مو بگیرم ولی اصلا نمیتونستم و قادر نبودم!   

 اردلان آرام به طرفم اومد و کنار تختم ایستاده سرشو به سمت راست کج کرد.  
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 نه چیزی میگفت نه حرکتی میکرد، فقط  داشت منو نگاه میکرد!   

 احساس میکردم زیر نگاهِ پرنفوذ و محکمش دارم آب میشم!   

ه بود  دیگه نتونستم بیخیال باشم. چشامو به چشماش دوختم و در حالیکه خنده ام قطع شد

شروع به کنکاش این نگاه پر محبت و مهربان که حرف های زیادی برای گفتن داشت کردم! 

منم حرفهایی توی دلم داشتم که به مدت هفت سال روی سینه ام تلمبار شده بودن و باید گفته 

 میشدن! باید بیرون ریخته میشدن!   

 فقط نگاه کردم و حرفهای دلمو توی نگاهم ریختم.  

 همچنانکه توی چشمای مهربونش غرق بودم ناخودآگاه بزبون اومده بودم .  

یکباره دیدم دارم حرف میزنم و صورتم خیس از اشک شده.... داشتم گریه میکردم و بدون  

اینکه خودم متوجه باشم انگاری حرفام سرریز کرده بود! داشتم تمام ناراحتی ها، تمام عذاب 

 مردی هایی که در حقم شده بود رو خالی میکردم!   هایی که کشیده بودم، تمام نا 

داشتم با چشمهای اشکی میگفتم و میگفتم و میگفتم که یکباره احساس کردم در آغوش  

 محکمش کشیده شدم . 

دیگه نتونستم در برابر دستای محکمش که منو در آغوش گرفته بود مقاومت کنم و سرمو  

 حلقه شد!   محکم به سینه اش فشار دادم و دستام دورش  

بقدری گریه کردم که دیگه اشکی برای ریختن نمونده بود! احساس آرامشی که داشتم بسیار 

 شگفت انگیز بود!  
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 احساس سبکی خاصی داشتم که تاکنون برام ناآزموده بود!   

 سرمو از روی سینه اش برداشته دیدم اونم داره گریه میکنه! صورتش خیس از اشک بود .  

رتمو قالب کرد و مهربون بهم نگاه کرد. بعد خیلی آروم لباشو جلو آورد و  با دوتا دستاش صو

 پیشونیمو بوسید . 

چند ثانیه همونطور تو اون حالت بود و بعد صورتشو عقب برد و دوباره منو توی آغوشش  

 کشید.   

نمیدونم چرا هیچ اعتراضی نمیکردم! چرا هیچی نمیگفتم! مگه این مرد برام غریبه نبود؟ مگه 

ن  تا به امروز باور نداشتم هیچ کسی رو ندارم؟ مگه هفت سال بدون هیچکدوم اینا ،تنهایی م

سر نکرده بودم؟ پس چرا نمیتونستم حرف بزنم؟ چرا احساس آرامش میکردم؟ چرا دیگه 

نمیترسیدم؟ چرا دوست داشتم توی این آغوش گرم و پر از آرامش بمونم؟ چرا احساس  

 امنیت میکردم؟  

م مردونه اش به خودم اومدم که دم گوشم گفت: کوچولویِ عزیز دلِ اردلان، عشقِ  با صدای ب

 داداشی بذار صورت قشنگتو ببینم! بذار احساست کنم!   

بعد صورتمو عقب برده با نگاهش صورتمو کاوید و با عشق و محبتی که توی نگاهش موج 

 میزد اشکامو پاک کرد.  

ه یه لبخند زیبا روی لبم اومد. بدون اینکه جلوی  آروم شدم خیــــــــــلی آروم، طوریک

 لبخندمو بگیرم، باعث شد چال لپم خیلی قشنگ خودنمایی کنه .  
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با عشق و لبخند روی لبش بهم گفت: الهی قربون اون چال لپت بشم! آآآآآآآآآآخ خ خ  

 دوباره در آغوشم کشید . 

 هیچ حرفی، هیچ صدایی از کسی درنمیومد.  

 وش اردلان بیرون اومدم و به سمت راستم نگاه کردم .  به یکباره از آغ

پونه و عمه پریناز خیلی خوشحال و با چشمای اشکی و سرخِ سرخ، به ما خیره شده بودن و  

 نگاه گرمشون رو به ما هدیه میکردن.  

 خوشحال از احساس زیبایی که داشتم  

لبخندی هم به روی اونا پاشیدم، که با صدای مهربون ومردونه ی دیگه ای بخودم اومدم گفت:   

خدایاشکرت، خدایاهزاران مرتبه شکرت ،دیگه تموم شد، همه باید الان خوشحال باشیم وشاد! 

 دیگه نبینم کسی گریه کنه، همگی بلند شید ببینم!   

 فتن این حرفا بطرفم میومد .  این صدای مختار خان بود که با محبت در حین گ

با عشقی پدرانه نگام کرده و خیلی آروم منو از آغوش اردلان بیرون کشیده گفت: بسه بابا،  

 دخترمو ول کن ببینم!   

اردلان خیلی آروم از من جدا شد و بابا جاشو گرفت. با چشمای سیاهِ مهربونش نگام کرد و  

 دستاشو روی شونه هام گذاشت .  
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ی آروم دستاشو روی شونه هام حرکت میداد گفت :عزیِزِ دل بابایی ،شیرین  درحالیکه خیل

عسلم، اجازه میدی منم بغلت کنم شاید دلم آروم بگیره؟ اجازه میدی جاهای خالی این هفت  

 سال جدایی رو با صدای نفسات پر کنم؟ اجازه میدی تورو به سینه ام فشار بدم و نفسی بگیرم؟ 

 د و خودمو به آغوشش پرت کردم!   که به یکباره بغضم ترکی

 سرمو به سینه ی مردانه اش فشار دادم و گریه کردم! ضجه زدم! ناله کردم! اشک ریختم!   

 دستای مهربونش به دورم حلقه بود و خیلی آرام و نوازشگونه بروی پشتم درحال حرکت بود!  

ده نفس عمیقی از سر بعد از دقایقی آروم شدم و سرمو روی سینه اش به سمت چپ متمایل کر

 آرامش کشیدم.  

وقتی حالم جا اومد، سرمو از روی سینه اش بلند کرده بصورتش نگاه کردم. حالا باید به این  

 مرد مهربون و مثل کوه که سینه ای محکم و پراز صفا داشت میگفتم با....با   

 ........بـــــا در حالیکه چشم به دیدگان مهربونش دوخته بودم آروم زمزمه کردم: بـــــا.

که به یکباره خشکش زد! نفس درسینه اش حبس شد! زمزمه کرد: چی؟ چی گفتی؟ یکبار  

 دیگه بگو، خواهش میکنم!!  

 صورتمو با دستاش جلوی صورتش گرفت ومنتظر نگام کرد.  

 دوباره آروم گفتم: بـــــا ....بـــــا  
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جان بابا، عمر بابا،   دوباره محکم به آغوشش کشیده شدم که پشت سرهم میگفت:  

 آآآآآآآآاآه دیگه راحت شدم!  

دیگه میتونم سرپا بمونم! دیگه نمیترسم! دیگه آرزو به دل نموندم! عشق بابایی، خدایا شکرت! 

 شکرت!   

منو از خودش جدا کرد وبا دستهاش اشکهای صورتمو پاک کرده نفسی کشید و بعد آروم  

 اشکهای چشماشو سترد!  

شده با عشق به من و بعد اردلان که با لبخند نظاره گر ما بود نگاهی کرده    آروم از جاش بلند

 روبمن گفت: خب عزیزم مثل اینکه حالت بهتره. درسته بابایی؟ درد که نداری؟   

 نگاهی کرده گفتم :نه .....نه  خیلی بهترم! بعد سرمو پایین انداختم.  

به دستهای مردونه ای که به سمتم دراز شده بود نگاه کردم، این دستهای اردلان بود گفت:  

پس بلند شو ببینم خانوم خانوما! میخوایم امروز با جنابعالی شام بخورم سریک میز و در کنار 

 هم! قبوله؟سری تکون داده دستامو بدستای قوی و محکمش سپردم و بلند شدم .  

رکت کردیم اول بابا مختار! چه واژه شیرینی، چه حلاوتی! ته دلم بشدت همه به سمت بیرون ح 

 غنچ رفت .  

 بعد هم عمه پریناز و بعد اردلان که دستم هنوز توی دستش بود.  

به یکباره سقلمه ای به سمت چپم خورده صدایی گفت: پیس پیس! هی آهو وایسا بینم دختره  

 ی بد ذات!!   
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نگاه کردم که به یکباره اردلان هم ایستاد ومنتظر نگامون کرد با این حرف پونه ایستاده بهش  

 . 

پونه با شرم نگاهی به اردلان که دستمو هنوز ول نکرده بود کرده گفت: اردلان خان شما  

 بفرمایید من و آهو جوووونم با هم میاییم!  

 اردلان ابرویی بالا انداخته، نگاهی بصورتم کرده از اتاق بیرون رفت.  

گفت: بی معرفت تنها تنها؟؟؟ پس من چی نسناس؟؟؟ نمیگی یه دختر عمه ی   پونه تند

بزرگوارِ خوشگلِ خیلی قابل احترام دارم که نباید تنها بمونه! کج و کوله ادامه داد: دست  

 داداش جونشو گرفته داره میره!!! واقعا که!!!  

 دستاشو به سینه ش زده با قهر صورتشو به سمت دیگه برگردوند.  

جلوتر رفته دستشو گرفتم و در حالیکه می کشیدمش گفتم: باشه بابا! بیا بریم دختر حسود که  

 نمیتونی یک لحظه جداییمو تحمل کنی!   

!  باشه خیر  دیدی خواب!  راضی خود  از  چه بابا نه َبا این حرفم ایستاد و رو بمن گفت: ااااِاِاَِِ

 !  خودت  میکردمجوووووون بازی فیلم  داشتم

 عحب گفتم: فیلم؟ چه فیلمی؟؟  منم  با ت

با حالت با مزه ای بطرف در عقب عقب رفته شروع به دویدن کرد و گفت: من باید قبل از تو 

 سر میز بشینم همین!!  

 در حالیکه  بلند می خندید و منم در حالیکه سرمو تکون میدادم خندیده بیرون رفتم.  
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میشدم، با دیدن خودم یه لحظه کپ   همینکه از جلوی آیینه ای که توی راهرو نصب بود رد

 کردم!   

وااااای وضعیتم افتضاح بود! روسری یا شالی به سرم نبود. موهام یک در میون از بافتش بیرون 

اومده و  همه جا ِوِلِو بودند. رنگم زرد و پریدگی صورتم قشنگ خودشو نشون میداد! یه شلوار 

 ه تنم بود .  راحتی طوسی با یه بلوز آستین بلندِ ساده ی سیا 

بخودم نگاهی کرده راهمو به سمت اتاقی که بودم عوض کردم. اول باید یه سروسامونی به این 

موها و سروصورتم میدادم که یه دفعه سرم گیج رفت! دست به دیوار وایسادم و چشمامو  

 بستم!  

 آروم دستی به سرم کشیده شد که چی شده آهو؟ 

 د.  صدای پونه بود که بدنبالم برگشته بو

 چشامو باز کرده نگاهی به پونه که با نگرانی به من نگاه میکرد انداختم. 

 آروم گفتم: هیچی بابا یه لحظه سرم گیج رفت! دستمو گرفته گفت: خوبی نه؟  

گفتم: آره خوبم نگران نباش. فقط پونه سرویس کجاست؟ باید یه آبی به دست وصورتم   

 بزنم!  

 پونه گفت: تو همین اطاق سرویس بود، ولی بیا اینجام یکی هست .  

 و به سمت دری در سمت چپ راهرو هدایتم کرد .  
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بعد از اینکه از دستشویی بیرون اومدم روبروی روشویی ایستادم و موهامو باز کردم. وای اینجا 

 که شانه ای نبود!!!  

 ه میکنه.   به عقب برگشته دیدم پونه از لای در داره منو نگا

 با لبخند گفتم: چیه دختر همینجوری زل زدی بمن!   

 تند گفت: وآآآآآآآی دخملی چه موهای بلند قشنگی داری؟ خوچ بحالت!   

نگاش کردم و نیشخندی زده گفتم: این موها دست پرورده ی یه نفر دیگست! اگه با من بود  

 مرتب کنم که وضعیتشون افتضاحه!!!  از ته میزدم! حالام لطف کن یه شونه برام بیار این موهارو

 مثل قرقی دررفته گفت: وایستا اومدم! و بعداز چند لحظه با یه بَُُرس پیشم برگشت.  

 به سختی موهامو شونه زدم. حوصله ی بافتن نداشتم. همینطور موهامو ول کرده پشتم ریختم.   

ن کجا بود؟ نکنه اتابک و  لحظه ای فکر کردم: چقدر دلم برا ننه سکینه تنگ شده بود. یعنی الا 

 آدماش اذیتش کرده باشن؟ خدایا چه جوری میتونم ازش خبری بگیرم! 

 ناراحت دوباره نگاهی بخودم کردم که الان بهتر از هیچی بودم .  

 رو به پونه گفتم: بریم!  

 با همدیگه از راهرو خارج شدیم و از پله ها پایین اومدیم.    

 چشمم به پذیرایی بزرگی بالای صدو پنجاه متر که بزیبایی تزیین شده بود افتاد.  
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فرشهای زیبای ابریشم، گلدان های عتیقه، تابلوهای نفیس، پرده های اعلا و خوشرنگ، مبلمانی 

 لوکس و عالی......  

نه دوختم که منتظر من بود. دستشو گرفتم و به سمت راست هال که  آهی کشیده چشم به پو 

 ازاون طرف سرو صدا می اومد حرکت کردیم.  درب آشپزخونه بزرگی رو دیدم که دوتا خانوم 

به سرعت در حال آماده کردن وسایل و غذای شب بودند. خانم جوان دیگری که بین  

سرویس دهی رو بر روی چرخ دستی   آشپزخونه و راهرو دیگری رفت وآمد میکرد، وسایل

 سیاری هل میداد. ما هم پشت سرش دست در دست هم می رفتیم.         

بادیدن سالن بزرگی یک لحظه ایست کردم! چه عظمتی داشت و چقدر زیبا بود! فریبایی اش 

به خاطر گلخانه بزرگ و محشری بود که در یک قسمت از سالن به نمایش گذاشته شده بود        

.    

 بادیدن گلها یک لحظه همه چیزو فراموش کردم و به سمت گلها پرواز کردم.......  

  

  

 قسمت پنجم   

  

گلدان های خیلی بزرگ و شیک باگل های قشنگ و رنگارنگِ محشر در داخل گلخانه با  

 دیوارهای شیشه ای خود نمایی می کردند     .  
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محو گلها بودم که با صدای بَم پدرم به خودم اومدم که گفت: آهوی گریز پای خودم از همهء  

 گلها خوشگلتر و خوشبوتره مگه نه عزیز بابایی؟؟ 

برگشتم و به پشت سرم نگاهی کردم. بادیدن همه اهل خونه که باعشق بمن نگاه می کردند  

 لبخندی زیبا روی لبام نشست       .  

 اومد و با یک حرکت منو از روی زمین بلند کرده، توی بغلش گرفت!   اردلان جلوتر 

جیغ کوتاهی کشیدم وسفت دستمو دور گردنش حلقه کرده داد زدم: چیکار میکنی دا.....داشی! 

 بزارم زمین میترسم!!!  

اردلان همونطور که منو توی بغلش گرفته بود از گلخانه بیرون اومد و بقیه هم با خنده دنبالش 

 ت کردند.  حرک 

با قدمهای بلندی به سمت میز بزرگ غذا خوری رفته خیلی آروم منو روی صندلی گذاشت که 

 بقیه هم همچنان خندان پشت میز نشستند.  

اردلان که کنارم ایستاده بود یک بوس کوچولو به نوک دماغم زده گفت: حرف نباشه که دارم 

 از گرسنگی میمیرم!  

عوض غذا خودتو میخورم! من که بهت گفتم دوست دارم امروز  اگه جیغ و داد هم راه بندازی 

با تو غذا بخورم! همه هم میدونن من با شکمم رودرواسی ندارم و اگه گرسنه بشم، دندوناشو  

 نشونم داده و یهو به سمتم خیز برداشت که جیغی کشیدم و راست با ترس سرجام ایستادم!!  

ندزنان در کمال آرامش شروع به غذا خوردن  همه بلند شروع به خندیدن کردند و بعد لبخ

 کردند.  
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بعداز شام که به سمت نشیمن رفتیم، در حین نشستن روی مبلهای راحتی ،عمه پریناز رو به بابا 

 کرده گفت: مختار باید باهات حرف بزنم.  

 پدرم سری تکون داد و بعد از سرو چایی و خوردنشون به سمت اتاق کار بابا حرکت کردند.  

از رفتن عمه و بابا، پونه در حین خوردن چای رو به من گفت: آهو خانوم حالا دیگه نوبتی  بعد 

 هم باشه نوبت بنده هست که در رکاب جناب عالی باشم.  

 سری تکون داده پرسیدم: منظورت چیه پونه جان؟  

لبخندزنان گفت: خب، خانوم خانوما منظورم رسیدگی به سرو وضعته! لباس و کیف و کفش چه 

 میدونم همچی! کلی باید واست خرید کنیم.   

با صدای اردلان که کنارم روی مبل دونفری می نشست و دستشو روی موهای بلندم می کشید  

متوجهش شده به سمتش برگشتم. گفت: آهو خانم احتیاجی نداره حتما برای خرید به کوچه و  

م داره از بهترین نوعش رو  خیابون بره، خودم و خودم تنها تنها نوکرشم و هر چیزی که لاز

 براش تهیه می کنم.      

رو به پونه کرده گفت: شمام لازم نکرده به فکر بیرون رفتن باشید!!! بیرون قدغن! اکیدا هم  

 قدغن!      

پونه به حالت قهر لباشو ورچید و گفت: یعنی چی که به فکر بیرون رفتن نباشیم! مگه میشه  

 آهو کلی وسایل ............  بدون بیرون رفتن خرید کرد! آخه 

اردلان یکباره محکم گفت: خواهش میکنم حرف نباشه!! اصلا از بیرون رفتن حدیثی نمی شنوم 

 همین!   
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 با صدای محکم اردلان پونه به یکباره ساکت شد و ادامه حرفش رو خورد!  

ر شونه  اردلان با همون دستی که موهامو نوازش میکرد، منو بطرف خودش کشید ودستشو دو

ام انداخته گفت: تو فعلا فقط استراحت می کنی تا حالت کاملا جا بیاد. این طور که دکتر  

 سلطانی پزشک خونوادگیمون میگفت روی بدنت جای جراحت دیده میشه.   

در حین گفتن این کلمات دندونهاشو بروی هم فشار میداد و فکش هم بشدت منقبض شده  

الت کامًلاً خوب بشه، خودم کارهارو راست و ریس می کنم. هر بود. ادامه داد: باید صبر کنی ح

چیزی که لازمه لیست کنین و تحویلم بدین ،بعدم تحویل بگیرین! به بقیه ش هم کاری نداشته 

باشین. در ضمن باید به فکر درس و تحصیلاتت هم باشیم. باید با بابا حرف بزنم فعلاً ترتیبی 

 نه به درس خوندن ادامه بدی تا ببینیم چی میشه!     بدیم تا روبراه شدن کارها توی خو

دلم می خواد همهء تلاشتو بکنی ،تو دختر باهوشی هستی که خیلی زود موفق میشی چون  

میشناسمت و می دونم که اراده خیلی قوی داری!!! بعد با دستش پشت گردنمو گرفت به سمت  

 قی کشید.    خودش متمایل کرده پیشونیمو خیلی عمیق بوسید و نفس عمی

بعد رو به پونه ادامه داد: شمام نمیخواد عین این نی نی کوچولوها قهر کنین! تو رو خدا نگاش 

کن چه قیافه ای برای خودش گرفته! پونه و این قیافه!!! از محالاته! پونه جان شما بعضی چیزارو 

ا کردیم ها! این  میدونید بعضی چیزارو نمیدونید! ما هفت سال پدرمون دراومد تا آهو رو پید 

 یادتون باشه که با کی طرف بودیم!  

 بعد سری تکون داده بلند شد وبه اتاق کار پیش پدر و عمه رفت.  
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پونه که سرشو پایین گرفته و اصلا بصورت اردلان نگاه نمیکرد، بعد از رفتن اردلان از پشت  

نگاهی به قامت رسای اردلان کرد و درحالیکه با خودش زمزمه می کرد با چشمانی غمگین  

گفت: ولی من نی نی کوچولو نیستم!!! چرا نمیخوای ببینی بزرگ شدم! بعد آهی کشیده متوجه 

 من شد.  

یال اینکه من زمزمه شو نشنیدم لبخندی به صورتم پاشیده با قیافه ی بامزه ای گفت: واه به خ

واه چه برادر تخسی داری بااابااا، با نیم عسل هم نمیشه خوردش که ....... اصلا من نمیفهمم این 

ه داداش گودزیلای جنابعالی به کار و گشت و گذار ما چیکار داره! چرا نمیدونه این مسائل زنون

هستش .یکی نیست بگه آخه به تو چه هیولا؟ چیکار داری اصلا ولمون کن بابا!!! بعد لب و  

 دهنشو کج کرد که باعث شد قیافه ی خیلی بامزه ای پیدا کنه!   

خنده م گرفت و لبخندی بهش زدم که نگاهی بهم کرد و گفت: چیه می خندی هااااان! خوش  

خوشگلتو ببره که دلمو به ضعف میندازه نون   خوشانت شده آره؟ مرده شور اون چالِ لپِ 

 پنیریِ ایکبیری!!!  

 بعد به سمتم خیز برداشت و رو سرم هوار شده شروع به قلقلک دادنم کرد.  

 منم که قلقلکی از خنده ریسه رفته و صدای خنده هامون کل نشیمن رو برداشته بود .  

بدنم میسوخت بریده بریده با  در حالیکه واقعا داشتم ضعف میکردم و گاهی قسمتهایی از 

 خنده گفتم: فندقی بسه دیگه!!!! تورو خدااااااا بسه! 

 یه دفعه بخودم اومدم و تازه متوجه شدم که چی گفتــــــــــم!  



 

 

 

61 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

قبل از شام وقتی از پله ها پایین میومدیم بهم سفارش کرده بود مبادا مثل قدیم بهش فندقی  

متنفره! مثل اینکه سالها قبل اون وقتایی که میخواستم   بگم که خیلی بدش میاد و از این اسم

 عصبانیش کنم این طوری صداش میکردم.  

که حالا با گفتن این اسم بهم حمله ور شده بود! دوتا پا داشتم دوتای دیگه هم قرض کردم و 

 الفرار! حالا اون بدو من بدو! دور تا دور نشیمن دنبال من بود که ولم هم نمی کرد .  

مین طور که ازش ترسیده بودم و با خنده میدویدم، ناگهان توی آغوش محکم و مردونه منم ه

 ای فرو رفتم.  

در حالیکه نفس نفس میزدم به این منجی  بشریت نگاه کردم! اینکه طبق گفته ها دایی جون  

 خوشتیب خودم بود!   

وش آقا دایی قایم خواستم خودمو با شرمندگی عقب بکشم که دوباره با یاد پونه سرمو توی آغ

 کردم .  

دایی جان عزیز هم که منتظر فرصت بود و از خدا خواسته، بنده رو تمام کمال در آغوش  

 گرفتن!  

پونه جیغ جیغ کنان با صورتی قرمز نزدیک دایی ایستاده، چشم غره ای بهم رفته گفت: اگه  

 مردی از پشت سنگرت بیا بیرون!!   

خندان در حالیکه صورتمو بطرفش گرفته بودم زبونمو براش در آورده گفتم: نامَرَدم و در  

 میرم! کی گفته من مَردَََم!  



 

 

 

62 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 ده ی چند نفر بلند شد .  خواست بطرفم حمله ور بشه که صدای خن

به سمت صدا برگشتم. واااای! اکیپ خاندان مختارخان درست پشت سرمون وایستاده بودن  

 داشتن به حرکات وحرف های ما میخندیدن!   

به چهره تک تکشون نگاه کردم. چهره هایی که از خوشحالی برق میزد و چشم هایی که مهرو  

 محبت توی اونها موج می زد!   

داری کشیده با خودم گفتم: چقدر زود همه شونو پذیرفتم! چقدر زود باورشون  نفس صدا  

کردم! منکه هنوز چیزی به خاطر نداشتم، پس چطور به این سرعت باهاشون یکی شدم و  

 احساس امنیت کردم!   

یعنی تنهایی ها و یک به یک عذاب هایی که هفت سال مثل خوره روحمو می خورد و لِهِم می  

 داشت کم کم برام کمرنگ و محو بشه! کرد، امکان  

تنهایی هایی که فقط می تونستم با یک زن پیر مهربون قسمت کنم. درد دلهایی که فقط دو تا  

گوش برای شنیدنش بود و فقط یک سینه ی گرم و با محبت که می تونستم ضجه ها وناله هامو 

 توش با چشمای گریان بریزم!  

د که خیلی گرم در آغوشم می گرفت، ولی حالا چی؟  فقط دو تا دست پراز مهرومحبت بو

افرادی که ادعا میکنن خانوادهء من هستن، ولی هنوزم نپرسیدم چه طور خانواده ای هستن که 

 تمام این سالها منو تنها گذاشته بودن!  

تنهای تنها بدون هیچ نشان و اثری رها شده بودم! آهی کشیده به خودم اومدم. باید همه چیزو  

میدم که باعث این همه تنهایی چی بوده و کی بوده و چطور اتفاق افتاده؟ آره...... باید می فه
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می پرسیدم ولی الان نه، فردا در اسرع وقت با همین آقایی که ادعا می کنه پدر منه حرف  

 میزدم!!   

خیلی آروم از بغل دایی محمد بیرون اومدم و رو بهشون کرده گفتم: من خیلی خستم! میخوام  

 استراحت کنم!  

همشون با محبت نگام می کردند. عمه پرنیاز جلو اومده گفت: باشه عزیزم بیا بریم بالا. و  

 اشاره ای به پونه کرد و پونه خیلی آروم به طرفم اومد.  

ر به همه شون شب بخیر گفتم وهمراه عمه و پونه به سمت اتاق  دستمو گرفت و منم سربه زی

 حرکت کردیم.   

شب بخیرِ آروم پدر و دایی و اردلان رو شنیدم ولی نگاشون نکرده هیچ عکس العملی نشون  

ندادم. فقط وقتی از جلوی پدر رد می شدم یه لحظه ایستاده گفتم من باید فردا باهاتون حرف  

 دارم که می خوام بگم و بشنوم.   بزنم، ناگفته های زیادی

 پدرم آروم سرشو تکون داده گفت: باشه دخترم حتما. هر چی تو بگی! 

 بعد همراه پونه به همان اتاق برگشتیم و روی تخت ولو شدیم . 

پونه آهنگ شادی گذاشته بود که آروم برامون پخش میشد و گاهی هم همونطور خوابیده  

. یهو بطرفم برگشته پرسید: آهو نمی خوای یه دوش  ادای رقصو درمیاورد و میخندیدیم

 بگیری!  

 آهسته گفتم: آخه من که لباس تمیزی ندارم بعد از حموم تنم کنم!  
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یه لحظه فکر کرده گفت: آره راست گفتی یادم رفته بود! بعد بلند شد و به مامان پرینازش   

   نگاه کرد که لباس سفیدی توی دستش گرفته بود وداخل اتاق میشد.

عمه به طرفم قدم برداشته رو بمن گفت: بیا دخترم فعلا امشبو با همین لباس خواب سر کن تا  

 فردا اول وقت برای لباسات اقدام کنیم . 

لباس خواب سفید رو که پارچه نرم ولطیفی داشت به طرفم گرفت. بوی خاصی داشت  

بایی از لباس به مشامم  ناخودآگاه لباس رو به دماغم گرفتم و نفس عمیقی کشیدم. بوی عطرزی

 می رسید. چشمامو بستم و احساس دلنشینی رو که سالها بود نداشتم رو پیدا کردم .  

بوی غریبی بود مثل بوی یک همدم، مثل بوی یک آغوش أمن. احساس کسی که سالها  

 نداشتمش!  

دیدم با احساس ناب و سرخوشی که داشتم، لبخندی روی لبام اومد. بعد چشمامو باز کردم که 

صورت عمه خیس از اشک شده! شونه هاش به شدت می لرزید و هق هق گریه اش کل اتاقو  

 پر کرده بود!   

به سرعت منو توی آغوش گرمش کشید وناله ای از ته دل کرده گفت: الهی بمیرم!! خدایاااااااا! 

 و دوباره هق هق کرد .  

مادرته، این بوی عطر نیمه ی  سرمو توی آغوشش فشار داد و گفت: عزیز دلِ عمه، این بوی 

 وجودته دخترم ،  

 به یکباره لرزیدم ....... مااااا......مادرررر 
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لباس رو که توی دستم بود به سینه م فشردم و با صدایی که از ته چاه بیرون میومد گفتم: پس 

 ............... پس کوش  

 ،کجاست؟؟ میخوام ببینمش!!   

بدون اینکه هیچ کنترلی روی رفتار و صدام داشته باشم فریاد کشیدم: مادرم کجاااااااست؟  

 کووووووو مااااااااماااان من؟    

در حالیکه توی بغل عمه تقلا میکردم اشکریزان میگفتم: مااامااااااان کجااایی؟ بیا خواهش  

م مامان! چطور دلت اومد  میکنم بیا! دیگه بسه! هر چقدر درد کشیدم بسه! بیا خواهش میکن

 اینهمه سال تنهام بذاری! 

 که یک دفعه درب اتاق باز شد و پدر و اردلان و دایی با شتاب وارد اتاق شدند!   

لحظه ای با شتاب از بغل عمه بیرون کشیده شدم و در حالیکه نفس نفس میزدم بغض توی  

 رم اردلان رو حس کردم!  گلوم پایین نمی رفت که باعث می شد احساس خفگی کنم،  آغوش گ 

 داد زد: دایی یه کاری بکن!!   

 چنان با نگرانی و فریاد این حرف ها رو میزد که خودم لرزیدنشو حس میکردم!    

 دوباره صداش بلند شد که داد زد: پونه چرا واستادی! زود برو آب قند درست کن بیار!  

 نی نگام کرد .  اردلان صورتمو به عقب کشید واشکامو پاک کرده با نگرا 

پدر به سرعت دستمو توی دستش گرفت و با نگرانی رو به اردلان کرده گفت: اردلان   

 بخوابونش روی تخت.  
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اردلان بَِِلفور منو توی بغلش گرفته روی تخت دراز کش کرد. دستمو توی دستش گرفت و  

وم،  بطرف لبش برده بوسید و با صدای زمزمه وارش گفت: ههههههیییییییییسسسسسس آر

 آروم باش عزیزم؛ فقط آروم بگیر که خودم کنارتم!  

 اما اشکهای من همچنان از گوشه ی چشمام سرازیر بود.  

با آوردن آب قند فورا سرمو بلند کرد و لیوان روبه طرف لبم آورده کمی از آب قند رو به 

بهم  دهنم ریخت. احساس کرختی میکردم. دایی محمد آروم اردلان رو کنار زد و آمپولی 

 تزریق کرد.  

بعد بهم نگاهی کرده به بقیه اشاره کرد. اردلان دوباره خم شد و با چشمان نگرانش پیشونیمو  

 بوسیده از اتاق بیرون رفت.  

 دست سنگین وبزرگ پدر رو روی پیشونیم احساس کردم......   

  

  

 قسمت ششم   

  

  

 روم بخواب رفتم .  دست بابارو احساس کردم و نتونستم عکس العملی نشون بدم و آ

 فقط لحظه ی آخر بوسه ی بابارو احساس کردم و دیگه هیچی!   
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احساس سرما می کردم. دستای مهربون زنی که به طرفم درازشده بود رو در دست گرفتم و  

خواستم به خودم نزدیکترش کنم، ولی با کشیده شدن دستم به عقب با شدت به زمین سردی  

 افتادم .  

به نفس نفس زدن افتاده بودم. نمی تونستم حرفی بزنم ! هرچی جیغ میزدم صدایی ازگلوم  

    خارج نمیشد!

به ناگاه دستای زشت و سردی موهامو گرفت و به شدت به عقب کشید. اینباردستاشو روی  

 گلوم گذاشته بود و فشار میداد.  

داشتم خفه میشدم. نفس کم آورده بودم. نمی تونستم حرکتی بکنم که به یکباره با نیش  

 د!  خنجری که به قلبم فرود اومد، فریاد بلندی از ته دل کشیدم و چشمام بازش

 دستم توی دست بابام بود و دایی محمد داشت ضربان حیاتی منو کنترل میکرد.   

 اردلان با صورتی بشدت نگران که خشم هم در آن بیداد میکرد، توی اتاق قدم میزد.   

 عمه هم کنارتخت نشسته بود و باصورتی متفکر و نگران به من و محمد نگاه می کرد.  

 لرزید!    بشدت عرق کرده بودم ودستام می

 خواستم بلند شم که عمه فورا به کمکم اومد و توی تخت جابه جاشده نشستم .  

پدر با دستاش موهای عرق کرده مو کنار زد و لیوان آب رو به لبم نزدیک کرد. آب لیوان رو  

 به زور به حلقم ریخت وشروع به نوازش موهام کرد.  
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روم بگیرعزیزِ دلِ بابا! همچی درست  صداش که نوازشگونه و آرام بود رو شنیدم که گفت: آ

 میشه دخترم! دیگه کسی نمیتونه اذیتت کنه! آروم بگیر قلب بابا!   

بعد از گفتن این حرفها با احتیاط سرمو توی آغوش گرم و محکمش گرفت ومجبورم کرد  

 دوباره دراز بکشم. که کم کم با نوازش دستاش دوباره به خواب رفتم.  

 زخواب بیدار شدم و توی تخت نشستم .  صبح با سروصدای پونه ا

عمه بود که با صدای پونه به سمتش نیم خیز شده و میخواست یه گوشمالی حسابی به این  

دخترشیطون بده که بادیدن چهرهء خندان پونه و صورت عصبانی عمه خنده م گرفت. دوباره  

 معلوم نبود چی گفته بود که اینطوری مادرشو عصبانی کرده بود!  

ی و هوی پونه ازتخت بیرون کشیده شدم. بدون اینکه چیزی ازاتفاقات دیشب گفته بشه و با ها

یا چیزی رو به روم بیارن، با شوخی و خنده کنار دایی و عمه و دخترشیطونش صبحونه خوردم، 

اونم توی اتاق خودم وکنار تختم. ولی مثل اینکه خبری از پدر و اردلان نبود و کسی هم اشاره  

 دشون نمیکرد! ای به نبو

 باصدای درب اتاق به طرف در نگاه کردیم . 

 خدمتکار جوونی بود که گفت: خانم سفارشاتون رسیده، چیکار کنم؟   

عمه هم در جواب سری تکون داد که خدمتکار بیرون رفته و بلافاصله بسته های بزرگی به اتاق 

 آورده شد.  
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ن و حال آهو خانم نازمونم خوبه، من سری  دایی بلند شده گفت: پریناز خانم حالا که شما هستی

به بیمارستان میزنم، چون تماس گرفتن مثل اینکه برا یکی از مریضام مشکلی پیش اومده!  

 حتما باید برم.  

بعداز رفتن دایی، عمه پریناز توضیح داد که دایی محمد توی یکی ازبیمارستان های تهران  

مین تهران گرفته، دکتری جوان وخوشنام  مشغول بکاره و تخصص قلب و عروق خودشو توی ه

 وخیلی خوش ذوق که آرزوی هردختری بود.  

بعد از اینکه دایی خداحافظی کرد و رفت عمه همه ی سه بسته رو روی تخت خالی کرد. لباس  

های رنگارنگ چند جفت کفش و توی یکی هم شال ها و روسرهای خیلی خوشرنگ که پارچه 

متی داشتن. چند تا مانتوی شیک و اسپرت هم با رنگها و  های لطیف و درعین حال گرانقی 

 دوختهای مختلف .  

پونه با دیدن وسایل و لباس ها خیلی ذوق کرد و مجبورم کرد یک به یک لباسها رو امتحان  

کنم. مانتو سفیدو که با شلوار سفیدی ست بود به تنم کردم، دوخت و تنخوری محشری داشت 

 . 

 ات پونه نگاه می کرد و در تایید لباسها و رنگشون با ما همگام بود . عمه با لبخند به من و حرک

بعد از یک دوش حسابی و بزورِ پونه خوابیدن توی وان و گرفتن آرامش که از وجود آب ولرم 

 بمن دست داد بیرون اومدم .  

پونه گوشیشو روی میز گذاشته بود که به زیبایی برامون میخوند، خودش هم موهای بلندمو  

 سشوار میکشید که گاهی هم همراه آهنگ قری میومد.   
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لباس های انتخابی عمه و پونه رو تنم کردم که بلوز و شلوار یاسی رنگی بود و عجیب بهم  

کرد و بعد با عشق شروع به بافتن موهام از  میومد. عمه خیلی با ذوق شروع به شانه زدنِ موهام 

دو طرف راست و چپ کرده به هرطرف گل سرِ قشنگی زد. پونه هم دورمون میچرخید و در 

 حالیکه ادای رقصیدن رو میاورد برامون همراه آهنگ میخوند که منو عمه هم میخندیدیم.    

 ورتمو بوسید.  بعداز تموم شدن، عمه نگاه عمیقی به صورتم کرده دستموگرفت و ص

بکمک عمه و پونه همه ی وسایل خریداری شده رو داخل کمدهای خالی جاسازی کردیم. سه  

شلوار در رنگهای سفید و قهوه ای و آبیِ سیر و کفشی اسپورت به رنگ سفید با مارک  

آدیداس که من چیزی ازش سردر نمیاوردم ولی خیلی خوشم اومد و چند جفتی هم راحتی و  

بماند که لباس ها رو باید سرفرصت و یکی یکی میدیدم و پرو میکردم. اصلا  پاشنه بلند. 

نمیدونستم این همه لباس و کفش کی و چجوری خریده شده، حتما کار اردلان بود که معلومم 

 بود توی کارش خیلی وارد هم هست ناقلا!   

 آخه مگه یه پسر از این جور وسایل  سردرمیاورد، واقعا جای تعجب داشت!  

اید سرَِفِرصت سرازکارش درمی آوردم و کمی سربسرش میذاشتم بقول ننه وروجک  ب

 شیطون رو.  

 با یادآوری ننه بشدت دلتنگش شدم. یعنی الان کجا بود؟  

قبل از اینکه از اتاق خارج بشیم عمه گفت: درسته لباسهای خوبی خریده شده ولی بازم یه  

 خرید رفتن رو نیاز داریم.  

 م بکنم!  ببینم چیکار میتون 
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با شلوغیهای پونه تصمیم گرفتیم یه روز همراه عمه برای خرید لباس زیر به بازار بریم  و دور 

 از چشم اردلان خان زود برگردیم.   

بقول پونه اگه چیزی می فهمید حساب همه مون پاک بود، پس باید بدون سروصدا این 

 خریدهارو میکردیم.   

ه بودیم وهمراه عمه و پونه یه فیلم خنده دار میدیدیم  فردای اون روز توی سالن نشیمن نشست

که از تلویزیون پخش می شد. اونجوری که فهمیده بودم عمه به سفارش بابا مدتی مطبش رو 

 تعطیل کرده بود که تا کامل خوب شدن حالم ،پیش من باشه و خیال بابا آسوده باشه.  

که زنگ میزد رفت. مثل اینکه    یکدفعه عمه صدای تلویزیون رو کم کرد و به سمت تلفن

 داشت با بابا حرف میزد. 

بعداز قطع تلفن روبه ما کرد و گفت: اجازه صادر شد. برای بیرون رفتن زود آماده بشید. خیلی 

سریع با کمک پونه آماده شدم. نگاهی به خودم کردم مانتوی سبز با شلوار لی سفیدیخی وشال 

 بی بوجود آورده بود. چقدر ناز شده بودم.  سفید که بسیارقشنگ شده و هارمونی جال 

همین که به حیاط قدم گذاشتیم بادیدن سه مرد قوی هیکل با کت شلوار یک رنگ که منتظر  

 کنار ماشین قشنگی با شیشه های دودی ایستاده بودند ماتم برده بود .  

 با سقلمه ی پونه بخودم اومدم و دست در دستش از پله ها پایین رفتیم.   

صله راننده که مرد میانسال خوش چهره ای بود درب عقب ماشین رو باز کرد و خیلی با بلافا

احترام عقب رفته ،کناری ایستاد. همراه عمه و پونه سوار ماشین شدیم که یکی از اون مردان  

 قوی هیکل جلوی ماشین نشست .  
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 حرکت کردیم در حالیکه ماشینی شاسی بلند هم مارو همراهی میکرد. 

کمی گشت و گذار در پاساژهای معروف که خیلی هم با احتیاط هرسه مرد لحظه ای از  بعد از

پشت سرمون کنار نمیرفتند، همراه با لباس های خریداری شده که عمه و پونه خودشونم  

 چیزای دیگری رو به خریدها اضافه کردند که شامل عطر ولوازم آرایشی وبهداشتی و.....بود . 

اس خواب که یکی صورتی خوش رنگ و بلوز شلواری که عکس  خریدهامون سه دست لب

خرس تپلی هم روش بود با آستین های بلند ،همراه با لباس خوابی سفید رنگ که یکی دیگر 

هم تلفیقی از دورنگ سبز وصورتی بود که این آخری پیراهن بلندی داشت که تا مچ پام  

 یبایی با روبانهایی آراسته شده بود.  میرسید با آستین های حلقه ای و یقه ی گرد باز که بز

دیگه خسته شده بودم که عمه مارو مجبور کرد سوار ماشین بشیم ولی خودش دوباره به پاساژ  

 برگشت و بعد از مدتی با یک کیف دستی در دست سوار ماشین شد .  

همین که قدم به داخل خونه گذاشتیم خدا روز بد نیاره! با قیافه میر غضبی جناب اردلان خان 

 روبرو شدیم.   

پونه قیافه ی هراسانی بخودش گرفت وگفت : واااااااااااااای خدا به دادمون برسه که بدبخت  

 شدیم رفت پی کارش!!!! 

مامان پرینازم بیا این دختره رو ولش کنیم و خودمون در بریم، چون الانه که برادرزاده تون  

ا نمیاین؟ پس بااجازه  ترور که چیزی نیست، مارو بخورهِ هم که سهله ،یه جا قورتمون میده! شم

 خودم در میرم و بعد شمام دنبال من بدو بدو بیاین!  
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که پس گردنی بهش زده گفتم: خفه!!! چیه منو تنها میذاری در میری! کی میخواد جواب این  

 میرغضب رو بده!!!!   

   با ابروهایی کج گفت: آآآآآآآآآاآخ دِ چرا میزنی نسناسِ بدقیافه! مگه مرض داری تو ......

که با دیدن قیافه ی برزخی اردلان که قدم به قدم به ما نزدیک میشد ادامه حرفشو خورد و آب 

 دهنشو بلند قورت داد . 

اردلان اول نگاهی به پونه بعد به من انداخت که باعث شد ترسی مبهم به دلم بشینه وسعی  

صحبت کنه یا به قول  کردم آب گلومو مثل پونه قورت بدم! ولی قبل از اینکه ازدلان شروع به 

پونه قبل از ترور قورتمون بده، عمه پیش دستی کرده گفت: میدونم عمه می خوای چی بگی و  

 الان چقده عصبانی هستی ،ولی عزیزم مجبور بودم این کارو بکنم!   

تا دوباره اردلان خواست چیزی بگه عمه ادامه داد: باهات صحبت میکنم لطفا دیگه چیزی نگو 

 ا زهره ترک شدن!   که این وروجک

 اردلان پوفی کرد و بدون اینکه به من نگاهی بکنه سرشو محکم تکون داد و رفت.  

 لحظه ای پشیمون شدم .یه احساس گنگی بدلم چنگ میزد که باید به حرفش گوش میکردم!  

ر بدون اینکه اراده ای از خودم داشته باشم به دنبال اردلان راه افتادم و بدون سرو صدا جلوی د 

 اتاقش ایستادم.  

نفس عمیقی کشیدم واجازه ی ورود خواستم. میدونستم داخل اتاقشه، بدون اینکه حرفی برای  

وارد شدنم بزنه ،آروم در اتاقشو باز کردم ونگاهی به داخل اتاق انداختم. فکر کردم حتما باهام 

 قهر کرده!!!  
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دستاشو داخل جیبش گذاشته بود.  اردلان سرپا کنار پنجره رو به حیاط ایستاده بود وهر دوتا 

 بدون اینکه برگرده باصدایی بم گفت: چیزی شده؟  

آروم آروم بهش نزدیک شدم و پشت سرش ایستادم. نمیدونم چم شده بود فقط اینو  

 میدونستم که بهیچ عنوان دوست ندارم اردلان از دستم ناراحت و دلگیر باشه!   

م. سرمو به کمرش فشار دادم که یکدفعه منقبض  دستامو آروم بالا بردم و از پشت بغلش کرد

 شد.  

انقباض بدنشو کامل احساس کردم .صدام بغض دار شد و اشکام رو گونه هام سَُُر خورد.  

 نفسی بلند کشیده گفتم: 

 ببخشید من نباید بدون اجازه ........   

 اجازه نداد ادامه بدم. بسرعت به سمتم برگشت و محکم بغلم کرد .  

 هیسسسسسسسسس نمیخواد چیزی بگی حتی یک کلمه!  آروم گفت: 

بعد منو از خودش جدا کرده صورتمو عقب برده گفت: ای کلک! چقده زبل تشریف داشتی و  

من نمیدونستم که تونستی یواشکی دربری! فقط اینو از داداشت  برای همیشه بیاد داشته باش، 

با ده تا نگهبان دورو برت هم امنیت  اگه اتابک رو بشناسی و بفهمی که ممکنه توی اتاق خودت 

 نداشته باشی ،اونوقت بازار که سهله به حمومم نمیری  

                  اونم فقط با سه بادیگارد!                                                                                                     

 حالا عوض زر زدن و اشک ریختن بیا ببینم چی ها خریدی؟   
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ی وسایلات رسید؟ دیگه در حالیکه دستمو گرفته بود و به بیرون از اتاق میکشید گفت: راست 

نمیدونم چه چیزایی کم وکسر داری. هرچی خواستی لیست کن بده خودم برات آماده میکنم  

 یا به فروشگاههای آنلاین سفارش میکنم برات بفرستن، باشه جوجو فسقلی من!   

نگاهی به چشمان مهربونش کردم و لبخند دلنشینی زدم که باعث شد دلش برام ضعف بره و  

 م کنه .  محکم بغل 

یدفعه دیدم رو هوام و منو باخنده زیر بغلش گرفته و خیلی عادی بدون اینکه بهش فشاری  

 بیاد از پله ها پایین میره!   

نباید تعجب میکردم! ماشاا... با این قد و هیکلی که داشت بایدم راحت بود! سینه های پهن  

 شش لاغر مردنی!!  وعضله های بیرون زده ش  که داد از قدرتش میزد و منم که پی

 داشتم خندان با لذت بهش نگاه میکردم که یکدفعه بهم نگاهی کرده گفت: چی شده جوجو؟  

 لبمو به دندون گرفتم وگفتم: هیچی! مگه قراره چیزی شده باشه!  

پونه وقتی چشمش به منکه زیر بغل اردلان از پله ها پایین میومدیم افتاد، اول با تعجب بعد با  

خبرتونه!!! مثلا اگه الان منم دلم بغل کسی رو بخواد کی رو باید ببینم؟ خب  خنده گفت: چه  

 منم دلم بغل میخواد اونم محکم!   

در حالیکه بلند میخندیدیم اردلان گفت: هیچکسو فقط خودمو! زلزله بانو شما فقط اشاره  

 بفرمایید زیر بغلِ بنده تشریف دارید.   

 یده شد. که نیش پونه باز بود و تا بناگوشش کش 
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 اردلان منو زمین گذاشته گفت: بفرمایید خریدهاتونو نگاه کنیم!  

تند همه ی وسایلهارو زمین ریختیم که پونه تند چندتا بسته رو برداشته کناری گذاشت و  

 اردلان چیزی نگفت.                    

 یکی یکی بسته هارو باز کرده همه رو نگاه میکردیم و از عمه هم خبری نبود.  

بادیدن لوازم آرایشهای رنگارنگ که همشون جلوی اردلان گذاشته شد، داشتم از خجالت آب 

 میشدم ولی اردلان بیخیال داشت نگاه میکرد.  

یه چشم غره ی حسابی به پونه رفته خیلی یواش گفتم: به حسابت میرسم فندقی بد جنس و  

 میمون!  

 که یدفعه به طرفم حمله ور شد!  

 باید درمیرفتم!   دیگه هوا پس بود و

 توی هال دوری زدیم که پونه هم دنبالم بود و دست برنمیداشت.   

دیدم ول کن معامله نیست به سمت حیاط سرازیر شدم و کلی تو حیاط دنبال هم کردیم که  

 لحظه ای احساس کردم مثل اینکه دیگه دنبالم نمیاد.   

ده و لحظه ای محکم به چیزی  همچنان دوان دوان نگاهی به پشت سرم کردم که دیدم ایستا

 برخورد کردم و توی آغوشی فرو رفتم!    

دستی از بازوهام گرفت و منو کناری زده  خشن گفت: چه خبرته دخترِ به این گنده گی! لااقل 

 نمیتونی مثل بچه ی آدم زندگی کنی جلوتو نگاه کن!  
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کنم! فقط از گردن   چنان از حرفاش خجالت کشیده شرمنده شدم که حتی نتونستم سرمو بلند

 به پایینشو دیدم که عجب هیکلی داشت!   

در حالیکه سرمو پایین انداخته و بدون اینکه نگاش کنم دور میشدم، آروم گفتم: چََشَم از این 

 به بعد مثل بچه ی آدم زندگی میکنم ببخشید! و دور شدم.  

شده و بطرف خونه بدون اینکه پشت سرمو نگاه کنم چشمم به پونه بود که از خنده دولا  

میرفت.از لابلای درختای بلند که حیاطو پوشونده بود گذشتم و چون توی پذیرایی کسی نبود  

 بطرف اتاقم رفتم .  

 پونه قبل از من توی اتاق روی تخت افتاده بود و غش غش میخندید!   

منم که هم حرص میکشیدم و هم از خنده ی پونهخنده ام گرفته بود دیگه نتونستم خودمو نگه 

دارم و شروع بخندیدن کردم که پونه گفت: ببین آهو جووونم منم خدای خودمو دارم که  

حسابتو میرسه تا دیگه بهم فندقی نگی! ولی عجب جایی فرو رفتی ،کاش من جلوتر بودم و  

میزدم! عجب برورویی داشت! باور کن منم دلم خیلی خیلی بغل   خودم یه گشتی اونجا

 میخواد!!!!  

در حالیکه بلند میخندیدم گفتم: باور کن من اصلا ندیدمش! یعنی از خجالت نتونستم سرمو  

 بلند کنم. فقط بدنش اووووووووووووووووووووه!   

 صبانی شد!  دوباره غش غش خندیدیم که گفتم: حتما از نگهبانا بوده، ولی خیلی ع

پونه که اشکاشو پاک میکرد گفت: اون راکی کجاش شبیه نگهبانا بود دیوونه!! حتما دوست  

اردلان بوده که راحت داشت بطرف ویلا میومد. بعد در حالیکه دستاشو بالا برده دعا میکرد  
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گفت: خدا جووونم مارو از اون نگهبان راکی ها دِهِ که خیلی خوش بَِِه! ما هم خیلی راضی  

 بَِهِ....!  

  

  

 قسمت هفتم   

  

اونروز تا میتونستیم در مورد اتفاقی که افتاده بود گفتیم و خندیدیم. پونه بحدی از مورد  

تصادفیِ من و قیافه و هیکلش تعریف میکرد که کم کم پشیمون شده بودم چرا یه دور قشنگ  

 نگاش نکردم! عجب چیزی رو از دست داده بودم!    

م سرخانه هایی که برام استخدام میکنن به درسام رسیدگی بشه و بعد با  قرارشده بود با معل 

تستی که توسط آموزش و پرورش ازم گرفته میشد، تعیین میکردند از چه مقطع تحصیلی  

 میتونم ادامه تحصیل بدم .  

با حرفای بابام و اردلان که میگفتن وضعیت درسیم فوق العاده خوب بوده و حتی جهشی هم  

 ، بیشتر بخودم امیدوار شدم.  خونده بودم

دو هفته ای بود به شدت مشغول بودم و داشتم به صورت فشرده درس میخوندم. با اینکه  

تحت فشار بودم ولی همه سعیمو میکردم . دبیرهایی که به من آموزش میدادن همگی مجرب، 

 که خیلی هم ازم راضی بودن و این باعث میشد هرچه بیشتر تلاش کنم .  
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کم تمام پازل های روزهای از دست رفته ام کنار هم قرار میگرفتن و علت اینکه چرا  دیگه کم  

تنها مونده بودم ،یا چرا تا حالا  پیدام نکرده بودن و چه کارهایی کرده بودن که بلاخره بعد از  

 هفت سال تونسته بودن ردمو بگیرن و پیدام کنن برام مشخص میشد.  

به خاطر یک کینه قدیمی توسط دوست صمیمی بابا که تا دزدیده شدنم در سن یازده سالگی 

 این اواخر نمیتونستن حدس بزنن توسط اتابک دزدیده شده و مخفی نگهداشته شده ام!  

همینطور بهم توضیح دادن که چه جوری و توسط چه کسانی تونستن پیدام کنن که اونم با  

ن که از کل زندگیشون زده و  تلاش های شبانه روزی اردلان و دایی محمدم به نتیجه میرس

 دنبال من در همه جای ایران میگشتن!  

عشق مادرم به من که بعداز دزدیده شدنم باعث افسردگی شدید و ضعف اعصابش بوده و در 

یکی از آسایشگاههای معروف انگلیس بستریش کرده بودند، و به مدت خیلی طولانی زیر نظر  

عزیز دیگرم ارسلان و مادربزرگم، بخاطرش اونجا  بهترین پزشکان تحت معالجه بوده و برادر

 موندگار شده بودن.  

ارسلان هم فقط زمانی که شنیده بود ردی ازم پیدا شده، تحمل نکرده و خودشو به ایران  

 رسونده بود. که بعد از پیدا کردن من دوباره به انگلیس پیش مامان برگشته بود!   

که فکرش از جانب من راحت شده از ترسش به  همچنین اردلان گفت ننه سکینه بعداز این

 شیراز رفته تا بعدها که آبها از آسیاب افتاد بیاد و سری بمن بزنه.  

در حالیکه بشدت دلتنگ ننه بودم، خیلی اصرار کردم با مامان حرف بزنم و صداشو بشنوم،  

کنم که باعث  ولی گفتند پزشکان معالجش اجازه نداده اند و باید تا زمانی که اونا بگن صبر  

 کلافه شدنم بود .  
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بعد از دو سه هفته هم موفق شدم برادر شیطون پونه وپسر عمه ی سرخودمو ببینم که خواهرِ  

 زلزله شم همیشه ی خدا از دستش شاکی بود!  

اون روز طبق معمول بعد از یه دوره امتحان فشرده که اینبار توسط استاد ملکی که مردی  

هرچند روز یکبار ازم گرفته میشد، بایک اشاره پونه که بقول خودش پشت  میانسال بود و البته 

کنکوری بود و هنوز فرصت نکرده بود مرور دوباره ی درساشو شروع کنه از کلاسها بطرف  

 اتاق من در رفتیم . 

بلوز شلوار سفید خوشگلی پوشیده بودم که بلوز حالت اسپورت با مزه ای داشت که عکس   

 لی هم روش بود .  یک خرگوش زردخوشگ

سرمو به محض رسیدن به اتاق بازکردم، چون همیشه جلوی دبیرها با شال و روسری بودم و  

 اتفاقا داداش اردلان که آدم غیرتی بود خیلی از این کارام خوشش میومد.    

یکی از دبیرای مجربم دختر خانم جوان و تپلی به اسم سوسن امیری بود که قیافه خیلی  

 ربایی داشت.  خواستنی و دل

پونه که دو باری اردلان رو در حال صحبت با ایشون در مورد درسهام دیده بود، نمیدونم از   

حسادت بود یا شیطنت که به محض دیدن ایشون صداش میکرد سوسی چاقاله یا سوزن بانو  

 ......  که باعث میشد از ته دل بخندم.....  

نه کرده و با تل خوش رنگی باز گذاشتم.  اون روز که خیلی شیطون شده بودم، موهامو شو

 لباسامم که سفید بود.  

 دست پونه رو کشیدم و با خنده و بگو مگو به طرف حیاط رفتیم . 
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بابا توی اتاق  کارش بود و با یکی از مشاوران مالیش جلسه داشت. عمه هم طبق معمول مطب 

 ول به خونه اومده بود.  بود، ولی اردلان به خاطر کاری که بابا داشت زودتر از حد معم

عصر بود .همین طور که از کنار اتاق اردلان رد میشدم، درب اتاقش باز شد و   5تقریبا طرفای  

اردلان پرونده و کیف به دست از اتاق بیرون اومد. طبق معمولِ هرروز پونه نمک می ریخت  

 منم ریسه میرفتم.   

داری میکنین که خونه رو گذاشتین  اردلان با شیطنت لبخندی زده گفت: چته جوجو؟ چیکارا

 رو سرتون؟  

چشمکی بهش زده گفتم: نخیر جناب اردلان خان، بدون وقت قبلی نمیشه! بنده فعلا کار دارم. 

اگه کارتون واجبه بهتره از منشی شخصیم (با اشاره به پونه) وقت قبلی بگیرین ببینم چی  

 میشه!........  

حرف زدنام بود، با گفتن این حرف کیف و پرونده رو  اردلان  که عاشق این طور رفتارها و  

روی میز سالن گذاشت و دستاشو برای گرفتن گوش هردوتامون جلو آورد، که ما هم با جیغ و  

داد به حیاط  فرار کردیم. با دیدن دوچرخه ای که اردلان برام گرفته بود هوس دوچرخه  

 سواری کردیم.   

 رام شکلک درمیاورد رو دنبالش کردم .  اول من سوار دوچرخه شدم و پونه که ب

همچین می دویید انگار مسابقه گذاشته بودیم، که یکدفعه پام گیر کرد و با سر رفتم توی  

 چمنهای زرد حیاط و صدای آخـــــم به آسمون رفت.  
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حالا موقع افتادن به پونه هم برخورد کرده بودم و اونم چنان قیافه خشمگینی با ابروهای درهم  

 بخودش گرفته بود که کمی سبک سنگین کردم  دیدم اوضاع بد جور خطریه!     رفته 

در حالیکه از قیافه ی خاص پونه خنده م گرفته بود و در حالیکه دردمو فراموش کرده بلند  

 میخندیدم صدایی گفت: 

ا!  به به چــــــــــه شووووووووود! آدمخورا یکی کم بود یکیشم با کشتی از دریا اومد شدن دوت

  دیگه از این به بعد چشم یمین یسارمون روشن!                                                                                    

بعقب برگشته دیدم دو تا پسر جوون خوش قد و بالا در حالیکه هر کدوم ساکی توی دستشون 

 بود با لبخند به من و پونه نگاه میکردن!   

کی شون خیلی شبیه پونه بود. قد نسبتا بلند، چشم و ابروی قشنگ با پوستی روشن، لب  چهره ی

و دهنی خوشگل و چشمای آبی به رنگ دریا که شیطنت از اون میبارید درست مثل پونه، فقط  

 پونه چشم وابرو مشکی بود!   

رفتم سراغ نفر دومی قد متوسط، پوست سبزه، چشمان قهوه ای روشن و هیکل متناسب و  

خوش استیل. فقط همچین بمن زل زده بودن که انگار به یه تابلوی باارزش هنری دارن نگاه  

 میکنن.   

همینطور که روی زمین نشسته بودم دوباره یه نگاه به این یکی کردم و یه نگاه به اون یکی،  

 یر دست بردار نیستن!   دیدم نخ

 ابروهامو درهم کشیده گفتم: چیه آدم ندیدین؟ جمع کنین خودتونو تا ناکار نشدین؟  
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ابروهای پسره ی بلندقد که شاید داداش پونه بود، با حالت شیطنت باری بالا رفت و در حالیکه 

قایم  چشمان خندانش همچنان روی من میرقصید گفت: پونه جووووووونم، این هلو رو کجا 

 کرده بودی کلک! این دیگه کیه که من نمی شناسمش؟  

پونه هم سریع جلو اومده، دست به سینه جلوش ایستاده گفت: اوغور بخیر آقا پارسا! رو به  

دومی کرده گفت: شما چطورین آقا نیمای توانمند!!! خوش گذشت! لطفا مواظب حرف زدنتونم  

 باشین که بد می بینین ها! 

بدون توجه به پسرها دست پونه رو گرفته بلند شدم که صدای اردلان رو شنیدم گفت: به به  

آقایان توانمند و افروز خوش اومدین.... اجازه بدین من این هلو رو بهتون معرفی کنم.  

احساس میکردم کوچولو دلم خنک شده ولی با لحن ترسناک اردلان لرزی توی پاهام نشسته  

 ی نکرده.....  بود. میترسیدم خدا 

 اردلان رو بمن محکم گفت: هلو جان، بهتره با دوستان و فامیلهای تازه ت آشنا بشی . 

این دو تا آقازادهء مظلوم وبی گناه و خیلی آروم فامیل ، جناب آقای پارسا افروز برادر بزرگ  

ون  پونه ی آتیشپاره هستن ،واین جناب خیلی سربزیر، آقای نیما توانمند پسر عموی عزیزت

 هستن! بعد رو به پسرا گفت: ایشون هم شفتالو جان، خواهر کوچولوی بنده هستن.  

 با تعجب به هر دوشون نگاه می کردم و گوش میدادم.   

برای اینکه کمی اوضاع عادی بشه خیلی معمولی گفتم: از آشنایی باهاتون خوشحال شدم  

 آقایون!   
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رسا که بخودش اومده بود سقلمه ای به  که متعجب و بدون حرف فقط نگام میکردند. بعد پا

 نیما زده گفت: دختر عموته!! و آهسته دستاشون بطرفم دراز شد!   

 بدون اینکه توجهی بهشون بکنم دست پونه رو گرفتم و بطرف ساختمون راه افتادیم.   

ا  پونه در حالی که ریز ریز میخندید با من همراه شده گفت: بابا ایـــــول!! خیلی حال کردم ت

حالا هیچ کس این طوری حالشونو نگرفته بود. خدایی خیلی مغرور وغّدّ تشریف دارن! فکر  

 میکنن خدای جذابیت هستن. به خدا کیف کردم .  

درحال ورود به نشیمن گفتم: ذکر خیر این داداش مظلوم و پسر عموی معصوممو شنیده بودم، 

رو به بالا نگیرن! البته تقصیر اونا  نترس یک حالی ازشون بگیرم  که دیگه اینقده دماغشونو 

نیست، حتما مشکل از دخترهای کوته فکرِ که اینجور پسرا رو زود تحویلشون میگیرن و  

آبروی هر چی دختره رو میبرن! پسرایی هم مثل داداش جناب علیه، که فرصت طلب و آماده  

دت تا آخرشو  ی قورت دادن لقمه های کوچیک و بزرگن ........ دیگه چه شووووووود! خو

 بخون!!   

اونروز بدون اینکه اعتنائی به این دو موجود مغرور و از خود راضی بکنم روزمو سپری کردم  

در حالی که اونا بعد از اینکه منو شناختن، دور از چشم اردلان شدیدا به پرو پام می پیچیدن و 

 نمیدادم.  هی میخواستن با من حرف بزنن و شوخی کنن. ولی اصلاً به اونا اهمیتی 

موقع شام اردلان در حالی که سر میز غذا کنارم نشسته و در حال غذا خوردن بود یه نگاهی به   

پسرها و بعد نگاهی به من کرد و وقتی قیافه ی بی تفاوت منو دید که با آرامش و بدون توجه  

 به پسرا دارم غذا میخورم لباشو جمع کرد.   
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د با دستش که جلوی دهنش گرفته بود لبخندشو فکر کنم خنده شو قورت داد و سعی میکر

 پنهون کنه. بابا هم که کنار عمه با خواهرزاده و برادرزاده ش درحال صحبت کردن بود .  

لحظه ی با محبت چشم به بابام دوختم. اون ابهت و صلابتی که توی رفتارش با همه بچشم  

 قدر چقدر دوستش داشتم  .  میخورد، وقتی منو در آغوش میکشید باد شده به هوا میرفت. چ

خیلی آروم اردلان سرشو به گوشم نزدیک کرده گفت: می بینم که حالشونو گرفتی خیلی  

 اساسی! و چشمکی هم  حواله ی این حرفش کرد .   

بهش نگاه کردم و خندیدم که یه دفعه دیدم پسر ها محو لبخند و یا بهتر بگم چال روی گونه م 

 شدن!   

هر دوشون رفتم که این آقا پارسای خیلی شیطون که در شیطنت از    یه چشم غره حسابی به

 پونه کم نمیاورد، نگاهی به چشمام کرد و خندید .

تا سرمو برگردوندم چشمم به داداشِ غیرتیم افتاد که با نگاهی خاص و لنگه ابرویی بالا، چشم  

خنده شو خورد    به پارسا دوخته بود که پارسا هم با دیدن قیافه خشمگین داداش اردلان،

 وسرشو پایین انداخت . 

 دیگه نتونستم خنده مو کنترل کنم و دلم برای داداش عزیزِ خودم قیلی ویلی رفت .  

جلوی خودمو نگرفتم و همچنانکه نزدیکش نشسته بودم سرمو به صورتش نزدیک کرده گونه 

 شو محکم بوسیدم که با صدای آخ گفتن پارسا تند بطرفش برگشتیم.   

دیدم عمه یک ضربهء زیر میزی نثار پسرخودش کرده! فقط دلم زَََلم زیمبو میرفت بفهمم  

 سوزونده که عمه حسابشو رسیده.   موقع بوسیدن اردلان ،پارسا اونجا چه آتیشی
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با دیدن چهره ی قرمز از خنده ی پدر و قیافه درهم رفته ی عمه و پسرا که سرشونو بزیر  

 انداخته بودن، دیگه نتونستیم خودمونو کنترل کنیم . 

پدر، اردلان، من و پونه شروع به خندیدن کردیم که کمی بعد عمه هم همراه ما شروع کرد.  

داده گفت: پسرا بهتره یک چیزی رو خیلی خوب آویزهء اون گوشای  بعد سرشو تکونی 

مبارکتون بکنین، این دختر عزیزِدلِ من و داداش، در اصل دردونهء فامیل توانمند هستش! با  

همه دخترایی همکه تا حالا زیارت کردین فرق میکنه. چون اگه حتی فکرای غلطی به کله ی  

اشارشو به حالت تهدید بطرفشون نشانه رفته ادامه داد:   پَُُربادتون بزنه........ همزمان دست 

مورد حمله ی همه جانبه قرارمیگیرین که حالا با آر پی جی اعدام شدنتون توسط اردلان هم  

بکنار! پس از همین اول کار بهتون هشدار میدم که مراقب رفتار و کردارتون باشین!! فهمیدین  

 که چی میگم؟   

ن بامزه ای گفت که باعث شد دوباره گلِ لبخند مهمون لب همه ی  جمله ی آخرشو چنان با لح

ما  بشه و پسرا با لبخند فقط سری تکون میدادن که پارسای وروجک دستشو با مسخره گی  

 جلوی سینه ش گذاشته برای من و اردلان سری خم کرد...  

متوجه بودم که  با وجود اینکه عمه همه ی این حرفاهارو درقالب شوخی و خنده گفت ولی کاملا

این قالب خنده و شوخی یک رویی ازحقیقت و جدییت هم در خود داره! عمه این پسرای  

شیطون رو خیلی خوب می شناخت ومیخواست بهشون اخطاربده که مراقب رفتارشون و  

 کردارشون بامن باشن.  
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دیگه بود!  رابطه ی من با بابا و دایی خیلی بهتر شده بود، ولی داداش اردلان برام یه چیز 

احساس خوبی که وقتی کنارش بودم و باهاش حرف میزدم، واقعا برام دلنشین بود و اصلا  

 دوست نداشتم لحظه ای ناراحتش کنم  .  

داشتن یک احساس از جنس ناب که به قلبِ زخمی و دردمندم مانند مرهمی روح نواز عمل  

 میکرد.  

ه ی امنیت، تشنه ی نوازش دستهای  تشنه بودم....... تشنه ی محبت، تشنه ی آرامش ،تشن

 پرمهری که آروم آروم روح سرگشته مو سیراب کنه!!   

و اردلان این احساسو از چشمام خونده بود و اونم با همون نگاه مهربون و محکمش ذره ذره  

این حس خوب رو به من تزریق میکرد. بالبخندش، باحرفاش، بانگاش، با محبتهاش، با آغوش 

 دم گرم می شد و آروم می شدم.  گرمش، همه ی وجو 

حالا دیگه تنها چیز و تنها کسی که ازاین هفت سال پرازعذاب در ذهنم موندگار بود ننه سکینه 

 اون زن مهربون بود و بس!  

اردلان بهم گفته و خیالمو راحت کرده بود ک بعد از اینکه منو پیداکردن و ننه سکینه هم  

نه، باخیال راحت و بی سروصدا به شهر و زادگاه  مطمئن شد دیگه خطری منو تهدید نمی ک

خودش که همون شیراز بود و اونجا آب و ملکی داشتن برگشته بود و برام آرزوی خوشبختی 

 و موفقییت کرده قول داده بود برای دیدنم میاد. 

داشتم مساله ی فیزیکی که خانم امیری قبل از رفتن داده بود رو حل میکردم که تلفنم بصدا  

 مد.  دراو
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 این گوشی رو داداش اردلانم برام گرفته بود که خیلیم خوشگل و دوستداشتنی بود.  

وقتی برای اولین بار گوشی پونه رو دیدم تازه فهمیدم ارسلان که قبل از رفتن باهام عکس  

انداخت گوشیش بوده نه دوربین! که از عقب موندگی خودم خنده ام گرفته بود. ولی گناه من  

 ل از همچی دور بودم و فقط زنده بودم همین!   نبود. هفت سا

پونه ی شیطون بلا انقدر عمدا جلوی اردلان با گوشیش ور میرفت و پز گوشیشو بمن میداد که  

منم فقط نگاش میکردم و چیزی نداشتم بگم. چون میدونستم چه نقشه ای داره! آخرش هم  

بمن بگه گوشی صورتی رنگی رو  اردلان که کاسه ی صبرش لبریز شده بود، بدون اینکه چیزی 

برام خریده بود که بالاتر از اون مدل هنوز به بازار نیومده بود. سیم کارت هم روش نصب  

 کرده و پونه رو مجبور کرده بود نحوه ی عملکردش رو بهم یاد بده.  

خدا نصیب گرگ بیابونم نکنه که نصیب من شده بود. پونه با چنان توپ و تشری این ماموریت  

 انجام میداد که خودش یه قضیه ی مفصل داره!  رو 

 چون شدیدا از دست اردلان شاکی بود دق دلیشو سرِ من خالی میکرد.   

پونه سعی داشت توجه اردلان رو بخودش جلب کنه، ولی اردلان اصلا بهش توجهی نداشت و  

و   کارش شده بود نشست و برخاست باشرکای خارجی و عقد قراردادهای مهم و حساب سود

زیان شرکت وکارخانه های داخل و خارج ازکشور! پدر هم که طبق معمول باهاش همراه بود و  

 فرماندهی این تشکیلات رو به عهده داشت.  

 گوشی تلفن رو برداشتم. چشمام برق افتاد داداش اردلانم بود! سلام کردم.  

 گفت: سلام جوجو چطوری؟   
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 . داشتم درس میخوندم. با خنده گفتم: جوجو خیلی خوبه مرسی داداشی 

مهربون گفت: خوبه، ببین آهوجان یه بسته برات فرستادم به دستت که رسید بهم زنگ میزنی 

 خب؟  

 زمزمه کردم: باشه داداشی حالا چی هست؟   

 با صدایی که شیطون شده بود گفت: حااااااااااالاااااا!  

مظلومانه گفتم: باشه میخوای اذیت کنی دیگه!!!! و با لحن لوسی ادامه دادم: دلت میاد جوجو   

 کوچولو رو اذیت کنی آررررره؟  

 این طرز حرف زدنم به ذوقش آورد و گفت:   

 آخ که اگه الان اونجا بودم یک لقمهء چپش کرده بودم جوجو رو، خوب فعلا خداحافظ.........  

 لبخندی زده زیر لب خداحافظی کردم و تماس قطع شد.  

 بعد از یک ساعت سروکله زدن با فیزیک بلاخره ازاتاق بیرون اومدم. 

رف آقا اردلان برای  یکی از خدمتکاران خونه نزدیک شده گفت: خانم ببخشید بسته ای ازط

 شما فرستاده شده، بیارم خدمتتون؟  

 باتکان سرم خواستم که بسته روبیاره. یک بسته مربعی شکل کوچک که کادو شده بود.  

 وااااای جعبه ای طلاکوب شده که شکل گل روی جعبه طراحی شده بود و خیلی زیبا بود.  
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 ابازکردم  . به نرمی انگشتم روی گل جعبه کشیدم وخیلی آروم درشو ر

زنجیرطلای سفید ظریف همراه با پلاکی که ظرافت وزیبایی اون زبونم رو بند آورد . یه پلاک 

به شکل گلی که برگهای خیلی ریز و قشنگ در دو طرف گل به زیبایی طراحی شده و وسط  

گل هم اسم آهو با نگین های کوچیکی حکاکی شده بود. زنجیر از دوطرف به پلاک جوش  

 د......... زیبایی نفس گیر پلاک باعث شد اشک توی چشمام راه خودشو پیدا کنه .  خورده بو

ازاین همه محبتی که برادرم باعلاقه و عاشقانه نثارم میکرد لذت میبردم، ولی من دختر قانعی  

بودم. زندگی درشرایط سخت باعث شده بود هرگزحسرت چیزی رونخورم. یعنی چیزی هم  

ار باشه!  ننه سکینه هم منو دختری محکم و بااراده بارآورده بود.  نمیدیدم که برام حسرت ب

 یعنی الان کجا بود؟؟؟ خیلی هواشو کرده بودم ولی دستم بجایی بند نبود! 

 نفس عمیقی کشیده مدال رو به جعبه ش برگردوندم و به سمت تلفن رفتم  .  

تت درد نکنه. هدیه ت  صدای باصلابت برادرم لبخندی به لبم آورد. گفتم: داداشی گلم دس

 واقعا زیبا بود.  

 تند گفت: شیطون بلایِ من، مثل اینکه بسته رسیده درسته؟  

 گفتم: بله داداشیِ خودم، خیلی قشنگه ممنون. واقعا انتخابت حرف نداره!  

با خوشحالی گفت: خواهرخوشگل من همیشه باید بهترینها رو داشته باشه و لایق زیباترین  

 که خوشت اومده. خوب امری نیست بنده مرخص بشم، کمی کار دارم؟ چیزهاست. خوشحالم  

 آهسته گفتم: نه کاری ندارم. وخداحافظی کرده تلفنو قطع کردم.  
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 نگاهی به پیام رسیده کردم که از طرف پونه بود .  

نوشته بود: سلام نون پنیر گردویِ من،  چطوری دخملی؟ ببین من تا یک ساعت دیگه میام  

 کار دارم .   اونجا. باهات

 یک نقشه توپ برات دارم. و بعد شکل یه آدمک شیطون رو گذاشته بود  .  

این دختر شیطون دنیای بی غم و شادی داشت. از اولین روزی که دیده بودمش، خیلی بهش  

 وابسته شده و مثل یک خواهرِ نداشته دوستش داشتم .......   

ساعتی نگذشته بود که پونه رسید و با چشمانی که داشت بیرون میزد و دهنی باز، به مدال توی   

دستم نگاهی کرده گفت: واااای آهو خیلی خوشگله ها!!! هیچ فکر نمیکردم این داداش اردلان  

جنابعالی از این کارها بلد باشه! عجب گوشای تیزی داره و مثل اینکه حواسش خیلی جمع دور 

 شه!!   و بر

اون روز که دور هم بودیم من و پونه آهسته در مورد زیورآلات صحبت میکردیم. داداش هم  

در مورد مساله ای با بابا صحبت میکرد. اصلا فکر نمیکردم حواسش بما باشه، چه برسه به  

 اینکه صحبتهای مارو گوش هم بکنه مارمولک!  

بود! اون روز چقدر از گردنبند اون دوست  لبخندی زده گفتم: وای راست میگی ها! اصلا یادم ن 

تیتیش مامانیت تعریف کردی ،چقدر هم با حسرت از مامانت خواستی یکی برات بگیره که  

 عمه کلی دعوات کرد و برات چشاشو سفید کرد! 
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خندید و گفت: آره دیگه! من تعریف کردم، من توبیخ شدم اونموقع برادر بی معرفت جنابعالی 

 هم .......   

ه نتونست ادامه صحبتشو بگیره ....... سعی کرد به خودش مسلّطّ بشه و بغض توی گلوشو دیگ

 قورت داد .  

خیلی آروم دستمو روی دستش گذاشتم و سرشو که پایین انداخته بود بالا آورده گفتم: که  

 برادر بی معرفت من شمارو بی نصیب بذاره درسته؟؟؟  

شتم اشک روی گونه هاشو پاک کرده گفتم: پونه  شبنم های توی چشماش سرازیر شد. با انگ

 خیلی دوستش داری نه؟  

نگاهی عاجزانه به من انداخت و حرفی نزد! دستمو روی شونه ش گذاشتم و گفتم: پونه اگه  

واقعاً دوستش داری باید خودتو بهش ثابت کنی ،چون تا اونجایی که من داداش اردلان رو  

 است و حالا حالاها باید روش کار کنی!!!  شناختم خیلی سر سختتر از این حرف

پونه باحسرت لبخندی زد و گفت: آره میدونم. می شناسمش! و با صدایی لرزان ادامه داد: ولی 

آهو چیکار کنم، اصلاً خودم مات موندم چطوری بهش نزدیک بشم! این داداش سرسختِ تو  

تو بگو   تری بهش نزدیک بشه.دور تا دور خودشو دیوار بتونی کشیده که اجازه نمیده هیچ دخ

چیکار کنم! دارم دیوونه میشم. به ظاهرم نگاه نکن که همیشه دارم میگم و میخندم، دستشو  

 روی قلبش گذاشته ادامه داد: دلم خیلی داغونه خیلی.........   

 دیگه نتونست حرفی بزنه، خودش رو تو بغلم انداخت و شروع به گریه کرد .  
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جازه دادم که خودش رو خالی کنه. بعد سرشو از روی سینه م برداشته آروم تکونش میدادم و ا

گفتم: پونه دارم ازت نا امید میشم ها! تو که اینطوری نبودی! اگه واقعاً میخوای کنار اردلان  

 بمونی باید محکمتر از این حرفها باشی! اصلاً من بهت کمک میکنم صبر کن!  

ه ی توپ براش میکشیم و زمین گیرش میکنیم  چشامو ریز کرده ادامه دادم: چند تا نقش

 چطوره؟؟   

پونه در همون حال که اشک تو چشماش پر میزد خندیده گفت: واقعاً راست میگی آهو؟ بهم  

 کمک میکنی؟   

با خنده گفتم: بله چرا که نه!!! یه بلایی سرش میاریم که خودش خودشو نشناسه! همچین زمین 

ه توی چشماش زلزله هفت ریشتری فوران کنه! کاری  گیرش میکنیم که وقتی تورو می بین

 میکنیم که بطرفت پرواز کنه!   

پونه که کمی حوصله ش باز شده بود در مورد نقشه هامون صحبت کردیم. که صد البته کمی 

هم برای داداش مغرور و از خود راضی خودش آقا پارسای افروز نقشه کشیدیم که باید یه  

 خالی میشد.    کمی از اون باد توی دماغش

از نقشه هایی که برای پارسا کشیده بودیم انقدر خندیدیم که اشک چشمامون همین طوری راه  

 افتاده بود.  

با صدای سلام بم و مردانه ی اردلان به خودمون اومدیم که از بیرون اتاق صداش بگوشمون  

 رسید .

 بلند شده بیرون اومدیم و سلام کردیم . 
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شده و خیلی با محبت پیشونی منو بوسید که لبخندی بصورتش زدم و  با لبخندی برلبنزدیکتر  

 خسته نباشید گفتم .  

 جوابمو داده متوجه پونه شد .  

اونروز پونه بلوز شلوار کتان برنگ سبز روشن پوشیده و موهای خوش حالتش رو دم اسبی  

 بالای سرش بسته بود . 

صورت سبزه اش برّاّق تر از همیشه  چشمای قشنگِ شکلاتی رنگش کشیده تر نشون میداد و  

بود....... پونه با اون قیافه ی جذابش نگاهی به اردلان کرده سرش رو پایین انداخت و خیلی  

    زمزمه وار سلام کرد .

اردلان بدون هیچ عکس العملی فقط به پونه نگاه کرده هیچی نگفت. بعد از یک دقیقه سکوت 

 حالش رو پرسیده گفت: باید برات میخریدم!   و نگاه به پونه، آروم جوابش رو داد و

 منو پونه هردو باهم گفتیم: چی رو؟  

اردلان خندان از هماهنگی ما جواب داد: مدال قشنگی بود که چندبار خواستم برای پونه بخرم 

 فقط بخاطر زحماتش . 

بخره! خب   ولی ........... آخه ...... آخه گفتم چه معنی داره پسردایی برای دختر عمه اش مدال

حرف و حدیث زیاد میشه دیگه! آروم شونه ای بالا انداخته گفت: به من چه، داییش زحمتشو 

 بکشه بخره!!!!   
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در حالیکه میخندیدیم پونه نگاهشو به چشمان اردلان دوخته گفت: همین که به فکرم بودی  

یلیم میخوام، لطفا به برام کفایت میکنه، ممنونم. و با شیطنت ادامه داد: ولی خب مدالم میخوام خ

 دایی جوونم یادآوری کنین!    

اردلان خندان دوباره به ما نگاهی کرده دستمو کشید و گفت: خب دخترا تا من لباسامو عوض  

 میکنم شمام آماده شید بریم برای ناهار که بعدش یک کار اساسی باهاتون دارم!   

یم که خندان گفت: بعدازناهار! هر دو سری تکون داده با تعجب منتظر ادامه ی حرفش موند

 بروبر منو نگاه نکنین . 

در حین خوردن ناهار یکی دوبار متوجه نگاههای گاه و بیگاه اردلان به پونه شدم که خیلی  

موشکافانه بود. چنان توی بحر پونه میرفت انگار پونه رو تازه میدید و میخواست اونو بشناسه. 

 طراف خیلی آروم غذاشو میخورد. ولی پونه توی فکر بود و بی توجه به ا

بعد از نهار و خوردن چای اردلان ازمون خواست که به صحبتهاش گوش بدیدم گفت: بابا و  

خودش به توافق رسیدن ترتیب یه مهمونی بزرگ رو برای آشنایی بیشتر با اطرافیان بدهند و  

از بر پا کردن این جشن منم با همه آشنا بشم. البته طبق گفته های اردلان نقشه و منظور اصلی  

گیرانداختن و زمین زدن دشمن خونی و قسم خورده ی پدر و خانواده توانمند همون ( اتابک  

خان معروف) بود که همیشه کابوس شبهای بی خوابیهایم بود! طبق گفته های اردلان ،اتابک  

دخترش کی  هنوز نمیدونست بابا دزد دخترشو شناخته! بابا هم اصلا نمیتونست ثابت کنه دزد

 بوده، چون هیچ ردی از اتابک توی ماجرا نبود . 
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به فکر فرو رفتم. نمیدونستم آیا توانش رو داشتم بتونم باهاش روبرو بشم یا نه! میتونستم  

محکم رودرو باهاش حرف بزنم بدون اینکه چیزی به روی خودم بیارم! اصلا میتونستم تحمل 

 کنم؟ کاش نمی دیدمش!!  

ه اردلان نگاه کردم. بدون هیچ حرفی به چشمام خیره و همه ی گفتنی هارو  سری تکون داده ب

 از چشمام خوند و بعد دستشو روی شونم گذاشته فشار خفیفی داد .  

اطمینان رو از چشماش خوندم و من هم مطمئن شده ترس و تردید رو از خودم دور کردم و  

 لبخندی زدم.  

قتدار از پله ها داره بالا میره، دلم قرص قرص شد.  بابا که بخونه اومد، وقتی دیدم با اون ا 

 خداروشکر که بودند.  

اون روز بعداز رفتن اردلان، پونه روی تختم ولو بود که از اتاق بیرون اومدم. گوشیم توی هال  

 جا مونده بود .  

  لحظه ای یاد سَُُرخوردن پونه از نرده ها افتادم. فکر کردم کی حال داره اینـــــهمه پله رو

 پایین بره!   

نگاهی شیطنت بار به اطراف کردم و چون کسی نبود روی نرده نشستم و دِ برو که رفتیم! حالا  

 دروغ نباشه توی دلم داد زدم: یوووووهوووووووووووووو!   

تازه داشتم خودمو آماده میکردم با چابکی از روی نرده پایین بپرم، چون داشتم به آخرین پله 

 غل یکنفر سقوط آزاد کردم!! چی فکر میکردم و چی شد!   میرسیدم که با کله ب
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همچنانکه خودمو با عجله و معذرت خواهی عقب میکشیدم، چشمم به یک جفت چشم عسلی  

 افتاد که داشت با تعجب و خشم نگام میکرد.  

فقط یه لحظه دیدمش و سرمو عذرخواهانه پایین انداختم که عصبانی گفت: ماشاا... ماشاا ...یه 

ه چشم میخورین ها! دختری گفتن، متانتی گفتن!!! این چه وضعشه آخه! نرده مگه جای  دفع

 سرسره سواریه کله پا بشی ،اونم بغل مردم!   

سرمو از خجالت بلند نکردم ولی صدای بابام اومد که گفت: آراز جان بیا پسرم! توی اتاق کارم 

 هستم .  

این مرد خشمگین رو بیخیال شدم و فقط دعا کردم بابام چیزی نفهمیده باشه که بدتر آبروم  

 میرفت!   

آراز خان کناری کشیده و محکم گفت: خودتون به جهنــــــــــم مواظب دیگران باشین لطفا! 

 و راه افتاد.  

گفت: من   از حرص و خجالت داشتم میترکیدم ولی وقتی ماجرا رو برای پونه تعریف کردم 

مطمئنم تو تصمیم داری تمام آغوشهایی که وجود دارن رو دونه دونه امتحان کنی، اینو از من  

 داشته باش!!! این یکی چطور بود؟ بدردبخور بود؟؟؟  

 که لبام بخنده باز شد .  

 اونروز تا موقع خواب وقتی ماجرا یادمون میفتاد شکر خدا خنده مون براه بود . 
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عد این جشن برگزار بشه رفت و آمد خدمه ها، تمیز کاری و نقشه های  قرار بود یک هفته ب

 پدر و اردلان حسابی مشغولمون کرده بود. ولی من اجازه دخالت نداشتم.  

بابا روخیلی کم در منزل میدیدم. البته داشتن بزرگترین شرکتهای خارجی و ارتباط با اونا باعث  

رچقدرهم که کارش زیاد بود سعی میکرد  میشد همیشه سرشون شلوغ باشه، ولی اردلان ه

 عصرها خونه باشه و یه دو سه ساعتی رو با من بگذرونه.  

پونه بهم چشمکی زد و تشویق به گفتنم کرد. آب دهنمو قورت دادم و رو به اردلان کرده  

 گفتم: داداشی!  

 اردلان مهربان گفت: جون داداشی .  

 به لب آوردم .  چشمامو یکبار باز وبسته کردم و لبخند ملوسی 

همین کافی بود که احساسات اردلان رو به غلیان در بیارم ودر یک لحظه همه پرونده ها رو که 

روی میز کنار لب تابش گذاشته بود رو فراموش کنه و مثلا برای قورت دادن من سربه دنبالم  

 بزاره!   

 مت!  به طرفم خیز برداشت که جوجوی قورت دادنی داداشی ،بگیرمت صدرصد خورد

اردلان همینطور داشت تو خونه می دوید ومن هم که از ترس در حال جیغ و داد و فرار بودم،  

 پونه هم از خنده ریسه رفته بود.  

 درهمین هنگام درب خونه باز شد ودایی محمد همراه پدر به داخل خونه قدم گذاشتند.  

 یه لقمه ی چپم بکنه!    بلند فریاد زدم: بابایی به دادم برس! امروز داداشی تصمیم داره
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پدر با لبخندی از عشق و نگاه پراز آرامشی که نثار من و اردلان کرد شادمانه نظاره گر بود، که 

 شانه ای بالا انداخته و گفت: به من چه مشکل خودِ توئه!! خودت میدونی وداداش نره غولت!!!  

 جمله آخرش رو خیلی بامزه ادا کرد .  

د و به طرف ما اومد که پشت دایی سنگر گرفته گفتم: دایی جونِ  دایی شروع به خندیدن کر

 خوشتیپ خودم بیا که در حال حاضر تنها فریادرس بنده شمایید!!  

دایی با خنده و شوخی دست دور شونه هام انداخت و بطرف مبل رفته منو هم کنار خودش  

 نشوند و دمِ گوشم گفت:  

 آهوخانم یکی طلبت!  

که لحظه ای احساس کردم دماغم کنده شد.... فقط تونستم بگم:آییییییییییییی دماغم کنده  

 شد!!!  

 ته بود .  اردلان وپدر که غش غش میخندیدند. پونه هم شکمشو گرف 

 دایی محمد عقب کشید وگف: آخیش راحت شدم! انقده چسبید وروجک!   

کج و کوله گفتم: باشه دایی جووونم! شما که از اردلان بدتر بودید! بازم صدرحمت به داداشی! 

 منو بگو به کی پناه آورده بودم!!  

 دایی محمد همچنان میخندید. پدر با لبخند منو صدا زده دستاشو برام باز کرد .  

 لحظه ای با لذت وشتاب خودمو درآغوش بابا پرت کردم.  
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 به شونه ش گذاشتم و چشمامو بستم.   سرمو با آرامش

باصدای پونه به خودم اومدم که گفت: واه واه!  بسه دیگه دختره لوس و ننر! حالم بهم خورد!  

 بیا اینور ببینم!!  

 باخنده و شوخی اون شب خیلی بهمون خوش گذشت.  

واشاره ازم پونه آخر شب به خونشون برگشت البته با راننده شخصی پدر، ولی قبل رفتن با ایما 

 خواست که با پدر و اردلان صحبت کنم و منم با تکان سر اونو مطمئن کردم.  

 پدر و دایی بعداز گفتن شب بخیر برای استراحت به اتاقشون رفتند.  

ازوقتی که من به ویلا اومدم دایی شب هایی که شیفت نداره وتنهاست پیش ما می مونه، چونکه 

 فعلا توی غربت موندگار شده .  عزیزخونه نیست و به خاطر مادرم 

تا مادرم یادم افتاد آه جگرسوزی ازسینه ام بیرون اومد و دوباره اشک تو چشمام جمع شد. با  

یادآوری مامان حالم لحظه ای چنان بد شد که کلا حوصله ی خودمم نداشتم. تازه میخواستم  

 دهن باز کنم و حرف دلمو به اردلان بگم که تلفن زنگ خورد .  

نگ تلفن که حرفم توی دهنم ماسیده بود چنان عصبی گوشی رو برداشته گفتم بفرما، فکر  با ز

 کنم کسی که پشت خط بود از زنگ زدن پشیمون شد .  

 صدای مردانه و خشنی بگوشم خورد که گفت: منزل آقای توانمند؟  

ف شبی  نمیدونم چرا لحظه ای از دست این مزاحم بدموقع حرصم گرفت که گفتم: بفرمایید نص 

 ،امرتون!   
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لحظه ای هیچ صدایی نیومد. فک کنم طرف هنگیده بود. بعد گفت: بنازم به این ظرافت و ادبِ 

پشتِ تلفنت! حتما نی نی کوچولو تشریف داری و از خواب پریدی! عیبی نداره بزرگ بشی یاد 

 میگیری آداب معاشرت یعنی چی!   

 ه به اردلان ببینم!   بعد با صدای پرابهت و خشن ادامه داد: گوشیو بد

 دلم قیلی ویلی کرد که بمن گفتی بچه! الان حالتو میگیرم مردکِ بدبخت!   

 با صدایی که سعی میکردم خانمانه باشه گفتم: چند لحظه گوشی خدمتتون آقابزرگ!   

گوشیو بطرف اردلان گرفته گفتم: داداشی جووونم مثل اینکه یه آقای مسنِ مفلوکِ از  

 ون کار داره!  کارافتاده باهات 

که جیگرم حال اومد. اردلان با خنده گوشی رو گرفته گفت: ببینم این مرد مفلوک کیه نصف  

 شبی منو پیدا کرده!   

تا گفت بفرمایید، با تعجب نگاهی بهم کرده با تاسف سرشو تکون داد. بعداز تموم شدن  

حرفاش رو بمن کرده در حالیکه دوباره سرشو با تعجب تکون میداد گفت: عجب مرد مفلوکی 

 هم بود بیچاره! چرا اینجوری کردی تـــــو!  

ونه باهاش اونجوری حرف  برو دعا بجوون من بکن که از اونور ترورت نکرده! یعنی کسی بت

 بزن بدنیا نیومده هنوز!  

با تعجب نگاشو بصورتم دوخت و قبل ازاینکه بخواد سالن رو ترک کنه روبهش کرده گفتم:  

 اردلان جووونم ببخشید میشه چند لحظه بشینی! 
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سری تکون داده رو به من منتظر نشست. نفسی کشیده گفتم: داداشی لطفأ عصبانی نشید و  

 فام گوش بدید! بعداز تموم شدن حرفام نظرتون رو بگید! خوب به حر 

 اردلان نگاهی  دقیق بصورتم کرده دستاشو روی سینه ش درهم قلاب کرد و منتظر شد.  

آروم گفتم: میدونی داداشی ،از وقتیکه پامو توی این خونه گذاشتم فقط یکبار ازش خارج شدم، 

ونه میشم آخه بابا منم آدمم! میدونم به خاطر  مکثی کرده ادامه دادم: داداش به خدا دارم دیو 

امنیت خودم وبلاهایی که بسرم اومده اجازه ندارم بیرون برم، میدونم که شماها خیلی نگران  

من هستید، ولی درخواستی ازتون دارم مکثی کرده ادامه دادم: میخوام اگه اجازه بدید با پونه 

نم بازم میخواین بگین پس درسات چی  توی یکی از کلاس های ورزشی ثبت نام کنم. میدو

،ولی داداشی می بینین که درحال حاضر دارم خیلی فشرده درسام رو میخونم و دبیرا هم ازم  

 خیلی راضین پس برای تغییر روحیه هم که شده اجازه بدین برم خواهش میکنم!!!!  

 بعد با چشمانی که التماس دراون موج میزد به اردلان خیره شدم.  

ند دقیقه ای چشماشو بسته بعد دستاشو داخل موهای پر پشتش کرد و گفت: علنی  اردلان چ

می بینم این خونه موندن خیلی به اعصابت فشار آورده که کم مونده افراد پشت تلفنم درسته  

 بخوری! بیرون میری اما به یه شرط!!   

 مشتاقانه منتظر موندم ادامه بده.  

 وبرمیگردین .گفت: بامحافظا و راننده شخصی میرین  

با خوشحالی دستامو به هم کوبیده گفتم: قبوله، ایول داداشی مرسی مرسی و بعد با اشتیاق از  

 گردنش آویزون شده گونشو بوسیدم.  
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دو سه روزی گذشت. ازوقتی داداش اردلان اجازه خروج از منزل رو به من داد، کلا عوض شده 

رّ و شیطان و بازیگوش شده بودم. البته  بودم. انگار که آهوی دیگری متولد شده بود که ش

 باهمدستی فندقی گلم!   

وقتی با پونه یکی میشدیم به معنای واقعی کلمه همه اهل منزل رو به سطوح میاوردیم و  

سربسر همه میذاشتیم. در کنار شلوغ بازیامون با کمک عمه برای جشن بزرگ بابا هم آماده  

 میشدیم.   

 بیایی بود دیدنی! کل خونه رو برای جشن آماده کرده بودند .  دو روزی بود که توی خونه برو

 روز جشن فرا رسید. روبروی آینه ی قدی ایستاده به خودم نگاه میکردم.   

 خطاب به پونه گفتم: پونه چطوره؟ چشمگیر شدم؟ موهامو ببین اینطوری بهتر نیست؟  

لباسش بود رو می   پونه در جواب درحالیکه داشت کفشای پنج سانتی یاسی رنگ که ست 

 پوشید گفت: بروباااابااااا!! 

آفتابه برداشتی به بازار شوهریابی من! مرده شور ریختتو ببره با اون هیکل خوشگل و بد ذاتِ  

 خبیثت!!! مثلا من امشب میخواستم چلچراغ جشن باشم تو که همچی رو خرابش کردی!  

ان میگی خبیث انگار خودتون خیلی  کج جواب دادم: لطفا شما به چلچراغ بودنتون برسین! چن

 مظلوم تشریف دارین!! 

 والله در مقایسه ی خودم باجنابعالی ،بنده هیچی نیستم.  

 پونه متعجب گفت: واااااااا  
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 با خنده گفتم: والااااااااا..... حالا نظر بده ببینم اوضام چه جوریه؟ 

چشمای قشنگ و شیطونش رو به من دوخت وگفت: چی بگم والا! داداش  بیچارمو از راه بدر  

کردی! اون پسر عموی ورزشکارتو به بیراهه کشوندی! دیگه معلوم نیست امشب چه آتیشی  

 ده شور برده ت!!  میسوزونی با این شکل و قیافه ی مر

بعد سرشو با افسوس تکونی داده گفت: حالا خوبه اردلان داداش خود جنابعالی هستن والا اونم  

 از راه بدر می کردی!   

پس گردنی من باعث شد صداشو خفه کنه و بگه: آآآآآآآآآآی بشکنه دستت که قطع نخاع  

 شدم!   

ه گفت: دخترا بیاین دیگه مهمونا  خنده ی بلندِ من با شنیدن صدای عمه پریناز قطع شد ک

 رسیدن زشته زودباشین! 

 پونه گفت: چشم مامانی الان میایم.   

دوباره خودمونو برانداز کردیم. لباس پونه کت شلوار یاسی رنگ زیبایی بود که نوار دوزی  

های زیبایی همرنگ دور یقه و مچش اونو زیباترکرده بود....... موهای قهوه ای پونه رو  

ر به شکل زیبایی شینیون کرده، آرایش ملایمش ملاحت عجیبی به این ورپریده ی  آرایشگ

 همه فن حریف داده بود. 

صدای نواختن ارکست بزیبایی از پایین بگوش رسید که باعث شد پونه قری وسط اتاق بیاد و  

 منم دلم ضعف رفت تند خودمونو به پایین برسونیم.    
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من پیراهنی برنگ شیری که یقه اش از هردو طرف   دوباره نگاهی بخودم انداختم. لباس

بصورت هفت برش داشت و گیپور همرنگ لباس روی اون قسمتها کار شده بود. خودِ پیراهنم  

هم بلند که تا روی مچ پام می اومد و دنباله ی زیبایی از حریر همرنگ داشت. آستینهایی که به 

شیک با تن خوری عالی و کاملا پوشیده   قشنگی با گیپور پوشش داده شده بود و کلا پیراهنی

 بود. آخه خودمون و عمه از حساسیت اردلان و نگاهای خیره اش خبر داشتیم!!!  

موهای بلندم همه فر درشت شده و به زیبایی تا روی کمرم رها شده بود. تکه ای از موهامو  

 آرایشگر به زیبایی روی پیشونیم حالت داده بود که خیلی بصورتم میومد. 

 آرایش ملایم طلایی رنگ هم از من فرشته ای به تمام معنا ساخته بود. 

البته پونه با هرزبونی که ریخت نتونست کاری بکنه و شال حریری با نواردوزی طلایی رنگ  

 روی موهام انداختم.  

به هیچ وجه دوست نداشتم بی حجاب درمقابل  چشمان مردان مجلس قدم بردارم، هرچند این 

قط به درد عمه جون بیچاره ی خودم می خورد ولاغیر! بیچاره و بینوا عمه پریناز حجابم هم، ف

 مهربونم!!!  

بالای پله ها که رسیدیم ،به معنای واقعی کلمه هنگ کردم! پوشش خانمها با لباسها و آرایش  

 های آنچنانی که مجلس هم مختلط بود .  

کردند که با سقلمه ی آروم    نواختن ارکست لحظه ای عوض شد و آهنگ تازه ای رو شروع

 پونه و توضیحش فهمیدم برای من تدارک دیده اند .  
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همچنانکه آرام از پله ها پایین میومدیم و چشمام بخاطر ذوقی که کرده بودم پراز اشک بود،  

 پونه زیر لبی گفت:  

! بابا دمتون  وااااااای حالا با اینهمه دُخُی خوشگل چه خاکی باید توسرِ پارسا بکنیم؟ اینارو باش!

گرم، چه کردن این مهمونای ما! چشم مامان پرینازم روشن! بابا ایول دارن بخداااا! بعد زیرلبی 

خندید که منم بزور خودمو جمع کرده لبخندی جانشین خنده ام کردم. چون همه ی چهره ها  

 بطرف پله بود و مارو نگاه میکردند.   

یری پونه، خفه شو الان آبرومونو می بری ها ذلیل فقط زمزمه کردم: کــــــــــوفت!! حناق بگ

 مرده!!  

که در همین حین پونه باصدایی لرزانی گفت: واااااای آهو بگیر منو که الان سقوط آزاد میکنم   

 و با آبروی رفته ام تا آخر عمر بی شوهرو سرم طاس می مونه! اردلان چقده ماه شده دختر!  

 و با سرش به یه طرف اشاره کرد که اردلان با   

 قدم هایی بلند و محکم به سمت ما میومد.   

دراون کت و شلوار براق سیاه رنگ باپیراهن یاسی روشن که همرنگ لباس پونه بود خیلی  

 جذاب و خواستنی شده بود .  

ه ما رسیده بود  با پایین پله ها رسیدیم. همه ی مهمونا شروع به دست زدن کردند. اردلان که ب

لبخند دست در بازوی من انداخت و برای همه ی مهمونا با احترام سرخم کرد که منم  

 همراهیش کردم.  

 آهنگ آهو هم که همچنان بزیبایی نواخته میشد.     
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اردلان با نگاهی که به سراپای منو پونه کرد و لحظه ای به چشمان پونه خیره شد، به معنای  

 ایست قلبی پونه رو امضا فرمود .  واقعی کلمه، حکم 

 پونه با رنگی پریده و صدایی لرزان سلام داد و لب پایینش رو به دندان گرفت .  

اردلان با زمزمه ای آهسته، جوابشو داد و به من چشمکی زد که معنی خاصی داشت و در  

 حالیکه مارو راهنمایی میکرد همراه ما قدم برداشت.  

تازه گرفتم که منو در آغوشش کشید. دو طرف صورتمو گرفته   باشنیدن صدای بابا نیرویی

 پیشونیمو بوسید و لبخندی مهربون بصورتم زد. 

لحظه ای صدای ارکست کم شد و بابا رو به همه ی مهمونا کرده بلند گفت: دختر دردونه و  

آهووشم رو خدمت همه ی عالیجنابان معرفی میکنم. همگی خوش اومدید و قدم بر چشم  

 ی توانمند گذاشتید.     طایفه

صدایی بگوشم نشست که گفت: خب خب پس آهو خانم معروف ایشون هستند مشتاق دیدار 

 خانم جوااااان!  

این صدای همراهِ پدر بود. به طرفش برگشتم. مردی بلند قد با موهای خاکستری و چشمهای  

 به رنگ قهوه ای تیره، دماغ نوک تیز با لبهایی نازک و سیبیلی برلب.  

لباس های مارکدار وساعت طلا در دست که با غرور و تمسخر نگاهی به من کرد و بعد به پدر  

 پوزخندی زد.  
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نمیدونم چرا از دیدن این دوست بابا اصلا حس خوبی نداشتم. بابا نگاهی عصبی به مرد انداخته 

... درقدم با طعنه و تهدید گفت: بله این دختر کوچولوی من آهو هستش که گم شده بود. انشاا

 های بعدی چیزهای دیگری رو هم پیدا و حقایقی رو هم کشف خواهیم کرد.  

 حرف بابا باعث شد پوزخند مرد از رو لبش محو بشه و فقط با تمسخر بگه امیدوارم!!!  

با تعجب نگاهی به هردو کردم و همین که خواستم حرفی بزنم اردلان دست دور بازوم انداخت  

 و با زمزمه گفت:  

 ان بیا! و به پونه هم اشاره کرد که بفرمایید.  آهوج

 آروم گفتم: واااا! اردلان نکن زشته، من حتی بهشون سلام هم ندادم!  

اردلان گفت: هیچی لازم نیست بگی ،فقط بیا با چند نفر آشنات کنم و منو با پونه به جمع  

رفهای چند لحظه جوانان مجلس برد. سلام و احوالپرسی پرشور جوونای مجلس باعث شد که ح

 قبل رو از یاد ببرم.  

صدای لوس دختری بگوشم نشست که گفت: واااای اردلان جان، چه خواهر خوشگل ونازی  

 داری!  

و با نازو ادا خودشو به اردلان نزدیک کرد. اردلان حتی نیم نگاهی هم بهش نکرد ولی پونه  

ختره رو از وسط نصف  خیلی عصبانی ،که اگه از بهم ریختن مجلس نمیترسید همین جا د 

 میکرد.  

اونجوری که فهمیدم و اردلان معرفی کرد الینا دختر یکی از شرکای کاری پدر در ایران بود.  

 دختری افاده ای باصد من آرایش و لباسی جلف!  
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پونه آروم گفت: واه واه دختره ی ترشیده! شیطونه میگه دونه دونه اون موهای اجقش رو بکَنَم  

 بزارم کف دستاش!  

 ببین چطوری چسبیده به اردلان!  

همین که خواستم حرفی بزنم صدایی که یک نفررو خطاب می کرد شنیدم که گفت: چطورید 

 اتابک خان؟.....  

  

  

 قسمت هشتم  

  

  

 باترس و ناباوری آرام پشت سرمو نگاه کردم . 

تا چشمم  به اتابک افتاد در حالیکه قلبم توی دهنم میومد فکر کردم: اتابک که همون مرد بلند 

 قدیه که کنار بابام ایستاده بود!!!!  

اسمش بهمراه قیافه ی نحسش، لحظه به لحظه اشک ها، تنهایی ها، عذاب ها، شکنجه های  

 بل چشمام به جولان درآورد.  روحی رو درمقا
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نفسم درسینه حبس شد. شروع به لرزیدن کردم. دست خودم نبود، هرکاری کردم جلوی  

لرزشهامو بگیرم نشد که نشد! به نفس نفس افتادم! عمه که منو زیر نظر داشت فورأ به طرفم  

 اومده دست زیر بغلم انداخت و نگاهی به اردلان کرد .  

ه بعداز عذرخواهی از جوانان مجلس با کمک پونه به طرف پله ها  اردلان فورا دستمو گرفت

 هدایتم کرد .  

آهسته میگفت: آروووووم ،آروم بگیر جوجو! اصلا نترس، من اینجام آهو کوچولوی قشنگم!  

 هیچکس نمیتونه به تو آسیبی برسونه مطمئن باش عزیزدلم!   

داشتن هم ندارم، کم مونده زمین بیفتم  اردلان که دید پاهام یاریم نمیکنه و دیگه قدرت قدم بر

 چون جلوی دیدِ مهمونا هم نبود، تند منو از زمین بلند کرد و در آغوش گرفت .  

درحالیکه به ملایمت درگوشم زمزمه میکرد به سمت اتاقم رفت. پونه قدم به قدم با اردلان  

 همراه بود .  

 یوان آب قند به خدمه داد.  با کمک اردلان منو روی تخت خوابوندن و فورا دستور یک ل 

فقط تونستم بگم: آخه چرا داداشی؟ چرا باید بابا همچین آدمی رو به اینجا دعوت کنه! اون که 

 میدونه این حیوان کثیف چه جور آدمیه!  

 اون ......... دیگه نتونستم ادامه بدم وشروع به گریه کردم.  

خالی کنم. دستای لرزانمو توی  اردلان کنارم روی تخت نشست و اجازه داد قشنگ خودمو  

 دستاش گرفته بود و فشار میداد که گفت: بسه دیگه آهو جان! یه دقیقه آروم بگیر!  
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 صدایش لرز گرفت وخش دار شد. سعی کردم جلوی گریه کردنمو بگیرم.   

اردلان اشکهای صورتمو با سرانگشتش پاک کرد، آهی کشید وگفت: عزیزم میدونم تحمل  

دیدن همچین حیوونی که مایه عذاب آدم باشه چقدر سخته، اصلا میدونی من الان یک هفته  

تمامه که شبا خواب ندارم. میدونی وقتی اتابک رو دیدم، دلم میخواست گردن کثافتشو باهمین 

 دستام بشکنم!   

 امو ول کرد و انگشتاشو با فشار مشت کرد که دستش از فشارزیاد قرمز شد.  دست

به مقابلش چشم دوخت و ادامه داد: اما تحمل کردم. با اینکه خیلی سخت بود تحمل کردم،  

چون پدر از من اینطوری خواسته بود! پدر ازم خواست خودمو نگه دارم چون اتابک نمیدونه ما 

یک هفته تونستم باخودم کنار بیام و بتونم امشب بحرف بابا عمل  شناختیمش! من تازه بعداز 

کنم! اون کثافت باید امروز تو رو می دید! باید می دید که ما ازش ترسی نداریم! اون نامرد  

 توی رذالت و پستی چیزی کمتر از شیطان واقعی نیست! اون امروز به دعوت پدر پاسخ  

رو، له شدن تورو، عذاب کشیدن پدرو، باچشمای  مثبت داد تا بیاد و  شاید خورد شدن ما

خودش ببینه ولی اینمنمیدونه که ما از اون بیشتر نباشیم کمترم نیستیم! اگه پاش بیفته همه  

 کاری بخاطر تو می کنیم. هرکااااااری!   

صداش داشت خشن و بلند می شد. ادامه داد: اون نامرد پست الان دیگه میدونه با ترسوندن ما 

 ه به جایی برسه البته اگه ترسی باشه!؟  نمی تون 
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سرشو برگردوند و به چشمای اشکی من نگاه کرد و دستشو بالا آورده با سرانگشت اشاره ش  

شروع به نوازش کردن گونه م کرد و ادامه داد: الان دیگه باید کم کم به خودت مسلط بشی تا  

 باهم دوباره پایین بریم!  

تشو جلوی صورتم گرفته گفت: نه آهو جان، باید بیای!  همین که خواستم اعتراض کنم دس

 میدونم خیلی سخته ولی نترس عزیزم من کنارت می مونم! پشتت هستم! همیشه هستم!  

 به خاطر من و پدر، به خاطر دیدن دوباره مادر، خواهش می کنم تحمل داشته باش!   

 بعد باچشمانی لرزان به چشمام نگاه کرده گفت: میای آره؟  

 عمیقی کشیدم تا بتونم به خودم مسلط باشم و گفتم: باشه فقط به خاطر شما تحمل   نفس 

 می کنم!   

چشمای قشنگشو یکبار باز و بسته کرد و گفت: حالا به داداشی بگو ببینم بهتری؟ می تونی بلند 

 شی؟  

در همین هنگام پونه باصدای خش دار و چشمای اشکی جلو اومده گفت: شما برین من اینجا  

 ستم هروقت حالش بهتر شد خودم میارمش.  ه

اردلان سرشو برگردوند ونگاهی به صورت قرمز پونه کرد و لبخند کوچکی زده گفت: باشه  

خانوم خانوما، خواهرمو می سپارم به جنابعالی. بعد حالت شیطنتی به صداش داده گفت:  راستی 

 اینجوری ندیده بودمت.  پونه چقدر عوض شدی! خیلی تغییر کردی باور کن! قبلا هیچوقت  
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پونه باشنیدن این حرف از دهن اردلان به یکباره سنکوب کرد. ولی با ادامه ی حرف اردلان از  

خشم قرمز شد چون اردلان ادامه داد: منظورم اینکه زشت بودی زشت تر شدی ها! فکرای  

 دیگه نکنی!   

 که شروع به خندیدن کرد .  

آره دیگه من زشتم ولی اون الینای عجوزه خیلی   پونه دستاشو مشت کرده گفت: هه هه هه

 خوشگل شده نه! و با خشم به اردلان چشم دوخت.  

اردلان یک لنگه ابروش رو به حالت بامزه ای بالا برده گفت: اِاِاِ راست میگی ها اصلا دقت  

نکرده بودم ! ولی نگران نباش وقتی رفتم پایین باید قشنگ بهش نگاه کنم ببینم حرفت  

 یا نه ! وشروع به کرد بهقهقهه زدن که بلند شده از اتاق بیرون رفت .   درسته

 ولی قبل از اینکه درب اتاق رو ببنده دوباره به پونه نگاهی کرد و با لبخند از اتاق خارج شد.  

پونه شروع به داد و بیداد کرده گفت: نره غولِ بی خاصیتِ چلمن! حالا دیگه من زشت شدم  

 ه یخ می مونی!  گودزیلا که عینهو کو 

 به منکه از خنده ریسه رفته بودم نگاه کرد وهمراه من شروع به خندیدن کرد.  

بعد گفت: آخه این داداشه تو داری؟ بی خاصیت، عوضِ ترس از اتابک یه کاری بکن دیگه؟ تو  

 هم که عرضه شو نداری برام آستین بالا بزنی!!! 

مه داد: بلند شو ببینم نکبتِ لوس! بسه دیگه سرشو تکون داده دستشو به طرفم دراز کرد و ادا

تورو خدا! لطفا خودتو هم به موش مردگی نزن! نمیخوام اردلان الان کنار اون دختره ایکبیری  

وایسته دل و قلوه ردوبدل کنن منم اینجا کنار تو جا خوش کنم. دِ پاشو دیگه!!....... اونهمه  
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ن، تو هم عوض استفاده از فرصت اینجا  پسرای خوشگل موشگل پایین ریختن و دارن میرقص

ولو شدی اَهَ........ بلندشو ببینم..... با اصرار پونه بلند شده گفتم: باشه بابا، صبر کن اول یه  

 نگاهی به خودم بندازم!  

دستشو گرفته بلند شدم. کنار آینه قدی ایستاده به خودم نگاه کردم. چشام و صورتم سرخ بود   

 . 

وی کیفش در آورده به دستم داد و گفت: بیا از این قطره به چشمات بزنی  پونه یک قطره از ت

 دیگه حلَّّه. قرمزیش میره! خودشم تند کمی آرایشمو تجدید کرد که استاد اینکار بود....  

ده دقیقه ی بعد همراه پونه به سالن برگشتیم. عده ای وسط با آهنگ زیبایی در حال رقص  

 بودند.  

 پونه تند نگاهی به اطراف انداخته گفت: پس اردلان کو؟ نیست که!!!!  

دوباره شروع به ارزیابی جماعت حاضر در مجلس کرده گفت: باشه! صبرکن الان پیداش می 

ه چشمی ازش دربیارم اونورش ناپیدا!!! مثل اینکه پونه خانم رو  کنم و اگه پیش الینا باشه ی

 نشناخته هنوز! ولی مهمونا خیلی بیشتر شدن نه؟ حتمأ بعداز رفتن ما اومدن دیگه!!   

درهمین حین که بی توجه دنبال اردلان و بابام میگشتم، لحظه ای به عقب برگشتم و به یکباره  

 کرد.  دماغ مبارکم به یه کوه سنگی برخورد  

 فقط گفتم: آآآآآآآآآآآآآآآآآخ دماغم!!  



 

 

 

115 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

قبل از اینکه بتونم اعتراض کنم، با یه جفت چشم وحشیِ گیرا و درشت برنگ عسل روبرو   

شدم که بنظرم خیلی آشنا اومدن! ابروهای گره خورده و پهنِ حالت دار، دماغ متوسط، صورت 

نکاری شده بود که بطور محشری هم  برنزه، موهایی موج دار و زیبا که بعقب شانه شده و روغ

 به صورتش میومد، قد که چه عرض کنم هرکول!! هیکل درشت و سینه ای ستبر و پهن .....  

توی دلم گفتم: واااااااااااااای این کیه که به چشمم آشناست و چه هیکل و قیافه ای داره  

وونم صاحاب این  لاااااامصب! منکه در برابرش مثل یه بچه بنظر میرسم! خداجووووووووو 

 کیه؟؟؟ امیدوارم به حق این روز عزیز بی صاحاب باشه!!!  

 ولی من این بی صاحاب رو کجا دیدم؟؟؟!!!!  

صدای خشنش که همراه با تمسخر بود و بازم برام آشنا میومد بگوشم نشست: ارزیابی تون از  

 بنده تموم شد سرکارعلیه؟؟؟ اجازه ی رخصت می فرمایید!  

لحظه ای قفل کرده نمیدونم چرا بیکباره لال شده بودم! هول هولکی توی مغزم جستجو  

 ا شنیدم!!!!  میکردم که این برج زهرمارو کجا دیدمش و صداشو کج

 سعی هم میکردم کمی بخودم مسلط باشم.  

خودمو جمع کرده نفس عمیقی کشیدم و کمی کج و کوله گفتم: لطف کنین بکشین کنار  

آآآآقــــــــــا!!! من با شما چیکار دارم! عوض اینکه عذرخواهی کنین چقدرم از خود متشکر  

میگشتم ارزیابی تون کنم! چه  تشریف دارین! ارزیـــــابی هههههه!! فقط دنبال شما 

 خودشیفته!!!!  
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ولی از فکرم گذشت: بخودم که نمیتونم دروغ بگم! شامپانزه چقده هم جذاب و خوش تیپ   

تشریف داره با اون چشمهای جادوووووییش! واااااااااااااااای! کاش میشد رفت و یه گشتی توی  

 اون چشما زد!!!  

 شم زمزمه کرد: باقالی چته؟ بخودت بیا!!!  با سقلمه ی پونه بخودم اومدم که دم گو 

 پسره ی پررو گفت: به چی دارین فکر می کنین؟ کم آوردین نه؟   

لبخندی تمسخرآمیز روی لبم کاشتم و گفتم: مــــــــــن کم بیــــــــــارم!!! عمراااااااا! پشت  

 گوشتون رو ببینین!   

از خودراضی که دست روی شانه اش   درهمین موقع صدای اردلان رو کنار این مرد مغرور و

 گذاشته بود شنیدم که گفت: سلام آرازخان شما اینجایید؟   

بعد به من نگاهی کرده لبخندی زد و گفت: خب مثل اینکه با همدیگه آشنا شدید. عزیزم،  

 ایشون دوست و شریک تجاری بنده آراز خان هستن.  

زد و گفت: این خانم هم حتما یکی از  آراز با چشمان  مغرور خود نگاهی بهم کرده نیشخندی 

اون دخترای لوس و ننر و از خودراضی که فقط نوک دماغشون رو می بینن باید باشن نه  

 اردلان؟  

اردلان با قهقهه شروع به خنده کرد و بعد چشمکی به آرازخان زده گفت: راست میگی ها اصلا 

 حواسم نبود!  
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از شدت عصبانیت سرخ و سفید میشم و کم    دوباره شروع به خندیدن کرد، ولی وقتی دید

مونده اون کل هیکل گنده شو تیربارون کنم، خنده شو خورده گفت: چی شد بابا! شوخی  

 کردم....  

بعد نگاهشو به چشمام دوخته وقتی نگاه درشت و قرمز شده از خشم منو دید باعث شد حالت  

 جدی به خودش بگیره و سعی کنه جلوی خنده شو بگیره!   

م رو به دوستش کرده گفت: آرازجان ایشون نه لوس تشریف داره نه از خود راضی ،فقط  آرا

کمی شیطونه همین! سعی کن پَََرش به پَََرت گیر نکنه که اونموقع کارت زاره و از دست  

 منم کاری برنمیاد! از الان گفتم که آماده باشی.  

انداخت و با حالت خاصی که مثلا برام آراز یه لنگه ی ابروشو بالا برده دوباره نگاهی عمیق بهم 

تره هم خورد نمیکنه رو به اردلان کرده گفت: باید باهات حرف بزنم بیا! و خیلی جدی  

 صورتشو برگردوند و همراه دو مرد دیگه از ما دور شد!   

 اردلان هم سرشو تکون داده گفت: باشه پسر الان میام.  

همچنانکه راه میفتاد فقط بمن نیم نگاهی کرد  و وقتی صورت و چشمای لرزانمو با دستای  

 مشت شده دید، فورا به سمتم برگشته گفت: چی شد آهو جان!    

 ولی من صورتمو برگردوندم و به سمت دیگه سالن رفتم.  

این رفتارو از اردلان نداشتم. علنا جلوی اون مرد مغرور بهم کم توجهی    به هیچ عنوان انتظار

 کرده بود و خنده هاش باعث شده بوداحساس له شدن داشته باشم!  
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در حالیکه سوزشی توی دلم احساس میکردم فکر کردم: حتی یه اعتراض کوچولو هم به رفتار 

و آزرده نگاهی بصورت پونه انداختم  اون مردک هرکول نکرد و با اون همکلام شد....... آرام  

که خیلی آهسته دستمو فشار داده توی گوشم زمزمه کرد: آهو تورو خدا ناراحت نباش  

عزیزم! اون مرد خودخواه رو هرچند نمی شناسم فقط میدونم دوست صمیمی اردلانه و دوسه 

اهمیت نمیده!  باری مثل اینکه دورادور دیدمش. کلا رفتارش اونجوریه! به هیچکس و هیچ چیز 

شنیدم یکی از همون کله گنده های تجاریه! یعنی استاد به تمام معناست!!! توی هرکار بزرگی 

هم یه ردی ازاین آدمو  میشه دید. یه بار اردلان میگفت دخترا براش سرودست میشکنن ولی 

 اون انگار نه انگار!   

ی بغل یکی! فکر کنم همین  با خنده ادامه داد: راستی یادته توی حیاط بدو بدو رفتی تو 

خودخواهه بود دیگه! الان یادم افتاد!! میشه گفت این آقای بغلی توی کار و تجارت همیشه  

بهترینه! میدونی بااینکه خیلی خوشتیپ هستش و موقعیتش عالیه، بااین حال تنها زندگی میکنه 

 نمیدونم چرا؟  

ونه هام آتیش گرفت و فکر کنم شراره با بغلی گفتن پونه تازه یادم افتاد کجا دیده بودمش! گ

 هاش به پونه هم میرسید.  

پونه تا دهن باز کرد با تعحب چیزی بپرسه، نذاشتم ادامه بده با حرص گفتم: بنظرم از روی  

 نرده هم توی بغل این خودشیفته افتاده بودم که اونهمه بهم طعنه زد و متلک بارم کرد!   

هِ بی وجود! اصلا اهمیت نمیدم چه خریه، از کجا و گوشه و با خشم ادامه دادم: مردک خودخوا 

ی کدوم طویله اومده و چیکار میکنه! اون حق نداشت با من اینطوری برخورد کنه! اون.........  

 بغض توی گلوم اجازه صحبت نداد .  
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 نفس عمیقی کشیدم تا بتونم جلوی سرریز شدن اشکامو بگیرم.  

شام گوش میکرد آروم گفت: فک کنم آراز خیلی باید  پونه که با چشمانی باز شده به فح

 مواظب خودش باشه! اوضاع خیلی خیطه!   

شال روی سرمو که درحال افتادن بود دوباره جلو کشیده گفتم: پونه من حالم اصلأ خوب  

 نیست میخوام برم بیرون یک هوایی بخورم!  

فتم: نه پونه جوووونم، میخوام پونه نگاهی نگران بهم کرده گفت: باشه بریم!!! جلوشو گرفته گ

 تنها باشم نگران نباش دختر! حالم خوبه!  

پونه لبخندی زده گفت: باشه برو. بعد نگاهی به گوشه ای انداخته گفت: اَهَ بازم این دختره ی  

 سریش رفته چسبیده به اردلان. برم حالشو بگیرم عوضی رو!  

ی کشیدم و گفتم: باشه برو دختر موفق  به نقطه ای که پونه اشاره کرده بود نگاهی کرده آه

 باشی!   

 بعد برای اینکه خیالش ازجانب من راحت باشه لبخندی زدم که پونه ازمن دور شد.  

در حالیکه جوانان با آهنگ شادی وسط بودند،  بطرف خروجی رفتم که یکدفعه آقا پارسا  

 جلوم ظاهر شد .  

 م!! حالی از ما نپرسیدی ها دختردایی!!   با لبخند گفت: به به سلام بر دختردایی گـــــرا 
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باچشمان درشت آبی رنگش روی کلّ هیکل من زوم کرده بود و داشت درسته منو قورت  

میداد، ولی اهمیتی به نگاه و حرفش نداده دست به سینه گفتم: چیه مثل اینکه دوباره هوا برت 

 داشته!  

ه خیلی آتیش پاره ای دختر! وقتی  ابروهاشو بالا برده به چشمام خیره شد و گفت: راستی ک

شلوغیا و ادا اطوارهاتو می بینم، مخصوصا که کس دیگه ای هم دور و برت باشه، دوست دارم  

 زنده زنده چالت کنم. ولی چه کنم دلم گیر کرده و نمی تونم اذیتت کنم!   

ندم  باچشمایی که برق میزد به چشمام خیره شد! ولی من خیلی بیخیال صورتمو ازش برگردو 

که ادامه داد: امروز که باید کبکت خروس بخونه؟ با این دبدبه کبکبه ای که برات راه انداختن 

چته که داری دعوا میکنی؟ یه دفعه می بینی نتونستم خودمو کنترل کنم بین اینهمه مردم کاری  

 دستت دادم ها!   

د! تو گلوت گیر نکنم  در حال حرکت بطرف خروجی خیلی آروم گفتم: بروبابا، بزن کنار باد بیا

 یدفعه!  

 ولی اونم دنبالم اومده گفت: شما نگران اون موردش نباش خودم میدونم چطوری قورتت بدم! 

لحظه ای که صورتمو برمیگردوندم جوابشو بدم، از بین مدعوین نگام به آراز هرکول افتاد  که 

ه من داشت! لحظه ای  چشم به من دوخته بود! نمیدونم چرا احساس کردم خیلی نگران چشم ب

دقیق شدم و مطمئن تر ازقبل متوجه شدم نگرانی در تمام وجودش موج میزنه و این پا و اون پا 

 میکنه!   
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یه نوع احساس گیجی داشتم که مغزم گنجایش نگرانیشو نداشت! اون برج زهرمار و نگرانی!!! 

 جای تعجب داشت!  

 حالا نگران بودنش چه ربطی به من داشت؟؟؟   

در همین موقع صدای اردلان رو از پشت سر شنیدم که گفت: نه بابا نشون بده ببینم چه جوری 

 رو قورت بدی؟؟؟...   میخوای لقمه ی بزرگتر از دهن گشادت

تند به عقب برگشتم با چشمان به خون نشسته ی اردلان، فک منقبض شده ش که نشان از  

 خشم درونش داشت روبرو شدم.  

قبل ازاینکه اردلان کاری بکنه یا حرف دیگه ای بزنه فورأ دستشو گرفتم و با اینکه ازش  

 دلخور بودم بکناری کشوندمش. چون اصلأ راضی به ناراحتیش نبودم!   

اردلان فورأ نگاهی بمن کرده از چشمام ورنگ و روم فهمید که ازش میخوام آروم باشه  

 وخودشو کنترل کنه.  

محکم روی هم فشرد و سعی کرد به اعصابش مسلط بشه. بعداز لحظاتی  اردلان هم پلکاشو 

چشماشو باز کرده رو به پارسا گفت: برو ردِ کارت پارسا! برو پسر! ولی پارسا خیلی گستاخانه 

 به اردلان نگاهی کرده گفت : چرا؟ مگه چی گفتم؟  

 اه که نکردم!  نگاهی بمن کرده ادامه داد: خب من ....... من دوستش دارم اردلان، گن

اردلان دستشو مشت کرده خیلی آروم ولی با خشم گفت: پارسا گفتم برو رد کارت قبل از  

 اینکه کار دستت بدم!  

 اینجا بین اینهمه مردم جای خواستگاری نیست!  
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بلافاصله دست منو گرفت وهمراه خودش برد در حالیکه بشدت عصبانی بود ومچ منو توی  

 و فشار میداد. زیر لبش هم چیزایی میگفت.  دستش گرفته بود می کشید 

 آروم گفتم: آآآآآاای اردلان دستمو ول کن چی کار داری میکنی ،دستم کنده شد آخه!   

اردلان ایستاد. صورتشو که نسبتأ آرامتر شده بود به طرفم برگردونده گفت: نمیخواد جایی  

 بری پیش خودم باشی بهتره و خیالم راحته که جات امنه!   

فعه دربین جمعیت به دنبال شخصی شروع به جستجو کرد و گفت: پس این پونه کجا  یکد

 رفته؟ اصلا تو چرا تنهایی؟ کجا داشتی میرفتی؟  

منم لبامو به حالت قهر روی هم فشار دادم و گفتم: هیچی میخواستم برم توی حیاط هوایی  

 عوض کنم به لطف شما وشرّی که داشت درست ........   

از افتاد که لبخندی کجکی به لب داشت و مارو نگاه میکرد. از نگرانی دیگه خبری چشمم به آر

 نبود. پسره ی بدعنقِ بدردنخور!!!  

 هنوز جمله م کامل نشده بود که دیدم صورت اردلان داره ازخشم به کبودی میزنه.  

 ردّ نگاهشو گرفتم و رسیدم به پونه خانم!   

و نسبتأ قد بلند ایستاده بود و داشت به حرفهای اون    بله پونه جانم کنار یه آقای خوش پوش

 گوش میکرد وگاهی هم لبخند میزد!  

اردلان عصبی گفت: آخه نمیدونم این چه جشنی بود راه انداختیم! اگه قراره فقط خواستگار  

 کیش کنم که کارم زاره! 
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 باید دورتادورتون رو محافظ میچیدم!!  

 اینبار دستشو زیر بازوم انداخته بطرف پونه رفتیم.    

با صورتی سرخ توی دلم داد زدم: وااااااااااااای بیچاره شدی پونه، دخلت حتما دراومده! از الان  

 فاااااااااااااتحه، اونم ده بار پیشاپیش!!!   

 میگفتم که به پونه اینا رسیدیم .  داشتم این حرفارو پیش خودم زمزمه وار

اردلان بدون توجه به پسره یِ همراهِ پونه گفت: پونه جان نوبت شماست که رقص رو همراهیم  

 کنین. افتخار میدید؟  

پونه چنان با تعجب بصورتم نگاه کرد که خود من ناخواسته ابروهام بالا رفت. بعد با تکون  

 گفت: خواهش میکنم. بفرمایید .   دادن سری به آقای همراهش رو به اردلان

وسط خالی بود که اردلان اشاره ای به گروه نوازندگان کرد. تا اونا شروع کنن، منکه دیدم  

ماجرای رقص خیلی جدیه، تند گفتم: داداشی باور کن من اصلا رقص بلد نیستم ها! آبروتون  

 میره گفته باشم!!!  

 اردلان با تعجب گفت: چــــــــــی؟ 

 د گفتم: گناه کبیره نیست که، خب رقص بلد نیستم!!!  با لبخن

 لباش بخنده باز شد که پونه غش کرده بود از خنده!   
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اردلان خندان گفت: پس هفت سال اون ننه سکینه چیکار میکرد یه رقصم بهت یاد نداده، خب  

 میگفتی برات مربی رقص استخدام میکردیم!!! 

 .   خندان چیزی نگفتم و فقط سری تکون دادم

 نواختن آهنگ انتخابی اردلان که از قبل فکرشو کرده بود، به زیبایی شروع شد.  

آروم کناری کشیدم و در حالیکه دستامو بهم گرفته بودم رقص زیبای هردوتا عشقامو نگاه  

 کردم .  

اردلان خیلی قشنگ میرقصید ولی پونه با آهنگ همنام خودش غوغا میکرد. این وروجکِ  

 هنرمندی!!! کلا برام جای تعجب داشت!!!  شیطون و اینهمه 

نگاهی به اطراف انداختم ببینم بابام کجاست و چه جوری برای رقص پسرش ذوق میکنه که  

چشمم درست در دیدگان وحشی و زیبای آراز کلید شد. همه رقص محشر این دوتا که پارسا 

بمن دوخته بود. حتما  هم به کمکشون اومده بود رو نگاه میکردند، این برجِ زهرمار هم چشم

 داشت نقشه میکشید دوباره چه جوری روی اعصابم راه بره!!  

 صورتمو برگردندم و دوباره چشم به رقص دوختم که کلی هم کیف کردم.  

بعداز تموم شدن رقص اردلان نفس زنان مارو به کناری کشیده گفت: ببینید با هردوتاتون  

د و از جاتون تکون هم نمیخورید، وگرنه من  هستم. این گوشه ای که نشون میدم می شینی

 میدونم و شما دوتا! شیرفهم شد؟  

 بعد مبلهایی رو نشون داد که پونه هم همراه من نشستیم . 
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 منکه حالم از این امرو نهی اردلان گرفته بود. پونه هم بدتر از من فقط جلزو ولز میکرد.  

 هاشون داشتیم . مدتی گذشت و ما همچنان نشسته چشم به مهمونا و شادی

یکدفعه باصدای مردانه و بمی به خودم اومدم که گفت: مثل اینکه به غیر از لوس و ننر و زلزله 

ی صدریشتر و بی دقت بودن، صفات دیگه ای هم درشما دیده میشه!!! بیچاره اردلان! بطرف  

و مغرور   صدا برگشتم که دیدم: بله آراز خان هستند که در دو قدمی من ایستاده و خیلی سرد

با سری افراشته و چشمانی تیز که مانند عقاب درجسم و روح آدم نفوذ میکنه دارن نطق  

 میکنن!  

ابروهامو از شدت عصبانیت درهم گره زدم. دندونامو از خشم به هم ساییدم. تا دهن باز کردم  

چیزی بگم گفت: ببین کوچولو، من وقتی برای بحث با دختربچه ها ندارم! فعلا هم عجله دارم. 

 لطف کن به اردلان بگو فردا صبح با من تماس بگیره.   

صورتشو برگردونده همراه همراهاش از سالن خارج    بعد بدون اینکه اهمیتی به من بده، فورا

 شد!  

دستامو مشت کرده و فشار میدادم . فقط زیر زبونم گفتم: مردک دیووووووووووووووووونه!  

 روانی مغرور!!   

پونه گفت: نه خیر مثل اینکه امشب خوشی به ما نیومده، همش باید حرص بخوریم!!! فقط زخم  

 ه خداروشکر بساطمون جور شد.......!!!!  زبون این آراز رو کم داشتیم ک
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اون شب از ترس اردلان در حالیکه بغض خفه مون میکرد، از جامون تکون نخوردیم. چندین  

پیشنهاد رقص رو رد کردیم و عصبانی تصمیم گرفتیم فقط بشینیم. از اردلانم که بشدت قهر  

 کرده بودیم.   

شت مستخدمین برای ماغذارو که بصورت  به سفارش اردلان که دورادور چشم از ما برنمیدا

 سلف سرویس بود آوردند، ولی به اشاره ی پونه دست نزدیم . 

 اونشب هم مثل شبای دیگه داشت تموم میشد بدون اینکه ما لذت چندانی برده باشیم . 

نصفه شب بود و مهمونا همگی رفته بودند. خدمه به سرعت داشتند ویلا رو مرتب    1ساعت 

میکردند که صدای رسای پدر بلند شد: بسه دیگه، تمیزکاری باشه برای فردا! همگی خسته  

 اید. دست همگی درد نکنه.شبتون بخیر.  درعرض پنج دقیقه همه خدمه ها بیرون رفتند.  

خودمون نشسته بودیم و بدون تکون خوردن داشتیم زیرلبی    منو پونه بَُُغ کرده همون جای

به اردلان فحش میدادیم که تشریف فرما شده امر کردند: شما دوتا مگه خسته نشدین! خب  

 برین استراحت کنین دیگه!  

 هردومون باحرص به اردلان خیره شدیم و صورتمونو محکم برگردوندیم . 

 خیلی آروم و با آرامش شروع به خندیدن کرد .  اردلان نتونست جلوی خندیدنشو بگیره و  

عمه و بابا که داشتند با تعجب به ما نگاه میکردند، صدای بابارو شنیدم که گفت: ببینم اردلان،  

دخترای گل من چرا اینقدر عصبانی هستن؟ چکارشون کردی پدر سوخته؟ هر دودی بلند  

ن وضعیت مظلوم بشینن کمی از  شده آتیشش رو تو سوزوندی حتما! وگرنه این دوتا با ای

 محالاته!  
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اردلان بالبخند نگاهی به من و بعد پونه کرده گفت: والا هیچکاری نکردم.  فقط مجبور شدم یه 

خورده تحت نظر بگیرمشون تا کل مجلس از فردا خواستگاری رو شروع نکنن! کی حالشو  

 سوسه میومد.  داره خواستگار بپرونه! تا از چشمم در میرفتن یکی داشت براشون

عمه که از خستگی روی مبلِ کنار ما ولو شده بود، رو به اردلان کرده گفت: ای پسر شیطون،  

من تورو خیلی خوب میشناسم  و میدونم یه کاری کردی! حالا بهشون چی گفتی که دوست  

 دارن تیربارونت کنن؟؟  

 و همراه بابا و اردلان شروع به خندیدن کرد.  

یطون گفت: دخترا یاال.. بلند شید قهر و بغ کردن برای امشب کافیه، فردا  اردلان با نگاهی ش

 باهم صحبت می کنیم!  

اگه کمی سرخود ولتون میکردم خدمه ها هم فردا تو نوبت خواستگاری بودن و زنبیلهای پشتِ  

در همچنان ادامه داشت.   خواهشا اینقدرم حرص نخورید پوستتون چروک میشه و باید سر  

 ریمتون والا!  خمره بذا

همگی با خنده بعداز گفتن شب به خیر برای خواب از سالن خارج شدند. منم دست پونه رو  

 گرفته به سمت اتاق رفتیم.   

گفتم: بریم پونه جوونم اینجوری نمیشه! حالا که اردلان خودش اینطوری دوست داره باید یه  

 چشمکی نثار پونه کردم.  حال اساسی از آقا اردلان بگیریم. چطوره دوست داری؟؟؟ و 

پونه هم لبخند خبیثانه ای به لب آورده گفت: ایول دخملی! پایه ام اساسی! بریم که فردا باید  

یه نقشه توپ برای این آقای خود درگیرِ ازخودراضی بکشیم و بعد هردو دستامونو به هم  

 کوبیدیم!   
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نیدیم که می گفت: نچ نچ  همینکه خواستیم  درب اتاقمون رو باز کنیم صدای اردلان رو ش 

نداشتیم ها! حالا دیگه بازی بازی ،با دم شیرم بازی!! مواظب خودتون باشیدها! جلوتر اومد و  

 صورتشو نزدیک صورت پونه برده گفت:  ..... 

چون ممکنه این آقا شیره که فعلا آروم و سر به زیره، یکدفعه عصبانی بشه و یه لقمه چپتون 

 بکنه! 

بعد خیلی آروم صورتشو کاملا نزدیک صورت پونه برده و فوتی بصورت مهتابیش کرده در  

همون حال گفت: برو بخواب کوچولو! اینقدرم عصبانی نباش، کار بدی که نکردم خواستگاراتو 

 !! با اون رقص محشرت باید کاری میکردم که کردم!!! همین . پروندم

لبخندی به هردومون زده گفت: شبتون بخیر دخترای شیطون! خوابای خوش ببینید! و با خنده  

 به اتاقش رفت ...... 

 پونه همینطور سرجاش ایستاده بود و تکون نمیخورد. انگار که جادو شده باشه!   

 که هردو خسته روی تخت نشستیم.    دستشو کشیدم و به اتاقم بردم

در حالیکه پوفی میکردم همراه با درآوردن کفشام که انگار به پاهام چسبیده بودن، به پونه  

 نگاهی کردم که همچنان توی فکر بود .  

 گفتم: پونه یه چیزی میگم باور کن ردخور نداره! این داداش من گاهی پنج شش میزنه!  

حالیکه لب پایینشو میگزید گفت: آهو بخدا امشب اردلان یه  پونه فورا بطرفم برگشته در 

 طوری بود!  
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 با تعجب گفتم: چطور؟  

آروم گفت: سامیار یکی از آشناهاست و مثل اینکه چشمش کوچولو دنبالمه. امشب بعداز اینکه 

از تو جدا شدم، تا تکونی بخورم و خودمو به الینا که کیپ خودشو به اردلان چسبونده بود  

م، اردلان ازش جدا شد و مثل اینکه به سمت دوستاش رفت. سامیار که همون نزدیکی  برسون 

بود جلو اومد و بعداز سلام و احولپرسی و حرفای دری وری ،کم کم میخواست ازم اجازه بگیره  

 و در مورد خواستگاری حرف بزنه که با اردلان رسیدید.  

ویلش بگیره اونجوری سرخ شده ازم دعوت دیدی که، بدون اینکه نگاهی به سامیار بکنه یا تح

برقص کرد. باور میکنی حرارت بدنشو احساس میکردم! دستشو چنان مشت کرده بود که  

زهره ترک شدم! تو داشتی به خانمی که حالت رو می پرسید جواب میدادی ،فقط لحظه ای  

تنهاش   تنهام گیر آورد و با چنان توپ وتشری گفت، به چه حقی از آهو جدا شدی؟ چرا 

گذاشتی؟ اصلا با اجازه ی کی داری با دیگرون صحبت میکنی؟ یعنی یه نفر باید شمارو همیشه 

بپاد!!! پونه آهی کشیده ادامه داد: دهنمو باز کردم بهش بگم آخه یکی که فقط باید خودت رو  

قعا منو بپاد با اون الینات! چنان نگاهی بهم انداخت که درجا خفه شدم!  آهو بخدا اگه بدونم وا

دوست داره و از روی علاقه اون کارارو کرده، بخدا هرکاری ،هر چیزی که بگه گوش می کنم.  

 فقط نمیدونم، واقعا نمیدونم! گیج شدم . 

بعدش گفت: امشبم تموم شد! چی فکر میکردیم و چی شد! اصلا این داداش نسناس جنابعالی 

 ،امشبِ هردوی مارو خراب کرد رفت پی کارش!  
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ای پونه منم به رفتارهای اردلان، اون مردک اتابک، که موقع رفتن کوچولو سری مقابلم  با حرفه

خم کرده و رفته بود ،حرفها وعکس العمل های امشبشون با بابا فکر کردم که واقعا گیج شده  

 بودم .  

با یادآوری یه نفر، یکدفعه دماغم تیر کشید. یواش به روی دماغم دست کشیدم و به یاد چهره  

مغرور و سنگی آراز خان معروف افتادم مردک خودشیفته ی از خود راضی! ولی چه ی 

نگاههای دقیقی بهم میکرد!! دلم قیلی ویلی رفت و سرمو تکون دادم و از جام بلند شدم.  

لباسامونو عوض کردیم و باز در حالیکه در مورد جشن که اصلا بهمون خوش نگذشته بود  

   ��صحبت میکردیم خوابیدیم.

  

چند روزی از برگزاری جشن میگذره. رفتارهای بابا و اردلان طوری شده که همش یا با  

 همدیگه در حال صحبت کردن هستند ،یا دیر به خونه بر میگردن! چیزی هم به من نمیگن. 

بابا خیلی بی تابی میکنه وهمش با تلفن در حال مکالمه هستش. هرچی هم گوش میکنم فقط  

 میکنم دیگه چیزی نمی فهمم.   اضطراب و ترسشون رو حس 

یه روز بابا عصبی پشت تلفن میگفت: نه نه! نمیشه این کارو کرد. باید اونجا بمونه، نمیشه 

ریسک کرد. نمیدونم خودمم موندم چیکار کنم! خب دکترش چی گفته؟ باشه باشه مواظب  

یره! بازم  همچی باشین! به عموتم بگو حواسش جمع باشه و در اولین فرصت با من تماس بگ

میگم خیلی مواظب باشین اون الان فقط میخواد یه زخم کاری بزنه!........ نه حالش خیلی خوبه  

 نگرانش نباشین. خداحافظ.  
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اینا صحبتهای تلفنی پدر بود که قدم زنان در سالن میزد. به محض اینکه متوجه من شد چهره  

م میداد گفت: شیطونکِ بابا چیکار اش باز شده بطرفم اومد و بغلم کرد. درحالیکه محکم فشار

 می کنه؟ بعد سرشو عقب برده گونه مو بوسید.   

 منم لبخندی زده گفتم: هیچی داشتم مکالمه های زبان رو مرور می کردم. 

 بابا گفت: خوبه دخترم، تمام سعی خودتو بکن حتما موفق میشی. با اینکه چند سالی از درس  

 و مدرسه دور بودی ولی تو دختر کوچولوی باهوش منی! میدونم که میتونی.   

یکدفعه گفتم: بابا طوری شده؟ یک مدتیه شما و اردلان بهم ریخته بنظر میاین. چرا هیچی بمن 

بگین حال مامان خوبه؟ داداش ارسلان سلامته؟ نکنه عزیز مریض شده و  نمیگین بابا! راستشو 

 نمیگین!   

بابا دستمو گرفته روی مبل نشست . منو هم کنار خودش نشونده گفت: نه دختر خوشگل بابا،  

طوری نیست تو فکرتو مشغول نکن! اصلا هم نگران نباش همه حالشون خوبه. بعد دوباره منو 

 بوسیده بیرون رفت.  

یدم دوسه روزی هم گذشت ولی هرچند میگفتن اتفاقی نیفتاده، همش کشک بود. به عینه مید

 چنان اوضاع قاراشمیش هستش که....  

اونروز وقتی با پونه تحت مراقبتهای شدید که از قبل هم بیشتر شده بود، از استخر برمیگشتیم،  

جلوی خونه که از ماشین پیاده شدیم، چشمم به آراز خان افتاد که از خونمون خارج شده  

 بطرف ماشینش میرفت که  

 خته و بعد نگاهی بی احساس به پونه کرد.  نگاه تمسخرآلود و نافذی بمن اندا 
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 پونه آروم گفت: یعنی می مَُُرد یه سلام بده بیشعورِ خوش تیپِ خیره سر؟ 

  

شونه ای بالا انداخته گفتم: بهجهنم و درک واسفل السافلین! اصلا این پسره، خود درگیری  

 مزمن داره باور کن!  

 تا نرفته ماشینشو ببین از اون گنده اتول ها  پونه گفت: خدارو شکر اکثرا هم اینجا پلاسه! حالا

که سقفاش جابجا میشن هستش. خدارو شکر اسمشم نمیدونم! ...... اصلا ماشین بی صاحابشو 

ولش کن. خودشو بگو چه تیپی زده آرانگوتان! شلوار دودی لی با بلوز چسبان، کاپشنشو نگاه  

 خدااااااااا! چه خوش هیکلم هست  نسناس بدترکیب!  

ون اینکه بطرف آراز یا ماشینش برگردم گفتم: تورو خدا ولمون میکنی یا نه پونه! بیا دیگه و بد

 داخل خونه شدیم.     

از دیدن بابا و اردلان و عمه و دایی و بابای پونه که دور هم جمع بودن، واقعا وا رفتم. حتما  

ن من و پونه همه ساکت شدن و  اتفاقی افتاده بود که بابا این وقت روز خونه بود..... با وارد شد

 عمه دستاشو برامون باز کرده گفت: سلام گلای زیبای من. بیاین ببینم امروز چیکارا کردین؟  

آروم سلام داده پرسیدم: اتفاقی افتاده همگی دور هم جمع شدین؟ باباجوونم چطوره این وقت  

 روز شما خونه هستین؟  

رفته نشستم و چشم بصورتش دوختم. گفت:   بابا با دستش به کنارش اشاره کرد که آهسته

 عشق بابایی هیچ مشکلی نیست نگران نباش. ولی باید باهات حرف بزنم .  

 آروم با دستایی یخ زده دستای بابارو گرفتم و منتظر موندم.  
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بابا گفت: عزیزدلم چند روز پیش خبری رسیده که موقعیت فعلی ارسلان و مامانت عوض شده  

 لان و مادرت از لحاظ امنیتی به مشکل برخورد کردن .  ،یا به عبارتی ارس

باشنیدن این حرف سنکوپ کردم. تند گفتم: بابا تورو خدا برا مامان اتفاقی افتاده؟ یا داداش  

 ارسلان طوریش شده؟ و چشمام پراز اشک شد. 

  بابا تند منو توی آغوشش کشیده گفت: آهو آرام باش! شکر خدا فعلا که اتفاقی نیفتاده و

هردو سلامتن. فقط برای اینکه مطمئن بشیم منو اردلان باید یه سر به انگلیس بریم که  

خودمون اونجا باشیم و خیالمون راحت باشه. خدارو چه دیدی شاید دکترِ مامانت اجازه داد و  

مامانتم همراه خودمون به ایران آوردیم. یعنی تو نمیخوای بعداز اینهمه مدت مامان و عزیزت 

 ی؟  رو ببین

 اشکام جاری شد که بابا محکمتر در آغوشم فشرده موهامو نوازش میکرد.   

بعد که آروم گرفتم آهسته گفت: دخترم درسته که الان خطری تورو تهدید نمیکنه، ولی وقتی 

 منو داداشت اینجا نباشیم تو نمیتونی توی این خونه بمونی!  

خواستم دهنمو باز کنم که بابا گفت: اجازه بده دخترم! بله میدونم میخوای بگی خونواده ی  

شن، ولی عزیزدلم خودت که میدونی عمه و داییت چقده  عمه اینا یا داییت هستن که مواظبت با 

سرشون شلوغه و اونطور که باید و شاید نمیتونن مواظبت باشن. در ضمن توی فامیلمون بجز  

دایی و عمه ت به کس دیگه ای اعتماد ندارم که تورو به دستشون بسپرم. عموتم که میدونی  

 میکنه.  فعلا ایران نیست و اونم توی انگلیس داره کمکمون 
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ادامه ی حرفاشو نیمه تموم گذاشته نفس عمیقی کشیده گفت: ولی یکنفر هست که اگه تو  

پیش اون باشی خیالمون ازت راحت میشه، یعنی فقط بگم در کنار این آدم بودن یعنی امنیت  

 کامل! تو کنار این آدم باشی خیال منم انقده راحته عینا مثل اینکه خودم مواظبتم یا اردلان!  

دهانی باز و چشمانی متعجب به بابا و اردلان نگاه میکردم که اردلان هم با اطمینان حرفهای   با

 بابارو تایید میکرد و سرشو تکون میداد.  

 بالاخره از بهت و حیرت دراومده گفتم: خب بابا با این اوصاف منم همراه خودتون ببرین خب!   

ولی عزیزم ما اونجا نمیتونیم باید و شاید  بابا در حالیکه دوباره موهامو نوازش میکرد گفت:

 مواظبت باشیم. پس مجبوریم امنیت تورو اینجا تامین کنیم . 

 با چشمانی اشک آلود گفتم: یعنی اوضاع انقده وخیمه؟  

اردلان گفت: نه عزیزکم، خطر خاصی تورو تهدید نمیکنه، فقط برای اینکه خودمون نیستیم  

جانب تو راحت باشه همین! که این امنیت تو هم در کنار    کنارت باشیم، میخوایم فکرمون از

 این فردی که برای مراقبت تو در نظر داریم تامین میشه.  

هنوزم توی شوک حرفهای بابا و اردلان بودم که پرسیدم: بابا پس درسام چی میشه؟ یعنی تا 

 اومدن شما تک و تنها باید بمونم؟  

هماهنگ کردیم درساتو اونجا ادامه بدی. میتونی   بابا گونه مو نوازش کرده گفت: عزیزدلم

پونه و دایی و عمه تو هم اونجا ببینی که بهت سر میزنن. نگران نباش اونجام پراز آدمه و  

 تنهای تنها نیستی!  
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بعد دستامو توی دستاش گرفته گفت: فقط باید تحمل داشته باشی و گرنه هیشکی دلش نمیاد 

 از جانب تو کاملا راحت باشه که بتونیم بریم!    تورو تنها بذاره. باید خیالمون 

 رو به اردلان غصه دار پرسیدم: داداشی من این آدمو که باید پیشش بمونم میشناسم؟   

اردلان که نگاش پراز شیطنت شده بود گفت: البته جوجو می شناسیش خوبم می شناسیش،  

داد هردوتون برسه که فکر کنم یه ماشاا... انقده اخلاقتون با هم جوره که حرف ندارین!! خدا ب

 نفرتون این وسط نفله بشه!! و شروع بخندیدن کرد.  

در حالیکه دلم میلرزید پرسیدم: اون آدم کیه که اینهمه با هم کارد و پنیریم؟ اصلا اگه اینهمه  

 بدسابقه هستش چرا باید پیشش بمونم؟ باااااباااااا تورو خداااااااا!!!  

میزد گفت: دخترم اردلان باهات شوخی میکنه! کاملا هم آدم خوب و   بابا در حالیکه لبخندی

 مطمئن و سربه زیری هستش. نگران نباش و به انتخابمون اعتماد داشته باش. 

 پونه تند گفت: دایی جوونم اگه اجازه بدین من هم میتونم برم پیش آهو بمونم که تنها نباشه! 

چی میگی پونه اینقده راحت برای خودت می    اردلان مثل اسپندی که روی آتیش بپره گفت:

بری و میدوزی! حتما میخواین جوون مردم رو دیوونه کنین از دستتون سربه بیابون بذاره!! نه  

خیر هم! لازم نکرده شما تشریف ببرین اونجا! فقط دعا کنین این وروجک مارو از خونه اش  

 بیرون نکنه خودش خیلیه! 

نگاهی به بابا کردم که خندان رو بمن گفت: من بهت میگم  چشمام ده تا شده بود. نگران  

 اردلان شوخی میکنه. پس نگران نباش .  
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اونروز هرچی اصرار کردم داداشی اجازه نداد اسم نگهبان و محافظ من گفته بشه، فقط گفت  

 نگه داشتم سورپرایزت کنم که از خوشی غش میکنی!!!....  

اومده بود اصلا نتونستم بخوابم. با دوری بابا و اردلان چه اونشب رو با نگرانیهایی که برام پیش 

ماجرایی در پیش داشتم فقط خدا میدونست. تا صبح آهنگایی که پونه برام فرستاده بود رو  

 گوش کردم و تا جایی که میتونستم اشک ریختم......   

 قسمت نهم  

  

 بمن اجازه ندادن تا فرودگاه همراهیشون کنم. اونروز از زور گریه چشمام باز نمیشد.   

خیلی نگران بودم مبادا اتفاقی براشون بیفته، ولی دعا کردم: خدا جووووووونم خواهش میکنم  

 سلامت باز گردن! آخه من تازه پیداشون کردم. اصلا انصاف نیست دوباره گمشون کنم!  

حکم منو بین بازوهای قدرتمندش گرفته بود و فشار میداد. منم مثل بچه ها  داداش اردلانم م

 بیتابی میکردم و زار میزدم.  

اردلان دم گوشم گفت: اِ اِ ااِ بسه دیگه دختره ی زرزرو! چقده تو لوسی. آبرومونو بردی که اَََه 

 اَََه! و همراه با این شوخیا تند تند منو میبوسید .

 اردلان بیرون کشیده خودش توی بغلش گرفت .  بابا منو از توی آغوش 

توی گوشم گفت: ملوسک بابایی گریه دیگه بسه خوشگلم. بذار دم رفتن خیالم ازت راحت  

 باشه. نمیخوای که ناراحت راهی سفر بشم یکی یدونه م!   
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هق هق کنان سرمو تکون دادم که دوباره سرمو به سینه اش فشرده گفت: خیلی مواظب  

 ودتم سختنمیگیری و فشار نمیاری تا ما زود برگردیم.  خودت باش. بخ

بازم سرمو تکون دادم که پونه گفت: آخه دختره ی منگول ،یه ساعت عوض سر تکون دادن  

عین خل و چلا، یدفعه بله نخیر بگو دیگه! اون گردن از کار افتاد آخه! که لبخند بیرنگی روی  

 لبام نشست.  

موقع خداحافظی اردلان توی حیاط گفت: اون کسی که باید پیشش بمونی الانه که دنبالت  

بفرسته. بعد با شیطنت نگاهی بهم کرد و چشمکی زده گفت: مواظب خودت باش. فقط دعا  

میکنم خدا بهت صبر بده، چون فکر میکنم حال و روزت گریه داشته باشه!!! اینم بگم تحمل  

میکنی ،اصلا دوست ندارم چیزی بشنوم! و خیلی ریز ریز شروع  میکنی و بهم چغولیشو ن

 بخندیدن کرد .  

در حالیکه تعجب کرده بودم با خودم فکر میکردم: یعنی چی؟ خندیدنش دیگه برا چیه؟ یعنی 

 قراره پیش کی بمونم؟  

که با صدای زمخت یکنفر بخودم اومدم. دو نفر که خیلی مرتب و منظم لباس پوشیده و از یه 

 یوتا کمری پیاده شده بودن به اردلان گفتند: دنبال خانم توانمند اومدیم. آماده هستن؟  تو

اردلان با تعجب گفت: فکر میکردم دیرتر میاین! باشه زود آماده میشن. فقط باید کمی منتظر 

 باشین!  

مرد رو به اردلان گفت: راستش آقای کیانپور میخواستن قبل از رفتنتون یه صحبتی باهاتون  

 داشته باشن. اجازه بفرمایید! 
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 و با گوشیش شماره ای رو گرفته بدست اردلان داد.   

اردلان دورتر از ما صحبت کرد و بعداز حدود ده دقیقه پیش ما برگشته گفت: آهو جان خیلی 

سریع آماده میشی و همراه آقایون میری. فقط عجله کن. در ضمن اونجا شیطونی نمیکنی و به 

 هم گوش میکنی. هیچ اما و اگری هم قبول نیست خب؟؟   حرفهای آراز خان

چشمام اندازه ی نعلبکی شد! فقط الکن گفتم: چ....چ....چ...چی! آراز همون پسره بداخلاقِ بی  

 خاصیتِ گودزیلااااا!  

 ولی ............. اردلان........ اردلان.... که قلبم داشت میومد توی دهنم.  

م و خیلی سریع گونه مو بوسیده گفت: دختر خوبی باش و  اجازه نداد حرف دیگه ای بزن

بحرفاش گوش کن. فقط خواهشا خواهشا بازم خواهشا بحرفاش گوش کن که اعصاب نداره!  

اونجا تنها مکانی هستش که میتونیم از دست اتابک نجاتت بدیم و با خیال راحت به کارامون 

 برسیم! به داداشی قول میدی؟  

دیگه حواسم جمع نبود فقط فکر کردم: وااااااااای بدبخت شدم رفت پی کارش! اون پسر  

هیولای اخمو که هر لحظه ازدهنش آتیش بیرون میزنه! واااااااای حالا چه جوری باهاش سر  

 میکنم با اون بدعنقِ برج زهرمار! 

یولایِ بزن بهادر تنها  پونه تند گفت: بازم میگم میخواین منم همراه آهو برم که خونه ی اون ه

 نَََمونه، بازم خود دانید!!  

اردلان کج گفت: نـــــخیر لازم نکرده! اونموقع همون بهتر که آراز بیچاره رو دست اتابک  

 بسپاریم شاید جان سالم درببره بینوااآ!  
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 که صدای خنده ی همه بلند شد وحتی محافظا لبخند زدند .  

یم که عمه منو بزور از آغوش بابا و اردلان بیرون کشید.  با اردلان و بابا خداحافظی میکرد

 اردلان قبل از رفتن نگاه عمیقی به پونه انداخته ولی هیچی نگفت و راهی شدند.  

 همچنان پشت سرشون اشک میریختم و در آغوش عمه و پونه فرو رفته بودم .  

منتظر تو هستن که حتی  بعداز مدتی با سقلمه ی پونه بخودم اومدم که گفت: آهو این محافظا 

 جمع و جورم نکردی!  

 بیا دیگه! فقط به روزی فکر کن که همه شون انشاا... سالم و سلامت بخونه برمیگردن.   

 نگاهی بصورتش کردم که حال خودشم با اون چشمهای سرخ اصلا خوب نبود، ولی ....  

توی دوتا چمدون بزرگ   آویزون و بیحال به خونه برگشتیم و به کمک پونه لباسها و وسایلامو

 چپوندیم.   

اصلا حواسم جمع نبود فقط هرچی دستم میومد که شاید لازمم بشه رو داخل چمدان مینداختم. 

فقط مات بودم توی یه خونه ی غریبه، توی یه اتاق تک و تنها که زندانبانی هم به قد و قامت  

 دایناسور بالای سَََرمه میخوام چیکار کنم؟  

ط خدمتکاران پایین برده شد و ما هم بطرف حیاط میرفتیم، پونه بغلم کرده  وقتی چمدونها توس

گفت: اصلا نگران نباش نون پنیری جووونم، دایی جوون و اردلان میدونن دارن چیکار میکنن!  

به کارشون اعتماد داشته باش. ببین این آراز کیه که تمام قلبشون رو دارن بهش میسپارن تا  

 مواظبت باشه!   
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م زودزود بهت سر میزنم. مامان و دایی محمدتم که هست پس نگران نباش. فقط......  خودم

 فقط هروقت اردلان زنگ زد به منم بگو خب! آروم سرشو پایین انداخت.  

آهسته سرشو بالا آوردم که اشکهای پاک و زلالش توی چشمای زیباش میدرخشید و نشان از 

 قلب عاشقش داشت. 

بهت اطلاع میدم. ولی دیووونه راحت میتونی از پشت تلفن حرفاتو  لبخندی زده گفتم: باشه 

 بهش بگی ها! به اینم فک کن.  

 پونه نفس عمیقی کشیده گفت: نه 

آهو، هنوز وقتش نشده! اولا اوضاع الان اصلا خوب نیست که الهی خبر اتابک رو بیارن و منم  

. مثلا ما فامیلیم و در هر صورت  که قرمز پوش! دوما آقا داداش جنابعالی اول باید بحرف بیان

یه عمر چشم تو چشم هم هستیم. پس بهتره خودش پا پیش بذاره. هرچی باشه مردی گفتن 

 زنی گفتن ،یه خواستگار مرد گفتن. کار ما زنا فقط نازکردنه عسیسم!  

 این حرف من آویزه ی گوشت باشه که در آینده بدردت میخوره!  

باز چرت و پرتا شروع شده بود. کنار ماشین محکم با عمه و دایی و پونه روبوسی و خداحافظی 

کرده سوار ماشین شدم. که با اسکورت یه ماشین دیگه که چهار نفرهم درون اون ماشین بود  

با چشمانی اشک آلود و دلهره ای شدید بطرف خونه ی شازده آراز حرکت کردیم. خدایا  

ومد با اون قیافه ی مغرور و بدهیبتش! اصلا من توی اون خونه چیکار داشتم! چقده ازش بدم می

این چه برنامه ای بود برام تدارک دیده بودن!!! هرچی بود زیر سرِ اون اردلان مارمولک بود  
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که در کشیدن نقشه های اجق وجق استاد بود....... ماشینها پشت سرهم میرفتن ولی دل توی  

و غمگین بودم که اشکام خشک نمیشد. اردلان قول داده بود همیشه   دلم نبود. بحدی دلتنگ 

 کنارم بمونه، ولی..... بدون اونا، در اوج بی کسی هام میخواستم چیکار کنم!!   

 شعری رو با خودم زمزمه کردم که اشکام بدتر صورتمو پوشوند.  

  

 دَِِلـم ِگِرِفتـــــَِِـه اَسـت...  

 یــا دَِِلـگیــرَََم... 

 یـَد هَََـم دِلَََـم گیـر اَست..  یـا شا

 دانـَـم...   ےنِمــ

 اًًَصـلاً هیـچوَََقـت فَــرقِ بَِِیــنِ اینــها را نَفَََهـمیــدَََم... 

 شَََـوَََد... ےمـ ےدانـَم دِلَََـم یَِِـک جـور ےفِقَََـط مـ

 هیچکَََــــــــــس با َمَن نیست  

 چه انـــــدیشه کنم  ہماندَِهِ ام تا ب

  ےمانده ام در قََفَس تَََنـــــهای

 در قفس میخوانم  
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 ست  ےچه غریبانه شب 

 من  ےشب تنــــــــــهای

 عاقبت باید رفت  

 عاقبت باید گفت  

 خون   ہب ہغرق  ےبا لبی شاد و دل

 که خداحافظ تــــــــــو 

  

 چــــــــــقدر تنــــــــــها بودم!! 

 هندزفری رو در گوشم گذاشته گوش کردم و گریستم.   

  

در اوج غمِ دوری از خونواده ام، بحدی بلاتکلیف بودم که نمیدونستم توی این مدت باید چیکار 

تلف  میکردم! رفتار و اخلاقم..... وااااااااای من اگه شیطنت نکنم که افسردگی مزمن میگیرم و  

میشم. اون گودزیلای دو سَرَم که همش جلوی در اتاقم نگهبانی میده و تا بخواد صدام دربیاد و 

 چیزی بگم که مسخره ام میکنه! دلم هری ریخت پایین!   

ولی کورررررررر خونده! اگه خواست مسخره م کنه جلوش می ایستم و جوابشو میدم. اجازه  

 نمیدم بهم زور بگه . 
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ن که آهو توانمند هستم جلوی اون بدهیبت می ایستم. اسیری که نمیبره. آررررره خودشه، م

 غلط میکنه منو مسخره کنه!   

همین طور داشتم با خودم فکر میکردم که به منطقه ای خیلی آروم با کوچه ای بزرگ و  

پردرخت رسیدیم. محلی پراز آرامش و سکوت که از ساختمانهاش معلوم بود همه ی  

 ای بیدرد و خرپول هستن.  ساکنانش از آدماه

مقابل درب بزرگی توقف کردیم. در با تجهیزات خاصی باز شد و وارد باغ پر دارودرختی  

 شدیم که چهره ی زمستونیشم زیبا بود .  

جلوی خونه ی بزرگی توقف کرده و در ماشین برام باز شد. آروم پیاده شدم که از ماشین  

عقبی، یکی از محافظای شخصی خودمون که  هرآن همراهم بود پیاده شده به سمتم اومد.  

 بعداز ادای احترام گفت: خانم خسته نباشید.  

داریم بازم در خدمت  خواستم خدمتتون عرض کنم نگران چیزی نباشید. ما همچنان دستور 

شما باشیم و تحت هرشرایط و هرزمانی که احتیاج داشتید و دستور فرمودید، بدون فوت وقت 

 اطاعت امر کنیم . 

ساله بود، با حرفاش باعث شد احساس   ۴0این نگهبان که کیوان و مردی قوی هیکل حدودا 

 آرامش و رضایتی وجودمو بگیره که خیلی هم تنها نیستم.   

 خاطر سری تکون داده و ازش تشکر کردم.   با رضایت

نگاهی به ساختمون بزرگ انداختم. ساختمان که چه عرض کنم کاخ! دو محافظ دم پله ها  

ایستاده بودند و بالای پله ها دوخانم که کاملا مشخص بود جزو خدمه های خونه هستن، پایین 

 اومده بمن خوش آمد گفتند.  
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آغوش کشید و صورتمو بوسیده گفت: خیلی خیلی خوش   خانمی که مسن تر بود آروم منو در

 اومدی عزیزدلم.  

 بفرمایید که منتظرتون بودیم . 

 با هم داخل خونه ........ ببخشید داخل کاخ شدیم . 

خدااااای من! داخل خونه اون چیزی نبود که از بیرون تصور میشد، خیلی خیلی زیبا و دلنشین!  

 سایل عتیقه! طراحی منحصر بفرد، چیدمان زیبای و

هرچند ویلای بابا هم خیلی زیبا و چشمگیر و منحصر بفرد بود ولی خونه ی گودزیلا یه چیز  

 دیگه بود و شاید در مقایسه با اینجا کم میاوردیم . 

خیلی زود بخودم مسلط شدم و توی دلم گفتم: هیولای الدنگِ غدِّ مغرور! نیومد یه خوش  

 برات، مجسمه ی یخی صبر کن!   آمدگویی خشک و خالی بهم بکنه! دارم

 منو به یکی از اتاقهای طبقه ی دوم راهنمایی کردند که حدودا طبق آمار درها شش اتاق داشت. 

همون خانومه که سن بالایی داشت با لبخند در اتاقی رو باز کرد و با دست تعارف به وارد شدن  

 کرد.  

اتاقی بزرگ و رویایی با وسایلی سبز خوشرنگ و پرده های ست سبزکمرنگ با رگه هایی  

طلایی، بهمراه سرویس خواب و کمد دیواری و آینه ای بزرگ که روی دیوار کار شده بود و  

 کلا وسایلی لوکس که اتاق رو زیباتر از اونچه بود نشون میدادن.   

 منتقل کردند و بعداز احترام خارج شدند.   دو نفر از خدمه ها چمدونهای منو به اتاق
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بازم محو زیبایی اتاق بودم که همان خانومه با صدایی مهربون گفت: واقعا خوش اومدی  

عزیزم. من مهتاج هستم و از وقتی یادم میاد توی این خونه بودم. آقا روی دستای من بزرگ  

نم اسمتون آهو جان باشه  شدن. در واقع میشه گفت من دایه ی آقا هستم. شما هم فکر میک

 درسته عزیزم؟ 

منکه تحت تاثیر قیافه ی مهربون و لحن آروم مهتاج خانوم قرار گرفته بودم، لبخندی به لب  

 آوردم و با تکان دادن سرم گفته شو تایید کردم .  

در همین حال مهتاج خانم جلوتر اومده با محبت پیشونیمو بوسیده گفت: الهی..... چال گونه شو  

 ه کن! چقده تو نازی دخترم. مثل گلهای قشنگ شب بو می مونی باطراوت و رویایی!  نگا

بعد گونه مو نوازش کرده ادامه داد: عزیزم تا موقعی که اینجا هستی میتونی هرکاری خواستی  

و هرچیزی احتیاج داشتی بمن بگی. اصلا هم رودرواسی نداشته باش. در ضمن منو فقط خاله  

 خان هم منو به این اسم صدا میکنن.    صدا میکنی چون آراز 

بازم سرمو تکون دادم که ایندفعه از دست خودم حرصم گرفت که چرا مثل کرو لالها فقط  

 سرمو تکون میدادم! بچه هم اینقده بی دست و پا....  

که در همین حین در اتاق بصدا دراومد و صدای مغرور آراز بگوشم خورد که محکم گفت:  

 میتونم بیام تو........  

  

  

 قسمت دهم   
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 یا بقول خودش خاله نگاهی بصورتم کرده بلند گفت: بیا تو پسرم.   مهتاج خانوم

 در اتاق باز شدو آقــــــــــا تشریف فرما شدن. خدایا چه هیبتی داشت و چقدر جذبه داشت .  

 نمیدونم چرا هل شدم و زود سلام دادم. شاید از ابهتی که داشت ترسیدم!  

ه سرتاپای بنده ی حقیرو با غرور تمام آنالیز  چند قدمی داخل اتاق اومده ایستاد. در حالیک

میکرد بجای جواب سلامم ،یه لنگه ابروشو بالا برده خیلی سنگین فقط سرشو برام تکونی داد و  

 دیگه تموم!   

توی دلم داد زدم: الهی غرورت جفت پا توی کله ات بخوره مردک بیشعور! اردلااااااااااان منو به 

 کی سپردین شما!!!  

 این اوضاع منو زنده بگور میکنه!   اینکه با

 لحظه ای رو به خاله کرده گفت: خاله لطفا چند لحظه مارو تنها بذارید! 

خاله که کنارم ایستاده بود بطرفم برگشته آروم لبخندی بهم زد و دستی روی بازوم کشیده از 

 اتاق بیرون رفت.  

کامل دورم چرخید. روبروم  گودزیلا چند قدم دیگه هم برداشت و دست به سینه شده یکدور  

 ایستاد و توی چشمام خیره شد .  

نمیدونم چرا یک لحظه قلبم ایستاد! حس عجیبی پیدا کردم که یه مشت بزنم توی سینه ش،  

 ولی قبل ازاینکه لو برم سرمو پایین انداختم .  
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صداشو شنیدم که با لحنی تحقیرآمیز که غرور ازش چکه میکرد گفت: خب خب خانم  

ــمند! می بینم که مجبوریم یه مدتی باهم زندگی کنیم و همدیگه رو تحمل کنیم! من به  توانـــ

دلایلی، خیلی اجباری مجبور شدم مسؤولیت شمارو به عهده بگیرم ولی،........... مکثی کرد  

وادامه داد: قرار نیست توی این مدت به خاطر یه دختر بچه ی لوس ،کوچکترین خللی توی  

رهام ایجاد بشه پس حواستو خیلی خوب جمع می کنی و بحرفام قشنگ گوش  برنامه هام و کا

 میکنی ،چون دوبار تکرار نمی کنم!!!   

سرتو میندازی پایین و فقط کارهایی که بهت گفته میشه رو انجام میدی بدون چون و چرا!!  

  شلوغ کاری وشیطنت و کارهای بچه گونه تو تعطیل می کنی. من از بچه های شلوغ و حرف

گوش نکن متنفرم. در ضمن ........ وعده های غذایی هم سر میز حاضر میشی! لباس های  

مرتب هم میپوشی که اصلا دوست ندارم توی این مدتی که اینجا هستی آرامش این جا بهم  

 بریزه! متوجهی که چی میگم!   

با تمسخر مکثی کرده ادامه داد: در غیر این صورت عواقب کارهایی که بر خلاف گفته های من 

انجام بشه گریبانگیر خودت میشه! حالا هم میشینی و مثل یه دختر بچه ی خوب و آروم،  

 قشنگ حرفهای منو توی ذهنت ثبت وضبط میکنی تا مرتکب اشتباه نشی فهمیدی کوچولو!!  

 گفتنش دیوونه ام کرد.    این لحن خاص کوچولو

از شدت خشم وعصبانیت در حال انفجار بودم. هردو دستمو مشت کردم و دندونامو بهم  

 فشردم. نباید اجازه میدادم با من این رفتارو داشته باشه!   

برای اینکه بتونم فکرمو متمرکز کنم نفس عمیقی کشیده، در حالیکه چشمامو که شراره های  

میزد رو به دیدگان مغرورش دوخته بودم بعداز چند ثانیه مثل خودش با آتیش از اونها بیرون 
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لحنی تمسخرآلود گفتم: آقــــــــــای به ظاهر محترم! اولا بهت اجازه نمیدم با من اینطوری  

حرف بزنی وشخصیت منو زیر سوال ببری! دوما من نه لوسم نه از خود راضی ،بچه هم نیستم!  

و منم اسیر شما نیستم که دارین اینجوری بمن امر ونهی می  در ضمن اینجا زندان  نیست 

کنین! هر کاری هم دلم بخواد میکنم و شمام نمیتونین جلوی منو بگیرین! بهتره شمام با اخلاق 

 بنده آشنا بشین!!  

 آخیــــــــــش راحت شدم و دلم خنک شد مردک از خود راضیِ بی خاصیت!  

ه بودم که یکدفعه دیدم به سمتم خیز برداشته مچ  توی فکر تازه نفسی به آسودگی کشید

 دستمو محکم توی دستش گرفت و چشمای وحشی شو به چشمام دوخت .  

بعداز لحظاتی نگاه کردن بصورتم از لای دندونای به هم قفل شده ش که از عصبانیت   

عنی  نمیتونست خودشو کنترل کنه گفت: ببین کوچولو وقتی من میگم این کارو نباید بکنی، ی

اون کار انجام نمیشه! وقتی میگم لالمونی میگیری یعنی باید لال بشی! وقتی میگم باید بمیری  

همون لحظه باید بمیری! و با فشار زیادی که به مچ دستم میداد و مچم درحال شکستن بود  

 واقعا لالمونی گرفتم .  

مو ول کن وحشی عوضی فقط زمانیکه بخاطر دردِ زیاد داشتم از حال میرفتم تونستم بگم: دست

 ،چرا اینطوری میکنی!!  

همچنانکه مچمو میفشرد یک قدم دیگه جلوتر اومده با نگاه سنگینش به چشام زل زد و گفت:  

خدارو شکر نمردم و دیدم یه نفر توی این دنیا پیدا شد بتونه بهم ناسزا بگه!! فکر میکنی از  

 ین وحشی عوضی چیکار کنی؟؟؟  اشتباهت راحت میگذرم؟؟ بگو ببینم مثلا میخوای با ا

 که با دست دیگرش موهامو از پشت گرفته و محکم کشید . 
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فقط دستم بطرف موهام رفته چنگی به دستش زده گفتم: جلادِ هیولا ولم کن موهام کنده شد!  

خیلی خشن وسرخ شده در حالیکه موهامو بدتر میکشید، صورتشو کاملا بصورتم نزدیک کرده  

 و محکمی گفت:  با تن صدای آهسته  

فهمیدی این جلاد هیولا بهت چی گفت یا نفهمیدی؟؟ به حرفام گوش میکنی یا نه؟؟.......دیگه 

 نتونستم خودمو کنترل کنم و با صدایی لرزان و پراز بغض و پراز درد گفتم: باشه   

 لب پایینی مو به دندون گرفتم و ناله مو بزور مخفی کردم.  

همچنان توی دستش بود. گفت: ببین الان که مسؤلیت تورو با موهامو ول کرد، ولی مچ دستم 

تمام خطراتش به گردن گرفتم باید به قوانین وگفته های من عمل کنی. اگه کاری برخلاف میل 

 من انجام بدی اونوقته که برخورد دیگه ای باهات میکنم، شیر فهم شدی یانه؟؟  

ان دادن سرم مچ دستمو از توی دستش  به معنای واقعی کلمه، شیر فهم شده بودم. پس با تک

 بیرون کشیدم و با دست دیگه ام ماساژش دادم. 

ادامه داد: تو همچی رو با بچگیت به شوخی گرفتی ،در حالیکه اگه اتابک رو میشناختی خونه ی  

منکه سهله، فقط دنبال سوراخ موش برای خودت میگشتی که دوباره توی دستاش اسیر نشی!  

نشدی که اگه بابا توانمندت با اون دبدبه و کبکبه فقط میتونست ثابت کنه  تو فقط اینو حالی  

اتابک تورو دزدیده بوده، الان هیچکدوم ما این مشکلات رو تحمل نمیکردیم! پس حساب کن 

اتابک چه جونوریه! از امروز حواستو جمع میکنی و به حرفام خوب گوش میکنی که حوصله ی 

ورد درساتم با دبیرات هماهنگ میکنم تا موقع اومدن  هیچ نوع مشکلی رو ندارم. در م

 بزرگترت همین جا ادامه بدی خانم کوچولووووو!  
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باز تحقیر، باز له شدن، احساس خفگی میکردم. بغض توی گلوم داشت خفه ام میکرد. دیگه 

نتونستم جلوشو بگیرم و چشمه ی اشکم باریدن گرفت. درحالیکه چشمامو به مچ دستم دوخته  

 که بشدت زق زق میکرد گریه می کردم ولی تمام حواسم به آراز جلاد بود .  بودم 

احساس کردم آراز اول با تعجب، بعد با کلافگی به اشکای روی گونه هام خیره شد! مثل اینکه 

لحظه ای خواست چیزی بگه ولی هیچی نگفت. دستشو به گردنش کشید و دوباره بهم نگاهی 

 اتاق بیرون رفت .  کرده، برگشت و خیلی سریع از 

دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و با هق هق و بلند شروع کردم به گریه کردن! خودمو روی 

 تخت انداختم و اشکام سرازیر شد.  

 گوشیمو از کیفم بیرون آورده شماره ی اردلان رو گرفتم. فقط دعا میکردم جواب بده.  

 گوشیش زنگ خورد که جواب داد .  

اشکام همچنان جاری بود هق هق کنان گفتم: داداشی من لحظه ای نمیتونم توی این در حالیکه  

 خراب شده بمونم . 

 خواهش میکنم اجازه بده خونه ی خودمون یا عمه برم! خواهــــــــــش میکنم!!!  

اردلان لحظاتی سکوت کرده متعجب گفت: یعنی چی؟؟؟ شما دوتا چه زود به تیپ و تاپ هم  

 زدین! لااقل اجازه میدادین سوار هواپیما میشدیم آخه!   

در حالیکه قلبم یاریم نمیکرد گفتم: داداشی الان میتونم برم خونه ی خودمون؟ خواهش میکنم  

 اینجا نه!  
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خودت! خونه کدومه! کافیه پاتو از اونجا بیرون بذاری دیگه اردلان گفت: چی داری میگی برای  

تموم. راست توی دستای اتابکی! آهو جووونم عیبی نداره، تو کمی تحمل کن، من زنگ میزنم 

با آراز صحبت میکنم. فقط ...... فقط باید بخاطر بابا و مامان، منو ارسلان تحمل کنی همین!  

خواهش میکنم دیگه حرف رفتن رو نزن که اگه بابا  اونجا تنها جایی هستش که در امانی!  

بشنوه ناراحت میشه و ممکنه بخاطر تو برگرده، اونوقت جان مامان و ارسلان در خطره  

 ،فهمیدی!! فقط بحرف آراز گوش کنی تمومه. خب!  

 دیگه چیزی نگفتم. تمام راهها بسته بود و چاره ای جز تحمل اون خرزهره نداشتم .  

 . نگران من نباشین. بحرفش گوش میکنم. فقط زود برگردین!  فقط گفتم: باشه

خداحافظی کردیم. اینبار صورتمو در بالش فرو کرده زار زار گریستم که دستی روی شونه ام  

 نشست .  

 چهره مهربان خاله بود که نزدیک بصورتم خم شده بود و داشت نگام میکرد.  

داشتم. بازم احساس رهاشدن در من بشدت احساس تنهایی کردم. بازم احساس بیکس شدن 

سربرآورده بود. بازم گذشته داشت در من بیدار میشد. بازم چشمه ی اشکهای دل سوخته ام  

 سرباز کرده بود! باید بیرون می ریختم! باید خالی می شدم!   

خودمو توی آغوش بامحبت خاله انداختم که با دستای مادرانه اش منو توی آغوش خودش  

اجازه داد خودمو خالی کنم. صورتمو بین دستاش گرفت و سرمو عقب برده به    فشار میداد و

 چشمام نگاهی کرد .  



 

 

 

152 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

با سر انگشتاش اشکهای روی گونه هامو پاک کرده گفت: عزیزم میدونم الان چه احساسی  

داری ،ولی من آراز خان رو خیلی خوب میشناسم و میدونم وقتی عصبانی میشه، یا وقتایی که  

درگیره چه رفتارهایی از خودش نشون میده! فعلا پاشو باید یه خورده به خودت فکرش خیلی 

برسی چون هنوز نهارم نخوردی. امروز استثنائا نهارو توی اتاقت میخوری. این دستور آراز  

خان هستش. ولی از شب باید سر میز باشی. حالا هم بلند شو ببینم، بسه دیگه گریه کردن  

باش، تو باید خیلی قویتر از این حرفها باشی! حرفهایی رو که می دختر خوب! به خودت مسلط 

خوام بهت بگم باید قشنگ گوش بدی و اونوقت هستش که به علت رفتارهای پسرم پی  

 میبری.   

 حالا بلند شو عزیزدلم. بعد دستمو گرفت و  

 مجبورم کرد دست وصورتمو بشورم. البته اتاق سرویس مجهزی داشت که کاملا مشخص بود

 بعدا بهش اضافه شده!  

ولی بجهنم، کارم راحت شده بود. لازم نبود برای همچی از اتاق بیرون بیام و چشمم به قیافه یِ 

 اون زهرهلاهل بیفته!  

خاله شالمو از سرم کشید و با به به و چه چه موهامو برام شونه کرد و شروع به بافتن کرد.  

ش تعریف میکرد، من فکرم به پیرزن  همچنانکه برام حرف میزد و از جوانی های خود

مهربونی کشیده شده بود که بمدت هفت سال همدم شب ها و روزهای تنهاییم بود. پیرزن دل 

 شکسته ای که سعی می کرد مرهمی بروی زخم های قلب وروح شکسته ام باشه.  

د  آهی از عمق وجودم کشیدم و با صدای خاله به خودم اومدم که گفت: تموم شد دخترم. بع

 همراه با دستی که به موهام میکشید، مادرانه بوسه ای روی موهام زد.  
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با لبخند ازش تشکر کردم. اونم به لبخندم جواب داده بلند شد و به سمت درب اتاق رفت و از 

 اتاق خارج شد .  

به سمت پنجره کشیده شدم. پرده رو کنار زدم وبه حیاط بزرگ چشم دوختم. درختان بزرگ  

کشیده، تابش اشعه خورشید از لابلای شاخه های بی برگ درختان منظره قشنگی  و سر به فلک

 درست کرده بود .  

باغبان پیری در حال رسیدگی به باغ خالی از برگ و بار بود. دو محافظ در گوشه های حیاط در 

 حالیکه دستاشون رو از پشت قلاب کرده بودند در حال قدم زدن به چشم می خوردند .  

از وقتی که وارد حیاط شده بودم چشمم به چندین دوربین مخفی در جای جای حیاط و خونه  

 افتاده بود .  

با خودم فکر کردم: ای بااااااباااااا! این مردک گودزیلا مگه چیکار می کنه که به این همه دوربین 

ه بیرون داشتم  نیاز داره! توی این خراب شده که اصلا نمیشه تکون خورد..... همچنانکه چشم ب

 فکر کردم: مرتیکه ی جلاد چقده هم خدم و حشم در خدمتش هستن!  

البته ماهم توی خونه مون جلوی ورودی های خونه دوربین داشتیم ولی فقط اونجا، نه هرجای  

 خونه بجز دستشویی!  

 شاید آدم نادرستی بود؟  

ردلان هیچوقت منو به این  سری تکون داده بخودم جواب دادم: اگه آدم نادرستی بود پدر و ا

راحتی دستش نمی سپردن تا با خیال راحت راهی بشن! پس آدم خوبیه ولی حیف کمی بیشتر  

 از هیولاست!   
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متعجب از فکرم گذشت: یعنی این هیولا خونواده نداره؟ مادری ،خواهری ،حتی زنم نداره؟  

ت این همه خشونت  آخه چرا؟ مگه چه مرگشه هیولای به این خوش تیپی!!! کاش بفهمم عل

 توی حرفها و رفتاراش از چیه؟ بااااااآاااااید بفهمم وگرنه دق مرگ میشم!   

با صدای درب اتاق به خودم اومدم. ناهارمو که زرشک پلو با مرغ و دو سیخ کباب کنارش،  

 همراه با سوپ و مخلفات و دسر و.... بود رو سرو کردند .  

خاطر رفتار دور از ادب آرازِ وحشی اعتصاب کنم! ولی اول تصمیم گرفتم دست به غذا نزنم و ب

بعد فکر کردم آخرش چی؟ منکه مجبور بودم مدتی اینجا بمونم و بخاطر خونواده ام تحملش  

 کنم، اگه هم نمیخوردم شاید ایندفعه میومد و دوباره گیس کشون غذا رو بخوردم میداد.   

پایین انداختم  و توی سکوت و غرق  بقول خودِ خوش تیپش، مثل یه دختر بچه ی خوب سرمو

 در فکر غذامو خوردم.  

با این دو شبی که توی خونه نتونسته بودم خوب استراحت کنم، چشمای سنگین از خوابم روی  

 هم اومد و خوابیدم . 

 وقتی با صدایی از بیرون بیدار شدم نگاهی به ساعت کردم. واااااااای چقدرم خوابیده بودم .  

شیدم و برای شستنش به طرف سرویس رفتم. ولی در یک تصمیم آنی  دستی به صورتم ک

 حوله مو برداشتم و به حموم رفتم تا بلکه اعصاب داغونم کمی آروم بگیره.   

یک ساعت بعد با احساس آرامش با تن پوش روی تخت نشسته بودم و موهامو خشک  

 میکردم در حالیکه گوشیم بزیبایی برام میخوند. 
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به کمرم ریختم  و سراغ انتخاب لباس رفتم. بلوزی به رنگ آبی آسمانی و   موهای نمدارم رو

چسبان که بلندیش تا روی باسنم بود رو با دامن شلواری سفید تنم کردم. شال سفید و  

روفرشی آبی همرنگ بلوزم پوشیدم. نیازی به آرایش نداشتم، شکر خدا آرایش کرده ی ازلی 

م و با کشیدن نفسی عمیق و با اعتماد به نفس و اطمینان از بودم. فقط برق لب صورتی به لبم زد

 قشنگ بودنم از اتاق بیرون اومدم.  

 توی راهرو چندین بار نفس عمیقی کشیدم و بیرون دادم. باید تپش قلبمو هم آروم میکردم.   

وقتی بالای پله ها رسیدم چشمم به نرده های وسوسه انگیزش افتاد که جوون میداد برای  

بازی!! شیطونه میگفت برای اینکه حرص هیولا رو دربیارم..... بحرف شیطونه گوش  سرسره 

 نکردم و از پله ها پایین رفتم که خاله رو دیدم داشت بطرفم میومد.  

 با لبخند گفت: سلام عزیزم. خوب استراحت کردی؟  

 لبخندی روی لبام کاشتم و گفتم: بله خاله جان. ممنونم حالم حسابی جا اومد.  

 صدای سرد و سنگین مردِ یخی تکونی خوردم که گفت: خاله جان لطفا قهوه. تلخ باشه!   با

 خاله نگاهی بصورتم کرد و سری تکون داده رو به آراز گفت: الان میارم عزیزم. و راه افتاد.  

پایین که رسیدم چشمم به گودزیلا افتاد که پشت لب تاب سیاه رنگی نشسته بود و با دقت  

کرد، بدون اینکه حتی سرشو بالا بیاره یا نگاهی بمن بکنه! مثلا منو بحساب  باهاش کار می

 نمیاورد کله پوک!  
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در حالیکه با اعتماد بنفسی کاذب روی مبلی می نشستم خون خونمو میخورد و کم کم داشتم  

 داغ میکردم.   

قهوه ای که توسط خدمتکاری مقابلم گرفته شد رو برداشته روی میز گذاشتم. ولی مردک  

 همچنان سرش توی لبتاب بود.  

شم نشده بود محکم گفتم:  دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و همونطور که آزار ظهرشم فرامو

احساس میکنم شما به یه کلاس یادگیری آداب و معاشرتهای اجتماعی نیاز شدید دارین! 

 میتونم بهتون مربی خوبی پیشنهاد بدم!  

سرشو بلند کرده نگاه تمسخرآلودی بصورتم انداخت و در حالیکه پره های دماغ استخوانیش  

 باز شده بود کج گفت:  

 به این مساله ی مهم رسیدن؟   شازده خانوم از کجا

با حرص لبخندی روی لب نشوندم و مثل خودش با تمسخر جواب دادم: آخه می بینم هیچی از  

آداب معاشرت حالیتون نیست! اون از رفتارِ ظهرتون با مهمونتون، اینم از رفتار عصرتون!! شما  

 خودتون باشین و این رفتارها رو باهاتون بکنن چه فکری میکنین؟  

با غرور و چشمانی باز شده نگاهشو بصورتم دوخته بود که جوابی نداد و در حالیکه سرشو  

تکون میداد پوزخند صداداری کرد و دوباره چشم به لب تاب دوخت. یعنی عملا منو نادیده  

 گرفت .  



 

 

 

157 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

در حالیکه غل غل از درون میجوشیدم و کم مونده بود سرریز کنم، لب زیرینمو به دندون  

تم میجویدم و چشم به دمپاییهام دوخته بودم که صداش بلند شد: دق دلتو سرِ اون گرفته داش 

 لبای بیچاره و بی پناه خالی نکن!  

متعجب سرمو بالا آوردم که دیدم در حالیکه به مبل تکیه داده و پاشو روی پای دیگش  

 انداخته، در حال مزه کردن قهوه ی تلخشه که چشم بمن دوخته!  

دعا کردم: الهی قهوه توی گلوت گیر کنه و خفه شی که رنگت به سیاهی بزنه تند از ته دلم  

بیشعور! نمیدونم این دعام چرا اینقدر زود گرفت، شاید بخاطر قلب رنجیده ام بود که ناگهان  

فنجان رو روی میز گذاشته محکم شروع به سرفه کرد. سرفه هایی که تمومی نداشت و کم  

 مونده بود نفسش قطع بشه. 

رحالیکه دلم کلا خنک شده بود نگاهی به اطراف کردم که هیچکس برای کمک نبود. تند  د

بلند شده خودمو بهش رسوندم و با دستی که محکم مشت کرده بودم و از ته دل، چندتایی  

 گرومبی چنان به پشتش کوبیدم که فکر کنم قلبش توی شکمش افتاد .  

  سرجاش اومد.  آآآآآآآآآآآآآآآآاخ چه کیفی کردم و حالم کلا

با رضایت کامل بالای سرش ایستادم تا حالش جا اومد و چشمامو که رقص بندری میکردن رو 

 بصورتش دوختم. لبامم که اصلا یه جا جمع نمیشدن!!!   

سرشو بلند کرده با چشمانی سرخ و پراز اشک مرموزانه نگام کرده گفت: یعنی این مشتهای  

 آتشین برای سرفه بود نه؟  



 

 

 

158 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

تونستم خودمو نگه دارم و از اینکه دستمو خونده بود خندیده گفتم: با نظر من باشه که دیگه ن 

 بله! ولی بستگی به نظر شما داره که چی فکر کنین! منکه ن یتّم کلا خیر بود .  

سری تکون داده گفت: اونجوری که به پشتم کوبیدین کاملا نیت خیرتون مشخص بود.  

   دستتون درد نکنه نجاتم دادین!  

در حالیکه خندان بطرف پنجره میرفتم گفتم: اون هفت سالی که اسیر اتابک بودم و مجبورا  

همچی رو تحمل میکردم بکنار، ولی اجازه نمیدم ذره ای حساب کتاب تصفیه نشده با کسی  

 داشته باشم. سعی میکنم همه رو بجا بیارم!  

 حواستون باشه!  

م. از این چشم انداز، باغ چقدر قشنگ و رویایی  آروم پرده رو بلند کرده پشت پنجره ایستاد

بود. دلم بطرف بیرون پر کشید. آهسته بطرف درب خروجی رفتم و پا روی پله ها گذاشتم..... 

نگاهی به دور و اطراف کردم و از زیبایی باغ حظ بردم. چشمم به قسمتی دوراز درختان، زیر  

 ای وقتایی که میخوای تنها باشی.   درخت تاک افتاد. آلاچیقی کوچک و زیبا و خصوصی بر

مثل اینکه حوض کوچکی هم کنارش بود! هوا بقدری خوب بود که اصلا نیازی به لباس اضافی 

 نبود.  

با سرخوشی در حالیکه آهنگی رو بخاطر تصفیه حسابم زمزمه میکردم بطرف آلاچیق کوچولو  

رفتم و شادمانه زیرش نشستم. داشتم میخوندم و از زیبایی های اطراف استفاده میکردم که  

 نفس نفس زدن موجود کوچولویی رو کنارم حس کردم .  
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نازی افتاد که کل بدنش سفید و  آروم و ترسان بطرف صدا برگشتم. چشمم به سگ کوچولوی  

 پشمالو بود. زبون سرخش هم بیرون بود و روی دوپا نشسته منو نگاه میکرد.   

با خنده و خوشحالی بسمتش خم شدم و دستمو بطرفش دراز کردم که صدای غریدنی بگوشم  

 رسید.  

ندی از وسط  سرمو بلند کردم که لحظه ای کپ کردم. وااااااااای خداااااای من، سگ هیولا مان 

شمشادها چشم به منداشت و حالت خیزبرداشتن و حمله بخود گرفته بود که حتما مادر این  

 کوچولو بود .  

 فقط صدای جیغم بود که بگوشم رسید. فکر کنم ده تا باغ اونورتر هم صدام شنیده شد .  

سط دستام  چنان از جام جستم و بطرف خونه پا به فرار گذاشتم که قلبم بیرون از سینه ام و

 میکوبید . 

فقط می دویدم و به هیچی فکر نمیکردم. تنها سگ بزرگ در نظرم مجسم بود که با اون دهن 

 بازش الان روی من می پرید و فقط یه لقمه ی چپم میکرد.   

صدای آخـــــم بود که بگوش خودم رسید. به چیزی برخورد کرده بودم که نمیدونستم چیه!  

م و قوی دورم حلقه شد که از ترس و اضطراب سرمو توی سینه  فقط فهمیدم دوتا دست محک

ی هر خدابنده ای بود فرو کردم و در حالیکه میلرزیدم دستامو دورش حلقه کردم و همچنانکه 

 نفس نفس میزدم از پشت لباساشو چنگ زدم و اشکام جاری شد.  
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ای کمک به من صدای دویدن و سوت زدن چندین نفر بگوش میرسید که حتما بخاطر جیغم بر

میومدن. نمیدونم بغل کدوم یک از نگهبانا فرو رفته بودم که حتما خدا از آسمون برام رسونده  

 بود. چون منکه کسی رو این اطراف ندیده بودم! 

صدایی محکم کنار گوشم گفت: آروم بگیر کوچولو، نترس آرررررررررروووووووم باش   

 نمیذارم بهت نزدیک بشه! 

 یین!  آآآآافررررریییی

 رادارم به کار افتاد. یعنی من الان توی بغلِ آراز هیولا شیرجه زده بودم؟؟؟؟؟؟؟   

بدنم بشدت منقبض شد. فقط تونستم بخودم بگم: خاآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآک تو گور  

نداشتت بکنن آهو، آبروت که رفت بجهنم، ولی کآآآآآآآآآاش همون سگه تورو میخورد و  

 درمون بگیری الهی با این وضعیتت!  خلاااااااآآص! درد بی 

 از راه نرسیده توی باغ چه غلطی میکردی دختره ی خل؟  

تند خواستم خودمو عقب بکشم که دستاش لحظه ای محکمتر دورم فشرده شد و با صلابت  

گفت: چیکار داری میکنی سگه هنوز اینجاست. صبر کن تورو نمی شناسه، ممکنه کاری دستت  

 بده! 

محکم گفت که لرزان دیگه تکون نخوردم و به همون حال موندم ولی دستای   این حرفو چنان 

 یخزده مو تند از دورش باز کردم و نفسم طوری تنگی میکرد که کم مونده بود خفه شم.  

نگهبانا و محافظا که رسیده بودند، آراز با خشم بلند گفت: شما که میدونستین امروز مهمون  

داریم چرا گذاشتین این سگ دور و بر ساختمون باشه! خدای نکرده اتفاقی میفتاد من به کنار، 
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جواب اردلان رو کدومتون میخواستین بدین؟؟ خوبه وضعیت خطرناکمون رو اونهمه توضیح  

 این سگو از اینجا دور کنین. توله شم ببرین! دادم! تند  

 صدای بلند چشم گفتنهایی بگوشم رسید که بعداز لحظاتی دستان آراز از دورم شل شد.  

سرمو از روی سینه ش برداشتم و سرخ شده از ترس و خجالتِ زیاد، به صورت خشن و با  

 صلابتش نگاه کردم .  

 شد.   داشتم عقب میکشیدم که لحظه ای موهام کشیده

تند دست به موهام بردم که دیدم از شالم اصلا خبری نیست. فقط لرزان گفتم خااااااک بر  

 سرم! شالم کو؟  

 لبخندی روی لبای آراز اومد که تند جمعش کرده و باز ماسک غرور جاشو گرفت.  

نگاهی به قسمتی از موهام که کشیده میشد کردم. زنجیرِ دور گردنش به یک طره از موهای  

 شونم گره خورده بود و بشدت کشیده می شد .  پری

باتردید و لرزان گفتم: بااجازه! و دست بردم که موهامو از زنجیرش جداکنم. نـــــه خیر! اصلا 

شدنی نبود، چنان پیچ واپیچ شده بودن که مجبورا خودمو بیشتر به سینه ش نزدیکتر کردم که 

 با تمام وجودم احساس کردم .  تازه بوی ادکلن زیباش که هوش از سرم میبرد رو 

صدای پر استرس نفسام بدون اینکه خودم بخوام بلند شد. بادستای لرزان سعی می کردم  

 زودتر موهامو جدا کنم ولی.......  
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آب دهنمو محکم و صدادار قورت داده با پررویی گفتم: کاش همون سگ خوشگله منو  

 میخورد، این چه وضعیه آخه!  

 بدیدها!   چقده پیچ خوردن ندید

توی دلم ادامه دادم: خدا مــــــــــرگم بده الان این نره غول پیش خودش چه خیالایی که  

نمیکنه!!! حتما میگه عمدی اینکارا رو میکنم! ناخودآگاه چشمام به سمت نگاهش که بصورتم  

 دوخته شده بود، کشیده شد .  

ودن! چنان جذب اون  چشمای وحشی و قشنگش توی چشمام قفل شد. چقدر چشماش زیبا ب 

نگاه وحشی شدم که داشتم ذوب میشدم! نگاهمو بزور کنار کشیده در حالیکه خیس عرق شده  

بودم گفتم: باور کنین منِ لوس و ننر ،دست پاچلفتی نیستم ها، ولی این زنجیر شما مثل اینکه 

 خیلی شیطونِ هیز و گیسو ندیده ست، وا نمیده!    

ولی زود تمومش کرد. دست برد و از جیبش چاقوی کوچکی لحظه ای لباش پرید و خندید، 

بیرون آورد که تیغه ش با اشاره ای بیرون جهید. آروم موهامو از کنار زنجیر بریده گفت:  

 موهات بلنده مشخص نمیشه!  

با تعجب نگاهی مبهوت بصورتش انداخته کجکی گفتم: واقعا زحمت کشیدید موهای به اون  

 را بفکر خودم نرسید!!!! لااقل اجازه که میتونستید بگیرید!!  خوشگلی رو ناقص کردید! چ

صورتمو با اخم برگردونده دستی به اون قسمت از موهام که بریده شده بود کشیدم و آرام به  

 سمت خونه حرکت کردم. 

 با صدای خشنش به خودم اومدم که گفت: صبر کن ببینم؟   
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بطرفش برگشتم که دیدم مردی داره ازش دور میشه. شالم دست خودِ هیولاش بود...... شالمو 

 بلند کرده گفت: اینم شال جناب علیه!  

خیلی سریع پیشش برگشته دست پیش بردم شالو از دستش بیرون بکشم که محکم گفت:  

وضع خودت نیستی! میدونی روزی چند تا آدم به این خونه رفت و آمد  چرا مواظب سر و 

 دارن؟ با تمسخر ادامه داد: لطفا اگه برات اهمیتی داشته باشه کمی مراعات کن .  

از حرفاش چنان آتیشی شدم که داشتم خاکستر میشدم. نگاه عصبانیمو به چشماش دوخته  

موزش بدین که اونام مراعات کنن!  بغض کرده گفتم: شمام لطف کنین به سگاتون کمی آ

نمیدونم چرا این خونه ی بی دروپیکر همه چیزش به آموزش نیاز داره حتی دور از جونتون  

 سگش!  

بغض توی گلوم داشت خفه م میکرد. هم ازش میترسیدم و هم اینکه نمی تونستم در برابر  

 حرفهای نیش دارش سکوت کنم!   

از دستش بیرون بکشم ولی با چشمای سردش در حالیکه با دستایی که میلرزید خواستم شالو 

بمن چشم دوخته بود شال رو محکم توی دستاش نگه داشته بود. هرچقدر سعی میکردم بیشتر 

 دستش رو مشت میکرد! 

 دیگه نتونستم تحمل کنم محکم گفتم: بدین ببینم این بیصاحب مونده رو!   

 ولی دیدم خیر، انگار نه انگار!   

بدون اینکه خودمو از تک و تا بندازم طلبکارانه در حالیکه لبامو بهم میفشردم از کفشاش  

 شروع به کاویدنش کردم! 
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پاهایی بلند با شلواری لی شسته،  کم کم سرمو بالا میاوردم و سانت به سانت نگاش میکردم! 

سینه پهن وعضلانی و پیچ در پیچِ خیلی خوش هیکل در پیراهنی سفید راه راه، صورت برنزه و 

چشمانی وحشی عسلی و پراز جذبه ،چشمام به سمت لباش کشیده شد! لامصب عجب لبایی  

 داشت .  

! چشای کورشده تو  به سرعت به خودم اومدم! توی دلم داد زدم: دختره ی خیره سرِ هیز 

 درویش کن! مثلا خیلی تحفه هستش حالا تعریف توصیفشم میکنی!!!   

به سرعت سرمو پایین انداختم و دستامو توی هم گره کردم، ولی اصلا این آقا خوش تیپه ی  

 زورگو حرکتی نکرد!  

ه باد ملایمی شروع به وزیدن کرد. موهای بلند و مزاحمم به طرف سر وصورتم هجوم آوردن ک 

 داشتم کلافه می شدم .  

در حالیکه با خودم غرغر می کردم موهامو با دستم مرتب کرده زیر لبم زمزمه وار گفتم: این  

موهای بی صاحب مونده هم حوصلمو سر می برن و همیشه بلای جوونم هستن! بلاخره یه روز 

 کوتاهشون میکنم و ازدستشون خلاص میشم!   

عت سرمو بالا گرفتم. گفت: شما حق هیچ کاری مبنی بر  صدای پر ابهتش بلند شد که به سر

 اینکه به موهاتون دست بزنین رو ندارین!   

یکدفعه عصبانی شدم و عاصی از دستش دستامو به کمرم زده چشم به چشم شدیم. کج گفتم: 

نه باااابااااا! اونوقت به چه مناسبت؟ اصلا شما چه کاره منید؟ دوست دارم موهامو کوتاه  

......   .......... 
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یکدفعه لال شدم! دو قدم فاصله بینمون رو جلو اومده، صورتشو در دوسه سانتی صورتم نگه 

داشته گفت: اینش دیگه کاملا معلومه! تا اومدن خونواده تون شما بدون اجازه ی من نفس هم  

 نمی کشید چه برسه به کارهای دیگه!  

 شنیدین چی گفتم یا نه؟ 

 بر نگاش میکردم.   چیزی نگفتم و فقط بَِِرو

 یکدفعه مچ دستمو گرفته فشاری دادو گفت: شنیدی؟؟؟  

در حالیکه از فشار دستش کم مونده بود از حال برم گفتم: آآآآآآآخخخخخخخخ! باشه بابا  

 دستم شکست، شما وکیل وصی جنابعالی!! حالا ولم کن!   

فقط داشتم نوازشش   داشتم تقلا میکردم که مچ دستمو از دستش  بیرون بکشم ولی انگاری 

 میکردم!   

صداشو کنار گوشم شنیدم که گفت: کوچولو داری چیکار میکنی؟ میدونی تا زمانیکه من نخوام 

 نمیتونی از دستم نجات پیدا کنی؟   

لبامو به دندون گرفتم و از شدت درد گزیدمش! چون واقعا دستم داشت میشکست و منم هر 

آورد ........ در حالیکه دستش بالا میومد بشدت   لحظه بیحالتر میشدم. دستشو آروم بالا 

 ترسیده بودم و لبمو هرچه بیشتر زیر دندونم میگزیدم.  

لحظه ای فکر کردم الانه که باز موهامو دور دستش بپیچه! آخه منِ پنجاه کیلویی چطور میتونم  

 از پس این هیولایِ آدم نما بربیام!   
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 ن کشیده لب زیرینم از زیر دندونم دراومد .  ولی آهسته با دستش چانه مو گرفت و پایی

با تحکم گفت: دیگه نبینم داری اون لبای کوچولوتو اینطوری له ولورده می کنی! اون بیچاره ها 

 چه گناهی کردن که باید تاوان زبون درازی تورو بَِِدن!!!  

بدون فکر کردن کشیده گفتم: به تو چـــــه!!!! لبای خودمه، نکنه صاحب اصلی این لبها هم  

 شما هستین قیَّّوم جان؟   

 یکدفعه هراسان دستمو جلوی دهنم گرفتم! چه زَِِری زده بودم مــــــــــن!!! 

دهن  توی دلم داد زدم: اِی خاک تمام این باغ توی سرت آهو! دختره ی بی حیا! نمیشه اون 

 گنده تو ببندی و خفه شی!   

صورتم از شدت خجالت سرخ شده بشدت میسوخت. با صدایی لرزان گفتم: لطفا تا بیشتر از 

این سوتی ندادم شالمو بدین! چرا اینهمه رو اعصابم قدم رو میرین آخه! بخدا نمیدونم چه  

 گناهی کرده بودم که شما عذاب الیم برام نازل شدین!!  

 شالو به طرفم گرفته گفت: عـــــذابِ الیم! چه اسم قشنگی!    با نگاهی متعجب 

 شالو گرفتم وبدون اینکه جوابشو بدم، به معنای واقعی کلمه در رفتم! 

همینکه خواستم وارد ساختمان بشم، دو مرد جوان همسن وسالِ این هیولای مغرور رو دیدم 

ن بیرون ریخته بدو بدو  که داشتن بهش نزدیک میشدن، منم که با موهای باز و سروگرد

 بطرف خونه میرفتم.  

 ولی فکر کنم قشنگِ قشنگ موهامو با خودم دید زدند .  
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صدای خاله روشنیدم که به محض دیدنم جلو اومده با صورت مهربونش دستمو گرفت و گفت:  

 بیا دخترم باید یه چیزی بخوری ضعف میکنی عزیزم! 

 تم وبا خاله همراه شدم .  آروم گفتم: باشه خاله. شالو روی سرم انداخ 

روی میز آشپزخونه گلهای رنگارنگی که دیدم بازم به سمتشون پرواز کردم و با ذوق و کشیده  

 گفتم: واااااااای چقده قشنگن خاله!!  

خاله در حالیکه کیک و لیوانی چای خوشرنگ برام روی میز گذاشته بود گفت:آره عزیزم گل  

اونارو خیلی ماهرانه وبا عشق پرورش میده! تابستونا   های مش باقر همیشه زیبا هستند چون 

 توی باغ، زمستونا توی گلخونه.  

در حالیکه داشتم چاییمو می خوردم رو به خاله گفتم: خاله قرار بود در مورد گذشته ی آراز  

 خان بهم بگید. خیلی دوست دارم بشنوم.  

پرواز کرده بود گفت: درسته خاله نفس عمیقی کشیده روبه من درحالیکه فکرش به گذشته ها  

عزیزم قرار بود در مورد گذشته ی دردناک خودش وخونواده ش باهات حرف بزنم. ولی اول 

 کیک و چاییتو تموم کن، بعد بریم توی اتاق من. 

 منم که خیلی مشتاق بودم، سریع چاییمو تموم کردم و خاله رو به اتاقش کشوندم.  

ی نشست و به درختهای حیاط چشم دوخت. بعد آروم  خاله در بالکن اتاق کنارم روی صندل

صدای اندوهگینش بلند شد که گفت: دقیقا یادمه آراز خان اون موقع بیست و دو سالشون بود 

پرشر وشورو شیطون. توی خانواده ای پر سر وصدا وخوشبخت با موقعیتی عالی بزرگ شده  

 بودن. ریخت و پاش، مهمونی های جورواجور!  



 

 

 

168 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 ز به معنای واقعی کلمه لجباز ویکدنده و به قول معروف سر پر بادی داشت.  اون موقع آرا 

خواهرش الهام که سه سال از خودش کوچیکتر بود. مادرش خیلی خانم بود. آقا و خانم خیلی 

همدیگرو دوست داشتن. میشه گفت جزو یکی از خوشبخت ترین خانواده هایی بودن که تا به 

 حال دیده بودم .  

منم از وقتی که یادم میاد با مادرم پیششون بودیم و براشون کار می کردیم. اون موقع که این 

اتفاق افتاد من چهل ساله بودم. همچنانکه آراز رو خودم بزرگ کرده بودم عین پسر خودم  

دوستش داشتم و همیشه مراقبش بودم، ولی این پسر شیطون خیلی سر به هوا بود و به حرف  

گوش نمیکرد. دوستای رنگارنگ که به خاطر موقعیتش بهش چسبیده بودن و  هیچ کسی هم 

هرچقدر نصیحتش می کردیم گوشش بدهکار نبود که نبود! فقط هرچی به نظر خودش درست  

 بود همون کارو انجام میداد.  

آراز دختر عمویی داشت که بهمراه پدر مادرش تازه از آمریکا اومده بودن و میخواستن ایران  

ار بشن. دختری سبکسر و آزاد که حد و مرزی برای خودش و دیگران قائل نبود و  موندگ

 هرکاری عشقش میکشید انجام می داد .  

خاله دستی به چونه ش کشید وادامه داد: لباس های خیلی جلف می پوشید وهرروز با آراز  

آرازو   همراه بود. صدای هرهر خنده هاش همیشه ی خدا توی خونه به گوش میرسید و چنان

با کارا و رفتاراش بطرف خودش کشیده بود که........ ولی اصلا با الهام یعنی خواهر آراز جور 

نبودن! همیشه سعی میکرد به نحوی اذیتش کنه و الهام همکه به هیچ عنوان از این دختر  

 خوشش نمیومد، بیشتر وقتا سر همین موضوع با آراز بحث می کردن.  
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ه به پدرمادر دختره گفته بودند که بهتره کمی دخترشونو کنترل  حتی پدر مادر آراز سربست

کنن چون این ازدواج اصلا بصلاح و شدنی نیست، که همین موضوع وقتی بگوش آراز رسید  

 باعث جنگی توی خونه شد .  

الهام هم که مثل آراز خیلی لجباز و حاضر جواب بود، در برابر کارها و حرفها و اصرارهای  

زدواج با دختر عمو کم نیاوردکه باعث شد اختلاف بزرگی بین خواهر و برادر  برادرش برای ا

 راه بیفته....... آراز بخاطر حرفهای دختر عموش ،اختلافش با الهام دامنه دار شده بود .  

یه روز که پدر مادرشون خونه نبودن و باز دختر عمو توی خونه پلاس بود، بشدت با الهام  

 پیش اون دخترِ هرزه، سیلی شو بصورت مهربان خواهرش زد.  دعواشون شد و آراز خان 

الهام در حالیکه چشماش پر از اشک شده و به قامت برادرش با ناراحتی نگاه می کرد با صدای  

 شکسته ای گفت:  

خیلی زودتراز اونچه که فکرشو بکنی از کارت پشیمون میشی!!! و به سرعت از خونه بیرون  

 رفت .  

در اون لحظات خیلی سعی کردم الهامو آرومش کنم و جلوشو بگیرم، ولی انقدر عصبانی بود 

 که بدون توجه بمن از ویلا بیرون رفت .  

رارو شنیدند به سرعت دنبال  آقا و خانم هم که بیرون بودند تا به منزل رسیدن و ماج

 دخترشون رفتند .  
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داشتم میدیدم آراز چقدر از کاری که کرده بود پشیمون شده و کلافه داره توی حیاط راه میره!  

ولی دخترعموش بی خیال پاشو روی هم انداخته بود و بعد از دعوایی که راه انداخته بود حالا با 

 میداد!  آرامشِ خیال توی نشیمن نشسته و آهنگ گوش 

 یکی دوساعتی گذشت ولی هیچ خبری از خانم و آقا و الهام نشد .  

 خیلی نگران بودم. ولی کاریم از دستم برنمیومد ........  

خاله با دستاش اشکای روی گونه شو پاک کرد و به آسمون آبی نگاهی کرده ادامه داد: میشه 

ست میداد و برای همیشه روبه  گفت ستاره خوشبختی این خاندان داشت نور و زیباییشو از د

تاریکی و سردی میرفت! خانم و آقا که دخترشون رو پیدا کرده بودند، برای اینکه کمی  

اعصابش آروم بشه به گشت و گذار بیرون از شهر میرن، ولی در راه برگشت توی اتوبان به  

ودند در جا فوت  شدت با یه کامیون تصادف می کنند و ........... خانم و آقا که جلوی ماشین ب

می کنن، الهام هم که حدود یه هفته ای تو کما بود دیگه بهوش نیومد و ............ این زندگی  

چنان داغون شد که همه تا مدتها اصلا نمی تونستیم باورش داشته باشیم. انگار همچی برامون 

 خواب و خیال بود!    

مراسم ختم خونواده اش چه جوری   اوضاع آرازخان اصلا خوب نبود و فکر کنم اصلا نفهمید

 برگزار شد.  

اون دختر عموی ....... لعنت بر شیطون، عوض اینکه با اوضاعی که درست کرده بود هرلحظه 

 کنار آراز باشه حالا با یکی از دوستان آراز می پرید.   
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آراز یه مدت مثل دیوونه ها شده بود و همش صدای ضجه هاش، ناله هاش، هق هق گریه  

 ز اتاق خواهر و پدر مادرش بگوش میرسید که هنوزم توی گوشمه!   هاش ا

به مرور زمان با کمک دکتر خانوادگی که دوست چندین ساله ی پدرش بود و دکترای دیگه، 

کم کم حالش بهتر شد و شروع کرد به درس خوندن! نه حرفی ،نه لبخندی ،نه صدایی، فقط  

 درس و کار و کار!   

دامه داد. جدیت و سختگیری بیش از حدش اونو تبدیل به یک غول  کار پدرشو توی تجارت ا

ابرقدرت کرد که هیچ کس توان مقابله باهاش رو نداشت. ولی ......... خاله سرشو به چپ  

وراست تکون داد و دستشو روی زانوش گذاشته گفت: دیگه اون آدم سابق نشد و نیست.  

 ن نظرشو جلب کنن . سرد، سنگ، سخت وبی رحم ،هیچ دختر و زنی نتونست

به نوعی همه ی زنا و دخترارو گناهکار میدونه و بعداز تحقیر وله کردن دور میندازه بدون  

 اینکه حتی اجازه بده دختر یا زنی یک نوک انگشت بهش نزدیک بشن!  

آره دخترم الان مدت ده ساله که عشق و خوشی و محبت از این خونه و درو دیوارش فراری  

 ی هیچ موزیک یا صدای خنده ای ازش شنیده نمیشه.  شده و دیگه صدا 

ولی وقتی شنیدم آراز خان گفتن شما تشریف میارین و اتاقی برای شما آماده کنیم، واقعأ  

 تعجب کردم چون اخلاق آقا رو خیلی خوب می شناختم و میدونستم که از همه دخترا فراریه!!  

م کشیده گفت: حالا به هر علتی که بچه ام خاله بلند شد و با محبت دستی نوازشگونه روی سر

 اینکارو کرده باشه بازم جای تأمل داره .   

نگاه مهربونش رو به چشمام دوخت و با لحنی غریب  گفت: آره دخترم .......... جای تأمل داره!  

 سپس یاعلی گویان از بالکن وارد اتاق شد که منم باهاش همراه شدم!  
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ه ای! حالا علت رفتارهای خشک و درعین حال خشن این عجب سرنوشت غریب وتکان دهند

آقای یکدنده ومغرور رو درک میکردم . بدون حرف دیگه ای به سمت اتاقم رفتم و بطرف  

پنجره اش کشیده شدم. چشم به باغ دوختم که در زیر روشنایی نورافکنها زیبایی دیگه ای  

 پیدا کرده بود و بفکر فرو رفتم.   

حت علت سردبودنهاش، نیش های سوزان کلامش، رفتارهای وحشیانه ی  الان چقدر خوب و را

این مرد سنگی برام رنگ گرفته بود! حالا می فهمیدم این مرد جذاب و تنها، چه فشارهای  

روحی رو تحمل کرده، عذاب وجدان که حتما داغونش کرده و از دست دادن پدر و مادر و  

 ها چه به روزش آورده! خواهرش در یک زمان و نفرتش از دخترها و زن 

بشدت دلم بحالش سوخت. کاش میتونستم کمکش کنم. کاش کاری از دستم برمیومد. لحظه 

ای یاد آغوشش و فشار محکم دستاش افتادم که از صمیم قلبش نه اجباری ،بدورم حلقه شده  

سیاه از بود و چه دلخواهانه بود! چه جای امنی برام بود! اگه عاشقش بودم محال بود تا صدسال 

 اون آغوش بیرون بیام. کاش عاشقش بودم........ کاش!  

تقه ای به در خورد. خدمتکاری وارد شده گفت: خانم لطفا برای شام تشریف بیارین، آقا تا ده  

 دقیقه ی دیگه تشریف میارن. خاله جان سفارش کردند لباس رسمی بپوشید......  

نگاهی به لباسام کردم. اینا که لباس راحتی خونه بود. بلند گفتم: آخه گودزیلا عروسی نیست  

که! توی خونه ی خودِ آدم، مگه میشه با لباس رسمی غذا خورد! یدفه بگو بهت رژیم غذایی  

 دادم دیگه!  

در حالیکه از سرگذشت غمناک آراز بشدت ناراحت بودم، آهنگی رو زمزمه کنان بطرف کمد  

 رفتم .  
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 قسمت یازدهم  

  

کمدرو باز کردم. خدمتکارها تمام لباسهامو مرتب و منظم، زمانیکه پایین بودم توی کمد و  

 کشوها چیده بودند .  

لحظه ای خجالت کشیدم. چون یادم افتاد چه جوری با پونه هول هولکی وسایلو داخل چمدان  

از منِ پنجاه کیلویی نباید انتظار زیادی    روی هم میریختیم.  لبامو ورچیده با خودم گفتم: خب

 داشته باشن. چیکار کنم دیر شده بود عجله کردیم، حالا شونه ای هم بالا انداختم.  

دوباره با افسوس فکر کردم: وااااااااااای لباس رسمی!!!!! گودزیلا بخارپز بشی الهی! این دیگه  

 نداره!!  چه وضعشه! یه شام کوفتی که اینهمه دبدبه کبکبه لازم  

آهنگی رو انتخاب کردم برام بخونه و از داخل کاورها کت شلوار کرم قهوه ای زیبا و  

مارکداری که سلیقه ی عمه پرینازم بود رو بیرون کشیده تنم کردم. چنان بزیبایی روی بدنم  

خوابید که خودم کیف کردم. شال همرنگی هم سرم انداخته با حرص کفشهای کرمی رنگی هم 

 .  پام کردم 

 با خودم گفتم: لااقل بذار رسمیِ رسمی باشه که دل اون هیولا حال بیاد!  

 آروم از پله ها پایین اومدم ولی روی غذاخوری بزرگ پذیرایی خبری نبود.  
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نگاهی به دوروبرم  کردم که خدمتکاری از پشت سرم گفت: به سفارش آقا شام داخل اتاق  

 سرو شده، لطفا بفرمایید .

وارد اتاقی در همان طبقه ی پایین شدیم. تا وارد شدم چشمم به قیافه ی برزخیِ با راهنماییش 

آراز افتاد که با خشم دستهاشو روی سینه ش بهم قفل کرده چشم به من داشت. همچنانکه 

 نزدیک میشدم نگاهش سرتاپامو میکاوید و از صورت تا پاهام در گردش بود. 

اینکه خودمو از تک و تا بندازم آرام پشت میز   چون از علت عصبانیتش خبری نداشتم، بدون

 کوچکی که برای دو نفر بزیبایی چیده شده بود، روبروی آراز نشستم.  

نگاهی روی میز انداخته توی دلم گفتم: آخه مجبور بودن اینهمه غذا و وسایلو روی این میز  

 کوچولو بچپونن!!  

الا آورده نگاهمو به چشمای  احساس کردم آراز همچنان چشمش بصورتمه. آهسته سرمو ب

 وحشیش دوخته گفتم:  

میتونم علت این نگاهارو بپرسم؟ باز چه گناهی از منِ سراپاتقصیر سرزده؟ یه لقمه غذارو تا  

 کوفتم نکنین دست برنمیدارین؟ توی این خونه رژیم در حد یوونتوس والسلام!!ا  

لبخندی روی لباش اومد که تند محو شد. گفت: میدونی چقدر منتظر نشستم تا خانم تشریف  

 بیارن؟ غذا باید سروقت خورده بشه! تموم.  

در حالیکه چشمام از تعجب باز شده بود گفتم: پس این کاخ یه سربازخونه ی درست حسابیه! 

واقعا بخشید، قبلا باید قوانین رو به اطلاعم میرسوندین! این لباس رسمی پوشیدنِ جنابعالی  

،کلی وقتمو گرفت وگرنه منکه آماده ی شام خوردن بودم!!!!! حالا یکی بمن بگه هرروز برنامه  
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و باید لباس بپوشم؟ فک کنم صدرصد از گرسنگی بمیرم! این چه وضعشه آخه! هزار  اینه 

 رحمت به اتــــــــــابک!  

لباش به خنده باز شد که دیگه نتونست جمعش کنه ولی با هزار زحمت کمرنگش کرده محکم  

گفت: ما توی شغلمون چون با افرادی زیادی از کشورهای خارجی نشست و برخاست داریم،  

د جوری عادت کنیم که همیشه و درهر حالی و با هرلباسی بتونیم غذا خورده و از گرسنگی بای

 نمیریم. به همین خاطر اینجوری غذا میخوریم!  

آهسته گفتم: خــــــــــب پس عذر شما موجهه و خیلیم خوبه که همیشه به اینکارا عادت  

 !   میکنین، ولی اینهمه پرستیژ به من چه ربطی داره نمیدونم

دوباره لباش پرید که بدون جمع کردن فکری کرده گفت: اگه اینجوری راحت نیستین باشه،  

 هرجوری دلتون خواست بیاین! اینجارو حق با شما بود به شما ربطی نداره. الان بفرمایید.   

 و بدون توجه به من شروع به کشیدن غذا کرد. 

 دم .  خیلی تشنه بودم، مثل اینکه زیادی وراجی فرموده بو

لیوانی از انواع لیوانها که برای من گذاشته شده بود رو برداشتم و کمی نوشابه درونش ریخته 

خوردم. چشمم به آراز افتاد که با ابهت و غرور تمام غذا میخورد. بقیه نوشابه رو برای اینکه  

 دست و پاگیر نباشه وسط میز گذاشته برای خودم سوپ کشیدم.   

هم نگاهی زیرچشمی به گودزیلا مینداختم که با چه ژستی میخورد و   همچنانکه میخوردم گاهی

 می نوشید. لحظه ای مثل اینکه دستش به لیوانش خورد که آروم برداشته وسط میز گذاشت . 
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فکر کردم: لیوان سمت چپی مال منه! نکنه اشتباهی مال گودزیلارو بردارم آبروم بره که منتظر  

 بهونه هستش!   

امش ولی کمی نآاسوده با این لباسها غذا میخوردم، احساس کردم آراز لیوانی از  همچنانکه با آر 

 وسط میز برداشته بلند کرد.  

 زیرچشمی نگاهی به لیوانم کردم که نبود. قلبم ایستاد.   

تند سرمو بالا آوردم که نگاهم به نگاه جذاب و نافذ آراز گره خورد که با تمام وجودش چشم  

 بمن دوخته بود .  

یدونم چرا زمان برام متوقف شد. اصلا نمی تونستم نگاهمو کنار بکشم. هرچی زور زدم،  نم

 نــــــــــه خیــــــــــر اصلا امکان نداشت .  

آراز هم که به هیچ عنوان دست بردار نبود. منهم مثل موشی که اسیر نگاه افسونگر مار باشم،  

 کلا هنگ کرده بودم.  

ت. تا بخودم بجنبم و زبون وامونده رو بحرکت دربیارم که لیوان  لیوان به سمت لبهای آراز رف

منو اشتباهی برداشتین، دیگه دیر شده بود و آراز آهسته شروع بخوردن نوشابه کرد. آب  

دهنمو قورت داده با صدای آرومی گفتم: معذرت میخوام، ولی با عرض شرمندگی و پوزش  

 ابه ی منو نوش جان  خدمت جنابعالی، میخواستم اعلام کنم الان نوش 

کردید....... با این حرف من آراز لحظه ای ناباورانه نگام کرد و تند لیوانو عقب کشیده که 

 بشدت شروع به سرفه کردن کرد. سرفه هایی شدید و پشت سرهم!   

 توی دلم داد زدم: یااااااااا خداااآااا! لال بشی آهو به حق پنج تن، جوون مردم خفه نشه!   
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ان با صورت سرخ شده سرفه میکرد که دستپاچه بلند شده لیوان خودِ آراز رو پراز  آراز همچن

 آب کردم .  

تند بطرفش رفتم که یادم افتاد باز توی حیاط کم مونده بود دستمو بشکنه. فقط توی دلم داد 

 زدم: آآآآآآآآآاخ جوووووون فداییییییییییییییی داری خدا جوووووونم! الان حسابشو میرسم! 

تمو بالا بردم و تازه میخواستم پایین بیارم که مچمو توی هوا گرفت و دستمو همچنان  مش

 محکم بالا نگه داشت .  

با ابروهای بالا پریده و چشمانی باز شده در حالیکه تک تک سرفه میکرد گفت: خواهش  

 میکنم شما زحمت نکشین! 

 جای مشتهای عصرتون هنوز درد میکنه!  

 پقی زدم زیر خنده! فقط گفتم: آآآآاخخخخیشش دلم واقعا خنک شد باور کنین.   

عصری به کنار! ایندفعه میخواستی  تک سرفه ای کرده در حالیکه دستمو پایین میاورد گفت: 

تلافی چیو سرم دربیاری که اونجوری سرراست مشتتو بالا برده پشتمو نشونه رفته بودی خانوم  

 کوچولو؟  

از دست خودِ گودزیلاش که تند ماجرا دستش اومده بود لبخندی عمیق روی لبم نشست، ولی  

فاوت باشه کشیده گفتم: اصلا  خودمو به اون راه زده با چشمانی باز که سعی میکردم بی ت

بمـــــن چـــــه! از این به بعد لطفا هرچقدر خواستید سرفه کنید و خفه شید، اگه از جام تکون  

 خوردم اونوقت حق با شماست .  

 در حالیکه زمزمه میکردم : خوبی هم که بهشون نیومده! راه افتادم و پشت میز نشستم .  
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که آراز دستمو خونده بود، دهنم خشکِ خشک بود. لیوان  نمیدونم از خوشحالی و ذوق ،یا این

 پراز آب رو برداشته کمی خوردم که لیوان از دهنم کنار کشیده شد .  

 متعجب نگاهی به آراز کردم که گفت: ببخشید لیوان من بود!  

 تازه یادم افتاد خودم لیوانشو پراز آب کرده بودم! 

زیر دوشِ آب بیرون اومده بودم. قطره ای عرق  در آنی چنان سراپام خیس عرق شد، انگار از

 از پشتم آرام پایین سرید.  

آراز لیوان رو کنار خودش گذاشت و یکی از لیوانهای دست نخورده رو کنار بشقابم گذاشته  

گفت: این میز مخصوص خودمه که اکثرا غذامو اینجا میخورم. ولی مثل اینکه برای دونفر کمی  

ه غذا، خیلی قاطی میشیم. از این به بعد میگم غذاخوری پذیرایی رو  کوچیکه مخصوصا با اینهم

 بچینن! الان  غذاتونو بخورین که فک کنم سرد شد .  

با دستمالی که برداشتم عرق پیشونیمو پاک کرده قاشقمو بدست گرفتم. ولی اشتهام کور شده 

چی شده بود! احساس پیچشی   بود. لیـــــوانِ دهنیِ گودزیلا، اووووووووووونم من! واه واه واه!!

 توی شکمم داشتم.  

 آراز مثل اینکه اصلا اتفاقی نیفتاده شروع بخوردن کرد ولی من فقط با غذا بازی میکردم.  

وقتی آراز لیوان آبی که من سرکشیده بودم رو بی توجه بمن روی لبش گذاشت و تا ته خورد،  

 یر بگذرون!  دوباره عرق کرده فکر کردم: خدایا آخر عاقبت مارو بخ 

خیلی دلم میخواست از سرمیز بلند شده به اتاقم پناه ببرم....... ولی ترسیدم متلکی بارم کنه و 

 از خجالت سکته کنم . 
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 اصلا از سرجام تکون نخوردم. 

همچنانکه با غذا بازی میکردم بدون اینکه نگام کنه با اخم گفت: با این وضع غذا خوردن، فک  

 ی خوابت نبره! همیشه اینجور بدغذایی؟ کم مونده اشتهام کور بشه!  کنم نصفه شبی از گرسنگ

در حالیکه از صورتم آتش بیرون میزد و کم مونده بود بلند شم دوتا پس گردنی به گردن  

مبارکش بچسبونم با لحنی شاکی گفتم: نــــــــــه خیر جنــــــــــاب! اگه این سرفه های شما  

یزی بخوریم! اون از عصر با قهوه مون که نصیب نشد، اینم از رخصت بَِِدن، ما هم میتونیم چ

شام که خدا بدور!!! شما فقط یکی رو لازم دارین چشمش به صورتتون باشه و مشتش آماده که 

 خفه نشین!!!   

 با تمسخر نگاهشو بصورتم دوخته بود و احساس میکردم الان با اون نگاهش تیربارانم میکنه! 

نی شو باز کرده بود گفت: الان یعنی انتظار دارین از شما عذرخواهی  در حالیکه پره های بی 

 کنم؟ و با  

تمسخرآمیزترین لحن ممکن ادامه داد: چشم خانم کوچولو! معذرت میخوام مثل اینکه حق با  

 شماست! فقط نمیدونم امروز چرا اینجوری شدم! اصلا سابقه نداشت!!!! 

. واقعا نفهمیدم منو مسخره کرد یا جدا معذرت  با لبخند سرمو تکون داده پایینش انداختم 

 خواهی کرد!  

عمــــــــــرا هم اگه میفهمیدم!! دختر هم اینهمه گیج و منگول نوبر بود بخدا! آرام سالادی  

 دهنم گذاشتم......  
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بعداز تموم شدن شام با اشاره ی آراز به نشیمن برگشتیم و چایی رو سرو کردن.  

 هیچکدوممون حرفی نمیزدیم.  

 یکرد و ریزریز میخندیدم.   منهم چشم به تلویزیون دوخته بودم که دوربین مخفی پخش م

مرد میانسالی آرام وارد شده بطرف آراز رفت و بانهایت احترام گفت: وکیل مخصوص شرکت 

 به دیدنتون اومدن. چه دستوری میفرمایید؟  

 آراز فورا گفت: به اتاق کارم راهنماییشون کنین.  

 خودشم بدون خوردن چای و بی توجه به من بلند شده بطرف اتاقش راه افتاد .  

 توی دلم داد زدم: خــــــــــاک توی سرِ بی صاحبت بکنم مرتیکه ی غیر اجتماعیِ بی شعور!!! 

دم درِ اتاق که رسید لحظه ای ایستاد بعد بطرفم برگشته گفت: سعی میکنم زود برگردم. کمی 

 کار دارم .  

 خل اتاق شده درشو بست .  و دا 

کمی نشستم و بعداز چای دیدم توی این لباس اصلا راحت نیستم. به اتاقم رفتم و لباسهای  

عصری رو پوشیده فکر کردم: آخیش راحت شدم. این لباسهای تنگ چیه آخه! واه واه. لباس  

بودم به   باید راحت و گشاد باشه که آدم توش آسایش داشته باشه و همچنانکه تو این فکرا

 پذیرایی برگشتم.  

تازه چشم به تلوزیون دوخته بودم که گوشیم زنگ زد. پونه ی وروجک بود که شروع به مزه  

ریختن کرد و چرت وپرتاش شروع شد. از وضعیت خونه پرسید که آروم براش ماجراهای  
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یه  امروز رو توضیح دادم. توی پذیرایی هم کسی نبود که آروم آروم روی مبل به کوسن تک

 داده و قشنگ لمیدم.  

 با حرفهای خنده دار پونه همچی رو فراموش کردم و فقط بگو بخند بود که....  

مدتی که گذشت احساس کردم نگاهی به من دوخته شده. درازکش چشمام در اطراف هال  

 چرخید که روی آراز ایستاد.  

 چشم به من داشت.  در حالیکه دستاشو روی سینه ش گره کرده بود جلوی در اتاقش ایستاده

در حالیکه تند بلند میشدم و پاهامو که روی هم انداخته بودم جمع و جور میکردم، چشمم به 

پاهام افتاد که دامن شلواری گل و گشادم بالا رفته و پاهام تا بالای زانو قشنگ و خوش تراش  

 بیرون بودند .  

 احساس کردم.  چنان لبمو گاز گرفتم که بدون استثنا مزه ی خون رو دهنم 

با دستایی لرزان در حالیکه تمام بدنم گَُُر گرفته بود، خودمو جمع کردم و چشمم به شالم  

 افتاد که قشنگ روی کوسن پهن بود!!   

فکر کنم بلند گفتم: بمیری الهی همین امشب و بحق همین شب عزیز که همه هم از دستت  

 خلاص بشن .  

جایز ندونستم و بسرعت از جام بلند شده بدون    تند شالمو برداشتم و دیگه درنگ کردن رو

نگاه کردن به قامت بلند و رسای آراز که همچنان ایستاده نگام میکرد، با شتاب از پله ها بالا  

 رفتم .  
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 فک کنم هرچی فحش و ناسزا بلد بودم تقدیم بخودم کردم که دیگه فحش هم کم آوردم .  

بخودم زدم و کلی هم فحش نثار پونه کردم وقتی روی تخت افتادم یه پس گردنی محکم هم 

 که حواسمو پرت کرده بود .  

 هرچی میگذشت و یاد سوتیم میفتادم بیشتر دیوونه میشدم و از خجالت داشتم می مردم .  

فکر کردم حالا چیکار کنم؟ اصلا دوباره روم میشه روبروش بشینم و چشم تو چشم باهاش  

 حرف بزنم؟ یعنی الان در مورد من چه فکری میکنه؟  

وآآآآآآآآآآآآآآآای خــــــــــاک عالم توی اون کله ی بی مخت دختره ی ابله! چرا حواستو 

 جمع نمیکنی آخه!   

ه حبس میشد که واقعا خفه میشدم. ولی کاری بود که شده  گاهی از شرم چنان نفسم توی سین

 و گذشته بود! وای بر من! 

بلند گفتم: اردلان جات خالی بیای خواهرتو جمع کنی که چه پرو پاچه ای به مردم نشون  

 میده!!!! و پتو رو محکم روی سرم کشیدم.....  

ا چشممو باز میکردم  اونشب با هزار مصیبت و فکر و خیال و شرمندگی خوابم برد ولی ت

ناخواسته عرقی سوزان تمام بدنمو میگرفت و آتیش گرفته کم میموند سکته کنم. فقط به این  

فکر میکردم الان آراز در موردم چه فکری میکنه...... یعنی باور میکنه عمدی خودمو به نمایش  

اب و بیداری  نذاشته بودم!! که چشمامو محکم بهم فشار میدادم...... نصفه های شب بین خو

 صدای آهنگ دلنشینی بگوشم نشست که از دیوارها و کف اتاق نفوذ کرده بالا میومد.   
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اصلا نمی تونستم بفهمم کسی داره میخونه، یا صدایی در حال پخشه. ولی آهنگها خیلی برام  

 دلنشین بود.  

 روی تخت نشستم و در حالیکه پاهامو بغل کرده بودم گوش کردم .  

فته بود آراز از ماجرای تصادف به اینطرف اصلا با آهنگ سروکار نداره! پس  آخه خاله که گ

این کی میتونست باشه که اینهمه توی این پادگان نظامی راحت داشت میخوند یا آهنگ گوش 

 میکرد. اونــــــــــم نصفه شبی!!!  

بشدت تعجب کرده بودم ولی همچنان گوش میکردم و توی تختم ریلکس سرمو تکون  

 ادم.....  مید

  

  

 قسمت دوازدهم   

  

   《آراز تعریف میکند.  》

  

اونروز اردلان زنگ زده بود که سری بخونه شون بزنم. میخواستن در مورد معامله ای نظرمو  

 بدونن .  
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طبق معمول که آزادانه به خونه شون رفت و آمد میکردم، ماشینمو در جای همیشگی پارک  

 کرده بطرف خونه راهافتادم .  

س کردم صدای خنده هایی به گوشم میرسه، ولی تا حالا که از این اتفاقا توی خونه شون  احسا 

 نیفتاده بود!!! تعجب کرده فکر کردم شاید خواهرشه که تازه پیدا کردن!  

همچنانکه جلو میرفتم چشمم به دختری افتاد مثل تیری که از چله ی کمان رها شده باشه  

 داشت بطرفم میومد.  

لحظه ای ایستادم و نگاش کردم. موهاش که بزیبایی پشت سرش در حال پرواز بود و عین  

 نقاشی بنظر میرسید. ولی مثل اینکه اصلا منو نمیدید .

حالیکه دوان دوان پشت سرشو نگاه میکرد یکراست   تا بخودم بجنبم و کناری بکشم در

 ومحکم بمن برخورد کرد!!!   

هرکی بود عجب دختر سربهوایی تشریف داشت. عصبانی از اینهمه بی توجهی بعقب هلش  

 دادم و چندتا حرف نیشدارم تحویلش دادم. دختره ی خیره سر!   

حالم گرفته شد. کاش مراعاتش  ولی از خجالتی که کشید و سرخ سرخ حتی سرشو بالا نیاورد،  

میکردم. خب گناهی نداشت، داشت جوونی میکرد. قرار نبود برای دویدن و خندیدن از من  

 اجازه بگیره!  

وقتی سربه زیر با معذرتخواهیِ خاص خودش رو بطرف خونه کرد، تازه چشمم به دختر دیگه 

 ای افتاد که از شدت خنده دولا شده بود و وارد خونه میشد.   
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از خنده ی دلخوشانه ی دخترِ بالای پله ها، ناخواسته لبخندی روی لبام نشست. مدتها بود حتی 

لبخندی هم نزده بودم! دنیا و دلخوشی هاش کجا و من کجا! از فکرم گذشت: چقدر دوست  

 داشتم از ته دل قهقهه بزنم و دلخوشی کنم ولی....   

دیم و تصمیماتی رو گرفتیم ولی چرا گاهی  اونروز با اردلان و آقای توانمند دور هم جمع ش 

دختره ی سربه زیر با اون موهای پریشونی که توی هوا پرواز میکردند توی ذهنم برای  

 خودش  جایی باز کرده بود!! منکه حتی صورتشو خوب ندیده بودم!!  

،  کاش میفهمیدم کدوم خواهر تازه یافته ی اردلان بود. کاش به قیافه ی دختری که بمن خورد

 بیشتر دقت میکردم تا از شباهت خواهر برادری خودم تشخیص بدم! 

 کارهای زیادم باعث شد اون اتفاق و دخترای آتیشپاره رو فراموش کنم .  

طبق معمولِ همیشه که یکپای تصمیم گیریهای مهم آقای توانمند بودم، مثل اینکه تصمیم  

بندازن و میخواستن نظر منم جویا داشتند برای زهرچشمگرفتن از اتابک مهمونی بزرگی راه 

 باشن .  

تازه وارد خونه ی توانمند شده بودم و به پله ها میرسیدم که دیدم جغله ی اونروزیِ حیاط داره  

با سرعت از روی نرده سَُُرزنان پایین میاد. فکر کنم اگه خودمو عقب میکشیدم با کله روی  

و لحظه ای بعد توی آغوشم بود.    سنگفرشهای سالن پخش و پلا میشد. سینه مو جلو داده

هرکی که بود خوب موقعی به دادش رسیده بودم. ولی باید یاد میگرفت از این کارا نکنه. برای  

 دخترا اینکارا واقعا ایراد داشت که شاید نمیدونست و یا کسی نبود بهش یاد بده!  

.... واقعا سنکوپ  چشمان جذاب ومعصومش رو که برای اولین بار به چشمام دوخت، واقعا.....

کردم. چقدر دیدگان زیبا و پرملاحتی داشت. با موهای محشرش که......... ولی ....... ولی همه  
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ی زنا سروته یه کرباس بودن و باید زیر پای ما مردا له میشدن، خورد میشدن و اثری از جلف  

نداشت....... به    بازیاشون روی زمین نمی موند. این دخترم از همون زنا بود و فرقی باهاشون

 هیچ عنوان فرقی نداشت.  

ولی یه معصومیت خاصی توی رفتارش بود که کوچولو از بقیه مجزاش میکرد! فقط کمی نه  

 بیشتر!!!  

خانم جغله بجای اینکه مثل دخترا و زنای لوس و ننر و حال بهم زنِ دیگه، با ناز و افاده از پله  

 ن و برای خودشون چه کیفی میکردن!   ها تشریف بیارن پایین، داشتن سَُُر میخورد 

با دعوایی که باهاش کردم و حرفهای نیشدارم، چیزی نگفت و فقط سرشو پایین انداخته  

 معذرت خواهی کرد .  

راز نگاه لحظه ایش چی بود نفهمیدم! آهنگ صدای مظلوم عذرخواهیشو که شنیدم یه لحظه  

 زمان و مکان رو فراموش  کردم!   

م پر بود از دخترا و زنای رنگارنگ که به خاطر موقعیتم مثل لاشخور دورم  با اینکه دور و بر

جمع میشدن و منم به خاطر اینکه سالیان سال از همشون کینه داشتم، حرکات کثیفشون که با  

ادا واطوارهای زننده سعی در جلب توجه من داشتن، تنفر و انزجار ازشون رو همیشه توی  

و بیشتر از پیش از همگیشون بدم میومد!! مدام سعی میکردم  خونه ی قلبم مهمون کرده بودم

 مثل یک دستمال کثیف لهشون کنم و بعد با بی توجهی دورشون بندازم!  

ولی ............ ولی  این دختر به جای ریختن عشوه وناز، بجای نمایش حرکات زننده ی زنانه   

 و رفت .  خیلی خجالتزده و عادی ،بدون اعتنا به من راهشو کشید 
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فقط یه لحظه به خاطر حرفهای نیشدارم سریع جبهه گرفت. ولی زود با صدای باباش خودشو  

 جمع کرد و از پله ها بالا رفت.....  

یعنی اون فهمید من کی هستم و جذابیت ها، زیباییها، مردونگی ها و موقعیت منو نادیده  

 گرفت.........   

یعنی می تونستم باور کنم همچین دختری روی کره ی خاکی وجود داره؟؟برام جای تعجب 

داشت چرا هردفعه که این دخترو می بینم باید با کله توی سینه م بره و تمام قلبمو یه جا  

 لرزونه!   ب

مــــــــــن ...... آراز ....... که با تمام زنهای دنیا سر جنگ دارم چرا نمیتونم کارای این جغله  

 رو فراموش کنم!   

کاش فقط کاش کمی بیشتر می شناختمش! کاش میتونستم به روحیات و خصوصیاتش بیشتر 

 با زنای دیگه توفیر داشت!!!   آشنا باشم! شاید خدا اینو تافته ی جدا بافته آفریده بود و اصلا 

اونروز پیش آقای توانمند بودم و در مورد جشن  و نحوه ی مراقبت از دخترشون در مقابل  

اتابک، تصمیم میگرفتیم، ولی تمام فکر و ذکر من دخترِ شادِ روی نرده ها بود که دنیایی برای  

دلتنگی براش   خودش داشت! دنیایی که منهم هرلحظه بیشتر دراون غرق شده و احساس

 داشتم .  

 این دختر کی بود که ناخواسته و نفهمیده و جبهه گیرانه گرفتارش شده بودم!!!  

وقتی از خونه شون خارج میشدم بدون اینکه یکبار دیگه دیده باشمش، بعداز سالها که شعری  

 روی لبم نیومده بود ،داشتم با آهنگ و صدایی که سالها مخفیش کرده بودم میخوندم:  
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 گر شوم دیوانه ات دیوانه ی من می شوی؟  

 من اگر شمعت شوم پروانه ی من می شوی؟  

  

 من اگر لیلی شوم مجنون صحرا در زمین   

 در میان این همه دردانه ی من می شوی؟  

  

 در تمام قصه ها وصف من و عشق تو باز 

 در تمام دفترم افسانه ی من می شوی؟  

  

 غزل   ای گل ناز، تمام واژه ها در این 

 خود بگو زیباترین گلخانه ی من می شوی؟  

  

 از دو چشم مست خود پیمانه می ریزی مرا؟  
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ساقی دردانه ی میخانه ی من می شوی؟روز مهمونی بزرگ آقای توانمند رسید. وقتی وارد  

 سالن شدیم بعداز احوالپرسی با آشنایان، نمیدونم چرا چشمم دنبال کسی میگشت.  

سعی میکردم حواسمو به اطرافیانم بدم ولی ........ شدنی نبود!  هرچند سعی میکردم اونی که  

اصلا بهش بها ندم و توجهی بهش نداشته باشم ولی .......... امکان   توی مغزم می چرخید رو

 نداشت .  

مدتی گذشت، ولی بازم خبری نبود!! منکه همیشه دیرتر از همه در مهمونیها حاضر میشدم چرا  

اینبار جزو نفرات اول مهمونی بودم هم برای خودم جای تعجب داشت؟ چه اتفاقی برام افتاده  

 بود!!!   

ارم بود که با دیدن ورود اتابک و اسکورتهاش صورتش از خشم سرخ شد. آرام  اردلان کن

دستشو فشرده گفتم مراقب خودت باش سوتی ندی! مثلا شما چیزی نمیدونین! بذار اتابک  

هرکاری دلش خواست بکنه. فقط گاهی از محافظهایی که در همه جای سالن برای مراقبت از  

ارشون فراموششون نشه، این زنا امروز بدجوری  خواهرت گذاشتین، بازدیدی بکن که ک 

ترکوندن که شاید حواسشون پرت بشه! راستی ........ پس موضوع اصلی کجاست؟ لطفا بهم  

 معرفیش کن ببینم چقده شبیه تو هستش!!! منکه تا حالا ندیدمش!   

ی  اردلان در حالیکه کمی حالش بهتر شده بود خندان گفت: خودشو ندیدی ولی در اوج عصب

 بودنش حرفاش به پرِ قبات خورده! مواظب باش دوباره گیرش نیفتی ،وروجکیه برای خودش!  

لبخندی زدم که لحظه ای جغله ی روی نرده ها و حیاط تمام قد جلوی چشمم اومد و قلبم تپید. 

فقط آرزو کردم کاش خواهر اردلان همون جغله باشه، آخه یه دختر دیگه هم این وسط بود که 

 ...  شاید...
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با آهنگ زیبایی که نواخته شد بخودم اومدم و چشمم بطرف پله ها رفت. شیطونک با چنان  

متانت و زیبایی درلباسی پوشیده و موهایی که زیر شالی نازک خودی نشان میدادند، باوقار  

پایین میومد که دوستش هم کنارش بوده ،با کت و شلواری محشر، متین ولی سرخوش پایین 

    می خرامیدند. 

اصلا نمی تونستم چشم ازش بردارم. اردلان که بنا به سفارش من تازه از سرکشی محافظا تموم 

شده بود بطرفشون رفت و هر چند زیاد در دیدرسم نبودند ولی هرسه با احترام برای مهمونا 

 سر خم کردند.  

 بازم نفهمیدم خواهر اردلان کیه!   

حظه ای از اضطراب چنان قلبم میلرزید که آقای توانمند خودش به پیشواز دخترا رفت. ل 

نمیتونستم خودمو کنترل کنم. فقط منتظر لحظه ای بودم که توانمند دخترشو تحویل بگیره و  

 بفهمم کدومیک از این زلزله ها توانمند تشریف دارن!   

وقتی دختری که قلبمو میلرزوند و اینگونه بیقرار چشم براهش بودم رو در آغوشش کشید،  

 م چرا نفس راحتی کشیدم.   نمیدون

 خدای من چه بلایی سرم اومده بود که خودم   

 خبر نداشتم!!!  

اتابک داشت با قیافه ای مخصوص چیزایی برای شیطونک بلغور میکرد که اردلان سررسیده  

 دست خواهرشو گرفت و به سوی دوستاش برد  .  
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و مثل اینکه حال خواهرش بد شد. در حال معرفی به دخترا و پسر بود که لحظه ای اتفاقی افتاد  

 چون تند بطرف طبقه ی بالا می بردنش .  

 از صمیم قلب دعا کردم: خدایا من هنوز خوب ندیدمش، دوباره برگرده به جشن!   

بعداز برگشتن اردلان که بطرفم اومد، وقتی نگاه متعجبمو دید خودش ماجرا رو گفت که آهو 

 با دیدن و شناختن اتابک حالش بد شده و الان در حال استراحت بود .  

 پس اسمش آهو بود. چون آقای توانمند فقط دخترم میگفت و اسمی ازش به میون نمیاورد.  

 باره پا روی پله ها گذاشتند .  مدت زمان زیادی نگذشته بود که دو

 ناخودآگاه بطرف پله ها  کشیده شدم تا بلکه بتونم از نزدیک ببینمش.  

به هیچکس توجهی نداشت و مثل اینکه دنبال کسی میگشت. بازم ازش دور بودم. دل آشفته ام  

 کمی هم نزدیکتر میخواست.  

حظه ای قشنگ نگاش کنم،  وقتی از پشت سر کاملا بهش نزدیک شدم تا از کنارش گذشته ل 

یهو بعقب برگشت و صدای آخِ بلند و طولانیش دراومد. چشماش در آنی از اشک پر شد.  

 صدای نازک و قیافه ملوس و خواستنی و زیباش متفاوت تراز همه همجنساش بود.  

داشت برام جالب میشد. خیلی متین و آروم رفتار میکرد ولی شیطنتی ذاتی توی وجودش جا  

خوش کرده بود. سعی نمیکرد توجه کسی رو به بخودش جلب کنه. چشمان خمار و رنگِ نگاه  

قشنگ و معصومش مثل یک عروسک خواستنی بود. ولی....... ولی نه، برای منی که سالیان سال 
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نس مخالف حتی دستمو لمس کنه یا لحظه ای بهم نزدیک بشه همشون از یه اجازه ندادم این ج

 کرباس بودند!!   

نمیدونم چه مرگم بود!!! با اینهمه تفاوتی که با دیگران داشت چرا دلم میخواست بازم لهش  

 کنم و با حرفام صداشو دربیارم! ولی این دختر برام فرق میکرد. خیلی هم فرق میکرد!   

جوری جوابشو دادم و سعی کردم فقط با تمسخر باهاش رفتار کنم، بازم خودم  اونشب چرا اون 

 هیچی نفهمیدم!   

وقتی نگاه آزرده شو دیدم که به صورت اردلان دوخته بود و لحظه ای همچنان ناراحت چشم  

 بمن دوخت، لرزش قلبمو اصلا نتونستم کنترل کنم. بدجوری لغزیده بودم... بدجور...  

داده بودند حتما برای کاری واجب باید به شرکت سر بزنم، ولی اصلا   بهم زنگ زده خبر

نمیتونستم دل از جشن، که چه عرض کنم، بهتره بگم دل از آهو بِکِنم و تنهاش بذارم. هر  

 پسری که بطرفش میرفت دلم میگرفت. مثل اینکه دختر مردم رو رسما بمن سپرده بودند .  

و و اطراف رو می پاییدم متوجه شدم بطرف خروجی جلوی چشمان نگران من که هر لحظه آه

سالن راه افتاد که همزمان دونفر از بادیگاردهای اتابک هم راه افتادند. اگه بگم پاهام نلرزید  

 دروغ گفته ام .  

تند به چند نفر از همراهانم اشاره کردم دورشو بگیرن. حیاط با اون درختای بلندش  

 تنهایی و بدون محافظ این وقت شب اونجا بره!!  خطرناکترین جایی بود که میتونست 
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نمیدونم اردلان کدوم گوری رفته بود که اینجوری آهوی سربه هوا رو تنها گذاشته بود. با  

دیدن پارسا که جلوی رفتن آهو رو گرفت و براش نغمه های عاشقونه میخوند هم خیالم راحت  

 شد و هم حسی شبیه حسادت به قلبم چنگ انداخت .  

ن چنان خودشو مثل قرقی سروقت پارسا و آهو رسوند که ذوق زده توی دلم تشویقش  اردلا

 کرده و ایولی بهش گفتم . 

در برابر نجواهای عاشقانه ی پارسا، آهو خودشم قشنگ با حالتی تهاجمی جوابش رو میداد که 

 دلم آروم میگرفت، ولی اردلان بود که کار پسره ی سریش رو یکسره کرد.  

آهو رو گرفته همچنانکه با خودش میبرد چیزایی هم میگفت و خیلی شاکی بود.  اردلان دست

بازم لبخندی روی لبام نشست. بیچاره اردلان و بیچاره بچه آهوی نازم که از دست هیچکس  

 خلاصی نداشتند .  

وقتی با دعوت اردلان برای رقص وسط اومدن، دل توی دلم نبود. یعنی همه میخواستن رقص و  

ی جغله ی منو نگاه کنن!!! از فشاری که بهم میومد احساس سرگیجه داشتم. کاش  چرخیدنها 

 میتونستم به همه دستور بدم هیچکس حق نداره بچه آهوم رو نگاه کنه!!! فقــــــــــط خودم!  

ولی مثل اینکه آهو چیزی به اردلان میگفت و وسط نمیومد. چهارچشمی نگاهمو بصورتش  

 شه و ماجرا چیه!   دوخته بودم ببینم چی می

خدای من، آهو آروم کناری رفت و گوشه ای ایستاد. در حالیکه آهسته دستاشو بهم گرفته بود 

 رقص اردلان با آتیشپاره ی دیگه رو نگاه میکرد.   

 هزاران بار شکرت خدا! چقده دوستت دارم خداجووونم که حواست به منه!!! 
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ند و دیگه از جاشون تکون نخوردند، ولی  بعداز رقص به راهنمایی اردلان گوشه ای نشست 

 اخمهاشون توی هم بود .  

 نمیدونم اردلان بهشون چه سفارشی کرده بود که اینجوری پکر بودند  .  

بنا به کار واجبی که برام پیش اومده بود مجبور بودم مجلس رو زودتر ترک کنم هرچند اصلا 

 راضی نبودم. ولی........  

بار نزدیکش شده و خوب نگاش کنم. شاید برای مدتی نمی  تصمیم گرفتم برای آخرین 

 دیدمش.   

اردلان اون دور و بر نبود، همون رو بهونه کردم و بهش نزدیک شدم. خیلی ناراحت و چشماش 

 آماده ی حمله بود . 

 ولی علتشو نفهمیدم.   

با همون لحن همیشگی که عادت داشتم با زنا صحبت کنم گفتم به اردلان بگه باهام تماس  

بگیره! ولی بحدی ناراحت بود و نحوه ی حرف زدنِ منم مزید برعلت شد که فکر نکنم کلا  

 یادش بمونه. دوستشم ناراحت نگامون میکرد و چیزی نمیگفت.   

و اخلاق و گفتار تندم، مطمئنم آخرش از دستم  توی راه با خودم فکر میکردم با این رفتارها 

خواهد پرید! حالا برای خودم روی زانوم خط و نشون هم کشیدم که آراز، ببین چه جوری  

 دستی دستی از خودت دورش میکنی! چقدر دیوونه بودم!!!!     
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باشنیدن حرفهای اردلان و موقعیت نسبتا بغرنجی که برای خونواده اش پیش اومده بود   

 ت احساس مسؤلیت میکردم و به نوعی میخواستم کمکشون کنم .  بشد

به محض اینکه اردلان نگرانی خودشو از بابت آهو وهمچنین تهدید مادر وبرادرش در انگلیس  

به من اعلام کرد بدون لحظه ای تردید بهش گفتم اگه بخوان میتونن روی کمک من حساب  

وهیچ چیز دیگه، برام نه ارزشی داشت نه  کنن!!!! چه تغییری کرده بودم منی که هیچ کس 

 اهمیتی!!!  

اردلان خیلی خوب منو می شناخت و به روحیات و اخلاقم آشنایی کامل داشت. می دونست  

چقدر آدم انزوا طلب وسخت گیر و قانونمندی هستم. میدونست سالیان درازی هست که  

لقی بهمراه نفرت از زنان  آرامش شب ها و آرزوهامو گم کردم. سختگیری و منظم بودن و بدخ 

جزو لاینفک زندگی من شده و تبدیل به آدمی قدرتمند و ترسناک شده بودم که کسی جرأت  

دست و پنجه نرم کردن رو باهام نداشت. ثروت زیادی که با زحمت و پشتکار خودم، همچنین 

بدیل به غول موقعیت  قبلی پدرم بدست آورده بودم، بهمراه ابهت چندین ساله خانواده ام منو ت

ترسناک تجاری کرده بود که حتی اتابک خانِ معروف هم دوست نداشت پرش به پرم گیر  

 کنه وازم دوری میکرد!  

ولی حالا آهو کوچولوی لجبازی رو پیدا کردم که همش سعی در سرکشی داره و با چنان قیافه 

م حتی جرأت نفس  ای جواب منو میده که خودم حظ میکنم. منی که همه آدم های دور و اطراف

کشیدن هم درمقابلم رو ندارن! ولی آهو داره در برابرم مقاومت میکنه و تخس بازی در میاره!  

صورت معصوم و چشمان زیبا و کنجکاوش اونو تبدیل به گربه کوچولوی شیطان و ملوسی  

کرده که همش سعی داره باچنگالهای کوچولوش بطرفم چنگ بندازه. نمیدونم چرا همش  

 رم عصبانیش کنم و حرصش رو دربیارم که اونم جوابمو بده و دلم ضعف بره!  دوست دا
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روزی که اردلان بهم زنگ زده گفت باباش منو خواسته تا در مورد مساله ای حیاتی باهام  

صحبت کنه، با چنان شوقی بطرف خونه شون پرواز کردم که خودمم مبهوت بودم. ولی همه  

 بودند بجز آهو کوچولوی خودم!   

حظه ای که آقای توانمند گفت فقط روی کمک من حساب کرده و آهو رو میخوان بدست من ل

بسپارن و هرچه زودتر خودشونو به انگلیس برسونن، فکر کنم نیاز داشتم با صدای بلند  

 خداروشکر کنم که فقط توی دلم از صمیم قلبم از خدا تشکر کردم .  

میتونن روی کمکهای همه جانبه ی من حساب خیلی آهسته رضایت خودمو اعلام کردم و گفتم 

 کنن و به کارای خودشون برسن .  

از خونه که بیرون میومدم احساس دلتنگی شدیدی داشتم. چون با آن امیدی که به این خونه پا  

گذاشته و آرزوی دیدن آهو رو داشتم برآورده نشده بود. ولی آهوم بیرون بود و تازه از  

 ماشین پیاده میشد.   

ی آرزومندانه و از ته تهِ قلبم بصورتش کردم و کمی دلم آروم گرفت. روزی که به همه ی  نگاه

کارکنان منزل توضیح میدادم مهمونی دارم که چهارچشمی باید مواظبش باشن، چقدر ذوق  

 داشتم. مثل اینکه خاله هم متوجه شده بود ،چون با تعجب نگام میکرد. 

اب نمیشد. بحدی خوشحال بودم که گاهی بدون فکر  روز ورود آهو به خونه ام از عمرم حس 

 لبخند میزدم. اصلا توی آسمونا اوج گرفته بودم که تا به امروز برام ناشناخته بود!   

تصمیم داشتم بحدی مهربان باهاش برخورد داشته باشم که کم کم بطرفم جلب بشه.  ولی  

چرا باز ماسک عزراییل رو بر  وقتی وارد اتاق شده و خاله و آهوم رو اونجا دیدم نمیدونم 

صورتم احساس کردم. من یاد نگرفته بودم با کسی مهربون باشم. من یاد نگرفته بودم عاشق  
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کسی باشم و چون جان شیرین نازهاشو خریدار باشم!! چقدر تحمل این لحظات سخت بود که  

 در دو جبهه گیر کرده باشی!   

ش اطمینان بدم با تمام وجودم مواظبشم و  خیلی دلم میخواست دستشو توی دستم بگیرم و به

 نگران چیزی نباشه!  

ولی......... ولی این من بودم که مچشو بشدت میفشردم و موهای زیباشو محکم چنگ زده  

 بودم؟؟؟؟؟؟؟؟؟   

 حتما دیوونه بودم که با تنها داشته و خواسته ی قلبم این رفتارو داشتم . 

 ه کرده بودم مــــــــــن!!!!!  اشکای بلورینش قلبمو از جای کَََند! چ

لحظه ای که فندک روی میز اتاق کارمو زیر دستی که موهای آهو رو چنگ زده بود روشن  

کردم، سوزشش رو تا عمر دارم فراموش نمیکنم. این دست بای تنبیه میشد، باید می سوخت،  

باید یادش میموند کسی حق نداره به آهو نگاهی چپ بکنه چه برسه به اذیت کردنش! هرچند 

اسزاهایی که نثارم کرد، تا حالا هیچ کس جراتشو نداشت در مورد من  آهو هم مقصر بود و ن 

فکرشو بکنه چه برسه که به چشمام نگاه کرده و بلند داد بزنه........ همون لحظه تصمیم گرفتم 

زیاد به آهو نزدیک نشم. چون من مهرومحبت رو فراموش کرده بودم و ممکن بود آسیبی  

 بهش برسونم .  

میفتاد خدا میدونست! توانمند و اردلان چه مدلی با من تصفیه حساب  اونوقت چه اتفاقی 

 میکردند فقط خدا عالم بود!    

 برای منِ سردرگم دوری و دوستی بهترین کار بود.  
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 بخاله گفتم که چه کرده ام و بره از دل آهو دربیاره!   

شتم با اون دختر نگاهشو بصورتم دوخت و فقط با تاسف سری تکون داده گفت: اصلا انتظار ندا 

 بی پناه اینکارو بکنی!  

واقعا جای تاسفه که تونستی خودتو اینجوری بهش نشون بدی!!! به هدفت هم رسیدی؟ و تند 

 بطرف اتاق آهو رفت.  

عصر با اینکه کار داشتم ولی هرکاری کردم نتونستم از خونه بیرون برم. بشدت نگران آهوم  

 .   بودم و دست و دلم به هیچ کاری نمیرفت

 یکی دوبار خاله رو سروقتش فرستاده بودم که گفت کمی از ناهارشو خورده و خوابیده.  

عصر که در پذیرایی نشسته بودم، لحظه ای سربلند کرده دیدم از پله های پذیرایی پایین میاد 

و با لباسهای قشنگش چقده با ملاحت و خواستنی شده بود! قلبم شروع بلرزیدن کرد. ولی یادم 

تصمیم گرفته ام با همون روش قبلی باهاش برخورد کنم و دوری و دوستی رو مراعات  افتاد

 کنم. چون بهترین روش برای منِ خشن بود. 

سرمو پایین انداخته نگاهمو به لب تاب دوختم. ولی همه ی حواسم بهش بود که نشسته بود و   

 منو نگاه میکرد.  

ب و مهارتهای اجتماعی رو داد، کم مونده بود وقتی شاکی بحرف اومد و بهم پیشنهاد مربی آدا

با صدای بلند بخندم و اگه میتونستم کمی بچلونمش!! دختر هم اینهمه رک و آتشین!! ولی  

 ........ خودمو نگه داشته ماسکمو بصورتم زدم و جوابشو دادم .  



 

 

 

199 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

و از خونه    خوشم میومد به هیچ عنوان کم نمیاره! دیگه میترسیدم اگه زیاده روی کنم قهر کنه

 ام بره، که من اینو اصلا و ابدا نمیخواستم.   

من با وجودش، با حضورش، با نگاهش، با حرفاش، با همه ی داشته هاش خوش بودم، پس باید 

مراعات میکردم. ساعتی قبل اردلان زنگ زده بدون سلام و احوالپرسی محکم گفت: آراز  

یم باش! چیکار کردی از راه نرسیده فراری  دوستیمون بکنار، ولی خواهشا با خواهرم کمی ملا

شده اونجوری گریه میکرد! خودت میدونی تعارف نداریم ولی جوونم به جوونش بنده، اگه  

 مواظبت از آهو واقعا برات سخته، از فرودگاه برگردم و خواهرمو تحویل بگیرم!!   

گم آهو رو  چیزی نداشتم بگم. حتی نمی تونستم ازش معذرت بخوام. حتی نمیتونستم ب

میخوای کجا ببری ،اون سهمِ قلب خودمه و  بعداز سی و دوسال عمری که از خدا گرفته ام،  

 تازه همدمِ زندگیِ آشفته مو پیدا کردم!!  

 دوباره صدای اردلان اومد که گفت: آراز گوشم با توئه نظرت چیه؟ برگردم؟  

یخوای برگردی! اینهمه نگران  نفسی کشیده گفتم: دیوونه نشو وقتی همه بهت نیاز دارن کجا م

نباش مرد!! ولی خواهرتم ماشاا... زبونی داره صد رحمت به نیش مار که اصلا هم کم نمیاره!  

 کوچولو روی اعصابم بود همین! تو به کارت ادامه بده و نگران خواهرت نباش  .  

بود و  همچنانکه فکر میکردم و چشم بصورتش داشتم، با نگاهش که با دقت بصورتم دوخته 

 اونم داشت فکر میکرد، قهوه چنان به گلوم پرید که کم مونده بود خفه شم .  
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هنوزم لذت مشتهای کوچیک و محکمش که قلبمو جای کََنَ شد رو فراموش نکردم. خدایا  

این من بودم که از تلافی کردنش اینهمه لذت میبردم؟؟؟ مــــــــــن........ آراز!!! میتونستم  

 بودم که در برابر مشتهای جغله حرفی نزدم!!!  باور کنم این من 

بعداز اینکه شادمان از تلافیِ اذیتم بطرف حیاط رفت، تازه یادم افتاد که ممکنه سگهای حیاط  

بسته نباشن! آخه بخاطر حفظ آهوم ازهرگزندی ،مجبور شده بودیم تدابیر زیادی رو بکار  

 ببریم . 

تازه از پله ها پایین اومده داشتم دنبالش میگشتم که صدای جیغش بگوشم رسید. فکر کنم   

 لحظه ای مرگ رو با چشمام دیدم.    

 سگها فراموشم شده بودند و فکرم فقط به اتابک میرفت.   

 چنان به سمتش دویدم که دیدم داره بطرف خونه پرواز میکنه. منو هم اصلا نمیدید . 

ای افشان و گونه های سرخش  سرشو روی سینه م فشار میداد و لرزان  وقتی بااون موه

دستاشو دورم محکم حلقه کرده، پیراهنمو هم میکشید، لحظه ای احساس عجیبی پیدا کردم.  

چقدر بهش احتیاج داشتم..... چقدر......چقدر!!  بدون اینکه بخوام و قصدی داشته باشم، فقط  

لقه کردم و محکم بخودمفشردمش! شاید میخواستم  برای محافظتش دستامو بشدت دورش ح

به این طریق احساس امنیتی که بهش احتیاج داشت رو بهش بدم. چقدر سگِ نگهبان رو  

 دوستش داشتم!   
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آرام با زمزمه هایی که دم گوشش کردم چنان بدنش سفت شد و خواست تند خودشو عقب  

سگ هنوز غرش کنان اونجا بود و   بکشه که بازهم بخودم فشرده اجازه ندادم تکون بخوره.

 منهم از خدا خواسته .......  

زمانی بخودم اومدم که باز بخاطر موهای باز و سرو وضعش که نگهبانها هم دیده بودنش  

 دعواش کردم .  

چقدر دوست داشتم در اون حالیکه روبروی هم و هردو عصبانی چشم به چشم هم دوخته  

 ستم سیر نگاش کنم .  بودیم سالها می موندیم و من میتون

فقط فکر کردم آهوی منم در این میان گناهی نداشت. ولی منهم دوست نداشتمتوی حیاط که 

پراز محافظینِ در حال رفت و آمد بودند، راحت و بی پروا، بدون پوشش برای خودش بگرده و  

 خوش باشه!!  

سگ رو بهونه کرده در  با سوتی زیبایی که داد کم مونده بود با صدای بلند بخندم و دوباره 

آغوشش بکشم ....... ولی قرار بود دوری و دوستی رو رعایت کنم. پس خنده مو محکم فرو 

 دادم .  

شامی که در کنارش خوردم بحدی در نظرم خوشمزه و دلچسب بود که حیف لیوان اشتباهی و 

 میشد!   سرفه ی من کارو خراب کرد. جغله ی زرنگ هم چه زود و چریک وار بطرفم حمله ور

فکر کردم خیلی باید مواظب خودم باشم. این وروجک تا تلافی نکنه دست بردار نیست. باید  

 مواظب لنگه کفشش باشم که روزی بطرفم پرتاب نشه!   
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بعداز اینکه مشاور شرکت رو راهی کردم که کارمونم کمی طولانی شده بود، تند از اتاقم بیرون 

ی خواب نرفته باشه و منتظرم باشه. ولی امید چندانی  اومدم و فقط آرزو میکردم آهوم برا

 نداشتم .  

تا پامو به پذیرایی گذاشتم چشمم به جغله افتاد که روی مبل دراز کشیده و در حالیکه پاشو  

روی پای دیگش انداخته و صحنه ی جالبی بوجود آورده بود، بزیبایی تابلوی نقاشی معروف  

 پیکاسو بود!   

 قلبم از حرکت ایستاده بود، چون نفس کشیدنم یادم رفته بود .  فکر میکنم با دیدنش 

چنان میگفت و میخندید که اصلا متوجه اطراف نبود! باید به خاله میگفتم بهش توضیح بده توی  

خونه کمی رعایت کنه! با این وضعیت دلربایی که بوجود آورده بود اصلا صلاح نبود جلوی دید 

 مو مدتها پیش باخته بودم.  همه باشه، منهم که خداروشکر دل 

تا نگاه آهوم به من افتاد که دارم نگاش میکنم، چنان خودشو جمع کرد و از خجالت سرخ شد 

 که فکر میکنم حتما عرق سردی بدنشو گرفت! چون حالش اصلا خوب نبود .  

 تند از پله ها بالا رفت و.......   

 شک شده و داشتم بهش فکر  زمان زیادی گذشته بود و من همچنان سرپا بجای خودم خ

 میکردم. عجیب خودمو باخته بودم و فقط باید خدا کمکم میکرد.......   
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 قسمت سیزدهم  

  

  

از ماجرای سوتی خفن اون شبم دیگه آراز رو ندیدم که خودمم خیلی راضی بودم. چون تا  

 اوضاعم یادم میفتاد عرق شرم بدنمو می پوشوند و رسما تب میکردم.  

طبق گفته ی خاله مثل اینکه آراز برای عقد قرارداد رفته و دوسه روزی خونه نمیومد، ولی  

 ند و دورو بر خونه اصلا خالی نبود .  محافظا هرلحظه توی حیاط ویراژ میداد 

خاله گفته بود آراز سفارش کرده تا زمانی که نیست به هیچ عنوان از خونه خارج نشم و فقط  

 داخل خونه باشم.  

اونروز بشدت دلتنگ خونواده ام بودم. البته با اردلان یکی دوباری صحبت کرده بودم ولی از  

 بابا اطلاعی نداشتم . 

و کرده بود. نمیدونستم الان توی چه وضعیتی بودند. اردلان که فقط میگفت  خیلی دلم هواشون 

 امن و امانه و نگران هیچی نباشم. ولی من اصلا نمیتونستم آروم باشم!  

هرچند با پونه تلفنی خیلی در تماس بودیم ولی اونروز دیگه نتونستم تحمل کنم و زنگیدم که  

 پیشم بیاد.    آراز نیست و منم که خیلی تنهام امروز رو

 پونه هم از خدا خواسته خودشو رسوند.  
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خدارو شکر اومد و کمی با حرفا و سربه سر گذاشتنهاش، بگو بخندها و متلکهاش باعث شد  

 حالم خوب بشه .  

 باید معلمو تحمل میکردم.  30. 5رفت که منهم کلاس داشتم و تا  ۴ساعت 

اونروز بدون اینکه از آراز اجازه بگیرم پونه رو دعوت کرده بودم وبی انصافی بود اگه بگم از  

 عواقب کارم نمیترسیدم! 

مطمئن بودم حتمأ عواقب بدی در انتظارمه. ولی خب نبود که اجازه بگیرم. اینجام زندان  

 دم.   گوانتانامو که نبود!  این چند روز سرم حسابی به درس و مشقام مشغول بو

بود که دیدم مغزم داره منفجر میشه، خودمم که بشدت هوای حیاطو کرده   6طرفای ساعت 

 بود. 

به خاله اصرار کردم خیلی دلتنگم و به محافظا خبر بده کمی عقب تر بکشن من با خیال راحت  

 به حیاط برم و کمی استراحت کنم!  

 که آراز نیست فقط یه ساعت!!  هرچی خواست قبول نکنه ولی بیشتر اصرار کرده گفتم حالا 

هوا واقعا عالی بود و همین منو به نافرمانی وادار میکرد. میخواستم هوایی بخورم و کمی  

 خستگی در کنم. هرروز و هرلحظه خونه واقعا برام غیرقابل تحمل بود! 

شلوار شیری رنگی که حالت لخت زیبایی داشت پوشیده بودم همراه با بلوز زیبایی همرنگ  

ار با یقه ی خشتیِ دکمه دار، آستینهای حریر شیری رنگ گشاد. موهای بلندم رو بدون  شلو

شانه زدن به پشتم رها کرده فقط تل شیری رنگ زیبایی به موهام زده بودم. چنان دلتنگ  
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خونواده ام بودم که اشکی به چشمام نشست. ناخواسته بوسه ای به مدال دور گردنم که هدیه 

 ز پله ها پایین رفتم.  اردلان بود زدم و ا

باغبون پیری روی گلها خم شده بود و داشت هرسشون میکرد. خسته نباشیدی گفتم که خیلی 

 با محبت جوابمو داد .  

شالمو کمی روی سرم جابه جا کردم. نمیدونم چرا این شالو روی موهام انداخته بودم که همش  

 لیز میخورد.  

 احساس کردم چشام داره بسته میشه!   

به سمت تاب که گوشه ای بین درختا بود کشیده شدم روی اون نشستم و به پشتیش تکیه  

 دادم. آهنگی هم انتخاب کردم کمی گوش کنم.  

 ه واقعا بخوام چشمام روی هم میومد که هوای خوب هم مزید بر علت شده بود.  بدون اینک

  

 قسمت چهاردهم  

  

بعداز چند روز دوباره به خونه برمیگشتم. البته تنها نبودم و دونفر از همکارای شرکت که  

یکیشون پسر دکتر خانوادگی بود و سالیان سال باهاش آشنا بودم و توی کارهام بخوبی کمکم  

رد، و دیگری هم یکی از حسابرسهای  شرکت که پسر شوخ و شنگی بود و تنها کسانی  میک

 بودن که توی محیط کاریم بهشون اعتماد داشتم، همراهم بودند.  
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هردو بعضی وقتا با من همراه میشدن و بخونه ام میومدند. که اونروزم با اینکه تازه ازراه  

یق به معاملات و حساب کتابهایی که داشتیم  رسیده بودیم، پیشنهاد دادند برای رسیدگی دق 

 دور هم باشیم . 

 درب ویلا باز شد و ماشین توسط راننده به داخل حیاط برده شد .  

به حامد و علیرضا گفتم توی حیاط منتظر باشن تا من به مهمون و افراد خونه اومدنشون رو خبر 

 بدم .  

ودن آهو با وضعیتی نادرست توی  هرچند خبر نداشتند مهمونم کیه ولی خودم بشدت از ب

 پذیرایی هراس داشتم و دوست نداشتم چشم کسی بهش بیفته!   

با عذرخواهی کوچکی چند قدمی ازشون دور شدم در حالیکه فکر میکردم چرا دورِ خونه از  

 محافظا خالیه!!! نکنه آهو.....  

حظه بعقب برگشته با صدای علیرضا که میگفت آراز فقط عجله کن که خیلی خسته ایم، یک ل

دیدم دارن به طرف دیگه ی حیاط میرن و چشمم در آنی به خانوم کوچولوی لجباز و حرف  

 گوش نکنم افتاد که روی تاب بی حرکت لم داده و مثل اینکه چشماش بسته و خوابیده بود. 

  فشارم چنان بالا رفت که از تمام بدنم حرارت بیرون میزد! فقط مونده بودم چرا اهمیتی به

حرفام نمیده و کلا عمق خطری که دور سرش هرلحظه در پرواز بود رو نمی فهمه!!! لجوج  

 بودن و بچگی تا چه حد؟؟؟؟  
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یادم افتاد دوستامم اینجا توی حیاطن و حتما..... چشمام سیاهی رفت. تند بطرف حامد و  

فته بود چشم  علیرضا برگشته دیدم هردو بی سروصدا و با اشتیاق به آهو که در خواب عمیقی ر

 دوختن .  

باز تند چشمامو بطرف آهو برگردوندم که دلم زیرو رو شد! بزیبایی خوابیده و موهای زیبا و  

شبق گونش روی سینه وسرشونه هاش پخش شده بودن. صورت معصوم ودل انگیزش بسیار  

 دلنشین دیده میشد. حالم خیلی بد بود . 

 رم.  احساس میکردم کنترلی روی حرکات و رفتارم ندا

 از دیدن قیافه بهت زده و وارفته ی این دوتا دوستم به شدت تکون خوردم. 

داشتم بطرف هردوشون میرفتم که حامد گفت: اوخی نازی دخملی! عین پری دریایی میمونه! 

من توی عمرم دختری به این طنازی ندیدم. آآآآآآآخخخخخ که دلم ضعف رفت. علیرضا  

 لطفا منو بگیر که دارم بیهوش میشم!!!  

! چشماتو درویش کن، تو  علیرضا تند گفت: خفه بااااابااااا!! پسره ی دختر ندیده ی هیزِ اسکل!!

 چه میدونی این کیه؟؟  

حامد که شیطنت از سروصورتش فوران میکرد شوخ طبعانه گفت: آخه باااباا تورو خدا ببین  

 قیافشو! چقدم که معصوم و کوچول موچوله! دارم کم کم دیوونه میشم مرگ تو!  

ا، الان دختر بیچاره  علیرضا در حالیکه صورت حامد رو گرفته برمیگردند گفت: برو بینم باب

بیدار بشه از دیدن هیکل نره غولت سکته ی کامل رو صدرصد میزنه. ما چه میدونیم این کیه  

 آخه!!  
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یکدفعه بدون اینکه کنترلی روی خودم  داشته باشم بهشون توپیدم: دارین چه غلطی  

 میکنین؟؟؟  

ند. میدونستن  هردو شون متعجب بطرفم برگشتن و با چشمای گشاد شده منو نگاه میکرد

وقتی عصبانی بشم کسی جلودارم نیست. الانم که دقیقا از همون موقع ها بود و بیصدا چند قدم 

 عقب رفتند.  

 محکم گفتم: پرسیدم دارین چه غلطی میکنین؟؟ 

 به همدیگه نگاهی کردن که حامد به آهو اشاره کرد!    

و خواب آلود هنوز کامل به    آهو از صدای بلند من چشمای خمارشو باز کرده بود، ولی منگ

خودش مسلط نبود و نمیدونست ماجرا چیه! نگاهی مات به پسرا و نگاهی به من کرد. موهای  

 بلندش رو که جلوی چشم چپش افتاده بود با دستش کنار زد که باز دلم یه لحظه لرزید!   

تند   فکر کنم دیگه کامل حواسش جمع شده بود، چون به شدت رنگش پرید و از روی تاب

بلند شد. در حالیکه دستاشو توی هم می پیچوند مَِِن مَِِن کنان به چهره خشن من نگاه  

هراسانی کرد و لب پایینشو محکم گزید. سرشو پایین انداخت وقتی دوباره دستش به سمت  

موهاش رفت تازه متوجه شد که چیزی سرش نیست .با نگاهی شالشو برداشته سرش انداخت  

 خونه رفت.    و با خجالت تند بسمت

 دوستانم عین مجسمه خشک شده بودن و چشم از آهو برنمیداشتند.   
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بعد از رفتنش، حامد رو بمن اول انگشتشو بالا برده گفت: آقا اجازه!! بعد دستشو روی قلبش  

گذاشت و در حالیکه چشماشو بسته سرشو به چپ وراست تکون میداد و دستشو که روی  

 قلبش بود به سینه اش مالش میداد گفت:  

آآآآآآآآآخخخخخخ   وااااای آراز این مهمونت عجب هلویی بود!! منکه دیگه از دست رفتم. 

 خدااااااا!! و به شوخی خودشو توی بغل علیرضا که داشت میخندید انداخت.  

داشتم از شدت خشم دندونامو روی هم فشار میدادم و دستامو مشت کرده بودم بلکه بتونم  

 خودمو کنترل کنم و نزنم فکشونو پایین بیارم!!! 

گشت دست راستمو به علامت تهدید چشمامو محکم بهم فشردم ونفسمو محکم فوت کردم. ان 

جلوی صورتشون گرفته با چشمای قرمز شده از عصبانیت بهشون گفتم: خوب گوشاتونو باز  

کنید ببینید چی میگم چون دوبار تکرار نمیکنم!! مثل بچه آدم راست میرین و راست میاین  

 پاتونم کج بزارین گردنتونو میشکنم، خودتون خیلی خوب منو می شناسین!  

عد با فک منقبض شده ادامه دادم: حواستونو جمع کنین، کسی یا هر چیزی که توی خونه ی  ب

آراز باشه یعنی زیرنظر آرازه!!! اون دختر هم تحت مراقبت منه، نگاه چپ بهش بندازین با من 

 طرفین!!!  

داشتن با چشمای گرد شده ورنگهای پریده هاج و واج نگام میکردن، البته حقم داشتن. من  

ای کسی تره هم خورد نمی کردم و به کسی اهمیت نمیدادم، سرد بودم، سخت بودم، به هیچ بر

 زنی نگاه که سهله از همه شون بدم میومد،  

 حالا داشتم از یه دختر حرف می زدم که زیر نظر من بود!!!   

 عکس العمل شدیدم اون دوتا رو به شدت تکون داده بود.   
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و زدم!! نمیدونم چرا دوست نداشتم کسی بهش نگاهی بکنه خودمم نمیدونم چرا اون حرفها ر

 چراااااا.... با کلافگی دستی توی موهام فرو بردم و نفسمو با صدا بیرون دادم.  

با نگاه خاصِ حامد و علیرضا بخودم اومدم که چشم به من داشتن و جوری نگام میکردند انگار  

 ورتشون سرریز میکرد.    چیز تازه ای رو در من کشف کردن! تعجب هم که از ص

حامد که کلا بچه ی شوخ طبعی بود و کارش فقط با شوخی و خنده راه میفتاد با صدای زنانه ای 

به صورتش چنگ زده رو بمن گفت: ننه بقربونت!! خدا مرگم بده الهی که بچمو از راه به درش 

ره غولت رو چی  کردن رفــــــــــت!! دیدی چه خاکی تو سرمون شد! حالا من جواب پدر ن 

 بدم!!! بعد ناله کنان گفت: خدایا منو از دست اینا بکش راحتم کن!  

نه نه نه خدایا اشتباه شد، لطفا اینارو بکش منو راحت کن. اینا عاشووووووووووووق میشن چرا  

 من باید بمیرم!  

 علیرضا از خنده ریسه رفته بود و منم دست به کمر داشتم با حرص نگاشون میکردم.   

آروم گفتم: خفه خون بگیر ببینم باز زده به سرت!! از جلوی چشام دورشو تا نزدم دنده هاتو 

 خورد کنم!  

حامد حالت تعجب به خودش گرفته گفت: ننه ت برات بمیره که بشدت عاشوووووووووق  

 ل تو دلت نیست!   شدی و الان د

به سمتش خیز برداشتم که پا به فرار گذاشت در حالیکه میگفت: پسره ی بی ادب همینش  

 مونده روی ننش دست بلند کنه واه واه چه دور زمونه ای شده ها!  
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در حالیکه خندان برام دست تکون میدادن بطرف ماشینا رفتند که علیرضا بلند گفت: تصمیم 

 و به کارت برس خیلی عصبی هستی!  گیری رو فردا میکنیم ت 

به شدت از دست آهو عصبانی بودم. باید حالشو جا میاوردم تا دیگه این قدر در برابر حرفا و  

 سفارشات من بی تفاوت نباشه. قبلا هم بهش اخطار داده بودم!!  

توی فکر همچنان وسط حیاط ایستاده بودم که نگاهم به سمت پنجره بالای طبقه دوم کشیده  

 سایه ای از آهورو دیدم که قسمتی از پرده رو کنار زده بود و به من نگاه می کرد .  _ شد

 با دیدنش اخمهامو درهم کشیدم و عصبانی به سمت خونه حرکت کردم. 

بدون سلام و اهمیت به دور و برم با خشم به سمت اتاقش راه افتادم. به شدت درب اتاقش رو  

 کوبیدم.     باز کردم و بعداز داخل شدن درو بهم

با ورودم که روی تخت نشسته بود با ترس سرپا ایستاد. درحالیکه لرزش بدنشو احساس می  

کردم یک قدم به سمتش برداشتم که با ترس یک قدم عقب رفت. هرچی من جلوتر می رفتم  

 اونم عقب تر می کشید که دیگه متوجه شد پشتش به دیوار خورده و راهی برای فرار نداره!!   

بچه آهو ،تنها و ترسان دستاشو به دیوار گذاشت و با لبهایی لرزان سرشو پایین   مثل یک

 انداخت .  

چقدر دراین لحظه خواستنی و دلنشین شده بود. دوست داشتم فقط نگاهش رو شکار کنم و  

بدون حرکت فقط به صدای ضربان تند قلبش گوش بدم. چشم بهش بدوزم و تمام چهره شو  

 اکی کنم! ولی....  مو به مو توی قلبم حک
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یک قدم فاصله رو که بینمون مونده بود رو از میان برداشتم. علنا دیدم نفس توی سینه ش  

 حبس شد. سرشو بیشتر پایین انداخت و چشماشو بست.  

دستامو به دو طرف صورتش برده به دیوار تکیه دادم. با صدایی خشن و بلند گفتم: سرتو بالا  

 بگیرو به چشمام نگاه کن!!  

 حرکتی نکرد که بدتر عصبانی شده داد زدم: نشنیدی چی گفتم!!  

 با ترس چشمای بسته شو باز کرد و سرشو آروم بالا آورد.  

 تا دید اونهمه بهش نزدیک هستم هراسان دوباره تند چشماشو بست.  

داشتم دیوونه میشدم، چند لحظه هیچی نگفتم و فقط نگاش کردم! خدای من، مثل گلبرگِ گل 

هاری ،گونه های سرخ، پلک های بلند و برگشته، صورت مهتابی ،لب های درشت و  های ب

خوش فرم به رنگ انار، موهایی سیاه که صورتشو بزیبایی قاب گرفته بود........... داشتم کم می 

 آوردم ...... به نفس نفس افتادم ......   

آراز بودم، آراز کیانپور، مثل  سعی کردم به خودم مسلط باشم. نباید کم میاوردم، مــــــــــن

شیری بودم که توی جنگلی پهناور فرمانروایی میکرد. نباید از خودم ضعف نشون میدادم!!  

 نباید به این غزال ترسو اهمیت میدادم!   

 مگه اون چه فرقی با بقیه داشت!!   

 چرا اینهمه داشتم در برابرش نرم میشدم!   
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. باصدایی محکم و سرد بهش گفتم: چشماتو باز کن  چشمامو محکم بستم و دوباره باز کردم

 همین الااان!!!!  

تأکید زیادم باعث شد خیلی سریع چشمای اشکی و ترسانشو باز کنه. نگاهش دوباره به نگاهم  

دوخته شد!  چشمای درشت وزیباش رنگی از خواهش و تمنا به خودش گرفته بود..... بدون  

اهمیت به نگاه هراسان و پرخواهشش با صدای سرد و سنگی گفتم: میدونی عواقب سر پیچی  

 ؟؟ میدونــــــــــی!! از دستورات من چیه؟

 این کلمه آخرو با فریاد گفتم که باعث شد به شدت سرجاش تکون بخوره!  

آروم ادامه دادم: فکر میکنی من در برابر یک دختر بچه ی لوس کم میارم!! مگه نگفته بودم  

طی بدون اجازه من نباید کاری یا حرکتی بکنی!! داد زدم: تو با اون وضع و تنها توی حیاط چه غل

 می کردی؟؟؟  

لباش از شدت بغض و ترس می لرزید. نگین اشکهای چشماش شروع به باریدن کرد. دستشو 

 جلوی دهنش گرفت که محکم دستشو گرفته  پایین کشیدم!  

چونه ی لرزانشو با دستم گرفتم و ثابت نگهش داشتم! دیدم داره از شدت ترس  و وحشت  

ه!! دیگه طاقت نیاوردم دستمو از چانه اش کنار  قالب تهی میکنه! دیدم کم مونده بیهوش بش

کشیدم و یک قدم عقب رفتم. چشممو به چشمش دوختم و با اقتدار انگشتمو به سمتش نشونه 

گرفته گفتم: فقط ........ فقط اگه یکبار دیگه از حرف ها ودستورات من بدون اهمیت رد بشی 

 م!!!   لهت میکنم و بعد خیلی آروم توی همین حیاط چالت میکن 
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مکثی کردم و ادامه دادم: به نفعته حرفهای منو کاملا جدی بگیری و دیگه از دستورات من  

 سرپیچی نکنی!!   

 با چشمای اشکی سرشو تکون داد .  

 ابروهامو در هم گره زده گفتم: زبونتو موش که نخورده؟ ومنتظر ایستادم. 

 با صدایی بغض دار و لرزان گفت: دیگه ..... تکرار...... نمیشه، بب .....ببخشید . 

آروم گفتم: فقط اگه لحظه ای ..... فقط لحظه ای توی مغزت فرو کنی تمام اینکارا بخاطر  

شه!! .......... با این استخوونی که ترکوندی ایندفعه به هیچ  خودته، خیلی از مشکلاتمون حل می 

 عنوان از دست اتابک و آدماش خلاص نخواهی شد اینو از من داشته باش! 

با دیدن چهره عرق کرده از شرم و ترس و اضطرابش دیگه نخواستم بیشتر از این ادامه بدم  

س کرده بود رو ببینم! اشکهای  .یه جورایی دوست نداشتم اشک هایی که صورت مهتابی شو خی

 صورتش قلبمو تکون میداد چرااا؟؟؟  

با صدای هق هق کردنش به خودم اومدم. در حالیکه به چشماش نگاه میکردم دستمو بالا بردم 

 که ترسید و دوباره خیلی سریع چشماشو بست! 

عطر تن  ابروهامو درهم کردم و دست بالا اومدمو به موهام کشیدم. نفس عمیقی کشیدم که 

لرزانش تا عمق وجودم به مشامم نشست. عطری دلنشین که دل سنگ شدمو به شدت تکون  

 داد! دیگه نتونستم تحمل کنم. فورأ عقبگرد کرده از اتاق بیرون اومدم. 
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اونشب هرچی برای شام منتظرش شدم نیومد. خاله رو صدا زده دنبالش فرستادم، ولی خاله  

 گفت خوابیده!   

دم ولی کاری از دستم برنمیومد! هنوز اوج خطرو هضم نکرده بود، پس بهتر خیلی نگرانش بو

 بود کمی با خودش کنار میومد.   

اونشب بحدی دلتنگ آهوم و پشیمون از کارم بودم که تا صبح خواب به چشمم نیومد و فقط با 

 دلی پریشون براش خوندم . 

اطر کارهای زیاد شرکت خونه رو تا صبح رو بدون هیچ خبری از آهو گذروندم. بعد هم که بخ

 زود ترک کرده بازم ندیدمش. چقدر دلتنگ و نگرانش بودم ولی اتفاقی افتاده و گذشته بود.  

 کی میخواستم از این اخلاقهای زورگویانه دست بردارم نمیدونستم.   

هرچه کردم نتونستم خودمو نگه دارم و در اوج نگرانی با خاله تماس گرفتم. بعداز   1ساعت 

چند سوال از وضعیت محافظتی خونه، حال آهو رو  پرسیدم که گفت: نمیدونم دیشب چه  

جوری ناراحتش کردی که هنوزم از تخت بلند نشده! اصلا سرِ کلاسهاشم حاضر نشده! اگه  

قرار بود دختر مردم از بین رفتنی باشه، همون بهتر که گوشه ی خیابون رهاش میکردن و  

 پسرم خیلی!    میرفتن! خیلی ازت ناامیدم

 تند گفتم: آخه خاله....  

نذاشت ادامه بدم گفت: من هیچی حالیم نیست. اگه خونواده اش زنگ بزنن شاید حرفی از  

 دهنم براشون دررفت . 
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خواهش میکنم ازم ناراحت نباش. بیچاره دختر تک و تنها که دست تو سپردن! خب محافظت  

 واقعا خدا بدور....   هم حدی داره!!! اون فریادهایی که تو میکشیدی

فکر کردم: یه عمری بود خاله در هرصورتی نازمو میکشید، ولی الان بخاطر یه وروجک شیطون  

 دعوام میکنه!!   

لبخندی روی لبام اومد ولی با یادآوری حال و روز آهو قلبم ایستاد. یعنی خیلی ترسونده  

 بودمش!!!!  

اونشب وقتی خونه رسیدم خاله در حالیکه ناراحتی از سروصورتش فوران میکرد گفت: دستت  

درد نکنه عالی ترسوندیش! از دیشب یه وری افتاده آب هم نخورده بچه ی مردم! نمیدونم  

 در و برادرشو چی میخوای بدی!  جواب پ 

 هیچوقت فکر نمیکردم اینهمه ظالم باشی! .....هیچوقت.  

بحدی از کرده ام پشیمون بودم که حد نداشت. میشد با زبون خوش باهاش حرف زد و همچی 

رو حالیش کرد ولی ....... خب منم تا حالا با بچه ی تخس و سربهوایی سروکار نداشتم و کل  

 دستور دادن بنا شده بود!    زندگیم برپایه ی

بدون خوردن شام  منتظرش شدم بلکه خاله بهم خبر بده آهو   10به اتاقم رفتم و تا ساعت 

چیزی خورده یا داره پایین میاد با من شام بخوره و حالش خوبه!!! ولی ........ وقتی خاله بهم  

ه مریضه، به عمق  اطلاع داد از صبح چشمای آهو باز نشده و بدنشم کمی گرمه مثل اینک

 ناراحتی آهو پی بردم و لحظه ای دلشوره امانمو برید .
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چنان خودمو لعن و نفرین کردم که چرا نمیتونم مثل آدم با دیگران حرف بزنم!! اونم کی؟؟  

 آهووووووی ناز و دوست داشتنی که پناهی جز من نداشت!!!   

ن راهش نیست که داری دختر  با خودم گفتم: دِ آخه پسر دیوووووونه چه مرگته خب!!! ای

مردمو دیوونه میکنی!! لعنت به تو!!! لعنت به تو که بخاطر دوتا دوستت که آهو رو دیده بودن ، 

بیرون اومدنشو بهونه کردی و........!  هرچند آهو رو دست تو سپردن که به هرطریقی شده  

به قول آهو واقعا   مراقبش باشی ،ولی هیچوقت نگفتن که می تونی تا مرز کشتنش پیش بری!

 به یادگیری آداب و مهارتهای اجتماعی نیاز داشتم!   

 در همین فکرها بودم که دیدم جلوی در اتاق آهو ایستاده ام .  

 لحظاتی ایستادم و فکر کردم. ولی باید به اتاق میرفتم و از حالش باخبر میشدم.  

 خوابیده بود .   آروم درو باز کردم. نگاهی به تخت انداختم که آهو پشت به در

 موهای سیاه پریشونش روی بالش ریخته بود و عطر تنش به خوبی از اتاق به مشام میرسید . 

 بدون اینکه فکر چیزی رو بکنم یا اراده ای داشته باشم بطرف تخت رفتم.  

پتو تا روی سینه اش کشیده شده بود. صدای نفسهای آروم و بالا پایین رفتن آهسته ی قفسه 

صورت معصوم و رنگ پریده اش با چشمهای بسته از اون فرشته ای مظلوم و زیبا  ی سینه اش،

ساخته بود که باعث میشد هرچه بیشتر خودم لعن کنم که چه جوری دلم اومده بترسونمش و  

 قلب کوچولوشو بدرد بیارم! 
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بدون اختیار دست روی پیشونیش گذاشتم که کمی گرم بود. آروم دستمو روی گونه ش  

 تا روی موهاش ادامه دادم و زمزمه کردم آهو!   کشیدم و

 دست آهو آرام روی دستم قرار گرفت.  

تند خواستم دستمو عقب بکشم که با صدای رنجور و ضعیفی گفت: نه داداشی ،نرو پیشم  

 بمون!!   

بیحال دستمو آرام زیر گونه ش گذاشت و مثل اینکه میخواست بخواب بره صورتشو روی  

 آروم گرفت!!  دستم جابجا کرد تا 

صدای کوبش ضربان قلبم داشت دیوونم میکرد.  احساس میکردم از توی گوشام آتیش بیرون  

میزنه. ولی باید کاری میکردم. حالش اصلا خوب نبود. خیلی بیحال بود که شاید باعث میشد  

 خدای نکرده اتفاقی براش بیفته!!  

م. چقدر بدنش سرّ و بیحس  آروم دستمو کنار کشیدم و سرشونه هاشو گرفته بلندش کرد

بود!!!! سرش بدون اینکه کنترلی روش داشته باشه بعقب افتاد که فقط اسم داداشی ازش  

 شنیده شد!   

توی دلم داد زدم: اردلان کجایی که بیای ببیینی با دردونه تون چیکار کردم! فکر کنم فقط یه 

 گلوله حرومم کنی چون دوتا برام خیلی زیادیه!!! 

رو اگه ول میکردم روی تخت میفتاد. یکی از دستامو تند زیر بدنش حائل کردم بدن بیحسش 

 و بالاش آوردم که همانطور بیحال سرش روی سینه ام قرار گرفت .  
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خدایا چه غلطی کرده بودم با دختر مردم!!! توانمند اگه خبردار میشد فقط روی جنازه ام رژه  

 میرفت والسلام!!   

چشمم روی عسلی به لیوانی دست نخورده افتاد که از قاشق توش فهمیدم شربته، تند برش  

 داشتم و آرام به لبهای آهو گذاشتم که سعی کرد لباشو کنار بکشه.  

 آهسته گفتم: آهو باید بخوری وگرنه ممکنه بیهوش بشی. دهنتو باز کن . 

با هزار مصیبت اون شربت رو همه شو روانه ی دهنش کردم هرچند کمی هم روی سینه و  

 پیراهن خودم ریخت ولی از هیچی بهتر بود .  

کمی بصورتش چشم دوختم که دیدم کم کم رنگ به گونه هاش بر میگرده! دیگه کنترلی روی  

باهات دختر! فکر  خودم نداشتم و محکم آهو رو به سینه ام فشردم و گفتم: چیکار کردم 

 نمیکردم دعوام اینهمه روت تاثیر بذاره! خواهش میکنم چشاتو باز کن . 

تکونی توی آغوشم خورد و باز اردلان رو صدا زد که گفتم آهو چشماتو باز کن منم آراز.  

 چشماتو باز کن ببینم چی به سرت اومده! میخوام زنگ بزنم دکتر بیاد، چشماتو باز کن .  

 احساس کردم بدنش جمع شد و یهو تکونی خورد .    با شنیدن اسمم

 تا جیغ و دادش درنیومده بود آهسته روی تخت گذاشتمش و چشم بصورتش دوختم .  

پلکهاش لرزید و آرام آرام لای چشماش باز شد. بیحال با همون چشمای نیمه گشوده اش  

 ه ای پاتو توی اتاقم بذاری!! نگاهی بهم انداخته زمزمه کرد: برو بیرون! ........... حق نداری لحظ

 دوباره بیحال چشماش بسته شد .  
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بطرفش خم شده گفتم: حالا نازبانو ایندفعه رو قهر نکن که حالت اصلا خوب نیست. اومدم  

بیرونت ببرم تا حوصله ات باز بشه! میشه کمی خودتو جمع و جور کنی! چی شده که اینهمه وا  

 رفتی؟؟  

بود، در حالیکه با چشمهای بسته آرام پشتشو بمن میکرد  مثل اینکه کمی بخودش اومده 

آهسته گفت: من با تویِ زهرهلاهل به بهشت خدا هم نمیرم. برو بیرون خواهشا! خودت  

 هرکاری دلت خواست میکنی اونوقت اجازه گرفتنش برای ماست! بیرون!  

داشت و  با این حرفاش ناخواسته لبخندی روی لبام نشست. خوشحال بودم که پشت بمن 

 چیزی نمیدید.   

لحظه ای دیدم کم مونده بود چنان توی آغوشم بگیرم و فشارش بدم که واقعا بیحال بشه. تند 

بلند شدم. اگه دستم بهش میخورد فکر کنم درجا قالب تهی میکرد. با قدمهای لرزان ازش  

 فاصله گرفته و نفس عمیقی کشیدم تا بخودم مسلط باشم .  

کردم چشمم به راحتی های صورتی رنگی افتاد که به تن داشت و از    وقتی دوباره بهش نگاه

 زیر پتو که کنار رفته بود دیده میشد.   

دستامو به کمرم زده سرد و محکم صداش زدم. توجهی نکرد، ولی دیدم پتو رو محکم توی  

 مشتش فشار داد . قدمی جلوتر گذاشته گفتم: مگه نمی شنوی؟؟؟  

نگام کرده زمزمه کرد: خدارو شکر کَََر نیستم ولی دوست    آهسته بطرفم برگشته بیحال

 ندارم جوابتو بدم . 

 بیــــــــــرون! 



 

 

 

221 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

مات و مبهوت به چشمای خمار و خواب آلودش که موهای پریشونش صورت مهتابی شو قاب 

گرفته بود و بیشتر بیحالیش بچشم میخورد رو نگاه میکردم که باعث شده بود تندیس زیبایی 

 !  بوجود بیاد

همینطور که بهش چشم دوخته بودم و آهو هم نگاهشو از من برنمیداشت، کلافه دستی به  

 موهام کشیده گفتم:  

بیست دقیقه وقت داری برای بیرون رفتن آماده بشی! داری از گرسنگی میمیری! فقط سریع  

 آماده شو.  

در حالیکه سعی میکرد صدای بیحالش بلند باشه با حالت داد زدن گفت: آخه بااااابااااا تو چرا 

حالی نمیشی!!! تو چرا نمی فهمی ،من حال ندارم از جام تکون بخورم اونوقت تو هی دستور  

 پشت دستور!!   

چطور حرفمو  و با گریه ادامه داد: خدایا چرا منو نمیکشی خلاص بشم! بخدا خسته ام خسته....  

 بگم که بفهمن چطور؟؟؟ این یه گودزیلا هم که فقط حرف حرفِ خودشه!  

 بعد اشکاشو پاک کرده محکم گفت: وقتی نمیخوام جایی برم هیچکاری از دستت برنمیاد!!  

وقتی حرص و هوای این وروجک تخس رو دیدم نمیدونم از حرص یا از خوشی لحظه ای دلم 

 م! چه اسم محشری روم گذاشته بود! که واقعا حقم بود.  مالش رفت. پس من گودزیلا بود

 فکر کردم: پس منِ گودزیلا هیچکاری از دستم برنمیاد بکنم نه؟؟؟  
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بلند گفتم: باشه الان می بینیم... بطرف کمد رفتم و بازش کردم. لباسهارو نگاه کرده اولین  

زیرش آویزون بود که  مانتویی که دستم میومد رو از آویزش بیرون کشیدم. شلوار لی هم 

 برداشتم و بطرف تختش رفتم .  

 اصلا بطرفم برنگشته بود!!! پتو رو محکم کناری انداختم که چشماش باز شد .  

تا میخواست هراسان بطرفم برگرده دستمو زیر بازوهاش انداختم و بلندش کردم. فقط گفت: 

 دیووووووووووووووونه داری چیکار میکنی!!!  

رسانش دوخته گفتم: دیوووونه تویی که نمیذاری سرِ سالم بگور ببرم!  نگاهمو به چشمان ت

نمیدونم اردلان چه مرگش شده بود رابراه دنبال تو میگشت پیدات کنه؟؟ تو که هزارتا اتابک 

رو حریف بودی دختر به این تخسی و نترسی!!  لبخندی روی لبان بیحالش نشست که آهسته  

زهرمار!!!! اونموقع فکر کنم چیزی هم دستی به اتابک  گفت: خوب شد داداشم تو نشدی برج 

 میدادی بدتر گم و گورم کنه! چه شانسی آوردم من!! 

از حرفش منم خنده ام گرفت گفتم: این قسمت رو خیلی خوب اومدی! باور کن این ویلا رو  

  هم به اتابک پیشکش میکردم که فقط مدت بیشتری تورو نگه داره! الان آماده میشی با این

 برج زهرمار بری شام بخوری؟؟ خودم که دارم از گرسنگی میمیرم!   

در حالیکه راست راست توی چشمام نگاه میکرد با بیحالی گفت: تو اگه گرسنته بمن ربطی  

نداره با عرض شرمندگی به دَرَََک! ولی من اصلا حال ندارم تکون بخورم. با زورزورِ شما  

 ژانس لازم هستم . ایستادم وگرنه دارم میفتم زمین و اور

 خودت برو!  
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راست میگفت کاملا مشخص بود اصلا براه نیست. همچنانکه روی تخت درازش میکردم گفتم:  

ولی خوشم میاد از زبون کم نمیاری! صبر کن الان میدونم چیکار کنم حالت توی دوثانیه جا  

 بیاد!  

ه بود و بالا هم نمیومد. با  از اتاق بیرون اومدم و وسط پله ها خاله رو دیدم که نگران ایستاد

دیدنش گفتم: خاله من از اون معجونهایی که گاهی برام درست میکنی و مرده رو هم حال  

 میاره و میرقصونه رو میخوام! الان میتونی درستش کنی!!   

خاله اول با تعجب بعد خندان گفت: باور میکنی براش درست کردم ولی لب نزد! الان آماده  

 میارم.   توی یخچاله برات 

وقتی دستمو زیر شونه های آهو انداخته بلندش کردم گفتم: این لیوان معجون رو بخوری  

 حالت کاملا جا میاد. تو مریض نیستی فقط گرسنه ای!   

 با زور من جرعه ای خورده گفت: خیلی قویه نمیتونم. استراحت بکنم خوب میشم.   

شب حالت خوب میشه و من با تویِ  دوباره لیوان رو به لبش گذاشته محکم گفتم: تو ام

 وروجک  بیرون شام میخورم! 

 دیگه هیچی نمی شنوم.  

با اصرارِ من نصف لیوان معجون رو خورد که گفتم: الان مطمئنم حالت خوبه چون خواص این  

 معجون رو میدونم، بیرون منتظرم آماده شو بریم!  

نهمه بیحالی و رنگ و روی  ازاتاق خارج شده توی سالن منتظرش شدم. فکر کردم: با ای

سفیدش، چقده هم وروجک باجسارت و چشم در چشم من حرفشو میزنه! هرچند ترس توی  
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چشمای خمارش اونو تبدیل به یه برّهّ کوچولو میکنه ولی زبون تند و تیزش ..... اَهَ کلافه ام  

م دادم و کسی کرده، خودمم دیگه نمیدونم چی میخوام. تا به امروز هرکاری دلخواهم بوده انجا

 جرات نکرده در برابرم نه بیاره، ولی این برّهّ کوچولو......  

دستی بصورتم کشیدم و دیدم در سالن بالا و پایین میرم. نگاهی به ساعتم کرده دیدم نه خیر  

 هنوز از خانوم خبری نیست.   

 با عصبانیت به سمت اتاقش رفتم و در نهایت تعجب دیدم هنوز روی تختش دراز کشیده!  

 با دستهای مشت شده و چشمانی که از عصبانیت دو دو میزد بهش نزدیک شدم.  

با چشمایی که از ترس گشاد شده بود و دستایی در هم پیچیده به صورتم نگاه میکرد و منم  

 کم مونده بود مشتی به سرش بکوبم!   

یکدفعه حالت صورتش عوض شد ترس پر کشید. خونسرد تکیه شو به بالش پشت سرش  

 داد... و گفت: چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟...  

از شدت عصبانیت خنده م گرفت .یه الف بچه داشت با من چیکار میکرد!!! مات بودم چرا  

 نمیتونم در برابرش  

همچی از یادم میره!! ولی ........ ولی نه! من  عصبانیتمو حفظ کنم؟ چرا با دیدنش نرم میشم و 

 آرازم، غول سنگی، هیچ کس نمیتونه از دستوراتم سرپیچی کنه!  

مانتو شلواری که از کمد بیرون آورده بودم گوشه ی تخت افتاده بود. تند برداشته بطرفش  

و باید  پرتاب کرده گفتم: یا مثل بچه ی آدم لباساتو می پوشی، یا عواقب سرپیچی از حرفم

 بچشم ببینی دختره ی چموش!  
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با جسارتِ تمام دستاشو روی تخت گذاشت و با ضعف بلند شده جلوی من در یک قدمیم  

ایستاد. آرام دستاشو به کمرش زده، چشم در چشمم دوخته گفت: مثلا چه عواقبی؟ میخوام با 

کردم: خدایا با    چشمم ببینم! خب؟.....در حالیکه نگاهمو به چشمای زیباش دوخته بودم  فکر

تمام جسارت و بی پروایی هاش، چقده شیرینه!!! چقدر دوست دارم به این کَََل کل کردن ها 

 ادامه بدیم که کلی هم حظ میکنم!   

آهسته یک قدم فاصله رو برداشتم. صورتم در پنج سانتی صورتش بود! نفسهای داغ و  

 لرزونش به گردنم میخورد ولی همچنان چشم به من داشت.  

نده م گرفته بود که دختره ی ریزه میزه با این جثه ی ضعیفش داره در برابرم قد علم  خ

 میکنه؟ ولی تند خنده مو جمع کردم و ماسک عزراییل رو روی صورتم نشوندم.  

 دستمو بالا آوردم که قشنگ تکون خوردنشو احساس کردم. ولی اصلا عقب نکشید . 

گونه تا زیر چونه ش کشیدم. با صدایی بم و آروم انگشتامو آروم بسمت گونه ش بردم و نوازش

در حالیکه به چشماش زل زده بودم، سرمو بطرفش خم کرده گفتم: کوچولوی زبون دراز،  

 دوست ندارم عواقبش رو نشونت بدم چونکه میدونم تحملشو نداری!   

 ناخواسته چشمام به لبهای خوش فرمش که کمی سفید شده بود دوخته شد.  

ه های برجسته شو قشنگ احساس کردم. چه احساس خوب و شیرینی بهم  سرخ شدن گون 

 دست داد! دوست داشتم این یه ذره فاصله رو هم بردارم و توی بغلم بچلونمش!   

توی دلم داد زدم: چی داره از فکرت میگذره!!! مثلا خیر سرت با توپ و تشر اومدی  

 سروقتش!!!  
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کمی عقب کشیده شرمزده با صدایی لرزان   نمیدونم آهو کوچولوم توی نگاهم چی دید که

 گفت: باشه! شما برید بیرون تا آماده شم! و دست بسوی مانتوش دراز کرد.  

دیدم ضعیف بودن و لرزش دستاش باعث میشه آروم حرکت بکنه. تند دست دراز کردم و  

 مانتوش رو برداشتم و بطرفش گرفته گفتم: زود باش بپوشش!  

ن نگاه میکرد. مانتو رو تنش کردم و در حال ترک اتاق با صدایی  با چشمانی گشاد شده به م

   �🌊�سرد گفتم: توی حیاط منتظرتم!

  

  

  

  

 قسمت چهاردهم  

  

همچنانکه نگاهی به لباسام میکردم با خودم میگفتم: پسره ی مغرورِ زورگو، نره غول گودزیلا، 

اصلا معلوم نیست چی از جونم میخواد. ماشاا... ماشاا... که حریم خصوصی هم حالیش نیست!  

همه جای خونه سرای آقاست! الهی آقایی توی سرت بخوره که بلد نیستی چه جوری آقایی  

 کنی!!  

آینه چشمم به موهای پریشونم افتاد که پخش و پلا بود. بخودم گفتم: اینجوری که با این توی 

 وضعیتِ پریشون در رویت جناب گودزیلا بودم دیگه آبرویی برام نمونده!   
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 با غرغر موهامو شونه کردم و بالای سرم جمع کردم.  

 انتو هم از چشمم افتاده بود!!! مانتویی که به زور تنم کرده بود رو درآورده گوشه ای انداختم. م

از کمد مانتو شلوار دیگه ای بیرون آورده پوشیدم که شلوار جین تنگ و مانتویی بالای زانوی  

فسفری کمرنگ که تا کمرتنگ و چسبان و از کمر به پایین حالت فون گرفته و بطرز زیبایی  

 روی بدنم جا خوش کرده بود.  

م که خارج بشم، چشمم در آینه به رنگ پریده ام  شال سفیدی سرم کرده و کیفمو برداشت

 افتاد.  تند دستی کوچولو به صورتم بردم که حدودا رنگ و روم بهتر از هیچی شد .  

چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیده سعی کردم کمی بخودم مسلط باشم. فقط گفتم خدایا به 

 امید تو! و از اتاق خارج شدم .  

م به آراز افتاد که لباسهاشو عوض کرده و تکیه شو به ماشین وقتی پاروی پله ها گذاشتم چش

 داده نگاهش به درب خونه بود .  

با دیدنم قدمی جلوتر گذاشت که نگاهی بهش کردم. خدای من این هیولایِ جلاد چقده خوش  

 تیپ تشریف داشت که الهی خوش تیپیش توی ملاجش بخوره!   

وسی روشن، آستینها بالا زده که عضله های بیرون  شلوار راسته ی سیاه با پیراهن دکمه دار ط

زده اش قشنگ مشخص بود. موهای حالت دارش که تیکه ای روی پیشونیش افتاده بود و دل 

 آدم برای کنارزدنش غنچ میرفت.  

توی دلم داد زدم: چشای باباقوریتو درویش کن نسناس هیز!! و از پله ها پایین رفتم...... آروم 

 اومدم که آراز جلوتر اومده در حالیکه چشم بصورتم داشت حالمو پرسید.   از پله ها پایین  
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سری تکون داده گفتم: بهترم. دیگه چیزی نگفتم. فقط در مقابل نگاه دقیق آراز، به ماشین ها  

نیم نگاهی انداختم . دو ماشین شاسی بلند که کنار هرکدوم چهار نفر ایستاده بودند و کاملا  

میکنن. تنها ماشینی که می تونستم سوار بشم همونی بود که آراز  مشخص بود اسکورتمون 

 دقایقی قبل بهش تکیه داده بود .  

 بطرف در عقب ماشین رفتم و بدون اینکه کسی باشه درو برام باز کنه در عقبو باز کردم.  

آراز که همچنان نگام میکرد گفت: فکر میکنی بنده، راننده ی شخصی جنابعالی هستم؟ بیا جلو 

 بشین!!!  

با لبای جمع شده از خشم، که کم مونده بود داد بکشم گفتم: نمیشه تویِ برجِ زهرمار، خواسته 

هاتو کمی ملایمتر و مودب تر بگی!!! تو چرا با خودتم درگیری!!! عجب گیری افتادم منِ  

 بیچاره! لبخند کاملا تمسخرآلودی زده گفت:  

 . بیا جلو!!!  چـــــشم مَِنِ بعد از جنابعالی یاد میگیرم

در ماشین رو بستم و آهسته جلو نشستم. خودشم سوار شد که علامتی داده راه افتادیم ،ولی با 

نشستنش توی ماشین که اینجوری کنارش بودم لحظه ای دلم ضعف رفت. بدمصب عجب  

 ابهتی داشت!!! کــــــــــاش مرد زندگی بود، اونوقت....... حیف اصلا بدرد نمیخورد!!  

 لو و عقب کاملا  اسکورتمون میکردند خیابانهارو طی میکردیم.   در حالیکه ماشینها ج

آهنگهای قشنگی پخش میشدند که به دل می نشستند. ولی حیف شیشه های ماشین دودی بود 

و ...... منکه دلم میگرفت. خدارو شکر بعداز چند وقت میخواستم بیرون رفته هوایی بخورم که  

 اونم همه جا تاریک بود. 
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اصلا صورتمو بطرفش برنگردونم و این مردک سرد و عصبی رو نگاه نکنم. چه  سعی میکردم 

معنی داره به هربهونه ای تن و بدن منو میلرزونه! کاش میشد باهاش قهر کنم و اصلا محلش  

نذارم! ولی اونموقع فکر میکنه دارم براش ناز میکنم که اونم مجبور بشه نازمو بکشه. عمراااااااا! 

 ای این هیولا ناز نمیکنه!  آدم بمیره هم بر

همچنانکه چشمم به خیابونا بود و فکر میکردم، دیدم ماشین ایستاد و صدای نکره ی آقـــــــا 

 بگوشم رسید که آمرانه گفت: پیاده شو!  

لحظه ای عصبی بصورتش نگاه کرده در حالیکه سرمو تکون میدادم گفتم: خب یه دفعه  

 کوفت کنی! این بنظرم بهتر بود ها!! دندونامو بهم فشردم . میگفتی رسیدیم، بریز پایین تا غذا  

در آنی چهره اش حالت خنده گرفت و کم مونده بود بخنده، ولی خودشو نگه داشت و چیزی  

 نگفت. فقط در ماشینو باز کرده پیاده شد .  

هایت  اصلا از جام تکون نخوردم. بی شعورِ نفهم، هم منو به زور برای شام آورده بود، هم در ن 

 بی ادبی میخواست خودی نشون بده و حرف زدنم که بهیچ عنوان بلد نبود!  

 در سمت من باز شد .یکی از محافظا درو باز کرده آهسته گفت: لطفا بفرمایید!   

همچنانکه سرجام نشسته بودم بازم تکون نخوردم. میخواستم ببینم وسط خیابون آخرِ این  

 زورگویی به کجا میرسه!!! 

 آراز خم شده محکم گفت: نمیخوای پیاده شی؟ 

در حالیکه صورتمو برمیگردوندم کشیده گفتم: با این اوصاف نه خیــــــــــر!! شام زورکی  

 ای بزور غذا رو هم توی حلقم بچپونی نه؟؟؟ ،دعوتی دور از ادب ،حتما میخو 
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در حالیکه دستشو زیر بازوم انداخته و محکم میفشرد گفت: این زبونت بالاخره کار دستت  

 میده، اینو از من داشته باش! 

 که کشیدنش باعث شد از ماشین پیاده بشم .  

 نگاهی به اطراف کردم که کلی محافظ دور و برمون بودند .  

آراز زیر بازوم بود وارد رستوران شدیم. واااااااای خدای من چه جای شیک و   همچنانکه دست

 با حالی بود! چنان زیبا و دنج بود که کل زورگویی های آراز لحظه ای یادم رفت .  

 همچنانکه دست آراز محکم زیر بازوم بود با لذت به اطراف نگاه میکردم و راه میرفتم. ....   

  

  

 قسمت پانزدهم  

  

   《آراز تعریف میکند. 》

  

وقتی زیر بازوی نازبانو رو محکم گرفته از ماشین پیاده ش کردم، فکر کنم اصلا نفهمید فقط  

هدفم این بود هرلحظه تحت حمایت خودم باشه و با جوون و دل مواظبش باشم. حتما فکر  

 کرده بازم زورمو براش به کار انداختم .  
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نگران و مواظبش بودم . فقط چشمم به اطراف بود که اون لحظه مثل یه شیء قیمتی و کمیاب 

 خدای نکرده اتفاقی نیفته. 

با احتیاط کامل در حالیکه محافظا دورتادورمون رو گرفته بودن، سریع بطرف رستوران  

بردمش. اصلا صلاح نبود زیاد در محیط بیرون دیده بشه! قبلا زنگ زده میزی در گوشه ی  

 داشت رزرو کرده بودم.  رستوران که به همه جا احاطه 

در برابر چشمهایی که به این دختر زیبا و اسکورتهاش دوخته شده بود، در مشایعت محافظین  

 سعی میکردم در ظاهر فقط به جلو نگاه کنم، ولی در اصل زیرچشمی مواظبش بودم .  

انگار  با قدمهای آرام با اون هیکل ظریفش قدم به قدم با من میومد. توجهی بمن نداشت. ولی 

 کمی سرحال شده بود . 

دلم براش سوخت. خیلی وقته دختر بیچاره ی مردم رو توی خونه حبسش کرده بودم! اردلان  

با چه جراتی خواهرشو بمن سپرده بود نمیدونستم، مگه از اخلاق گند من خبر نداشت که  

 همچی شورشو درمیارم!!  

دستش ساخته نبود. خودش یک بار   فکر کردم: اردلان هم مجبور به این کار بود و کاری از

بهم گفته بود اگه ده تا خواهر کور و چلاق هم داشته باشه، با این اخلاق جهنمیِ من ،یکیشو هم  

دست من نمی سپره! حالا وضعیتشون چقده بحرانی بود که تنها نورچشمشون رو بمن سپرده و  

بودم و دمار از روزگارش راهی شده بودند. منم که هزار ماشاا... مثل تخم چشمام مواظبش 

 درمیاوردم.   

خودمم از رفتارهام با اون علاقه ای که بهش داشتم تعجب میکردم، ولی منهم چاره ای  

نداشتم!!! باید تدابیر محکم امنیتی رو در همه حال براش پیاده میکردم تا سالم و بدون  
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روجک شیطون و سربه کوچکترین خدشه ای به پدر و برادرش تحویل بدم. اگه در برابر این و

هوا که هنوزم عمق خطرو احساس نکرده بود کمی شل میدادم، کلا باخته بودم و خدای  

 نخواسته حتما توی چنگ اتابک دوباره اسیر میشد.  

به قسمت مخصوص رسیدیم و روبروی هم نشستیم. مثل اینکه هنوز هم با من زیاد آشتی نبود، 

 یز بود .  چون بصورتم نگاه نمیکرد و نگاهش روی م 

همچنانکه چشم بصورتش داشتم فکر کردم: وروجک شیطونم، اگه بدونی فکرم چقده مشغول 

 تو و محافظت از تو هستش اینهمه برام ناز نمیکنی!   

از دیروز فکرم خیلی ناراحت بود. طبق گزارشهای رسیده از نفوذیهای خودی ،پسر چموش و  

صی داشت. و صدرصد مطمئن بودم نقشه های  بذدات اتابک به ایران اومده بود که منظور خا 

شومی برای آهو داره! هرچند زیاد نمیتونستدر برابر من خودی نشون بده، ولی بازم در برابر  

اون مار موذی که دست کمی از پدرش نداشت باید خیلی مواظب آهو باشم. آیا میتونستم این  

 حرفارو به آهو بزنم که در جا سکته میکرد!!!   

.. بازم آدم بدِ این ماجرا من بودم که روی رفتارم کنترلی نداشتم و نمیتونستم  ولی خب....

 حرف دلمو روشن و واضح بهش بگم....  

حواسمو جمع کردم. آهو دستاشو در هم گره زده به اطراف نگاه میکرد. با صدای من بخود  

 اومد که مَِِنو رو بطرفش گرفته گفتم: انتخاب کن!  

ن معجونِ جنابعالی رو که بزور توی حلقم ریختید همین بتونم تا فردا  آروم گفت: ممنون. من او

 هضم کنم. شما کوف ... 

 شما بفرمایید.   
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ابروهام بالا رفت. یعنی میخواست بگه شما کوفت کنید!! از خودِ وروجکش اصلا بعید نبود. ولی 

که تا تلافی    خودمو زدم به اون راه که اصلا نفهمیدم. خب جواب بدخلقی های منو داده بود

 نمیکرد دست بردار نبود. 

 گفتم: اینهمه راهو که نیومدی گرسنه برگردی!! انتخاب کن!   

در حالیکه  مظلومانه نگام میکرد، آروم شونه ای بالا انداخته گفت: منکه اختیاری نیومدم، به  

 اجبار آوردنم! الانم گرسنه نیستم.   

ی سینه ام در هم گره کردم، در حالیکه  احساس کردم از درون آتیش گرفتم. دستامو جلو

 بصورتش زل زده بودم به صندلی تکیه دادم و فکر کردم:  

 اگه بدونی چقدر دوستت دارم احمق جان!  

 ولی آزارت میدم.  

 دلیلش هم خیلی صاف و ساده اینه که دوستت دارم، خیلی هم دوستت دارم.  

 اینو میفهمی یا نه؟  

آدم کسانی رو که نسبت به اونا بی تفاوته آزار نمیده، اونی که عاشقشه و دلشو به دلش بند 

 کرده رو بخاطر 

که نگاهمو  انتظاراتش آزار میده! تو که هیچکدوم اینارو نمیدونی وروجکِ تخسم!... همچنان 

 بصورتش دوخته بودم وچشم ازش برنمیداشتم، غذارو سفارش دادم .  



 

 

 

234 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

از نگاه خیره ی من کلافه شده بود و با صورتی سرخ که چیزی از سرخی آتش کم نداشت،  

 کمی شالشو شل کرد  .  

 فکر کردم: الانه که دختر زیبای مردم سکته کنه!  

روم دست بردم و شالو که دور گردنش  بدون اینکه کنترلی روی حرکاتم داشته باشم، آ

بزیبایی پیچیده بود رو باز کردم و روی سینه اش انداخته گفتم: ترسیدم یا سکته کنی یا خفه  

 شی که جواب اردلان رو نتونم بدم!   

در حالیکه چشماش از تعجب باز شده بود که اینکارا از من بعیده، گفت: نه اینکه خیلی از  

 اردلان میترسین! اگه ترسی ازش داشتین اینجوری منو اذیت نمیکردین!  

همانطور که چشم توی چشم داشتیم گفتم: عصبانیت اردلان رو دیده باشی این حرفو تحویلم  

هیشکی نمیترسم، ولی از یه طرف خیالم راحته که اردلان منو نمیدی! اونجاشو حق داری که از 

 خیلی درک میکنه و کلا حق رو بمن میده.  

 فقط همین!   

نگاهشو که از نگاهای من رنگ شرم گرفته بود پایین انداخته لب خوش فرمشو به دندون  

 گرفت. آآآآآآخ که چقدر دوست داشتنی و زیبا بود!   

 ی صورتمو برگردوندم .  دستی بگردنم کشیده با کلافگ

 غذارو آوردن که در انواع و اقسام مختلف سفارش داده بودم.  

 در حالیکه برای خودم غذا میکشیدم گفتم: شروع کن.  
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نگاهی خیره بهم کرده گفت: همون کووفت دیگه! لطفا راحت باشید و اصلا خجالت نکشید.  

ن کنم! خواهشا اونموقع بهیچ  انشاا... روزی برسه توی خونه ی خودمون، سرمیز غذا جبرا

عنوان ازم گله مند نباشین که هرچی عوض داره گله نداره!!! فقط به امید اون روز ثانیه شماری 

 میکنم!  

 دیگه نتونستم جلوی لبخند زدنمو بگیرم، هرچند زود جمعش کردم .  

هی با  نگاهم به آهو بود که دیدم تکه ای کوچک از کباب برداشته توی بشقابش گذاشت و گا

چنگال توی دهنش میذاشت که فقط سرمیز بودن، خالی از عریضه نباشه و مثلا بگه شام  

 میخوره. که اونم زود تموم شد و عقب کشید.  

 در حالیکه نگاهم به غذای خودم بود تمام حرکاتشو می پاییدم.   

د هم  بشقابی برداشته تکه ای از مرغ بریان رو جدا کرده توی بشقاب گذاشتم. ظرفی سالا

 کشیده، بطرفش گرفتم و گفتم: اینارم میخوری! 

 آروم گفت: آخه نمیتونم! کباب برام کافیه!  

نگاهمو جمع کرده گفتم: یا مثل یه دختر خوب و حرف گوش کن کاری که گفتم رو میکنی، یا  

 مجبورم خودم وارد عمل بشم!! آخه هم بی آخه! بخور! 

گفت: بخدا غذا خوردن زوری هم نوبره!! خدا جووووونم  در حالیکه سری با تاسف تکون میداد 

لطفا صاحب منو برسون که زودتر خلاص شم از دستِ گودزی......! بعد بشقاب رو جلو کشیده  

 خورد. جرعه ای هم نوشابه سر کشید . 
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خنده مو فرو خوردم و منِ گودزیلا دیگه چیزی نگفتم. این جثه ی ریزه میزه ی زبون دراز  

 نام نمیتونست بخوره.  بیشتر از ای

توی سکوت و آرامش در حالیکه زیر چشمی بهش نگاه میکردم غذامو تموم کردم. ولی آهو  

همچنان در فکر بود و با گوشه ی شالش بازی میکرد و حرفی نمیزد. احساس میکردم خیلی از 

 دستم دلخوره!!  

 بروی خودم نیاوردم و با احتیاط کامل رستوران رو ترک کردیم.   

ماشین مثل اینکه حالش خوب بود. چون گاهی قشنگ به دور و بر نگاه میکرد و گاهی با  توی

 گوشیش سرگرم میشد. 

 منم برای اینکه کمی بهش خوش بگذره از فرصت استفاده کردم و خیابونها رو گشتی زدیم.  

با  وقتی جلوی خونه ماشینو نگه داشتم هنوز با لبخند توی گوشیش چت میکرد. کاش میفهمیدم 

 کی داره حرف میزنه. ولی خب ..... این دیگه اصلا بمن ربطی نداشت!   

 توی دلم براش خوندم  

  

    " قــــــــــلبم "

 خصـــوصی ترین  

 ... بـــــود هایم دلتنگـــــی َِےجـــای دنیـــا

 تا اینکـــــه ... 
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  "تــــــــــو  " 

 دلــــــــــم  آمـــــدی ..   ے ســــرزده به خـــانه 

   ےرسـم مـهمان نــواز 

 جانم    ےشد بـلا

 بگویم  "نـــــه" نتوانســتم به آمـدنت  

 با بـــودنت خـــو گرفتم...   

 حســـابی که وابسته ات شدم،   

 یـــادت افـــــتاد کـــــه..  

 فـــقط برای مــهمانی  

 ..  ےـــــم ســــرزده بودبه دلــــ ـ 

 د از رفتنت...  بعـ

 چه خواهــــــــــم کرد....  

 چه خواهــــــــــم کرد....  
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سرشو که بالا آورد و نگاه خیره مو دید، عین بچه کوچولوهای شیرین و دوست داشتنی خشک  

 شد. بعد نگاهشو به سمت دیگه ای گرفته از ماشین پیاده شد...  

اونشب همونطور که توی هال نشسته بودم اصلا دوست نداشتم برای خواب به اتاقم برم.  

 ..... فقط ببینمش. دیگه هیچی نمیخواستم.  دوست داشتم یه بار دیگه آهو رو ببینم و ...

ولی مطمئن بودم الان پادشاه هفتم رو هم خواب دیده! و من در نهایت دیووانگی و انتظار چشم  

 براهش بودم .  

لحظه ای که سرمو بالا آوردم و دیدم از پله ها داره پایین میاد اصلا نمی تونستم باور کنم دارم 

 به آرزوم میرسم.   

د و در حالیکه نگاهی سرد به من انداخت بطرف آشپزخونه رفت. ولی زود بیرون  پایین اوم

 اومد. دستش روی پیشونیش بود.  

 در حالیکه نگاش میکردم گفتم: چیزی میخواستی؟ 

سری تکون داده گفت: سرم خیلی درد میکنه کاش قرصی بود میخوردم. در حالیکه بلند  

 ست. من توی اتاقم دارم. بیا بهت بدم .  میشدم گفتم: همه برای خواب رفتند کسی نی 

بطرف اتاق کارم رفتم که پشت سرم میومد. تا قرص رو پیدا کنم گفتم: روی مبل بشین  

 استراحت کن .  

 آروم نشست و چشماشو بست .  
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بعداز اینکه قرص رو پیدا کردم، بیصدا بالای سرش رفته خوب نگاش کردم. تا اون حدی  

اد. بعد صداش کرده قرص رو بدستش دادم و لیوانی براش آب نگاش کردم که قلبم رضایت د

 پر کرده گفتم: اگه نیاز به دکتر داری خبر کنم!  

 در حالیکه سری تکون میداد قرص رو خورد و بلند شد .  

 گفتم: دوست داری کمی بشین!  

 بخیر . آرام نگاهی بصورتم کرده زمزمه کرد: دیروقته شاید با خواب حالم خوب بشه. شبتون 

 همچنانکه چشمم با حسرتِ تمام به دنبالش بود از اتاق بیرون رفت .  

چنگ رو برداشتم و از ته قلبم براش لالایی خوندم که آروم بخوابه. نمیدونستم صدام بگوشش 

 میرسه یا نه ولی خوندم و ...... خوندم. تا نصفه شب برای آهوم خوندم. 

 که کردم به پایان رسوندم .  بقیه ی شب رو هم با خواب نصفه نیمه ای

 سر میز صبحانه خاله گفت آهو هنوز خوابه و خودم بیدارش نکردم کمی بیشتر بخوابه .  

 از فکرم گذشت  

  

 بوی نان تازه میخواهد دلم  

 بوسه ای بامزه میخواهد دلم  
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 گوشه سفره محبت با عسل  

 چای هل با طعم ناب یک غزل  

  

 صبح عاشق با لب معشوقه اش  

 خنده ها ، تا محو چال گونه اش  

  

 جای میز و صندلی ، گیری قرار  

 روی پای دلبر شیرین عذار 

  

 لقمه ها از دست یار و با نظر  

 سوی چشمان خمار و پر شرر  

  

 به چه شیرین میشود این زندگی  

 ...   ے چون تو باشی و من و دلدادگ
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 قسمت هفدهم  

  

سردرد امانمو بریده بود. تازه روی تختم دراز کشیده بودم که صدای آهنگی دلنواز بگوشم  

 نشست. قلبم ایستاد.   

آهسته بلند شده نشستم. صدا از طبقه ی پایین میومد. در حالیکه گوش به آهنگا داشتم اصلا 

که بود   نمیتونستم تشخیص بدم آیا کسی پایین میخونه یا آهنگ پخش میکنن. هرکی و هرچی

 تک نوازیش عالی بود .  

لحظه ای از فکرم گذشت شاید آراز..... تند سری تکون داده گفتم: امکان نداره! با دوتا چشم 

 خودمم ببینم بازم امکان نداره! حتما داره آهنگ گوش میده. ولی چه آهنگای زیبایی!!  

   

حالیکه توی اتاقم بالا پایین دو روز از ماجرا گذشته بود که احساس مرغ سرکنده رو داشتم. در  

میکردم از فکرم گذشت: خدایا چیکار کنم آخه! خیلی دلتنگ بابا و اردلانم. ماشاا... فقط چندبار 

 کوتاه باهاشون حرف زدم .  

چرا اردلان و ارسلان باهام کم تماس میگیرن! داداشی بی معرفت!! مگه دوباره نبینمت صبر  

 بذارین!! یه حالی ازتون بگیرم اون سرش ناپیدا!!  کن! اگه اجازه دادم دوباره تنهام 
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بازم خوبه عمه و دایی با پونه هی بهم سرمیزنن ولی هیولا اجازه نمیده باهاشون پامو از خونه  

بیرون بذارم. خدایا چقده دلم گرفته!! همراهم زنگ زد. بازم پونه بود که خدارو شکر این  

 یدونه ی خل و دیوونه فراموشم نمیکرد.   

خواست بدونه باهاشون به ادامه ی کلاسهای ورزش میرم یا نه! چون خیلی عقب افتاده   می

 بودم. 

میگفت دو روزه دوستامون الهام و مبینا ازم میخوان باهات قرار بزارم تورو ببینن. دلتنگت  

 هستن.  

 به پونه گفتم در اولین فرصت از آرازخان مرموز اجازه میگیرم و بهش خبر میدم.   

یخواست بازم به خاطر اینکه باهاش هماهنگ نکردم به من توپ و تشر کنه و عین میر دلم نم

 غضب ها مچ دستمو له کنه و با دندونای کلید کرده حرفاشو بزنه که قلبم میومد توی دهنم!   

هیولا وقتی عصبانی میشد شبیه گاوهای مسابقه ی اسپانیایی میشد که بادیدن پارچه قرمز به  

له میکنند! دیگه نمیخواستم بیشتر از این بهانه ای دستش بدم که اعصاب  شدت شروع به حم

 خودم بدتر داغون میشد، حالا خود گودزیلاش به جهنم!   

خاله درب اتاق رو باز کرد و ازم خواست برای صرف شام پایین برم .بهترین فرصت بود!! سرِ 

 ا شامم بازی میکردم.  شام در حالیکه فکرم مونده بود چطور خواسته مو بگم، داشتم ب

 صداش بگوشم خورد که گفت: احساس میکنم حرفی برای گفتن داری! می شنوم.  

 آب دهنمو قورت داده با ترس و لرز و کلی مِنِ من کردن یواش موضوع رو گفتم .  
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اصلا حرفی نمیزد و فقط چشم بصورتم دوخته بود. بعداز کمی فکر کردن گفت: کلاسهای  

ستش تا خونواده ات برگردن و خودشون تصمیم بگیرن، به هیچ عنوان ورزش که کلا منتفی ه 

نمیتونی ویلا رو ترک کنی. ولی میتونی به دوستات بگی برای صرف عصرانه یکی دوساعتی  

 پیشت باشن. البته اگه دوستات مورد اعتمادن و میشه بهشون اطمینان کرد!  

هست می شناسم. اردلان در   نفسی کشیده گفتم: نگران نباشید. این دوستارو دو ماهی

 موردشون قشنگ تحقیق کرده بود.  

سرمو پایین انداخته فکر کردم: همینم غنیمته که بتونیم با دوستام دور هم باشیم. پس بدون  

اعتراض غذامو خوردم و بعداز شام کمی به تلویزیون نگاه کردم و آراز هم با لب تابش مشغول 

ی عمیقی به من میندازه. فکر کردم حتما خیلی نگران  بود. ولی گاهی احساس میکردم نگاهها

 دوستای ناشناسم هستش وگرنه ما که کارد و پنیریم چرا باید نگام کنه! 

ساعتی بعد به اتاقم برگشتم و به پونه زنگیده ماجرارو گفتم. بعد به امید فردایی خوب بهمراه  

 گوش دادن به آهنگ دلخواهم به خواب آرومی فرو رفتم.  

سر وصدای دوستانم کل اتاق که سهله، خونه رو برداشته بود. شیطنت ذاتی پونه و الهام باعث  

میشد یک لحظه هم آرامش نداشته باشند وهمش در حال کل کل کردن با همدیگه بودند. من 

و مبینا هم فقط بهشون میخندیدیم. الهام  با چشمایی که گشاد کرده و حالت تعجب به خودش 

اتت بار رو بمن گفت: دختره ی دست وپا چلفتیِ بی عرضه ، توروخدا یه خورده  گرفته بود شم

اون مغز آکبندتو کار بنداز بلکه یه حرکتی به خودت بدی! مرده شور اون چشای رنگی تو  

ببرن که به هیچ دردی هم نمیخوره! بابا اگه من جای تو بودم الان صد دفعه این هیولای سه  

 سر، مخشو زده بودم .  
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حالیکه با صورت جمع شده، سرشو به چپ و راست تکون میداد ادامه داد: تورو خدا نگاه  در 

 کن دختره ی مشنگ رو!  

مدتهاست اینجا اتراق کرده، ولی هنوز نتونسته کاری از پیش ببره! بین اینطوری که نمیشه باید 

یک نقشه درست و حسابی بکشیم بلکه بتونیم این منگل رو قالب اون هیولا بکنیم بره والااااا! تا 

خودم تکونت ندم که همینجوری رو دستمون باد می کنی که! اون وقت بگو من چه خاکی تو 

 مبینا و پونه بکنم آااخه!   سر

مبینا به سمتش خیز برداشت که خاک تو سر خودت بی شعور! چرا از خودت مایه نمیذاری و  

 راست اومدی سروقت ما!! 

در حالیکه لبخندی میزدم گفتم: ببینین دخترا! آواز دهل شنیدن از دور خوش است. هیچکس 

بخوام مخشو بزنم. منکه عمرا نخواستم و   نمیتونه با آراز زیر یه سقف زندگی کنه که حالا من

نمیخوام. حتی آدم عاشق این هیولا هم بشه ارزشش رو نداره کل زندگیت رو بخاطرش هدر 

 بدی، این از من! شما اگه دلتون میخواد بفرمایید! پیشکش به شما!  

چیق  بالاخره خانوما با خنده به حرفام رضایت دادند و با سر و صدا و توپ وتشر به طرف آلا 

 رفتیم که از قبل اجازه شو از آراز گرفته بودم. 

پونه داشت از شکل وشمایل آراز میگفت و همچین با آب وتاب از صورت و هیکلِ گودزیلاش 

 تعریف می کرد که آب از لب ولوچه این دوتا بچه پررو راه افتاده بود! 

داد. منم فقط به  الهام دست به سینه داشت تو جاش عقب جلو می رفت وسرش رو تکون می

اداهای این دخترای دیوونه میخندیدم که یکدفعه دو ماشین بنز سیاه رنگ وارد حیاط شدند و  

 جلوی درب ویلا ایستادند. 
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بله آقا تشریف آوردند. کت چرمِ قهوه ای با شلوار جین همرنگ، پیراهن بژ رنگش هم که  

 دوتا دکمه هاش الحمدا ... 

عقب شانه و روغن کاری شده، سینه ستبر، قد رعنا، که آقا  طبق معمول باز، موها مرتب به 

 باکلی ژست و قیافه از ماشین پیاده شد.  

ماشین دوم هم که الحمدا... سه تا محافظ قوی هیکل و وکیل خانوادگی جناب آراز خان در اون  

 بودند.  

بالا رفت.  آراز بدون توجه به نگاه خیره ی دخترا راهشو به سمت منزل کج کرد و از پله ها 

وکیل شرکت هم بهمراه یکی از محافظین به دنبالش رفتند. ولی دوتای دیگه دست به سینه دم 

 پله ها منتظر ایستادند... 

الهام و مبینا که هاج و واج نگاه میکردند..... الهام زمزمه کرد: وااااااای آهو خاک تو سرت کنن  

ی!! بگیر منو که دارم غش میکنم! این دختره ی کور که حالا روی جووون مردم اسم هم میذار

جنتلمن دل و قلوه کی بود، تولوخداااااااااا دخملی ها من از اون بدقیافه ها میخوام، الانم میخوام، 

 تندم میخوام!  

در حالیکه هرهر میخندیدیم پونه رو به دخترا کرده گفت: دیدین بچه ها هرچی گفتم واقعیت  

 انه!  داشت!! حالا حق رو به من میدین ی

مبینا یه نگاه به ما کرد و بعد با چشمایی که پروژکتورهای هزار ولتی توشون روشن شده بود و  

داشت محافظای مرد ،که قد بلند وخوش استیل بودن رو با چشماش درسته قورت میداد،  

سقلمه ای به پهلوی پونه زد وگفت: اَهَ اََهَ ول کن این الهام کله پوک رو، فعلا این هرکولهای  

وشگل رو دریاب. ای جووووووووووونم ،مادرتون به فداتون، خسته شدین نه، میخواین با یه خ
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چایی خستگی تون رو در بیارم! به مرگ الی و پونه مضایقه نمی کنم هااا والااااااااا! فداتون بشه  

 عمه هاتون.  وااای پوونه دارم میفتم بگیر منوووووو!   

آآااخ چشم مامان باباشون روشن چه هیکلی هم دارن! بچه  الهام تند گفت: خفه شو ببینم، آآآ

ها بکشید کنار ببینم باید برم سراغشون! اینطوری اصلا درست نیست فقط نگاه کنیم! همین که 

خیز برداشت من و مبینا خیلی زود دوتا دستاشو گرفتیم که راستی راستی داشت میرفت سراغ  

 خترِ شیطونَ بی عقل داشت آبرومون رو می برد. محافظا!!! فقط غش کرده بودیم از خنده که د

پونه یه پس گردنی محکم نثارش کرد منم یک نیشگون محکم از پاش گرفتم که صدای  

 دادش بلند شده گفت:  

اآآآآآآآآآآآآآی بمیرین هردوتاتون بی شعور های ایکبیری ،نه خودشون عرضه دارن نه  

پا کنم. آخه این انصاف نیست که! به مرگ  میذارن من یکی از اون ها رو برای خودم دست و 

عمه ی شما نباشه به مرگ عمه ی این دوجوون خوشگل باید حرکت هامون حساب شده باشه  

 و اِلِا شوهر بی شووووووور! گرفتین دیگه چی گفتم نکبتای منگول!   

 من و مبینا وپونه با دهن های باز به همدیگه نگاه میکردیم و فقط کرکر میخندیدیم.   

اون روز تا زمانیکه هوا رو به تاریکی میرفت با دخترا گفتیم و خندیدیم . کلی هم منو سوال  

پیچ کردن و هی واسه آرازِ مغرور نقشه های پلید کشیدن که چه جوری به دامش بندازن، ولی 

بیچاره ها خبر نداشتن این مردِ خوش تیپی که دیده بودند، یک مرد آهنی بود که چیزی به 

 و سینه ش نبود! نه مهرو محبت می شناخت، نه سعیمیکرد بشناسه  .  اسم دل ت

آهی کشیده آرزو کردم کاش آراز کمی ملایمتر و مهربونتر از همیشه بود که به قول دخترا  

اونموقع نونم توی روغن حیوانیِ فرد اعلا بود!!!... بعداز رفتن دوستام تازه وارد خونه شده بودم 
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ش  که موبایلم زنگ خورد. هوووووووووورررراااااا بابایی بود که به اندازه ی تمام عمرم دلتنگ

بودم. هرچند قلبم داشت بشدت میکوبید ولی با صداش دنیا برام رنگ دیگه ای گرفت.  

احساس میکردم بدنم کم کم داره بیحس میشه که شاید از خوشحالی زیاد بود!!! آهسته روی  

 مبلی در پذیرایی نشستم.  

بابایی  با صدای بغض کرده و دلگیر که اصلا نمیتونستم کنترلش کنم، شروع به گلایه کردم: 

چرا ازتون خبری نیست؟ چرا داداش اردلان و ارسلان یه زنگ به من نمیزنن! یعنی اینقدر زود 

 ازم خسته شدین! یعنی اینقدر پیشتون اضافی بودم که اصلا بیادم نمیفتین!   

داشتم هق هق میکردم و پشت تلفن به قربون صدقه رفتنهای بابام گوش می کردم که میگفت:  

دل بابایی، گریه نکن قلبم! گل دختر بابایی، اگه اجازه بِدنِ مامانتو بیاریم   دختر گلم، عزیزِ

 اونموقع میتونیم برگردیم، ولی تا اجازه ندن تنها گذاشتن مامانت اصلا صلاح نیست.  

قلبم اذیتم میکرد ولی تمام قدرتمو جمع کرده گفتم: بابایی دلم براتون خیلی خیلی تنگ شده،  

امان حرف بزنم؟ لااقل بذارین فقط یک لحظه صداشو بشنوم فقط یک  هنوزم نمی تونم با م 

 لحظه باباجوونم!  

صدای نفسهام کش دار شده بود و دیگه نمی تونستم حرف بزنم و نفس بکشم. انگار راه گلوم 

 بسته شده بود!   

 به سرفه افتادم صدای الو گفتن های بابایی توی سرفه های خشک من گم شد .  

 ردم تلفن از دستم با خشونت کشیده شد .  یکدفعه احساس ک

 حالم داشت بهم می خورد. صدای گودزیلا رو میشنیدم که داشت با بابام تند تند حرف میزد.  
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 چشمام سیاهی رفت ولی حدودا میتونستم بفهمم دور و برم چی میگذره. که   

م گرفته بود،  یکدفعه احساس کردم از روی زمین کنده شدم....... مثل اینکه آراز در آغوش

چون احساسی داشتم مثل اینکه نفسهای بلند و گرمش که به گوشم میخورد، سینه پهن و  

 ستبرش کمی بهم آرامش رو برمیگردوند.  

صدای بلند و محکمش به گوشم رسید که بلند گفت: زود به دکتر اطلاع بدین. بعد مثل اینکه  

 یع ! کنترلشو از دست داده باشه فریاد کشید: خیلی سرررررر

همچی رو می شنیدم و حس میکردم فقط چرا نمیتونستم حرکتی بکنم یا جواب بدم رو  

 نمیدونستم.   

 هی تلاش میکردم بگم حالم خوبه ولی تمام بدنم سرّ و بیحس بود.  

وقتی دوباره صدای آرازو شنیدم که داد زد پس این دکتر چی شد؟؟؟ فکر کردم: این چرا   

و محکم توی بغلش فشار میده! چرا اینهمه منو اینور اونور میکنه انگار داره اینقد داد میزنه و من

 داره رخت چرکاشو میشوره!!   

اااااااای باااابااااا لهم کردی آخه، دستاتو کمی شل کن! اما خودمونیم ها، عجب بغلی داره ناکسِ 

 هیولایِ خوش تیپ!!  

الش جابه جا کرد. در  یکدفعه احساس کردم منو توی تخت گذاشت و آروم سرمو روی ب

حالیکه موهای روی پیشونیمو با دستش عقب میزد و هرم نفس های داغش داشت به گونه هام 

 میخورد آروم کنار گوشم زمزمه کرد: آهو......... آهو صدامو می شنوی؟؟؟ 
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در حالیکه سعی میکردم سرمو تکون داده جوابشو بدم فکر کردم: وااااای این چرا اینقده به من 

یک شده، الانه که سکته کنم ها! بکش عقب من جنبه ی زیادی ندارم آراز خان! بقول پونه  نزد

 یکدفعه دیدی بلند شدم کار دستت دادم ها!  

احساس میکردم دارم میخندم، بلند هم میخندم، ولی چرا آراز هی منو صدا میزد!!! مگه نمی  

 بینه حالم خوبه دارم میخندم!  

آغوشش فشرد که چقدر کیف کردم و دعا کردم همچنان ادامه بده.  مثل اینکه دوباره منو توی 

 چقده مهربون شده گودزیلا!  

از فکرام شرم کرده بخودم گفتم: دختره ی بی ریخت، خاااااااکستر توی سرِ بی جنبه ی پسر  

ندیده ات بکنن که اینهمه افکارت منحرفه! ولی ........ ولی خب چیکار کنم آغوشش خیلی گرم 

 تنیه بمن چه!!!! مگه من گفتم بغلم کن. خودش خواسته!!!   و خواس

گرمی لب هاشو روی پیشونیم احساس کردم که یکدفعه داغ شدم. بدنم گزگز کرده نفسم که 

 بیرون نمیومد بدتر توی ریه هام پیچ خورد .  

رو صدا میزنم و  داد زدم: خاااااااااااک تو سرت پــــــــــونه کجایی!!!! واااااااا من چرا دارم پونه 

 بهش فحش میدم!  

 بیچاره پونه .  

هی تقلا میکردم و میخواستم داد بزنم: هیولا بکش کنار، اصلا حق نداری منو ببوسی. ازت به 

اندازه ی این کره ی خاکی بدم میاد، ولی چرا زبونم نمیچرخید!! چرا نمیتونستم چشمامو باز  

 کنم؟  



 

 

 

250 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

شنیدم که یکی گفت: نگران نباشین، لحظه ای شوک  با سوزشی که توی دستم احساس کردم  

 عصبی بهش وارد شده . 

دقیقه ای چشماشو باز   5بیهوش نیست فقط بیحس هستش. الان تا آمپول به بدنش برسه ،

 میکنه.   

 داد زدم: آآآآآمپــــــــــول! من از آمپول میترسم! ولی بازم صدام درنیومد.  

 فکر کنم آراز بود که هی دست بصورتم میکشید. آخه فقط بدنم مور مور میشد!   

گرمی دستای مهربونی رو روی پیشونیم احساس کردم که باهاش راحتتر بودم،  آروم آروم  

 تونستم چشمامو باز کنم.  

بخندی گرم و دستی که روی موهام نشسته بود داشت نوازشم میکرد. بطرفم خم شده خاله با ل 

 گفت: خوبی دخترم؟ چرا اینجوری شدی تو!  

 چشمامو باز وبسته کردم ولی نتونستم جواب بدم .  

نگاهمو آهسته به اطراف گردوندم ببینم آرازِ فرصت طلب با اون بوسه ی آتشینش کجاست، 

 که خاله گفت:  

کر حالت خوبه. و با چشمای  خندانی ادامه داد: مثل اینکه یک نفر خیلی نگران شده  خداروش

بود. خونه رو گذاشته بود روی سرش! همین که مطمئن شد حالت بهتر شده کوچولو آروم  

 گرفت.  

با شنیدن حرف های خاله دوباره یاد بوسه داغش روی پیشونیم افتادم و ناخواسته لبخندی  

 ه یِ نااهلِ مارمولک!   روی لبم اومد. پسر 
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خاله با چشمایی که حرفهای زیادی توش بود  به چشمام نگاهی کرده با لبخند دستمو گرفت و 

فشار خفیفی بهش داده گفت: الان آرازخان داره با بابات صحبت میکنه. بابات هم خیلی نگران 

خیلی ضعیف  شده بود هی تماس میگرفت. من برم یه چیز مقوی برات بیارم که دکتر گفته  

شدی. نباید فکرو خیالای اضافی بکنی. دخترم باید قوی باشی و خودتو تقویت کنی. میدونی  

 توی این نیم ساعت چه حالی داشتی؟؟   

 و با آرامش اتاق رو ترک کرد.  

نفس عمیقی کشیده دستمو نگاه کردم که سَِِرم توی دستم بچشمم خورد که داشت اذیتم  

 میکرد.  

بستم و فکر کنم زهره ترک شدم. آخه من با آمپول و سِرِم اصلا میونه ی   تند از ترسم چشمامو

 خوبی نداشتم .  

با چشمای بسته گفتم: آآآآآآآی چقده می سوزه! خــــــــــاله دستم میسوزه بگو بیان اینو از 

 دستم در بیارن!  

 کلمه آخرو با بغض گفتم و اشکام جاری شد.  

شمامو باز کرده متوجه نگاه عسلی درشت شدم که یکدفعه دستی اشکامو پاک کرد که چ

 بطرفم خم شده چشم به دستم دوخته بود .  

 صدای محکمش بلند شد که خشمگین گفت: به دکتر بگین تند بیاد اینجا!  
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از خشم صداش نزدیک بود به دیوار بچسبم و فکر کنم اشکامم از ترسشون خشکیدند. قلبمم  

 از ترسش ایستاده بود!  

دکتر وارد شد بلند گفت: دکتر همین الان اون پرستار احمقو از خونه میفرستی بره  صدرصد. تا 

وگرنه تضمین نمیکنم اینجا توی این خونه امنیت جانی داشته باشه! زود این سرم لعنتی رو از  

 دستش در بیارین ناراحتش کرده!   

تم یه سَِِرم از دکتر مسن در حالیکه میخندید گفت: آرازجان تو انقده عصبی هستی که خود

 اینا لازم داری. بکش کنار خودم درستش کنم.  

بعداز رسیدگی به سرم که صورتمو برگردونده بودم هیچی نبینم گفت: دخترم سَِِرم ایرادی  

نداره، لحظه ای تحمل کنی الان درست میشه. بدنت به این سرم و آمپولهایی که توش تزریق  

 کردیم خیلی نیاز داره .  

 تکون دادم که کناری کشید . سرمو آروم 

آراز دوباره تند کنارم روی تخت نشست و دستمو توی دستش گرفته نگاه نگرانشو بصورتم  

دوخت. ولی من فکرم پیش تمام جزء جزء بدنم بود که از تماس دست آراز سوزن سوزن شده 

رم دستم بود و بشدت گزگز میکرد..... آراز با چشمای درخشان و ابروهای گره خورده به سَِِ

نگاهی انداخته بعد به صورتم چشم دوخت. چشمای زیباش تمام نقطه نقطه ی صورتمو می  

کاوید. احساس کردم بین گفتن و نگفتن چیزی تردید داره. ولی یکدفعه گفت: ببین آهو یه  

چیزی میگم و باهات اتمام حجت میکنم. اگه قراره با یک تلفنِ خونواده ات به این روز بیفتی 

ترک بشیم، دیگه اجازه نمیدم باهاشون حرف بزنی! حالا هرکی میخواد باشه،   که زهره

 فهمیدی؟؟  
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چونه م لرزید و چشمام پراز اشک شد. لبای لرزونمو به دندون گرفتم و بغض دار نگاهمو از  

 صورتش پایین کشیدم. محکم گفت: به من نگاه کن! 

 عوض نگاه کردن بهش دست بردم و اشکامو پاک کردم.  

 دای خشنش که گفته شو تکرار کرد، نگاهمو به صورت جذاب و خواستنیش دوختم .  با ص

با دیدن اشک روی گونه هام که بازم جاری بودند، کلافه از جاش بلند شده دستی به گردنش  

کشید. دوباره به چشمام نگاه کرد. با صدایی که آرومتر شده بود و صورتی که دیگه عصبانی به 

نزدیکتر شده دستاشو روی تخت گذاشت و کمی سرشو به سمتم خم   نظر نمی رسید به تخت

 کرد .  

این بار آرومتر شروع به حرف زدن کرد و گفت: اگه قول بدی آروم باشی وگریه نکنی،  در  

ضمن، موقع حرف زدن با خونواده ت به اعصابت مسلط باشی ،باشه اجازه میدم باهاشون حرف 

ن شوک رو بهیچ عنوان امکان نداره ازت بپذیرم. خوب بزنی. ولی من دیگه اینجوری وارد شد 

 فهمیدی چی گفتم!!!   

 لبخندی نامحسوس روی لبم اومد. آروم سرمو تکون دادم و پلک زدم. 

عقب کشیده دستاشو به کمرش زد وگفت: خوبه! بعد دوباره نگاهش به صورتم کشیده شد و  

 همچنان دنباله دار به زیر گردنم و پایین تر!  

 سرشو برگردوند سری تکون داد و نفس عمیقی کشیده به سرعت از اتاق بیرون رفت.   یکدفعه

 اول مدتی مات موندم که چرا اینجوری کرد!!  



 

 

 

254 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

بعد گفتم: واااا این گودزیلا چرا یهو رَمَ میکنه؟؟ چرا اینجوری دقیق مو به مو بهم نگاه کرد و  

 تند......  

چنان قرمز شدم که قلبم لحظه ای ایست کرد! سرمو چرخوندم و نگاهی بخودم کردم. یکدفعه 

 فقط گفتم: خاااک تو سرت آهو، آبرووووووت رفت!  

 ملافه از روم کنار رفته بود و فقط با تاب سفیدی که تنم بود قشنگ همه جام دیده میشد.  

 بلند گفتم: پس کتم کو؟؟؟ 

 ولی کار از کار گذشته بود و کته تنم نبود .  

 ه که پوشیده بودمش پس چی شده؟  فکر کردم تا آخرین لحظ

 آخرش به این نتیجه رسیدم حتما برای اینکه سَِِرم زدن راحتتر باشه از تنم بیرون آوردن.  

 کت نازک و زیبایِ کوتاهی بود که بعضی وقتا وقتی لباسام باز بود می پوشیدم.   

تنم بود با یقه گرد با خجالت فکر کردم: به به! چشمِ تیرو طایفه ی توانمند روشن! چه تابی هم 

 خیلی باز وآستین حلقه ای!  

 دوباره با حرص یکی محکم توی سرم زدم و به خودم فحش درَِِپیتی دادم.  

فکر کردم: دیدم آخه پسر بیچاره رو، مثل اینکه یه هو خر گازش گرفت که در رفت، نگو گل 

 کاشتم اونم خروار خروار! از حرف خودم خنده م گرفت.  
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اونشب سِرِمم رو باز کرده شاممو به اتاقم آوردن که خاله هم پشت بندش سررسید، اما به هیچ 

 عنوان اشتها نداشتم . 

گفتم بعدا میخورم الان برای یه قاشق هم جا ندارم. نگاهی متفکرانه با    هرچی خاله اصرار کرد

 لبهای جمع شده بهم انداخته از اتاق بیرون رفت .  

 دقایقی بعد صدای آراز رو شنیدم که از بیرون اتاق گفت: میتونم بیام تو! 

 گفتم: یه لحظه صبر کنین .

نگاهی به دورو برم کرده دیدم کتم روی صندلیه. تند برداشته تنم کردم و شالی سرم انداخته  

گفتم: بفرمایید. البته دروغ نباشه از شال سرکردنم خنده ام گرفت. آراز که هزار بار منو با  

 موهای پریشون دیده بود!! ولی خب....  

مثل اینکه شامتو نخوردی باز میخوای   وارد که شد کنار تختم ایستاده حالمو پرسید. بعد گفت:

 چیکار کنی و چه حالی پیدا کنی؟  

چشامو براش جمع کرده گفتم: ای خاله ی دهن لق! چه زود گزارش داد! سازمان جاسوسی هم  

 نمیتونست به این زودی گزارش رد کنه!   

ظرم تا  لبای آراز پرید که همزمان سینی غذارو برداشته توی بغلم گذاشت. گفت: اینجا منت

 غذاتو بخوری. حرفی هم نمی شنوم. و ابرویی برام بالا انداخت.  

آهسته بطرف پنجره رفت و پشت بمن کرده بیرون رو نگاه میکرد. مجبوری قاشق رو برداشته 

 کمی از غذاهارو خوردم .  
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وقتی دیگه نتونستم حتی یه قاشقم فرو بدم بی اختیار گفتم: ببخشید دیگه به صلابه هم کشیده  

 شم جا ندارم . ب

 میتونین تیربارانم کنین، منکه راضیم . 

با لبخندی سرد بطرفم برگشت و نگاهی دقیق بصورتم انداخت. بعد شب بخیری گفته از اتاق  

 خارج شد .....  

  

  

 قسمت هفدهم  

  

  

صبح که چشم گشودم، حالم خیلی بهتر شده بود و احساس دلتنگی که از دیروز توی دلم بود  

 اشتم.  رو دیگه ند

 خاله آنقدر با تعریف و توصیف صبحونه بخوردم داد که داشتم بالا میاوردم. 

 هی میگفت: عزیزخاله خیلی ضعیف شدی ،باید بخوری تا جوون بگیری.   

لیوان شیر عسل، لقمه های کره با عسل و تخم مرغ عسلی هم یکطرف. هی لقمه بود که توی  

 دهنم سرازیر میشد.  
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 های من رضایت داد ودست از سرم برداشت.   بلاخره خاله با ناله

نزدیکیهای ظهر بود که دیگه مشکلی نداشتم. گفتم: خاله جون حالم خیلی خوبه میخوام دوش 

 بگیرم.  

خاله با نگرانی درحالیکه دستشو روی دست و پیشونیم میکشید، صورتمو بوسید و همچنانکه  

کمکم میکرد از روی تخت بلندم کنه گفت: عزیزخاله، آخه نمیدونی آراز خان چقده سفارشتو 

 به من کرده!   

یکدفعه خاله، عین بچه های شیطون نزدیکتر اومده آروم گفت: نمیدونی بخاطر بیحال شدنت  

رد گنده عین بچه ها کم مونده بود پس بیفته، ازبس نگرانت بود فقط داد و هوار میکرد! ولی  م

 بعدا مثلا میخواست بگه اصلا اینطور نبوده و فکرش ناراحت تو نبوده و نیست.   

بعد دستی به موهام کشیده در حالیکه فکرش جای دیگه ای بود سرشو تکون داده گفت: آی  

 ت بخیر! و آروم بدون حرف دیگه ای از اتاق بیرون رفت.  آی کجایی جوونی که یاد

 بعد از رفتن خاله یه دوش سرپایی حسابی حالمو جا آورد!  

اون روز آراز دیگه به خونه نیومد ومنم حسابی با خاله گفتم و خندیدم. خاله از جوونی هاش و  

 عشق دوران جوونیش تعریف میکرد ومنم با اشتیاق گوش میکردم.   

ومد دوران قدیم با اون بگیرببندهایی که پدرمادرها راه مینداختن، عشقها خیلی  بنظرم ا 

 شورانگیز بوده تا الان که همچی خیلی راحت بود! 
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با کمک خاله گل های قشنگی رو که باغبون پیرِ باغ بهمون تحویل داده بود درون گلدان میز  

ی که توی دوران جوانی  غذاخوری جاسازی کردیم. حالم با صحبت های خاله وشیطنت های

 دوراز چشم مامان باباش کرده بود خیلی خوب بود اینقدر خندیده بودم که دلم درد میگرفت.  

با خنده وشوخیِ اونروز و بعدش هم تلفن اردلان و شنیدن صداش، انگار دوباره متولد شدم.  

بعداز نیم اینقدر دلتنگ صداش بودم که چهاردستی گوشی تلفن رو محکم نگه داشته بودم و 

 ساعت حرف زدن و درد دل کردن آروم شده ازش خداحافظی کردم.  

با حرف های داداش که گفت تا یک ماه آینده همگی همراه مادر دوباره به ایران برمیگردن،  

 درحال رقص و پرواز بودم. چشمام از خوشحالی برق میزد.   

م و دور خودم و خاله  در حالیکه داشتم با خوشحالی میخندیدم آهنگ شادی رو میخوند

میچرخیدم، موهای بلندم همراه با دامن کلوشی که بتن داشتم، به طرز زیبایی می چرخید که  

 خودم هم حظ میکردم.  

 صدای خنده های بلند و از ته دلم، پذیرایی رو گرفته بود.  

د که  خاله داشت با عشق و لبخند نگام میکرد و همراه با قربون صدقه رفتنم، خدارو شکر میکر

 حالم اینهمه خوبه.  

در اوج خوشحالیم یکدفعه با شنیدن صدای محکم و درعین حال آرام بخش آراز سرجام  

 خشک شدم که گفت: اینجا چه خبره؟   

 فقط گفتم: واااااااااااای! و دستمو روی دهنم گذاشتم و خنده هام در آنی تموم شد!   
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ن کرد و بعد در حالیکه چشم به صورتم دوخته آراز با ابرویی بالا پریده نگاهی به سر تا پای م 

 بود با خاله سلام واحوالپرسی کرد .  

در حالیکه طرف صحبتش من بودم گفت: علیک سلام خانم کوچولو! چی شده خونه رو گذاشتی  

 روی سرت ؟؟  

در حالیکه لبم رو به دندون میگرفتم سرمو به پایین انداخته آروم و گرفته سلام کردم و گفتم:  

 ..س....سلام  س..

 .هیچی .....ببخشید.....فقط فقط......  

بعد یکدفعه صداش رو شنیدم در حالیکه به من نزدیک می شد با لحنی که خیلی خشکم نبود  

 گفت: اول سرت رو بالا بگیر بعد حرف بزن.  

در حالیکه دستامو توی هم می پیچوندم آهسته سرمو بالا گرفتم و چشمامو به گردنش دوخته  

داداش اردلان زنگ زده بود. میگفت تا یک ماه دیگه همگی همراه مامان ...... به اینجای  گفتم: 

 جمله که رسیدم با شوق فراوانی نگاهمو به چشماش دوخته ادامه دادم: برمیگردن خونه!  

بعد درحالیکه فکرم به طرف مامان پرواز میکرد ادامه دادم: مامانم داره میــــــــــاد، دیگه  

 تنها نمی مونم!  

 دیگه آهوی لرزون و تنهارو توی بغلم نمیگیرم! مامانم داررررررره میــــ.......... اد.  

فتم و آهی از  بدون اینکه بخوام گونه های خیس شده ازاشکامو با دستام محکم توی دستام گر 

 سرشوق و حسرت کشیدم.  
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در حالیکه سنگینی نگاه آراز این مرد سنگی رو احساس میکردم سرم رو دوباره پایین گرفتم  

 ولبخند محزونی به لب آوردم .  

دوباره زمزمه کردم: مامانم، بابایی، داداش اردلانم، ارسلان، همشون میان و دور هم جمع  

 میشیم.خونواده ی من .......  

 اونا خونواده ی منن، منم مامان بابا و همه کس دارم خدارو شکر!!   

 صدای آرام آراز بگوشم نشست که گفت: یعنی اینقدر اینجا بهت بد میگذره؟  

متعجب نگاش کردم. آهسته گفتم: نه بخدا! خیلی ازتون ممنونم که هستین و   سرمو بالا آورده 

خیال همه از طرفم راحته، ولی ...... خب ....... ولی هیچ جا خونه ی خود آدم نمیشه و منم الان  

به همه شون نیاز دارم، فقط همین! بعد بدون اینکه چیز دیگه ای بگم به طرف اتاقم راه افتادم. 

 پشت سرم بستم و دوباره اشک چشمام مهمون تنهایی های شبانه ام شد .  درب اتاقمو 

 با هزار امید و آرزو روی تخت دراز کشیدم و هندزفری رو توی گوشم فرو کردم..... 

  

  

 قسمت هیجدهم   
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از زنگ داداشی به اینور، حالم خیلی بهتر شده بود و چشمام از سرشوق و خوشحالی میخندید و 

 برق میزد.  

 دیگه اعتراض نمیکردم و فقط لبخند زده همش به مامان و بابا و داداشام فکر میکردم.  

خاله که همش دوروبرم بود و منم مثل جوجه کوچولو همش دنبال خاله بودم. همیشه میگفتم: 

 خاله کمک لازم داری بیام! 

 من کمک دارم .  خاله هم میگفت: نه عزیز خاله ،الانه که معلمت سر برسه ،تو به درسات برس. 

توی این دوسه روز بعداز تلفن داداشی ،دیگه آرازو ندیده بودم، مثل اینکه برای کاری از  

 تهران خارج شده بود .  

کوچولو دلم برای کل کل کردن باهاش تنگ بود. ولی وقتی یاد اذیت هاش میفتادم تند سرمو 

 قد و قواره رو!      تکون میدادم و از مغزم بیرونش مینداختم پسره ی بیریختِ خوش

صبح که از خواب بیدار شدم خیلی سرحال بودم. دست صورتمو شسته، جلوی میز آرایش  

 نشسته داشتم موهای بلندمو شونه میکردم  که خاله سررسید.   

 تند گفت: سلام خاله صبحتون بخیر . 

خاله با محبت جواب داد: صبح تو هم بخیر خانم خوشگله ی خاله. عزیزدلم میخوای موهاتو  

 برات ببافم؟   

با لبخند سری تکون داده گفتم: آره خاله دستت درد نکنه. وقتی موهامو می بافین خیلی جمع و  

 جور میشه و راحتم.  
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خاله لبخند مهربونی زد وموهامو از دو طرف بافته دو تا گل سر کوچیک خوشگلم به موهام زد 

ن لباسا بهت و با عشق و محبت موهامو بوسید و گفت: عزیز خاله چقده ملوس شدی! چقدر ای

 میاد!   

 لبخندی زده تشکر کردم .

بعد رفتن خاله نگاهی به خودم کردم که عالی بودم. بعد نگاهی به ساعت انداختم که یه ساعتی 

تا اومدن دبیر ریاضیم آقای سلطانی وقت داشتم، پس بی خیال درس و کتاب شدم. بلوز  

ن های گیپور که به قشنگی روی سرخابی دکمه دار که طرح زیبای گل توری روش بود با آستی

 تنم می نشست.  

 شلواری تنگ و کشیِ همرنگش که بلوزم چون بلند بود تا زیر باسنمو قشنگ پوشش میداد.  

دوباره نگاهی در آینه بخودم انداخته گفتم: آخه دختر مگه مجبوری همچین لباس تنگی  

میاره که کافیه! بقیش  بپوشی؟ بعد بخودم جواب دادم: بی خیال بابا، رنگش آدمو سرحال 

 بجهنم!   

 سرخوشانه شال سفیدی روی شونه ام انداخته بودم .  

 بعداز خوردن صبحانه به خاله گفتم محافظ هارو کمی دورتر کیش کنه که سری به حیاط بزنم. 

 خاله نگران گفت: اگه آراز خان بیاد چی؟  

دوام بیارم اگه نرم بیرون حتما از   با نگرانی گفتم: انشاا... نمیاد. ولی دیگه نمیتونم توی خونه

 غصه میترکم. چقدر زندانی بشم آخه!   
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 با اشاره ی خاله بطرف حیاط پرواز کردم.  

بدو رفتم و روی تاب نشسته چشم به درختا و منظره ی زیبای اطراف دوختم. فکرم بطرف  

دوباره سری   آراز کشیده شد. بدهیبت وقتی نبود همچی آروم بود ولی........ ولی کاش بود!!

تکون داده از مغزم بیرونش انداختم و آهنگی رو برای خودم زمزمه کردم. ولی چرا این  

 آهنگ؟؟؟  

 صدای بچه گربه ی کوچکی بگوشم خورد. مثل اینکه تازه بدنیا اومده بود .  

خیلی دلم میخواست ببینمش که حتما خیلیم ناز و دوستداشتنی بود. همچنانکه دنبال بچه گربه 

م، تقریبأ میشه گفت از حیاط دور شده بودم و بین درختان تنومندی بودم که قشنگ  میگشت 

 معلوم بود سالیان سال همراه این خونه بودن ورشد کردن .  

همش این ور اون ور می رفتم و بچه گربه رو صدا میزدم که یکدفعه چشمم به گربه کوچولوی  

 بود.  نازی افتاد که زیر درختا میگشت. مثل اینکه گرسنش 

 آروم دست بردم و برش داشتم.  

سریع بدو بدو بطرف ساختمون میرفتم که از خاله براش شیر بگیرم، یهو با دیدن آقای  

میرغضب سرجام خشک شدم. فقط گفتم: یاااااااا خودِ خدا، کمکم کن!! اینکه باز موشو آتیش 

 زدن!  

 سه روزی بود که ندیده بودمش!   
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همچنانکه با فاصله ازش ایستاده بودم و هراسان نگاش میکردم فکر کردم: خدای من این  

میرغضبه چقده خوش لباسه و عجب تیپی زده! پیراهن طوسی با کت وشلوار خاکستری مارک  

 دار، دست به کمر داشت منو نگاه میکرد.  

ین به بالا که روی موهام و کاملا متوجه بودم و میدیدم قشنگ داره هیکلمو آنالیز میکنه! از پای

 چشمام متوقف شد .  

 به خودم اومدم و مثلا شخص شخیص مو جمع و جور کرده سلام دادم.  

با دیدنش دروغ نباشه بشدت هول کرده بودم. بخودم دل و جرات داده توی دلم گفتم: چت  

شده دختره ی دست و پا چلفتیِ ترسو! خودتو جمع و جور کن چه خبره مگه! خب دلت  

 واسته حیاط اومدی دیگه، گناه که نکردی!  خ

با صدای آقا خوشتیپه به خودم اومدم که کمی عصبی گفت: سلام خانم کوچولو!!! میشه بفرمایید 

 جناب علیه اینجا چیکار می کنید!!! اونم کجااااا! وسط درختا دور از ساختمون!   

میگه بزنم لهش کنم خوش تیپه  با خودم فکر کردم: واه واه بازم داره پررو میشه ها! شیطونه 

 رو!   

از فکر خودم خنده ام گرفت. آخه من با این هیکل زپرتی و ریزمیزه چه جوری میتونستم بیام  

 و این گودزیلا رو لهش کنم!! نمیـــــشه ولی اگه بشه چی میـــــشه!!! 

اید اجازه  فکر کردم: انیشتینِ مخ خاک تو سرت با این فکر کردنت! عوض این چرت و پرتها نب 

 بدی روزتو خراب کنه.  
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آره همینه!! این اجازه رو بهش نمیدم اصلا هم نمیدم. لبخندی زدم که میدونستم چال گونه م  

 هوش از سرش میبره!  

ولی دیدم به به، بــــــــــه بــــــــــه آقاهه اصلا حواسش جای دیگه جلب شده و با دقت داره  

 به سرو گردنم نگاه میکنه.   

ه سرمو پایین آورده نگاهی متعجب بخودم کردم و دیدم دوتا دکمه ی بالای بلوزم باز  آهست

 مونده و قشنگ سروسینه ام بیرونه!  

طبق معمول همه ی سوتی هام، لبمو به دندونم گرفتم و تند دکمه ها رو بسته، صورتمو  

 برگردوندم و سریع بطرف ساختمون راه افتادم. 

 آراز همچنان ایستاده چشم بمن دوخته بود.  

 مجبورا باید از کنارش رد میشدم که دیدم یهو مچ دستمو گرفت  .  

 قلبم ایستاد. حتما بازم میخواست برا منِ پنجاه کیلویی زورنمایی کنه!!   

آروم بهم نزدیک شد که نفسم تنگی میکرد...... از شدت ترس قلبم داشت از سینه ام بیرون  

 میدونستم الان گونه هام رنگ خون گرفتن و سوزششون داشت اذیتم میکرد.  میزد. 

با صدای محکم و آرومش سرمو بلند کردم. چشم تو چشم شدیم. چشمای درشت عسلیش رو 

 به گونه هام دوخته بود!  

 همچنان مچ دستمو گرفته بود ولی مثل دفعات قبل فشار نمیداد!   

 گفت: پرسیدم اینجا چیکارمیکردی؟؟  
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 آهسته گفتم: هیچی! فقط اووو...... اومدم ...  

 کمی عصبی گفت: اومدی چی؟؟؟ اونم با این سرو وضع!   

 صداش داشت خشن میشد! ادامه داد: مگه الان نباید سر درسات باشی؟ 

 با دلی لرزان گفتم: نه هنوز دبیرم نیومده!  

 یکدفعه ساکت شدم.  

 با این سرو وضع؟؟؟ با کدوم شال و کدوم لباس؟    تند گفت:

 دستمو رو سرم کشیدم . هیچی نبود. کجا افتاده بود خدا میدونست.   

نمیدونستم از حرصم بخندم یا گریه کنم. فقط توی دلم داد زدم: خاک تو ملاجت آهو! اصلا 

روزم که این نره  حجاب رو میخوای چیکار؟؟ تو که عرضه ی یه شال نگهداشتن رو نداری ،تا ام

 غول هزاربار بدون حجاب تورو دیده، خب چه مرگته!  

اما دیگه از بی شال بودنم احساس ناراحتی نمیکردم! مثل اینکه آراز اصلا نامحرم نبود! شایدم  

 محرمِ خداداد بود چه میدونستم!   

 ودم!  نمیدونم چرا احساس بدی نسبت بهش نداشتم ، شاید هم به اینهمه سوتی عادت کرده ب

سرمو محکم تکون داده آب دهنمو محکم قورت دادم و گفتم: میدونین آراز خان! گناه من  

نیست که! کلا شالها با من مشکل دارن! اصلا بهتره دیگه سر نکنم. وقتی قراره هر دفعه شال  
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سرم کنم و تا به شما برسم ببینم هیچی سرم نیست پس بیخیال بابا! فک کنم دیگه شما هم  

 اش اردلانم محرم من شدین همین!  مثل داد 

 با چشمهایی باز و لبی که گوشه اش پریده بود چشم بصورتم داشت.  

باصدای محکم و خشنش چشمامو بالا آوردم که گفت: شالتو بگم، لباس پوشیدنت رو بگم،  

 حرف زدنت رو بگم، آخه من چقدر....  

یدم گفت: آهو جان مادر بیا،  در همین هنگام صدای خاله از داخل ساختمون بلند شد که شن  

 آقای سلطانی دبیر ریاضیت اومدن.  

 لبامو که خشک خشک بودن خیس کرده بلافاصله جواب دادم: چشم خاله الان میام.  

آروم نگاهی به چشمای آراز انداخته دستمو بیرون کشیدم و بچه گربه رو که تموم مدت روی  

 دستم بود گوشه ای زمین گذاشتم.  

ور بشم که خوش تیپه دوباره شروع کرده پرسید: صبر کن ببینم، این آقای  خواستم سریع د

 سلطانی چند سالشه؟   

 با تعجب پرسیدم: بــــــــــله؟؟ و یه لحظه کپ کردم! الانم گیر داده بود به دبیر من و......   

 دوباره محکم و عصبانی پرسید: گفتم چند سالشه؟ پیره یا جوون؟  

ترس یک قدم عقب برم و با صدای لرزون و بریده گفتم: من چه  صدای خشنش باعث شد از

 میدونم؟ خب برین از خودش بپرسین؟  

 تا فشردن دندوناشو بهم دیدم تند گفتم: فکر کنم سی سال اینا رو داشته باشه!  
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 عصبی گفت: اصلا نمیدونم این اردلان چه فکری کرده با این دبیر پیدا کردنش! نمیگه....  

در حالیکه راه میفتادم گفتم: شما با داداش من چیکار دارین؟ از من تموم نشده به اردلان گیر  

 دادین؟  

 بلند از پشت سرم گفت: کجاااااا؟ شالتو سرت میکنی و لباساتم عوض میکنی مانتو می پوشی!   

 حرفشو زد و سریعتر از من به طرف خونه رفت. 

شده، فک منقبض، دستای مشت شده داره بطرف  نگاهی بهش کردم و دیدم با صورتی سرخ 

اتاقی که در اون درس میخوندیم میره! با خودم گفتم: اینم دیوونست ها به جووووووونِ خودِ  

خودم!! اصلا کم داره! به تو چه آخه دبیر من چن سالشه! مگه میخواد منو بخوره بیچاره آقای  

 سلطانیِ سربه زیر!!!  

تاد که آراز ایستاده ازش سوال جواب میکرد که چند جلسه وسط پذیرایی چشمش به خاله اف

هست سلطانی به خونه اومده، کجا و چگونه درس میخونم و ساعاتی که با دبیر ریاضی بودم رو  

 پرس وجو میکرد!  

سرمو خاروندم و شونه ای بالا انداخته داشتم به اتاقم میرفتم مانتو بپوشم، دیدم خاله جلومو  

 آهو جان مثل اینکه پسرم میخاد با معلمت حرف بزنه.  گرفته گفت: صبر کن 

 همچنانکه چشم بصورت خاله دوخته بودم گفتم: دارم به اتاقم میرم.  

فکر کردم: آخه اون دیوونه با معلم من چیکار داره؟ الانه که بزنه آقای سلطانی رو لت وپار  

 کنه! والله احساس میکنم بازم به سرش زده وحشی شده!!!   
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م چقدر در این حال و هوا بودم و دوباره داشتم به چرت و پرتای خودم فکر می کردم و  نمیدون

 میخندیدم که دیدم آقا خوش تیپه ی وحشی با ابروهای گره خورده روبروم وایستاده!   

 گفت: چیه داری میخندی؟   

 با صدای خشنش ترسیدم! محکم گفت: خیلی خوشحالی نه؟؟؟  

یید که گفت: حواستو جمع میکنی آهو! فقط به درس ومشقت  داشت دندوناشو روی هم می سا

فکر میکنی ،شالتم درست سرت میکنی!!! این چه لباسی هست که پوشیدی همه جات بیرونه 

برو مانتو تنت کن! موهاتم بپوشون.  در حالیکه راه میفتادم گفتم: واااااااااای دارین کلافه ام  

نم هروقت خواستین ازدواج کنین تحقیقتون رو از  میکنین! تورو خدا ولم کنین! فقط دعا میک 

من بکنن! چنان زیرآبتون رو بزنم خودتونم نفهمین از کجا خوردین! شماها مرد زندگی  

نیستین که، فقط قاتل جوون زنها هستین تموم! چقدر از شما مردا بدم میاد... البته بجز داداشی  

 ها و بابا جوونم که گل هستن!    

 خودم اومدم که گفت: صبر کن ببینم!    با صدای بلندش به

به صورت خشن و عصبانیش با خشم نگاه کرده گفتم: ببخشید برای صبر کردن وقت ندارم.  

اوامر رنگارنگ جنابعالی کلی وقتمو میگیره! میرم به دستوراتتون عمل کنم. و با حرص در  

 م....  حالیکه کمی هم پاهامو بزمین میکوبیدم به طرف اتاق خودم راه افتاد

  

  

 قسمت نوزدهم   
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   《َ❤آراز تعریف میکند. 》

  

برای عقد قرار داد مهمی چند روزی تهران نبودم و معلوم هم نبود چند وقته بتونم برگردم.  

تمام فکر و ذکرم پیش آهو جا مونده بود. چون خودم حضور نداشتم، بشدت نگرانش بودم،  

 همینکه به اندازه ای دلتنگش بودم که این دلتنگی حد و مرزی نداشت .  

عجله داشتم تند سروته معامله رو هم بیارم و خودمو بخونه کنار قلبم برسونم که خودم رفته  

 ولی دلمو جا گذاشته بودم .  

لحظه ای که با عجله خودمو بخونه رسوندم از دیدن آهو در حیاط هم خوشحال شدم که نیازی  

که باز در حیاط   به انتظار کشیدن نداشتم تا فرصتی پیش بیاد و ببینمش، هم عصبانی شدم

داشت میگشت و خدای نکرده ممکن بود خطری براش پیش بیاد. میدونستم خاله هم بیگناهه  

و نمیتونه در برابرش مقاومت کنه! خودِ من مقابلش کم میاوردم چه برسه به خاله ی سربه زیر 

 که از محبت به آهو لبریز بود .  

اینکه بچه گربه ای هم در دست داشت و  همچنان که داشت از وسط درختا بیرون میومد، مثل 

 منو نمیدید. منم از خدا خواسته قشنگ نگاش میکردم.   

خدای من این دختر تندیسِِ یک فرشته واقعی بود که با اون موهای سیاه بافته شده اش قلبمو  

 به آتیش میکشید.  
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ند و اندام  چشمان خمار وشیطون که برق زیباش اونارو همیشه احاطه کرده بود دلمو میلرزو 

 زیبا وموزونش داشت هوش از سرم می پروند!  

سرمو به شدت تکون دادم تا از دست این افکار خلاص بشم. قیافه سرد و خشنی بخودم گرفتم 

 و نفس عمیقی کشیده قدمی بطرفش رفتم. هنوز هم منو ندیده بود.  

لش رو به سرش  باز با دیدن موهای بدون شال از دستش عصبانی شدم. مثل اینکه باید شا

سنجاق میکردم تا هی از سرش نیفته. آخه این دختر چرا اینقدر سر بهوا بود! شیطون وپر شر  

 وشور وگاهی وقتها هم بدجنس و همیشه ی خدا حاضر جواب!   

با دیدنم سرجاش ایستاد ولی فکر کنم ماتش برد. چون اصلا تکون نمیخورد و فقط چشم بمن  

ترس من ایستاده باشه، چون من خودِ وروجکش رو می شناختم و  داشت. اصلا باور نمیکردم از 

 میدونستم کله ی نترسی داره!   

 آرزو کردم کاش میتونستم بفهمم توی فکرش چی میگذره!  

چشمم به سینه و گردن خوش تراشش افتاد که از زیر دکمه های باز خودی نشون میدادند و  

 وونم که چی آفریدی!   دلم ضعف رفت! با خودم گفتم: دست مریزاد خدا ج

بطرفم حرکت کرد. بحدی نیاز داشتم لحظه ای لمسش کنم که وقتی از کنارم میگذشت  

ناخواسته دستشو گرفتم و با کمی دعوا که جوابمو هم میداد و سعی میکردم جلوی خندیدنمو  

 بگیرم مجبورش کردم به خونه برگرده.  

ت به معنای واقعی کلمه دیوونه شدم.  ولی وقتی شنیدم فردی بنام سلطانی دبیر ریاضیش هس

 من همیشه فکر میکردم دبیرهاش کلا خانم هستند و مثــــــــــلا خیالم راحت بود!!  
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دست خودم نبود نمیتونستم تحمل کنم یک غریبه آهوی منو اینجوری ببینه. آهــــــــــوی  

ین وضع لباس  من! فقط مال من!  دلهره و دلشوره هام داشت اوج میگرفت مخصوصا با ا

 پوشیدنش!  

 بهش گفتم چه جوری لباس بپوشه و روانه ی اتاقی شدم که دبیرش اونجا بود  .  

با دیدن معلم جوونش بیشتر عصبانی شدم و کم مونده بود بیرونش کنم، ولی الان دستم از  

 هرطرف بسته بود.  

 خوش تیپ و قد بلند و قیافه ای قشنگ و ایده آل!  

ن چی بهت بگم با این دبیر پیدا کردنت! آدم قحط بود این خوش تیپه رو  فکر کردم: آخه اردلا 

پیدا کروی! اگه آهو عاشق این مرد بشه که کارم زاره! ولی اردلانِ بیچاره که از عاشقی من خبر 

 نداشت  .  

 ولی من اجازه نمیدم!!! باید در اولین فرصت دنبال یک دبیر دیگه براش باشم .  

سه توصیه ی دوستانه، سلطانی رو ترک کردم. کلافه شده بودم که چرا  بعداز احوالپرسی و دو

نمیتونم خودمو کنترل کنم و با دیدن آهو هر لحظه بیشتر داغون میشم! دوست داشتم بغلش 

کنم وعطر موهاشو با تمام وجودم احساس کنم. دوست داشتم آهو فقط و فقط مال من باشه و  

ت داشتم قلب آهو فقط پیش خودم گیر باشه و به بجز من به کس دیگه ای فکر نکنه. دوس

 هیچ تنابنده ای بها نده! آهو و من، تمام.  
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با عصبانیت نفسمو بیرون فرستادم وبا دیدن دوباره ی آهو دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم. 

لباسهای تنش داشت دیوونم میکرد. یعنی اگه من نبودم با اون وضعیت و دکمه های باز به  

 فت. وای بحال دبیرش!   کلاسش میر 

دعواش کردم که هرچه زودتر مانتو وشالش رو سرش کنه. که ناراحت جواب داد: بدون  

سفارش شما هم حتما مانتو می پوشیدم و تا حالا بدون مانتو پیش دبیرهام حاضر نشدم! از  

 توصیه تون ممنونم!  

مرد زندگی نیستن و قاتل ولی از ادامه ی حرفاش پاهام به زمین چسبید. گفت مردایی مثل من 

 جوون زنها هستن . 

بدبخت دختری که بخواد برای زندگی پا توی این پادگان بذاره که فاتحه اش از همون لحظه 

 ی اول خونده هستش!!! 

 حالا امیدوار بود من زن بگیرم و تحقیقمو از آهوی ریزه میزه بکنن که اونم .....   

وااااااآی یعنی این شناخت رو نسبت بمن داشت! یعنی اگه روزی به خواستگاریش میرفتم که 

 مال من بشه،......... قلبم داشت میکوبید و حالم رفته رفته بدتر میشد.  

  

روز خودم و عشقم داشتم میاوردم!!! یعنی میتونستم باور کنم.....   با این اخلاق و رفتارم چه به

 آهوم رو از همین اول از دست داده بودم!!  

چرا نمی تونست بفهمه خیلی از این سخت گیریها بخاطر جوون خودش بود که اگه کمی شل 

تابک  میگرفتم باخته بودم و اتابک صاحبش میشد. چه جوری میتونستم بگم چندین بار ایادی ا

 این دور و اطراف دیده شدن که تعداد محافظهارو زیاد کردم و اصلا آسوده نیستم.  
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فقط گناه من این بود بحدی دوستش داشتم که نمیتونستم همه ی حرفهارو بهش بگم مبادا  

 بترسه و....   

آخه اردلان سفارش کرده بود بخاطر روحیه ی شکننده ش هیچی بهش گزارش نَدَم تا در  

 آرامش زندگی کنه!!!   

 خدایا چیکار باید میکردم که شناخت بهتری نسبت بمن پیدا کنه!!  

یکدفعه دیدم داره از پله ها پایین میاد. خدای من با مانتو شلوار هم که باز باملاحت و چشمگیر 

 شده بود!   

 لباس عوض کردن چاره ی کارم نبود، حتما باید دبیرش رو عوض میکردم اردلان بی فکر!  

وقتی منو دید همونجایی که بودم ایستادم با تعجب نگام کرده ولی چیزی نگفت و آرام وارد  

 اتاقی شد که کلاسشون بود .  

 کاش میتونستم خودمم در این کلاس شرکت کنم و مواظبش باشم ...... 

  

  

 مت بیستم  قس
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دیوونه ی زنجیری! دیگه دارم قاطی میکنم. آخه پسره ی نره غول، به تو چه من چطوری لباس  

می پوشم و پیش دبیرم چه جوری میرم! سفارش کردن منو از دست اتابک حفظ کنی نه اینکه 

 ادای شوهرای غیرتی رو برام دربیاری!  

 خوش تیپ نصیبم شده!!  اَََه اَََه حالتو میگیرم صبر کن!! مگه تقصیر منه  دبیر جوون و  

یه دفعه دیدم نیشم تا بناگوش باز شده، ولی خداییش دبیر ریاضیم خیلی خوش تیپ، خوش  

اخلاق و مهربون که کارشم حرف نداره! کاش آدم شوهری اونجوری داشته باشه که اونموقع  

 خوش بحالش میشه اونــــــــــم یه عالمه! دوباره خندیدم.  

ی که به آراز گفتم دلم خنک شد. فکر نکنه بخاطر قیافه و پولش  آآآآآاخخخخخخخ از حرفای

 همه زنش میشن، زندگی کرور کرور محبت و احترام میخواد که اون گودزیلا ازش بویی نبرده! 

لباسامو پوشیده بطرف کلاسم راه افتادم که دیدم همونجایی ایستاده که ترکش کردم و داره 

 فکر میکنه.   

نخورده! آآآآاهان، ایستاده ببینه مانتو شلوار پوشیدم یا نه! بذار با اون  تعجب کردم! چرا تکون 

 چشمای وحشی خوب ببینه که لباسامو عوض کردم .  

بدون حرف بطرف کلاسم رفتم. ولی بیچاره آقای سلطانی ،احساس کردم مثل همیشه نیست و  

 حالش گرفته ست انگاری گودزیلاهه بد جوری حالشو گرفته ها اااا!!   

قط از ته دلم آرزو داشتم زورم به هیولا میرسید و یه بلایی سرش میاوردم! فکر کنم آخرین  ف

روزی که از خونه اش بیرون برم یه لگد حواله اش بکنم بابت اینهمه ناراحتی که برام درست  

 میکنه و اعصابمو داغون ....... داغون که خوبه ،خورد و خاکشیر میکنه! 
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ط گذشته و امروز پونه به دیدنم اومد. میخواست بزور همکه شده  دوسه روزی از ماجرای حیا

 منو به حیاط بکشونه . 

بالاخره حالیش کردم وقتی پا توی حیاط میذارم، گودزیلا دمار از روزگارم درمیاره. ولی برای 

 اینکه ناراحت نباشه بالای پله های ورودی خونه ایستاده بیرون رو نگاه کردیم.   

ه بودم، احساس میکنم مثل اینکه سرما خورده ام و الانم اصلا حالم خوب منکه کمی عرق کرد 

 نیست.  

 بازم یه عطسه ی دیگه! واااااای دارم خفه میشم. 

خاله در حالیکه یک لیوان گنده دستش گرفته بود و هم میزد بطرفم اومد و با نوازش و زبون  

 بیچاره بده.   گرم و نرم و مهربونش میخواست اون زهرماری رو به خوردِ من

 عطسه کنان گفتم: عمرا اگه یه ذره از اونو بتونم کوفت کنم! نمی تونم. 

 خاله که دید حریف من نمیشه، در حالیکه سرشو تکون میداد اتاق رو ترک کرد.  

فکر کردم: وااااااااای سرم که داره میترکه! آب  مماغمم که آویزونه، پونه ی ورپریده یِ کرم 

ت نرسه! توی اون هوای خنک مجبورم کردی حیاط برم و منم عرق کرده خاکی ،مگه دستم به

 و لباس نازک به تن، قشنگ سرمارو کیلو کیلو نوش جوون کردم.  

تمام بدن و استخونام زق زق میکرد. سینه و گلوم چنان میسوخت که نفسم درنمیومد و خس  

 خس سینه ام هم ناکارم میکرد!  
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ی که دور سرم پیچیدم و گره زدم، یک روسری هم دور لباس راحتی تنم کرده با یک روسر 

 گردنم پیچیده بودم .یه قیافه ی دیدنی داشتم که نگو و نپرس! رنگمم بشدت پریده بود .  

خاله با یک کاسه سوپ بسراغم اومده گفت: عزیزخاله، تا این سوپ رو بخوری دکترتم الان  

 میرسه. 

سری تکون داده با آه و ناله کمی از سوپ رو خوردم و تازه کناریش گذاشته بودم که با صدای 

 گودزیلای خوش تیپم و دکتر مسنی که دکتر خانوادگی هیولا بود، پتو رو روی خودم کشیدم.  

دکتر که مرد بسیار بذله گویی بود، بعداز معاینه با شوخی و خنده نسخه ای نوشت. آراز هم که 

 ی سرم ایستاده بود و چشم بصورتم داشت از شوخیهای دکتر میخندید.  بالا

نمیدونم چرا تا نسخه رو خریده تحویل بدن، توی سالن نشسته بودن و با آراز صحبت  

 میکردند.  

تا داروها رو تحویل دادند دکتر وارد شد و از داخل کیسه آمپولها و سَِِرم رو بیرون آورد که  

 شماش گشاد شد.  با صدای جیغ و داد من چ

اگه میدونستن چقدر از آمپول و سِرِم وحشت دارم اصلا حرفشم نمیزدند چه برسه به نسخه  

 پیچیدن!   

مثل وحشی ها که بقول پونه یِ چلمن رَََم کرده بودم، با اون حال زارم، دوتا پا داشتم دوتا هم 

 قرض کردم و دِ الفراااررررر!  

 نش فرار کرد!  فقط صدای دکترو شنیدم که گفت: بگیری 
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تازه وسط پله ها رسیده بودم که هرکول هیولای خودمون خَِفِتم کرد و با دستاش محکم منو 

 گرفته بخودش فشرد.  

 با صدای گرفته ام داد زدم: بذار برم من آمپــــــــــول نمیخــــــــــوام!!! 

 که صدای دکتر و خاله رو پشت سرم شنیدم.   

 بیرون بکشم، ولی مگه حریف بازوهاش بودم .  تلاش میکردم خودمو از بغلش 

دم گوشم خندان گفت: دختره ی گنده خجالت بکش آمپول مگه چی داره داری اینجوری در  

میری! اگه آمپول نزنن اصلا خوب نمیشی یا خیلی طول میکشه خوب شدنت! میدونی وضعیتت  

 چقده خرابه!!  

شــــــــــه دلم میخواد طول بکشه! اصلا  همچنانکه آراز گیرم انداخته بود جیغ جیغ کردم: با

دلم میخواد خوب نشم فقط آمپول نمیخوام. پونه یِ ذلیل شده، پوستت رو میکَََنم، از وسط  

 نصفت میکنم!  

یه دفعه دیدم آراز دست انداخته منو مثل پرِ کاه روی دستاش بلند کرد و بطرف اتاقم راه  

رد گفت: خیلی ببخشید اینبار باید آمپول و سَِِرم افتاد.... همچنانکه بغلش منو بطرف اتاق میب 

رو تحمل کنی ،چون اوضاعت بحرانیه. یه مهمونی هم در پیش داریم که باید حالت زودتر  

 خوب بشه. و به جیغ و داد و گریه هام اصلا توجهی نکرد که هیچ، اصلا اهمیتی نداد.  

 یدند.  دکترو خاله هم با نیشهای باز پشت سرش میومدن و فقط میخند
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همینکه منو روی تخت گذاشت دوباره خواستم در برم که دستاشو محکم دوطرفم گذاشت و  

بطرفم خم شده با صورت برزخی و ابروهای درهمش گفت: چته؟ خفه شو ببینم! چرا اینهمه ادا  

درمیاری! میگم بدون آمپول و سَِِرم اون سینه و گلوت محالِ عالمه خوب بشه حالا تو هی  

 درمیری!   

با صدای خشن آراز و صورت عصبانیش خفه شدم و دکتر که با خنده و شوخی میخواست سرم  

 رو بدستم بزنه، با دیدن ترس و وحشتم که بشدت میلرزیدم، یه لحظه عقب کشید . 

آراز همچنانکه کنارم نشسته و دستاش دوطرفمو محافظتم میکرد، با آرامش دستشو دور شونه 

خودش برگردونده گفت: فقط منو نگاه میکنی و صورتت  ام حلقه کرد و صورتمو بطرف 

نمیچرخه و صداتم درنمیاد. بعد دستمو محکم گرفت و در حالیکه با چشمهای بارونی و چونه ی  

لرزان از بغض، به چشمای این مرد مغرور و جلاد نگاه میکردم، بازوم سوخت و اشکام دونه  

 دونه توی صورتم جاری شدند.  

اه هم بودیم و منم بیصدا اشک میریختم که یکدفعه از روی تخت کنده  همونطور نگاه در نگ 

 شدم .  

آراز بدون اینکه اهمیتی به حضور دکتر و خاله بده منو در آغوش کشیده بود و همچنانکه  

 محکم به سینه اش  

میفشرد، باصدای آروم و بمش توی گوشم گفت: چیه کوچولو! چرا داری گریه میکنی! خب یه 

سَِِرم بود اونم تموم شد ،عوضش زودتر حالت خوب میشه و دوباره شلوغیاتو از سرمیگیری!  

 دیگه نبینم کوچولوی آراز گریه کنه ها خب؟  
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با صدای آروم و آرامشِ بغلش همچی یادم رفته بود و فقط از هق هقم سینه ام بشدت بالا  

 پایین میرفت.   

 دوباره زمزمه کرد: آآآآآآآآافرررررررین، آرررروم بگیر آهو کوچولو ....  

که یکدفعه با صدای سرفه ی دکتر بخود اومدیم و من تازه متوجه شدم بنده توی بغل این  

 گودزیلا جا خوش کردم .  

دکتر با خنده گفت: آراز جان اگه بگم منم دلم سَِِرم و آمپول و بغل میخواد پربیراه نگفتم.  

 میشه یه دکتر برام خبر کنین، بشدت مریضم!  

و می شنیدم که گفت: آقای دکتر لطفا اول خودتون برای من  در حالیکه صدای خنده ی خاله ر

 آمپول و سَِِرم تجویز کنین که خیلیم ازشون میترسم ولی منم بشدت دلم بغل میخواد.  

آراز که غش غش میخندید و منم توی بغلش بدون اینکه بتونم تکون بخورم ریز ریز 

 میخندیدم.  

 فشار دست آراز دورم بیشتر شد و فکر کردم  

حضور دکتر و خاله چه شوووووووووود!!! اونم کجااااااا؟ یه راست بغل آراز گودزیلا!   در

بــــــــــه بــــــــــه! کجایی پونه که خاک عالم برسرت! داداشی بیا ببین منو دست کی  

 سپـــــردی!!!   
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ته  سرمو با خجالت از آغوش آراز بیرون کشیدم و تا خواستم تکونی بخورم، محکم نگهم داش

گفت: تکون نخور ببینم، سَِِرم از دستت بیرون میاد اونوقت باید خر بیاریم برای باقالی بار  

 کردن!  

آقای دکتر که توی صداش ته مانده ای از خنده داشت گفت: دخترم مگه دیوونه باشی از اونجا 

ده  بیرون بیای! استراحت کن. ولی شکرخدا مثل اینکه حال خانوم کوچولوی فراریمون یه خور

 بهتر شده نــــــــــه! 

این حرف آخرشو چنان کشیده گفت که از خجالت چشمامو بستم و بشدت عرق کرده لبمو  

 گاز گرفتم. کاملا مشخص بود چی میگه!  

ولی آراز خانِ گرام بدون اینکه اهمیتی به تیکه انداختن دکتر و خنده های ریز ریز خاله بده  

 گفت: آقای دکتر راست میگن حالت خوبه؟   حالا سرشو کاملا نزدیک گوشم آورده  

با صدای خش دارم گفتم: باور کن خوبم و بدون مشکل و راحت هم می شنوم! میتونین  

 صورتتون رو کمی دورتر نگه دارین تا مریض نشین! مثلا سرماخوردگی و آنفولانزا مسریه!  

: آراز جان یه نسخه در حالیکه میخندید آرام دستاشو از دورم باز کرد که دکتر خندان گفت

 هم برای تو می نویسم که امیدوارم لازمت نشه ولی به احتمال زیاد تو هم.....   

آراز لبخندزنان کمکم کرد روی تخت دراز کشیدم و همچنانکه کنارم نشسته و دستی که سرم 

بهش وصل بود رو نگه داشته بود، گاهی نوازشش میکرد و با دکتر که روی صندلی نشسته بود 

 ف هم میزد.  حر

چشمامو بسته توی دلم داد زدم: دِ پاشو برو اونور دیگه دارم از دستت سکته میکنم! آآآآآآخه 

بااااباااا، منِ خاک برسر مگه دل ندارم اینهمه لی لی به لالای من میذاری! آخرش انقده منو  
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عاشق  میچلونه که عاشقش میشم و شب و روز توی کله ی خودم میکوبم چرا منِ گوربگوری 

 این عزراییل شدم! ولی عمرا من با فردی مثل این ازدواج کنم ..... 

عمراااااا! مگه جوونمو از سرراه آوردم که هرلحظه فقط بله قربان چشم قربان بگم آخرشم  

 هیچ به هیچ..... فقط اوامر آقاااااا!!!  

 آقای  ولی همچنان دستم توی دستش بود و همراه با صحبت آرام نوازشش میکرد... حالا 

 گودزیلا دستور قهوه داد .

منهم آروم از فرصت استفاده کرده خواستم دستمو از دستش بیرون بکشم که تند بدون اینکه  

 نگاهی بهم بندازه محکم دستمو فشرد و به صحبتش با دکتر که در مورد تجارت بود ادامه داد.  

 ع از نفس راحتم بود.  سَِِرم به دستم بود و نفسهای سنگینی میکشیدم که سینه دردم مان 

 خاله با قهوه و شیرینی و یه لیوان آب پرتقال سررسید .

همینکه خواست آب پرتقال رو بسمت من بیاره گفتم: ممنون خاله. ولی اصلا نمیتونم بخورم.  

 احساس تنگی نفس و خفگی دارم. میلمم که اصلا نمیکشه!   

 گفت: بدون حرف میخوری!  آراز خیلی آروم آب پرتقال رو از خاله گرفته رو بمن 

 سری تکون داده آروم گفتم: بعدا. الان اصلا نمیتونم.  

بدون حرف یه دستشو زیر شونه ام انداخته بلندم کرد و درحالیکه محکم به سینه اش میفشرد 

 لیوان رو طرف لبهام آورده گفت: الان نخور ببین میره توی حلقت یا نه! 
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نگاهی به دکتر انداختم که لبخند به لب داشت منو نگاه میکرد گفت: میتونم قسم بخورم تو با  

دََکَش میکنی! اگه آراز نبود یکماه تمام توی رختخواب میخوابیدی   زورِ آراز این مریضی رو

 بدون دوا و درمون! بخور آفرین دختر خوب!  

لیوان جلوی دهنم گرفته شد. نگاهم که بصورت مصمم آراز افتاد دیدم جز خوردن چاره ای 

 ندارم و آروم خوردمش .

 ولی خداییش گلوی خشک شده ام صفایی کرد حسابی!  

م هم کم کم در حال تموم شدن بود که دکتر بعداز خارج کردن آنژوکت از بازوم، سَِِرم دست

 توصیه هایی به خاله کرده، از همگی خداحافظی کرد و از اتاق خارج شد . 

 زمزمه کردم: آخیش راحت شدم .  

 احساس میکردم حالم هم کمی بهتر شده و درد بدنم کلا از بین رفته . 

ازوم رو جلوی صورتم آورده با چسبش ور میرفتم. با نفسهای گرم بدون نگاه کردن به آراز ب

آراز که بطرفم خم شده و جای آمپول رو معاینه  میکرد و گرمای نفسش بیحالم میکرد واقعا  

 لال شده و داشتم از حال میرفتم.   

ای با خودم گفتم: این دیوونه چرا اینهمه بهم نزدیک میشه و اصلا ملاحظه ی منو نمیکنه که خد

نکرده شیطنتم گل میکنه و کاری دست خودمو خودش میدم! نمیگه شاید منِ بقول خودش  

 تخس ظرفیت نداشته باشم!!!  

بدون اینکه متوجه شده باشم نگاهمو بالا برده و در حالیکه خیره بصورتش چشم داشتم این  

 فکرارو میکردم.  
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کرد و در حین فاصله گرفتن  با صدای بَََمش که ته مانده ای از شیطنت هم داشت، سرفه ای 

از من خیلی آروم زمزمه کرد که کلا شک کردم درست شنیده باشم. گفت: با نازِ نگاهت  

 داغونتر از اینم نکن! و از روی تخت بلند شد.  

سنکوپ کردن رو تجربه نکرده بودم ولی همون لحظه فهمیدم چه مدلیه! چنان لحظه ای قلبم  

 خ زدن تمام بدنمو حس کردم.  ایستاد و بدنم سردِ سرد شد که ی

در همین حین خاله با ظرفی میوه های رنگارنگ وارد اتاق شد که با دیدن رنگ و روم سریع 

میوه ها رو روی میز انداخته بطرفم خیز برداشت که ای وای خاک به سرم، چی شد دخترم!  

 آهوجان چته مادر! چرا رنگت پرید!  

 ستمو میگرفت گفت: خاله فشارش پایینه شربت بیار.  گودزیلا که باز کنارم روی تخت نشسته د

 چشمامو محکم بسته بودم و اصلا حال نداشتم به سوالات هیولا جواب بدم . 

 دوباره شربت به گلوم سرازیر شد که کوچولو سیاهی چشمام برطرف شد.  

ست  هیولا در برابر نگرانیهای خاله که خیلی هم دستپاچه شده و مرتب بصورت و پیشونیم د

میکشید و قربون صدقم میرفت با آرامش اظهار داشتند: نگران نباش خاله، کمی استراحت کنه  

 حالش خوب میشه.   

 کمی چشمامو باز کرده بودم که دیدم لبخند مرموزی روی لبهای آقا جا خوش کرده!  

  در حالیکه قلبم میکوبید فکر کردم: این هیولا چشه؟ نکنه فهمیده صداشو شنیدم مارمولکِ

عوضیِ جلاد! با این نکبت از این به بعد میخوام چیکار کنم! اصلا........ اصلا شاید اشتباه شنیدم و  
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اون حرفو نزده! باید خودمو به کوچه ی علی چپ بزنم که یعنی هیچی نشنیدم! آره این درست  

ی نیست،  و بهترین راهه! نباید کم بیارم. منکه میدونم ای هیولای بی جنبه یِ زورگو مردِ زندگ

 پس بی خیال همچی! اگه هم چیزی گفته و زَِِری زده غلط کرده، برا دل خودشم گفته!  

صدای خاله بگوشم نشست که گفت: مثل اینکه رنگ و روش کمی بهتر شد، بخواب مادر،  

 قربونت برم الهی. خیلی ضعیف شدی ،استراحت کنی خوب میشی . 

دیگه از شدت خجالت سرمو با نگاهم بلند نکردم و خاله که پتو رو تا زیر چونه م کشید تند  

 چشمامو بستم.  

میدونستم نرفتن و همچنان دور و برم میگردن و کمی بوی میوه رو با بینیِ کیپ احساس کردم  

 . 

صدای آراز رو شنیدم که نزدیک گوشم گفت: اگه خواب نیستی پرتقال پوست گرفتم  

 میخوری؟  

 بدون اینکه چشمامو باز کنم سری تکون داده گفتم: ممنون. میل ندارم. 

 دیگه اصرار نکرد.  

موقع رفتن بطرفم خم شده گفت: امشب خاله پیشت میخوابه که فکرمون ازت راحت باشه. اگه 

 اشتی صدام کن. شبت بخیر کوچولو.  با منم کاری د

 آروم لای چشممو باز کرده دیدم داره به خاله شب بخیر میگه ولی نگاهش رو به منه.  
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دوباره چشمامو بسته توی دلم داد زدم: واااااا! اینکه بازم منو نگاه میکنه! برو دیگه جوون بسرم 

ری ،حتما باید اینجا  کردی! چه سریشم شده امشب! نمیتونستی میوه رو اتاق خودت بخو

 میخوردی؟ برو شبت بخیر که هلاکم کردی!.......  

آروم هندزفری رو در گوشم فرو کرده، در حالیکه هرلحظه کارهای آراز جلوی چشمم رژه  

 میرفت و دلم بشدت براش ضعف میکرد، استراحت کرده همراه آهنگهام توی دلم میخوندم.  

  

  

 قسمت بیست و یکم   

  

چند بود ولی حالم اصلا خوب نبود. بشدت عرق کرده بودم که آب شرشر از    نمیدونم ساعت

بدنم روان بود. بالش و تشک خیس خیس بودند و بدنم سردِ سرد بود. موهام چنان به سرم  

چسبیده بود، مثل اینکه داخل وانی پراز آب سرد افتاده بودم. دهنم هم خشک خشک بود و  

 حال نداشتم خاله رو صدا بزنم.  

هزار جوون کندن خاله رو صدا زدم که زود بیدار شد و وقتی منو توی عرق غوطه ور دید  با

بشدت ترسیده بود که ازش آب خواستم. بعداز اینکه کمی بهم آب داد از اتاق خارج شد و  

 مدتی بعد با آراز برگشت .  

 از فکرم گذشت: واااااااآی بازم این!  

 همه عرق کردی؟ چرا اینجوری شدی تو!   آراز تند کنارم نشسته گفت: تو چرا این
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دستمالی برداشته تند صورتمو پاک کرد و همچنانکه دستشو روی گونه ام گذاشته بود با  

 موبایلش به کسی زنگ زد.  

به دکترم زنگ زده بود و حالمو توضیح میداد که منهم فقط عرق میریختم و بیحال چشم  

 بصورتش داشتم .  

دکتر گفت چیزی نیست. اون آمپولهایی که بهت تزریق شده،   بعداز تموم شدن تلفنش گفت:

 بعضی افراد اینجوری بهش واکنش نشون میدن. تا نیم ساعت دیگه حالت خوب میشه.  

از کنار داروهام قرصی برداشته، دست زیر شونه هام انداخته بلندم کرد و قرص رو با آب  

 بدستم داد که لرزان خوردم. 

متعجب گفت: فقط خیس عرقی! اینجوری که نمیتونی بخوابی! در حالیکه دستشو کاملا دورم  

حلقه کرده بود کمکم کرد از تخت بلند شدم که خاله تند ملافه و بالش و پتو که خیس بودند  

 رو عوض کرد .  

دوباره با کمکش آرام روی تخت نشستم که گفت: خاله من بیرون میرم لباسشم عوض کن.  

 شون به تنش چسبیده!  همه 

 بیحال لباسامم عوض کردم چون کاملا حق با آراز بود اصلا راحت نبودم .  

وقتی روی تخت دراز کشیدم و خاله پتو رو روم کشید، دوباره آراز به اتاق اومده کنارم نشست  

و دستمو توی دستش گرفته کاملا بطرفم خم شد و گفت: الان چشماتو ببند و آروم بخواب.  

 کنارتم. نگران چیزی هم نباش.  خودم  



 

 

 

288 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

نگاهش کردم که چشماشو به نگاهم دوخته بود. آروم گفتم: حالم الان بهتره شمام برین  

 بخوابین. خاله اینجاست.   

 طوری صورتشو نزدیکم آورد، فکر کردم الانه که منو ببوسه و چشمامو زود بستم .  

ش روی صورتم بود و تپشهای قلبم زمزمه کرد تا بخوابی پیشت هستم. به فکر من نباش. نفس 

 بدنمو میلرزوند. فقط دعا میکردم متوجه لرزشهام نشه .  

آهسته سری تکون دادم و چیزی نگفتم. از ترسم چشمامو هم بازنکردم و همونطوری کی  

 خوابیده بودم نفهمیدم.  

بودند به فردای روز مریضیم حالم کمی خوب بود و پونه و عمه که از مریض بودنم با خبر شده 

 دیدنم اومده بودند .  

صدای هرهر کرکر پونه اتاق رو پرکرده بود. عمه هم که محکم در آغوشم کشیده بود مرتب  

 قربون صدقه ام میرفت و معذرت خواهی میکرد که نمیتونه هرروز بهم سربزنه .  

با عمه هرروز تلفنی صحبت میکردیم و از حالم با خبر بود، ولی بخاطر مطب و هزار  

 ردسرخونه و بیرون از خونه ،مثل داییم دوسه روز یکبار بدیدنم میومد.  د

ولی پونه که هی بهم سرمیزد و توی تلگرام و واتساپ و.... هرلحظه با هم بودیم و از همدیگه 

 خبر داشتیم.   
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تمام روز رو با عمه و پونه گذروندم که باعث شد حالم بهتر از قبل بشه. آراز هم بخاطر اینکه  

حم عمه و پونه نشه اصلا به اتاقم نیومد، ولی دوبار به موبایلم زنگ زده حالمو پرسید که از  مزا

 نگران بودنش کیف میکردم. نسناسِ جلاد!  

عمه که بیرون پیش خاله رفته بود، یواش ماجرای آمپول و بغل و حرف زمزمه وار آراز رو  

وش قیافه یِ خوش هیکل عاشق برای پونه تعریف کردم که متعجب گفت: یعنی اون هرکولِ خ

سال از تو بزرگتره که!!! ولی باور کن نونت توی روغن میفته اونم روغن نباتی   1۴تو شده!!!! 

 معمولی که نه، روغن حیوانی فردِ اعلا!  

شونه ای بالا انداخته گفتم: شاید حرفشو اشتباه شنیدم! نمیدونم که! ولی زیرسبیلی ردش  

دِ اعلاش هم بخوره توی سرش! من عمرا زن همچین زورگویی  کردم. اون روغن حیوانیِ فر

بشم! برای این هیولا یه زنِ توسری خور لازمه که فقط کارش اطاعت باشه و اصلا حق اظهار 

 نظر نداشته باشه! منم که اصلاااااااا!   

م هم  اونروز با خنده هاو  متلکها و ایما اشاره های پونه گذشت ولی اصلا به هیچ عنوان توی مغز

نمیتونستم جا بدم که یه روز.... فقط یه روز بتونم به آراز فکر کنم. اصلا حال و حوصله ی ترس  

 و لرزهای شبانه روزی رو نداشتم به هیچ عنوان.....  

  

  

 قسمت بیست و دوم   
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دو روزی هست هوا سردتر شده و منم مشغول درس و مشقم هستم. ولی فکری ذهنمو خیلی  

 مشغول کرده!  

افظتهای شدید و امنیتیِ افراد آراز، رفت وآمدهای آدمهای مرموز، همینطور شیفت عوض  مح

 کردنهای آدمهای توی حیاط و باغ، کنترل شدید دوربینها!   

نمیدونم چه خبری شده، ولی منکه هیچ اطلاعی نداشتم. جناب آراز خانِ عزراییل هم که دوباره  

 پاچه شو سگ گاز گرفته، نمیشه اصلا بهش نزدیک شد مرتیکه ی نره غول!   

 خدارو شکر یه فحش درست و حسابی هم بلد نیستم نثار این آقاهه بکنم .  

خودشو به آب و آتیش میزنه یه خودی نشون بده،  الان یه هفته ای میشه که ماه اسفند داره  

 ولی با این خشکسالی های اخیر چندان نمیتونه خودنمایی کنه .  

آخرین باری که با پدر و اردلان صحبت کردم چند روزه پیشه! نمیدونم چرا اینقدر دلم داره  

شور میزنه. اصلا چرا نباید صدای خونواده مو بشنوم! این نره غول همکه حتی رفت و آمد  

 خونواده ی عمه رو هم قدغن کرده! حتی نمیتونم تلفنی باهاشون در تماس باشم .  

این چه وضعیه و چرا نمیتونم با هیچکس در ارتباط باشم، چنان نعره   یکبار که اعتراض کردم 

 ای سرم کشید کهخودمو توی هفت تا سوراخ موش قایم کردم و ساعتها از اتاقم بیرون نیومدم.   

دیوانه ی روانی اصلا معلوم نیست چشه و چرا یه جواب قانع کننده به سوالاتم نمیده تا منم  

 البته دور از جوون خودم ایشاا...    بفهمم چه غلطی باید بکنم.

با هزار بدبختی تونستم با بابا جوونم تماس بگیرم اونم با تلفن منزل. نمیدونم سر خطها چه  

 بلایی آوردن که موبایلم هم اصلا آنتن نمیده!   
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با بابا که تماس گرفتم همچین تند تند پشت سرهم حرف میزدم که مهلت حرف زدن به بابا 

دادم. بعداز مدتی که قشنگ خودمو تخلیه کردم و گله گذاریهام از آراز و همچی مختارم رو نمی

تموم شد، بابا در کمال آرامش که به حرفام گوش داده بود گفت: عزیزدلِ بابایی، هرچی آراز 

میگه خوب گوش کن و بهش عمل کن. چون صلاحت در اونه. بهش اعتماد کن چون من بهت  

ندید بگیر که باعث همه شون ما هستیم! اصلا نپرس چرا ما؟   میگم پدرت! داد و فریادهاشو

چون من بهت میگم هرچی کمتر بدونی بیشتر آسایش داری! فقط آرامش خودتو حفظ کن و  

زیاد به پروپای آراز نپیچ بذار کارهاشو بکنه. باید تحملتو بالا ببری چون ممکنه زمان برگشتن 

 زمان گفته شده به ایران برگردیم.   ما به ایران کمی عقب بیفته و نتونیم تو 

خیلی ناراحت شدم و با صدایی بغض کرده و لرزان که به زور جلوی اشکامو میگرفتم، علت  

تاخیرشون رو پرسیدم، ولی جواب درست و قانع کننده ای نشنیدم. فقط باید صبر میکردم تا به 

 موقعش .  

سد کرده بودم، در جواب تونستم  نفس عمیقی کشیدم و در حالیکه با انگشتم جلوی اشکامو 

 فقط بگم: باشه منتظرتون می مونم و تحمل میکنم.   

از اون روز به بعد ساکت تر شده بودم، کم حرف میزدم، از اتاقم بیرون نمیومدم، غذا خوردنم  

هم که ماشاا...نه اینکه خیلی زیاد بود، الان نصف شده بود. بهتره بگم چیزی از گلوم پایین  

 ش تو خودم بودم و دیگه کاری با خاله و آراز نداشتم.  نمیرفت. هم

خاله خیلی نگران شده بود و همش سعی میکرد منو از این حال و هوا دربیاره و بهم امیدواری 

بده، ولی فایده ای نداشت. احساس دلتنگی شدیدی داشتم و بیشتر اوقاتم روی تختم  

 میگذشت.  
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 ای از خودراضی بنده رو احضار فرمودن.  نمیدونم خاله به آراز چی گفته بود که آق

نکبتِ یه دنده یِ بد دنده! شیطونه میگه نصفه شبی برم بلا ملایی سرش بیارم و بی آبروش کنم 

هااااا! به فکرای خودم خندیده گفتم: چی داری بلغور میکنی دختره ی ملنگ! دیوووونه شدی  

 رفته پی کارش دیگه!   

از پله ها پایین رفتم و نگاهم بهش افتاد که مثل روز اول روی   بله میگفتم آقا بنده رو خواستن. 

همان مبل خاطره انگیزِ مَُشُت خورون نشسته بود. ولی چنان نگاهم میکرد انگار دلتنگ ترین 

 موجود روی زمین بود! سلامی داده بطرفش رفتم و دورتر روی مبلی نشستم .  

بودم که ست، همه جای پذیرایی پهن  کمی نگام کرد که منم چشم به فرشهای زیبایی دوخته

 بودند.  

 بعداز مدت زمانی که صدایی از آراز خان در نیومد سرمو بلند کرده نگاهی بصورتش کردم . 

گفت: میتونم بپرسم چرا اینهمه لاغر شدی؟ مگه چیزی نمیخوری! خب میتونی هرچی دوست  

شن که اینهمه بخودت عذاب  داشتی رو به خاله بگی! مگه توی این خونه تورو به صلابه میک

 میدی و هرروز پس رَََوی داری؟  

 چیزی نگفته فقط شونه ای بالا انداختم .  

 پرسید: میشه بگی چی تو مغزته؟ میخوام بدونم! 

نگاهی صاف توی چشماش کرده گفتم: زندگی فقط خوردن و نوشیدن نیست، وقتی هیچکس  

وقتی هیشکی منو نمیخواد، وقتی برای  برام اهمیتی قائل نیست، وقتی هیشکی دلتنگم نیست،  

همه زیادیم، وقتی حرفی میزنم و سوالی میپرسم عوض جواب سرم داد میزنن یعنی برو گم 
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شو.....(اشکام جاری شد) چه انتظاری ازم دارین؟ سالها در حسرت خونواده ام بودم، خب اینم  

ابک فقط بخونم تشنه هستین!  از خونواده ام که بازم نیستن و منو به شما سپردن که بدتر از ات

شما باشین روز به روز چاقتر میشین! شما باشین صدای خنده هاتون خونه رو برمیداره! اصلا  

شما باشین چیکار میکنین؟یکدفعه دیدم از جاش بلند شده بطرفم راه افتاد. سرمو پایین  

 انداخته فکرکردم: باشه هرجوری دلت خواست اذیتم کن، اگه جیکم دراومد؟   

که دیدم کنارم نشست. آرام دستامو که بهم گره کرده بودم رو در دستاش گرفته گفت: میشه  

بگی این حرفا از کجا به ذهنت اومده؟ چرا همه اینهمه پیشت گناهکارن؟ شاید مشکلاتی پیش  

اومده که همه این رفتارها رو از خودشون نشون میدن! چرا اینهمه زود قضاوت میکنی که باعث  

 وری کنی اونم بخاطر هیچ و پوچ...  میشه خودخ

کمی فکر کرده گفت: الان میگم چیکار کنی...... آراز دوباره فکری کرده گفت: اول با عمه ات 

صحبت میکنم اگهخودش خونه و کنارت باشه میفرستم چند ساعتی به خونه شون بری تا  

اعتماد ندارم که با تو سر تنوعی برات شده باشه! ولی باید عمه ات خونه باشه، من به پونه اصلا 

 از خیابونا درنیاره!   

 ناخواسته لبخندی روی لبام اومد که چقده خوب پونه رو می شناخت هیولای زرنگ!!   

 با عمه تماس گرفت و همچنانکه احوالپرسی میکرد قدم زنان بطرف اتاق خودش رفت .  

 خیلی دلم میخواست بدونم چی به عمه میگه و چی میشه ولی....  
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وقتی از اتاقش بیرون اومد گفت: میتونی بری آماده بشی و خانم توانمند هم داره بخونه شون  

تنها نذاره. فقط تحت حفاظت شدید بمدت پنج یا  میره که کنارت باشه و شما دوتا اعجوبه رو 

 شش ساعت میری و برمیگردی.   

در حالیکه میخندیدم بلند شده به اتاقم رفتم و در حالیکه تندی آماده میشدم فکر کردم: بعداز 

 اینهمه مدت یه نصفه روزم حق ندارم بیرون باشم! مرتیکه ی هردمبیل!  

ه گفتم: منکه موبایلم آنتن نمیده نمیدونم چه بلایی سر  وقتی پایین اومدم آراز منتظرم بود ک

خطها اومده! اول اجازه بدین به پونه خبر بدم! و بطرف تلفن رفته زنگ زدم و گفتم دارم  

 بدیدنش میرم.  

 چنان جیغی پشت تلفن کشید که گوشم کر شد و یکطرف پس افتادم . 

 نعلبکی داره نگام میکنه.    تند بطرف آراز برگشتم که دیدم با چشمانی به اندازه ی 

بعداز قطع تلفن گفت: باور کن اون دختر یه دیوونه ی حسابی هستش! الان وقت شوهر  

کردنشه ولی دریغ از یه جو عقل! بدبخت شوهرش که همون روز اول روانه ی تیمارستان  

 میشه!  

طبق   منکه میخندیدم و بطرف خروجی حرکت کردم. فقط اردلان جلوی چشمم رژه میرفت که

 گفته ی آراز، راهی تیمارستان بود  .  

 خودِ گودزیلاشم همراهم به حیاط اومده، درِ جلوی ماشینی رو برام باز کرد .  

 آرام نشستم ولی حالم خیلی خوب بود .  
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دیدم خودشم پشت فرمان نشست  و دو ماشین خارجی ساشی بلند با شیشه های دودی که  

 ی حرکت بود.    حتی اسمشون رو هم نمیدونستم! آماده

خب چیکار کنم ماشین این مدلی ندیده بودم  و اطلاعی نداشتم. در حالیکه ماشینهای پراز  

 محافظ  جلو عقب ماشین ما حرکت میکردند راه افتادیم . 

 متعجب پرسیدم: ببخشید میتونم سوالی بپرسم؟ نگاهی بهم کرده سری تکون داد .  

ری شده! چرا اینهمه محافظت شدید؟ چرا این  گفتم: ماشاا... آراز خان، عجب شیر تو شی

محافظا روز بروز زادو ولد میکنن و زیاد میشن؟ نکنه خدای نکرده یکی چشمش افتاده بمن و 

و حموم    WCخیالایی داره! هرجا چشم میندازم محافظ! دیگه کم مونده روم به دیوار توی  

 هم....   

یگم پونه دریغ از یه جو عقل، مثل اینکه چنان متعجب نگام کرد که خنده ام گرفت. گفت: من م

کم کم شامل شمام میشه وروجک بانو! نترس کسی نسبت به شما فکرایی نداره خیالتون تخت! 

 چقده هم خودتون رو تحویل میگیرین!  

 یه دفعه چشم میخورین ها!   

 فقط بلند خندیدم و چیزی نگفتم .  

 مه خونه بودند که به استقبالمون اومدند.  تحت همین مراقبتها بخونه ی عمه رسیدیم. پونه و ع

همچنانکه در آغوش عمه بودم، به آراز تعارف کرد که داخل تشریف بیارن، ولی آراز گفت:  

 بیرون کنار محافظام. شما راحت باشین . 
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چشمام از تعجب باز شد. یعنی چی؟ چرا آراز دنبال کارش نمیرفت؟ اینا چرا اینهمه منو می  

 پاییدن! نکنه قصد فرار داشتم و خودم بی خبر بودم! 

عمه با اصراری که کرد بالاخره آراز رو مجبور کرد وارد خونه بشه. که تند اشاره هایی به  

 وارد شدیم . محافظا کرد که دور ساختمون رو گرفتند. همگی 

 منو پونه که تند طبقه ی بالا رفتیم و توی اتاقش بست نشستیم. کلی حرف برای گفتن داشتیم . 

بعداز اینکه گزارشات من تموم شد، پونه یک ساعت تمام مخ منو خورد و همش از مادرش،  

برادر لندهورش که چقدر اذیتش میکنه، از تنهایی هاش، دلتنگی هاش برای من و اردلان  

 جونش، خلاصه خسته شد و بالاخره فک مبارکشو بست .  

 تر!  گفتم: آخییییییییش داشتم دیوونه میشدم ها! چه خبرته دخ

 که گفت: باور کن این پارسا بیشتر عصبیم میکنه. فقط زور میگه و اشکمو در میاره!!  

در کمال آرامش چاییمو با کیک خورده گفتم:  امروز که چند ساعتی اینجام میخوای یه حال  

 اساسی از پارسا بگیریم یا نه؟  

 ون آره! حسابشو برسیم .که دیدم این ورپریده از خوشی بالا پایین پرید که آآآآآاخ جووووو 

فقط گفتم: باید جوری عمل کنیم آراز خبردار نشه وگرنه باز چندتا اسم جورواجور روی ما  

 میذاره!   

 زود با خنده حرفم رو تأیید کرد.  
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در حالیکه داشتم فکر میکردم چشمامو باریک کرده بعد از چند دقیقه در مورد اینکه پارسا کی 

ای قبلیش رو داره یا نه، سوال کردم. که پونه گفت: ببین هنوز یک  برمیگرده و باز همون عادته

 ساعتی وقت داریم تا از بدنسازی برگرده.  

 لبخند خبیثی زدیم و نقشه رو کشیدیم . 

در کمال آرامش آقا خوش تیپه وقتی به خونه اومد اول صدای سلام و احوالپرسیش رو با آراز  

نه رسوند و با من احوالپرسی و دیداری کرده گفت که  از پایین شنیدیم. بعد خودشو به اتاق پو 

 خیلی دلش برام تنگ بوده!   

 بعد اجازه گرفت یه دوشی بگیره و برگرده.  

از پونه هم خواست شربت مورد علاقه ش رو بیاره. پونه هم طبق نقشه قرصهای خواب آور  

 قوی  

ورد پارسای دربدر داد. رو که آماده کرده بودیم قشنگ توی شربت حلّ کرد و بعداز دوش بخ

ده بیست دقیقه ی بعد که سری به اتاق پارسا زدیم، روی تخت افتاده و خوابیده بود. همه ی  

 شربت رو هم که خیلی پرملاط درست کرده بودیم نوش جان کرده بود  .  

دست بکار شدیم و حدودا صورت پارسا رو آرایش کردیم. رژلبی تند هم به لبهاش زدیم.  

 دادیم وچندتایی عکس هم ازش گرفتیم.    موهاشو حالت 

پونه که داشت از شدت خنده روی زمین ریسه میرفت. منم که دستم روی دلم بود و از شدت  

 خنده کبود شده بودم.  
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پونه تصمیم گرفت برای اینکه از تنبیه پارسا دربره، دو روزی خونه ی مادربزرگش مهمون  

بمن نمیرسید. فقط کاش موقعی که خودشو توی   باشه، منم که رفتنی بودم و دست آقا پارسا

 آینه میدید اونجا بودیم. ولی فرار کردن بهترین گزینه بود .  

دم غروب آراز صدام زد که باید برگردیم. ولی وقتی قیافه ی منو پونه رو دید، نگاهی دقیق  

 بصورتمون انداخته گفت:  

 ساسم ایمان دارم.  احساس میکنم دسته گلی به آب دادین محشر! نه؟ من به اح

فقط با پونه متعجب به همدیگه نگاه کرده از ته دل خندیدیم. ولی چیزی رو هم گردن  

 نگرفتیم. عجب خوش تیپ زرنگی بود و مارو خوب می شناخت!!  

در حالیکه اصلا دلم نمیومد خونه ی عمه رو ترک کردم و بغض کرده کنارش نشستم و در  

 پخش میشد بطرف خونه راه افتادیم . حالیکه آهنگهای زیبایی در ماشین 

 بین راه آروم گفتم: میتونم یه سوالی بپرسم؟  

 سری تکون داده گفت: می شنوم.  

پرسیدم: چه بلایی سر خطها آوردین که توی خونه گوشیم اصلا آنتن نداره؟ خونه ی عمه که  

 اصلا آنتن دهی مشکلی نداشت!  

نگاهی جذاب بهم کرد و بعد صورتشو برگردوند. آهسته و با لبخند گفت: پسر اتابک که  

یم از راه این  منصور باشه، الان مدتیه به ایران اومده و برای داشتن تو قسم خورده! میترس

 شبکه های اجتماعی از راه بدرت کنه! فقط احتیاط می کنیم. همین!  
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در حالیکه دهنم باز مونده بود کم کم خنده ای روی لبام اومد و گفتم: مثلا میخواین باور کنم  

این منصورخانِ گرام ،ندیده و نشناخته عاشق من شده!!! تورو خدا شوخی نکنین! اونایی که از 

دیدن، عاشقم نشدن و کم می مونه از دستم فرار کنن، اونوقت.......  شروع   نزدیک منو

 بخندیدن کردم .  

آراز هم که لبخندی زیبا روی لباش نشسته بود در حالیکه نگاهش غمی رو یدک میکشید  

گفت: خواستم کمیبخندی و خوشحال باشی ،وگرنه واقعا شوخی کردم. آنتن دهی منطقه از  

 ه اشکال داره گناه من نیست.  طرف مخابرات یه مدت

دیگه چیزی نگفتم و با لبخند به روزی فکر کردم که منصور پسر اتابک، هوایی و ندیده عاشق  

من شده باشه و برای رسیدن به من قسم هم بخوره. حس خوبی داشتم. کاش یه بار 

ستم عکسای  میدیدمش!!! دوباره خندیدم... توی ماشین چون کنار آراز نشسته بودم اصلا نمیتون

پارسارو توی گوشیم نگاهی بکنم، ولی تا به پارسا فکر میکردم بهیچ عنوان نمیتونستم جلوی  

 خندیدنمو بگیرم.  

وقتی بخونه رسیدیم لباسامو عوض کرده برای شام پایین اومدم. میز هنوز آماده نبود و از  

که یه دفعه از  فرصت استفاده کرده داشتم عکسهای پارسا رو نگاه کرده غش غش میخندیدم

 ترس یه متر به فضا پرتاب شدم .  

چنان غرق عکسها و خنده بودم که اصلا متوجه اومدن شازده نشده بودم که دست به جیب  

 وسط نشیمن با فاصله یک قدم بالای سرم، با یه ابروی بالا رفته قد علم کرده بود!  
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اوهونی! نمیگین سکته میکنم می مونم روی در حالیکه قلبم میکوبید گفتم: بااااابااااا یه اِهِنی، یه 

دستتون!!! اونموقع جواب بابامو چی میخواین بدین که دخترِ سالم و مثل پنجه ی آفتابش رو  

 ازتون میخواد!    

همچنانکه نگاش میکردم توی دلم داد زدم: آخه پسره ی بیشعور یه خبری بده دیگه زهره  

 ترک شدم! ولی........  

 حالیم گرفته نامرد!!! الهی که دخترای خارج قربونت بشن الهی!!  واااااای چه ژست با 

با دیدن چهره مغرور و نگاه ماتش یکدفعه خنده م رو خوردم و موبایلمو سریع خاموش کردم. 

 قشنگ شروع به آنالیز من کرد.  

 تونیک بلند زرشکی با شلوار چسبان مشکی ،شال ترکیبی و دمپاییهای قرمز!  

امل بنده، اون یه ذره فاصله روهم برداشته جلوتر اومد و درحالیکه نگاهش  بعد از دید زدنِ ک

توی صورتم دقیق میچرخید با صدای آروم و بمش گفت: خوب مثل اینکه خیلی بهت خوش  

 گذشته خانم کوچولو! خوشحالم که اون یه ریزه افسردگیت هم برطرف شده!  

گفت: راستی چی تو اون گوشیت   بعد سرشو پایین تر گرفت که نفس توی سینه م حبس شد!

داری که اینقدر سرحالت آورده، بده ببینمش! دستشو جلو آورد که موبایلو از دستم بگیره ولی 

من سریع دستمو عقب کشیدم و بدون اینکه متوجه باشم با صدایی که ته مانده ای از خنده  

یک قدم عقب رفتم. ولی داشت گفتم: وااااااا! یعنی چی؟ نمیدمش مال خودمه! و تند بلند شده 

گودزیلاهه هم در حالیکه شیطنت توی چشماش بیداد میکرد و لبخندی گوشه ی لبش داشت،  

جلوتر اومده با لحنی مخصوص گفت: چرااااا! خوب میخوام ببینم، شاید منم از خنده غش  

 کردم!   
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کی از  مچ دستمو گرفت و همچین که با شوخی میخواست موبایل رو از دستم بیرون بکشه ،ی

 مستخدمین ورود جناب وکیلِ شرکت رو اطلاع داد .  

آراز دستمو ول کرده در حالیکه نگاهشو به چشمام دوخته بود با لبخند گفت: نه میذارن نفسی 

بکشم که شکرخدا همیشه بیخ گلوم جا خوش کردن، نه میذارن به کارای دلخواهم برسم که  

 همیشه ...... !  

 خواه مثل چی؟ اذیت کردن من نه!!!  با خنده تند گفتم: کارای دل

نگاهش رنگ تعجب گرفته گفت: واقعا ناراحت میشی؟ باور کن همه ی کارا و رفتارام بخاطر 

 سلامتی خودِتِه! وگرنه.... 

نگاهمو که مستقیم به چشماش دوخته بودم گفتم: ناراحت شدن هم حرفیه که میزنی؟ اگه  

از دستت فرار کنم اونموقع عمق فاجعه رو حدس بدونی چقدر دعا میکنم خونواده ام برگردن  

 میزنی! به جوون خودم، حتی راضی نیستم تا عمر دارم قیافه تو ببینم!    

چرا نگاهش رنگ غم گرفت رو اصلا نفهمیدم. مثل اینکه انتظار داشت بخاطر تمام آزار و  

 اذیتهاش ازش تشکر کنم و شایدم یه بوسی هم از لپش بردارم، ولی کور خونده بود!  

لحظه ای دهنشو خواست باز کنه و چیزی بگه، ولی ........ پشیمون شد! آهسته سری تکون داده  

 کارش رفت .   مجبورا به طرف اتاق

درحالی که به اتاقش نزدیک میشد با صدای بلندی گفت: می بینمت جوجویِ زبون درازِ اردلان  

 . 
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توی دلم داد زدم: من جوجوی داداشی هستم، ولی از طرفِ تو، جوجو عمته نره غولِ بی  

 خاصیتِ زورگو!   

ی شاخ دار نتونه    سریع به طرف اتاقم رفتم و عکس های پارسارو رمزدار کردم تا این پسره

 اونارو ببینه.   

ولی ایول به خودمون چه حالی بردیم امــــــــــروز! دوباره ریز ریز خندیدم و بعد از عوض  

کردن لباسام از شدت خستگی روی تخت افتادم که چون خوابم برده بود و حالشو نداشتم،  

 شام هم نخوردم.  

از اینهمه بهم ریخته هستش و پشت  صبح با دیدن اوضاع خونه همش فکر میکردم چرا آر

 سرهم دستور میده و خودش به محافظا رسیدگی میکنه!   

محافظا سر ساعت و بطور منظم شیفت عوض میکردند. همه چیز خیلی مرموز و بهتره بگم یه  

خورده ترسناک شده بود، از همه مهم تر محافظای شخصی خودم که بعداز رفتن بابام و اردلان  

 ونه اومده بودند، بازم مرتب دیده میشدن.   با من به این خ

با هزار بدبختی و عجز و لابه بهم اجازه دادن توی حیاط یه خورده هواخوری کنم. چقدر دلم  

 گرفته بود.  

هوا خیلی سرد شده بود. با خودم گفتم: خاک تو سرت! توی حیاط با این سرما میخوای چه  

 غلطی بکنی آخه!  

د ولی سرما مغز آدمو سوراخ میکرد. همچین که داشتم به طرف  با اینکه از برف خبری نبو 

 تاب توی حیاط میرفتم، همون محافظ خودمو دیدم که با دیدنم بطرفم قدم برداشت.  
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بعداز رسیدن و ادای احترام گفت: راحت باشم و اصلا نگران چیزی نباشم که همیشه در 

دم: محافظا چنان حرف میزنن  دسترس هستند و چشم بمن دارند. و از پیشم رفت. فکر کر

 انگار اتابک با دارو دسته اش پشت سرم ایستاده!!!  

دیگه فکرمو مشغول نکردم و نفس عمیقی کشیده در حالیکه آهنگی رو زیر لبم زمزمه 

 میکردم، به دانه های ریز برف که چندتایی تازه یواش از آسمون پایین میومدن چشم دوختم.  

تمو به طرف یه تیکه از برف گرفتم که لحظه ای حضور یه نفرو در لبخندی روی لبام اومد و دس

نزدیکی خودم احساس کردم..... تا بخودم بجنبم و برگردم صدای آراز بگوشم نشست که  

 گفت: چی شده کوچولو! می بینی در عین حالی که اینهمه سفید و زیباست چقدر سرده!  

بدون هیچ حرف و حدیثی فقط نگاهمون   فورا به عقب برگشتم و با آراز چشم تو چشم شدم. 

 بهم بود.  

 بدون اینکه اختیار زبونمو داشته باشم گفتم: آره درسته زیبا و سرد مثل شمُ .........  

 فورا زبونمو گاز گرفتم. باز این دهن وامونده م داشت کار دستم میداد.   

تعجب قد نعلبکی شد.    با این کارم لبخندی عمیق روی لبهای جناب آرازخان اومد که چشام از

 یعنی این هیولا هم بلد بود بخنده!!! باور که نمیتونستم بکنم!!  

یک قدم جلوتر اومد و در حالیکه همونطور به چشام نگاه میکرد دستشو جلو آورد. درست یک  

تکه از برف که روی گونه م نشسته بود رو با دستش کنار زد. کلاه سفید روی سرمو کمی روی 

ر کشید. بعد انگشتشو روی گونه ام کشیده در حالیکه همون انگشتشو روی  پیشونیم جلوت
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دماغم میزد، با صدای بَََمش که خیلی آروم شده بود گفت: چی شد؟ چرا حرفتو خوردی؟  

 زیبا و سرد مثل من نه؟؟  

 آروم گفتم: زیبــــــــــا! چه از خودراضی! خدابدور!  

شده بود، بشدّتّ شرم کرده سرمو پایین انداختم و  از سوتی که داده بودم و دستم که خونده 

 لبمو گاز گرفتم .  

نمیدونم چرا به گاز لبم حساس بود و بازم فورا دست به چونه م برده در حالیکه مهربون و  

لبخندزنان چونه م رو پایین می کشید لبم رو از زیر دندونم بیرون کشید و دوباره با همون  

 نی؟ مگه نگفتم حق نداری این کارارو با لبات بکنی کوچولو!  لحن گفت: باز داری چیکار میک

ضربان قلبم به شدت بالا رفته و گرمم شده بود. متوجه شد که حالم داره خراب میشه. گفت:  

چی شد! بازم که قرمز شدی! ته خنده ای کرده ادامه داد. خیلی خب بابا بیا برو تو، الان سرما  

 میخوری!!  

 درحالیکه چشماش برق میزد و لبخند رو لباش بود از من فاصله گرفت و دور شد.  

 نفس حبس شده م رو آزاد کردم. واااااااای داشتم سکته میکردم هااا!   

 بعد شونه ای بالا انداخته به طرف خونه رفتم.  

ی به خاله و خدمتکارا شدیدا مشغول بودن و هی رفت و آمد میکردند. روی غذاخوری پذیرای

 زیبایی چیده شده بود . 

 مثل اینکه قراره بود مهمون بیاد.   
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با خودم گفتم: واااااا به حق چیزای ندیده! مگه به این پادگان مهمونم میاد؟ خاله که میگفت  

آراز خان با هیچ کس رفت و آمد نداره پس اینا کی هستن که دارن تشریف میارن!! اصلا به  

 من چه؟؟   

 تم و مشغول دیدن برنامه های تلویزیون شدم .  شونه ای بالا انداخ

بعد از خوردن ناهار که چون آراز نبود در اتاقم خوردم، قبل از استراحت خاله سری بهم زده  

گفت که برای شام خانواده یکی از دوستان قدیم پدر آرازخان تشریف میارن و باید حتما پایین 

 برم .  

خواب نیمروزی به طرف تختم شیرجه زدم. با    منم سری تکون داده باشه ای گفتم و برای

 آهنگی که گوش میکردم خوابم برده بود.  

 با صدای خاله که بالای سرم ایستاده بود از خواب بیدار شدم .  

خاله در حال نوازش موهام بود که با بیدار شدنم گفت: خاله قربونت بره بلند شو عزیزم، کم  

 ونا میرسن.  کم باید آماده بشی تا دوساعت دیگه مهم

 بعد از خوردن چایی دبش، بطرف حمام رفتم. آآآآآآآخیش چه آرامشی!   

داشتم موهامو خشک میکردم و با هزار بدبختی شونه شون میکردم که صدای آراز بگوشم  

 خورد.  
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تعجب کرده برگشتم و دیدم در اتاقم چهارتاق بازه و آراز جلوی در ایستاده منو نگاه میکنه.  

دیدنش دلم لحظه ای ضعف رفته بود، هراسان نگاهی بخودم انداختم که دیدم نه، همچنانکه از 

 خدارو شکر لباسهام تنمه! آخه بعضی مواقع با تن پوش حمام توی اتاق ول میگشتم.  

وقتی خیالم از خودم راحت شد آروم تعارفی کردم که بفرمایید! چرا اینهمه از دیدنش  

 خوشحال بودم؟؟؟  

ف اومد نیومد داره، مال منم باهام نساخت و آراز راست بالای سرم ایستاد. طبق معمول که تعار

 منم که روی صندلی جلوی میز آرایش نشسته بودم.   

چنان نگام میکرد که چشمامو توی آینه بخودم دوخته فکر کردم: باز داره تجزیه تحلیلم میکنه 

بی حیایِ خوشگل چشاشو نگاه کن!!! خودش جای من باشه چه عکس    ٔ   که!!! آخه پسره 

 العملی نشون میده؟ نــــــــــه خیــــــــــر، خوردی تموم شد بابا چه خبره آخــــــــــه!   

همچنانکه چشم بصورت خودم دوخته بودم احساس میکردم تمام بدنم بشدت گزگز میکنه،  

 علتش هم برام نامشخص بود .  ولی ناخواسته حال به حال میشدم که 

منکه اصلا دوست نداشتم سر به تنِ این هیولا  باشه، الان این چه اوضاعی بود که داشتم و برام  

 کلا جای تعجب داشت.....  

نگاهمو توی آینه بطرفش چرخوندم که با دیدن قیافه ی جدی و نگاه مهربونش قلبم ایستاد....  

شم.  وقتی دیدم صدایی ازش در نمیاد آروم گفتم:  صدامو صاف کردم و سعی کردم آروم با 

 کاری داشتید؟  
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بازم حرفی نزد. در تمام این مدت بی حرکت و ساکت ایستاده بود و ....... نگاهی از آینه بهش  

انداختم که دیدم بــــــــــله. جناب اون چشای ور قلمبیدشو دوخته به موهای نازنین بنده! منم 

تا حالا چندین بار منو بدون حجاب دیده! حالم طوری بود که وقتی   که بیخیال، خب چیکارکنم

منو بی حجاب میدید دیگه ناراحت و معذب نمیشدم! چشم داداش اردلانم روشن با این خواهر 

 بی حجابش والااااا!  

مثل اینکه تازه حواسش جمع میشد. چون فورا چشماشو از رو موهام برداشته به صورتم نگاهی 

 لباسای توی تنم چشم دوخت.   کرد و بعد به

بعد فرمودند: برای امشب لباست باید پوشیده و مرتب باشه، موهاتم نباید بیرون بریزه. شالی  

سرت کن که یه جا بند بشه، نه اینکه خودت تکون نخورده شالت روی زمین ولو باشه و  

 دیگران برات جمعش کنن! 

م سرپیچی  آرایشم نمیکنی ها گفته باشم! درغیر این صورت حالتو جا میارم اگه از دستورات

 کنی!  

آهسته بدون اینکه خشمم رو از اینهمه دستور نشون بدم گفتم: میتونم علت اینهمه بگیر ببند  

رو بپرسم؟ خب اگه اینجوریه من بدون اینکه ناراحت بشم میتونم تا آخر مهمونی راحت توی  

 اتاقم باشم و بیرون نیام. 

 بطرفم خم شد و توی صورتم گفت: باید باشی! 

 ه برای اینکه حرصشو دربیارم زمزمه کردم: خواستگاریه؟ لبخندی زد

 چنان تیز عقب کشید که خودم ترسیدم.  



 

 

 

308 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

با صدایی بم و یه خورده خشن گفت: قلمِ پای خواستگار رو میشکنم قدم توی خونه ام بذاره.  

 مگه خودتون خونه ندارین؟ 

هقهه بزنم. بعد از چند  از گفته اش لال شدم ولی ته دلم چنان خوشحال بودم کم مونده بود ق 

لحظه سرمو برای تایید حرفاش تکون داده گفتم: راست میگید اینجا خودمم زیادی هستم چه  

 برسه به خواستگار که.....  

باز با همون لحن گفت: خوبه حالا! لطفا امشب دنبال خواستگار نباش که کار زیاده! فقط حواستو 

 ....... از کنار منم تکون نمیخوری . جمع کن به چیزایی که گفتم عمل کنی! راستی .

با تعجب نگاش کرده بعداز کمی گفتم: چی دارین میگین؟ بیام بشینم ورِ دلِ شما! بنظرم حیا  

هم خوب چیزیه ها!   دوباره گارد گرفتم و دست به کمر بلند شده جلوش ایستاده گفتم: نه  

اونوقت به مهموناتون بگم شما و    بابا!!! دیگه چی؟؟ من بیام بشینم کنار جنابعالی که چی بشه؟

 بنده چیکاره ی هم هستیم؟ اصلا چه معنی میده!! 

وااای بازم  سگ شد. با تحکم و فک منقبض شده گفت: حرف نباشه. همین که گفتم. از کنار  

 من تکون نمیخوری و فقط کنار خودم....  

 وبطرف در راه افتاد .  

ی اینکه یکدفعه منو نخورن میتونم روی  از پشتِ سر گفتم: اگه دوست داشته باشید برا 

 زانوتون هم بشینم ها!  
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تند بطرفم برگشت و خشمگین نگام کرد، ولی چشما و صورتش حالت خنده گرفته گفت:  

هرطور که دلتون میخواد عمل کنید فقط از کنار من جم نمیخورید. و بعد بدون اهمیت بطرف  

 دراتاق رفت .  

 زم دیوونه شدی پسره ی کودن جذاب!!   توی دلم گفتم: خاک تو سرت که با

نفس عمیقی کشیدم و سرمو به چپ و راست تکون داده ناخواسته بلند گفتم: خدای عزوجل  

 شفات بده ایشاالله.   

 با صدای بلندش یه متر به هوا پریدم که دوباره وارد اتاق شده غرغرکنان بطرفم اومد .  

 از سرشونه هام گرفته همچنانکه فشار میداد   

و سرشو کاملا نزدیک صورتم آورده بود گفت: ببین آهو کاری نکن شفا نیافته حساب کتابت  

رو برسم! این زبون تو زیادی می جنبه، بدجوری هم میجنبه، اوقاتی همکه من حوصله ندارم  

 میره روی اعصابم!   

دن  در حالیکه سرشونه هام درد میکرد گفتم: آراز خان، تو که آخرش منو سکته میدی و دی

مامانمو به گور میبرم، پس لااقل حساب کتابمون که اینهمه ازش میگی رو صاف کن، منم بدونم  

چند چندیم! خسته شدم آخه از بس تهدیدم کردی! مرگ یکبار، شیون هم یکبار! بفرمایید من 

 آماده ام!  

آروم آروم لبخندی روی لباش نشست و آهسته دستاشو از سرشونه هام برداشته گفت: اگه  

اون روز رو ببینم که بتونم حریف این زبونت بشم، فکر کنم دیگه مرگی برام در کار نباشه! 

 لباساتو بپوش تند بیا پایین! فقط هم کنار خودم تموم.  



 

 

 

310 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 و راه افتاد .  

 بلند گفتم: ای خدا از دست این برج زهرمار چه خاکی توی سرم بریزم منه زندونی!  

 بلند از سالن گفت: میتونی از خاله جان کمک بگیری! انواع خاکهارو خوب می شناسه! 

دیگه نتونستم جلوی خندیدنم رو بگیرم و بلند شروع به خندیدن کردم و بطرف کمد راه  

 افتادم.  

کت دامن زیبا و مارکداری برنگ اطلسی با رگه های طلایی رو روی تخت انداختم. دامن  

ده بود و باعث میشد آراز خفه خون بگیره! ولی برای اینکه کوچولو حرصشو بلندش کاملا پوشی

در بیارم کمی بصورتم دستی گردوندم و خوشگلتر از همیشه شدم. موهامو به زیبایی جمع  

 کردم و لباسهامو پوشیدم. نگاهی توی آینه بخودم انداخته گفتم:  

 فقط جای خواستگار خالی! حیــــــــــف!......  

  

  

 سمت بیست و سوم  ق 
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شال سفید زری سرم انداختم و نگاهی توی آینه به چشمام انداختم. چشمای خمار و کشیده ام  

با این شال، عجیب و مرموز بنظر میرسید. نگاهی که میدونستم احساس گیجی و هراسی ناپیدا 

 منو میدیدن.   توی دل افراد میندازه! مخصوصا افرادی که منو نمی شناختن یا اولین بار بود 

روفرشی های سه سانتی سفیدی هم پام کردم و با کشیدن نفس عمیقی بطرف طبقه ی پایین  

 راه افتادم.  

پایین سروصدایی براه بود شنیدنی! فکر کردم: ایِ باااابااااا! چه خبرتونه آخه! مثل اینکه نفس  

 نمیکشن و فقط حرف میزنن.   

وقتی پاگرد پله رو برگشته پایینتر رفتم، دیدم یکی دونفری از پذیرایی خارج شدند و صدا  

 کمتر شد .  

نگام میکنن. همه شون با تعجب و بهت    سرمو که بلند کردم دیدم اونایی که پایین هستن دارن

 چشمشون به من بود .  

 با صدای خاله بخودم اومدم که گفت: اومدی دخترم. بیا. بیا عزیزم.  

 به نگاه مهربون خاله لبخندی زدم و بطرف مهمونا رفتم.  

آروم سلام دادم. خانم و آقایی میانسال که قیافه ی خیلی متشخص و مهربونی داشتن، با احترام 

 جواب سلاممو دادند .  

وقتی نزدیکی خانومه رسیدم کوچولو از سرجاش بلند شد که با احترام گفتم: لطفا شرمنده ام 

 نکنین. بفرمایید . 
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 دستشو بطرفم دراز کرد و دستمو گرفته گفت: خوبی عزیزم!   

رو  جوابشو دادم و همانگونه که دستم توی دستش بود بالبخند گفت: آراز جان این خانم زیبا 

 معرفی نمیکنین؟  

بطرف آراز برگشتم که با ابهت و ژست خاصی سرپا ایستاده بود و با نگاهی پراز جذبه و  

سنگین قدمی جلو گذاشته گفت: بله خواهش میکنم. ایشون آهوخانمِ توانمند هستن. بعد مکثی 

خونه ی  کرده ادامه داد: البته از دوستان خوانوادگی هستن و یه مدتی هست به عنوان مهمان 

 من تشریف دارن. آقای دکتر فکر کنم پدرشون رو می شناسن!  

نمیدونم چرا یه لحظه دلم گرفت. مـــــهمـــــان! ولی.... ولی خب راست میگفت من یه مهمون  

 ناخونده و موقت بودم که فوق فوقش تا یکی دوماه دیگه از اینجا میرفتم.   

 سعی کردم بخودم مسلط بشم.   

نمند  با لبخندی آروم خوش آمدی گفتم که آقای دکتر رو به آراز گفت: خانم با مختار توا 

 نسبتی دارن؟   

آراز گفت: بله دختر مختارخان هستن که بابا و برادرشون بنا به کار واجبی که داشتن به  

 انگلیس رفتن.  

آقا با احترام رو بمن کرده گفت: از دیدنتون خیلی خوشحال شدم دخترم. بنده هم بهمن  

 جهانبخش هستم از دوستان قدیم و خونوادگی آراز جان .  
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م و آروم صحبت میکردند که هنوز متحیر بودم اونهمه صدا که از پایین میومد از چنان با احترا

 کجا بود!   

منم که تحت تاثیر محترمانه صحبت کردن مهمونا قرار گرفته و شدیدا جو گرفته شده بودم، 

 خیلی عصا قورت داده رفتار میکردم.   

ه با صدای مرد جوانی بخودم  آراز دستی بلند کرده به مبل دونفره ای اشاره کرد بنشینم، ک

 اومدم..  

 نگاهی بطرفش کردم که بلند گفت: دوباره سلام. ما برگشتیم . 

نگاه همه به سمت ورودی ویلا برگشت. پسر بلندقد خوش استیلی بود که با نگاه شیطنت  

 بارش بطرفمون میومد.  

 پشت سرش دونفر دیگه هم وارد شدند .  

 ی حیاط ول میگشتن!!   مثل اینکه از راه نرسیده داشتن تو 

 از فکرم گذشت: آخه خیر سرتون اجازه میدادین از راه برسین بعد برین ولگردی!!  

همچنانکه توی فکر بودم پسرنوجوانی حول و حوش پانزده شانزده سالگی یکدفعه از پشت  

 سر آقای خوش استیل سرکی کشیده گفت: اِ پس من چی؟ منم هستم ها! 

ه ای قشنگ دهنش عین غار باز موند..... پسره ی وروجک که فک  تا چشمش به من افتاد لحظ

کنم دوسه سالی هم از من کوچیکتر بود، اول با تعجب نگاهی به سراپای من انداخته، بعد با  

 چند قدم بلند خودشو به من رسوند و در میان بهت و حیرت من چرخی دورم زد .  
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ش گذاشته بود، با صدایی بلند و دورگه، و  بعد باقیافه ای متفکر در حالیکه دستشو به چونه ا

چشمانی که شیطنت در اونا بیداد میکرد کشیده گفت: خودشه یافتمش ایــــــــــول! مامان  

 خودشه من همینو میخوام! زود باش برام بگیرش!  

منو بگو که ایندفعه نوبت من بود و با دهنی باز و چشمایی گشاد شده که ماتم برده بود، چشم  

 ره ی پررو و بی حیا دوختم .  به پس

ولی مثل اینکه زبونم بدون اینکه ازم اجازه ای بگیره جنبید و گفت: آقا کوچولو حیف خیلی  

کوچیکی و دهنت بوی شیر میده! مامانت هنوز باید بزرگت کنه بعد که از قنداق دراومدی بیا  

 خواستگاریم!   

ولی بدرد نمیخوره خیلی کوچیکه! وای  لحظه ای تند از نظرم گذشت: قدبلند و خوش تیپه ها، 

 چی داشتم با خودم بلغور میکردم خیر سرم!   

با صدای شلیک خنده بخودم اومدم و به خانومه نگاه کردم که گفت: فرهاد خجالت بکش!  

اینجام دست از شوخی برنمیداری! جوابتم که گرفتی! تند بیا بشین بغل مامانت. بدو، فک کنم  

 وقت شیرته!  

 مه بلند خندیدند که منم ناخواسته خندیدم.  دوباره ه

پسره ی بزرگتر با چشمانی خندان و نگاهی کنجکاو به سمت من اومده و به خواستگارم گفت: 

برو کنار ببینم! و دستشو به سمت من دراز کرده گفت: سلام. من راد هستم برادر بزرگ این  

ت نشده باشین. اخلاقش اینه وگرنه  فرهاد دیوونه! امیدوارم که از حرفهای این شیطون ناراح 

 بهیچ عنوان قصد بی احترامی نداشت. به بزرگواری خودتون ببخشید . 
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منم با نگاهی که حاکی از شرم و خجالت بود و بهش چشم داشتم گفتم: منم آهو توانمند  

 هستم. از آشنایی با شما خوشوقت شدم .  

توی دلم گفتم: ماشاا... چه از خودراضی! فکر کردی من بیام با توی بچه غول دست بدم و  

روبوسی بکنم! فقط همینم مونده که کور خوندی آقاااااا! یکی هم اینکه آراز همینجا منو میکشه 

 و خاکم میکنه پسره ی غیرتی بدهیبت!   

مثل اینکه تحت تاثیر رفتار من  پسره که دید باهاش دست ندادم آروم دستشو پایین انداخت و

 قرار گرفته بود سرشو با احترام خم کرد و عقب کشید.   

چشمم بطرف نفر سوم کشیده شد. دخترجوانی همسن و سال خودم شایدم بزرگتر، با قدی  

متوسط و چشمانی سیاه گرد، دماغ عملی کوچولو و روبه بالا، لبای خوش فرم با یه رژ جیگری و  

 ه ای روشن که تا سرشونه هاش بود. موهایی برنگ قهو

کتی رو از تنش درآورده روی مبل انداخت که با تاب و شلوار سفیدی قشنگ اندامشو به  

 نمایش گذاشته بود .  

وقتی از طرف دختر حرکتی من باب آشنایی ندیدم، برگشتم روی مبل بنشینم که آراز با قیافه  

داد که تازه یادم افتاد فقط باید ورِ دلِ آقا  ای درهم، مبلی که جلوش ایستاده بود رو نشونم 

 بنشینم.  

آرام کنارش نشستم که خود آراز هم بافاصله ی خیلی کم ازم نشست. نمیدونم چرا بشدت  

خوشحال شدم و دل ضعفه گرفتم. شاید این طرز نشستن نمایانگر میزان اهمیت من پیش آراز 

 بود که مهمانان اینگونه برداشت میکردند.  
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یکه تنها خودمون میدونستیم چقدر به خون هم تشنه ایم و فقط چشم به روزی داریم که در حال

 از همدیگه فرار کنیم و از هم دور باشیم . 

 چشمم به دختره افتاد که با ابروهای بالا پریده داشت کل هیکل منو قورت میداد.   

یشقدم بشم و بطرفت  در حالیکه نگاهمو با ناز برمیگردوندم فکر کردم: انتظار داشتی من پ 

بیام؟؟ غلط کردی دختره ی بدقلق ایکبیری! ارث باباتم طلبکار نیستی که اینجوری نگام  

 میکنی!   

با صدای خانم جهانبخش بیخیالِ نگاه طلبکارانه ی دختر زپرتی شدم..... خانم جهانبخش رو به 

 دخترش گفت: مینو جان، ایشون آهو خانم از دوستان آراز خان هستن . 

ی به احترام خانم جهانبخش خم کردم و چشمم به دختره افتاد که آهسته برام پشت  سر

 چشمی نازک کرد و روشو ازم برگردوند.  

با اشتیاق رو به آراز کرد که کم مونده بود کیپِ من بشینه و با ناز و ادا گفت: آرازخان، خیلی 

وقته حالی از ما نمی پرسین! چشمم براه موند سفارشی که بهتون کرده بودم انجام بشه، ولی  

 مثل اینکه یادتون رفت. 

چه وضع اطوار ریختنه  کم مونده بود از نازِ حرف زدنش داد بکشم که دختره ی بی حیا این  

 اونم جلوی خونواده ات! 

خجالت بکش درست حرف بزن. ته دلمم یه جوری میشد، مثل اینکه حرص میخوردم و قلبم  

 میکوبید! ولی آخه چرا؟ اصلا بمن چه؟   
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صدای آراز کنار گوشم بلند شد که سرد و بیحال گفت: راست میگید واقعا حق با شماست ولی 

که قرار بود کار شمارو راه بندازه هنوز از خارج برنگشته. برگرده  باور کنین اون آقایی 

 فراموش نکردم سفارش میکنم حتما!   

 و صورتشو بطرف آقای جهانبخش برگردونده شروع بصحبت کرد .  

خیلی خیلی خوشم اومد که آراز به این دختر نچسب اهمیت زیادی نداد و بهش بی توجه بود. 

م چنان توی نخِ من و آرازه، انگار آراز داره با من صحبت  زیر چشمی نگاش کردم که دید

 میکنه و توجهش به منه! در حالیکه اصلا به من نگاهم نمیکرد.  

شام در محیطی تقریبا آرام صرف میشد. آراز و آقای جهانبخش گاهی صحبتهایی با هم  

م شده بود. دلم  میکردند، ولی نگاههای آقای رادِ زبل منو اذیت میکرد و غذا که به کل کوفت 

میخواست چشم غره ای بهش برم که نسناس ،درویشش کن اون بیصاحب هارو، ولی کمی از  

 آراز وحشت داشتم که کاری کنه ناراحتی بار بیاد.   

آراز که باز کنارم نشسته بود مثل اینکه متوجه بازی من با غذا شده بود. چون تکه هایی از  

شقابم گذاشته زمزمه کرد: حتما باید خورده بشه بدون  جوجه کباب با خیارشور رو آرام توی ب

 حرف!   

 تا خواستم دهنمو باز کنم، اخمی کرده آروم گفت: هیس. فقط بخور.  

صدای خانم جهانبخش بگوشم نشست که گفت: دخترم چرا نمیخوری؟ غذاهای به این  

 خوشمزگی که خوردن داره و جای تعارف نیست!  
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لبخندی به صورت مهربونش زدم که آراز عوض من گفت: خانم جهانبخش، بحدی بدغذاست  

خوره و  اگه روتو برگردونی حتما چیزی نمیخوره و گرسنه می مونه. میترسم از بس غذا ن 

 گرسنه بمونه اتفاقی براش بیفته من شرمنده ی آقای توانمند بشم!  

آقای  جهانبخش با خنده گفت: خیلی مواظبش باش. اونموقع مختارم که میدونی چیکار میکنه  

 فکر کنم فقط درسته قورتت بده .  

 خلاص تموم، آراز با لبخند گفت: فکر کنم بتونم با مختارخان کنار بیام ولی اردلان که فقط تیرِ

 از بس این دردونه شون رو دوست داره!  

همه خندیدند. منم که داشتم لبخند میزدم هرچند نگاه نمیکردم ولی احساس میکردم نگاه  

 مینو روی صورتم ماسیده!   

 اصلا توجهی نکردم. رفتارهای آراز بمن ربطی نداشت و مجبور نبودم کاراشو جمع کنم بمن چه!  

ه اصرار آراز و تشویق خانم و آقای جهانبخش کمی هم کباب ماهی خوردم بعداز جوجه کباب ب

 که دیگه جا نداشتم و آراز با نگاهی مهربون به چشمام، دست از سرم برداشت.  

این آرازِ مارمولک چرا امشب بین غریبه ها دیوونه شده بود نمیدونستم!! همیشه کم می موند  

 دم در حد یوونتوس!  گوشت تنمو بجوه ،امشب چه نگاهی! کیف کر 

راد که هنوزم چشم از صورتم برنداشته بود و باعث میشد هرلحظه اعصابم بهم بریزه. مینو  

چنان توی صورت آراز زل میزد که .... وای خدا! دخترم اینهمه ندید بدید! ولی خواستگار  

 کوچولوم بازم خوب بود و سرشو پایین انداخته غذاشو میخورد.   
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واااااای خدایا کاش زودتر برن. این خواهرو برادرِ آرانگوتان اعصاب نذاشتن توی دلم داد زدم: 

 برام!  

همینطور که داشتم حرص میخوردم و توی دلم به مینو و داداشش فحش داده لب پایبنمو  

میجویدم، سنگینی نگاهی رو حس کردم. هرچند سرم پایین بود ولی حساس کردم این نگاه از 

 طرف آرازه!  

آراز برگشتم که دیدم وآااای آقا با یه ابروی بالا پریده به حرکات و حالات من   آروم بطرف 

 چشم دوخته!  

قلبم ایستاد و با خودم گفتم: آبروم رفت پیِ کارش! یه آتوی دیگه دست گودزیلا. بیچاره  

 شدم.  

وقتی خواستم نگاهمو از آراز بگیرم لبخندی نامحسوس روی لبهای خوش حالتش جای گرفت، 

 یلی زود محو شد . که خ

دیگه طاقت نیاوردم و با یه عذرخواهی قبل از همه از سر میز بلند شدم و به سمت نشیمن رفتم 

 . 

میدونستم الان میگن چه دختر بی ادبی! ولی دیگه تحمل نداشتم . تحمل نگاهای خیره ی راد ، 

 تحمل ناز و کرشمه ها و نگاهای مینو، تحمل نگاهای زیر زیرکی آراز!  

مین که خودمو روی مبل انداختم نفسم رو با صدا بیرون دادم که چشمم به راد افتاد که  ه 

 پیداش شد!  
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بدون اینکه توجهی بهش داشته باشم، آروم تلویزیون رو روشن کردم و به یه برنامه ی ورزشی  

 چشم دوختم.  

 رد.  یکدفعه احساس کردم آقا راد اومد و قشنگ با معذرت خواهی کنار بنده جا خوش ک

سنکوپ کردم. آراز این بدپیله رو کنار من میدید چیکار میکرد؟؟ احساس کردم از درون  

لرزش دارم و حالم خوب نیست! ولی چیکار میتونستم بکنم! امروز کارم با آراز زار بود..  

هراسان نگاهی بهش انداخته توی دلم داد زدم: خاک بر سر نسناست بکنم خب اینهمه جا! باید 

بغل من بشینی که آراز دیوونه بشه! اون بیچاره حتما چیزی میدونست که میگفت   بیای راست 

 از کنار خودم تکون نمیخوری! که منم با زود بلند شدن از سرِ میز گل کاشته بودم .  

وای خدای من کی میخواست جواب آرازو بده! منکه نبودم! اصلا هم نبودم. حوصله ی دعوا هم  

 تنم نشست پربیراه نگفتم .  نداشتم. اگه بگم لرزی به 

تند خودمو جمع و جور کرده کنار کشیدم و کاملا به گوشه ی مبل دو نفره چسبیدم تا لااقل  

 بتونم چیزی داشته باشم به آراز تحویل بدم .  

ولی انگار نه انگار که من کنار کشیدم. حالا آقا راد که جای نشستنش بیشتر شده بود کمی  

 شد همون آش و همون کاسه!      گَِِل و گشاد نشست و بازم

در همین حین فرهادخانِ گل و گلاب هم تشریف فرما شدند و با دیدن فوتبال باشگاهی اروپا، 

 بحث سر بَُُرد و باخت تیمها بین دو برادر بالا گرفت.  

 یکدفعه فرهاد برگشته رو به راد گفت: آخه خره، تو که هیچی از این باشگاهها سر درنمیاری! 

 که با چشم غره ی راد لال شد .  



 

 

 

321 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

ار نگاهی بمن انداخت و لبخندی زد. ولی از اونجا که پسر خیلی شرّوّ شیطونی بود  شیطنت ب

 ادامه داد: برادرِ گورخرِ من، این تیم رئال چندمین....   

 که دوباره راد بهش محکم چشم غره رفت .  

فرهاد تند گفت: چه خبرته بابا! اصلا برادرِ خرِ تو! اینکه دیگه شامل خودم میشه، خوب  

 !  شـــــد

دیگه از چشمای راد آتیش بیرون میزد، ولی فرهاد درحالیکه صورتشو جمع کرده بود با صدای 

بلند گفت: اَِِاااااای بااااااباااااا! به برادر تو نگم خر، به برادر خودمم نگم خر، پس مِنِ خر، به کی 

 بگم خر؟؟؟؟   

نه خیر شدنی نبود!  یک لحظه هیچی نگفتم. هرچی زور زدم خودمو جمع کنم و نخندم..... 

هرکاری کردم لب و لوچه مو جمع کنم بلکه بتونم از دست آراز دربرم، ولی دیگه نتونستم  

جلوی خودمو بگیرم و با صدای بلند شروع به خندیدن کردم. اونقدر خندیدم که همین طور 

 اشک از چشمام میبارید.   

 وااای خدای من،  این پسر چقدر بامزه و شیطون بود.  

 گه میتونستم خودمو کنترل کنم و جلوی خنده هامو بگیرم! اصلا امکان نداشت.  حالا م 

یکدفعه از میان اشکا و خندیدنهام، با دیدن صــــــــــورت شیطانی و چشمان به خون نشسته  

 ی گودزیلا نفسم بند اومد .  

 که....  همه به پذیرایی اومده بودن و با شادی ما لباشون پراز خنده بود. فقط آراز بود 
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منکه خشک شده بودم. آراز بطرف آقای جهانبخش برگشته گفت: معذرت میخوام الان  

 برمیگردم. و بطرف اتاق کارش راه افتاد.  

بعداز دقایقی سرشو از اتاق بیرون آورده گفت: آهو خانم مختارخان زنگ زدن باهاتون کار  

 دارن!   

حساب کار دستم اومد. کار از بیخ خراب بود! آب دهنمو قورت داده آهسته گفتم: لطف کنین 

 بگین الان میرم از اتاقم بهش زنگ میزنم.   

 چیزی توی گوشی گفت که برگشته رو بمن گفت: مثل اینکه کار واجبی دارن!   

 دیگه نمیتونستم بپیچونمش! بلند شدم و آویزون بطرف اتاقش رفتم.  

سکته میکردم. میدونستم اگه توی خلوت گیرم بیاره کلکم کنده ست. خدا باید بهم   داشتم

 رحم میکرد!!  

وارد اتاق شدم که در پشت سرم بسته شد. آروم و غضبناک گفت: به به همیشه به شادی و  

 دلخوشی آهو خانوم! مثل اینکه خیلی بهتون خوش میگذره نه ...  

بود. با چی زنده بودم و خون در بدنم گردش میکرد،   قلبم ایستاده و خون در بدنم یخ زده

 هنوزم متحیرم!   

 فورا سرفه کوتاهی کردم بلکه بتونم نفسی بکشم .  
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تا خواستم دهنمو باز کنم، شونه هامو گرفته، به در اتاق چسبوند و با نفس های خشمگین و  

رتشو به پنج  صورتی سرخ شده و فک منقبض شده در حالیکه منو محکم به در میفشرد، صو

 سانتی صورتم آورده گفت: خب... منتظرم!  

 به معنای واقعی کلمه لال شده بودم و حرفی هم برای گفتن پیدا نمیکردم.   

 لرزان میخواستم سرمو پایین بندازم که فوراً با دستش چونه مو گرفته با فشار بالا آورد .  

 همچنانکه نگاهشو توی چشمام دوخته بود نزدیک تر شد .  

فس کشیدنم یادم رفته بود چه برسه به حرف زدن! خدایا به دادم برس! عجب غلطی کردم  ن 

 خندیدم.  

 داشتم توی نگاه پراز جذبه اش ذوب میشدم.   

لبمو به دندون گرفتم..... نگاهش ذره ذره ی صورتمو میکاوید و مدتی توی چشمام خیره شد  

 که منم نمیتونستم چشمامو کنار بکشم.  

تمام جراتمو جمع کرده لرزان فقط زمزمه کردم: آراز خواهش میکنم ولم کن. مگه چیکار  

ندی! فرهاد هم خیلی ادا کردم! خب منکه نمیخواستم پایین بیام، خودت منو به زور پایین کشو

 درآورد نتونستم خودمو نگه دارم . 

 خیلی بی انصافی آراز خیلی! یعنی یه خنده هم حق من نیست؟   

حرفام اصلا توفیری به حالش نکرد و همچنانکه همه جای صورتمو نگاه میکرد و پایین میومد  

 چشماش به سمت لبام کشیده شد .  



 

 

 

324 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 دماغمون بهم خورده بود.  سرشو کاملا نزدیک آورد طوریکه نوک 

با صدایی آروم ولی خشن که باعث شد قلبم توی دهنم بیاد گفت: ببین کوچولو، فقط کافیه  

یکبار دیگه......... فقط یکبار دیگه ببینم جنابعالی به اون پسره ی بی خاصیت چسبیدی ،هم  

 ؟  تورو هم اون پسره ی تنه لش رو له ولورده ش میکنم. فهمیدی چی گفتم یا نه

چشمام داشت بشدت سیاهی میرفت. چونکه کاملا احساس میکردم موقع حرف زدن لباش  

 روی لبامه و اصلا کنار هم نمیکشه!!  

ادامه داد: گفته بودم آرایش نمیکنی که بازم بخودت رسیدی و اینجوری خوشگل کرده جلوی 

 چشم بقیه رژه رفتی!  

گم حالی بشی؟؟؟ من دوست ندارم  چرا هیچی از حرفامو نمی فهمی تـــــو! چه جوری ب

 هیشکی نظرش بهت جلب بشه فقط همین!  

همونطور لرزان در حالیکه نفس نفس میزدم گفتم: باشه.... باشه هرچی تو بگی! فقط بکش  

 عقب حرفتو بزن که سکته م دادی امشب! الانم ولم کن وگرنه   ...  

 چی؟    بدون اینکه تکونی بخوره، ابروهاش بالا رفت و گفت: وگرنه

چشمامو بستم. نباید این زبونم میچرخید و وضعم بدتر از این میشد. بقدر کافی موقعیت  

 خطری بود!   

 زمزمه کردم: هیچی. خواهش میکنم بذار برم. حالم اصلا خوب نیست!  
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دستاشو از شونه هام برداشته عقب کشید. بازم نگاهی به چشمان ترسانم کرده ازم فاصله  

 گرفت.  

تاق دوباره بطرفم برگشته با تحکم گفت: در ضمن گفته بودم کنار خودم می  در حال ترک ا

 شینی! مثل اینکه تا یکی رو دیدی حرفمو فراموش کردی؟  

آهسته گفتم: بخدا پسره اومد و کنارم نشست. حتما دیدی کم مونده بود روی دسته ی مبل  

پایین اومدم که این اتفاق  بشینم ولی خب..... آخه چرا منِ دیووووووونه بحرفت گوش دادم و 

 بیفته! تنهاییها و اتاقم که برام ....   

 در حالیکه درو باز میکرد گفت: فقط کنار خودم. تموم. و بیرون رفت .  

 دیگه پاهام یارای اونو نداشتن نگهم دارن. پشت در سَُُر خوردم و روی زمین نشستم .  

باز کردم و با اون عرق صورتمو پاک  بشدت عرق کرده بودم و گرمم بود. شالمو از دور گردنم

 کردم .  

از حرکاتش اصلا سردر نمیاوردم ولی...... ولی کوکورانه بهش اعتماد داشتم. آراز کسی نبود که 

از نظر اخلاقی ازش بترسم، حتی با این وضعیت بغرنجی که برام پیش اومده بود!!! بابا و  

ه خودشون رفته بودند. ولی...... این  داداشی می شناختنش که منو یکه و تنها بدستش سپرد

حرکاتش...... این حسادتهاش....... این مهربونیهای گاهبگاهش مخصوصا موقع مریضی  

هام......نگاهاش که گاهی مهری عمیق توش دیده میشد....... شاید..... شاید دوستم داشت که  

مش ترسیده بود و  اینجوری نمیخواست با دیگران باشم! شاید از دخترعموش به اینطرف چش
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مثلا میخواست منو جمع کنه که نتونم کارای اضافی بکنم...... هیچی نمیدونستم. همش در حد  

 فکرو خیال بود همین . 

 بعداز دقایقی فکر کردن احساس کردم کم کم نفسام آروم شد.  

دیگه موندن بیش از حد توی اتاق جایز نبود. آهسته بلند شدم و توی آینه ی ایستاده ی اتاق 

نگاهی بخودم کرده شالمو درست کردم و بطرف پذیرایی رفتم در حالیکه اصلا نمیدونستم چه 

جوری خواهم تونست راست راست برم و توی پذیراییِ به اون بزرگی کنار آراز خان بشینم.  

هانبخش چه فکری میکردن نمیدونستم و سردرگم بودم...... وارد پذیرایی شدم و  خونواده ی ج

چشمی بین مهمونا گردوندم. دیدم آراز خان که روی مبل دونفره نشسته، کنارش هم مینو  

 جوووووونش جا خوش کرده!   

 توی دلم داد زدم: شیطونه میگه برم پسِ کله ی این آرازِ گردن کلفت یکی بکوبم بگم چطوره

برا من شیری، ولی خودت هرکاری خواستی میکنی! نامحرمها فقط مال منه و خدارو شکر همه  

 برای شما محرم هستن. مخصوصا من که دیگه محرم خداداد شدم برات!  

با صدای آقای جهانبخش بخودم اومدم که پرسید: آهو خانم مختارخان حالشون خوب بود؟  

 کی میخوان تشریف بیارن؟  

لبخندی زورکی روی لبام نشونده گفتم: اتفاقا سلام داشتن خدمتتون. برگشتن  بطرفش برگشته

 شونم هنوز مشخص نیست! ممنون لطف دارین .

نگاهی به اطراف انداختم ببینم کجا بشینم که چشمم به آراز افتاد. نگرانی و اضطراب از  

 نگاهش فوران میکرد.   
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کنم حساب کار دستش اومد که حق   چنان با غصب و تمسخر نگاهمو ازش برگردوندم، فکر 

نداره دیگه به من دستور بده و برام حتی در مورد نشستن هم تکلیف تعیین کنه! چطور  

 خودش اونهمه راحت بود!!! 

نمیدونم نگاهم بهش چطور بود که دیدم لحظه ای بلند شده گفت: آهو خانم لطفا تشریف  

   بیارین کنار مینو خانم بشینین که هم صحبت باشین. 

 نیم نگاهی بهش کرده بیحال گفتم: ممنونم شما بفرمایید و راحت باشین. جا برای من زیاده!  

و روی کاناپه نشستم. نتونستم روی مبلهای تک نفره بنشینم. چون نزدیک پسرا بود که هیولا  

 اونهمه بهشون حساس بود .  

ه تنش داشتم! برای  نمیدونم برای چی اونهمه خشم درونم تلمبار شده بود! برای چی اینهم 

رفتار آراز با من ؟ نشستن مینو کنار آراز؟ که اونم ربطی به من نداشت. برای زورگویی های 

آراز که شامل خودش نمیشد و باید بدون هیچ دلیل خاصی فقط من رعایت میکردم! شایدم  

، رسما  همه ی اینها که باعث میشد خشمم رفته رفته زیادتر بشه. با دیدن مینو هم کنار آراز

 دیوونه میشدم.  

نگاهمو به فرش دوخته و داشتم فکر میکرده حرص میخوردم که با نشستن کسی کنارم سرمو 

 بالا گرفتم .  

خواستگار کوچولوم فرهاد بود. در حالیکه گوشیش دستش بود گفت: کلش آف کلنز بازی  

 میکنی؟   

 سری تکون داده گفتم: نه به بازیها علاقه ندارم. فقط آهنگ!  
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در حالیکه با تعجب نگام میکرد گفت: نصف عمرت برفناست! عجب عهد بوقی هستی تو!  

 ه! انتظار نداشتم نامزدم اینجوری عهد قجری باش

با نشستن راد کنار فرهاد، ضربان قلبم در لحظه ای به هزارتا رسید که در آنی سردردی شدید  

 توی سرم چرخید  . 

راد در حالیکه نگام میکرد گفت: آهو خانم اگه لطف کنین شماره تون رو بدین توی واتساپ  

 براتون آهنگ میفرستم. 

 شنیدم آهنگ دوست دارین .

ن و با قلبی تپنده، فقط گفتم: بابام اولین سفارشی که کرده، این بود سرم داشت میترکید. هراسا

 شماره مو به هیشکی ندم. شرمنده! نمیتونم حرفشو زمین بندازم .  

 فرهاد خندان رو به راد گفت: دمـــــاغ سوخته میــــــــــخ! یعنی میخریم . 

چشمم به آراز افتاد که  در حالیکه دستامو روی گیجگاهم میذاشتم ناخواسته لبخندی زدم و  

سردرگم و ناراحت چشم به من داشت و مینو هم وَِِر ور داشت دم گوشش حرف میزد.  

 توجهی بهش نکردم، چون سردردم غیر قابل تحمل بود .  

آروم بلند شده گفتم: ببخشید بچه ها سرم خیلی درد میکنه باید چیزی بخورم. معذرت  

 ونه رفتم .  میخوام. و بدون توجه به کسی بطرف آشپزخ

از خاله قرصی گرفته خوردم و آهسته بطرف طبقه ی بالا راه افتادم که دیدم خانم جهانبخش  

 صحبت میکنه ولی آقای جهانبخش و آراز و بقیه چشمشون به منه .  
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اجبارا بطرفشون رفته گفتم: واقعا معذرت میخوام. کمی سردرد دارم. اجازه بدین استراحتی  

 رمنده!   بکنم و برگردم. بازم ش 

از نگاه آراز هیچی نمی فهمیدم. ناراحت، نگران، پریشون، سردرگم، مهربون..... چی بود  

نفهمیدم فقط میفهمیدم اصلا دوست ندارم چشمم بصورتش بیفته! چرا همچی برای اون روا بود 

 برای من حرام! زورگویی هم حدی داشت.  

به طرف پله ها راه افتادم، اما نگاه سنگین آراز رو همچنان احساس میکردم که فکر میکردم  

 پشتم داره گزگز میکنه. 

 وقتی لباسهامو عوض کرده با راحتی روی تخت افتادم، سرم هنوز درد میکرد.   

لبم  پتو رو روی سرم کشیدم و اشکام جاری شد. چه اتفاقی برام افتاده بود و چه چیزی بروی ق 

 سنگینی میکرد برام جای سوال بود! فقط دلم بشدت گرفته بود که حدی نداشت .  

خوردن تقه ای به در و بازشدنشو احساس کردم. مطمئن بودم خاله هستش. چون آراز حق  

نداشت این وقت شب به این راحتی وارد اتاقم بشه. چشماشو فقط با یه انگشتم درمیاوردم  

 مخصوصا با رفتار امروزش!  

پتو روی سرم بود که صدای خاله رو شنیدم. حالمو می پرسید. آروم از زیر پتو گفتم: خاله  

 نگرانم نباش حالم خوبه .

 سردردم خوب شده ولی دیگه پایین نمیام. میخوام استراحت کنم .  
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احساس کردم گوشه ی پتو رو بلند کرد و سرمو بوسید. فقط گفت: چیزی لازم داشتی بگو  

ز خان هم نگرانت بود و منو فرستاد بهت سری بزنم. میرم که بخوابی. شبت   عزیزخاله. آرا

 بخیر.   

 سری تکون دادم که دوباره بسته شدن درو احساس کردم .  

پتو رو کنار زدم. اتاقم تاریک بود. همچی رو خاموش کرده بودم ....... فقط تاریکی محض رو  

 میخواستم و خودِ تنهامو! 

 فقط خودم...  

 رو در گوشم فرو کردم و اشکام سریدند.   هندزفری

کارها و حرکات آراز فراموشم نمیشد. مخصوصا رفتار توی اتاقش که ته دلمو بلرزه درمیاورد 

 و.....  

نمیدونم چقدر از شب گذشته بود و من همچنان با چشمانی باز که درتاریکی به سقف خیره  

 رو تجزیه تحلیل میکردم.  شده بود داشتم فکر میکردم و هرلحظه رفتارهای آراز 

 دلتنگ بودم .  

 در اوج دلتنگی هام فقط آهنگام تسکینی به دل پریشونم بودند.  

 ضربه ای به درخورده صدای آراز بگوشم خورد که آروم گفت: آهو...... آهو بیداری؟  
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اشکام چکیدند و من همچنان متحیر بودم! میباریدم و سردرگم از چراهای بیشمارم بودم!  

 یدم و دلم آغوش کسی رو میخواست که نمیدونستم کیست!  میبار

 دوباره صداش بلند شد که گفت: فقط نگرانتم. میخواستم حالت رو بپرسم!    

نمیخواستم به هیچ عنوان صورت اشک آلودمو ببینه. آرام گوشیمو برداشته براش نوشتم:  

ه نگرانم نباشین. شبتون  ببخشید که نمیتونم درو باز کنم. برای خواب آماده شدم. حالم خوب

 بخیر.   

و براش پیامک کردم.... صدای زنگ پیامک آراز از پشتِ در بگوشم خورد که بعداز مکثی  

گفت: اصلا تو کَََتم نمیره تو اینهمه زود خوابیده باشی. لطفا درو باز کن! خیلی نگرانتم.  

 مهمونا و من منتظرتیم.....  

 بگه ولی همونجا نصفه تمومش کرد .   مثل اینکه میخواست در ادامه حرفش چیزی

 می شناختمش! دست بردار که نبود .  

 لباس راحتی هام پوشیده بود. دستی به موهام کشیده آروم درو باز کردم .  

 متعجب نگاهی به چشمام کرده گفت: گریه کردی؟ اینموقع شب گریه کردن چه معنی داره ؟  

 آروم گفتم: نــــــــــه خیر گریه چیه؟ سرم که درد میکرد بخاطر اونه! 

نگاهی دقیق به چشام کرده گفت: باشه باور کردم! الانم لطف میکنی بیای پایین؟ مهمونا  

 میخوان تورو ببینن و برن.  
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 گفتم: ولی....   تند

اجازه نداد حرف بزنم گفت: ولی نداره! یه چیزی بپوش بیا پایین. اینا تا تورو نبینن رفتنی  

 نیستن! مثل اینکه خیلی چشمشونــــــــــو گرفتی!  

این جمله ی آخرو جوری با حرص و کشیده گفت که کم مونده بود در اوج بیحالی با صدای  

 بلند بخندم.  

خندیدنمو کنترل میکردم ولی بازم گوشه ی لبام پرید و برای اینکه بدتر   در حالیکه با زور

حرصشو دربیارم آهسته گفتم: اگه اینهمه نسبت بهم لطف دارن پس باید قشنگ لباس بپوشم.  

 نامزدم پسر خوب و دوستداشتنی هستش!  

 منم پسندش کردم!  

لحظه ای احساس کردم نفسش گره خورد. نگاهش یه دورِ کامل توی چشمام چرخیده محکم  

 گفت: لطفا لوس نشو که حوصله شو ندارم! یه چیز ساده بپوش و بیا. منتظرت بمونم یا برم؟  

در حالیکه صورتمو برمیگردوندم گفتم: نه دیگه یه چیز ساده پوشیدن نداریم و نمیشه! مثل  

 اه دارم و خیلیا چشمشون به دنبالمه، پس....   اینکه امشب هواخو

آهسته گفت: آهو خواهشا شوخی نکن که بازم قاطی میکنم! اگه سرت درد میکنه میتونم از  

 عوضت عذر بخوام .  

از اینهمه حسادتش شوقی سراپامو گرفته بود که ذوق کرده گفتم: سردردم خوب شده حتما 

 میام!  
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تو تخس و لجبازی دختر!! منم که تا زبون تورو یاد بگیرم کلا  در حالیکه راه میفتاد گفت: چقده

 پس افتادم! حالا که اینجوریه پس زود باش.  

 تند لباسی شیک و راحتی تنم کردم و در حالیکه بازم سردرد داشتم پایین رفتم.  

  آراز با دسته ای کاغذ از اتاقش خارج میشد که با دیدنم طعنه آمیز گفت: آهو خانم سردردتون

 خوب شد؟  

 لبخندی زیبا زده گفتم: بله، الان خوبم. ممنون.  

 در حالیکه نزدیک میشد مبل دونفره ای رو نشونم داده گفت: بفرمایید لطفا!  

در حالیکه دلم از کارا و حرفاش ضعف میرفت روی مبل نشستم که آقا و خانم جهانبخش  

خیلی نگرانتون شدم. ماشاا...    حالمو پرسیدن. با لبخندی متین جوابشونو دادم که راد گفت:

 دکترم که داشتیم میتونستیم کمک کنیم!   

 آهسته گفتم: لطف دارین. الان خوبم و جای نگرانی نیست.  

فرهاد تند گفت: نامزد من حق نداره سردرد هم داشته باشه ها! اینو از حالا گفته باشم! فقط  

 سَُُرو مُرُو گنده!   

متم بیاد و شاید کنارم بشینه، که آراز با دو قدم خودشو به مثل اینکه میخواست بلند شده به س

 من رسونده کنارم نشست!   

احساس میکردم یه نوع حسادت به پسرای شلوغ و شیطونِ مهمون داره که فقط ذوق میکردم 

 و دلم میخواست با صدای بلند بخندم!   
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اونشب تا آخرِ شب آراز ازم دور نشد و کنارم نشست. البته نگاههای پر از خشم این دختره ی  

 زپرتی به من دوخته شده بود و از صورتم کنار نمیرفت.   

داحافظی وقتی همه بطرف خروجی پذیرایی راه افتادن، فرهاد تند گفت: نامزدبانوی  موقع خ

 مهربون، خدانگهدارت!  

 مواظب خودت باش.  

همه که سرگرم خداحافظی و رفتن بودند، راد خان فوری خودشو به من رسونده، یکقدمی من 

دیک با اخلاق و  ایستاد و خیره به چشمام گفت: خیلی مشتاقم دوباره شمارو ببینم واز نز

 روحیات شما آشنا بشم . 

همزمان دستشو بطرفم دراز کرد که نفهمیدم میخواست باهام دست بده یا دستمو بگیره که با 

 صدای خشمگین آراز یک لحظه خشک شد .  

آراز عصبی گفت: آقای جهانبخش خونواده توی حیاط منتظر شما هستن! یعنی مودبانه گفت: 

 شرّتّ کم!  _ هریّ 

م همین طور مات لحظه ای به آراز نگاه کرده، بدون اینکه چیزی بگه از نشیمن خارج  راد ه

 شد.  

 در حالیکه ته دلم میلرزید، راهیشون کردیم و با شب بخیر ساده ای بطرف اتاقم رفتم.  

یه ربعی نگذشته بود که آهنگ دلنشینی از پایین بگوشم خورد. چقدر صدای این خواننده ی  

 اشتم. کاش میتونستم آهنگاشو از آراز بگیرم.   تکنواز رو دوست د
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 قسمت بیست و چهارم  

  

 نمیدونم چرا اونشب حال خاصی داشتم. تمام فکرم فقط پیش آراز جا مونده بود .  

چرا اونهمه تجزیه تحلیلش میکردم؟ چرا اونهمه قلبم براش می تپید؟ چرا دوست داشتم الان  

 ولو باشم، کنارش بشینم و اخم و دعواهاشو.......   پایین برم و عوض اینکه توی اتاقم 

واااااااااااای الهی بمیری آراز با اون دعواهایی که باهام میکنی! احساس میکنم دارم پیشت تمام 

اعتماد به نفسمو از دست میدم! ولی کور خوندی! تو کی باشی که اعتمادمو ازم بگیری! تورو که 

 اصلا به حساب نمیارم!!!  

 ا به حسابش نمیاوردم؟؟؟ چشمام باز شد .  ولی واقع

فکر کردم: وقتی به خودم نگاه میکنم مثل آواره ای هستم که نه راه پس داره نه راه پیش! قلب  

و روح من مثل ریشه یِ نازک یک گل لطیف می مونه که تازه داره بارور می شه و رشد میکنه! 

پر ابهت این بتِ سنگی تو وجودم   چرا هر نفسی که میکشم و هر لرزشی که از شنیدن صدای 

ایجاد میشه، منو تا عمق و قعر هستی و نیستی میبره وبر می گردونه؟ چرا تا نزدیکم میشه  

تحمل اینکه رودررو باهاش حرف بزنم ونفس بکشم ،یا حرف دلمو با داد و هوار بگم رو  

ز قلب و وجودم ازم دور ندارم؟ چرا تازگیا همین که میخواد ازم دور بشه، مثل اینه که تکه ای ا

 میشه؟  
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 خدایا اگه روزی خونواده ام برگردن، یعنی توانشو دارم ازش جدا بشم؟ 

یعنی توانش رو دارم ازش فاصله بگیرم؟ نمیدونم ....... نمیدونم!!!! ....... آراز چرا مردِ زندگی 

 نیستی ..... چرااااا؟؟؟؟ کاش بودی و اونموقع......   

 با حسرت تمام انگشتی روی چشمام کشیدم و اشکهایی که تازه نیش میزدن رو پاک کردم.  

در حالیکه از گوشه ی باز پرده چشم به مهتاب    نفس عمیقی کشیدم و در عمق تاریکی شب،

 وستاره ها دوخته بودم ،آرزوها و نفس های پراز افسوسم رو بیرون فرستادم  .  

حالا که این مردِ پراز جذبه و هیولاصفت با یک طبقه فاصله از من در آرامشی اهورایی راحت  

بی و عاطفی از این مرد مغرور، خوابیده، منِ دیوونه هم با احساس هزاران کیلومتر فاصله ی قل 

در سیاهی شب به یاد کسی هستم که با هم هیچ سنخیتی نداریم و در دو جبهه ی مخالف تیر و  

تفنگهامون رو آماده ی جنگی ابدی با هم کردیم .با افسوسِ تمام سری تکون دادم و گفتم:  

مــــــــــردِ زندگی نیست  آهو باید بتونی تحمل کنی!!! چاره ای نداری!! آآآآآآرررررااااززززز 

 همین!  آره این درسته!! من دیگه اصلا بهش فکر نمیکنم! به هیچ عنوان!   

صدای آهنگ بازم از پایین بگوش رسید. چه آهنگ محشری بود. کمی گوش کردم و دیگه  

 نتونستم تحمل کنم .  

 آروم بلند شدم و فلشم رو برداشته از اتاق بیرون اومدم .  

 ه آراز بگم آهنگارو برام توی فلش بریزه که مافوق عالی بودند.  تصمیم داشتم ب

 همچنانکه از پله ها پایین میرفتم و گوش میکردم، آهنگ تموم شد .  
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بطرف اتاق آرازِ خبیث راه افتادم. جلوی درش ایستاده بودم و لحظه ای از فکرم گذشت: این 

آراز که کم مونده بود درسته  وقت شب، من  اینجا چیکار میکنم؟ مخصوصا با ادای امشب 

قورتم بده!!! حالا قورت دادن بجهنم که آدم یکدفعه خلاص میشه، اگه منو بوسیده بود چه  

 خاکی بسرم میکردم؟؟؟ 

 از پایین اومدنم پشیمون شدم و آروم عقبگرد کردم .  

بیصدا از پله ها بالا میرفتم که دراتاق آراز باز شد. بعقب برگشتم که دیدم هنوز متوجه من  

 نشده. ولی تا دوپله ی دیگه بالا رفتم صدام زد: آهو...... کاری داشتی؟  

 قلبم بشدت لرزید. چقدر یهو هواشو کردم! چقدر دلم دیوونه و هوایی شده بود!   

 نه، ببخشید. مزاحم نمیشم.    آهسته نیم نگاهی بهش کرده گفتم:

 آروم گفت: پس چرا پایینی؟ نگرانت شدم!  

کامل بطرفش برگشته گفتم: کار خاصی نداشتم. فقط آهنگایی که گوش میدین خیلی عالین.  

 میخواستم اونارو لطف کنین توی فلشم بریزین.  

 ابت شدم! لبخندی روی لباش نشسته متعجب گفت: مگه صداش بالا هم میاد؟ حتما مزاحم خو

 گفتم: نه هنوز نخوابیده بودم. ولی آهنگا حرف نداره. منم میخوامشون. 

در حالیکه قدمی بطرفم برمیداشت، فکری کرده گفت: این آهنگارو دوستم خونده. ولی  

 خواهش کرده به کسی ندم . 

 متاسفم. بازم اگه دیدمش ازش میپرسم و اجازه میگیرم.  
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گاهی بهش کردم شاید بتونم لرزش دلمو آروم کنم و بعد سری تکون داده، دوباره کوچولو ن 

بالا رفتم. ولی توی دلم بحدی حسرت میخوردم که چرا اون آهنگارو نتونستم گیر بیارم و  

گوش کنم! اصلا چرا اونهمه ترسناک و هیولا بود که نمیتونستم پیشش بنشینم و آهنگارو  

 خیلی.     همراهش گوش بدم! امروز منو خیلی ترسونده بود.....

 با دمیدن سپیده صبح چشمام خواب رفت که توی خواب هم با هیولا بودم .  

با شنیدن صدای مهربون خاله چشمامو باز کردم و لبخندی روی لبام جا خوش کرد. گفتم: الان  

 برای صبحونه میام . 

 گفت: عزیزدلم سعی کن زود بیای که پسرم منتظرته. و از اتاق خارج شد.  

دوباره قلبم بشدت لرزید. بلند گفتم: زهررررماررررو لرزش، دررررررد و لرزش،  

کوووووووووفت و لرزش! مگه قرار نیست اهمیتی بهش ندی! خاک تو سر بی شعورت بکنن 

دادن و افاده فروختن خوبه، ولی بازم بهش  که میدونی و مطمئنی فقط برای لای جرز و دستور

 فکر میکنی و میلرزی! ای خدا ... چرا این دیوونه ها نصیب منِ خل شده آخه!!!  

لحظه ای فکرم به شب گذشته رفت و با یادآوری اتفاقات خنده داری که فرهاد موقع  

 خداحافظی در حیاط بوجود آورده بود لبخندی مهمون لبام شد .  

از با خشمی ملموس پشتِ سر راد راهی بیرون شد، منم دنبالش راه افتادم. باید دیشب وقتی آر

 مهمونارو بدرقه میکردم.   

در حالیکه دلم از حرکات و رفتار آراز ضعف میرفت، از پشت سر نگاش میکردم و لبخندزنان  

ی  با خودم گفتم: الهی بگردم پسرِ هیولایِ خوشگل که اینهمه حسودیت شده و بدرد هیچکار
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هم نمیخوری!!! عیبی نداره بزرگ میشی تمام این حسادتها یادت میره! قربونت بره دختر  

 عموت که داری از حسادت میترکی!!  

پسره ی شیطون فرهاد هم که از پله ها پایین میرفت، ژست خنده داری به خودش گرفت و در 

ی با شما خیلی  حالیکه میخواست جذبه و قیافش رو مردونه تر نشون بده گفت: از آشنای

خوشحال شدم نامزدِ شنگولی جوونم! راستی اگه یه وقت هوس دیدار بنده به سرتون زد  

میتونین از منشی مخصوصم وقت بگیرین. و خیلی بامزه به خواهرش اشاره کرد که در جا  

 صورت دختره ایکبیری از شدت عصبانیت قرمز شد .  

 دو تای دیگه هم قرض کرد و دِ برو الفرار!   فرهاد هم که اوضاع رو خراب دید دو تا پا داشت،

خانم و آقای جهانبخش خیلی با احترام و محترمانه اظهار خوشحالی کردند و از من دعوت  

 کردن که حتما همراه آراز این پنجشنبه به باغ بزرگی که دارن برم و آب وهوایی عوض کنم .  

خان داره که چیکار کنیم. توی  لبخندی زده ازشون تشکر کرده گفتم: بستگی به نظر آراز 

 دلمم تند گفتم: عمرااااا! 

همینم مونده برم و دوباره این دختره ی بدترکیب و برادر نسناس تر از خودش رو ببینم! آراز 

 همکه عمرا قبول کنه!  

 اصلا و ابدااااا!  

ون  دوباره از یادآوری چشمکی که فرهاد بهم زده وگفته بود منتظرمه خندیدم و از تخت بیر

اومدم..... از پله ها که پایین رفتم چشمم به آراز افتاد که پشت میز نشسته بود و فنجانی چای  

 میخورد.  
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 آروم سلامی داده پشت میز نشستم .  

 از بالای فنجان نگاهی دقیق بصورتم انداخته جوابمو داد و گفت: اتفاقی افتاده؟  

ی دلم داد زدم: سنگ پای قزوین هم آهسته سری تکون داده برای خودم شیر ریختم.  ولی تو 

که جلوی تو لنگ میندازه پسره ی پررو! مثل اینکه اداهای دیشبش اصلا یادش نیست که کم  

 مونده بود منو دولپی قورت بده هردمبیل خان!  

آراز گفت: دیشب آقای جهانبخش خیلی جدی برای روز پنجشنبه دعوتمون کرد. هرچی  

تا پدرت بیاد از اینجا بیرون بری ،گفت از بابات اجازه تو  اصرار کردم که تو اجازه نداری 

میگیره. حالام پنجشنبه رفتنی هستیم. فک کنم اینهمه که تورو پسند کردن و دکتر آهو آهو  

 میکنه، آخرشم پدرت با جهانبخش فامیل بشه و...   

فت:  چنان تیز و عصبی نگاش کردم که حرفشو خورد و در حالیکه لباش بخنده باز میشد گ 

ببخشید مثل اینکه این حرفم به مذاقتون خوش نیومد. خب فامیل نشید ما هم که از خدا  

 خواسته! بما چه!  

از حرفش لبخندی عمیق زدم و گفتم: ولی من نمیتونم بیام! واقعا بچه های آقای جهانبخش  

ردسر  غیرقابل تحمل هستند مخصوصا اون دختره ی افاده ای بدقیافه! پسرا هم که فقط برام د

 سازن! من نیستم! میترسم ایندفعه با ساطور حساب ماهارو برسین!  

آراز بلند خندیده گفت: پس من یک کلام در نظرتون یعنی جلاد! باشه قبوله. ولی واقعا  

 نظرتون در مورد مینو اینه؟   

 سرمو محکم تکون دادم و لقمه ای گرفتم. ولی نگاه آراز همچنان روی صورتم بود.  
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   اصلا بروی خودم نیاوردم و سرمو بلند نکردم. آروم گفت: برای پنجشنبه آماده باش!

 تند نگاش کرده گفتم: چی؟  

گفت: آقای جهانبخش زنگ زده از بابات اجازه تو گرفته. گفتم که خیلی چشمشون تو رو  

گرفته! باباتم هرچند رفتنت رو به تصمیم من محول کرده، ولی صبح زنگ زده گفت اجازه بدم 

 تو هم بری که آب و هوایی عوض کرده باشی!  

برام تصمیم میگرفتند بجز خودم! چقدر دلم بحال خودم  با حسرت سری تکون دادم که همه 

 میسوخت.   

صدای جیغ جیغ پونه دیگه داشت رو اعصابم رژه میرفت! دختره ی چلغوز از وقتی اومده بود  

یه بند داشت حرف میزد و مغزمو سوراخ کرده بود. همینکه فهمید با اصرار خانواده ی  

یم، داشت خودشو می کشت که همراه من  جهانبخش، این پنجشنبه به باغشون دعوت هست

 روی سر اونا هوار بشه!  

بالاخره با اصرارهای دختره نسناس مجبور شدم با عمه حرف بزنم و اجازه ی پونه رو گرفته،  

 بعد از آراز اجازه بگیرم ببینم این کار شدنیه یا نه!  

م به باغ برم و اون  البته خودمم بی میل نبودم پونه همراهم باشه. آخه اصلا دوست نداشت  

دختره ی بدترکیب و لوس رو که همش سعی میکرد خودشو به آراز بچسبونه رو ببینم. ولی  

وقتی دیگه چاره ای برام نموند، لااقل بودن پونه پیشم عالی میشد که میتونستم اون دیوونه  

 هارو تحمل کنم . 
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و کار و تجارت هم با آقای   البته طبق گفته ی آراز، در این بین تصمیم داشت در مورد شراکت 

 جهانبخش ویکی دیگه از کله گنده ها حرف بزنه، پس رفتنمون حتمی بود.  

در نتیجه دوست نداشتم هم خودم تنها بمونم و همینکه دستی دستی آراز رو دست این مینوی  

 خبیث بسپارم . 

تم و مرد صدالبته ازدواج آراز بمن ربطی نداشت، چون هرلحظه سعی در فراموش کردنش داش 

 رویاهام اصلا اخلاق و رفتار آراز رو نداشت. ولی واقعا حیف بود آراز نصیب اون بی قواره بشه!  

 آراز و عمه با اومدن پونه موافقت کردند که هردو توی آسمونا پرواز میکردیم.   

وقتی همراه پونه و خاله صندلی عقب ماشین نشستیم و آراز هم جلو کنار راننده جا خوش  

با دو ماشین اسکورت بطرف باغ حرکت کردیم،  همین طور داشتیم پچ پچ وار با پونه   کرده

 حرف میزدیم و میخندیدیم.   

 دختره ی خل همش داشت مسخره بازی در می آورد و منو میخندوند که شکمم درد میگرفت.    

یه لحظه سرمو به طرف شیشه ماشین برگردوندم و ناگهان نگاهم به آینه ی سمت راست  

 ماشین کشیده شد!!!   

آراز با اون دوتا چشمای عسلی پر جذبه اش چشم به من دوخته بود و نگاهم توی نگاه پر از 

ستاره حرف و حدیث آراز گره خورد! نه توانش رو داشتم و نه می تونستم نگاهمو از این دو تا 

ی سهیل بردارم! حتی نفس کشیدن رو هم از یاد برده بودم که با سقلمه پونه به خودم اومدم  

 .... به سختی نگاهمو از آینه برداشتم. توی دلِ لرزانم داد زدم:  
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خداااااااایا به دادم برس که دارم کم میارم! چرا این طوری شدم منی که حتی حاضر نبودم برای 

ین مرد مغرور رو بشنوم! حالا مثل معتادی شدم که شدید بهش احساس لحظه ای حتی صدای ا

نیاز دارم! آه خدایِ بزرگِ من، سرانجامِ این دلِ بی سامان من چیه؟می ترسم کم بیارم و صبر 

 وتحملم رو از دست بدم! خودت کمکم کن!!  

ه تا ویلا سعی  با صدای پونه از فکرو خیال بیرون اومدم وچشمامو به مناظر بیرون دوختم. دیگ

کردم به آینه نگاه نکنم. نفس های عمیق و پشت سرهم میکشیدم تا به خودم مسلط بشم، ولی 

 اگه چشمان زیبای آراز فراموشم میشدن میتونستم کاری بکنم!  

همینجوری داشتم با خودم کلنجار میرفتم که صدای پونه بلند شد: واااای چه جای قشنگی!  

 عجب ویلایی دارن!!  

 البته به مال ماها که نمیرسه!  

بهتر بود همین اولِ کاری دست و بال پونه رو جمع میکردم وگرنه معلوم نبود با حرفاش چه  

 دسته گلی به آب بده!  

 یِ ایکبیری مینو برامون پررو میشد.   نکنه حرفی میزد و دختره 

با توپ وتشر من یه خورده خودشو جمع و جور کرد. در بین محافظت شدید بادیگاردها و  

 چشمان متعجب جهانبخش ها از ماشین پیاده شدیم.   

خانواده دکتر خیلی گرم وصمیمی با ما برخورد کردند به جز دخترشون که با اطوار فقط به آراز  

 و ما هم که حساب نبودیم .  خوش آمد گفت
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پونه زیر لب بهش فحش میداد و کمی عصبی گفت: شیطونه میگه برم و اون گیسِ اجق وجقشو  

 از ته بگیرم بکشم که جیغش دربیاد دختره ی ترشیده ی بی ریخت!  

پونه همین طور غرغر می کرد ولی وقتی نگاهش به برادر بزرگ مینو یعنی  راد افتاد، لحن  

د و گفت: اَِِااااااای جاااااااااان آبجیِ بی ریختت دورت بگرده خوش تیپِ  صحبتش عوض ش

 شیطون! بپر بیا بغل خاله پونه جونت ببینم خوشگلم!!  

فرهادِ شیطون بلا چشماشو به هیکل پونه دوخت و در حالیکه برای احوال پرسی خودشو بمن  

یم، این  کِیِس مورد نظر که رسونده بود، در اولین فرصت دم گوشم گفت: ببین نامزد جووووون 

در حال حاضر بغل دست جنابعالی هستن چند سالشونه؟ از شما که بخاری واسه ما بلند نشد و  

 اصلا دلتنگمونم نشدین! ببینیم این یکی برامون فایده ای....  

 صدای راد بلند شد که گفت: فرهاد تند بیا ببینم !  

خورده به حال خودم باشم و برای خودم دست و پایی فرهاد شاکی گفت: بییییییییییا! تا میام یه 

 بکنم این برادرِ خرِ راه راه........  

 با دیدن قیافه برزخی و عصبانی راد حرفشو خورد وچشمکی با مزه نثار من کرده رفت.  

داشتم با لبخندی عمیق به فرهاد نگاه میکردم که یکدفعه احساس کردم بازوم داره کَََنده  

 فشار میدن که دلم یه داد بلند میخواد.     میشه و چنان بهش

همین که خواستم دهنمو باز کنم، صدای خشن آراز دم گوشم بلند شد که گفت: حواستو جمع  

 کن خانم کوچولو!  
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دوست ندارم یه کاری دست خودم و خودت بدم. خودت میدونی عصبانی بشم هیچی جلودارم 

اش و بهشون محل نذار. به نفعته حرفامو  نیست پس دوروبر این دوتا برادر شرّ و سرخود نب

 گوش کنی! فهمیدی چی گفتم؟؟   

فقط سرمو تکون دادم و در حالیکه از عصبانیت داشتم دیوونه میشدم زمزمه کردم:  

خــــــــــاک بر سرِ منِ خل که به حرفِ تویِ دایناسور گوش دادم و همراهت راه افتادم. آخه 

تی برام نیومده! اگه برسیم خونه میدونم چه بلایی سرت  من اینجا چه غلطی میکنم وقتی راح

 بیارم فقط منتظر باش!   

فشار دستای مردونه ش چنان بیشتر شد که داشتم قالب تهی میکردم. چشمام پراز اشک شده 

 بود و هر لحظه امکان داشت ریزش کنن که دستش شده گفت: فقط حرفامو یادت نگه دار.  

گاه نگران پونه که به حرفام گوش میکرد افتاد. وضعیتمو لحظه تا برگشتم چشمم به صورت و ن 

ای سنجید و  منو به بهانه ی دیدن درختی زیبا که کم کم میخواست به شکوفه بشینه، از آدمای  

 دور و اطراف دور کرد.  

 سعی کردم صورتمو آروم و خونسرد نشون بدم ولی شدنی نبود و بازوم بشدت درد میکرد.   

که داشت منو همراه خودش میبرد به آراز فحشم میداد: مرتیکه الدنگِ   پونه همین طور

زورگو، اصلأ معلوم نیست چه مرگشه!! آخه به تو چه مردک همش مثل نخود آش میپری  

وسط!! اصلا کدوم بیشعوری به این هیولا سپرده مواظب نگاه و خنده های تو هم باشه!!  من یک  

 یف کنه! حالا صبر کن....!!   حالی از این حسود بی خاصیت بگیرم ک 

بعداز اینکه کمی آروم شدم و خودمو جمع کردم، بطرف میزبانهامون رفتیم که دور هم جمع  

 شده صحبت میکردند.  
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 ولی مثل اینکه منتظر ما بودند .  

ناخواسته نگاهم به آراز افتاد. همچنانکه گوش به حرفهای دکتر داشت، نگاهش بمن بود و  

 نگرانی توی چشماش موج میزد.  

چنان عصبی چشمامو ازش برگردونده دندونامو بهم فشردم که اگه کسی اونجا نبود حتما  

 گوشتشو با دندونام میکَََندم.....   

  

  

 قسمت بیست و پنجم  

  

  

لی بود که هیچکس قبول نکرد داخل ساختمون بره و همه روی میز و صندلی  هوا بحدی عا 

هایی که بزیبایی توی باغ چیده بودند نشستند و پذیرایی شروع شد. منهم فقط سعی میکردم  

 دیگه به آراز نگاه نکنم و ازش دوری میکردم.  

ش رنجیده بود. ولی با اینحال سنگینی نگاههای آراز رو بشدت احساس میکردم. چقدر دلم از

 بیشعور رسما سادیسم داشت!!!  

آراز مجبور شد بعداز صرف چای وشیرینی، برای مذاکره کاری به قسمت دیگه ای از حیاط که  

سرپوشیده بود بره و همراه دومرد دیگه با کت وشلوار های رسمی و شیک و دکتر به همون  

 سمت رفتند.  
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 دورتر از همه ایستاده صدام کرد.  قبل از رفتن، آهسته به سمتم اومد و چندقدمی  

اجبارا بلند شده بطرفش رفتم که نگاهی به چشمام کرده با لبخند مهربونی که برام بدتر از 

گلوله بود گفت: باز چی شده امروز اخمات داره زمینو جارو میکنه؟؟ چرا اینجوری کسلی؟  

 چیزی شده؟  

روتو بَِِرم بخدااااااااا! حالا سوالم   از تعجب چشام چهارتا شد. با صورت جمع شده آروم گفتم: 

 میــــــــــکنه!!!! 

بازومو از بس محکم فشار دادی هنوزم داره درد میکنه! صدرصد هم سیاه شده! حالا انتظار  

 دارین ....  

 متعجب گفت: واقعا خیلی فشار دادم؟  

سادیسم داشته   آروم و کجکی گفتم: نـــــه باااباااا! شوخی میکنم چون دیوونه شدم! آدمی که

 باشه که چیزی حالیش نیست و بهتر ازاینم کاری بلد نیست!!!  

چنان نگام کرد که فک کنم هرچی گشت، نتونست چیزی پیدا کنه بهم جواب بده! فقط گفت: 

ممنون از اسم قشنگتون. لطف دارین! فقط اومدم بگم درسته همه جا تحت نظره و چشم ازت  

 . بذار فکرم ازت راحت باشه .  برنمیدارن، ولی بازم دورتر نرو

سری تکون داده گفتم: خودتونم خیلی لطف دارین. اگه خواستن منو بخورن اولین نفری که  

 بهش اطلاع میدم شمایین! نگرانم نباشین . 

 آزرده نگاهی بهم کرده محکم گفت: همین جاها باش. دورتر نمیری! و منو ترک کرد.  
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همین که چشم ازش برداشتم و بطرف بقیه رفتم، مینو رو دیدم که سرخ شده چشم به آراز    

 داشت .  

توی دلم داد زدم: خاک این باغ جرینگی توی سرت! بیچاره فکر میکنی خیلی تحفه هستش!  

 ل خودِ خودت! ما که نخواستیم! دادمش به تو. ما

تا رسیدم پونه سریع دستمو کشید و منو همراه خودش به طرف درختا کشونده گفت: بیا اینجا 

 اینقده مناظر  جالب وقشنگی داره که باید ببینیم و چندتایی عکس بندازیم. تند باش.  

یاد دور بشیم. ما هم با با صدای خاله و خانم دکتر برگشتیم که بهمون میگفتن نباید از اینجا ز

 گفتن چََشَم از اونا فاصله گرفتیم . 

داخل محوطه ی ویلا بودیم که با صدای قدمها و نفس های تند فرهاد به عقب نگاه کردیم که   

 روبه ما نفس زنان گفت: 

هی دخترا وایسین ببینم! آهو خانم قبول نیست ها! اصلا شدنی نیست. بعداز عمری یه ناناز پیدا  

ه؟؟ و با صدای لاتی رو کردم که الان عشق منو داری کجا میبری؟ اصلا عشقم از من اجازه گرفت

به پونه ادامه داد: مگه بهت نگفتم حق نداری از کنارم تکون بخوری؟؟؟ بزنم دنده هات رو  

 خورد خاکشیر کنم!!!  

پونه ی شیطون بلا هم که دنبال دردسر و هیجان و این جور کارها بود، سریع قیافه مظلومی به 

 خودش گرفت وگفت:  

نکارا نمیکنم. بعد یهو دستشو به کمرش زده گفت: نـــــه  عشق جانم غلط کردم!! دیگه از ای

نـــــه غلط کردی خودت مرتیکه بی خاصیت! چند ساله نه خرجی میدی نه سعی میکنی مثل  
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آدم بالا سرِ زن وبچه های پدر مردشون باشی ،حالا زورم میگی! برو که مِهِرم حلال، جوونم  

 آزاد! آخه این انصافه مرتیکه ی ........   

همین طور که داشتم به چرت وپرت های این دوتا گوش میکردم و غش غش میخندیدم، 

 یکدفعه پام توی گودالی رفت و به شدت پیچید که زمین خوردم و صدای هوارم بلند شد.  

ازشدت درد اشکام جاری شد که یکدفعه دیدم محافظا با سرعت به طرفم میان. همین که  

شم، چنان دردی توی بدنم پیچید که نفسم تنگی کرد و    خواستم با کمک پونه وفرهاد بلند

 دوباره صدای ناله ام به آسمون رفت!  

پونه و فرهاد با چشمانی نگران دوباره منو روی زمین گذاشتن که در یک لحظه با احتیاط و  

روشی خاص از زمین کنده شدم. همون محافظ شخصی خودم بود که دم رفتن بابا اینا با من  

ز اومده بود. گفت: خانم توانمند حالتون خوبه؟ اصلا نگران نباشید فک کنم پاتون  بخونه ی آرا

 بدجوری پیچیده! فقط تحمل کنین لطفا! و راه افتاد.  

در همین حین سریع سه تا محافظ هیکل دار دیگه در سه طرف من شروع به حرکت کردند که 

درد داشتم و حالم اصلا خوب  فرهاد با چشمانی پراز تعجب چشم به ما داشت. منم که بشدت 

 نبود.  

فرهاد روبه من گفت: بابا ایــــــــــول داری بخدا! اگه میدونستم اینهمه مهمی و انقده همه  

گوش بفرمانت هستن که با یه زمین خوردن اینجوری تحویلت میگیرن و ساپورتت میکنن،  

 خودم زودتر دست به کار میشدم و هلت میدادم........  

 ردنی پونه ساکت شده بلند گفت:  که با پس گ
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آآآآآآآآآخ خ دِ چرا میزنی!!! بخدا زنم زنای قدیم! آخه ورپریده، زنم مگه حق داره دست رو 

 شوهرش بلند کنه؟ اصلا نخواستیم بابا!! همین امروز سه طلاقت میکنم وخلاص!!  

ده دستمو گرفت  پونه بدون توجه به مزخرف گفتن های فرهاد... با چشمانی نگران و رنگی پری

 و منو همراهی کرد . 

 دیگه از شدت درد بی حال شدم و چشمام داشت سیاهی میرفت !  

با نزدیک شدن به خاله که با نگرانی قربون صدقه م میرفت، مارو داخل خونه راهنمایی کردن  

که آروم روی تختی که خانوم جهانبخش راهنمایی کرد گذاشته شدم. از تکونی که خوردم  

 نستم تحمل کنم وجیغ کشیدم !  دیگه نتو 

با چشمایی که اشک اونارو تار کرده بود یه لحظه مینو رو دیدم که لبخند تمسخرآمیز و نا  

 محسوسی رو لباش جا خوش کرده بود و داشت منو نگاه میکرد.  

ولی بهش توجهی نکردم وچشمامو آروم بستم که یکدفعه صدای دکترو شنیدم. تا چشمام باز  

شد، صورت خشمگین ونگران آراز  که درست پشت سر دکتر بود وجلو میومد مقابل نگاهم  

ظاهر شد که از خشمِ صورتش عذاب پام یادم رفت..... در حالیکه قلبم از خشم آراز بشدت  

ومد و قبل از اینکه دکتر چیزی بگه یا کاری بکنه، با صدایی دورگه که میکوبید، سریع بطرفم ا 

سعی میکرد عصبانیتش رو پشت چهره نسبتا بی تفاوتش پنهان کنه که اصلا هم موفق نبود،  

 میخواست عامل یا  کسی که باعث شده پام به این روز بیفته رو بشناسه!! 

آروم باشم تا دکتر به کارش برسه، البته  از ناراحتی چشمامو محکم بسته بودم و سعی میکردم

 اگه آقا آراز اجازه میفرمودن و آروم میشدن!  



 

 

 

351 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

دیگه نتونستم تحمل کنم و در حالیکه از شدت درد پس میفتادم، نفسمو بیرون دادم و اشکامو  

 پاک کرده آروم گفتم:  

جوری شدم. الانم  آراز خان تورو خدا دنبال متهم نگرد، متوجه نشدم و پام توی چاله افتاد این

 مثل اینکه آقای دکتر میخواد معاینه کنه اگه شما اجازه بدین! 

توی دلم داد زدم: واااااااا خب برو کنار پسره ی گنده! عوض اینکه همینطور بروبر منو نگاه  

 کنی و سروصدا راه بندازی ،بکش کنار مردم به کارشون برسن!  

 ه کار شد.  دکتر که صبر کردن رو جایز ندید تند دست ب 

با احتیاط مچ پای چپم رو که کمی هم باد کرده بود با دست گرفت که از درد لبمو به دندون  

 گرفتم و دوباره باریدم.    

اشک ریزان دستهای گرم و محکمِ مردونه ی آراز، دستامو که مشت کرده بودم رو گرفت و  

ه رو بدونه، من از شدت  هر فشار و حرکتی که دکتر به پام میداد تا شدت صدمه ی وارد شد

 درد خودمو جمع میکردم واشکامم که ماشاا ... 

 حرف نداشت. ولی دستهای حمایتگر آراز باعث می شد تحمل درد برام راحتتر باشه .  

 دکتر خیلی آروم پامو روی تخت گذاشت که چشمام رو به سختی باز کردم ومنتظر موندم .  

 ـ ـــــــــله مچ پام در رفته بود وتا پام گرم بود  با حرف دکتر نفس توی سینه ام حبس شد. ب

 باید سریع مچم رو جا می انداخت .  

 از وحشت و درد، اشکهای چشمام بدتر روی گونه هام سرازیر شد .  
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خاله ی بیچاره رنگش به شدت پریده بود واز شدت اضطراب همش سرجاش وول میخورد و 

هم با چشمای نگران نگاهشون رو به من   موهامو نوازش میکرد. خانم دکتر و راد و فرهاد

دوخته بودند ولی مینو خیلی راحت و بدون اینکه ذره ای مشغله فکری داشته باشه روی مبل 

نشسته بود و میوه می خورد. پونه هم که کناری ایستاده بود و درحالیکه چشم بصورتم داشت  

 اشک میریخت.  

ه ی خودمون بود بیرونش میکردم. ولی توی  بحدی از رفتار مینو حرصم گرفته بود که اگه خون 

 دلم گفتم: ولش کن دختره ی ایکبیری حسودرو!   

صدای محکم و دورگه شده ی آراز بلند شد که گفت: پس دکتر، اگه باید مچش جا انداخته  

 بشه، قبل از اینکه وضعش بدتر بشه سریع دست به کار شید . 

لرزیدن کرد، که دوباره دستامو توی  با این حرف آراز بدنم ازشدت وحشت بشدت شروع ب

دستهای بزرگ ومردونه ش فشرد واجازه حرکت دیگه ای رو به من نداد. فقط بطرفم خم شده 

 گفت: مجبوری تحمل کنی! شیطنت سرشکستنک هم داره کوچــــــــــولــــــــــو!!!  

 دم .  ولی من بدون توجه به حرفش، همچنان با ترس ولرز به حرکات دکتر نگاه میکر

دکتر پس از دادن دستورات لازم مبنی بر آوردن آب گرم برای ماساژ و همینطور ثابت نگه  

 داشتن پام در حین ماساژ ،شروع به کار کرد .  

با وحشت به دستهای دکتر چشم دوخته بودم که با پیچوندن و حرکت پام ناله ام بلند شد و 

 دوباره اشکام فروریختند.  
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بودم، توی آغوش گرم ومردونه ی آراز به شدت فشرده شدم . درد    لرزان در همین حالیکه

پام، دررفتگیش، اذیت شدنم، ترسم، هراسم همه فراموشم شد و ضربان قلبم به شدت بالا  

 رفت .  

عطر تن آراز داشت کار دستم میداد. واقعا داشتم بیهوش می شدم. نه از درد، بلکه از شدت  

 استرس و صدای نفس های گرم ومحکم این مرد!   

 با صدای بلندی آه کشیدم که همزمان آراز سرمو به سینه ش فشرد!  

یوونــــــــــه، اصلا حالم بحدی آشفته و ضربان قلبم بالا بود که فکر کردم: واااااااااای ولم کن د

طاقت این آغوش دست نیافتنی رو ندارم! تورو خدا تمومش کن! درد شدیدی توی پام پیچید 

 که با ناله ی بلندم تازه به خودم اومدم .  

آراز تموم این کارها رو کرده بود که حواس منو پرت کنه! چقدرم موفق بود و من حواسم که  

ی بازم اون لحظات برای من شیرین ترین لحظه های  سهله، خودمم فراموش کرده بودم. ول

 عمرم بود .  

چشمای اشکی ونمدارم رو بالا آوردم که آراز دوباره محکم توی آغوشش فشارم داد و با  

 صدای آرومش دمِ گوشم بهم دلداری میداد و میگفت که همچی تموم شد.  

 وجودم گرم گرم شد و چقدر خوشحال بودم .  

هم تزریق شد هرچه بیشتر خودمو  در آغوشش فشردم و فکر کنم  با آمپول مسکنی که ب

ناخنهامم به پشتش فرو کردم چون دم گوشم گفت: لطفا تا رسیدی خونه اون ناخنهاتو کوتاه  
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کن. مثل خنجر میمونن و پدر آدم که سهله جد و آبادشو درمیارن! که لبخندی روی لبام  

 نشست .  

مینو افتاد که مثل لبو سرخ شده و داشت از اتاق خارج   لحظه ای که سرمو بالا آوردم چشمم به

میشد........ همچنانکه دستم توی دست آراز بود، دکتر پمادی روی پام مالید و محکم بست.  

درد پام خیلی آروم گرفته بود ولی بازم زق زق میکرد. چشمم گوشه ی اتاق به پونه افتاد که از  

 آخر گریه کرده .  چشم و چال سرخش مشخص بود همراه من تا 

خودشم میدونست اگه با فرهاد شلوغ نمیکردند و ادای زن و شوهرا رو درنمیاوردند، منهم  

 حواسم پرت نمیشد و اینجوری نمیشدم.  

دکتر گفت: دخترم از تخت پایین نیا و استراحت کن. اگه اجازه بدین من سری به بقیه ی  

 اق خارج شد .  مهمونام بزنم. هرکاری داشتین در خدمتم. و از ات

 با کمک پونه که تند جلو اومد و آراز که دست به پشتم انداخت، آرام روی تخت دراز کشیدم.   

 خانم جهانبخش هم وقتی فکرش ازم راحت شد همراه پسرا از اتاق خارج شد.  

آراز بطرفم خم شده گفت: منم میرم بیرون بتونی راحت استراحت کنی. هرکاری داشتی صدام 

کن دختره ی وروجک، که همچی رو بهم ریختی! راستی بجز شلوغی کار دیگه ای هم بلدی  

 بکنی؟ 

 لبخندی روی لبام نشست که گفتم: واقعا معذرت میخوام ، ولی خب اتفاقه دیگه!   

ه گفت: از بس زلزله ای همه ی اتفاقها هم تورو پیدا میکنه. ازاتاق  در حالیکه میخواست بر 

 خارج شد.  
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 خاله هم با بوسیدن پیشونیم از اتاق خارج شد که چیزی برای خوردن برام بیاره.  

پونه تند کنارم نشسته گفت: واااای آهــــــــــو! چه بغلی هم کرده بود تورو! بمیرم الهی که  

 دا اگه اردلان اینجا بود همش آرزو میکردم مچ پای من درمیرفت!   جات اونهمه بد بود. بخ 

در حالیکه میخندیدم گفتم: آخه دیوونه باید حتما مچ پات دربره که اردلان بغلت کنه؟ خب  

 هزارتا راه برای بغل کردن وجود داره!  

خب  پونه در حالیکه غش غش میخندید گفت: پس تو این راههارو بلدی و میتونی یادم بدی!  

 شیطون چند روشش رو تا حالا امتحان کردی؟  

بلند میخندیدم و حالم خوب بود. یاد دفعاتی افتادم که در آغوش آراز فرورفته بودم. چه توی 

 حیاط با دویدن، چه از روی نرده ها، چه توی جشن، چه توسط سگِ حیاط، چه مریضی هام....... 

 شعری که تازه خونده بودم یادم افتاد:  

  

 مرا به آغوش کشیدی    وقتی

 خودم را تابلویی دیدم  

 که چهار سو مات   

 میخ چشم های توست  

 آن لحظه  
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 تکان نمی خوردم.  

 جهانم را با دست های تو 

 قاب گرفته بودم و این   

 خلاصه در بازویت  

 به بهای من می افزود  

 می خواستم همه ی عمر  

 جغرافیای پروازم  

 آسمان دیوار اتاقت باشد 

 درست روی به روی تخت خواب  

 آن جا که هر لحظه چشم باز کنی  

 لبخند نخست ام  

 سلامِ اول.  

 راستی گفتم سلام   

 یک وقت دیوانه نشوی  
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 مرا به خدانگهدار بفروشی  

  

پونه که فکر کردن منو دیده بود و پشت بندش لبخندم میزدم با خنده گفت: تا اونجایی که  

دم میاد، باور کن مثل اینکه ناف تورو توی بغل آراز جان بریدن. چونکه همش اونجایی! حالا  یا

 خوبه اخلاقتون زیاد با هم جور نیست، وگرنه الان......   

در حالیکه میخندیدم فکر کردم: دیگه آرزویی ندارم. حتی اگه بمیرم هم راحت سرمو زمین  

 میذارم. فقط دیدنِ مامانم.....  

روی هم گذاشتم. بشدت احساس آرامش داشتم. عطر تن و نفس های گرم آراز رو   چشمامو 

 هرلحظه روی صورتم احساس میکردم و چه حس خوبی داشتم.  

از ته دلم دعا کردم: خدایا کاری کن آراز کمی مرد زندگی باشه و بشه باهاش سر کرد. وگرنه  

. چون امکان نداره با این وضعیت  تا آخر عمرم باید از دوری جنابِ گودزیلا بسوزم و بسازم 

 باهاش زندگی کرد و ساخت!  

لحظه ای بعد فکر کردم: آخه دختره ی خنگ که داری برای خودت میبری و میدوزی ،اصلا  

ببین آراز به تو اهمیتی میده یا نه! اگه بهت اهمیتی میداد حتما کمی اخلاقشو تعدیل میکرد  

 که........   

با صدای پونه و تکون دادنهای آرومش بیدار شدم.  همینکه چشمامو باز کردم احساس آرامش  

 شیرینی توی همه ی بدنم پیچید.   
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پونه گفت: ماشاا... بزنم به تخته فقط خوابت رو آورده بودی اینجا! میدونی چند ساعته  

ه از تنهایی دق  خوابیدی؟ خوبه باز فرهاد بود که کمی باهاش حرف زدمو و گشتم وگرنه ک

 میکردم!  

آهسته گفتم: باور کن اصلا نمیدونم چی شد خوابیدم. ولی فک کنم کارِ اون آمپوله بود که منو 

 بیهوش کرد.  

خاله با سینی غذا وارد اتاق شده درحالیکه قربون صدقه ام میرفت گفت: پاشو عزیزدلم کمی 

 غذا بخور که میخوایم بریم خونه مون .  

 باور کنم ساعتها خواب بودم.  اصلا نمیتونستم 

وقتی آماده شدم و میخواستم از تخت پایین بیام، آراز وارد اتاق شد و بطرفم اومده درحالیکه  

نگاهش کاملا بصورتم بود، حالمو پرسید و بعد گفت: بذار کمکت کنم بریم. دیره من کمی کار 

 دارم.  

نمیکشیدم و برای اینکه اذیت  آرام زیر بازومو گرفت و دم گوشم زمزمه کرد: کاش خجالت  

 نشی روی دستام بلندت میکردم. فقط حیف اطراف پرِ آدمه!  

درحالیکه لبخندی عمیق روی لبام می نشست متعجب نگاش کرده آهسته گفتم: شمام مثلا از 

 خداخواسته که .......  

ین!!!  در حالیکه میخندید یهو پونه گفت: مگه من مرده باشم شما دوتا اینجوری پچ پچ بکن

 چشماشو برامون لوچ کرده ادامه داد: دیگه تنهاتون نمیذارم مطمئن باشین!  
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در حالیکه میخندیدیم کمک کردن و از دوطرف زیر بازومو گرفته در میان بدرقه ی بقیه  

 بطرف ماشین رفتیمو باز در میان اسکورت محافظا بخونه برگشتیم.    

توی اتاق خودم بودم و ناخواسته لبخندی روی لبام جاخوش کرده بود. در همین هنگام خاله  

روع به قربون صدقه رفتنم کرد.  بعد فورأ اتاق رو  وارد اتاق شد و با دیدن چشمای بازم ش

 ترک کرده با یه لیوان آب میوه به سراغم اومد . 

 با دیدن عمه و پونه و دایی که وارد اتاقم شدند، یکدفعه چشمام از شدت خوشحالی گشاد شد. 

دایی که خیلی از وضعیت من احساس نگرانی میکرد در میان مسخره بازیهای پونه وضعیت   

امو کنترل کرد و کنارم روی تخت نشسته با آرامش شروع به صحبت کرد. حرفها و  پ 

مزخرفات پونه گلِ خنده رو روی لبهای همه آورده بود و وقتی فهمیدم پونه برای چند روز  

 میخواد پیشم  و همراه من باشه، از خوشحالی ذوق کرده بودم.  

جازه گرفتن از پونه، حدوا توی بغلش منو به خبری از آراز نبود. از دیروز که کمکم کرده و با ا

اتاقم آورده بود، دیگه ندیده بودمش و به شدت دلتنگش بودم.  ولی چیزی بروز نمیدادم .  

اصلا چرا حال و احوالی ازم نمی پرسید! چه اتفاقی افتاده بود که آراز حتی نمیتونست از طریق  

 برادرم نبود!  تلفن هم با من حرف بزنه! اصلأ چرا خبری از پدر و 

چرا گاهی احساس دلشوره داشتم! چرا احساس نگرانی میکردم! خدایا خودت همچی رو بخیر  

 بگذرون.......  
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 قسمت بیست و ششم   

  

  

همه اهل منزل در تکاپو و جنب و جوش هستن. رفت و آمد کارگرها وخدمه های منزل حال و  

هوای ویلا رو کلا عوض کرده. خاله هم که بیچاره یک سر، پا در هوا مونده .یا به من می رسه یا 

 اینکه بالا سر خدمه منزل میاد و میره و میگه چیکار کنن.  

رو میشه از لابلای آسمون رنگی ، درختهای رنگ عوض  آخه اواخر اسفند ماه هست و بوی عید 

کرده و کم کم سبز شده، گلای زیبای درختا که مثل مرواریدی کوچک روی شاخه ها سر  

برآوردن رو حس کرد. خلاصه همه چیز بوی بهار وطراوت میده و منم که هم خوشحالم و هم  

 حالم گرفته ست!  

تیکه همه مشغول رفت و روب هستن و منم فقط با  هیچ خبری از خانواده م ندارم. توی این مد

کلاسام سرم گرمه ،اکثرا توی اتاقم زندانی هستم. در طول این مدت فقط یکبار تونستم آراز 

رو ببینم. نمیدونم چرا اینهمه دلتنگش میشم و دلم میخواد لااقل دورادور هم که شده گاهی  

آرازو ازم طلب میکنه، بالای پله ها می   ببینمش. خیلی وقتا که دلم باهام راه نمیاد و بشدت

 شینم و منتظرش میشم. ولی نمیدونم کی میاد و کی میره که اصلا نمیتونم ببینمش.  

یکبار که از خاله پرسیدم گفت وقت اومدن و رفتنهاش خیلی قاطی شده، مثل اینکه سرش  

 خیلی شلوغه.  
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. تقریبأ ساعت نزدیکای ده شب  اون روزی که بعداز مدتها آرازو احساس کردم رو خوب یادمه

بود. خاله به زور یک لیوان شیر رو به خورد من داد و منو  بوسیده، بعداز شب بخیری مهربانانه 

 اتاق رو ترک کرد.  

هرچند وقت خواب نبود، ولی برای راحت بودنم لباس خواب بامزه ای تنم کرده بود که خیلی 

گربه کوچولوی ملوس قرمز رنگ، یقه گرد دوسش داشتم. تاب وشلواری سفید نخی با عکس   

 و باز و خیلی قشنگ و راحت.  

 توی تخت وول میخوردم و هندزفری توی گوشم داشتم با آرامش آهنگی رو گوش میدادم.  

کم کم داشت خوابم میگرفت. موهای بازم رو از روی پیشونی کنار زدم. هرچند حالشو نداشتم  

ی عسلی انداختم. همونطور که چشمام داشت سنگین ولی بازور هندزفری رو درش آوردم و رو 

 میشد احساس لرز کردم .  

 خودمو مثل بچه ها جمع کردم که صدای تقه ی درِ اتاقم رو شنیدم.   

 با صدایی که به زور بلند میشد گفتم: در زدن لازم نیست بیا تو دیگه خاله!  

 ت چپ چرخیدم.  که در باز و بسته شد. زانوهام رو توی شکمم جمع کردم وبه سم

 احساس کردم روی تخت بالا پایین شدم .  

حتما خاله بود که اومده بود بهم سرکشی کنه. بحدی به من سرمیزد که اگه به اتاقم اثاث کشی 

 میکرد راحتتر میشد و همیشه کنارم بود.  

 حالش رونداشتم چشمامو باز کنم. امروز دبیر فیزیک و ریاضی پدرمو درآورده بودند.  
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 توی همون وضعیت زمزمه وار گفتم: خاله خیلی سردمه!!!! 

 پتو آروم تا روی سرشانه هام کشیده شد.  

 چه حس خوبی داشت زیر پتو بری و حالا وقتی سردته سرتو هم زیر پتو ببری!   

 از فکرم لبخند کمرنگی به لبم اومد. که زمزمه کردم: ممنون خاله .  

تم دمیده شد. چقدر عطر این بوی تلخ رو دوست  صدای نفس های گرم و آشنایی توی صور

داشتم. با نفسِ عمیقی عطر تلخش رو به مشام کشیدم و زمزمه وار و خوابآلود گفتم: خاله آراز 

 اومده، بوی آراز رو میدی.......... بهش بگو گودزیلا کجایی اصلا پیدات نیست!  

یچوقتِ خدا از متلک گفتن  احساس کردم همونطور خواب آلود لبخندی روی لبام نشست که ه

 دست برنمیداشتم!  

 در حالیکه سرمو زیر پتو میبردم بلکه کمی گرمم بشه گفتم: آ.....را.....ز......  

 مثل اینکه خواب باشم ولی آروم صدای مبهمش رو از زیر پتو شنیدم که گفت: جان آراز!   

ه خوابم نمی خوام بیدار  فکر کردم: خدای من یعنی خودشه یا دارم خواب می بینم! جهنم، اگ

 شم و این رویا رو از دست بدم. چقدر دوست داشتم ببینمش و دلتنگش بودم.   

لبخندی دوباره روی لبام جاخوش کرد. نفس عمیق دیگری کشیدم. اگه واقعأ خوابه بزار همین 

وم جور خواب بمونم، ولی اگر واقعیت باشه هیچ حرکتی نمیکنم و  دوست ندارم این ثانیه ها تم

بشن..... همچنانکه عطرش توی مشامم پیچیده بود، از تهِ ته دلم آرزو کردم که کاش واقعیت  
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باشه و الان که مدتیه ندیدمش کنارم نشسته باشه. اونوقت چی میشد نمیدونستم، فقط  

 میدونستم اصلا قادر بحرکت نبودم و چقدر آرزوشو داشتم پسره ی نسناسِ فراری رو!  

یداری همینجوری فکر کرده خدا خدا میکردم و دلم ضعف میرفت که  داشتم توی خواب و ب

 یکدفعه احساس کردم پتو از روی صورتم کنار رفت و گیجگاهم داغ شد!  

سکته رو کرده بودم حسابی! باور نمیکردم. یعنی خودشه! آرازِ خودمه خدا جووووووووونم!  

 شکرت که برگشته، ولی چه آماده بخدمت هم برگشته!   

ه ثانیه ای تو همون حالت موند و انگار خیال نداشت عقب بکشه! خودمم نمیخواستم.  حدود د 

 اصلا هم نمیخواستم.  

روزها در انتظار دیدنش چشم به در دوخته بودم و از بالای پله ها اشکم دراومده و ازش خبری  

 نشده بود. حالا هم چه جانانه اومده بود!   

 شتم. خودمو به اون راه زدم که اصلا چیزی نفهمیدم.   باز هم سر سختانه چشمامو بسته نگه دا 

 دلم بشدت میلرزید ولی نبایستی کم میاوردم!  

 کمی خودشو عقب کشید.  

سنگینی دستشو روی سرم احساس کردم که نوازشگونه موهای روی پیشونیمو عقب می زد.  

 بعد با انگشتش شروع به نوازش گونه ام، صورتم و چونه م کرد .  

سینه م حبس شده بود. ازشدت هیجان که یکدفعه نفسمو بیرون دادم، قفسه ی   نفس توی 

سینه م تندتند بالا و پایین می شد که یکدفعه صدای بم و سرسخت و مهربونش رو کنار گوشم  

شنیدم که گفت: چیه؟؟؟ جوجو کوچولویِ من ترسیده؟؟؟ نترس .... اصلا نترس که خودم  
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ارم برات اتفاقی بیفته! آروم باش که همیشه همراهت هستم  اینجام و تا جوون در بدنمه نمیذ

 قلبِ آراز!  

با صدای آرام و حرفای دلنشینش، دوباره آرامش به تنم برگشت وصدای نفسام بتدریج طبیعی 

 شد  .  

 کاملا دم گوشم کشیده گفت: آفــــــــــرین کوچـــــولو. همیشه آرامشت آرزوی منه!  

 و بوسید وتا به خودم بیام اتاق رو ترک کرد .  و به آرامی لاله ی گوشم ر

 وااااااااای خدا مَُُردم و زنده شدم. یعنی همه ی اینا توی  

 واقعیت اتفاق افتاده یا واقعا خواب میدیدم.   

نفس عمیقی کشیدم و بوی ادکلن تلخ آراز به خوبی در بینیم نشست. پس واقعیت بود و  

 هیچکدوم اینا خواب نبود .  

خداااااایا یعنی آراز منو دوست داره؟ یعنی عاشق منه؟ یعنی چون دوستم داره اینهمه برام مته  

خیلی سخت .........  به خشخاش میذاره که هیچکس دور و برم نگرده!! باورش برام سخته!.......  

این مرد سنگدل، این کوهِ غرور، این مردِ بی احساس که با قیافه و موقعیتش  میتونه مثل بتی 

 ،مردِ رویاهای هردختری باشه، یعنی الان منو دوست داره؟ اصلا نمیتونم باور کنم .  

اشک توی چشمام جمع شد و از گوشه هاش راه گرفت. کاش مردی که منو دوست داشت و  

منم عاشقش بودم، کمی فقط کمی مرد زندگی بود! کاش فقط کمی کمتر زور میگفت! کاش  

کمی بیشتر آدمو با سن و سالش درک میکرد! فقط حیف......... حیف که اصلا به درد زندگی  
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نمیخورد. منم که به هیچ عنوان بله قربان گو نبودم و نمی تونستم تحملش کنم! یعنی به قول 

ی بابام هوار بودم. پس بهتر بود کمی عاقلانه رفتار میکردم تا ببینم چی   پونه دوروزه خونه

پیش میاد! من سالهای زیادی از عمرمو ناخواسته و ناجوانمردانه باخته بودم، الان دیگه اجازه  

 نمیدادم به خاطر عشقی که آخر عاقبتش از الان مشخص بود بقیه ی عمرمو هم فدا کنم!   

 ود که تونستم خواب رو بچشمم بیارم.   اونشب فقط با آهنگام ب 

صبح به عشق دیدن آراز از خواب بیدار شدم و تند آماده شده پایین رفتم. وقتی فهمیدم  

دوباره نیست و  مثل یک خواب شیرین برای من تموم شده و رفته ، غمگین وافسرده گوشه ای  

تا به خودم بیام و    نشستم و بعد که خسته شدم به اتاقم برگشتم . چند ساعتی طول کشید

 دوباره روحیه مو بدست بیارم. ولی بشدت دلتنگ آراز هیولا بودم . 

هرچقدر تلاش میکردم بهش فکر نکنم و به خودم بگم ما بدرد هم نمیخوریم، ولی تمام فکر و 

 ذکر و قلبم پیشش جا مونده بود .  

منگ، آراز رو با خاله   الان حدود یه هفته ای از اون شب زیبا و خاطره انگیز که منِ گیج و

اشتباه گرفته بودم  میگذره و دیگه ندیدمش. مثل اینکه آرازم از من فرار میکنه! عید هم رفته 

 رفته نزدیکتر میشه.   

گاهی با اجازه ای که زورکی میگیرم سری به حیاط میزنم و از سرسبزی و طراوت بهاری  

الی نمیکنن و کمی دورتر از من دورم  استفاده میکنم، ولی محافظا مثل قبل کاملا میدان روخ 

 میچرخن و چشم به من دارن. کاش علت اینهمه محافظت رو میفهمیدم.    



 

 

 

366 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

اونجوری که فهمیدم طبق دستوراتی که از طرف آراز میرسه باید خونه رو آماده کنن. اینقدر  

ای اول سوال و جواب کردم تا بالاخره خاله ی بیچاره از دستم سرسام گرفت وگفت: قراره روز 

 عید جشن خیلی بزرگی توی ویلا برگزار بشه  . 

ولی چیزی که خیلی برام عجیب بود، این بود چرا آراز تو ویلا پیداش نبود و فقط دستوراتش  

رو از طریق آدماش به خدمه و اهالی منزل میرسوند. دلتنگی برای خانواده ام از یک طرف و  

رده بود. آشفته و پریشون از اینهمه دوری  دلتنگی و ندیدن آراز هم از یک طرف کلافه م ک

 ،سردرگم برای خودم زیر شکوفه های تازه باز شده درختان خوندم:  

 دلت که گرفته باشد...  

 تازه آغاز ماجراست...  

 قدم به قدم خاطرات می آیند....  

 روحت را میخراشند....  

 وتو ناچار می شوی به سکوت....  

 و تحمل بغضی تلخ....  

 فته باشد...  دلت که گر 

 قطره به قطره دلتنگی سرازیر می شود از چشمانت....  

 وآهی سرد روی گونه هایت...   
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 مگر چقدر می توانی طاقت بیاوری!؟....  

 دلت که گرفته باشد....  

 فقط...  

 یک نفر باید باشد...  

 فقط....  

 باید ....... باشد..... دیگر هیچ . 

  

  

 قسمت بیست و هفتم   

  

همچنانکه ایستاده بودم با چشمای باز شده، جعبه های لباس و کفش و لوازم آرایش که همراه  

خاله و عمه و پونه توی اتاقم داشتن چیده میشدن رو نگاه میکردم و اصلا سردر نمیاوردم اینا  

فقط با چشم و   چیه!  کیِ و چطوری همه ی اینا خریده و تهیه شده! مغزم هنگ کرده بود و

دهنی باز به عمه و وسایلا نگاه میکردم. پونه از شدت خنده روی تخت ولو شده بود و داشت به 

 قیافه ی متعجب من قاه قاه میخندید . 

 خاله و عمه هم داشتن به قیافه متعجب من و خنده پونه نگاه میکردند و اونام میخندیدند.  
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وهای سرمو نوازش کرده قربون صدقه م میرفت  عمه اومد و کنارم نشسته در حالیکه آروم م

 حالمو پرسید. ولی من فقط با تکون دادن سرم جوابشو دادم و چیزی نگفتم.  

وقتی دیدن هنوز از چیزی سردر نیاوردم، توضیح دادن که تمام اینا برای جشن تدارک دیده  

آلودم خوند،  شده و منم باید توی جشن شرکت کنم. عمه وقتی دلتنگی هامو از چشمان اشک 

در حالیکه منو در آغوشش میفشرد بهم امیدواری داد و فقط سربسته گفت که با خانواده م در 

 ارتباط هستن و حتمأ بعداز عید ازشون خبرهای خوب وخوشی بهمون میرسه.   

 منم فقط به امید همون روزها لبخندی زدم و کنارشون نشستم.  

بکنن قبول نکردم. متوجه شدند که حوصله شو به  هرچی اصرار کردن لباسهارو بپوشم و نگاهی

هیچ عنوان ندارم و زیاد پاپی م نشدند. شب بعداز رفتن همه نگاهی به پیراهن زیبای بلند و  

سنگ دوزی شده به رنگ آبی آسمانی از جنس حریر، با کفش و شال همرنگش که ستاره های  

ا و ستاره ها صد چندان کرده  کوچکی روشون می درخشید کردم که زیبایی لباسها رو سنگه

 بودند. واقعا لباس زیبا و نفس گیری بود و حتما با این لباس توی جشن میدرخشیدم . 

شب موقع خواب دوباره به لباس و لوازم چیده شده توی اتاق نگاه کردم و بازم برای هزارمین  

 بار دلتنگ اون کوهِ غرور شدم.  

و مدتیه ندیدمش، بازم دورادور همه چیزو تحت    فکر کردم: حتی با وجود اینکه کنارم نیست

کنترل داره. حتی لباس جشن و خریدهای منو!!!! برام بشدت جای سوال بود که کجاست و داره  

 چیکار میکنه! چرا نمیاد و سری بهم نمیزنه!  

یعنی یه دیدار نصفه نیمه اونم  موقعی که مثلا من خواب بودم براش کافی بود؟ عجب لطف و  

 محشری بهم داشت که هیچی بجز کارش یادش نمیفتاد!!!   دلبستگی
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دستی به ستاره های کوچولو و درخشان روی کفشها و شال کشیدم که ست بودند و آهی از ته 

دل که نشانگر دل تنگی شدیدم بود کشیدم. ولی از فکر اینکه پس فردا آراز رو توی جشن می 

 بینم لبخندی روی لبام جاخوش کرد.  

م افتاد قراره آراز منو با این لباسها ببینه و دلم غنچ رفت. میخواستم ببینم تن  لحظه ای یاد

 خوری لباس چه جوریه و چقدر بهم میاد!   

 آروم بلند شدم و پیرهن رو پوشیدم. مافوق محشر بود.   با کفشا هم که اوووووووووووه!   

اگه کمی هم بخودم میرسیدم دیگه ....... از خوشحالی لبخندی زیبا توی آینه بخودم زدم. کاش 

 جای دیدگان آراز بودم و از نگاه اون بی احساسِ فراری خودمو میدیدم.  

ق و فکر کردن به آراز، لباسامو عوض کردم و از همون راه دور و  بعداز کمی گشتن توی اتا

فاصله زیادی که بین خودم و این مرد مغرور احساس میکردم، بهش شب بخیر گفتم. و  

 خوابیدم.   

دیشب میان خونه ی سوت و کور که فقط من و خاله بودیم سال تحویل شده بود. هردو بهم  

. امسال هم تحویل سال رو درتنهایی با پیرزنی  تبریک گفته وصورت همدیگه رو بوسیدیم

گذرونده بودم!!! چرا سرنوشت من اینجوری رقم خورده بود که همیشه ی خدا تنها بودم، حالا 

 چه با خانواده، چه بی خانواده!! که کلمه ی بی خانواده بیشتر شامل حالم میشد. دلم گرفت.  

م. خاله گناهی نداشت که تاوان تمام بی سعی کردم در اوج دلتنگیام خودمو خوشحال نشون بد

 کسیهای منو بده!  
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بغلش کردم و محکم بوسیدمش. بوسه ام چنان صدادار بود که قهقهه ی خاله بلند شد. خودمم  

خندیدم. بازم خوب بود خونواده ام بفکرم بودند و زنگی بهم زدند وگرنه فکر کنم تا خود صبح 

 اشک میریختم.    

و امروز روز جشن بود. سالن خونه به زیبایی با سبدهای گل و وسایل  دو روزم مثل باد گذشت

پذیرایی آراسته شده بود. ارکست گوشه ای جایگزین شده و همه در حال رفت و آمد بودند.  

محافظا هم که هر گوشه ی خونه پلاس بودند و همه جا رو می پاییدن. فکر کنم به گروه  

از بالای پله ها نگاه میکردیم و منتظر آرایشگرم    نوازندگان هم شک داشتند. منو پونه هم

 بودیم . 

لحظه ای موهام توسط پونه کشیده شد که گفتم: آآآآآآآآآآی پونه موهامو کَنَدی! ولش کن  

 ببینم دختره ی نسناس .

 تو با موهای من چیکار داری؟   

پونه با نیش باز شده که همه دندوناشو به نمایش گذاشته بود و چشمایی که فقط برق میزد،  

همش به یکی دوتا از محافظای خوش تیپ چشم دوخته بود آه کشان گفت: خاک تو سرت 

بکنم آهو! دختر هم اینهمه بی عرضه!!! وقتی می بینی بخاری از آراز جونت بلند نمیشه و  

ری ،خوب پخمه جان ،یکی از این جیگرارو تور کن دیگه نکبت بی روزهاست ازش خبری ندا

 خاصیت!!!  

 متعجب به پونه نگاهی کردم و از دیدن قیافه بامزه ش خنده م گرفت . 

قیافه ی جدی به خودم گرفتم و گفتم: آآآآاهان ... پس اینجوریاست! خیلی خب باشه! علی  

ر کنید تا بنده در اسرع وقت به داداش  الحساب لطفا خودتون دست به کار شید و یکی رو تو
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اردلانم گزارش کنم....... پونه باشنیدن اسم اردلان چنان کپ کرد که خودم لحظه ای ترسیدم 

 مگه چی گفته بودم!   

بعد خیلی آروم اسم اردلان رو تکرار کرده چشماشو بست. لحظاتی بعد چشمای قشنگشو که 

از کرد و نفسشو صدادار بیرون داده گفت: داداشی  هاله ای از اشک توی اونا دیده میشد رو ب

بی معرفتت الان مدتهاست رفته، نه خبری ، نه زنگی ،نه احوالپرسی، هیچی........هیچی.......دارم 

 دق میکنم آهو ...... یعنی آدم هم اینهمه بی خاصیت!  

 دیگه نتونست حرف بزنه. بغض صداش اجازه حرف دیگه ای بهش نداد .  

بغلش کردم و بهش امیدواری دادم که انشاا... بزودی خبرهای خوشی ازشون  خیلی آروم 

بهمون میرسه و به امید اون روز باید تحمل کنیم. در حالیکه با انگشت خودمو نشون میدادم  

گفتم: وضعیتت از مال منکه بغرنج تر نیست!! می بینی تمام آزار اذیتهای آراز رو فقط به امید  

 خونواده ام برگردن و از اینجا پرواز کنم برم!    اونروز تحمل میکنم که

 آروم گفت: اگه میخوای اینجوری پرواز کنی و بری ،پس عشقت چی میشه؟ 

در حالیکه لبخندی غمگین از شنیدن کلمه ی عشقم روی لبام اومده بود گفتم: توی این دنیا  

ه نصفه روز دوام میاره  تنها چیزی که بدرد نمیخوره عشق آرازه! این عشق با اخلاق آراز فقط ی

که منم هیچوقت اجازه نمیدم زندگیم بخاطر یه عشق پوشالی هدر بره! من هفت سال از  

بهترین روزهای عمرمو که میتونستم خوشبخت ترین دختر روی زمین باشم، توی ده کوره ها 

به بدور از خونواده ام هدر دادم، دیگه نمیخوام همون عذابها و سردرگمی هارو دوباره تجر

کنم. برام بحد کفایت بسه! عشق آراز هم میتونه بره به جهنم! ولی تا زمانی که توی این خونه 
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ام فکر نکنم بتونم کاری برای این دلِ وامونده ام بکنم چون همه جا بوی آرازو میده و دیوونه 

 ام میکنه! اشکام چکیدند.  

بازم وضعیت من بهتر از تو   پونه آرام منو توی آغوشش گرفته گفت: از هرطرف نگاه میکنم

 هستش. تو هم خدای خودتو داری بهش امیدوار باش. انشاا... اخلاق آراز هم خوب میشه و...   

در حالیکه با خنده از آغوشش بیرون میومدم گفتم: زیاد امیدوار نیستم. چون این اخلاق و  

اونموقع هم به درد   رفتار و خصوصیات بقول ننه، فقط توی قبر دست از سرِ آدم برمیداره که

 من نمیخوره!    

با دیدنِ آرایشگر که خانم میانسالی بود و همراه خاله از پله ها بالا میومد بطرف اتاق رفتیم.  

آرایشگر خیلی سریع و ماهرانه  رو موهای من کار می کرد. به خاطر بلند بودن موهام، ترکیبی 

یکطرفه بزیبایی روی شونه ی راستم   از شینیون و باز رو استفاده کرد و قسمتی از موهامو

انداخت که عالی شده بود. آرایش ملیح و دخترانه، سایه آبی روشن و رژگونه ی ملایم با رژ  

صورتی براق، و چشمانی که با کمی آرایش بدرشتی میدرخشیدند. ولی این آرایش خداییش 

 مثل یه فرشته ی آسمانی ابهت وزیبایی بی نظیری بهم  داده بود.  

 ه کمکم کرد تا لباسم رو بپوشم.  پون 

وقتی پیرهنمو پوشیده بطرف خاله که اصلا ازاتاق بیرون نرفته و نقش محافظمو داشت  

 برگشتم، دیدم شروع به خوندن دعایی زیر لبش کرد و به اطرافم فوت کرد .  

پونه فقط بغلم کرده گفت: واااااااای خدای من آهــــــــــو، منکه دخترم با دیدنت داره هوش 

از سرم می پره ،ببین بقیه چیکار میکنن و چه بلایی سرشون میاد! چقدر زیبا ونفس گیر شدی  
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خانوم خانوما! دیگه کار از محافظ و مستخدم و مهمون میگذره مواظب خودت باش که همه  

 ت میشن بی برو برگرد! همه میخندیدیم . خواستگار

پونه چشمای شیطونشو که خیلی قشنگ آرایش کرده بود به سرتا پای من دوخت و یکدفعه با  

صدای کلفت شده جلوم زانو زده گفت: ای بانوی زیبا که تکه ای از موهبت خداوند هستی،   

    ملکه ی قصرِ رویاهای من میشی! کُلفت ننم و مستخدم خونه م میشی!

منکه این وروجکو می شناختم و میدونستم در پسِ حرفای قشنگش حتما حال گیری هم داره،  

تند با پس گردنی که به گردنش زدم با قهقهه خندیده بلند شد و گفت:  آآآآاااخ دختره ی  

نکبت! اصلا نخواستمت!  مگه دخترم اینقدر بی حیا میشه! دستِ بزنم که داری! برو باااابااااا خدا  

 زیتو پیش دیگران حواله کنه! ما که عمرا  نخواستیم.   رو

با خنده ی همه وشوخی های  پونه که تمومی نداشت، نگاهی بهش انداختم که آماده و مهیای  

جشن شده بود. لباس دکلته زیبایی به رنگ سیاه و سفید ترکیبی پوشیده بود که بلندیش تا  

ده دور خودش رها کرده بود. همین طور روی زانوهاش بود. موهاشو  هم صاف و سشوار کشی

که داشتم آنالیزش میکردم صدای خاله بلند شد که پونه رو از راهرو صدا کرد. آرایشگرم که 

 رفته بود و تنها بودیم.   

سروصدای زیادی از همهمه زن و مرد از توی سالن به گوش میرسید. آهنگهای زیبایی از  

اتاق رو ترک کرد. آروم به سمت پنجره اتاقم رفتم  پایین بلند شده بود که پونه رقص کنان 

وتوی سیاهی شب به ماه چشم دوختم. خیلی دلم گرفته بود. کاش توی این جشن خونواده ام 

هم بودن و بازم اردلان نمیذاشت حرکت اضافه ای بکنیم و چشم از صورتمون برنمیداشت!  

 چقدر در آرزوشون بودم!    
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انطور روبه پنجره آهی کشیده گفتم..... آروم گفتم: پونه هیچ  باباز وبسته شدن درب اتاقم هم

میدونی آدمای روی زمین وقتی میخوان آرزوهای قلبی شون رو با کسی غیراز همنوعشون در 

میون بذارن، به سراغ همین ماهِ شب میان که با مهتابِ زیبا و رویاییش عمق افکار آدما رو  

بریزه بیرون و با اون هم قَََسم بشه! گاهی چقدر  میخونه و باعث میشه آدم هر چی تو دلشه

 باهاش حرف میزنیم و...   

همین طور که داشتم با خودم حرف میزدم، صدای نفس های گرم و آشنایی رو با بوی ادکلن  

 تلخی، خیلی نزدیک به خودم احساس کردم.  

د. چقدر  جرأت برگشتن به عقب رو نداشتم! چند لحظه مکث کردم، ولی قلبم بشدت میکوبی

 دلتنگش بودم فقط خدامیدونست!  

در همین حین آراز خیلی آروم کنار گوشم زمزمه کرد: تو هم با ماه و مهتابِ زیبات هم قسم 

 شدی یا نه خانوم کوچولو؟   

خیلی سریع برگشتم. ولی به خاطر فاصله کمی که با آراز داشتم فورا خودمو عقب کشیدم که  

 .  دیدم به پرده وپنجره تکیه دادم

آهسته و لرزان که تپشهای قلبم ناکارم میکرد، ولی با خوشحالی گفتم: سلام.....رسیدن به  

 خیر....... آراز خانِ ........

 فراری !  

آراز با چشمانی درخشان که موجی از اشتیاق و محبت تو اونا جولان میداد نگاهشو به چشمام  

 وروجک!    دوخته گفت: سلام خانوم خانوما! چه خوشگلم کردی تویِ 
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ترسی ته دلم لونه کرد. حالِ دعوا نداشتم. گفتم: باور کنین همون آرایشگری که فرستاده  

 بودین اینکارارو کرده وگرنه من دلم میخواست خیلی ساده توی جشن شرکت کنم!  

 چنان چشماشو بصورتم دوخته بود که نفس کم آوردم و با شرم نگاهمو به پایین دوختم.   

 یک قدم عقب رفت و به سرتا پای من نگاهی گرم کرد .  آراز خیلی آروم 

سرمو بالا آوردم و نیم نگاهی بهش کردم که لبخندی گوشه ی لبش اومد و بعد دستشو زیر  

چونم گذاشته سرمو بالا آورد و گفت: چیه خانوم کوچولو! سعی نکن نگاهتو ازم بدزدی.  

جوابمو بده! و با مهربونی و   هروقت خواستم باهات حرف بزنم صاف تو چشمام نگاه کن و 

 تحکم ادامه داد: خوب فهمیدی چی گفتم جوجو کوچولوی چموش؟  

با خجالت صاف توی چشماش نگاه کردم و چشمم به لبخند جذاب گوشه ی لبش افتاد که  

 نفسم حبس شد. سری تکون دادم و چیزی نگفتم .  

دستشو از صورتم برداشته با  دهنشو باز کرد حرفی بزنه، ولی پشیمون شد. آروم و با تردید 

کلافگی به گردنش کشید و با قیافه ی جدی گفت: الان خوب گوش میکنی که چی بهت میگم. 

امروز آدمای زیادی اون پایین جمع شدن که شاید نیت همه خیر نباشه! پس ازت میخوام کاملا 

 مواظب خودت باشی و از کنار پونه ی زلزله تکون نخوری.   

کاملا حواسم بهت هست و سه تا محافظ زبده دورادور ازت محافظت میکنن. البته من هرلحظه  

 نمیخواد بهیچ عنواننگران باشی ،فقط مواظب.............  

 سری با حرص تکون داده و دیگه ادامه نداد .  
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دستشو بالا آورد که گردنی زیبایی ازش آویزون شد و فقط گفت:  هرلحظه احساس خطر  

 ی نگین این زنجیر میکشی و دیگه تموم .  کردی آروم انگشتتو رو 

در حالیکه خیلی نگران شده بودم نگاهی ترسان به گردنی انداختم که قلب زیبای حصیری  

 مانندی بهش وصل بود و نگین زیبای فیروزه و درشتی وسطش میدرخشید. چقدر زیبا بود!!  

 با لبخند و بدون توجه به چیزی دستمو دراز کردم و نگین روی قلب رو لمس کردم.  

 نگاهم رو بالا آوردم که چشمام توی چشمای سرسخت و با نفوذ و مهربون آراز گره خورد .  

آراز در حالیکه نگاهش تو چشمام بود گفت: حالا اجازه میدی این گردنبند رو به گردنت  

 ببندم؟   

اه و صدای آرومش سرمو تکون دادم. خیلی آهسته دستمو گرفت و در حالی  مسخ شده از نگ

که عقب عقب میرفت گفت: کاملا به پنجره چسبیده بودی چه خبره مگه! هیچوقت دوست  

 ندارم ترست رو ببینم ! و وسط اتاق ایستاد.   

. آراز  بدون اراده فقط نگاهم رو به نگاهش دوخته بودم. حتی نفس کشیدن هم یادم رفته بود

خیلی آروم دستمو ول کرد و پشت سرم رفت. موهای یکطرفه ی  شونه مو نوازشگونه جمع  

کرد و بعد زنجیر رو جلوی صورتم بالا آورد. با تماس دستش که به گردنم خورد داشتم  

 بیهوش میشدم.  

توی دلم داد زدم: تمومش کن دیگه لعنتی ،دارم سکته میکنم! خدایا خودت کمکم کن فشارم  

 ت نکنه! حالم اصلا خوب نیست!  اف
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صدای نفس های گرم آراز رو که به بغل گوشم نزدیک شده بود احساس کردم.  با صدای  

 نجوا گونه ای گفت: خب کوچولویِ من...... تموم شد .  

با شنیدن کوچولوی من کپ کردم!!! که خیلی آروم شونه مو گرفت و به سمت خودش برم  

نگاهی مهربون و پراز نیاز به صورتم انداخت. فکر کنم بزور   گردوند. منو آروم برگردوند و

نگاهشو کنار کشید و آهسته دست برده گردنی رو برام صاف کرد و دوباره نگاهش رو بالاتر 

آورد. رشته موهایی که آرایشگر رو پیشونیم انداخته بود رو نوازشی کرده بعد آروم انگشتشو 

ب خودت باش، باشه؟ میخوام مطمئن بشم که بحرفم  روی صورتم کشید و با لبخند گفت: مواظ

گوشمیکنی! ممکنه گاهی کاری برام پیش بیاد و چشم از تو بردارم. بذار خیالم راحت بشه  

 عزیزکم!   

لرزش تمام وجودمو از درون حس میکردم. فقط تونستم سرمو به تایید حرفش تکون بدم.  

 اصلا زبون نداشتم حرف بزنم. اون تکون دادن سرم زورکی بود .  

با چشمهایی که شیطون شده بود نگاهشو به نگاهم دوخته گفت: چیــــــــــه؟؟؟ گربه زبونِ  

که اون روز روببینه تو اینجوری بیصدا و هراسان    جوجو کوچولوی منو خورده؟ الهی آراز نباشه

 باشی!  

 خواست صورتشو جلوتر بیاره که افتادن قلبمو به وضوحِ تمام احساس کردم .  

در همون لحظه صدای تقه ای به در اتاق بلند شد. با صدای در اتاق یک قدم عقب کشید و در  

 اجازه وارد شدن داد .  حالی که دستشو توی جیب شلوار خوش دوختش میذاشت آمرانه 

خاله با عجله وارد اتاق شد و بعد سریع پیش آراز اومده گفت: پسرم وکیلتون گفتن سریع  

 تشریف بیارید پایین، مثل اینکه مهمون ویژه تون تشریف آوردن .  
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آراز با شنیدن این جمله چنان فکش منقبض شد که کاملا مشخص بود از این مهمون ویژه دلِ 

 رنگ عوض کرد .   خوشی نداره! و

لحظه ای از فکرم گذشت: خــــــــــاک عــــــــــالم! خب اینهمه از این مهمون ویژه بدت  

میومد دعوتش نمیکردی پسره ی خوش خیال! چرا باید هم دعوت کنی هم عذاب بکشی!  

 هیچیش که به آدمیزاد نرفته! 

م و باهاش آشنا بشم. لبخندی  وآآآآآآآآآآآای که چقدر دلم میخواد این مهمون ویژه رو ببین

 روی لبام اومد . 

آآآررررره جوووووووونِ خودت، باهاش آشنا بشی و آرازم تورو هلپی قورتت بده! و لبخندی  

 عمیق زدم .  

آراز باشه ای گفت و خاله هم با محبت بهم نگاهی کرده گفت: الهی قربون فرشته خوشگلم  

کلی برات اسپند دود کنم که چشم نخوری نازِ  بشم خودم! توهم بیا بریم عزیزم. امشب باید  

 خاله.  

با لبخند نگاهش کردم. بعد دستمو جلو برده دست خاله رو گرفتم که آراز با تحکم و  

چشمهایی که از اضطراب سخت و سنگین شده بود نفس بلندی کشیده در حالیکه داشت از  

 اتاق بیرون میرفت گفت: آهو یادت باشه بهت چی گفتم!  

 ون پایین اصلا میزان نیست! فقط اجازه بده خیالم ازت راحت باشه و بدونم چی به چیه!    امروز ا

در حالیکه از حرفش ترسی به دلم نشسته بود گفتم: میخواین اصلا پایین نیام؟ بخدا ناراحت  

 نمیشم ها! با این اوصافجای من توی اتاق خیلی بهتر و امن تره!   
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انم دوخته بود گفت: نگفتم که بترسی و جا خالی کنی!  در حالیکه نگاهشو به چشمان هراس

گفتم مواظب خودت باشی همین! توی این جشن خیلی واجبه که تو باشی! پس لطفا ترس رو از  

 اون چشمای........... از اون چشمات دور کن .  

آروم چشمی گفتم و بعد از خاله از اتاق بیرون رفتم. نمیدونم چرا اینهمه اضطراب داشتم. انگار 

ترسی مبهم به دلم چنگ میزد. مخصوصا مهمون ویژه ی آراز که اونهمه رو اعصابش بود، اصلا 

 از ذهنم بیرون نمیرفت. ولی شیطنت بار دوست داشتم ببینمش.   

 و برای اینکه به ترسم غلبه کنم خودمو به آراز رسوندم  .  ناخودآگاه قدمهامو تندتر کردم  

خاله وقتی دید آراز همراهمه، با یه ببخشید جلوتر از ما برای رسیدگی به کار خدمه رفت و  

 هیچکس کنارم نبود.  

 در حالیکه سعی میکردم آروم نفس بکشم و به خودم مسلط باشم، با آراز همراه شدم .  

خیلی بی تابم و بیقراری و اضطراب داره از پا دَََرم میاره، خیلی   اونم که احساس کرده بود

آروم درحالی که از پله ها پایین میرفتیم گفت: خانم کوچولو نگران هیچی نباش. به امید خدا  

امشب رو بسلامتی راهی میکنیم. فقط کاش میتونستم دستتو بگیرم و بهت نیرو بدم. حیف همه 

 دارن نگامون میکنن.   

حالی که صداش محکم تر شده بود ادامه داد: تا من هستم نگران هیچی نباش. به هیچ بعد در

 عنوان هم نگران نباش که مواظبتم.  

 با شنیدن این حرف نفسام آروم تر شد و لبخند کوچولویی زدم .  
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بقول آراز اکثر مهمونا نگامون میکردند. همراه آراز پا به سالن مهمونی گذاشتیم. موزیک  

خش میشد و دسته دسته مهمون که شامل پیر و جوان میشد در تالار دیده میشدن که  ملایمی پ 

 دور هم جمع شده و گروهایی رو تشکیل داده بودند .  

 آراز شروع به خوش آمدگویی به مهمونا کرد که من ازش جدا شدم.  

همین که قدم برداشتم دوتا از محافظا سریع پشت سرم شروع به حرکت کردند که خیالم  

راحت شد و دیگه از هیچیترسی نداشتم. پس با قدمهایی محکم و اعتماد بنفس در حالیکه از  

 بین مدعوین چشم به اطراف میگردوندم دنبال عمه و پونه گشتم......  

  

  

 قسمت بیست و هشتم   

  

  

وااااااااای توی سالن چه وضعیتی بود. همه قاطی که آدم بینشون گم میشد. حالا پسرا که  

 عشون خوب بود . اوضا

دخترا با اون لباس های اجق وجق و آرایش های زننده در حال بگو بخند با همدیگه و دوستای  

 خاصشون بودند .  
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فکر کردم: آراز با اینهمه لعبتی که دعوت کرده و اینجوری با این اوضاع توی سالن خودی  

پسرِ هیولامون با این  نشون میدن، چرا تاحالا به تور یکیشون نیفتاده!!!! حالا چقده هم  

آشناهاش سربراهه و بهم گیر میده خودمو جمع کنم، در حالیکه دعوتیهاشو نگاه!!! شانسه 

دیگه که خداروشکر برام از آسمون فوران میکنه! خوبه نگفت یه گونی می پوشی و بین همه  

 ظاهر میشی مبادا نگات کنن!  

د بنفس و سری افراشته قدم بردارم.  نگاهمو از همه برداشتم و سعی کردم محکم و با اعتما

 چون بین این افرادی که میدیدم خودم از همه عالیتر بودم .  

 داشتم دنبال پونه و عمه میگشتم که صدای وروجکش بگوشم خورد که گفت: آهو بیا اینجا.    

 پونه ی ور پریده کنار پنجره روی صندلی نشسته بود و داشت شربت کوفت میکرد.   

با خوشحالی و لبخند به سمتشون قدم برداشتم و پونه همچنانکه چشم بمن داشت برام شکلکی 

 درآورد که با خنده خودمو بهشون رسوندم .  

قربون صدقه م میرفت  بعداز روبوسی و احوالپرسی با عمه که کلی هم ازدیدنم  ذوق کرده و  

 گفت: انقده ناز شدی که خودم میخوام بخورمت دیگران بکنار.  

خندان تشکری کرده گفتم: از بس توی این جشن نازو نعمتِ جیگر فراوانه که کسی توجهی  

 بمن نداره. پس شما خوردنتون رو از الان شروع کنین لطفا، که ناکام از دنیا نرم!   

   هرسه شروع بخندیدن کردیم.  
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در حال بگو بخند بودیم که یکی از محافظان همیشه همراهم که کناری ایستاده بود، بطرفم  

اومده آروم دم گوشم گفت: مثل اینکه آرازخان باهاتون کار داره. من جلوتر میرم لطفا شمام  

 تشریف بیارین . 

 سری تکون دادم و با معذرت خواهی از عمه راه افتادم .  

د و عده ای وسط در حال رقص بودند. تازه به وسط سالن رسیده  آهنگ زیبایی نواخته میش

بودم که چشمم به دختر قشنگی افتاد که به زیبایی میرقصید. همچنانکه چشم به رقصِ زیباش 

داشتم محکم به یکی تنه زدم. با عجله سرمو به طرف شخص بلند کردم تا معذرت خواهی کنم  

 که قلبم ایستاد.  

با رنگ سبز که به خرمایی هم میزد و مثل چشمهای یه موجود خبیث   چشمم به چشمهایی افتاد

 و شیطونی  

میدرخشید. فکی محکم و لبایی بهم فشرده با ابروانی درهم. موهایی فشن و ته ریشی که خیلی 

 به صورتش میومد.   

چنان قلبم فشرده شد که دیگه نتونستم بصورتش نگاه کنم و سرمو پایین انداختم. نگاهم به 

ساش افتاد که کت و شلواری سرمه ای و مارکدار با پیراهن سفید و کراوات سرمه ای راه راه  لبا

 به تن داشت و خیلی خوش هیکل بود .  

 اصلا یادم رفت ازش معذرت خواهی کنم!!! چرا اینهمه ازش ترسیده بودم؟؟  

یکقدم به  دوباره سرمو بالا آوردم و خیره در نگاه گستاخ و شیطانی و پرنفوذش سعی کردم 

 عقب بردارم .  
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وااااای خدا داشتم سکته میکردم. وحشتی وصف ناشدنی از چشمهای درشت این مرد غول پیکر 

داشت جسم و روحم روتسخیر میکرد و هرلحظه زیادتر میشد. چنان منگ شده بودم که حتی  

 نتونستم فکم رو تکون بدم چه برسه به معذرت خواهی!  

خودم تجزیه تحلیلش میکردم، یکدفعه دستای بزرگ و    همینطور که در آنی داشتم پیش

 سفیدش رو دیدم که داره بطرف صورتم میاد.  

توی دلم داد زدم: واااااااااآی فقط همینم مونده این گودزیلای شاخدار دست بصورتم بزنه و  

آراز منِ بیگناه رو اعدامم کنه! میخواد چه غلطی بکنه این مرتیکه ی ابلیس! خدایا پس کجان  

این محافظا!!! آآآآآارررررراااآز کجایی؟؟؟؟بحدی ترس در تمام وجودم رخنه کرده بود بدون  

 ه متوجه باشم اسم آراز رو با صدایی بلند به زبون آورده بودم.  اینک

مرد در حالیکه چشم به چشمم دوخته و مقابلم قد علم کرده بود، از شنیدن اسم آراز  

پوزخندی روی لباش نشست و همینکه خواست انگشتاش به گونه ام بخوره، یکدفعه بشدت 

 عقب کشیده شدم .  

ت میلرزیدم، عطر آشنا و تلخ همیشگیِ مردِ سنگی خودم رو  در حالیکه حالم بد میشد و بشد

احساس کردم و دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و فورا خودمو محکم در آغوشش فشرده  

 بدون اینکه متوجه باشم بازوهاشو چنگ زدم.  

نگاه ترسانمو چنان به صورت آراز دوختم که آراز با فکی منقبض شده و چشمانی طوفانی  

 انداخته و آروم چشماشو بست. یعنی من پیشتم و مراقبت، اصلا نگران نباش .    نگاهی بهم

 با این حرکت آراز چنان آرامشی وجودمو گرفت انگار همان موجود هراسان من نبودم!   
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 چشمم به محافظام افتاد که دورمون رو گرفته بودن .  

آراز بعداز لحظاتی چشم از صورتم برداشت و با نگاهی تحکم آمیز به مرد مقابل چشم دوخته  

گفت: به به جناب منصور خان، خیلی خوش اومدین! قدم رنجه کردین! منتظر جنابعالی و پدر  

 گرامیتون بودم! تازه رسیدین؟؟ 

بله تازه رسیدم.  مرد وحشی که منصور نام داشت و کمی سرخ شده بود سری تکون داده گفت:

 پدر هم خارج هستن ،تشریف ندارن.  

آراز لبخندی استهزاآمیز روی لبش نشونده گفت: بسلامتی. ولی متوجه شدم عادتهای قدیمی  

 تونم که اصلا فراموش نکردین و همچنان در وجود شریفتون پابرجاست!  

ای قدیمی و خیلی احساس میکردم همه ی این حرفها و کلمات در قالب اخطار، هشدار، کینه  

سرپوشیده ادا میشه و منکه چیزی سردر نمیاوردم! فقط این حس رو داشتم که این دو مرد که 

 روبروی هم ایستاده بودند حق و حسابی قدیمی بین خودشون داشتند که .....  

با خودم گفتم: اصلا بمن چه! این دوتا گودزیلا بلدن چیکار کنن و چطوری با هم راه بیان! فقط  

 ََرده کم مونده بود قورتم بده! دوباره لرزیدم. مَ

 آرام از آغوش آراز که یه دستش به ملایمت دور شونه ام بود، بیرون اومدم و کنارش ایستادم.   

نگاه منصورِ وحشی و مرموز از صورت آراز گرفته شد و بصورت من که دوباره از ترس مچاله 

 شدم کشیده شد.  

کردم ولی می بینم شما جنابِ آرازخان مثل گذشته ها عمل   گفت: بله من مثل گذشته ها عمل

 نکردید؟ نه؟  
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 این حرفهارو خیلی با تمسخر و استهزا  بزبون آورد .  

خدای من چه صدای وحشت برانگیزی داشت. صدایی بم و کلفت و درعین حال پرنفوذ، که  

شم بازوی آراز رو هراس و وحشت دوباره به قلبم سرازیر شد و ازترسم بدون اینکه متوجه با

 محکم گرفته فشار دارم. 

آراز تند نگاهشو از مرد گرفت و با اشاره ای به محافظا که فورا بطرفم اومدن، نگاهی مهربون  

 بمن کرده  آهسته سری تکون داد که بدون حرف منو تشویق به همراهی با محافظا کرد .  

ه محافظا بطرف پونه و عمه راه  بدون حرف و حرکت دیگه ای دستمو از بازوش جدا کرده همرا

 افتادم .  

 لحظه ای چشمم به فرد آشنایی خورد که ایستاده و با حالتی عصبی چشم به ما داشت .  

کمی که دقت کردم مینوجان رو شناختم که با اون وضعیت متعالی و هزاررنگ نگاهش به ما  

 بود. 

نگاهِ پراز استفهامش، بیشتر  نه اینکه وضعیتم خیلی خوب بود، با دیدن نحوه ی ایستادن و 

 اعصابم تحریک شد و از تمام بدنم آتیش بیرون زد .  

میخواستم با تمام وجودم داد بزنم فقط تورو کم داشتم دختره ی بدترکیب که الهی با این  

 منصور محشور بشی بلکه دست از سرم برداری!  

رکاتش که ته قلبمو خالی  چقدر خسته بودم.... با اعصابی داغون از حضور یهویی منصور و ح

کرده بود و بشدت از جانبش احساس خطر میکردم و حالی نزار خودمو پیش عمه و پونه  
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رسوندم. فقط متحیر بودم چرا اینچنین ترسی از منصور بدلم افتاده، منکه برای اولین بار بود  

 میدیدمش و اصلا شناختی ازش نداشتم!  

ه ام نگاهی کرد و چیزی توی گوش پونه زمزمه  عمه با چشمانی نگران به صورت رنگ پرید 

کرد. پونه دستی روی بازوم کشید وفورا از ما جداشد. عمه سریع دست دور شونه ام انداخت و  

 کنارم نشست که در همین حین دایی محمدم سر رسید.   

تا خواست حالمو بپرسه، با دیدن چهره ام فورا بطرفم خیز برداشت و بغلم کرده گفت:  عزیز  

 ایی چی شده فدات شم! چرا رنگ و روت اینجوریه؟  د

عمه فورا لیوانی که پونه آورده بود رو به دهنم گرفته به من خوراند. شیرینی شربت کمی  

 حالمو بهتر کرد و احساس کردم نفسم کمی راحت تر بیرون میاد.    

ی وارد  داییم طرف دیگم نشست و منو بخودش فشرده گفت: از چیزی ناراحت شدی؟ از وقت

 سالن شدی دورادور میدیدمت. حالت که خوب بود! یهو چه اتفاقی برات افتاد؟؟؟    

فقط تونستم سری تکون بدم. حال حرف زدن نداشتم و نیاز داشتم کمی دراز بکشم بلکه بتونم  

 بخودم مسلط بشم . 

لم لونه  اصلا نمیفهمیدم رفتار  اون منصورِ آدم نما چطور بود که اینهمه ترس و وحشت توی د 

کرده بود. کاش آراز پیشم بود. با وجود اون خیلی راحت میتونستم به وحشتم غلبه کنم. آخه  

 اون کثافت چی داشت که به این روز افتادم؟؟؟؟  

 برای چند لحظه چشمامو بستم و احساس کردم اصلا نمیتونم سرمو روی گردنم نگه دارم .  
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با صدای پچ پچ عمه که اسم آراز رو هم از دهنش شنیدم چشمام باز شد که دیدم رو به دایی به 

 آراز و اون مردک مرموز اشاره میکنه.  

فرادی که ایستاده در حال  نگاهمو بطرف جایی که نشون میداد برگردوندم. جلوی دیدم رو ا

صحبت بودند گرفته بودند. لحظه ای که مهمونا از هم جدا شدند، چشمم به آراز و منصور افتاد 

که مقابل همدیگه قد علم کرده بودند و هنوز باهم در حال بحث بودند. مثل اینکه آراز داشت  

و عکس    کم کم عصبانی میشد! توی این مدت خوب شناخته بودمش و به تمام حالات

 العملهاش آشنایی کامل داشتم .  

 آراز برای لحظه ای سرشو چرخوند و بطرف ما نگاهی کرد .  

همینکه وضعیت منو توی بغل دایی باحالی زار دید فورا چشماش از خشمی وصف ناشدنی  

 درخشید و بعد چشم توی چشم مردک وحشی چیزی گفت و به طرفم اومد.  

گشته بود، چنان نگاهی بهم انداخت که لحظه ای احساس  منصور که پشت سرِ آراز بطرفم بر

کردم گلوله ای آتشین وارد قلبم شده و داره منو از پا میندازه. بشدت  بخودم لرزیدم و  

 چشمام سیاهی رفت .  

باصدای نگران آراز سعی کردم سرمو بالا بگیرم ولی نتونستم. در حالیکه دستشو روی صورتم  

 حس میکردم گفت:  

 و؟ چته دختر؟؟ چرا اینجوری شدی تو؟   چی شده آه

 احساس میکردم نگرانی و استرس توی صداش موج میزنه. نشستنش رو کنارم حس کردم .  
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آروم چشامو باز کردم که بگم حالم خوبه نگرانم نباشین، که دیدم دایی و عمه و پونه وخاله و 

که بدحالیم رو کسی نبینه.  دوتا از محافظام با نحوه ی ایستادنشون چنان دیواری دورم کشیدن

احساسم بهم گفت حتما حالمو از اون منصور ابلیس پنهان میکردند که .....  آراز بدون اینکه  

حواسش به عمه و دایی محمد و بقیه باشه، دستمو گرفت و بدون اهمیت به دیگران سرمو به  

نی حالت  سینه ستبر خودش تکیه داده گفت: دوست داری بری اتاق من کمی استراحت ک 

 خوب بشه! فکر کنم نیاز داشته باشی!  

فقط توی دلم گفتم: وااااااای خاک عالم توی سرت آرازِ مشنگ که اصلا حالیت نیست آبرو  

چیه! این دیوووووووونه چرا پیش دایی و عمه اینجوری میکنه! صبر کن الان دایی جونم از  

 وسط نصفت میکنه!   

وااااا !!!!! دایی جون که نه، بهتره بگم برگ چغندر!   نگاهمو آروم بطرف دایی بردم که دیدم

 انگار نه انگار یه مرد غریبه منو بغل کرده!   

دروغ نباشه از اینکه داییم هیچ عکس العملی نشون نداد و همچنان با لبخندی به لب چشم به  

 .   من و آراز داشت خنده م گرفت. عمه م هم که بدتر از اون!!!! نیشش تا بناگوش باز بود 

آراز که عصبانیت از صداش مشخص بود گفت: خانم توانمند لطفا کمک کنین آهو رو به اتاق 

من ببرین که از همه ی اتاقها نزدیکتره و اونجا کمی استراحت کنه. من اصلا نمی تونستم تصور 

..  کنم اون بی وجود آهورو اینهمه بترسونه! با افسوس ادامه داد: باعث این اتفاق فقط منم .....

 فقط من! لطفا کمک کنین.  
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منکه احساس ضعف همه وجودم رو گرفته بود بدون اینکه بتونم اعتراضی بکنم با کمک عمه و  

پونه به طرف اتاق آراز برده شدم. همشون طوری اطرافم حرکت میکردند که مهمونا متوجه  

 دراز کشیدم.  ناراحتیم نشن! اتاق آراز نزدیکترین اتاق موجود به سالن بود و روی تختش 

دایی فورا با فشار سنجش فشارمو اندازه گرفته گفت: نه حالش خوبه. فکر کنم از استرس  

 زیادی باشه که بهش وارد شده! نگرانش نباشین.  

در تمام این مدت بیحال همه ی حالات اطرافیان رو میدیدم، اما فقط توجهم به مرد مغرور بود 

 که کلافه توی اتاق بدون توجه عصبانی راه میرفت و تمام حواسش پیش من بود ...  

  

  

 قسمت بیست و نهم  

  

  

  

عصبانیت آرازو میدیدم و فکر کرده مطمئن بودم چون دوباره یکی بهم گیر داده و خواسته  

 باهام آشنا بشه، این اداهارو درمیاره!   

با کمک عمه کمی شربت خوردم که یکدفعه آراز از شدت عصبانیت مشت محکمش رو به  

.. نفسش رو قطع  دیوار کوبید و با صدایی عصبی و سرکش و بلند فریاد زد: میکشمش ......

 میکنم ........... فقط نفسشو قطع میکنم.   
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داشت صداش بلندتر می شد که عمه فورا دستی روی شونه های لرزان آراز گذاشته اونو به  

 آرامش دعوت کرد و به من اشاره ای کرد .  

فکر کردم خدارو شکر صدای آهنگ سالن خیلی بلنده وگرنه همه صدای فریادش رو می  

 شنیدن!!   

از اشاره ای که عمه کرد چیزی نفهمیدم فقط احساس کردم نظرش اینه که دوباره میترسم و  

 آراز باید مراعات کنه.  

در حالیکه قلبم از حرکت و حرفهای آراز میلرزید آروم گفتم: بخدا آراز خان اون آقا هیچی  

ترسیدم. چون  بمن نگفت که شما اینهمه عصبانی شدید. فقط دستشو بالا میاورد که من خیلی  

نمیدونستم میخواد چیکار کنه که شما رسیدین! راستش از چشماش خیلی ترسیدم و دلم یهو  

ریخت! فکر کنم بخاطر اون بیحال شدم. اگه شما نمیرسیدین فک کنم همونجا فشارم افت  

 میکرد ولی باور کنین چیزی بهم نگفت!!   

از بدون توجه به اونا به سمت تخت  نگاههای معنی دار دایی و عمه به هم دوخته شد، ولی آر

اومد و دستمو توی دستش گرفت. با تماس دستهای گرم و مردونه اش دوباره گرم شدم و  

 احساس آرامشی عمیق توی جسم و جانم جاری شد .  

سعی کردم چشمای نیمه بازم رو بازتر کنم وبه دیدگان جذاب و مهربونش که از نگرانی دودو  

 لم خوبه نگرانم نباش!  میزد نگاهی کرده بگم حا
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در حالیکه کنارم می نشست و چشماشو از صورتم برنمیداشت گفت: بهت گفته بودم هرلحظه  

چشمم به تو هستش و مواظبتم که نگران چیزی نباشی. خب توفراموش کرده بودی که به این 

 حال افتادی!  

 آهسته گفتم: ولی شما بازم نگاهتون خیلی نگرانه چرا؟؟؟  

و فقط چشم به من دوخته به فکر فرو رفت. همچنان ناآرام بود و من اینو کاملا  هیچی نگفت 

 میدیدم. توی دلم گفتم: 

آروم باش مردِ مغرورِ من! باور داشته باش منم فقط کنار تو آرامش دارم و از هیچی نمیترسم! 

 همیشه باش و همیشه بــــــــــاش........ برای من همیشه باش.  

 ندم:  توی دلم براش خو 

  

 هر چه می کوشم که از عشقت بپرهیزد دلم  

 دلم    بگریزد سوی تو  باز تا غافل شوم 

   

 چشم تو چون افتاد، باز    که از  دیدی  بارها 

 خیزد دلم   به پا   یک تبسم بود کافی تا  
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 کنم، گفتم به چشم   فراموشت   امر کردی تا

 دلم   که بستیزد   نتواند  یاد تو  با  لیک  

   

 گیرم اینکه می توان پوشید ازعشق تو چشم  

 با  یک نگه یکسر فرو ریزد دلم   باز هم 

   

 آن شب از شوق وصالت تا سحر خوابم نبرد  

 چون دل گنجشک هر دم تندتر میزد دلم   

   

 دوستان بیهوده مجنون را نصیحت می کنند  

 را هرگز نیاویزد دلم   گوشوار پند 

   

 دریای عشق   این  از عشق تو   کی شود آرام 

 وه که از دل خیزد این توفان؛ بنا میزد دلم    
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بدون اینکه حرفی بزنم سعی کردم با زبان نگاهم بهش آرامش ببخشم و خودم از وجودش  

 آرامش بگیرم. نمیدونم چقدر موفق بودم ولی همچنان چشم بمن دوخته بود و فکر میکرد.   

 ی محکمتر از قبل فشارش داد.  دستمو توی دستش تکون دادم ول

احساس کردم نگاه گویای من کار خودش رو کرد. ولی نه حرفی زد نه حرکتی کرد. فقط با  

 نگاهش آرامش کم سویِ وجودمو بلعید و لبخند کمرنگی روی لباش نشست.  

نمیدونم چه مدت و زمانی به همون حال بودیم که سرفه های عمه باعث شد نگاهمون رو از  

 بگیریم . همدیگه 

عمه درحالیکه لبخند معنی داری روی لباش بود و نگاه مهربونش رو به من دوخته بود، با  

صدای آرومی رو به آراز گفت: خب جناب کیانپور دیدین که حال آهو بهتر شده و جای هیچ  

 نگرانی نیست! حالا میتونین با خیال راحت برین و به مهموناتون برسین.   

 ه دوخته شده بود و نگاه عمه به دستهای قفل شده ی ما!  نگاه من و آراز به عم

از شدت شرم و خجالت داشتم آتیش میگرفتم، ولی آراز خیلی آروم دوباره بصورتم نگاهی  

کرد و در حالیکه دوباره اخمی روی صورتش می نشست، صورتشو به صورتم نزدیک کرد.......  

در حالیکه با همون قیافه ی خشمگین صورتش نزدیک صورتم بود، دهنشو باز کرد چیزی بگه، 

ازش بیرون اومد.......... دیگه چیزی نگفت. مثل اینکه نتونست یا پشیمون  ولی فقط اسم منصور 

 شد .  

نگاهش چرخی روی صورتم زد. سریع دستمو ول کرده کلافه دستی به موهاش کشید و نفس 

 عمیقی کشیده راست ایستاد.   
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بعداز کمی فکر کردن در حالیکه آروم انگشتشو روی صورتم میکشید، رو به داییم کرد که  

نار تخت با دستهای قفل شده روی سینه ش و ابروهایی بالا رفته و خشک شده داشت به  ک

ماجرای ما نگاه میکرد، و با صدای بم ومغرورانه اش گفت: آقای دکتر من پیش مهمونام  

برمیگردم، لطفا اگه احتیاجی بمن بود زود خبرم کنین. و با صدایی که عصبانیت توش موج  

ین کار مهمی دارم که حتما باید بهش رسیدگی کنم. و سریع اتاق رو  میزد ادامه داد: من پای

 ترک کرد.  

دایی وعمه نگاهی سردرگم و کمی نگران به همدیگه انداختند و بدون اینکه چیزی بگن، دایی 

 کنارم روی تخت نشست و دستمو توی دستاش گرفت .  

نیمو بوسید و دم گوشم  نگاه دایی چنان مهربون بود که دلم ضعف رفت. آروم خم شده پیشو 

گفت: شیطون بلا، انگار خبرایی هست نه؟ احساس میکنم خیلی دست کم گرفته بودمت!!! اما  

نه، دیگه دارم بهت امیدوار میشم. عجب تیکه ای رو هم تور کردی خوشگل دایی! البته به  

 خودم رفتی عزیزدلم بی بروبرگــــــــــرد!  

ز میخندید رو به دایی محمدم گفت: اِ نه در همین حین عمه هم که داشت ریز ری

 بــــــــــابــــــــــا!!! 

ببخشید آقای دکتر، خیلی معذرت میخوام. چقدرم نسبت به خودتون لطف دارین برای  

 خودتون نوشابه باز میکنین!  

اگه شما اینهمه دست و پا چلفتی و سربه زیر نبودین، عوض اینکه اینجا پیش ما باشین، الان  

ایین کنار یه دختر ترگل ورگل نشسته بودین و اصلا یاد ما هم نبودین! پس زیاد از  اون پ 

 خودتون تعریف و چاخان نکنین! فکر کنم آهو سرراست بخودم رفته!  
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بعد عمه با شوخی دستی به کمرش زده گفت: حالا که شما از این عرضه ها ندارین، یا از دختر 

تین بالا بزنم و یه خانم دکترِ توپ براتون پیدا کنم!  خواهرتون یاد بگیرین، یا باید خودم آس

 پسر هم اینهمه بی خاصیت و بدردنخور نوبره والاااااا!  

داشتم با تعجب و حیرت به عمه و دایی نگاه میکردم وبا خودم میگفتم: خدا مرگم بده، عمه  

ده هم با  چرا داره با دایی اینجوری حرف میزنه! نمیگه به دلش میاد و ناراحت میشه! چق

 صمیمی هستن!  

 توی همین فکرا بودم که صدای قهقهه ی دایی و عمه بلند شد .  

 دایی صورت متعجب منو نشون داده میخندید و سرشو تکون میداد.   

عمه جون خندان در حالیکه سعی میکرد جلوی خنده هاشو بگیره گفت: عمه بقربونت! الهی  

فدای اون چشای خوشگلت بشم! اینجوری متعجب نگامون نکن. ما الان سالهاست مثل یه  

خونواده ی نزدیک، شاید بشه گفت خواهر برادریم. الان دایی جونِ دست و پاچلفتی جنابعالی 

 ی مونه. پس از حرفامم اصلا ناراحت نمیشه، چون کار همیشگیمونه! مثل داداش کوچیک من م

دایی هم با خنده سری تکون داد و بعداز اینکه مطمئن شد حالم خوبه، گفت: بیرون قشنگ  

 میترکونن منکه رفتم. و از اتاق بیرون رفت. آهنگ قشنگی بگوش میرسید.   

ولوی ما دیگه بزرگ شده......  عمه که صورتمو نوازش میکرد خیلی آروم گفت: دختر کوچ

 نفس عمیقی کشید. مثل اینکه حال و هوای عمه هم بارونی شده و چشاش اشکی بود.  

بغضشو فرو داد. مثل اینکه فکر و خیالش به جاهای دیگه ای کشیده شده بود. یعنی عمه هم  

 دلتنگ مامان و بابام بود؟ 
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ی لرزان رو به عمه گفتم: عمه.....  منم دقیقا همون حال و هوا رو داشتم. با بغض و صدای

 ماما.....نم ... پس کی .... میاد؟ دیگه..... تحملشو ندارم!!  

عمه با صورتی برافروخته که خبر از احوالات درونش میداد، و نگاهی مهربون گفت: میاد عمه.  

کنی    مامانتم میاد. باباتم میاد. همه شون میان عزیزدلم. دیگه چیزی نمونده. کمی دیگه تحمل

 تمومه .  

احساس کردم اصلا صدایی از پونه در نمیاد. با تعجب نگاهی بهش کردم که در تمام این مدت  

 ساکت روی مبل گوشه ی اتاق نشسته بود و مارو نگاه میکرد. خیلی تعجب کردم!!  

عمه که متوجه نگاهم شده بود رو به پونه گفت: تو چرا اینهمه ساکت شدی عزیزم. اصلا  

حواسم بهت نبود. پس چرا صدات درنمیاد شیطونکم؟ ببینم باز چی داره توی اون کله ی  

 کوچیکت جولان میده و چه نقشه ای میکشی؟  

 ولی پونه بیخیال داشت به ما نگاه میکرد و اصلا چیزی نمیگفت.   

ه وقتی دید صدایی ازش درنیومد رو به من گفت: عمه حالت دیگه واقعا خوبه. من میرم توی  عم

جشن، تو هم هروقت خواستی با پونه بیا . محافظا همکه بیرون اتاق منتظرتن. فقط خدا بدادت  

 برسه آهو. من فکر میکنم این پونه خیالاتی برات داره. منکه رفتم. واز اتاق خارج شد.......... به

 محض اینکه عمه با خنده از اتاق خارج و در اتاق بسته شد، پونه بسمتم حمله ور شد حسابی!  

قلبم از ترس ایستاد. دختره ی دیوونه چش شده؟ چنان مثل گاوهای اسپانیایی رم کرد که فقط 

 مات مونده بودم مگه من لباس قرمز پوشیدم!!! 

 دم و سریع گفتم: صبر کن!  تا بمن برسه یه دستمو به نشانه ی ایست بالا آور
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 با تعجب سرجاش ایستاد.  

 نگاهی به اینور و اونور کرده رو به پونه گفتم: بخدا هیچی ندارم! نیست که! حتی یه دونه!  

 پونه با حالتی گیج گفت: چی اینجا نیست حتی یه دونه؟  

 با شیطنت گفتم: پارچه قرمز دیـــــگه گاوه!!   

بود منظورم چیه، با جیغ جیغ روی سرم هوار شد و شروع به  پونه که تازه دوزاریش افتاده 

 قلقلک دادنم کرد .  

 قربونش برم مثل اینکه دلش نیومد با این حالم منو بزنه!   

از خنده غش کرده بودم منِ قلقلکی. در حالیکه نمیتونستم درست حرف بزنم فقط گفتم:  

 ... غلط کردم!   تــــــــــورو خــــــــــدا ولم کن! دورت بگردم....

پونه گفت: دختره ی ورپریده حالا دیگه واسه ی من زیرآبی میری! که آرازجان اَِِل، آراز جان  

 بَِِل!!! دختره ی حقه باز!  

نگو خانومه داره با عشقش حســــــــــابی خوش میگذرونه و جاش فقط بغل آرازجانه، مارو  

 سرِ کار گذاشته!!!  

ی فکرم پیش تو مونده بود که آراز چه عذابی به خانم میده و  بترکی الهی که کاری کردی همه  

اذیتش میکنه که دخملی مون کم مونده دختر فراری بشه از دست این ظالم. حقشه همین جا 

 دخلتو دربیارم موشِ زردنبویِ دروغگو!  از شدت خنده فقط شکمم بود که درد میکرد.   
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تم اون منصور چموش که با نگاه و کاراش  کمی خودمو جمع کرده گفتم: باور کن کاش میتونس

منو ترسوند رو بدستت بدم، چون فقط تو میتونی جواب اون وحشی رو بدی! اینجوری روش یه 

 بار هوار بشی غلط بکنه اسم زن رو بزبونش بیاره که حالام بخواد نوازشش کنه!   

اذیتت کرد رو بدی  ایندفعه نوبت پونه بود که غش کنه. گفت: باور کن منکه از خدامه هرکی 

دست من که خوش بحالم میشه. در حالیکه چشماشو لوچ کرده بود ادامه داد: چون من بلدم با  

 این جور آدما چه جوری کنار بیام.   

 با خنده ای بلند خواستم جوابشو بدم که درب اتاق باز شد .  

هاپوهه......... وای نه، در حالیکه نگاهم به در بود و موهای روی پیشونیمو کنار میزدم دیدم آقا 

 بقول پونه آرازجان وارد اتاق شد .  

با چنان نگاه مهربونی چشم به من دوخت که دلم ضعف رفت و گفتم: ای بااااابااآاا! یعنی اینهمه 

 مهم بودم و نمیدونستم که هی بهم سرکشی میکنین!   

ان نگاهش بصورتم بود  آرازجان با ابروهای بالا پریده و صورتی شاد و چشمانی براق که همچن

چند قدم بسمتم برداشته، نگاهی گذرا به پونه کرد و رو بمن گفت: خوبه! مثل اینکه خانم  

کوچولو حالش خوب شده و داره میخنده! کلا عادت کردی گاهی ته دلمون رو خالی کنی و  

 مارو به تنش بندازی!  

در حالیکه دهنمو باز میکردم عذرخواهی کنم، پونه تند کشیده گفت: آهــــــــــو اگه اذیتت  

 میکنه میخوای حسابشو طبق روال خودم بگیرم؟ آماده ام ها!  

 لحظه ای مجسم کردم که آهو روی سرِ آراز هواره و.....   
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 فقط صدای خندیدنم بود که بگوشم رسید . 

نده ی من با قیافه ای جدی داشت نگامون میکرد که پونه گفت:  آراز متعجب از حرف پونه و خ

آخه قراره از این به بعد من بادیگارد آهو بشم و هرکی اذیتش کرد رو حسابشو برسم. البته با  

 روشهای خودم! فکر کنم شما هم جزو اولین نفرات لیست باشین!   

س لطفا یه امروز رو بهم  منکه کلا شکم درد داشتم. آراز هم کوچولو لباش پریده گفت: پ

 فرصت بدین مهمونی رو راه بندازم، بعدا برای حسابرسی در خدمتتون هستم .  

بعداز کلی خنده ی ما که خدارو شکر خودش زورش میومد بخنده، بطرفم اومد و در حالیکه  

 نگام میکرد مهربون گفت: فکر کنم خوبی! حالشو داری به جشن بیای؟ 

تم: ممنون خیلی بهترم. معذرت میخوام که همش اسباب دردسرم و  با لبخندی گوشه ی لبم گف

 رابراه شمارو به زحمت میندازم.   

آراز لبخند مرموزی روی لبش اومده گفت: اشکالی نداره به وقتش دردسراتو جبران میکنی!  

 حالا تا اون روز!   

 لبخندش عمیق تر شد که چقدرم بهش میومد.....  

 یرفت گفتم: ده دقیقه بهم فرصت بدین آماده میشم و میام.    آهسته در حالیکه دلم غنچ م

 سری تکون داده گفت: باشه ده دقیقه ی دیگه میام دنبالت. و از اتاق خارج شد .  

تازه یادم افتاد از بس حواسم پرت بوده و پونه سرمو شلوغ کرده اصلا نگاهی به اتاقش  

اینجوری پا توی اتاقش بذارم. با علاقه  ننداختم. شاید آخرین فرصتی باشه که داشته باشم و 
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چشم به اطراف گردونده به پونه هم گفتم کمی موها و صورتمو سروسامون بده! ..... پونه 

عوض اینکه به من رسیدگی کنه، با ادا و اطوار غش کرده روی تخت افتاد. در حالیکه متعجب  

برات خیلی خوشحالم که تونستی این نگاش میکردم بلند شده گفت: واااااااااااااای آهــــــــــو 

نره غولِ عجیب غریبِ خوشگل رو خرش کنی! خــــــــــوش بحالت! ولی ورپریده اگه راهشو 

بلدی خب به منم یاد بده که گناه دارم. بخدا خیلیم گناه دارم. شاید منم بتونم اون داداش بی  

 نم!!! احساستو رامش کنم و یا به عبارتی ،شرمنده از حضورتون خرش ک

بعد در حالیکه ادای گریه کردنو درمیاورد گفت: خب منم دلم شوووووووووور میخواد، یکی  

برام بَِخِر دیگه چی میشه آخه! عجب دوست و دختر دایی بی عرضه ای هستی که فقط به  

 فکر خودتی!   

در حالیکه فقط غش غش میخندیدم گفتم: باور کن خیلیم زرنگ نیستم. این شوووووری هم  

پیدا کردم اصلا بدرد نمیخوره! فقط بدرد نگاه کردن و دل ضعفه رفتن میخوره دیگه هیچی! که 

فکر نکنم تا آخر عمر هم بدرد بخور باشه ،چون این رفتارا و زورگویی ها و گاه گاهی هم  

چلوندن با خونش عجین شده که من نمیتونم تحملش کنم! پس زیاد به انتخابها و شووور پیدا  

طمینان نداشته باش وخودت دست بکار شو. حالا هم فدات بشم یه چند دقیقه  کردنهای من ا

 بیخیال شوهر شو و بمن برس که الان آراز پیداش میشه.  

 پونه تند گفت: وای راست میگی ها! الان بیاد ببینه آماده نیستی فک کنم ایندفعه منو ترور کنه. 

 با خنده گفتم: کاش فقط ترور کنه، چنان نگاهی به آدم میندازه که خودش از گلوله بدتره!   

پونه با خنده تند شروع به کار کرد. منم تا فرصت داشتم نگاهی به اتاق عشقم انداختم که برای  

 اولین بار توش قدم گذاشته بودم .  
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ک و کنده کاری شده که روتختی  تختی که الان روش نشسته بودم دونفره ی قهوه ای رنگِ شی

زیبای کرم قهوه ای هم براش پهن بود و من و پونه روش ولو بودیم. روبروی تخت کمد  

دیواری سرتاسری خیلی شیک که کتابخونه ای هم بهمراه داشت و تلوزیونی بزرگ درونش 

 جایسازی شده بود. گوشه ی دیگر اتاق میزی قهوه ای سوخته با صندلی چرخان همرنگ که

کامپیوتری با تشکیلاتش روش قرار داشت. پرده های سفید توری با گلهای ریز قهوه ای براق 

که کارشده بودند. چیزی که توجه منو بیشتر جلب کرد، بودن ساز و چنگی گوشه ی دیگه اتاق 

 بود که به زیبایی روی میزی گذاشته شده و ساز به دیوار تکیه داده شده بود.  

اون ساز بدلم چنگ زد. نمیدونم چرا آهنگ لالایی که مدتها پیش   احساس غریبی با دیدن 

صداش از پایین به همراهی چنگ میومد برام تداعی شد. یعنی اینا مال آراز بودن!!! یعنی  

میتونستم باور کنم این پسره ی هردمبیل فقط یه روز از عمرشو صرف یادگیری اینکارا کرده  

ساز و آواز و خوندن اونم با صدایی حزین و دلنشین، یه  باشه! عمرا امکان نداشت!!! بودن با 

آدم کاملا احساسی و سرشار از مهرو محبت و قلبی رئوف که با تلنگری بلرزش دربیاد رو  

میخواست که اونم آراز نبود! بهیچ وجه امکان نداشت آراز دور و بر اینکارا بگرده و باهاشون  

 وشه گذاشته شده بود. صدرصد! وقت بگذرونه. حتما برای تزیین اتاقش اون گ

ولی نمیدونم چرا تمام حواسم بهمراه نگاهم بطرف اون ساز و چنگ میرفت! بهیچ عنوان باور 

کردنی نبود صدای آوازهایی که گاهگاهی از پایین بگوش میرسید از  اینا باشه. اصلا امکان  

غیر معمول برای  پذیر نبود کسی بتونه اونهمه احساسات قشنگشو درخودش خفه کنه و روشی

 خودش پیشه کنه که همه ازش گریزان باشن!   

حالم بشدت تغییر کرده بود و احساسی که اصلا نمیتونستم روش اسمی بذارم به دلم چنگ  

 میزد. چقدر دلم تنگ بود .  
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در همین فکرها بودم که قامت رسا و بلند آراز با ظاهری کلافه و عصبانی در چارچوب اتاق  

 پدیدار شد.  

ز قیافه اش قلبم ایستاد! نمیدونستم این مرد چرا مثل ابر بهاری میمونه و اصلا هیچیش  ا

 مشخص نیست! عین میرغضب زل زده بود به ما!   

دستپاچه شدم و زود از سِرِ جام بلند شده گفتم: ببخشید الان آماده میشم. شما برین من خودم 

 میام!  

تند بطرف پونه برگشته اشاره کردم زود باش. که آراز سری تکون داده با حرص گفت: شما  

دوتا که یه جا جمع بشین، محاله عالمه کاری درست انجام بشه! اگه خودم بهت میرسیدم الان 

 ار تموم بود! و عصبی بیرون رفت .  ک

در حالیکه جلوی خنده مون رو بزور میگرفتیم رو به پونه گفتم: مثل اینکه سابقه مون خیلی  

خرابه تند باش!  این هیولام اصلا مشخص نیست یهو چه اتفاقی براش میفته که اینجوری  

 دیوونه میشه! منکه هنوز از اخلاقهاش سردرنیاوردم.   

 طول کشید که تونستم سرو وضعم رو درست کنم.  ده دقیقه ای 

تا خواستم به آینه ی اتاق نگاهی بندازم پونه گفت: منکه الفرار!! ایندفعه آراز جان بیاد و منو  

 اینجا ببینه فکر کنم یه لقمه ی چپم بکنه! بای من رفتم .  

رف در  داشتم جلوی آینه هول هولکی شالو روی سرم مرتب میکردم که با صدای آراز بط

برگشتم..... تا نگاهم به صورتش که عصبی بنظر میرسید افتاد، با خودم گفتم: وآآآآآای! اینکه 

 بداخلاقه که هنوز اینجاست!! معلوم نیست چی از جوون منِ بدبخت میخواد.   
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پسره ی بدعنق کمی عصبی گفت: خانوم آماده شدین؟ نمیخواین تشریف فرما بشین؟؟ ما که 

 ف شما شدیم!!!  فکر کنم امروز علا

راستش از نحوه ی حرف زدنش خیلی ناراحت شدم و گفتم: ببینین آراز خان، این جشن بخاطر 

من راه نیفتاده که اگه نباشم بهم بخوره! من توی اون جشن نباشم هم لحظه ای آب از آب  

تکون نمیخوره و شاید شمام عوض پاییدن من ،راحتتر به مهموناتون برسین. پس لازم نیست  

شما اینهمه عصبانی و با تمسخر باهام صحبت کنین! دوست ندارین اصلا از اتاق بیرون نمیام.  

 شمارو بخیر و منو بسلامت! طعنه و کنایه هم لازم نیست شما بفرمایید!  

در حالیکه دستشو بکمرش زده و نگاهش بمن بود با چشمایی جمع شده جلوتر اومد و یه دورِ  

 مو نگاه کرد. از پایین به بالا!   کامل اطراف من گشته سرتاپا

 آهنگی بیرون نواخته میشد که بدون توجه به اون فکرم فقط پیش حرکات هیولام بود.  

آروم شالِ توی دستم رو کشیده، روبروم ایستاد و آهسته سرم کرد. چنان نزدیکم بود از  

 نفسهای داغ و گرمش که  بصورت و گونه هام خورد گر گرفتم .  

ه ی حرف زدنش یادم نرفته بود آهسته گفتم: میشه یه کمی لطف کنین برین همچنانکه نحو 

 عقب! خودم سرم میکنمبحمدا... چلاق نیستم!  

به چشمام نگاهی کرد و انگار اصلا نشنید چی گفتم. همچنان با شالم ور میرفت که دستش به  

 گردنم خورد و بدنم لرزید.  

 بشم ایندفعه گناه خودتونه ها! از من گفتن بود!  یواش گفتم: مواظب باشین دیگه، الان بیهوش 

 لبخندی روی لباش نشست. بحدی خواستنی شد که دلم براش ضعف رفت .  
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توی دلم گفتم: الهی قربون اون لبخند دختر کُشَِِت بشم که چقده هم لبخند و خنده بهت  

 میاد. حیف که همیشه اخمویی دیووووووونه ی زنجیری!! حیف...  

مرموزش رو بصورتم دوخت و نگاهش بطرف گردنبندم رفت. گفت: یادت  چشمای جذاب و

 رفته بود بهت گفتم هروقت احساس خطر کردی دستی به نگین گردنیت بکشی!   

آهسته گفتم: گفتین، ولی آخه چه ربطی داره! از دست یه گردنی چه کاری برمیاد! این رو  

 نفهمیدم.  

رفته گفت: هرچی که بهت میگم و هرکاری  دست برد و آروم گردنی رو با نوک انگشتاش گ

که میکنم حتما حکمتی داره! توفقط کارهایی که میگم روخوب گوش کن و انجام بده. زیر  

نگین درشت این قلب ردیاب کار گذاشته شده که به حرارت و فشار انگشت حساسه. هرلحظه 

از اوضاعی که  فشارش بدی و هرکجا که باشی ،محافظا و خودم در آنی بالای سرت هستیم.

بیرون در جریانه خبری نداری! البته نباید بترسی چون خودم حواسم به همه چی هست. تو فقط 

 آرامشت رو حفظ کن، کمی هم بحرف گوش کن همین!  

آرام دستمو بالا آوردم که دستشو کنار کشید. قلب رو در دستم گرفته گفتم: خب اگه قبلا  

م. باشه از این به بعد حواسم هست. نگران نباشین. خوب توضیح میدادین منم چیزی میفهمید

شیطنت ذاتیم غلیان کرد و گفتم: شیطونه میگه الان فشارش بدم و محافظا بریزن اینجا! آخ چه 

 کیفی میده سرَِِکارتون بذارم و یه حالی ازتون بگیرم!  

نصفه نیمه لبش پرید که جمعش کرده گفت: فقط لطف کن به پونه چیزی نگو که حتما  

سرِکِارمون میذاره! باز خودت کمی از اون عاقلتری! فقط یادت باشه از این به بعد به هیچ 
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عنوان این گردنی از گردنت جدا نشه و همیشه همراهت باشه که خیال منم راحتتره! به توصیه  

 م عمل میکنی نه؟  

 گفتم: اگه بهم بگین بیرون چه خبره منم به حرفتون عمل میکنم!  

د و در حالیکه طرحی از لبخندی مرموز روی لبش جا خوش کرده بود گفت:  چشمشو بالا آور

خیلی مواظب خودت باش خانم کوچولو! یکی اون بیرون قسم خورده تا تورو بدست نیاره آروم  

 نگیره و داغ تورو به دل خیلیا بذاره که این خیلیا شامل منم.......  

 حواسم پرت بود و داشتم به حرف آراز فکر  دیگه ادامه نداد. آروم دستش رو بالا آورد.... کلا

میکردم که چه کسی اینهمه عاشقمه که برای داشتنم قسم خورده!! حالا چه تصمیم وحشتناکی  

 هم گرفته بود!  

 آهسته پرسیدم: این فرد کیه که اینهمه دلش برام رفته!!  منکه چنین کسی رو نمی شناسم!  

آروم انگشت اشاره شو روی گونه هام کشید و یواش روی دماغم زده گفت: کاش دلش برات 

رفته بود که راضی بودیم ......... دیگه حرفشو  ادامه نداد و گفت: فقط مواظب خودت باش.  

 بهیچ عنوان یادت نره و همیشه گردنت باشه. ممکنه روزی لازمت بشه .  گردنی و نگینش 

انقده می شناختمش که بدونم دیگه حرفی ازش درنمیاد. دنبالشو نگرفتم. فقط خدارو شکر  

 کردم که آروم شده و دیگه عصبانی نبود .  

م. جلوی در بطرف در اتاق راه افتاد. ولی من همچنان ایستاده بودم و از پشتِ سر نگاش میکرد

 اتاق ایستاده گفت:  

 زود باش دیگه وروجک! چقده طولش میدی مهمونی تموم شد!  
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بالبخندی برگشته نگاهی توی آینه بخودم انداختم که عالی بودم. با کشیدن نفس عمیقی  

 بطرف آراز حرکت کردم .  

گفتم:  وارد سالن شدیم که عده ی زیادی داشتن وسط میرقصیدن و خدمه پذیرایی میکردند. 

 وآآآآآآآای اینجارو باش! عجب شیر تو شیری شده!  

احساس کردم آراز به زور داره خنده شو جمع میکنه که گفت: لطف کن پیش خونواده ات  

 باش و توصیه هام بهیچ عنوان یادت نره!  

نگاهی بطرف پنجره انداختم که عمه و دایی و پونه سر یه میز نشسته بودن و داشتن با هم  

 .   حرف میزدن

 بطرفشون رفتم که کنارشون برام جا باز کردند و تند حالمو پرسیدند.   

وقتی از اوضاعم مطمئن شدند، در حالیکه هرکس بنحوی از خودش پذیرایی میکرد به گروه  

 رقصندگان نگاه میکردیم که با آهنگ زیبایی خودی نشون میدادند.  

که چشمم روز بد نبینه الهی!    لحظه ای چشمم دنبال آراز گشت ببینم در چه حالی هستش

 نگاهم به دختری افتاد کهاز بازوی آراز آویزون شده بود و داشت با آراز صحبت میکرد.   

در حالیکه قلبم میلرزید بهشون زل زده بودم. دختره ی بی حیا با اون لباس جلف کوتاهش ورِ  

 دلِ آراز ایستاده بود و نمیدونم ور ور چی بهش میگفت.   

توی دلم داد زدم: دختره ی نکبتِ بی آبرو رو نگــــــــــاه! خب خاک برسرت بکنم، اونم  

تنت نمیکردی که راحتتر بودی! یعنی کیه که مثل کوآلا به آراز چسبیده؟ دختره ی کثافت،  
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کمی اونورتر بری و آرازو بغل نکنی نمیشه؟ خودشون ناموس ندارن دیگرانم از راه بدر  

 میکنن!   

قیقی به لباسش کردم که پیرهن دکلته ی سفید بالای زانو، یقه ی لباسشم که  نگاه د

وآآآآآآآآآای مثل اینکه قیچی بدجوری برش داده و همه جاش بیرون بود! موهایِ رنگ شده  

ی بور که تا سرشونه هاش بود و چشمانی بین خاکستری و آبی با دماغی عملی و سربالا و لبای 

 نسبتا درشت و جیگری! 

ان به آراز چسبیده بود که دوست داشتم برم و از وسط نصفش کنم! نمیدونم چرا آراز  چن

چیزی بهش نمیگفت که دست از سرش برداره! شایدم خودِ نسناسش از خدا خواسته دلش  

 میخواست یکی اونجوری آویزونش بشه!!!!  

 گشتم.  توی همین فکرای جورواجور داشتم غرغر میکردم که با سقلمه ی پونه بطرفش بر

نزدیکتر اومده دم گوشم گفت: آهو می بینی دختره رو! چرا عین چسب دوقلو به عشق جناب 

 علیه چسبیده؟ ببین چه عشوه ای هم میاد!! اَََه اَهَ حالم بهم خورد!  

پونه با چشمای باریک شده و دستهایی مشت شده داشت جد و آباد دختره رو جلوی چشمش 

رد. فحشایی که من تاحالا به گوشم نخورده بود و برام جای  میاورد و فحش بود که نثارش میک

 تعجب داشت!  

 نمیدونستم به فحشهای پونه بخندم یا از عصبانیت برم دختره روخفه کنم!!!   
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با صدایی که سعی میکردم آروم و عادی باشه و عمه و دایی چیزی نفهمن، گفتم: خفه بااابااا!  

ی رو از کجا پیدا میکنی! کمی یواشتر که الان کل  چته تو امروز! این فحشهای کوچه بازار 

 مجلس خبردار میشن!  

پونه کم مونده بود سرم داد بکشه که خودشو کنترل کرده زمزمه کرد: دختره ی بی عرضه که 

عرضه ی نگه داری یه عشقم نداری ،الانه که مغز آراز رو شستشو بده و اونموقع فقط گریه 

رو یه کاری، یه ابراز وجودی، یه حرکتی بکن آخه دست و پا زاریهات مال من بیچاره هستش! ب

چلفتی بدردنخور! که خودش قبل از من از پشت میز بلند شد..... قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم  

یا حرکتی بکنم دست به بازوی من انداخته کشید که آهسته دم گوشش گفتم: بااااااباااااا برم  

یولا که به هیچ دردی جز زور گویی نمیخوره مال منه، دور و  اونجا چی بگم!! بگم این آرازِ ه

برش نگردین! هرچند اصلا دوست ندارم کسی نگاش کنه  ولی منکه عمرا بتونم با این بدمصب  

 کنار بیام و بتونم کاراشو تحمل کنم، پس بذار لااقل....  

م ولی چشمام پراز  پونه چنان نیشگونی از بازوم برداشت که از ترسِ آبروم نتونستم داد بزن 

اشک شد. در حالیکه دندوناشو بهم میفشرد گفت: در مورد اخلاقهای گندش بعدا میشه تصمیم  

 گرفت، الان فقط بلند شو....  

 چنان منو کشید که راست ایستادم و بطرف آراز و دختره راه افتادیم . 

 همچنانکه از بین میزها و افراد میگذشتیم زیرلبی گفت:  آآآآاهههههههووووو طرف رو!!!  

 منم زیرلبی بهش گفتم: کدوم طرف رو نسناس؟؟؟؟  
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با لبخند گفت: سمت چپی رو میگم خنگ خدا! وووووووی چقدرم خوش هیکله! وااااای دخترای  

 چهره شو خوب آنالیز کنم!  خیابون قربونش بشن چه نگاهی داره!!! ولی حیف نمیتونم 

 با خنده ای ریز گفتم: کور شده پس چشماشو چطور دیدی با اون نگاهش!  

در حالیکه خودشم میخندید گفت: خفه آهو! خب چیکار کنم! داره بهمون یه نگاهی میکنه که 

 نگو! جیگرشو خوشگل پونــــــــــه! بپر بغل پونه جونت عسیسم!  

وجق پونه منم حالم عوض شده بود و داشتم ریز ریز میخندیدم که با این متلکها و حرفای اجق  

 با فشار دست پونه به بازوم تند گارد گرفتم .  

پونه آروم گفت: یک دو سه. شروع عملیات، آهو قیافه ای بگیرمشتی! سینه جلو، باسن عقب،  

 پره های بینی باز، لباتو بده بیرون کَََت و کلفت دیده بشه، چشما خمار...   

 انطور که به چرت و پرتهای پونه گوش میکردم زیرلبی میخندیدم. هم

آهنگ زیبایی مینواخت. نزدیکتر شدیم که دیدم آراز با دیدن ما چشماش برق زد و فورا   

بازوشو از آغوش دختره بیرون کشیده قدمی جلو گذاشت و دستشو برای گرفتن دستم دراز  

 کرد .  

 م کفایت میکرد.   همین..... فقط همینو میخواستم و برا

بدون اینکه به دختره که عین کنه به آراز چسبیده بود توجهی بکنم، آهسته دستمو بطرف آراز 

 دراز کردم که اونم بادودستش محکم دستمو گرفت .  
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از فکرم گذشت: حسادت با آدم چه ها که نمیکنه! یعنی من بودم دستمو بطرفش دراز کرده  

 بودم!!!! 

نه ی آراز آرامش عمیقی به وجودم سرازیر شد. دستای گرمش وجود از احساس دستهای مردا

سردم رو گرمای مرموزی بخشید که لبخندی به زیبایی، روی لبام نقش بست که چال گونه ام  

 خودی نشون داد .  

 آراز با محبت تمام بصورتم چشم دوخته بود که نگاهم به سمت دختره رفت.  

ه کن داره سکته میکنه! اینقده نگاه کن چشت درآد دختره ی  واااااااااااای خودشه! دختره رو نگا

 بیشعور!   

آراز بدون توجه به دختره در حالیکه نگاهشو به چشمام دوخته بود گفت: حالت خوبه خانومی! 

 ناراحتی که نداری؟ بیا ببینم!!  

ز  با این حرفش دستمو کشید و یه قدم جلوتر کشیده شدم. تقریبا سرشونه ام به بازوی آرا

 چسبید که دیدم اووووووووووه دختره سکته رو زده!   

دختره دوباره به بازوی آراز آویزون شده با صدایی که سعی میکرد خیلی ناز باشه رو بهش با 

 قیافه ای که کمی سرخ شده بود گفت: آراز جان این دختر کوچولو کیه؟  

شیطونه میگم بزنم لهش کنم  توی دلم داد زدم: نکبت بی حیا، غلط میکنی به من میگی دختر!  

 ها! 



 

 

 

411 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

آراز بدون اینکه به من فرصت عکس العملی بده، فشار کوچیکی بدستم داد و در همون حال  

گفت: این خانوم کوچولوی خوشگل و ناز.......  مکثی کرده ادامه داد: عزیزِ دلِ همه ی آدمها و 

 صاحبِ کل این خونه ست.  

 پس میفتادم!   با این حرفش دختره که سهله خودم داشتم

 آراز الان به چی اعتراف کرده بود؟ اونم جلوی پونه و این دختره ی بور!!! 

 از شدت خجالت گونه هام داشت میسوخت. نفس کشیدن هم یادم رفته بود به کل!   

آراز با اشاره به پونه ادامه داد: ایشون هم پونه خانم دختر عمه ی آهو جان هستن که  

 ن!  هردوشون نور چشممون هست

 دختره با حرص دستشو از بازوی آراز کنار کشید و با پوزخند نگاهی گذرا بمن انداخت . 

صدای پونه به گوشم خورد که با کمی تمسخر گفت: آرازخان لطفا خانوم بزرگم معرفی کنین! 

 ما که دختر کوچولو تشریف داشتیم!  

لبخندی روی لبای آراز اومد که تند جمعش کرده گفت: ایشون پرنیا خانم، تنها دختر عموی  

 بنده هستن که مدتها خارج بودن و به تازگی تشریف آوردن.....!  

  

  

 قسمت سی ام   
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 قلبم ایستاده بود. پس دختر عموی خانمان براندازِ آراز این دختره ی بی حیا ییِ جلف بود.  

دختره در حالیکه سعی میکرد لرزش صداشو کنترل کنه رو به آراز گفت: من باید برم عزیزم، 

 بعدا برمیگردم پیشت.  

 ، ازمون دور شد.  نازدار دستی به بازوی آراز کشید و بدون توجه به ما

پونه داشت ریز ریز میخندید. منم که تازه بخودم اومده بودم و سعی میکردم اون حالت منگی 

رو از خودم دور کنم ،از کاری که کرده و دستی که در دستهای آراز گذاشته بودم بشدت سرخ 

 شدم و آهسته دستمو از  دستاش بیرون کشیدم.   

و باعث و بانی اینکار که پونه بود رو بازوشو محکم چنگ بطرف زلزله ی هزار ریشتر برگشتم 

 زدم که صدای آخــــــــــش دراومد .  

آراز که همون پوزخند مرموزشو به لب داشت رو به پونه گفت: چی شد؟ جواب شیطنت تون  

 رو گرفتین نه! نکنه همش نقشه ی شما بود!   

شد. ولی بازم نتونست خودشو نگه  پونه خواست دهن باز کنه که با چشم غره ی من ساکت  

 داره گفت: نه چیزی نبود .

فقط یه زنبور خیلی بی ادب نیشم زد، که الهی دیگران حسابشو برسن که اصلا و عمرا، دیگه  

 کمکش نمیکنم! جزغاله هم بشه کمکش نمیکنم!  

ره آراز لباشو جمع کرده سرشو بطرف گوشم آورد و کنار لاله ی گوشم گفت: چته دختر بیچا 

 رو اونجوری چلوندیش! 
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 مشکلی هست بخودم بگو! درخدمت هستم هااآ! 

 همه ی این حرفارو با شیطنت تمام که توی نگاه و صداش بود گفت که بیشتر عرق کردم.  

 نگاهمو با شرم بالا آوردم که دیگه بیشتر از اون نتونستم بالا ببرم .  

ته دلم گفتم: اون پرنیای ایکبیری فدای این قد وهیکلِ بلندت بشه که گردنم درد گرفت! با  

 صدایی لرزان جواب دادم: 

 من چیکار به این ورپریده ی مارمولک دارم! خودش الکی آه و ناله میکنه، من بیکاره ام!  

تو هم متوجه  زمزمه کرد: آهان! باشه تو راست میگی و منم اصلا چیزی ندیدم و چشم غره  

نشدم! بعد آهسته زمزمه کرد: دختره ی شیطون بلا! مواظب خودتم باش عزیزِ دل. و بدون  

 حرف دیگه ای از من دور شد .  

 عزیزدل رو خیلی آرومتر گفته بود که توی دلم رقصی به پا بود دیدنی!  

م!  توی دلم داد زدم: ووووووووووی قربونت برم خدا جوونم که عزیزدلِ آراز هم شد

خداروشکر که اون زبون نیش عقربش گاهی به حرفای عشقولانه ای هم میچرخه و بلده گاهی 

 اخم و تخمها و حرفای سوزنده شو از یادِ آدم ببره.......  

مثل اینکه پونه منتظر دور شدن آراز بود که تند خودشو بهم چسبونده گفت: ایــــــــــول بابا! 

ن آرازجان! بخدا دست خوش داره اونم زیاد! دختره رو  عجب مارمولکِ تیز و بزی بوده ای

چنان با ملایمت کیش و مات کرد که فک کنم دختره خودشم نفهمید از کجا خورد!  
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وآااااااااااااای پسر هم اینهمه زرنگ، نوبره بخدا! با یه تیر دونشون تمــــــــــوم! هم ابراز  

 علاقه، هم دَکَ کردن دختره ی سیریشِ بدقیافه!  

 با شنیدن حرفهای پونه چنان احساس سرخوشی بهم دست داد که نفسی عمیق کشیدم.   

آهنگهای قشنگی نواخته میشد و مثل اینکه خوشحالیم از صورتم مشخص بود چون پونه گفت: 

الان که اینهمه حالت خوبه کاش کمی رقص بلد بودی و میرفتیم وسط میترکوندیم! چنان  

 میموندن! حیف در این مورد اصلا بدرد نمیخوری حیفِ نون!   غوغایی میکردیم که همه مات 

خندان از حرفش که واقعیت بود و خیلی هم چسبید، بطرف میزمون رفتیم و در حالیکه چشم  

به بقیه داشتیم از خودمون پذیرایی کردیم. بحدی روی میزها از انواع شیرینی و میوه و آجیل  

 تیم تصمیم بگیریم چی بخوریم! و شکلات وفور نعمت بود که اصلا نمیتونس

پونه یواش روی پام زده گفت: چیزی میگم اصلا بروی خودت نیار و برنگرد. تو که خدارو  

 شکر گیجِ تمام عیاری و اصلا نمی فهمی دور و برت چی میگذره!   

 خندان گفتم: خب شما بفرمایید فضولِ محل که از همچی خبر داری!  

پوست کندن میوه سرگرم کرده بود گفت: سمت راستت دو  لبخندزنان در حالیکه سرشو با   

میز اونورتر پسری آقا منش نشسته که فقط چشمشو بهت دوخته! فک کنم یه خواستگار چرب 

 و چیلی رو افتادی! چشمِ کورِ آراز روشن! از امروز کارش دراومد. به خواستگاراتم جواب میده!   

تگارامو می شکنه اگه پا توی خونه اش بذارن! الان  خندان گفتم: آراز یه بار گفته قلم پای خواس

 هرکی مردِ میدان هستش بیاد جلو!  
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در همین هنگام پهلوم توسط پونه سوراخ شد که تند گفت: ماشاا... ماشاا... اونجا رو نگاه کن که 

هر دَمَ از این باغ بری میرسد! شیطونه میگم بلند شم یه کاری دست این پسره ی هزاررنگ  

 واااااااای خداااااا پسر هم اینهمه بی رگ!!!!  بدم ها!

تا به سمتی که پونه اشاره میکرد برگشتم فقط ماسیدم........ در حالیکه ماتم برده بود چشم به 

آراز دوخته بودم که خیلی عادی دست به دور شونه های دخترعموش انداخته و پرنیا هم کاملا 

 فتن.   بهش تکیه داده با هم بطرف جایگاه رقص میر 

در همون لحظه چشمم به مینو افتاد که بطرف آراز رفت و شروع به خوش و بش و صحبت  

کردند. از تعارفاتی که آراز به مینوی دربدر شده میکرد و از حرکاتش مشخص بود، مثل اینکه 

 تازه همدیگه رو دیده بودند! منکه دورادور اینگونه برداشت کردم .  

شده همراه پرنیا با موزیک ملایمی که براشون اجرا شد شروع به  آراز خیلی آروم از مینو جدا  

 رقص کردند.  

دختر همچین خودشو به آراز چسبونده و باهاش میرقصید ومیچرخید که انگار اگه کمی کنار 

 میکشید حتما آراز رو میدزدیدند.   

و دایی که لحظه ای بغض سنگینی به گلوم چنگ زد. برای اینکه بتونم بخودم مسلط بشم و عمه 

زیرزیرکی و نگرانبهم نگاه میکردند خیالشون راحت باشه، صورتمو از جایگاه رقص  

 برگردوندم و آرام زیر میز دست پونه رو گرفته فشردم .  

دستام یخ زده بود. چقده از دست آراز به انحاء مختلف باید حرص میخوردم نمیدونستم!  

! هیچیه این گودزیلای بیشعور مشخص  هرزمان بنحوی ،هرزمان با روشی روی اعصابم بود
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نبود و من چقدر نفهم و خنگ بودم که این هردمبیل رو دوست داشتم. فقط نسبت بخودم داد  

 زدم: خــــــــــــــــــــاک بر سرت با این انتخاب بدردنخورت!  

اصلا خــــــــــاک برسر آراز با این دختر عموش که کل زندگیشو به فنا داده، بازم باهاش  

 داره میرقصه! ای تف تو گورتون!!  

پونه بطرفم برگشته در حالیکه لپهاش سرخ شده و حرص وجوش میخورد، به آراز و دختره ی  

منفجر شدن توی   بدریخت فقط فحش میداد و براشون دعای خیر بدرقه میکرد که کمترینش

 ماشین بود!    

در حالیکه صدام میلرزید آهسته به پونه گفتم: پونه خواهش میکنم بیا دور از اینجا بشینیم که 

 من چشمم به اینا نیفته! اینجا هرلحظه جلوی چشمم هستن و دارم از پا میفتم!   

مو هم اصلا  بشدت احساس ضعف داشتم و حالم رفته رفته بدترمیشد. لرزشهای قلب واضطراب

 نمیتونستم کنترل کنم .  

پونه تند بلند شده رو به عمه گفت: مامان جوونم ما کمی دورتر می شینیم. اینجا صدای باندها  

 نمیذاره صدای آهو رو بشنوم. برمیگردیم . 

عمه با نگاهی که بصورتم کرد فکر کنم همه چیزو فهمید، ولی بروی خودش نیاورده فقط سری  

 تکون داد.  

 با نگرانی دستمو گرفت و به سمتی مخالف جایگاه راهنمایی کرد.  پونه 

تا بلند شدم آخرین نگاه رو به سمت آراز انداختم که دیدم همچنانکه میرقصه نگاهش به من  

 هستش، که صورتمو برگردوندم و همراه پونه راه افتادم .  
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 لن مسلط بود.  پشت میزی نشستیم و من پشت به جایگاه داشتم، ولی پونه کاملا به سا

پونه شروع به صحبت درمورد مسائل متفرقه و چیزای مختلفی کرد که حواسم پرت بشه و به  

 پشت سرم فکر  نکنم .  

منم در حالیکه سعی داشتم کم کم بخودم مسلط بشم که کمی هم موفق بودم بهش جواب  

 میدادم ولی....  

ه این پسرای بدپیله فقط کافیه  پونه گفت: آهو اصلا نباید از خودت نقطه ضعف نشون بدی ک

 بدونن ضعفت کجاست! 

 دیگه ول کن که نیستن!! فقط انگشتشون رو همونجا میذارن!!  

 داشتم نصفه نیمه جوابشو میدادم که دیدم پونه داره از خشم بخودش می پیچه!   

سریع رد نگاهشو گرفته به عقب نگاه کردم که دیدم آراز خان اینبار یارش رو عوض کرده و 

 داره با دختره ی بدقلق مینو میرقصه!   

چشمم به دست آراز افتاد که دست مینو رو در دست گرفته بود که اونم با چه نازی  

 میچرخید.....  

دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و بغض نگاهم شکسته شد. اشکایی که از دل شکسته ام  

 سرچشمه میگرفت از چشمام پایین ریختن!   

یچوقت این فکرو به خودم القا نکردم که روزی با آراز ازدواج میکنم و  فکر کردم: هرچند ه

خانم این خونه میشم، چون چنین چیزی اصلا امکان پذیر نبود. ولی نمیتونستم تحمل کنم آراز 
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جلوی چشمم با دخترای جلف دیگه بپره و بدون توجه به من هرکاری دلش خواست بکنه! اصلا 

ه ای بکنه! در حالیکه خودش ازهرجهت راحت بود و کارای  انصاف نبود با من چنین معامل

دلخواهشو انجام میداد، چرا فقط میترسید مبادا یکی دور و بر من بچرخه و خدای نکرده عاشق 

 من بشن! 

پونه دستمو گرفت و با سرانگشتاش چشمای اشکآلودمو پاک کرد و سعی میکرد بهم دلداری  

 بده!  

چندبار پشت سرهم نفسهای عمیق کشیدم که با حرفای اجق وجق پونه سعی کردم لبخندی  

 بزنم شاید کمی خیالش آسوده بشه .  

روی میز دستهای همدیگه رو گرفته بودیم و به حرفهای پونه گوش میدادم. ولی اصلا  

گ توی  نمیدونستم پونه چی میگه و چی جوابشو میدم. فقط فکرم پشت سرم بود که صدای آهن 

گوشم بنگ بنگ میکرد و هرلحظه رقص آراز رو با گلعذارهاش مجسم میکردم که دلم بشدت 

 میسوخت.   

 در همین حال بودیم که حضور کسی رو کنارمون احساس کردم.  

آهسته بطرفش برگشتم که چشمم به آقا پسری افتاد که بقول پونه از اول مجلس چشم به من 

 داشت و یه خواستگارو جرینگی افتاده بودم!  

نمیدونم چه حالی داشتم و اصلا نمیتونستم خودمو کنترل کنم. چنان با دقت نگاهی بهش کردم، 

احترام چشم بمن داشت، با لبخندی  که بعد سعی کردمبخودم بیام و آروم باشم. همچنانکه با 

 آهسته سلام داد.  
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حالم اصلا مساعد نبود. احساس میکردم توی فضا در حال چرخیدنم! اصلا نمیدونستم حالا که  

 این آقا پسر بالای سرم ایستاده و سلام داده، من چه وظیفه ای دارم!  

در دست یکی مثلِ این   چنان دلم از آراز گرفته بود که لحظه ای آرزو کردم کاش بتونم دست 

پسرِ بالایِ سرم بگذارم و این مجلس رو با تمامی زیبارویانش به آراز واگذار و خودم راهی  

 شوم .  

 دلمرده برای عشق نداشته ام خوندم:  

  

 عزم سفر کردم   

 تمام خاطراتت را   

 درون چمدانی ریختم  

 میروم   

 جایی در افق چشمانت   

 آنجا که بی هراس   

 ز عشقت را کوک کنم  بتوانم سا

 می روم   



 

 

 

420 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 با تمام نداشته هایم می روم 

 دلم را هم با خودم همراه میکنم  

 در این دیار غربت   

 کسی به فکر دلهای عاشق نیست  

 به رسم قدیم   

 پشت سرم آب نریز ...  

 ماندگار نیستم...  

  

 متوجه شدم چشم به سینه ی پسر دوخته ام و دارم فکر میکنم.   

......با هزار زحمت حواسمو جمع کردم و آروم " من باید میرفتم  "تصمیم اون لحظاتم این بود 

 جوابشو دادم. منتظر موندیم ببینیم چیکارمون داره .  

ی نه چندان  چهره ای عادی و متین که کمی هم جذابیت داشت، قد نسبتا کشیده و هیکل

درشت، کت و شلوار شیک طوسی رنگ پوشیده و لبخندی محجوب به لب داشت و همچنان  

 مهربانانه چشم بمن دوخته بود .  

 آهسته گفت: مزاحم نباشم؟  
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فکر کردم: به به چه صدایی داره! از اون آدمایی تشریف داره که با رفتار مودبانه و متین در  

 میکنه! عین حال محکمش سریع دخترارو جذب 

همچنان ماتزده در حالیکه حواسمم زیاد جمع نبود نگاش میکردم. پونه نگاهی بمن کرد و  

 ابرویی بالا داده جواب داد:  

 خواهش میکنم چه مزاحمتی! امرتون رو بفرمایید! 

آقا پسر آروم دست برد و صندلی رو کنار کشیده نشست. در حالیکه چشم بمن دوخته و دقیق  

به عذرخواهی کرد که مزاحم خلوتمون شده! ادامه داد: ولی باور کنین بهتر نگام میکرد شروع 

از این موقعیتی بدست نیاوردم که از نزدیک باهاتون آشنا بشم. اگه اجازه بدین اول خودمو  

 معرفی بکنم بعد اگه دلتون خواست و افتخار آشنایی دادین که واقعا برام جای مباهات داره!  

د که گفتم الانه که کلهم تموم بشم. وای این چرا چشم از من  همچین داشت نگام میکر

 برنمیداشت پسره ی متین پررو!  

 آهسته گفت: میتونم اسم شریف شما تاجِ سر رو بپرسم؟  

که در همین حین صدای پرابهت و عصبانی آراز بگوشمون خورد که جلوی میز ایستاده رو به 

 اسم خانوم رو میخواین میتونم کمکت کنم .  مردجوان گفت: سیناجان میتونم کمکت کنم؟ اگه

پس اسمش سینا بود! همینکه خواست متین و با لبخندی به لب دهنشو باز کنه و به آراز که  

بالای سرش ایستاده با خشمی آشکار نگاش میکرد جواب بده، سروکله ی مینو پیدا شد که  

 خوش اومدی عزیزم!  بدون توجه به ما با ناز و افاده گفت: سلام سینا جان. خیلی  
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همچنانکه از رفتارهای آراز بشدت عصبانی بودم که فقط منو می پایید، ولی بخودش قشنگ  

خوش میگذروند، دق دلیمو سر مینو خالی کرده توی دلم گفتم: باز این دختره پیداش شد. واه  

توی  واه، افاده ها طَََبق طَََبق، سگها بدورش وق و وق! الهی عزیزم عزیزم گفتنت بخوره  

سرت بیشعور کودن! چه با همه هم دختر خاله هستش! آخه آراِزِ خاک برسر، چرا به این  

 مینوی الدنگ چیزی نمیگی و فقط دور من می پلکی که خدای نکرده چشم یکی منو بگیره!  

نگاهم به سینا افتاد که نگاهی سرد به مینو انداخت که بطرز زننده ای لباس پوشیده بود و  

 و خانم . گفت: سلام مین

ممنون. لطف دارین. بعد با لبخندی زیبا رو بمن کرده گفت: میخواستم با این خانم زیبا آشنا  

 بشم و اگه امکان داشته باشه و افتخار بدن تصمیم دارم به دیدن خونواده شون برم که.....  

نشو آراز اجازه نداد سینای بیچاره حرفشو تموم کنه. سریع دستشو بلند کرد و جلوی حرف زد

گرفته گفت: ببخشید من با آهو لحظه ای کار دارم و سریع خم شده بازوی منو با حرص گرفت  

 و بطرف بالا کشید که اجبارا بلند شدم!  

دو سه قدم که ازشون دور شدیم، سعی کردم مقاومت کنم وبا حرص بازومو از دستهای فشرده 

 ی آراز بیرون کشیدم.  

که باز دست انداخته محکمتر بازومو گرفت و در مقابل چشمان حیرت زده ی سینا و مینو که با 

ل اینکه این  دهنهای باز مارو نگاه میکردند و پونه با حالتی عادی و لبهای بهم فشرده، مث

رفتارهای آراز براش خیلی عادی بود نگامون میکرد، منو دور کرد و بطرف خروجی سالن برد 

 . 
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همچنان سعی میکردم بازومو از دستش بیرون بکشم که بطرفم برگشته آروم گفت: وول نخور 

بینم دختره ی خیره سر! چیه دوست داشتی همینطوری مثل خیار وایستم و شاهد دل و قلوه  

دن بانو با اون نره غول بشم! کور خوندی خانوووووووم ! همچنانکه سعی میکرد بازومو با  دا

فشار توی دستش نگه داره ،یه لحظه سرمو بالا آوردم و تند نگاهی به اطراف کردم که خارج از 

 سالن بودیم و هیچکس اطرافمون نبود.  

توی دلم داد زدم: الان حسابتو میرسم پسره ی بدهیبتِ خرزهره!.... با اخم در حالیکه  

عصبانیت کورم کرده و خودمو برای همچی آماده کرده بودم، محکم  ایستادم و روبروش  

چرخیده بشدتِ تمام بازوم رو کنار کشیدم که انگشتاش باز شد و گفتم: ولم کن ببینم هیولای  

 سربزنگاه رسوندی بمن گیر بدی!!! تو مگه کارو زندگی نداری!  پررو، بازم خودتو 

چشمامو به نگاه ترسناکش دوختم و با جسارتی تمام که از عصبانیتم سرچشمه میگرفت، تمام  

خشم وجودمو توی چشماش ریخته بدون اینکه اجازه بدم چیزی بگه ادامه دادم: الان چی  

ره غولو!!! تو کی دیدی من به پسره اشاره کنم  داشتی با خودت میگفتی؟ خیارو دل و قلوه و ن

 بیا و ازم خواستگاری کن که تهمتِ دل و قلوه دادن رو بهم میزنی!!  

چرا احساس میکنی همه مثل خودت هزار تا هندونه رو توی یه دستشون بلند میکنن که اینهمه 

دار! بنده مثل  به همه مخصوصا به من شک داری!!! یه چیزی میگم برای تمام عمرت یادت نگه 

جنــــــــــابعالی نیستم هردقیقه و هرساعت با یکی باشم و با همه کیف کنم، اصلا هم نفهمم 

 دور و برم چه خبره، حالا به بقیه بهتان هم بزنم!  

در حالیکه بغض خفه ام میکرد و قلبم میکوبید، به آراز که مات بصورتم نگاه میکرد دوباره  

با اتابک شرف داره به خیلیا! من امروز با عمه اینا از اینجا میرم!   نگاهی انداخته گفتم: بودن
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هرچی باداباد! دیگه هم لطف کنین نگران من نباشین که حالم ازت بهــــــــــــــــــــم 

 میخــــــــــوره! 

در حالیکه سعی میکردم اشکامو کنترل کنم تا جاری نشن، تند بطرف سالن راه افتادم. فقط  

 دم چرا هیچی نگفت و گوشت تنمو بخاطر حرفام نجوید!   متحیر بو

همینطور که لرزان و تند قدم برمیداشتم یکدفعه دستمو از عقب گرفته و کشیده شدم که  

 ناخواسته ایستادم.  

از پشت سر در حالیکه لبخند زدنشو احساس میکردم دم گوشم گفت: اِ پس بگو خانوم  

 ف خودش چرخوند!   کوچولویِ خودم حسودیش شده! و منو بطر 

بغضمو با صدا و زورکی قورت داده در حالیکه قیافه ای تمسخرآمیز بخودم گرفته بودم گفتم:  

تورو خدا اینهمه خود شیفته نباش و کمتر برا خودت نوشابه باز کن! چقدرم ماشاا... از خودت  

ناراحت کردن   راضی هستی!!! روزی که بدونم به تو هیولایِ بدردنخورِ بی خاصیتِ که کاری جز

و پاییدن من نداری دارم حسودی میکنم، اونروز یا با مرگ موش خودکشی میکنم، یا از بلندی  

 خودمو پایین پرت میکنم که نفس آخرو بکشم! اینو مطمئن باشین.   

لبخندی جذاب روی لبش اومده بود و با نگاهی مهربون نگام میکرد که دوباره دستمو کشیدم 

نداد و گفت: دختر کوچولوی حسود که داری از حسادت میترکی ،الان منِ راه بیفتم که اجازه  

 بدرد نخور بهت نشون میدم چقده خاصیت دارم! 

راه افتاد و همچنانکه دستمو در دستش فشرده منو همراه خودش میکشید وارد سالن شد.  

رقصِ نور چشمم سیاهی رفت چون همه جا تاریک بود و تعدادی از مهمونا با آهنگ ملایمی در 

 چراغهای چرخان و هفت رنگ دانس میکردند. 
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در حالیکه همچنان منو میکشید بطرف پیست رقص راه افتاد. تا نیمه ی سالن رفته بودم که  

 دیدم واقعا قصد داره منو وسط ببره در حالیکه من اصلا رقصی بلد نبودم!  

برگشت. صدای آهنگ   پاهامو به زمین میخ کردم و دیگه جلو نرفتم که ایستاد و بطرفم

 بزیبایی بلند بود.  

خدارو شکر همه جا هم تاریک بود و همه به افراد وسط سالن چشم دوخته بودند وگرنه  

 آبرومون میرفت.   

صورتشو نزدیکتر آورد و برای اینکه بتونم بشنوم کمی بلند گفت: چرا ایستادی؟ نکنه فقط  

 همچی در بیاد!   حسادت رو بلدی؟ الان مجبوری با من برقصی تا عوض 

منهم بلند گفتم: لطفا اینهمه بخودت امیدواری نده بهت حسودی میکنم که عمراااااااااا! پشت  

گوشت رو ببینی آراز خان! الانم ولم کن که هیچی از رقص نمیدونم چه با دانس، چه بی دانس!  

بهتره که   میخوام برم وسایلمو جمع کنم که شمارو بخیرو مارو بسلامت! همون اتابک خیلی

 کاری به کارم نداشت! خیلی زحمتت دادم که ممنونم!  

در حالیکه با شیطنت میخندید گفت: لااقل یه بار باهام برقص تا آرزوم برآورده بشه و آرزو  

 بَِِدل نمیرم! بعدا می شینیم حرف میزنیم که چیکار باید بکنیم.   

تم: یعنی تویِ هیولا، که سه تا خواست دوباره منو دنبال خودش بکشه که مقاومت کرده گف

ساعته داری با اون لعبتان شیرین زبون میرقصی هنوز آرزو بدل هستی؟ خــــــــــاک تو گورِ 

 آرزوهات! پس بذار آرزو بدل هم بمیری انشاا... من نمیام!   
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چنان منو کشید که پاهام از زمین کنده شد و گفت: حسود خانم رقص الان تموم میشه، زود  

 چقده حرف میزنی و ناسزا میگی! خسته نشدی!   باش دیگه

منو با خودش درست وسط جایگاه رقص برد و به جیغ جیغم که میگفتم بابا من رقص بلد  

 نیستم اصلا گوش نکرد ....... 

وارد جایگاه رقص شدیم که همه به حال خودشون در حال رقص بودن. دلم میلرزید و کم  

ز این رقصها سردر نمیاوردم. یکدفعه دیدم آراز جلوم  مونده بود از پا بیفتم. نوک سوزنی ا

 ایستاد و دستامو گرفته دور گردنش انداخت .  

فکر کنم در آنی عرق از پشتم شره کرد و نفسم بند اومد. در حالیکه از کارا و زورگویی های  

همیشگیش بشدت عصبی بودم که همه ی کارای دلخواهشو انجام میداد و هیچکسم به هیچ  

در نظر نمیگرفت، بدون اینکه کنترلی روی خودم داشته باشم دستامو عقب کشیده  عنوان  

 گفتم: زهــــــــــرماروووووو بغل!! مگه زورکی هم بغل کردن میشه!!!! میخوام برم ولم کن!  

در حالیکه لباش به خنده باز شده بود دوباره دستامو دور گردن خودش انداخته گفت: لوس  

بازی درنیار دختره ی چموش. همه از اطراف دارن نگامون میکنن. کاری نکن مسخره ی خاص  

 و عام بشیم، که فک کنم حتما هم این اتفاق دیر یا زود میفته!  

به زور گفتم: اولا بجهنم که اتفاق میفته! دوما  در حالیکه از خشم دندونامو بهم میفشردم 

 بااااااابااااااا بلد نیستم مگه چیه؟ بذار مسخره کنن اهمیتی برام نداره!  

در حالیکه دستاشو محکم دور کمرم مینداخت گفت: بلد بودن نداره تو فقط گردنمو بگیر  

 دستاتم ول نکن و با من بچرخ. شد دانس. تموم 
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یزنم به پات که بین اینهمه مردم هوشت بیاد سرجاش و بفهمی من رقص  گفتم: الان یه لگد م

 اینجوری و زورکی دوست ندارم!   

در حالیکه با آهنگ این رقص شروع به حرکت میکرد نگاهم به چشمانی افتاد که گوشه ی  

جایگاه پشت میز  نشسته بود و از نگاهش شراره های آتش بیرون میزد. خودِ منصور بود و  

خشم روی من زوم کرده بود که تمام رقص و بغل کردن و زورگوییهای آراز یادم رفت    چنان با

 و ضربان قلبم ........ قلبم از ترس ضربان نداشت. ایستاده بود. مطمئنا! 

دست و پام در آنی یخ زد و یکبار دیگه که از گوشه ی چشمم با ترس نگاهش کردم در  

جمع شده به فرد کناریش چیزی میگفت که اونم  حالیکه نگاهش روی من میچرخید با صورتی  

 قشنگ چشم بمن داشت .  

فقط با خودم گفتم: خدایا این وحشی ها دو نفر شدن! کم کم هم دارن زیاد میشن خودت  

 کمکم کن .  

یکدفعه دیدم آراز با صدایی که ازش شادی حس میشد گفت: گفتم فقط گردنمو بگیر نگفتم 

 رته مگه اینهمه محکم فشار میدی؟  که بین مردم خفه ام کن! چه خب

در حالیکه لرزی توی بدنم احساس میکردم نگاه هراسانمو به صورتش دوختم که تند گفت:  

 بازم از منصور ترسیدی! 

 خودم کنارتم ونمیذارم نگاه چپ بهت بندازه نگران نباش!  
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نگام کرد که آروم و کجکی گفتم: نگاه چپ و راست هم بهم انداخت و حالا خیلی عصبانی هم  

تو اصلا متوجه هم نشدی! زیاد به خودت امیدوار نباش! باید یه فکری برای خودم بکنم  

 اینجوری نمیشه!  

در حالیکه از حرفم لباش بخنده باز میشد گفت: اگه تو گذاشتی من امروز وجهه ی همیشگیمو  

لزله ی تخسِ  بین مردم حفظ کنم، فکر کنم بازم بتونم چند صباحی عمر کنم و دستور بدم ز

 حسود! و آروم سرمو به سینه اش فشرد.  

در همون لحظه فقط دایی و عمه تمام قد جلوی چشمم ظاهر شدند که الان داشتند به ما نگاه  

 میکردند که دور از چشم اردلان چه اداهایی درمیاوردیم!   

کردم و   چنان خجالتی کشیدم که هرچند دلم نمیخواست ولی زود سرمو از روی سینه اش بلند

همچنانکه باهاش میچرخیدم گفتم: فرصت طلبِ مارمولک، فقط کاری کن اون دوتا و نصفی  

خواستگار که دارم بپرن و تو هم به آرزوت برسی که دور وبرم خلوته و دیگه آهو بی  

خواستگار! خودتم که اصلا به هیچ صراطی مستقیم نیستی و کلا و عمرا بدرد زندگی نمیخوری. 

ویِ مظلوم! دربدر آهوی ناز! چقدر دلم برای آهو کوچولوی بی خواستگار  پس بیچاره آه

 میسوزه!  

 فقط دیدم صورت آراز زیر شالم بین موهام فرورفت و الان نخند کی بخند!   

تا حالا اینجوری خندیدنشو ندیده بودم و برای اولین بار بود که از ته دل میخندید. ولی پسره  

ود که فقط من میدونستم داره میخنده و راستش از ته دلم  ی زرنگ سرشو جایی فرو کرده ب

 خوشحال بودم که اینجوری شاده و خنده هاش از عمق وجودش هستش.  
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خلاصه بگم توی اوج آسمونا پرواز میکردم. خنده هاش دنیا دنیا برام ارزش داشت و بجهنم که 

دور وبرم پرنده که سهله، کل خواستگارام با این بغلی که همدیگه رو کرده بودیم می پریدن و  

 هیچ جک و جونوری پر نمیزد!!!!  

صدای آراز از بین موهام بگوشم نشست که گفت: نگران بی خواستگار بودنت نباش، شاید منم  

 روزی بدرد خوردم و تونستم کاری برات بکنم. 

رو که ناخواسته با دلی شاد خنده ای روی لبام نشست..... آراز همچنان سرشو داخل موهام ف

کرده بود و از ته دل میخندید. منم در عین خوشحالی از خنده اش، همچنان دلم ازش رنجیده 

 و از دستش ناراحت بودم .  

گودزیلا دم گوشم نفسهای سنگینی میکشید ولی منو با خودش آرام میچرخوند، ولی نگاهِ  

هراسان من به مردی بود که با چشمهای وحشی و ترسناکش که شیطانی دَرِشِ لونه کرده بود، 

داشت منو درسته قورت میداد و چشم از من برنمیداشت. نگاهی گویا که حرفهای زیادی پشت  

 پیچ درپیچ و قدیمی به انتظار نشسته بود .   آن به مانند رازی 

که سرشو از لای موهام بیرون آورده نگاهش بصورتم و مسیر نگاهم بود، در آنی چهره ای  

 سخت و نگاهی آتشین بخودش گرفت که تا ته قلب آزرده و رنجورم رسوخ کرد .  

 آرام دستشو از کمرم برداشت و با دستانی محکم و مطمئن سرمو بطرف خودش برگردوند .  

قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم یا عکس العملی نشون بدم، صورتش رو جلو آورد که هرم  

نفسهای داغش بصورتم خورد و گفت: خانومی وقتی میگم به من اطمینان کن و از هیچی نترس 

دارم بحرف ایمان داشته باشی و بهش عمل کنی! میدونم، از نگاهت   تعارف نمیکنم! انتظار
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میخونم که بشدت از منصور ترسیدی و هراس ازش دست از سرت برنمیداره! ولی باید بگم  

 نباید اجازه بدی اون بی وجود تورو بترسونه! باید به این ترس غلبه کنی.   

بدون وقفه دستمو گرفت و در حالیکه آراز مکثی کرد و خواست ادامه بده که آهنگ تموم شد. 

توی صورتش خشمی پنهان بچشم میخورد، منو همراه خودش از جایگاه بیرون آورد و بطرف  

 خروجی سالن راه افتاد . 

دستم توی دستش بشدت فشرده میشد و اصلا به درد گرفتنش توجهی نداشت که کم مونده  

وندی گودزیلای هرکول، این دستِ ها  بود داد بزنم. محکم گفتم: اخــــــــــه دستمو شک

 گرفتی کَُُنده ی درخت نیست، داره میشکنه!  

 تند بطرفم برگشت و عصبی گفت: ساکت باش و حرف نزن.  

 از سالن خارج شده بودیم که پاهامو روی زمین میخ کردم و دیگه تکون نخوردم .  

ای دلخواهت تا جوون داشتی بطرفم برگشت که با قیافه ای جمع شده گفتم: چته بابا!!! با دختر 

رقصیدی و اونهمه کیف کردی ،حالا اخم و تَََخمش مالِ منِ بدبخته! منو کجا می بری؟ من با 

 تو به بهشتِ خدا هم نمیام! ولم کن. کارم زیاده! 

 کاملا نزدیکم اومده عصبانی گفت: مثلا چه کارِ واجبی داری که نمیتونی همراهم بیای؟  

بودم، ولی خودمو از تک و تا ننداخته گفتم: من باید جمع وجور کنم  در حالیکه کمی ترسیده 

 که امشب رفتنی هستم. دیگه اینجا نمی مونم! میرم خونه ی عمه جووووووووونم!  
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در حالیکه از دستم با حرص نفسشو بیرون میداد صورتشو کاملا بصورتم چسبونده گفت:  

از این خونه بیرون بزاری دختره ی فراری!  منصورم الان داره دعا میکنه و امیدواره تو پاتو  

 اونوقت دیگه خدا باید بدادت برسه! چون دیگه از دست کسی کاری برنمیاد!   

 دستمو به کمرم زده گفتم: صبر کن ببینم! منصور دیگه کیه و کدوم خ ...... 

که صدایی از پشت سر گفت: لطفا منصور رو وارد دعواتون نکنین! شما با منصور چیکار  

 رین؟؟ دا

بطرف صدا برگشتیم و چشمم به منصور افتاد که کنار ورودی سالن با دوتا بادیگاردش ایستاده  

 و سرخ شده چشم به ما داره!  

آراز سری تکون داده گفت: منصور، کسی با تو کاری نداره مطمئن باش. منظور ما کس دیگه 

 ای هستش. لطفا به جشن تون برسین!  

که منصور از پشت سر گفت: اگه آهو خانم راضی نیستن با شما   و دستمو دوباره گرفته کشید

 بیان، چرا مجبورشون میکنین! آهو خانم امر بفرمایید در خدمت باشیم!!  

یهو دیدم آراز دستمو ول کرده داره بطرف منصور هجوم میبره که ناخواسته و در آنی از  

 بازوش آویزون شدم! ولی مگه زورم به آراز میرسید! 

که کمی دورتر ایستاده بودن جلوتر اومدند که محافظان منصور هم تند دوره ش  محافظا 

کردن. نمیدونم منصور چه فکری کرد که بدون لحظه ای درنگ برگشت و وارد سالن شد. ولی  

فکر کنم از شدت خشم داشت میترکید. چون سرخِ سرخ شده بود. البته وضع آراز بهتر از اون  

 نبود .  
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و اینبار چنان بازومو گرفته کشید که حتما بازوی نازنینم سیاه سیاه شده و  آراز بطرفم برگشت  

 فاتحه ش خونده بود . 

ولی از ترسم جیکم درنیومد. چون کارو خراب کرده بودم. فقط همراه آراز میرفتم اونم با  

 شتاب...  

یه بچه  از خونه خارج شدیم و آراز منو زیر آلاچیق برد. در حالیکه محکم و عصبانی مثل تنب

کوچولو ها، منو روی صندلی می نشوند، نگاهی از روی خشم بصورتم انداخت و بعد نفسشو  

 محکم بیرون داده دستمو ول کرد .  

بحدی عصبانی و سرخ شده بود که از ترسم نفس هم نمیکشیدم. چون حتما برنامه ی کتک  

 خوردنم براه بود .  

در حالیکه نفسهای عمیقی میکشید توی آلاچیق کوچولو، فقط راه میرفت، منم دلم میلرزید و  

ه  دعا میکردم کمی آروم بشه و بگه چرا منو کشون کشون اینجا آورده!.... همچنان عصبی را 

 میرفت و گاهی زیر لبش چیزایی میگفت که حتما به من فحش میداد پسره ی بدهیبت!  

سر خدمتکار خونه با عجله خودشو رسونده گفت: اجازه میدین شام سرو بشه! داره از وقتش  

 میگذره.  

 نگاهی به ساعتش انداخته گفت: شما سرو کنین من خودمو میرسونم.  

پشت میز چوبی وسط آلاچیق نشست و چشم بصورتم  بعد نفس عمیقی کشیده روبروی من  

 دوخت .  
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بعداز دقایقی نگاه کردن که کمی رنگ و روش خوب شده بود گفت: کم مونده بود دعوایی راه  

بیفته دیدنی که مسببش هم فقط تویِ تخسِ حرف گوش نکن بودی! خدارو شکر منصور  

زمون میرفت شنیدنی که توی  عاقلانه عقب کشید وگرنه تمام جشن بهم میخورد و آبرویی ا 

کوچه ها جار میزدن! اونم بخاطر چی؟ بخاطر یه دختر چموش و یه دنده و لجباز و زورگو و  

زبون دراز و خدا بدور که سه خانواده ی بزرگ بخاطر این وروجک درگیرن و همه ی  

  زندگیشون بهم ریخته! شیطونه میگه همین الان کادو پیچت کنم و برا اتابک چشم روشنی

 بفرستم که خیال همه راحت بشه مخصوصا منصور که رابراه چشمش دنبالته!  

در حالیکه از حرفا و توصیفاتش خنده م گرفته بود، دستامو بهم گرفته نازکنان گفتم: یعنی  

اونهمه توصیفِ خوشگل مال منِ سربزیر بود؟؟؟ خدارو شکر! آراز جان تووووولوووووخدا منو 

 منصور نده! خیلی از چشماش میتلسم آخه! گناه دالم!   به اتابک بده فقط دست این

 ابروهاش چنان بالا رفت که خودم تعجب کردم. 

در حالیکه نیشخندی میزد کشیده گفت: اینو باش اتـــــــــــابک! اصلا میدونی منصور کیه که 

 اینهمه چشم بهت دوخته و قدم به قدم دنبالته؟ 

مانی لوچ بشوخی گفتم: نه نمیدونم! اصلا هم نمیخوام  چشمامو چندبار بازو بسته کرده با چش

 بدونم. اتابک خوبه که راضیم! بسلامتی انشاا!.... 

با چهره ای مصمم که خنده شو قورت میداد، بدون توجه به حرفم گفت: منصور .........  

 همون......... همون..... چیزی رو داشت ازم مخفی میکرد !  

لبم کردی! بگو تمومش کن کم کم داره سردم میشه! خب این  سریع گفتم: دِ جوووووون به 

 ابلیس کیه؟  
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نفسشو محکم بیرون داد و دستمو روی میز گرفته گفت: سعی کن بخودت مسلط باشی و اصلا  

 نترسی! حتی از حرفایی که میخوام بزنم!  

دهنمو یه وری جمعش کرده گفتم: اووووووووووووووه! آخه چی میخوای بگی اینهمه دست  

دست میکنی! بگوخلاصمون کن! قول میدم نترسم. ترسام دیگه کلا ته کشیده مطمئن باش.  

 فقط بگو!   

 آب دهنشو قورت داده گفت: خودت خواستی ها! منصور پسر اتابک هستش همین!  

یه لحظه یاد نگاههای وحشتناک و دست منصور افتادم که بطرفم دراز شده بود، یاد لحظه ای  

شمان خیره ای به دوستش نشون میداد. احساس کردم نفس کشیدن یادم  افتادم که منو با چ

رفت. یعنی کلا بگم هوایی نبود که بتونم پیداش کنم و نفسی بکشم. فقط زمزمه کردم: چی....  

 گفتی.... اتا.....بک....پسرش....  

دم نفس راه دهنم با بینی م بسته شده بود و مثل ماهی که از آب بیرون افتاده باشه تلاش میکر

 بکشم. ولی امکان نداشت! هوا اصلا نبود. داشتم خفه میشدم.   

نا خواسته اشکام راه گرفته و بصورتم جاری بودند. دستامو چنان مشت کرده بودم که ناخنهام 

 به گوشتم فرو رفته بودند . 

 یکدفعه متوجه شدم آراز شونه هامو گرفته و محکم تکون میده و داد میزنه نفس بکش لعنتی!

 نفس بکش!  

 آآآآآآآآاههههههههههوووووووو!   
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با چشمانی از حدقه بیرون اومده چشم به آراز دوخته بودم. شاید این آخرین باری بود که  

چشمم به چهره ی زیباش میفتاد. شایدم آخرین نگاهش بود که میدیدم! نگاه تنها عشق  

 زندگیم!!!!   

تلاش میکردم کمی ،فقط کمی هوا پیدا کنم ولی......رفته رفته چهره ی زیبای آراز توی مه فرو  

میرفت. از فکرم گذشت: ولی من میخوام زنده بمونم! نباید بمیرم! من هنوز از آراز سیر نشدم 

 که بخوام تنهاش بذارم و تنهایی سفر کنم!  

چشمام بسته شد. احساس کردم از روی صندلی کنده شدم و منو روی زمین دراز کرد.  

یحس میشدم، لبان داغ آراز  همچنانکه برای ذره ای ،فقط ذره ای هوا تلاش میکردم و کم کم ب

رو روی لبای سرد و یخم احساس کردم که بشدت درون دهنم تنفس داد. چند بار که پشت  

سرِ هم محکم اینکارو کرد، یکدفعه مثل اینکه راه نفسم باز شد و نفس عمیقی کشیده به سرفه  

 کردن افتادم که دوباره داشتم خفه میشدم!   

 شتم میکوبید بلکه سرفه هام تمومی بگیره!   حالا از زمین بلندم کرده و به پ

بعداز اینکه بخودم اومدم و جمع و جور شده تونستم حرف بزنم، در حالیکه اشکام جاری بود  

 فقط گفتم:  

 وآآآآآآآآآآآآآآای خدا جووووونم داشتم میمردم هاااااااا!  

کنارم روی زمین نشسته بود و منو توی آغوشش میفشرد. صورتمو بطرفش برگردونده  

مشتی بیحال به سینه اش کوبیدم و گفتم: هیچوقت یاد نمیگیری که! محاله یاد بگیری! نمیشد 

 این خبررو آروم آروم میگفتی! الکی الکی داشتی منو میکشتی که از دستم خلاص بشی نه؟   
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افتادم که پسر اتابک هستش، چنان خودمو به آغوش آراز فشردم که فکر تا دوباره یاد منصور  

کنم کم موند از پشت زمین بیفته، چون صدای خنده اش به آسمون رفت!... اصلا فکرم یه جا  

بند نمیشد و همچنانکه از ترسم خودمو توی آغوشش میفشردم، یکدفعه متوجه شدم  

 لقه کرده که بازم دارم نفس کم میارم!   گودزیلای فرصت طلب چنان دستاشو محکم دورم ح

در حالیکه دلم براش ضعف میرفت و از طرف دیگه هنوزم از دست رقصیدنهای آراز با دخترا  

حرصم تمومی نداشت گفتم: الهی اون دخترای توی سالن بجز پونه پیش مرگم بشن، تویِ  

اری منو اینجوری  هیولا چرا داری اینجوری میکنی! حالا پیش مرگامو ولش کن، تو چرا د

میچلونی! برو کنار ببینم پسره ی هیزِ فرصت طلب! چه خوب هم مواظبمه و منو دست خوب  

کسی سپردن! اگه به اردلان نگفتم حسابت رو برسه دختر بابا جووونم نیستم! برو کنار  

 ببیــــــــــنم!!! 

نده دستمو گرفت.  و با دستهای کم جوونم روی سینه ش مشتهای بیحالی حواله کردم که با خ

 ولی بقول ننه سکینه، انگار انگار نه انگار!  

چشماش توی نگاهم گره خورد و یکدفعه داغ شدم. لبهای داغش رو روی چشمام گذاشت و  

بعد آهسته بالاتر رفت و پیشونیمو بوسیده، لحظاتی به همون حال موند. منکه در جا از  

 خوشحالی سکته کرده بودم .  

روم ازم فاصله گرفته بلند شد و دست بطرفم دراز کرد که برای بلند شدن  بعداز نفس عمیقی آ

 کمکم کنه!   

 دستمو بطرفش دراز کرده بلند شدم .  
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نگاهم به اطراف افتاد که محافظان دورتادور آلاچیق رو گرفته و پشت به ما داشتند که دیواره 

 ی کوتاه آلاچیق مانع از دیدنشون شده بود .  

باسم کردم. هرچند همه جا تمیز بود، ولی اصلا نمیدونستم با این رفتار آرازِ شروع به تکوندن ل 

 مشنگ چه کاری باید بکنم و چه جوری بصورتش نگاه کنم که داشتم از خجالت می مردم.  

 مثل اینکه سردرگمی و خجالتمو احساس کرده بود، چون آهسته دستمو گرفته کنارش نشوند . 

 اینکه کمی خطرناک تشریف دارید. دور بودن بهتره!   کمی کنار کشیدم و گفتم: مثل 

کلافه دستی به موهاش کشیده لبخندشو قورت داد ولی یهو منفجر شد و بلند گفت: آخه من به 

تو چی بگم دختره ی ترسو! مگه من چی گفتم و چه جوری گفتم که تو اینحالی شدی؟ خواهشا  

منکه بهت قول دادم مواظبت باشم، حالا   کمی از اون زبونت رو کم کن و به جراتت اضافه کن!

 منصور به درک، خودِ اتابک هم بیاد اجازه نمیدم یه تارِ مو از سرت کم بشه! 

 همچنان سرم پایین بود و کاملا حق رو بهش میدادم!  

 آروم گفتم: اون ایکبیریهای اجق وجق دورت بگردن، ایندفعه کاملا حق با تو هستش!  

یهو صورتمو با دستاش قاب گرفت و بطرف خودش برگردونده، در حالیکه چشم بصورتم  

دوخته بود با لبخند زمزمه کرد: ایکبیریهارو ولش کن! فهمیدی چی گفتم یا نه؟ هیچکس حق 

 نداره اذیتت کنه هیچکس! اجازه نمیدم ......... به هیشکی اجازه نمیدم!  

اشک توی چشمام جمع میشد آروم گفتم: ولی یکی   در حالیکه چشم بصورتش دوخته بودم و

 داره خیلی اذیتم میکنه! ....... خیلی! ....... خیلی رو اعصابمه بخدا! لطفا حساب اونم برس!  
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 متعجب گفت: کی؟  

زمزمه کردم: آراز کیانپور. همیشه با کارا و رفتاراش مخصوصا امروز با اون رقصاش خیلی  

دیگه ببینمش! چقده ازش بدم میاد پسره ی خرزهره رو!   اذیتم کرده و اصلا دوست ندارم

 حسابشو جوری برس که دیگه دورو بر من نچرخه!   

لباش به خنده باز شد و رفته رفته عمیق تر شد! آروم سرمو به سینه اش فشرده گفت: این آرازِ 

شما  بی مرام رو لهش میکنم و از دور خارجش میکنم! تو فقط دستور بده حسود خانم! هرچی  

بگین قبوله. دوباره شروع بخندیدن کرده ادامه داد: آراز تو چیکار کردی اینهمه شاکیه از  

 دستت! مگه دستم بهت نرسه!  

 خدای من چقدر آروم شده بودم! آروم..... آرومتر از همه ی روزهای عمرم.  

شون بدم، سرمو بلند کرده اشکامو پاک کردم. بدون اینکه نگاهی بصورتش بندازم یا هیجانمو ن 

 لرزان زمزمه کردم:  

 ممنونم. فقط اعدامش کن. همین. دیگه چیزی ازت نمیخوام و لبخندی زدم  .  

در همین موقع صدایی از لابلای درختها شنیده شد که من و آراز هردو با هم سر بلند کردیم و 

 به اون سمت نگاه کردیم . 

شونو گرفته بودند منقبض شد. فک آراز با دیدن منصور و همراهاش که محافظان مسلح جلو 

ولی با صورتی خونسرد و آروم دستمو توی دستش گرفت که تند به بازوش چنگ زدم......  

 احساس میکردم دارم پس میفتم که آراز آروم دستمو فشار داد و از جاش بلند شد .  
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رو بمن گفت: تو همین جا باش و بهیچ عنوان حق ترسیدنم نداری ،چون دور و برت پراز  

 محافظاست و خودمم اینجام.  

 الان برمیگردم. و لبخند آرام و دلنشینی به لب آورد و دستمو ول کرده از من دور شد .  

به قامت بلند و قدمهای محکمش از پشت سر نگاه کردم و دلم پراز شادی شد. من این مرد رو  

یرفت وهمیشه در هر حالتی دوست داشتم و عاشقش بودم. هرچند اصلا آبمون توی یه جوی نم

ی خدا دعوا داشتیم و کلا بدرد زندگی با همدیگه نمیخوردیم، ولی احساس شیرینی رو باهاش 

تجربه کرده بودم که به کل زندگیم می ارزید! خب در هر صورت من بدرد این خونه و این  

مرد نمیخوردم و برای تمام عمرم رفتنی بودم، پس لااقل تا فرصت داشتم و کنارش بودم با  

ون جنگ و دعواهای همیشگی عاشقش میموندم و با خواب و خیال و دیدنش خوش بودم.  هم

الان هم در این لحظه باید با تمام وجودم بهش اعتماد و اطمینان میکردم و ترس رو بخودم راه 

 نمیدادم.   

با یادآوری منصور باز ناخودآگاه لرزیدم. سعی کردم بطرف خودِ شیطان و آدماش نگاه نکنم.  

 .............  ولی

 وآآآآآآآآآآآی پسرِ اتابک ...... خدایا خودت کمکم کن!  

صورتم رو بطرف دیگه ای گرفتم که در همین موقع سایه ی آدم قد بلندی رو دیدم که بطرفم  

 میومد.   

تند سرمو بطرفش گرفتم که همون محافظ خودم بود. با دیدنش احساس دلتنگی عمیقی کردم 

 ام کنارم بودند  .  که کاش الان خونواده 



 

 

 

440 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

بغض کردم و با نگاهی نگران و دلتنگ چشم به صورت این مرد مهربون میانسال که چون  

 سپری مقابلم قدعلم کرده بود ، دوختم .  

گفت: آروم باش دخترم. من اینجام و نگران هیچی نباشین. مطمئن باشین تا پای جوونم ازتون  

خدا به زودی خبرای خوبی از خونواده تون  محافظت میکنم. دیگه چیزی نمونده! به امید  

 میرسه. الانم نفسهای عمیقی بکشید و آروم باشید لطفا. و لبخند مهربونی بصورتم زد.  

همچنانکه بصورت مهربونش که لبخندشم به لب داشت نگاه میکردم، صدای عصبانی آراز رو  

 شنیدم که گفت: چیزی شده آقای کریمی؟  

آقای کریمی سرشو پایین انداخته محکم گفت: نه اتفاقی نیفتاده، فقط حال خانوم مساعد نبود  

 داشتم بهش میگفتم نگران چیزی نباشن.  

 د چنان دستمو گرفته بلندم کرد که واقعا از رفتارش خجالت کشیدم.   آراز که کنارم رسیده بو 

 خدارو شکر دور و اطراف از منصور خبری نبود و نمیدونم به کدوم دَََرکی واصل شده بود.  

چشمم به قیافه ی درهم آراز افتاد که آآآخ گودزیلایی مثل این بدهیبت تا حالا روزگار  

 بخودش ندیده بود .  

ر شدیم آهسته گفتم: برج زهرمار، تو چرا هیچیت مشخص نیست و هر لحظه وقتی کمی دورت

به حالی هستی؟ بابا یا اینوری یا اونوری؟ تو که اصلا مشخص نیست کدوم وری هستی اَََه که  

 حال آدمو بهم میزنی! چقده از بعضیا بدم میاد!  

 تند بطرفم برگشته گفت: مثل من نه؟   
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با لبهای آویزون گفتم: واه واه واه! تو که جای خودتو داری   در حالیکه صورتمو جمع میکردم و

 و جزو نفرات اولی هیولا!  

در حالیکه منو کشون کشون بطرف خونه میبرد گفت: شیطونه میگه چشمت رو لحظه ای ببند و  

دودستی تحویل منصورش بده که از دستش خلاص بشی و بدونی توی این دنیا کجاش جا  

بش باشی که خانم خاری توی پاش نره، آخرشم جوابت این باشه که  داری آخه! اینهمه مواظ

 چقده از بعضیا بدش میاد خانومِ پررو!  

در حالیکه بهش حق میدادم ولی بازم خودم محق تر بودم، بطرفش چرخیده درحالیکه نگاهمو  

بنگاهش دوخته بودم گفتم: اصلا چه جوری دلت میاد این حرفارو بگی و ته دلمو خالی کنی!  

خب گودزیلا و حسودی دیگه که کاریشم نمیشه کرد. تا یکی میخواد بهم نگاه کنه پس میفتی 

که چی بشه؟ خوبه تو داداش و بابام نیستی که کارم زار بود و ترشی صدساله رو افتاده بودم!  

 خدارو شــــــــــــــــــــکر این برای هزارمین بار! و لبخند زدم.  

فکرم گذشت خدایا چقدر این بداخلاق رو دوستش دارم. براش    در حالیکه نگاش میکردم از

 توی دلم خوندم:  

  

 اشعار من حس تنت را دوست دارد   

 یک مثنوی از بودنت را دوست دارد  

  

 اشعار من وقتی که بایاد تو مستم  
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 گل میکند بوسیدنت رادوست دارد   

  

 اشعارمن با پچ پچ باران و طوفان   

 آغوش هم رقصیدنت را دوست دارد   

  

 شعرم کنار روح مولانای شعرت   

 آرامش چرخیدنت را دوست دارد   

  

 یعقوب چشمانم برای دیدن تو  

 هرگوشه پیراهنت را دوست دارد    

  

 شعری بسوزان زیر پای شعرهایم   

در حالیکه چشم بصورتم دوخته بود و لباش بخنده  َ❤شعرم صدای ماندنت را دوست دارد  

باز میشد گفت: از دست تویِ وروجک میخوام چیکار کنم نمیدونم! باور کن کم مونده با این 

 اوضاعی که درست کردی از دستت به مریخ فرار کنم!   
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نــــــــــه خـــــــــــیر! بگو از دست  در حالیکه با خنده میخواستم راه بیفتم کشیده گفتم: 

جیگرای این جشن که اونجوری دورم میچرخن و خودشونو برام لوس میکنن خسته شدم و  

دلم میخواد کمی جیگرِ مریخی رو مزه شو بچََِِشِم! پس لطف کن برای پرتاب شدن به مریخ 

 منو بهونه نکن!  

دستاشو دوطرف صورتم میذاشت گفت:   که دوباره خنده ای زیبا روی لباش نشسته در حالیکه

 کاش میشد تورو هلپی قورت داد و از دستت خودت و نیش زبونت و اداهات یه باره خلاص.... 

صدایی بلند از پشت سرم گفت: شبتون بخیر آرازخان! شبهای خوبی رو براتون آرزو میکنم!  

 ایــــــــــام به کام! شب خوش که حتما هم خوشه .  

دستهای آراز بیرون کشیده نگاهی به پشت سرم انداختم. چشمم به منصور   تند صورتمو از

 افتاد که از بین درختهای باغ بیرون میومد و چشمهای آتشینش رو بمن دوخته بود .  

چنان توی آغوش آراز فرو رفتم که قلبم وسط چمنها در حال تپیدن بود. دستهای آراز دورم  

خودم هستم و همه جا پراز محافظه! هیچ غلطی   حلقه شد و بغل گوشم زمزمه گفت: نترس 

 نمیتونه بکنه!  

منصور با خشم نگاهی به سراپای من انداخته در حالیکه با دستش به بادیگاردهاش اشاره  

میکرد راه افتاد. فقط گذرا گفت: امیدوارم بزودیِ زود بهم برسیم که دعا میکنم این اتفاق  

   هرچه زودتر بیفته! دیگه تحمل ندارم!! 

تا زمانی که بین درختها گم و گور بشه چشمم به دنبالش بود که بعد نفسی با آرامش کشیده از 

 آغوش آراز بیرون اومدم. 

 در حالیکه سرشو تکون میداد و زیر لبش چیزایی میگفت بدون حرف بطرف ویلا راه افتادیم .  
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 رو شده بود .  وارد سالن که شدیم همه داشتن غذا میخوردن که به صورت سلف سرویس س

آراز منو بطرف میز عمه اینا برده تحویل عمه داد و گفت: خانم توانمند خواهشا خیلی مواظب 

 این دوتا زلزله باشین!  

اینا امشب یا سرِ یکی رو به باد میدن یا بزورم که شده برا خودشون خواستگار پیدا میکنن که  

 من کارم درمیاد! نه اینکه کارم خیلی کمه خواستگار جواب دادنم بهش اضافه میشه!  

 که با خنده ی عمه و دایی و لبخند کمرنگ خودش راه افتاد .  

بشقابی پراز کباب و جوجه و بره ی بریان از پشت   هنوز از خندیدن تموم نشده بودیم که دیدم

 سرم مقابلم گذاشته شد .  

بعقب برگشته چشمم به سینای محجوب افتاد که گفت: دیدم مهمون زیاده گفتم شما که  

 نیستین یه دفعه کباب کم میاد، برای شما کنار گذاشتم. بفرمایید.   

میزدن و سربزنگاه پیداش میشد، ولی    با ترس نگاهی به آراز انداختم که الان موهاشو آتیش

دیدم خدارو شکر داره به مهموناش سر میزنه و بهشون رسیدگی میکنه که نفسی به راحتی  

 کشیدم و آروم از سینا تشکر کردم.  

شب که خسته از تنشها و بدو بدوهای امروز و امشب روی تخت افتاده داشتم فکر میکردم،  

منصور با حضورش همه چیزو بهم ریخته بود. اصلا  دیدم چیز زیادی از جشن نفهمیدم و 

 نفهمیدم آراز چرا اونو دعوت کرده بود؟؟؟؟  

سه چهار روزی از جشن بزرگ آرازخان گذشته و پونه امروز روی سرم هواره! فقط در مورد 

 جشن و اتفاقاتش صحبت میکنیم و توی سروکله ی هم میکوبیم.   
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 : هووووووووووی آهو کجایی عشخم!  داشتم به آراز فکر میکردم که پونه گفت

 گفتم: پونه تورو خدا کمی لالمونی بگیر بذار استراحتی بکنیم! چه خبرته آخه سرمو بردی!  

پونه با لب و لوچه ی آویزون و بینی چین خورده چنان قیافه ای بخودش گرفت که غش کردم 

 از خنده، ولی اصلا نای حرف زدن نداشتم .  

 رفت. آراز دیروز با اخلاق سگیش اعصابمو بهم ریخته بود .  دوباره فکرم به دیروز  

منکه اصلا تقصیری توی ماجرای پیش آمده نداشتم  دلم با شدت تمام بحال خودم میسوخت.  

بیچاره آهوی ناناز که راه به جایی نداشت! فقط دعا میکردم یه بار دیگه این سینای بیشعور رو  

 ببینم و دمار از روزگارش دربیارم!  

پونه هم که ماجرا رو ریز به ریز براش تعریف کرده و قیافه ی برزخی و وحشتناک آراز رو  

براش ترسیم کرده بودم، که کم مونده بود آقا سینای کم عقل رو با خونواده ی محترمش با  

 مشت و لگد بیرون کنه، هی قیافه ی آراز رو یادآوری میکرد و غش غش میخندید......   

 دم منِ بیچاره!...  عجب گیری کرده بو

هندزفری رو توی گوشم فرو کرده با آهنگهایی سرمو گرم کردم بلکه بتونم نامهربونیهای  

 آراز رو فراموش کنم و اگه پونه اجازه بده کمی استراحت کنم.   

  

  

 قسمت سی و یکم   
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همچنانکه به دعوای آراز فکر میکردم یادم افتاد دیروز تقریبا نیم ساعتی میشد از اتاقم واسه  

ی هواخوری بیرون اومده بودم. کله ام داشت میترکید. دبیر اخمو و میانسالی که آرازخان برام 

 بجای دبیر خوش تیپم گرفته بود پدرمو درآورده بود .  

 شریفشون رو بردن، منم بلافاصله از اتاق بیرون زدم.  وقتی که خانم دبیر محترمه ی بنده ت

سرو وضعم خوب بود و قرارم نبود آراز خان به منزل تشریف بیارن. پس بدون فکر با آرامش  

 خیال منتظر پونه شدم .  

بلوز شلوار سفید کتان به تن داشتم. بلوز یقه ملوانی قشنگی با طرح زیبایی از گل سرخ که  

 و شلوارش که دم پاهاش از اون گل رو بخود اختصاص داده بود .   پشتش خودنمایی میکرد

موهای بلند و مواجم رو شونه زده، رها کرده بودم، که با تل سفید پاپیون داری خیلی قشنگ  

 شده بود .  

با نگاهی که توی آینه ی پذیرایی بخودم کردم گفتم: وووووووووووووی امروز چقده قشنگ  

بعد خنده ام گرفت. امروز ماشاا... خودمو چه تحویلم میگرفتم.   شدم منِ دخملیِ ناناز! که

 خوش بحال خودم والااااااا!  

خیلی سرحال بودم. در حالیکه آهنگی رو که اونروز توی جشن یه تیکه شو اجرا کرده بودن رو 

با خودم میخوندم، از ته دلم آرزو میکردم کاش بلد بودم و این آهنگ رو دلبرانه میرقصیدم!  

 حیف....    ولی
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 خبرای خوشی از خونواده ام داشتم و همین باعث شده بود بشدت خوشحال باشم .  

با خونواده ام صحبت کرده بودم که داداش اردلان و ارسلانم بهم اطمینان داده بودند که ظرف 

 یکی دو هفته ی آینده همراه پدر مادرم حتما به ایران برمیگردند.   

 طونی میکردم و جام فقط روی ابرها بود .  بحدی ذوق زده بودم که همش شی

آراز اصلا هیچ حرفی نمیزد، فقط من بودم که ابراز خوشحالی میکردم و برای دیدن خونواده ام 

 بیقرار بودم .  

گاهی فکر میکردم دور شدن از آراز چقدر برام سخت خواهد بود. ولی........ ولی مجبور بودم  

ه نبودش عادت کنم! ما برای همدیگه ساخته نشده  این دوری رو به جون بخرم و کم کم ب

نبودیم و نباید بخاطر یه علاقه ی بچه گانه زندگیمون رو بهم میریختیم. هرجوری فکر میکردم  

میدیدم اصلا نمی تونم آراز روبا اون اخلاقها و پاییدنهاش تحمل کنم! پس دوری و دوستی!  

کم به نبودش عادت میکردم پسره ی بداخلاق  مدتی با اشکها و دلتنگیام کنار میومدم و بعد کم

 و هیولای دوست داشتنی رو!   

خاله، پونه و عمه و دایی همه از ذوق کردنهام خوشحال بودند. فقط آراز بود که به چهچه  

 زدنهام با نگاهی دلتنگ چشم میدوخت و گاهی صورتشو برگردونده به اتاقش میرفت.   

دلان بود، مثل من فقط همه جارو بهم میریخت و زمین و  پونه ی پدرسوخته هم که چشم براه ار

 زمان از دستش آسایش نداشتن!  

داشتم به روز مهمونی فکر میکردم که همانطور شاد و سرحال با اون لباسهای خوشگلم که  

 منتظر پونه بودم دلم میوه خواست.  
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میوه های یخچال  خودمو به آشپزخونه پیش خاله رسوندم و در حالیکه سربه سرش میذاشتم از 

سیب قرمز خوش رنگی رو انتخاب کردم و با دقت شسته داشتم گازش میزدم که پشت میز 

 نشستم. با گوشیم ور میرفتم که دیدم خاله نیست. اینور اونور رو نگاه کرده دیدم نه خیر!  

همچنانکه سیب قرمز رو گاز میزدم وارد پذیرایی شدم و صدای خاله بگوشم نشست که خوش 

 آمد میگفت.  

 تا چشمم به مهمونا افتاد خشکم زد .  

 مهمونا که همشون چشم به من دوخته بودن و منم سیب به دهنم که.....   

 فقط توی دلم گفتم: وای ددَََََم وااااااای! اینا از کجا پیداشون شد!   

سینا خان گل و گلاب که با دسته گل زیبایی در دستش مهربانانه چشم بمن داشت. خانم و  

 آقای میانسال و متشخصی با سرو وضع عالی که لبخند به لب منو نگاه میکردند.   

 چنان مبهوت نگاشون میکردم که نمیدونستم اینا اینجا چیکار دارند!!!  

لافه که عین اژدها از دماغش آتیش بیرون میزد و  یهو چشمم به آراز افتاد که با قیافه ای ک

فکی منقبض و نگاهی نگران و آشفته وارد سالن شد. چنان نگاهی بمن انداخت که دروغ نباشه  

 همونجا خودمو......  

بطرف مهمونا رفت که تازه رسیده و هنوز فرصت نکرده بودن بشینن! بعداز خوشآمدگویی  

ن که به کلبه ی حقیرانه مون تشریف میارین خودمو سردی گفت: جناب تاجبخش تا زنگ زدی

 رسوندم! شرمنده مثل اینکه کمی دیر شد.  
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آقای تاجبخش هم بابت مزاحمتشون عذرخواهی کرد که خاله جوون احساس کرده بود حال 

آراز اصلا خوش نیست و هی خوشآمد میگفت و تعارف به نشستن میکرد. منم که سرِ جام  

 در نبودم پاهامو تکون بدم. خشک شده بودم و کلا قا

نگاهم آهسته بطرف سینا برگشت. چنان چشماشو بمن دوخته و بهم زل زده سرتاپامو نگاه  

 میکرد انگار تا حالا آدمی به شکل من ندیده و توی چشماش برق میزد.   

توی دلم داد زدم: چشاتو درویش کن پسره ی هیز گنده دماغ! شیطونه میگه برم چپ و  

 ا! نمیگی الان گودزیلا منو میخوره و تورو هم اعدام میکنه پسره ی نفهم!  راستش کنم ه

نگاهم روی صورت مامان جونش نشست و دیدم اوووووووخی چنان مهربون و با محبت داره  

 نگام میکنه که نگو!  

 لبخندی هم روی لباش بود. 

خودم گوشه ی  وضعیت بحدی بغرنج بود که دیگه برای اعدام آماده شده و توی ذهنم برای 

 باغ قبری ردیف میکردمکه دیدم وااااااااااااااااای سینا داره میاد طرفم!!!! 

نمیدونم قلبم بشدت می تپید یا ایستاده بود، خبر نداشتم! فقط اینو میفهمیدم هر قدمی که سینا  

 بطرفم برمیداشت مثل پتکی توی سرم میخورد و واقعا نمیدونستم فرار کنم یا بایستم!   

ان خشکم زده بود.... لرزان و هراسان فقط از ذهنم گذشت بهتره تا میتونم چهاردست و همچن

پا برم و کنار قبرم حاضر بشم که لااقل عشقم زیاد به زحمت نیفته! امروز بدون بروبرگرد شب  

 اول قبرم بود! فااااااتحه به وجود جوونمرگ و ناکامم!  
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ه داشتم آب میشدم! الان بود که آراِزِ اژدها با سینا چنان چشماشو بمن دوخته و نگام میکرد ک

 آتیش دهنش جزغاله اش کنه!  

سینا متین و لبخندزنان، با لبخند جذابش داشت بهم نزدیک میشد. منم که هیچکاری نمیکردم  

 و عین چوب خشکیده و مثل احمقها بهش زل زده بودم!  

یاق تموم در حالیکه به موهام که از وقتی بمن رسید ،در دو قدمیم ایستاد و خیلی آروم و با اشت 

 زیر شال همش بیرون بود و تمام زوایای صورتمو دید میزد، دسته گل محشرو بطرفم گرفت . 

هنوز دستمو تکون نداده بودم که گل رو بگیرم، ناگهان آراز هیولای خوشگل خودمو دیدم که  

 گرفت .  عین جت خودشو بهمون رسونده خیلی سریع دسته گل رو از دست سینا 

نگاهی منگ بصورتش انداختم و با چشمان سرخ و فک بهم فشرده ش روبرو شدم که روبه 

 سینا گفت: لطفا بفرمایید بشینید!  

چنان از رفتار بدور از ادبش گر گرفتم که عرقی سرد صورتمو فرا گرفت. توی دلم فقط زمزمه 

عوض من زحمت میکشی!   کردم: آخه پسره ی لنده هور، مگه من چلاقم و دست ندارم که تو

 اگه نمی شناختمت فکر میکردم حتما خل شدی پسره ی نسناس!  

 در همین فکرها بودم که نگاهشو بطرفم برگردوند و لحظه ای فکر کردم الانه که منو بخوره!  

سرتاپامو نگاهی کرد. بعد چشم به موهای بیرون ریخته از زیر شالم کرد که از صدتا فحش  

 بدتر بود. چنان چشم غره ای بمن رفت که درجا سکته کردم .  

از زیر دندوناش غرید: لباسی تنگتر و بدن نماتر از این نداشتی بپوشی!! موهاتو جمعش کن،  

 و همیشه ولوئه!    شالتم که خدارو شکر هیچوقت بدرد نمیخوره



 

 

 

451 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

تازه یادم افتاد از بس از دیدن سینا و خونواده اش هنگیدم که کلا یادم رفته سرووضعم خوب  

 نیست و با این لباسهای تنگ و بدن نما جلوشون ایستادم!  

 سینا تا دید اوضاع خوب نیست بیچاره تند عقب کشید و بطرف خونواده اش رفت.  

 منم سریع معذرت خواهی کرده از پله ها بالا رفتم.  

توی اتاقم با دلی لرزان روی تخت نشسته فکر کردم حسابم دیگه پاکِ پاکه! مطمئن بودم آراز 

اینجا اومده بودن! اگه تاجبخش با آراز   بعداز رفتن اینا دمار ازروزگارم درمیاره! اصلا اینا چرا

کار داشت چرا دسته گل تقدیم به من شد؟ نکنه برام خواستگار اومدن؟ چنان دلم لرزید که 

سکته کردم. نــــــــــه بابا خواستکار چیه!! آراز مگه چیکاره ی منه که ازش خواستگاریم  

 ده بیاد منو ببینه.   کنن! حتما کار دیگه ای دارن و سینا هم باهاشون راه افتا

سعی کردم به خودم مسلط باشم! تغاری شکسته و ماستی ریخته بود! وای بحالِ منِ از همه جا  

 بیخبر!  

جلوی آینه سریع موهامو جمع کرده شالی که اصلا لیز نخوره و روی سرم بند بشه رو روی  

که اصلا روی سرم  سرم انداختم. دلم میخواست دوتا گیره ی سر هم چنان محکم به شالم بزنم

 تکون نخوره که خنده ام گرفت! ترس تا چه حد!!! 

نفس عمیقی کشیدم و تلاش کردم اضطراب وترس رواز خودم دور کنم. گفتم: اصلا به آراز چه 

ربطی داره من چه جوری میگردم! مگه من بهش حرفی زدم وقتی با اون پرنیای دربدر که کل 

 جوری میرقصید . خونواده شو به کشتن داده بود ، اون 
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از ترسم فقط پیش خودم غرغر میکردم ولی میدونستم تمام کارای من به آراز ربط داره و  

 حسابمو میرسه!   

فکر کردم: حالا که امروز ممکنه روز آخر زندگیم باشه پس چرا بیرون نرم و پیش مهمونا  

مرگشون مهمون  نباشم. اصلا چرا باید بترسم؟ کی بمن خبر داده بود که امروز اینا خبر 

 تشریف میارن منم مثل گونی لباس بپوشم؟  

با ترس و لرز به پذیرایی برگشتم....... آهسته بطرف مهمونا رفتم و در مقابل نگاههایی که به 

سراپام دوخته بودند، و دیدگان پراز ذوق سینا روی مبل تک نفره ای نشستم. ترسیدم ماجرای  

کراست بیاد کنارم بشینه که دیگه خواستگار کوچولوم تکرار بشه و سینا ی

 واویــــــــــــــــــــلا!  

 همه بهم با مهربانی لبخند زدند که فقط آراز بود چپ انداز نگام میکرد پسره ی روانی!  

تمام مدتی که داشتند حرف میزدند زیر نگاههای سنگین خونواده ی سینا و نگاههای عاشقانه  

 ی خود سیناخان بودم .  

ی چنان نگاهی بهم میکرد که دلم ضعف میرفت و کم مونده بود داد بزنم: آخه به آراز هم گاه

 تو چه پسره ی فضول!  

 بلند شم پیش مهمونا حالتو بگیرم خوب میشه؟  

که از این فکر خودم خنده ام گرفت. چقدر من بدجنس شده بود! الهی قربون خودِ بدجنسم  

 بشم من!  
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ه بود ولی کوچولو حس کردم، مثل اینکه آقای  تا من برسم خیلی از حرفاشون زده شد

تاجبخش که متوجه شده پسرش سینا منو خیلی پسندیده و گفته فقط آهو، با پدرم تماس  

گرفته و اجازه ی خواستگاری خواسته. بابام هم گفته که فعلا انگلستان هستن و تا یکی دو هفته 

رار پسره شو دیده از بابا اجازه  برمیگردن که منهم پیش آراز می مونم. آقای تاجبخش که اص

گرفته که تا برگشتنشون من و سینا گاهی با هم دیداری داشته و محک بزنیم اصلا بدردهم  

میخوریم یا نه! که بابا گفته هرچندخونواده ی تاجبخش و سینارو می شناسه وبهشون اعتماد  

ن. که این خونواده هم  داره ولی فعلا اجازه ی من دست آراز هستش و باید از اون اجازه بگیر 

 بلند شده به دیدن آراز اومده بودند .  

آراز که مجلس رو بدست گرفته بود اصلا اجازه ی اصرار بهشون نداده گفت: تا زمانیکه آهو  

 دست من امانته هیچ کاری نمیشه کرد و لطفا اصرار هم نکنین که ممنون میشم.   

ه جوون خودش قسم بخورم که حالش اصلا فقط من میفهمیدم داره سکته میکنه و میتونستم ب

 مساعد نیست!  

خلاصه یکساعتی نشستند و هرجوری خواستند آراز رو به صراط مستقیم بیارن اجازه بده فقط  

 یکی دو جلسه با سینا دیدار بکنم که شدنی نبود و آراز اصلا قبول نکرد. 

ده بود و کاملا از قیافه اش دیگه کاری از دستشون برنمیومد و در حالیکه سینا خیلی ناراحت ش

داد میزد، شروع به تعریف توصیف از خودم و خونواده ام کردند که صبر میکنن تا برگردند و  

 رسما به خواستگاری بیان.   

 در تمام مدت سرمو پایین گرفته چشم به گلهای فرش دوخته بودم. حرفی هم که نمیزدم.  
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آراز رسما دیوونه شده رنگش کبود شده بود. موقع رفتن که مادر سینا آهسته صورتمو بوسید 

گودزیلا به خانمها هم حسادت میکرد! اصلا توی دنیای به این بزرگی بجز خودش کسی حق  

نداشت منو ببوسه، ولی خودش کاملا آزاد بود و میتونست هرزمان خواست از فرصت استفاده  

 کنه ........ بیشعورِ جلاد! 

شاید هم بخاطر این عصبانی بود که مادر سینا داره منو بعنوان عروسش میبوسه!!! اصلا از  

 هیچی سردر نمیاوردم!  

آقا سینای اخمو موقع خداحافظی سعی کرد به من نزدیک بشه، که آراز زودتر از سینا کنارم  

 ایستاده بود و اصلا اجازه نداد سینا حرفی بزنه . 

بود بدتر حالش گرفته شده، در حالیکه نگاهی پرحسرت بصورتم  پسره ی بیچاره که معلوم 

 میکرد خداحافظی کرده خارج شد .  

بعداز رفتن مهمونا که بدرقه شون کرده داخل خونه برگشتیم، کمی زودتر از آراز با عجله وارد 

شدم و تازه سرِ پله هارسیده بودم که آراز وارد پذیرایی شد و تا نگاهش به من افتاد، مثل  

 آتشفشان منفجر شد .  

در حالیکه با دستهای مشت شده و خشمگین به سمت من میومد بلند داد زد: الان حسابتو  

 میرسم!!! کجا داری میری!  

خاله ی بیچاره داشت سکته میکرد، ولی جرات نداشت حرفی بزنه بلکه آتش خشم آراز  

 فروکش کنه!   
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ن چه؟ مگه من گفتم بلند شین بیاین  همچنانکه چشمم هراسان به آراز بود بلند گفتم: بم

 اینجا؟ باز چی شده تو اینجوری دیوونه شدی که تقاصش رو من باید بدم؟؟؟ 

 آراز داد زد: حالا خجالت نمیکشی حرفم میزنی؟ 

 دیگه وقت ایستادن و کَََل کل کردن نبود. باید درمیرفتم.  

 یک دو سه! دِ برو که رفتیم!   

رف اتاقم فرار کردم و درو هم روش قفل کردم! تا آخرشم قفل  تا آراز به پله ها برسه من بط

 کردم.....  

  

  

 قسمت سی و دوم   

  

  

بعداز قفل کردن در نفسی عمیق کشیدم ولی به جاییم نرسید. از ترس قلبم داشت میومد      

 دهنم! هم خیلی میترسیدم، هم خنده ام گرفته بود که این دیوونه چرا اینجوری میکنه!   

 اشتیم عین تام و جری دنبال هم میکردیم و الان بخونم تشنه بود! چون د 
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دستگیره ی در محکم فشار داده شد ولی خب قفل بود! صدای خشن آراز بلند شد که اخطار  

 داد تند درو باز کنم . بلند گفتم: مگه از جوونم سیر شدم درو باز کنم! عممممممراااااا!!!  

مش از پشت در، داد و بیداد میکرد که بدون حرف در آراز مثل شیر زخمی غرش میکرد و ه

 باز بشه .  

صدای خاله رو شنیدم که گفت: آراز جان تو با این دختر چیکار داری؟ مگه اون گفته دوست  

 تو هَِلِک و تَِِلک پا بشنبیان اینجا؟  

آراز گفت: خاله لطفا شما کاری نداشته باشین، من میدونم با این وروجک تخس چیکار کنم  

 چون می شناسمش!  

 دوباره داد زد: درو باز کن تا نشکستمش!  

داد زدم: با این حالَِِت مگه مغز خر اونم از جنس گورخر رو خورده باشم که درو برات باز  

 کنم اونوقت منو یه لپی بخوری آره؟؟؟؟  

 سته به در اتاق تکیه دادم و به داد و فریادهای آراز گوش دادم .  آه

 دوباره بلند گفتم: عوض این دیوونه بازیا فقط بگو گناه من چیه؟   

در حالیکه لبخندی روی لبام نشسته بود فکر کردم: الهی قربــــــــــــــونت برم که چقده هم 

بکنن تو دیوونه میشی ،حالا عاشق   حرص میخوری!! دورت بگردم که فقط پسرا نگاهی بمن

 شدن پیشکش که  
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وووووووووووووی غلط بکنن عاشق من بشن! مگه قحطی دختره! ولی خب منم که گناهی  

 ندارم! چیکار کنم یکی از من خوشش اومده!  

فکرم به آخرای جشن اون شب رفت که بعداز رفتن منصور و دارو دسته اش و خوردن شام،  

مهمونی تموم شد. من انتظار داشتم تا نزدیکی های صبح جشن طول بکشه، ولی بعداز کمی  

رقص و آواز همه کم کم خداحافظی کرده رفتند که صد البته دیروقتم بود. فکر کنم سینارو هم  

 بزور بردن!!   

این دختره پرنیای هرزه که آراز خان اونجوری تحویلش گرفته بود، مگه ول کن بود. حالا  فقط

 میخواست شب رو توی ویلا بمونه ........   

ووووووووووووی سکته کرده بودم که توی این بلبشو فقط همینو کم داشتم. مطمئن بودم اگه  

بدر میکرد و دیگه فاتحه ی همچی   می موند با ادا و اطوارهای حیله گرانه اش آراز رو از راه

 باید خونده میشد.  

داشتم خودخوری میکردم و تمام سعیمو به کار میبردم که بی تفاوت نشون بدم، ولی فک کنم 

 موفق نبودم و از تمامبدنم آتش بیرون میزد.   

آراز بعداز شنیدن درخواست پرنیا مبنی بر اینکه میخواد چندروزی مهمون آراز باشه، نگاهی 

دقیق بصورتم کرد که لحظه ای بفکر رفت. بعد قشنگ بدون ذره ای تردید درخواست دختر 

عموش رو رد کرده گفت چون هیچوقت خودش خونه نیست و همه هم کار دارن، بهتره اینجا  

 نمونده ویلا رو ترک کنه که بهترین کاره!  

 ه ای کم مونده بود بمیرم! انقده دلم خنک شد که کم مونده بود لبخند بزنم. به جوون مینو افاد
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خونواده ی دکتر هم که آخرین نفرات بودن ویلا رو ترک کردن. فرهاد خواستگار کوچولوم  

نیومده بود ولی راد دور از چشم آراز لحظه ای خودشو بمن رسونده میخواست شماره ی  

 همراهمو بگیره که گفتم: من سرم به تنم زیادی نکرده!  

 ن آراز میرسه و حساب هردومون رو یه جا تصفیه میکنه!   تورو خدا ولم کنین که الا

آراز که با یکی از دوستاش صحبت کنان بطرف ما میومد باعث شد راد تند کناری بکشه و ازم  

 دور بشه! خدارو شکر چیزی ندیده بود.  

موقع خداحافظی خانواده ی دکتر، نمیدونم مینو چی گفته بود که سرخ شدن آراز رو با چشم  

دیدم! دختره ی بیشعورِ بی حیا چی زر زده بود نفهمیدم. با یاد اونروز خنده ای عمیق  خودم 

 روی لبام نشست.  

صدای آراز بلند شد که سعی میکرد با لحنی آرومتر منو مجبور کنه در اتاق رو باز کنم. ولی باز 

 خشم توی صداش موج میزد.   

نم هنوزم که هنوزه عصبانی هستی!  بلند خندیدم و همچنان خندان گفتم: نه خیر باز نمیک 

 بیچاره آهوی بی پناه!  

بینوا آهو که گیر عجب جلادهایی افتاده! همه فقط میخوان کبابم کنن! آخه بااااآباااااا بمن چه  

یکی دلش میخواد زن بگیره! بمن چه یکی میخواد با زنش قبل از ازدواج آشنا بشه! چرا همه ی  

 کاسه کوزه ها سرِ من میشکنه!   

با لحنی پراز احساس ادامه دادم: به کدامین گناه باید تاوان پس دهم..... به کدامین گناه! که  

 لحظه ای فکر کردم دارم نمایشنامه اونم تراژدی بازی میکنم!  
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جلوی خنده مو گرفته در ادامه ی حرفام گفتم: آخه آراز خان ،یا بقول پونه آراز جان، اگه  

رو بچسب که دارن برای ازدواج نقشه میکشن، چرا زورت فقط خیلی زرنگی برو یقه ی اونایی 

به من میرسه که نه سر پیازم نه وسطش نه تهش! آخه الهی این داداش اردلانم گیر بدتر از  

تویِ گودزیلا بیفته، توی این دنیا مگه قحطی دوست بود اومده با تویِ آدمخوار دوست شده!  

تورو جوون هرکی دوست داری اگه فقط دو هفته   حالا منو هم  دست تو سپرده اون بی مرام! 

هم مهلت زنده موندن بهم بدی ،بابا اینا میان و منم میرم خونه ی خودمون که تو هم خلاص  

میشی! باور کن دیگه پشت سرمم نگاه نمیکنم! اصلا اشتباه بکنم اسم تورو دهنم  

م. اون زبون و مغز رو داغش میکنم که بیارم،وااااااااااااااآآاااااااای که غلط بکنم اصلا بهت فکر کن

 لحظه ای تو ازشون گذر کنی! فقط دو هفته مهلت!!!! دیگه چیزی نمیخوامباشه؟   

چقدر روحاً احساس خستگی میکردم! مگه من چقدر تحمل داشتم! خواستم داد بزنم چقدر از 

 دست خودت و رفتارات خسته ام! ولی ......  

 صدایی از آراز در نیومد.   

 خسته و ناراحت گفتم: باهام که کاری نداری درو باز کنم، تورو جووووووووون خاله!  

 اهات کاری ندارم فقط درو باز کن!  بعداز لحظاتی سکوت آروم گفت: باشه ب

 بلند گفتم: فقط مرده و قولش! باز میکنم.   

 از فکرم گذشت:  
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 گاهی  

 روحِ معشوق پانسمان می خواهد  

 باید بر بالینش بنشینی  

 دستِ دلش را گرم بگیری  

 و بر لاله ی گوشش زمزمه کنی:  

   َ❤آرام بخواب دِلَکَم

 تا بیدار شوی  

 تمامِ خواب هایت را  

 تعبیر می کنم....  

 آسوده بخواب عزیزترینم....  

  

 روح حساس آراز کدامین قسمتش پانسمان میخواست نمیدونستم.   

 دستمو به سمت دستگیره بردم....... ولی ..... نتونستم باز کنم. کار من نبود!  

 پشت به در داده روی زمین نشستم .  
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چقدر خسته بودم.........چقدر خسته........ چقدر از گناهی نداشته و نکرده، افکاری عذاب آور و  

استدلالهای بیخود خسته بودم! چقدر از دست این حساسیتهای آراز خسته بودم! چرا عشقمو  

 هیچ لحظه ای نمی فهمید و درک 

باهام رفتار میکرد! چرا   نمیکرد! چرا فکر میکرد هرلحظه چشمم دنبال دیگرونه که اینجوری

نمی فهمید با این کاراش عشقم ذره ذره خورد میشه و حاضرم دنیای زیبایی که برام ساخته رو 

بخودش برگردونم و فقط تن خسته مو برداشته تنهاش بذارم! چرا عذاب کشیدنهامو نمی دید 

 و........   

. ولی......... ولی....... شدنی نبود! چقدر دوست داشتم و آرزوم بود تا آخرِ دنیا باهاش ادامه بدم

 چشمام پراز اشک شد.  

 سرمو روی پاهام گذاشتم و برای خودِ تنها و غمگینم خوندم .  

 دوباره صدای آراز اومد که گفت: گفتم که کاری باهات ندارم درو باز کن .   

ی  نفس عمیقی کشیدم و آروم زمزمه کردم: آخرین تیشه هاتم فرود بیار! هرچی میخوا 

 بکن........ داره تموم میشه! 

 خونواده م دارن برمیگردن!   

آروم دست بردم و دراتاق رو باز کردم..... آروم در حالیکه ترسی ته دلم لونه کرده بود و  

 دلمرده، درو کمی باز کردم . 

اصلا اجازه نمیدادم از روح خدشه دارم خبردار بشه! من دختر مختار بودم و غرورمو حفظ  

   میکردم. 
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چشمم به قیافش افتاد. چقدر دلتنگ اون قیافه ی زیبا و مقتدرش بودم. چقدر خواهانش بودم!  

 حیف که فقط وحشی بود!!!! حیف......  

غمی توی چهره اش لونه داشت. برای اینکه حالش بهتر بشه زمزمه کردم:  

 وووووووووووووووی قیافه شو! کمتر از اژدهای دوسر که نیست!   

 ع کرد. مثل اینکه شنیده بود. همینم میخواستم.   چشماشو برام جم

با قیافه ای که سعی میکرد آروم باشه گفت: فقط اون زبونت بچرخه ها! لالمونی که نداره! با  

 اون زبونت همه رو از راه بدر میکنی!  

 درب اتاق رو کامل باز کرد .  

جاشون محکم  گفتم: حرف زدن من چه ربطی به از راه بدر شدن دیگرون داره! خب سر

بایستن بمن چه!چشمم به خاله افتاد که کناری ایستاده بود تند گفت: آراز جان خداروشکر  

حالت خوبه. فقط تورو خدا کاری باهاش نداشته باشی که دخترم زهره ترک میشه! خودت  

 میدونی زیاد بنیه نداره!  

نکشه که جوونمرگ   بدون اینکه برگرده جواب داد: نترس خاله جان، دعا کن این وروجک منو

 و آرزو بدل نشم ،ترسیدنِ خودش پیشکش!  

 در تمام این مدت نگاه مغرورشو که خشمی کوچولو توش دیده میشد به من دوخته بود .  

 داخل اتاق شد و درو پشت سرش بست.  
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آهسته عقب رفتم. دل داغون و خسته ام میلرزید اما نگاهم بهش بود. چرا این مرد  

 داشتم؟؟     دیوووووونه رو دوسش

 دستاشو جلوی سینه اش قلاب کرد و دوسه قدمی که عقب رفته بودم رو جلو اومد .  

نگاهی که خشم، خواهش، غرور، تمنا و گاهی موجی از مهربونی توش جولان میداد روبصورتم  

 دوخته بود .  

با صدایی که خشمی پنهان در اون موج میزد گفت: آخه من به تو دختره ی لوس و سربه هوا  

 چی بگم؟  

نمی   نگاهمو که بصورتش دوخته بودم آهسته و خسته گفتم: فقط گناهمو! دیگه هیچی! اصلا 

فهمم مهمون اومدن دوستتون و تقاضای ملاقات با پسرشون، این وسط ربطش بمن چیه؟؟؟ من 

 چه گناهی دارم؟؟؟  

در حالیکه چشماش میدرخشید گفت: یعنی تو گناهی نداری و چشم و ابرویی برای سینا  

 بکنه؟  نیومدی که اونم اینجوری شیر شده باشه و با اَِِهن وتلپ اومده باشه تقاضای دیدار ازت 

چشمام اندازه ی نعلبکی شد و لحظه ای عصبی شده در حالیکه انگشتمو بطرف خودم میگرفتم  

 کشیده و بلند گفتم:  

مــــــــــــــــــــن! چرا داری شرّ میگی! فقط همینت کم بود که خداروشکر اونم اضافه شد!!! 

حواسم جمع باشه و حالا  من اونروز با اون رقصهای محشرت، اصلا حالی برام مونده بود که  

بفکر چشم وابرو اومدن به بقیه هم باشم!! بخدا تو دیوووووووونه شدی  دیگه حرفی توش  

نیست و باید دنبال یه تیمارستان برات باشیم! یعنی انقده دنبال شوهرم که پسرای مردم رو از 
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  19فقط تازه    راه بدر کنم؟ مگه من چند سالمه که این فکرارو در موردم میکنی! خدارو شکر

سال! مثل شما عمر نوح که ندارم یه پام اونور توی قبرستون باشه و از همچی عقب افتاده باشم!  

 بحق چیزای ندیده و نشنیده! خدایا شکرت نمردیم و این بُهُتون هم بهمون چسبید!   

لبخندی تمسخرآلود گوشه ی لبش نشست که با چشمایی جمع شده گفت: عرایضتون تموم  

 م خانوما؟  شد خانو

نگاهمو از چهره ش برداشته صورتمو برگردوندم و توی دلم گفتم: واااااااا خاک تو گورت کنم  

 پسره ی نکبت! می شینه برا خودش چه خیالایی می بافه که کم می مونه منو قورت بده!   

سعی کردم کم نیارم. چون واقعا بیگناه بودم و نوک سوزنی در خودم گناهی احساس نمیکردم. 

سرمو بلند کرده ناراحت گفتم: تورو خدا آرازخان، فقط بگو چته اینطوری گارد گرفتی و جون  

بسرم میکنی! خودتم مطمئنی من گناهی ندارم و کلا با هیچکس کاری ندارم، چون هرلحظه  

چشمت به منه و خداروشکر همه ی مردم با کل دنیا کار دارن و تویِ گودزیلا با من یکی فقط 

 رم میکنی! بااابااا من چه گناهی کردم گیرِ تو یکی افتادم آخه!  دست و پنجه ن 

 اون پسره ی سربزیر و محترمِ خواستگار ...........  

( چشمان آراز پراز خشم شد. مثل اینکه خراب کرده بودم)....... اون....... اون....... همینطور  

که یهویی ادامه دادم: اصلا چرا   مَِِن مِنِ میکردم و در حالیکه دلم میلرزید نمیدونستم چی بگم

به جشن دعوتشون کرده بودی؟ یکدفعه میگفتی جوونا محترمانه تعطیل و بعدا در موقعیت  

مناسبی ازشون پذیرایی میشه، فقط مامان باباهای پیرو پاتال دعوتن و میتونن تشریف بیارن!  

تحمل نمیکردم!   خب منم خلاص میشدم و الان این الم شنگه و تهمتهای صدمن یه غازت رو

اصلا خوب شد یادم افتــــــــــــــــــــاد!!!!! تو چه جور هوامو داری و مراقبم هستی که اون  
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اژدهای هفت سر که اصلا نمیتونم اسمشو به زبون بیارم و فقط میلرزم روهم دعوت کرده  

ر و برت  بودی که کم مونده بود منو درسته قورت بده! تو که اونهمه سرت به حوروشَانِ دو

گرم بود و فقط باهاشون خوش میگذروندی که یاد منم نمیفتادی ،اگه اون پسر اتابک منو  

 میدزدید چیکار میکردی؟ در حالیکه سرمو با تاسف تکون میدادم ادامه دادم:  

اصلا نباید به جشن میومدم ...... اصلا! بجز خورد شدن اعصابم اونم توی درازمدت برام که  

 چیزی نداشت!  

م گفت: خسته نشدی اینهمه حرف زدی! یه نفسی بکش که الان حالت بهم میخوره و  محک

دوباره باید تنفس مصنوعی بهت بدم! تو که یه پرستار تمام وقت لازم داری همیشه پیشت باشه 

 و بهت برسه با اینهمه غش و ضعف!   

کرد، اون  چشمامو قشنگ جمع کرده با حرصی که به تنم ریخته بود و داشت دیوونه ام می

فاصله ی بینمون رو برداشته در حالیکه چشمهای خشمگینمو به چشماش دوخته بودم گفتم: تا 

میخوام کمی عقب بکشم هرچیزی دلت خواست میگی و هرکاری دلت خواست انجام میدی! 

 اولا مریض خودتی و پرستار مادام العمر لازمم باز خودتی! .....  

که به خنده باز شده بود رو چنان جمع کرد و دوباره ماسکِ   (لباش به خنده باز شد)..... لبایی

 برزخیِ خاصِ خودشو بچهره زد که قلبم ایستاد ولی نباید کم میاوردم.   

دوباره تکرار کردم: پس مریض خودتی و پرستار مادام العمر لازمم باز خودتی ،روی دخترِ مثل  

صنوعی هم خودتون از خداتون بود!  دسته گل مردم اسم نذار که حق نداری! دوما اون تنفس م 

هنوز یادم نرفته که باعث اون وضعیتم خودت بودی! لطفا از این به بعد اگه بمیرم هم حق  

 نداری نزدیکم بشی که کمکم کنی! اینو برای همیشه یادت نگه دار!  
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در حالیکه با کمی خشم و سهمگین نگام میکرد گفت: چـــــشم! از این به بعد اگه کمکت  

دعوام کن و حالا کتکمم بزن! ولی این جشن که برات کلی اومد داشت خانوم!   کردم

خواستگاری توپ پیدا کرده بودی مثل سینا! راد هم که باز دور و برت میگشت، فکر میکنی از 

 دور ندیدم باز خودشو بهت رسونده بود!  

ره! خوبه تویی که  شونه ای بالا انداخته گفتم: بمن چه! اصلا رفتار دیگران چه ربطی بمن دا

اینهمه ذهنت مسمومه یه باره نمیگی برا منصو......... برا پسر اتابک هم چشم و ابرو اومدم و یه 

دفعه خلاص بشیم! حالا چرا اینارو دعوت کرده بودی من نفهمیدم!!!! حالا که با دعوت خودتون  

ه رو دیدن و یه توی مهمونی جمع شدن و صورت منو که آفتاب مهتاب هم حق دیدنم رو ندار

 خواستگار هم افتادم، که اون خواستگارم شما پروندین، بازم دعواش مال منه!  

دستاشو روی سینه ش جمع کرده با چشمای ریز شده به حرفام گوش میکرد که یکباره دست  

 راستش بطرفم دراز شد . 

ریت ندارم تند عقب کشیدم که با لبخندی جذاب و نگاهی مهربون و پراز عشق گفت: نترس کا

 وروجک زبل!  

 خجالت کشیدم تمام قد!!! جوری رفتار کرده بودم انگار میخواست منو بخوره!   

با شرمندگی لبامو ورچیدم و قیافه ی گربه ی شرک رو بخودم گرفته عین بچه ها تو جای  

خودم وول میخوردم که دستامم در هم پیچیده بودم. نگاه پراز مهربونی و عشقش حالمو خوب 

 کرده بود.  
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دیدم صدایی ازش درنمیاد. آهسته سرمو بلند کرده دیدم وااااااااا!!! یه ساعته من دارم خجالت  

میکشم، آقاهه با لبخندی به گوشه ی لب و نگاهی پراز محبت و گردنی کج داره به منکه فیلم  

 کمدی اجرا میکنم نگاه میکنه!  

خطر رفع شده و حال   نفس راحتی کشیده توی دلم داد زدم: آآآآآآآخیشششش! مثل اینکه

 آراز گلاب خوبه! 

ایوووووووووووول بخودم! منم زرنگم هاااااااااا جووووون خودم! و لبخندی چالگونه روی لبام  

 نشست! چقدر پسره ی دیوونه رو دوستش داشتم .  

آراز که نگاهمو دید سعی کرد لبخند روی لباشو جمع کنه که موفق هم شد. نفس عمیقی کشید 

وهای پرپشتش کشیده گفت: سخنرانی و دعوای خوبی بود. فک کنم در آینده  و دستی به م

وکیل مجربی بشی! نه خیلی پیشرفت کردی عالیه! با حسابِ تمام این حرفها مقصر اصلی بنده 

هستم که نباید اصلا جیکمم دربیاد که چرا جوونا و دشمنا رو به جشن دعوت کردم! یا به قول 

نه! در حالیکه بطرف تخت راه میفتاد محکم گفت: بیا بشین  خودت نباید هیچکس تورو ببی

 باهات کار دارم!   

نگاهی از پشت بهش انداختم که دیدم خودش نشست و در حالیکه چشم بمن داشت اشاره ای  

 کرده دوباره جدی گفت: بیا بشین . 

 آب دهنمو قورت داده راه افتادم و با فاصله کمی ازش نشستم .  

 میکردم؟  خب الان باید چیکار
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در حالیکه مهربون نگام میکرد گفت: کاملا حق رو بهت میدم وروجک، من نباید منصور رو به  

جشن دعوت کرده اجازه میدادم تورو بترسونه، ولی باور کن فقط از اینکارم دو منظور داشتم.  

داره، اول اینکه بهش بگم با وجود من که دورو بر آهو و اینهمه مواظبشم و روی دوتا چشمام جا

هیچ غلط اضافه ای نمیتونه بکنه. هرچند بابا و داداشات اینجا نیستن ولی خودم تنهایی جای  

هرسه ی اونا رو گرفتم و نمیذارم اتفاقی برات بیفته. دوم اینکه  دیگه از این موش و گربه بازی  

در ،هم من هم خودت واقعا خسته ایم! چقدر باید با محافظ بگردی و نتونی نفسی بکشی! چق

ببینیم و شاهد باشیم میخوان تورو بدزدن ولی از ترسشون جلو نمیان! خب مرگ یکبار شیون  

هم یکبار! نقشه ای کشیده بودیم و گاهی کاملا دور و برت روخالی میکردیم که شاید منصور  

بخواد از فرصت استفاده کنه و در حرکتی تورو بدزده که سربزنگاه با مدرکی محکمه پسند  

بدست عدالتش بدیم که خیال همه مون از این تعقیب و گریز راحت باشه، ولی  بگیریمش و 

من نتونستم تحمل کنم که تورو دستی دستی به منصور بسپرم. اینم باعث شد کل نقشه مون  

بهم بریزه. این از منصور که امیدوارم دیگه بابتش دعوام نکنی! منصور تورو از نزدیک ندیده  

لی نقشه ها داشت و الانم داره. خواستم از نزدیک شاهدت باشه  بود، ولی دورادور برات خی

 بلکه کارو یکسره کنیم که اونم نشد .  

فقط داشتم با دهنی باز و چشمانی متعجب و پراز ترس آراز رو نگاه کرده فکر میکردم منو  

 طعمه کرده بود پسره ی بی خاصیت!   

اگه فکر کنی تورو طعمه کرده بودم  از نگاه هراسان و سکوتم خنده اش گرفته بود که گفت: 

 هیچوقت نمی بخشمت!  
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هرکاری کردم فقط بخاطر خودت بود که راحت باشی و هرزمان دلت خواست با پونه بری توی  

خیابونا و هرجایی که خواستی راحت بچرخی .... و خیال همه از بابتت تخت باشه همین! حالام  

 اینجوری نگام نکن  .  

دارم! به نظر خودت چرا من دوست ندارم کسی تورو ببینه یا نزدیکت   اما یه سوال اساسی ازت 

 بشه، حالا از تو خواستگاری هم بکنه؟   

  

فکر کردم: وقتی نگاهش مهربونه، وقتی چشماش پراز مهرو محبت و عشقه، وقتی به حرفام با 

از صمیم   تمام وجودش گوش میده، وقتی گفته هامو با قلبش درک میکنه، وقتی کنارم میشینه و

 قلب برام حرف میزنه، زندگی چقدر برام شیرینه!!   

 همچنانکه چشم بصورتش دوخته بودم براش از تهِ ته قلبم خوندم:  

  

 چه قدر حس قشنگی است شاعرت باشم   

 شریک خلوت شبهای خاطرت باشم   

  

 چه قدر با تو قشنگ است منتظر ماندن  

 قطار باشی و من هم مسافرت باشم  
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 قرار باشد و دیدار، درخت باشد و برگ  

 به کوچه کوچه ی پاییز، عابرت باشم   

  

 سکوت باشی و خواهش، کلید باشم و در  

 شراب باشد و عشقِ مجاورت باشم  

  

 همین دو جمله کوتاه راز خوشبختی است   

 بخاطر تو بمانم..... به خاطرت باشم،   

  

 فت: جوابمو نمیدی؟  آهسته گ

 همچنانکه نگاش میکردم گفتم: میتونم یه چیزی بگم که قول بدی ناراحت نشی؟   

 در حالیکه با تعجب نگام میکرد گفت: قول نمیدم ولی سعی میکنم ناراحت نشم! بگو می شنوم .  

آهسته گفتم: پســــــــــرووووو پاک عقلتو از دست دادی ها بجووووووون خودِ خودم!!!  

 مین!  ه
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فقط لحظه ای دیدم صورتش سخت و ترسناک شد و دستاشو بطرفم آورد که کم موند جیغ  

بکشم.... در حالیکه دستمو روی دهنم گذاشتم که جیغ نکشم، و تند خودمو عقب میکشیدم با  

 لبخند گفت: ترسو خودم پیشتم، اصلا نترس و نگران نباش! این هزاربار!  

 از حرفش بی اختیار خندیدم.  

آهسته دستاشو دوطرف صورتم گذاشته گفت: راست میگی شاید دیوونه باشم ولی باور کن 

تنها تویی که منو دیوونه میکنی! وگرنه هیشکی قادر به اینکار نیست، فقط تویی که منو......  

 دیگه چیزی نگفت و در حالیکه هنوز نگاهشو به چشمام دوخته بود آروم دستاشو کنار کشید.  

می دلم قرص شده و میخندیدم گفتم: ببین آراز خان، اصلا بمن ربطی نداره و  در حالیکه ک

نمیتونی تمام کاسه کوزه هارو سرِ من بشکنی! قبل از اینکه من به خونه تون بیام، قبلشم شما  

دیوونه بودین که بارها شاهدش بودم! بدون استثنا با همه دعوا داشتین، حالا چندبار کم مونده  

با اون اخلاقهای خوشگلتون!  اینو که دیگه نمیتونین انکار کنین! پس منو   بود منم بخورین

 بیخیال لطفا! عامل اصلی رو پیدا کنین! فکر نکنم از من چیزی به شما برسه! 

در حالیکه نگاه مهربونش رو با احساسی مملو از مهرو محبت و خواستن به نگاهم دوخته بود  

ی زبل و حاضرجواب، هرچی دلت میخواد فکر کن و  لبخندی زد و آهسته گفت: دختر کوچولو

پشت سرهم بلغور کن! خوشم میاد اصلا کم نمیاری و هرچی دلت خواست رو میگی! باشه  

 انشاا... بزودی کارت بهم میفته و من میدونم باهات چه جوری تا کنم!  

ولی یادت باشه هرکاری بکنی و هر ادایی در بیاری ،هر شلوغی راه بندازی ،به هیچکس اجازه  

نمیدم .......... به هــــــــــیچ کس لحظه ای اجازه نمیدم نگات کنه یا اسمت رو بیاره! هیچکس  

 نباید بفهمه چشمات چه رنگیه!  
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 یا موهات چه شکلی و چه رنگیه و.......   

هام فرو برد و در حالیکه نگاه قشنگشو به موهام دوخته با حسرت تمام  انگشتاشو لای مو

نگاشون میکرد زمزمه کنان ادامه داد: حتی اجازه نمیدم بفهمن بلندی موهات چقدره و  

 عطرشون رو حس کنن! 

 تکه ای از موهامو گرفته با دستش جلوی بینیش گرفت و نفس عمیقی کشید!  

ه اینهمه خودتون راحتین و میتونین منو مو به مو آنالیز  آهسته و با شیطنت گفتم: پس چطور 

کنین ولی کسی حقی نداره؟ بیچاره خواستگارای خل و چلم که گیر عجب کسی میفتن! فکر  

کنم برای اینکه هیچکس منو نبینه برام یه کلاه فرنگی مقل قدیمها که برای شاهزاده خانمها  

م رو ببینم که از تنهایی فقط دق نکنم  درست میکردن بسازین و فقط دورادور بتونم مرد

والسلام، وگرنه منو به دیگران چیکار! یعنی اینهمه تحفه امو خودم خبر ندارم؟ خدارو هزاران  

 بار شکر.  

فقط نگام میکرد و چیزی نمیگفت. آهسته بلند شد و دوباره روی سرم خم شده موهامو بویید و  

  زمزمه کرد: عطر موهات فقط و فقط برای...... 

توی دلم داد زدم: ووووووووووی پسره پاک خل شده ها! بیچاره بچه ی مردم که از دست  

رفت! خدایا خودت کمکش کن. ولی چرا حرفتو ادامه نمیدی نسناس! اَهَ بگو خلاصمون کن  

 دیگه! فقط آدم نصفه نیمه و چشم انتظار میمونه! 

برگردونده از اتاق بیرون   در حالیکه سرشو تکون میداد دیگه چیزی نگفت و صورتشو ازم

 رفت .  
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حس میکردم از چیزی فرار میکنه و تمام حالات و حرکاتش مملو از حرفهای نگفته ای بود که 

توی سینه اش تلمبار شده بود. حالا آراز به کنار، خدای من چه بلایی سرم اومده بود که  

از دهنش بشنوم ولی  حرفهای گودزیلا اینهمه برام مهم شده بود! چی میخواستم رک و راست

نمی شنیدم! چرا اینهمه برام اهمیت داشت که هر لحظه دلم براش می تپید و خواهانش بودم!  

اگه خونواده ام برمیگشتن چه جوری میخواستم ترکش کنم و بتونم دوریشو تحمل کرده زنده 

شق و  هم بمونم! چه کار شاقی پیش رو داشتم!!!! چی میشد کمی ملایمتر بود و کمی بدرد ع

زندگی میخورد! اونموقع همچی چه عالی میشد و زندگی تمام و کمال بروفق مرادمون میگشت.  

 تمام دنیا هم که مال ما بود! ولی حیف.......  

 حیف من رفتنی بودم و آراز هم فراموش شدنی که بهترین کارِ ممکن بود برای هردومون!  

 دلسوخته برای خودم خوندم.  

  

 آرام بگیــر دلـــم! ...   

 میـــدانـم دلتنـگـش هستــی...   

 میـــدانـم چقـدر غمگیـنـی...  

 میـــدانـم ایـن روزها در رویاهایـت...  

 در پـی اش هستــی....  
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 امّـّابـرایـش دلتنـگ نشـو! ... !!  

 پیگیـر نبـاش!!  

 آخرِ ایـن راه از همیـنجـا پیـداسـت!!  

 ز همینجا پیداست!!  آخرِ این خوشبختی ا

 میتــرسـم رسـوای عـالــم شـوی ... !!!  

 مگـر نمیــدانـی بیــن شمـا دریـاهـا فاصلـه اسـت ... ؟  

 ه اصلا با تو همراه نیست..  ڪسـی ڪـر کـردن بـه ڪ مگـر نمیـــدانـی ف

 خیـانـت بـه جـوانیـت اسـت؟؟!؟ 

 نـی...   ڪ  'ــــوتڪس'نـم بـایــد ڪـر میڪهـر چـه ف

 شـایـد سهـم تـو از زنـدگی ....  

 همیـن.....   

 !!! …طـرفـه و بدور از هیاهو باشـــد  ڪ دوسـت داشتـن ی

اونشب آهنگ زیبایی از اتاق آراز بگوشم نشست. در حالیکه پاهامو بغل کرده و روی تختم  

 نشسته بودم تا آخرش گوش کردم و با خیال آراز اونشب رو تا صبح سر کردم.  
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 قسمت سی و سوم   

  

  

نمیدونم چرا رفتار تمام اهل خونه مرموز شده! دایی و عمه و خاله وپونه هم یه جوری هستن  

 ولی هیچی بمن نمیگن!  

چندبار بهشون گفتم: باور کنین شما یه چیزیتون شده ها! چرا چیزی بمن نمیگین؟ چرا همه  

 تون شدین محرم و فقط من نامحرم؟   

 دادند و خندیده گفتند خیالات برت داشته! چیزی نیست.    که همه سری تکون

ولی من مطمئن بودم داره اتفاقی میفته. خداروشکر اومدن خونواده ام هم نزدیک شده بود و  

 من هنوز از دست گودزیلا زنده بودم. عجب جوون سختی بودم مــــــــــن!   

در برابر اصرارهای من، فقط یکبار از دهن پونه پرید: کم حالت بهم میخوره حالا گزارش هم  

ی! هیچ اتفاقی نیفتاده مطمئن باش. ولی خودش بحدی خوشحال بود بدیم که یهویی بهم بریز

که روی پاهاش بند نمیشد و کم مونده بود بدون آهنگ و نوا برقصه! فقط بخودم امیدواری  

 میدادم حتما اتفاق خوبیه که پونه اینجوری شاده. اصرارهام بجایی  
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ااااااااا! خدابدور، همه تون  نرسید و هیچی بهم نگفتن. ولی آخرین حرفمم بهشون این بود: و 

قاطی کردین به جووووووووووونِ خودم بی بروبرگرد! خدا کمکتون کنه که بتونین تا آخر این 

 حرفو ازم پنهون کنین!  

آخه مشکل اصلیم اینجا بود آراز هم بشدت قاطی کرده و کلافه بنظر میرسید. احساس میکردم 

ازم فراریه و هرزمان چشمم به چشماش میفتاد غمی به بزرگی دنیا رو توش میدیدم. گاهی این 

فکر توی سرم میومد با این حالِ آراز، نکنه وضعم خرابه و مردنی هستم که اینجوری توی  

م برام راه انداخته؟ ولی چرا پونه نزده میرقصید؟ حتی نتونستم از خاله حرفی  دلش مجلس خت

 بیرون بکشم. فقط گفت از چیزی خبر ندارم.  

آهنگهای اتاق آراز هم دیگه بصورت ثابت هرشب بگوش میرسید و منم از خدا خواسته تا  

 نصفه شب گوش میکردم.   

پس اتفاق خوبی در راه بود .یه جور   با تمام این احوالات چون پونه بشدت خوشحال بود،

 احساس گنگ وشیرین با انرژی مثبت از پونه بهم سرایت میکرد.   

اون روز پونه اومده مهمونم بود. بحدی قشنگ بخودش رسیده و زیبا شده بود که لحظاتی فقط 

چشم بهش دوخته نگاش کردم و پرسیدم: میشه بگی امروز چه خبره؟ بجوون خودم و خودت 

 قراره اتفاقی بیفته که تو اینهمه شیک کردی! خواستگاریه؟  امروز  

پونه در حالیکه با قهقهه میخندید دستمو گرفت و کشان کشان به حیاط زیر آلاچیق برد که  

شکوفه های ریز بهاری به زیبایی همه ی باغ رو پر کرده و عطرشون همه جا پیچیده بود. هوا  

 .  هم بشدت ابری بود و منتظر بارون بودیم
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گفتم: پونه تورو خدا حال دعوا ندارم ها! آراز بیاد با اون حالی که داره فقط یه لقمه ی چپم  

میکنه! حالش که کلا براه نیست، منم بیرون ببینه که نور علی نور میشه. من نمیتونم حیاط  

ی  بمونم. تا اونجایی هم که فهمیدم فقط داره منو از نقشه های منصور دور میکنه! وگرنه مشکل 

 نداریم!  

در حالیکه منو روی صندلی می نشوند گفت: بابا آراز دیگه کیه که امروز تاریخ مصرفش تموم 

میشه! اگه میتونه امروز حرفی بهت بزنه و دعوات کنه که پوستشو غلفتی میکَََنن! ولش کن  

 اون پسره ی بداخلاقِ مرموزِ بدهیب تتِ خوشگل رو که فقط بدرد دعوا میخوره!   

ه با تعجب نگاش میکردم گفتم: چی داری میگی تــــــــــــــــــــو! نمیترسی اینارو در حالیک

 پیش خودِ آراز بگو!  

در حالیکه با قهقهه میخندید گفت: مگه دیوونه شدم یا سرم به تنم زیادی کرده پیش اون جلاد 

 این حرفو بزنم . 

شروع به چرت و پرت گفتن    عمراااآ!!!! کله مو یه دستی مثل گردن گنجیشک جدا میکنه! و

 کرد.  

 انقده از حرفاش خندیده بودم که شکمم درد میکرد.     

میگفت وقتی از کلاسهای کنکورش به خونه برمیگشته، یه سواری مدل بالا جلوی پاش توقف 

کرده و پسری که پشت فرمان بوده گفته: سلام حاج خانم. ببخشید من میخوام به زعفرانیه  

 میتونم برم؟  برم، از کدوم طرف 
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پونه هم که یاد جکهای تلگرام افتاده، احساس کرده پسره میخواد سربسرش بذاره، جواب  

 داده: پسرم از مامانت اجازه گرفتی؟ مبادا بی اجازه جایی بری که گم شی و دعوات کنه!  

 پسره هم با خنده گفته: بله با اجازه تون به مامانم اطلاع دادم. خب؟  

آفرین! پس بسلامت کاکل زری جوونم. مواظب خودت باش و به امیدخدا  پونه هم جواب داده:

 سالم به مقصد برس!  

 بای! به مامانتم بگو حاج خانمِ توی خیابون سلام رسوند.  

میگه پسره با دهنی باز و هاج و واج تا از مقابل چشماش دور بشم نشسته و منو از ماشین نگاه  

میکرد. بعد پونه از طرز نگاهش فهمیده بود سوتی داده و واقعا پسره آدرس رو میخواسته،  

 قصد مزاحمت هم نداشته. 

دم. فقط با  با خنده میگفت: درسته خودم ختم روزگارم، ولی اونجا رو بدجوری خراب کر

شنیدن کلمه ی حاج خانم از دهن پسره واقعا احساس پیری بهم دست داد که باید عجله کنم و  

 آستینی برای خودم بالا کنم!  

 همچنانکه میگفتیم و میخندیدم پونه سلقمه ای به پهلوم زده با سر به روبروش اشاره کرد .  

 شک شد .  با خنده بطرف مسیر نگاه پونه برگشته نگاهم روی آراز خ

فقط گفتم: وای ننه ت قربون تو پسرِ خوش تیپ و خوشگل و جیگر خودم بشه الهی که اینهمه 

با هیبتی! تازه یادم افتاد توی حیاطم که ادامه دادم:.... تویِ هیولا یهویی از کجا پیدات شد که  

 بازم صدرصد خرخره مو میجوی!! ای خدا!  
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نی روشن که طبق معمول دو دگمه اش باز بود، با  کت چرم قهوه ای با شلوار لی سیاه، پیراه

 موهایی که بالا داده بود و ته ریشی کم روی صورتِ پرجذبه و سردش! 

ولی مثل اینکه باز دیوونه شده بود و با یه مََنَ اخم و تخم داشت با قدمهای محکم بطرفمون  

 میومد.  

  

 چقدر دلم برای هیولام تنگ بود. براش خوندم: 

  

 هایم را  تمام خنده 

 نذر کرده ام  

  

 تا تو همان باشی  

 همانقدر مهربان  

 همانقدر صبور و دوست داشتنی  

 همانقدر لبریز از محبتی دست نیافتنی  

 با صورتی شاد و سرخوش 
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 که صبح یکی از روزهای خدا  

 عطر دستهایت  

 دلتنگی ام را به باد بسپارد...  

  

 مستِ روزی هستم ای جانا که بر دامَََت شَوَََم 

 در کنارت مِی بنوشـــم مست از کامَََت شوم  

  

 مستِ روزی هستم آن زیباوَشِ ساغر بدوش  

 اَََمر را صادر کند از سرکشـــی رامَََت شوم  

  

 مستِ روزی هستم آن دَََم با خیالِ رویِ تو  

 جار بر عالَََم زنم ناپختــــه من خامَََت شوم  

  

 درسیاهی هایِ بی تو روزگارم ناخوش است  
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 حاضرم با جانِ خود شمــــع شبستانت شوم  

  

 از برایِ وصـــفِ تو با هر مثالی جایز است  

 تو همان خورشید باش و من مَهِ بامَََت شوم  

  

 کاش رویـــت در میان خیــــلِ مشتاقانِ تو  

 مثل  یوسف عرضه میشد من خریدارت شوم.  

  

در حالیکه همچنان نگاش کرده براش میخوندم، خشم و غم چهره اش دلمو تکون داد که  

آهسته به پونه گفتم: وای پونه خدا به دادمون برسه! این باز کجا کم آورده داره میاد سراغ منه 

 بیچاره!!! اصلا چرا اینهمه غمگینه پسره ی هردمبیل؟؟   

چی تموم شده و حق نداره بهت امرو نهی کنه! پونه تند گفت: میگم دیگه ازش نترس! چون هم

 آروم باش.  

زمزمه کردم: تو که نمی شناسیش!!! هیچی برای اون تموم نمیشه! هیچی........وای رسید..... من 

با ترس میگفتم و پونه هم زیرزیرکی میخندید که گفت: خدا کنه با من کاری نداشته باشه  

 ش عادت کردی!  چون درجا سکته میکنم! باز تو به رفتارا
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آراز با همون قیافه ی درهم و اخمی که تمام صورتشو پوشونده بود جلو اومده در حالیکه برای  

 پونه آهسته سری تکون داد و بدون اینکه حتی سری برای من تکون بده روبروم ایستاد.   

نگاهی بصورتم کرد و در حالیکه آتشی توی چشمای نگرانش روشن بود، خم شده بدون حرف 

 ستمو کشید و بلندم کرد .  د

منکه فقط متعجب نگاش میکردم آهسته گفتم: باور کن به پونه گفتم ناراحت میشی بیام حیاط!  

 فقط این زلزله دست بردار نبود .  

چشماش غمی رو داد میزد که برام واقعا جای تعجب داشت. مبهوت چشم به نگاهش دوخته  

 بودم که آهسته گفت:  

     عیبی نداره راحت باش! 

 دستمو کشید و بطرف خونه راه افتاد که منم همراه خودش میبرد.   

نصف راهو در حالیکه دستمو محکم میفشرد باهاش رفته بودم و پونه هم دنبالم میومد. با  

 تعجب نگاهی به پونه انداختم که دیدم خوشحالی داره از سروصورتش فوران میکنه!!!!  

. اتفاقی در حال افتادن بود که نمیدونستم چیه! ولی یکی حال این دو نفر اصلا یه جا جمع نمیشد

 از خوشحالی داشت بال بال میزد، یکی از غصه داشت پیر میشد!  

دیگه نمیتونستم تحمل کنم. یک آن ایستادم و پاهامم محکم به زمین فشردم که باعث شد  

 آراز بایسته.   

فتاده؟ بااااابااااا منم آدمم و همچی بطرفم برگشت که تند گفتم: میشه به منم بگین چه اتفاقی ا

 رو میفهمم! این چه حالیه که شماها دارین؟ تا نگین چه خبره اصلا تکون نمیخورم.   
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آراز اون یه قدم فاصله رو جلو اومده در حالیکه نگاهش بدون استثنا توی چشمام بود غمگین  

خوشحالی و روز خوبی در گفت: هیچی! تو فقط بیا تا بیست دقیقه ی دیگه میفهمی چه شادی و  

 انتظارته؟  

 چشمم به پونه افتاد که جلوتر از ما بطرف خونه میرفت. واااااا!  

نگاهم بطرف آراز برگشته پرسیدم: اگه برای من روز شادی باید باشه چرا تو اینهمه بهم  

ریخته ای؟ این چه وضعیه که غصه داره از چشمات بیرون فوران میکنه! فکر میکنی توی این  

دت تورو اصلا نشناختم؟ چرا اینهمه بهم ریخته ای که چندروزه توی حال خودت نیستی؟  م

فکر نمیکنی اگه ماجرارو بهم بگی کمی راحت میشی که نفس منم درمیاد؟ خب منم با دیدن  

 اوضاعت عذاب میکشم آخه!  

محو   آروم دستشو بالا آورد و انگشتاشو خیلی با احساس روی صورتم کشید. چنان توی صورتم

شد که لحظه ای لرزی توی بدنم نشست. خدای من چه اتفاقی قرار بود بیفته که این دیوونه  

 اینجوری میکرد!!!  

آهسته گفتم: آراز جان میخوای سکته م بدی؟ چرا اینجوری هستی تو آخه! تورو خدا یه چیزی  

 بگو! باور کن کم مونده از حال برم!  

بدون حرف دوباره با محبت دستمو گرفت و کشیده بطرف خونه راه افتاد وگفت: خواهشا الان  

 حالت بهم نخورده که وقتش نیست. فقط بیست دقیقه!  

پونه توی پذیرایی راه میرفت و با خودش آوازی رو میخوند. اصلا یه جا بند نمیشد. آراز هم  

 .  منو کشون کشون با خودش از پله ها بالا می برد 
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 پونه خوشحال گفت: آقای کیانپور منم بیام بالا؟ 

آراز همچنانکه از پله ها منو بالا میکشید گفت: نه لطف کنین پایین باشین. فقط به خاله بگین  

 آماده باشن. ممنون.  

قلبم داشت میومد دهنم. اصلا از هیچی سردر نمیاوردم. سوالی هم نکردم چون نسناس رو می  

 با مته هم باز نمیشد.   شناختم که اون دهنش  

در اتاقمو باز کرده همراه هم وارد شدیم. آواره و سردرگم وسط اتاق ایستادم و چشم بهش  

 دوختم .  

دقیقه یه لباس  5دستمو ول کرد و تند بطرف کمدم رفته درشو باز کرد. گفت: خواهشا عرض  

 خوب تنت کن که بیرون منتظرتم!  

بااااااااباااااااا آخه من از کجا بدونم برای چی لباس   خودش بطرف در حرکت کرد که داد زدم:

بپوشم! برای عقد، برای عروسی، برای خواستگاری، برای عزا، برای بیرون رفتن!!!!! چرا چیزی  

 نمیگی! چرا اون زبونت نمیتونه بچرخه!  

 چیزی نفهمیدم و لحظه ای بعد توی آغوشش بودم که با تمام قدرت منو بخودش میفشرد.   

تونستم کمی سرمو تکون داده از روی سینه ش بلند کنم و آروم بگم: پسره ی هیولا،   فقط

عوض حرف زدن که منو پِرَِسِ کردی! این چه وضعیه آخه! من بغل نخوام کی رو باید ببینم؟ 

 ولــــــــــــــــــــم کن! 
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و ساعتها  ولی دروغ میگفتم! با تمام وجودم دروغ میگفتم! کاش اصلا بحرفم گوش نمیداد 

 همونجوری میموندیم . 

 براش از ته قلبم خوندم: 

  

 عشق یعنی  

 از من دور باشی  

 دکمه های پیراهنت را  

 با انگشت های من باز کنی..  

 از تو دور باشم  

 چایم را با لب های تو بنوشم  

 خوابم را با چشم های تو ببینم  

 و نفسم بسته به نفس های تو باشد...  

  

 عشق یعنی  

 سرم را برگردانم،  
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 تو از فاصله های دور 

 برایم دست تکان بدهی...  

 و من بی پروا  

 دستت را بگیرم..!  

چقدر دوستش داشتم..... هاج و واج نگاه میکردم و دیگه داشتم گیج میزدم. مگه قرار بود کی 

 بیاد که اینا اینجوری میکردن؟ چرا چیزی بمن نمیگفتن؟   

 دست آراز رو روی صورتم احساس کردم که پرسید: حالت خوبه؟   

اشه؟؟؟ قلبم میکوبید. با متعجب ترین نگاه عالم، چشم بهش دوخته گفتم: مگه باید حالم بد ب

آهسته دستمو با ترس روی دستش گذاشته گفتم: میشه بگی چه اتفاقی میخواد بیفته! من  

 میترسم!  

ورودی پذیرایی باز شد و نگاهم به اون طرف چرخید. قلبم به معنی واقعی کلمه ایستاد! یعنی 

مکان نداشت......... میتونستم چیزی که میدیدم رو باور کنم؟ یعنی چشمام درست میدید؟ ولی ا

ناباورانه چند بار چشمامو باز و بسته کردم. دوباره محکم بهم فشرده بازشون کردم. لحظه ای  

همچی درذهنم جان گرفت. گذشته ام، مامانم، بابام ،داداشیهای شلوغم که راه براه سربسرم  

 میذاشتن و جیغمو درمیاوردن! آغوش گرم مامان و بابام که همیشه ی خدا  

اونجا بود! حالا................ حالا................ این مامانِ من بود که داشت میومد. من مامانم   جام

یادم اومده بود با همه ی خاطراتش! خودِ خودش بود که مدتها حتی قیاقه شو هم فراموش  
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فقط    کرده بودم!!! همون لبخند، همون نگاه، همون راه رفتن، همون قیافه، همون اندام کشیده،

 کمی جاافتاده تر!   

همه جا تار شده بود چون اشکام نمیذاشت خوب ببینم! نه کسی رو میدیدم، نه صدایی رو می  

شنیدم، همه جا خلوتِ خلوت بود. فقط نگاه آشنا و پراز مهرو محبت مامان بود که داشت اشک  

 ریزان و هق هق کنان به سمتم میومد.   

. قادر نبودم دستمو تکون بدم! پاهام به زمین و خودم به  اصلا نمیتونستم از جام تکون بخورم

 مبل چسبیده بودم!  

 فقط زمزمه کردم ما.........ما...........ن!   

لحظه ای ناخواسته چنان از جای جسته خودمو جلو پرت کردم، کم مونده بود با برخورد به میز 

 بود .  بزرگ پذیرایی کله پا بشم که آراز لحظه ای در هوا منو گرفته 

اشکام نمیذاشت چیزی رو خوب ببینم. تند با دستم محکم پاکشون کردم و خودمو از دستهای 

 آراز که دورم حلقه بود کنار کشیدم.   

 در آنی توی آغوش گرم مامان فرو رفته بودم.  

نفسهای گرمش، بوی عطر آشنای تنش، گرمای پراز محبت آغوشش، صدای مهربونش، ........   

 مانم بود که تازه به یادش آورده بودم .  خودش بود. ما

چنان بغل مامانم فرو رفته بودم که تکون نمیخوردم، فقط اشک میریختم. منو محکم بخودش  

 میفشرد و داشتم بغلش محو میشدم.   
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دم گوشم زمزمه میکرد: دخترم، عشقم، عزیزم، آهو کوچولوی مامان، خوشگل مامان، ناز  

مامان........ دستای مامان روی صورت و موهام و بدنم کشیده میشد و منو بشدت می بویید! منم  

 که فقط می بوسیدمش و بدون حرف اشک میریختم!  

میکنم. بازم کم آورده بودم! فقط  احساس کردم بازم هوا کمه و دارم برای نفس کشیدن تلاش

 جیغ مامان بگوشم خورد که فریاد زد: خدااآاااااااآااآیااااا!!!!! چته ماااااامآآااان؟  

از آغوش گرم مامان کنده شدم و چشمام روی صورت نگران و سرخ شده ی بابام زوم شد که 

لاش میکردم و  منو در آغوشش کشیده تند روی مبل خوابوند. همچنان برای نفس کشیدن ت

 سینه ام داشت میسوخت!  

لحظه ای تار صورت آراز مقابل چشمام اومد که بابارو کنار زده با صدای لرزانی بلند داد زد:  

آآآآآآههههووووووو! تند دستش زیر گردنم قرار گرفته روی صورتم خم شد و نفسی که به  

 دهنم دمیده شد.  

محمدم رو شنیدم که فریاد زد: آراز بکش   دومین نفسی که به دهنم دمیده شد، صدای دایی

 کنار! بذار با دستگاه تنفس بدم!  

زیر سرم تند بلند شد و بالاتر اومدم. دستگاهی محکم روی صورتم فشرده شد که لحظه ای راه  

 نفسم باز شد و در حالیکه تند تند نفس میکشیدم، قلبم هم بشدت درد میکرد.   

ورتی سفید نگام میکرد. آراز دست دور شونه ام  دایی محمد بطرفم خم شده داشت با ص

انداخته منو به سینه ش میفشرد. مامان کناری ایستاده گریان داشت از حال میرفت که عمه در  

آغوشش گرفته بود. پدر و اردلان و ارسلان عزیزتر از جانم دورمون جمع شده و با چشمانی  

بود. خاله هم زار زار همراه پونه و   پراز اشک و نگران و رنگ و رویی پریده، نگاهشون بمن
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عزیزجون که عکس و فیلمشو دیده بودم، کنار هم ایستاده اشک میریختند. ولی پونه همراه  

 اشک ابروهاش بالا بود و با لبخندی چشم به من و آراز داشت!  

.  یواش یواش با چشمهایی نیمه باز و زمزمه ی آراز دم گوشم که میگفت آفرین...... آفرین.....

 آهسته نفس بکش ،آروم....... آروم....... حالم داشت بهتر میشد.  

 حالم که کمی خوب و نفسم متعادل شد، با دستم اشاره کردم دستگاه رو کنار بکشن .  

 دوباره نفسی عمیق کشیده گفتم: وووووووووووووووی داشتم خفه میشدم ها!!    

پیش همه منو به سینه اش فشار میده    تازه حواسم داشت جمع میشد که متوجه شدم آراز چنان

 و چشم بصورتم داره، که اصلا ول کن هم نبود نسناسِ پررو!   

از همه چنان خجالتی کشیدم که لحظه ای عرق کرده فکر کنم سرخ هم شدم، چون از گونه 

 هام آتش بیرون زد!   

گرفت منظورم آهسته با دستم که پشت آراز بود یه نیشگون ریز ازش گرفتم. مثل اینکه زود 

چیه! چون آروم دستاشو باز کرده کنار کشید و گفت: خدارو شکر حالت خوبه، الان کمی  

 استراحت کن!   

کمکم کرد و کوسنی پشتم گذاشته بهش تکیه دادم. صدای داداش اردلانم بگوشم نشست که 

 با لحن شوخی گفت:  

نکشین! اگه آهو جاش    میگم راحت باشین ها! اصلا مشکلی نیست! تورو خدا خجالت مجالتم

 اونجا راحته، تو کنارش بشین و بهش رسیدگی کن! ما هم که اینجا فقط بوق تشریف داریم!  
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آراز بحدی سرخ شد که آروم گفت: اردلان یکی طلبت! با تو بود که الان خواهرت خدای  

  نکرده خفه شده بود! حالا هی متلک بپرون! خب تو کی اومدی جلو من نذاشتم؟؟صدای خنده

 ی همه بلند بود که بابا گفت: اردلان خان حرف حق جواب نداره تحویل بگیر!   

اردلان با شوخ طبعی بیشتر و کشیده گفت: بله اونجوری که ایشون تنفس میدادن البته که حق 

 همیشه با ایشونه.  

منم باید یه دوره ی آموزشی پیش ایشون بگذرونم شاید روزی لازمم بشه به دختر خانمها  

 بدم! فکر کنم کارِ خیلی خیلی خداپسندانه ای باشه!    تنفس 

 باز صدای خنده ها براه بود. 

در حالیکه سرخ شده بودم، پونه ی شیطون تند گفت: هر کی نیاز داره تنفس مصنوعی یاد  

بگیره و دوره شو بگذرونه ،من بلدم و خودم تعلیم میدم بی جیره مواجب، حال کلی شوخی و  

 خنده هم اشانتیون اضافه میکنم.....  

 ایندفعه همه قهقهه میزدن که نگاهم به آراز افتاد .  

ی متین و مغرورش لبخند کوچیکی گوشه ی لبش داشت و بی اعتنا به همه کنار    با اون قیافه

بابا ایستاده چشم به من دوخته بود. خودشم کلا به اون راه زده بود انگار همه ی این حرفها و  

 شوخیها و متلکها مال اون نبود!   

 از دلم گذشت:  

  

 خودخواه ، خسته ، بى شکیب،  
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 ا ،  مغرور، تماما زور، بی اعتن

 عاشق، دلشکسته، و گاهی پراز مهربانی....  

 این همه ى آن چیزى ست  

 که از این جهان   

 برایت به جا گذاشته اند 

 با من مدارا کن ....  

 بعدها.... 

 دلم برایت تنگ خواهد شد...  

 حتما دلم تنگ خواهد شد...  

  

 چقدر دوستش داشتم خدا عالم بود.....  

لحظه ای در میان خنده های همه و لبخند شرمگین خودم آهنگی که خیلی دوستش داشتم یادم 

 اومد. چقدر مناسب این لحظه بود ......  
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 قسمت سی و چهارم  

  

  

نزدیک شدن مامان رو با چشمانی سرخ و لبایی خندون دیدم و دوباره در آغوشش فرو رفتم.  

 بحدی احساس آرامش داشتم که باور کردنی نبود .  

ارسلان بلند گفت: با اجازه تون برم یه زنبیل پیدا کنم برای نوبت گرفتن! اینا اگه امروز اجازه  

کنیم و یه بوسی ازش کش بریم اسممو عوض    دادن ما این خواهر کوچولوی نانازمون رو بغل

میکنم! اگه میدونستم اینجوریه از انگلستان ساعت تعیین کرده وقت میگرفتم برای بوسیدن و 

 نزدیک شدنش!  

عزیزجون در حالیکه چشماشو پاک میکرد جلو اومده گفت: ارسلان تو نوبت بگیر که حالا من  

  میرم جلو! هرچی باشه بزرگتر کوچیکتری گفتن!

در حالیکه دست روی شونه ام میکشید به مامان گفت: دخترم بکش عقب بچه م بتونه کمی  

نفس بکشه و حالش بهتر بشه. ای باااابااااا اصلا برو کنار ببینم مادر! بذار منم بغلش کنم که دلم  

 براش یه ذره هستش!   

آرومی داشت! با صدای این زن مهربون نگاهم بطرفش کشیده شد که چه چهره ی مهربون و 

چشمان مهربونش عین مامان بود و در حالیکه منو در آغوشش میفشرد با شوق و محبتی عمیق  

 می بوسید و نوازشم میکرد. اشکاشم که جاری بود .  

در همین هنگام آراز جلو اومده در حالیکه لیوانی شربت دستش بود به مامان گفت: خانم  

 خوره. الان نیاز داره!  توانمند لطفا این شربت رو به آهو بدین ب
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صدای اردلان بلند شد که گفت: مامان لطفا شما بلند شین خودِ آراز زحمتشو بکشه. مثل اینکه  

 خیلی به روحیات آهو وارده!    

که صدای خنده ی همه دوباره بلند شد. با خجالت نگاهی به آراز کرده خندان تشکر کردم و  

 باید بچرخه و به همه گیر بده، وگرنه .......   آروم گفتم: داداشی رو ببخشید اون زبونش 

در حالیکه لبخندی کوچولو روی لبش اومده بود نذاشت ادامه بدم گفت: پانزده ساله صمیمی 

 ترین دوستمه، به همه اخلاقهاش واردم. تو نگران نباش! فقط استراحت کن .  

از بذار! داری مزد  مادربزرگ شربت رو بدستم میداد که بابا گفت: اردلان کم سر بسر آر

زحمات این چندماه رو میدی نه؟ می شناسیش که! یدفعه میزنه به سیم آخر و دِ بیا جمعش  

 کن!  

 آراز با محبت رو به بابا گفت: آقای توانمند کوچیکتونم چوب کاری نفرمایید!   

د شین  اردلان تند گفت: دِ بیــــــــــا! آرازخان کیانپور کوچیک بابامونم شد! من میگم بلن

 شربت رو خودش به آهو بده کسی قبول نمیکنه!  

بعد خودش جلو اومده شربت رو از دستم گرفت و در حالیکه بغلم میکرد گفت: چقده دیگه  

میخوای ناز کنی پاشو دیگه! البته گناه تو نیست عزیزکم، خیلی دور و برت میچرخن، منم باشم  

 فقط نــــــــــاز نــــــــــوز!!!  

 صدادار چندین بار بوسید.   بعد منو
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در حالیکه میخندیدم تا کنار کشید توی آغوش بابا و ارسلان فرو رفتم. که هر کدام برای  

خودشون راه و روشی برای ابراز محبتهاشون داشتن و در حالیکه چشم بصورت خندان و  

 مهربونشون دوخته بودم چقدر کنارشون احساس خوشبختی و آرامش میکردم!   

ی پونه و اردلان نشست که روبروی هم ایستاده در حالیکه چشم بهم داشتند  نگام رو 

احوالپرسی میکردند. که اردلان بعدش گفت: پونه اولین نفر اسم منو ثبت نام کن میخوام بیام  

 پیشت تنفس مصنوعی یاد بگیرم! خودشم خیلی تنبلم و دیرآموز! از الان گفتم حواست باشه.  

نشسته لیوان شربتی بدست داشت چشمان مهربونش رو بمن دوخته  آراز درحالیکه روی مبلی

نگام میکرد و ریز ریز به حرفهای اردلان میخندید. ولی توی اون نگاه مهربونش، غمی شگرف 

 رخنه کرده بود. از ذهنم گذشت:  

  

 هر چه عاشق می شوم درد فراقم بیشتر  

 هر چه او بی اعتنا من اشتیاقم بیشتر  

  

 آتش لیلا اگر خاموش می شد بعد سال  

 من ولی از آتش او احتراقم بیشتر  

  

 هر چه می کوشم فراموشش کنم در خلوتم  
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 پلک خیس و هق هق کنج اتاقم بیشتر  

  

 یعنی میتونستم روزی فراموشش کنم؟  

ته بودم که هرکدوم یه دستمو در روی مبل سه نفره وسط عزیزجون و مامان خوشگلم نشس

دستاشون گرفته نوازشم میکردن. منم سرمو روی شونه ی ظریف مامان گذاشته بودم و چشم  

 به بقیه داشتم. لبای مامان هم فقط روی موهام بود .  

ارسلان و اردلان و دایی و پدر بهمراه آراز گوشه ی دیگه ی سالن جمع شده بودن و داشتن  

دند. قیافه شون داد میزد حرفاشون خیلی مهمه و پای هیچ شوخی و  خیلی جدی بحث میکر 

 متلکی در میون نیست.  

خیلی کنجکاو بودم بفهمم دارن در مورد چی صحبت میکنن! ولی شدنی که نبود. جایی هم  

 نشسته بودن که صداشون به ما نمیرسید.   

رار میگرفت و باعث میشد  فقط نگاه مهربون و گاه به گاه آراز بود که دورادور روی صورتم ق

 دل ضعفه بگیرم و قلبم بشدت بلرزه!   

 غم نگاهاش که بصورتم دوخته میشد مثل این بود که برام میخوند:   

  

 چای دم کن با محبت میهمانت میشوم   

 من همان قند دو پهلوی لبانت میشوم  
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 در دل تنگم عجب جا کرده ای جانان من  

 یشوم  گر بخواهی در دل تنگ تو جانت م

  

 ند   ٔ   یک اشاره از تو بنیادِ دلم را میک

 گر تو خواهی بهتر از جان جهانت میشوم  

  

 ناز کم کن من که گفتم میخرم ناز تو را  

 انقدر میخواهمت اهو،  شبانت میشوم  

  

 شب شدی تو ماهتابم ، روز خورشید منی  

 مهربانی دیدم از تو ، مهربانت میشومچشمه ی عشقی که میجوشی درون سینه ام  

 حکم دریایی و من آب روانت میشوم  

  

 گفته بودی دوست داری یک نفر مهمان کنی  
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 چای دم کن با محبت میهمانت میشوم....  

  

   0..  خدای من چه جوری میخواستم ترکش کنم حالا فراموش کردنش بکنار؟ دلم لرزید.......

  

  

نگاهی به دور و برم کردم که همه بکاری مشغول بودند. پونه که گاهی صحبت میکرد و هراز 

گاهی زیر چشمی نگاهی قشنگ به اردلان مینداخت. ولی اردلان مثل اینکه اصلا توی باغ نبود و  

سرش چنان به بحث و گفتگو گرم بود که گاهی عصبانی مشتشو به دستش میکوبید و سرخ  

 منم فقط متعجب به آقایون نگاه میکردم و از حالاتشون سر در نمیاوردم.    میشد.

پونه هم که میدید اردلان اصلا بطرفش نگاهی نمیکنه، با تاسف سری تکون میداد و غرغر کنان  

چنان نگاهی بمن مینداخت که خدارو شکر میکردم نزدیکش نیستم تا گوشت تنم رو بجوه!  

 ن بهش توجهی نمیکرد.   مثل اینکه گناه من بود اردلا

عمه هم داشت رو بطرف همه صحبت میکرد. منم که توی آغوش مامان جای داشتم که خیلی 

 هم گرم و نرم بود و گاهی لبای مامان رو روی موهام احساس میکردم که بشدت ذوق میکردم.   

بعداز پذیرایی مفصل، دو ساعتی نشده بود که با صدای بابای خوش تیپم نگاه همه به سمتش  

 ن میخواست آماده ی رفتن بشیم . کشیده شد که ازمو 

 ناخودآگاه نگاهم به سمت آراز این مرد محکم و اخموی خودم افتاد .  
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نگاهش بصورتم دوخته شده بود و توی اون چشمای قشنگش غرور، عشق، تمنا، غم، دلتنگی 

 ،همه بیداد میکرد.   

 براش زمزمه کردم:  

  

 مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت  

 بود اما هیچ کس باور نداشت!   حال من بد

  

 مرا دق می دهد   "تنهایی"خوب می دانم که  

 عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت!  

  

 آنقدر ترسیدم از بی رحمی پاییز که  

 ترس من را روز پایانی شهریور نداشت!  

  

 زندگی ظرف بلوری بود کنج خانه ام  

 شت!  ناگهان افتاااد از چشمم، ولی مو برندا 
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 حال من، حال گل سرخیست در چنگ مغول  

 نداشت!    "لیلی"هیچ کس حالی شبیه من ...به جز  

  

باسلقمه ی آروم عزیزجون بخودم اومدم که زمزمه کرد: خوبه چندماه کنار هم بودین! چرا  

 همچی رو نگه داشتین برای این لحظات آخر!!!! 

 با خجالت سرمو پایین انداختم که محکم توی آغوش مامان فشرده شدم .  

اشقانه!!! با این  فکر کردم: سه ماه تموم با هم توی یه خونه سرکردیم دریغ از یه روز خوب وع

حال الان که داشتم ازش جدا میشدم، چقدر وابسته اش بودم! واقعا نمیدونستم میتونم بدون  

آراز دوام بیارم یا نه؟ ولی مجبور بودم خودمو به دوریش عادت بدم. ما کلا برای هم ساخته  

 نشده بودیم.   

ن نیاز داشتم. به تک تکشون نیاز از این به بعد باید پیش خونواده ام می بودم که دنیا دنیا بهشو

داشتم. چقدر در حسرت این روز بودم که همراه خونواده ی خودم از این خونه بیرون برم و  

حالا روزی آرزو کرده بودم موقع خارج شدن لگدی هم به پای آراز بزنم. ولی آیا شدنی  

 ! حیف ..... بود؟؟!! آراز تمام قلبم، تمام روحم، تمام وجودم بود ولی حیف بدردنخور

عزیز با فشار دادن دستم منو بخودم آورد و آروم گفت: عزیزدلم برو وسایلت رو جمع کن.  

 همه منتظر تو هستن!  
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نمیدونم چرا نگاه همه به من بود. یعنی همه از حال و روز ویرانم خبر داشتند؟؟ همه خبر  

 داشتند چقدر سردرگمِ این زندگی پریشونم هستم .  

 ز انداختم که سرشو پایین انداخته بشدت توی فکر بود .  نیم نگاهی به آرا

 آهسته بلند شده بطرف پله ها راه افتادم. پونه هم همراه من بلند شد . 

صدای خاله بلند شد که گفت: آقای توانمند لطفا برای شام هم تشریف داشته باشین که آماده  

 ایم. تعارف که نداریم خونه ی خودتونه!   

بخودش اومده بود گفت: ببخشید حواسم خیلی پرت بود. لطف کنین برای   آراز هم که تازه

 شام در خدمتتون باشیم. 

 خودتون میدونین اهل تعارف نیستم.   

همه داشتن ازش تشکر میکردن که نمیتونن بمونن. منم همچنان با دقت گوش میدادم که با  

 دلی خونین فکر کردم:  

ن! من دلم میخواد چند ساعتی بیشتر کنار آراز باشم  چی میشد امشب رو هم شام اینجا میموندی

 آخه!!!  

پونه ی شیطون مثل اینکه فکرمو خونده بود گفت: این دوسه ماه هیچکاری نکرد و فقط پدرتو 

درآورد، الانم توی این دو سه ساعت اضافی هیچکاری نمیکنه بهتره هر چه زودتر بخونه ی  

 خودتون برگردی و خیال خودت روراحت کنی! 
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نمیدونم چه جوری خودمو به اتاقم رسوندم. حال خوشی که داشتم بشدت پریده بود و تمام   

غم و غصه ی دنیا توی دلم تلمبار شده بود. دست و دلم به جمع کردن وسایلم نمیرفت و  

 همچنان روی تخت نشسته بودم و فکر میکردم! 

 اصلا بلد نبودم میخوام چیکار کنم .  

پونه شاکی گفت: نه خیــــــــــر مثل اینکه بهش بی حس کننده زدن! یعنی میخوای بری به  

همه بگی میخوای اینجا بمونی؟ خجالتم خوب چیزیه بخدا! دخترمون چه بد عادت شده از بس  

این خونه خلاص بشی!   بغلش کردن! حالا خدارو شکر روزی هزار بار دعا میکردی زودتر از 

 وآآآآآآآآآی مثل اینکه من باید جمع و جورت کنم......!  

فقط اینو میدونستم بزور خودمو نگه داشتم و دلتنگی زودرسم بشدت داره منو از پا  

 درمیاره!!....  

توی دلم خوندم: پونه با غرغر که میگفت: خداروشکر خودمون صاحب کلفتیم، ولی مفت و  

ر خانم هم شدیم. بنازم به این ادا اصولت بااااابااااا! همچنان میگفت و  مجانی کلفت و نوک

 چمدونهامو از کمد بیرون میاورد که شروع به جمع کردن لباسهام بکنه . 

 چشمام پراز اشک بود ولی سعی میکردم جلوی خودمو بگیرم که سرازیر نشن .  

ولی به اندازه ی یه چمدون   پونه یه چمدون رو بسته کناری گذاشت. چمدون دوم هم پر شد.

 هم لباس اضافه داشتم.  

گفت: با اجازه میرم از آراز جوووووووونت چمدون قرض بگیرم. با دوتا اومدی ،با سه تا میری!  

 حالا خوبه خداروشکر زیاد دَََدری نبودی که اونموقع چمدون نه، کانتینر لازم داشتی!  
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 واز اتاق خارج شد.  

کنم و اشکایی که با رفتن پونه سرگرفته بودن رو تند تند پاک    اصلا نمیتونستم خودمو جمع

 میکردم که از دست نصیحت ها و متلکهای خودِ زلزله اش خلاصی نداشتم.  

در باز شد و بدون اینکه سرمو بالا بیارم یا نگاهی به اونطرف بکنم که صورت سرخم دیده بشه، 

خورده ریزه هامو بیرون بیارم تا   آروم پشت به در کرده کشوی عسلی رو بیرون کشیدم که

 چشم پونه به اوضاع خرابم نیفته.   

همچنانکه داشتم پشت به در وسایلا رو بیرون میذاشتم صدای آراز بگوشم نشست که گفت:  

 چیز دیگه ای لازم نداری برات بیارم؟  

بود!!!!  فقط خشکم زد. من میخواستم پونه صورت با چشمامو نبینه، ببین کی بالای سرم ایستاده

خدارو هزار هزار مرتبه شکر پشت بهش داشتم، وگرنه آبروم میرفت و یه چیزایی هم آراز  

 بارم میکرد که اصلا نمیتونستم تحمل کنم و دَمَ رفتن بازم دعوا....  

 یواش سری تکون داده گفتم: ممنون نه، چیزی لازم ندارم .  

م. چقدر دلم میخواست دوباره  چقدر دلم میخواست بطرفش برگردم و یه دل سیر نگاش کن 

باهام یه دعوای حسابی بکنه بعد منو چنان توی آغوشش فشار بده که نفس کم بیارم! چقدر  

دلم میخواست عصبانی بطرفم بیاد و حرفاشو در حالیکه صورتشو بصورتم چسبونده بگه و  

..... ولی باید گاهی لباش بصورتم بخوره! چقدر چقدر چقدر در آرزوی گودزیلا بودم ولی........

 میرفتم. رفتنی و فراموش شدنی هرچه زودتر اتفاق میفتاد بهتر بود......  

 آروم گفت: نمیخوای برگردی؟  
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چقدر دوست داشتم برگردم و از نزدیکترین نزدیک دوباره ببینمش! ولی چشمان سرخم  

 آبروم رو بر باد میداد!   

که خاطره ی خوبی از خودم بجا  سری تکون دادم و برنگشتم. فقط غمگین گفت: متاسفم 

نذاشتم. ولی باور کن مجبور بودم! اگه مویی از سرت کم میشد الان جواب مامانت ....... فقط  

مامانت حالا بقیه بکنار، جوابشو چی میخواستم بدم! اگه کمی شل میگرفتم الان مدتها بود از این 

ر برت چی میگذشت و من چقدر آهویی که اینجا نشسته خبری نبود. امیدوارم روزی بفهمی دو

 این وسط هیولا بودم یا مجبور! خدایِ بزرگِ آراز نگهدارت باشه......  

احساس کردم از اتاق خارج شد که گریه هام بشدت سرباز کردند وبی اختیار باریدم. باصدای  

 بلند هم باریدم. طوری باریدم که دیگه قادر به کنترل اشکام نبودم.  

 شم کشید و صورتشو بصورتم تکیه داده گفت: عــــــــــزیــــــــــزم.....  پونه از پشت در آغو 

آهسته با هق هق گفتم: پونه ..... از این به..... بعد میخوام..... چیکار کنم؟؟؟؟ ....... چه  

 جوری......... بذارم برم......  

اِی وَرَم توی گلوت که پونه دم گوشم گفت: زهرماروووووووو پونه!!! کووووووووووفت و پونه! ِ

 پونه!!!  

آراز خان لطفا شما بفرمایید! ما هم الان میایم پایین! خیلی زحمت کشیدین که چمدون رو   

 برامون آوردین! 
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اشکام درجا خشکید که هیچ، از خجالت میخواستم فقط توی زمین فرو برم. وااااااااای این زمین 

 کجا بود منو درسته قورت بده خلاص بشم آخه!  

کمی که حالم جا اومد به خودم قدرتی دادم و بلند شدم. پونه چمدونهارو بسته آماده بود. بغض  

 داشت خفه م میکرد.  

اقم بیرون برم! نمیدونستم چه مرگم شده! مگه منِ دیوونه خودم  اصلا دوست نداشتم از ات

نمیخواستم زودتر به آغوش خونواده ام برگردم و از آراز گودزیلا دور بشم؟ پس حالا چرا  

 راضی نبودم قدم از قدم بردارم؟ چه لحظات سخت و سردرگمی رو میگذروندم!  

میکرد بهم دلداری بده و منو بخندونه.   پونه که حس و حالمو کاملا میفهمید و متوجه بود، سعی

 که من هم اصلا همراهیش نمیکردم.  

 یکدفعه دیدم دستاشو به کمرش زده در حالیکه بزیبایی قر میداد قشنگ خوند:  

 بانو تو بیا و عشق را لوس بکن  

 یا ظاهر خود به رنگ طاووس بکن  

 انگار فشار قند من پایین است  

 یکبار تو خواهشا مرا بوووووووس بکن!  

 بعد صورتشو محکم جلو آورد و منتظر بوس کردنم شد .  
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دیگه نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم و همچنانکه میخندیدم چشمام هم پراز اشک بود،  

نگاهی به اتاق تنهایی هام انداختم و قشنگ توی دل و مغزم حکش کردم. شاید آخرین باری  

 ن اتاق میتونستم باشم.  بود که توی ای

 از فکرم گذشت:  

  

 هی قهـــوه پشت قهوه تا فنجان آخر   

 همیشه به یادت هستـــم ای درمانِ آخر  

  

 پشت دلم لـــرزیـد در فصـل جدایی...  

 مثـل زمـستـان بـود تــــابستـان آخر  

  

 حــالا غـــم دوری امـانـم را بریـده  

 ـــردیگر تحمل کردن این درد سخت است  مــــاننـد درد مهلـک دنـدان آخ

 دارد به لبها میرسد این جـان آخـر  
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 سم میخورم ازدست تو هر چند امشب...  

 عکس تو افتــــاده ته لیوان آخر  

  

 شاید که با...پایان مرگی عاشقانه  

 درمان شود این درد بی درمان آخر!  

  

 از هرچه خوان در پیش رو آمد گذشتم  

 یک خوان برایم مانده آن هم خوان آخر...  

  

و خوان آخرم چه دردناک بود که طاقت دل کَََندن نداشتم!!!!!.... نگاهمو به گوشه گوشه ی  

اتاق دوختم و فکر کردم اینجا چه روزها و شبهایی داشتم. گاهی خوشی ،گاهی غم، گاهی  

ی خنده، گاهی دلتنگی ،گاهی هم........ گاهی هم....... آغوشهای گرم  لبخند، گاهی گریه، گاه 

 آراز که دیگه برام تموم شده بودن!!  

 یاد شبی افتادم که پتو رو کنار زده آرام بوسه ای.......  

سرمو محکم تکون داده با چشمانی اشک آلود بطرف پونه برگشتم که گفت: الهی دو دستی  

زم اونم گرومبی! تو چرا اینجوری میکنی دیووووووونه!!!! اصلا خاک توی اون سرِ مشنگت بری
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بیا اخلاقهای بد آراز رو بزاریم کنار. برای عروس شدن و خونه ی بخت رفتن مجبوری به خونه 

ی پدری خودت برگردی یا نه؟ یا میخوای رسمها رو عوض کنی و از همین خونه ی داماد  

خودت مشخص نیست که حالا ما هم به جهنم و    عروس بشی! الهی بمیری که تکلیف خودتم با 

 دَََرک و اسفل السافلین که بلاتکلیفیم!   

نمیدونستم بخندم یا گریه کنم که دستمو گرفت و کشون کشون همراهش از اتاق خارج  

 شدیم.   

با خاله روبرو شدم که نگاه مهربون و اشکیشو بصورتم دوخت و آروم بغلم کرده بوسید. فقط  

 دم گوشم گفت:  

 منتظرت میمونم. این خونه بدون تو خیلی خالیه! حتما زود بزود دیدنم بیا.   

منم صورت مهربونشو بوسیده سری تکون دادم. نمیتونستم قول بدم به این خونه برمیگردم،  

 چون اصلا برنمیگشتم.  

 ....... هیچوقت برنمیگشتم.   

از کشیده شد. دردِ نگاهش آشنا همه داشتند مارو نگاه میکردند. ناخودآگاه نگاهم به سمت آر

بود. داشت با من حرف میزد! انگار میگفت نرو! پیشم بمون! تنهام نذار! بمون و حصار تنهایی  

 هامو بشکن!   

تند صورتمو برگردونده دوباره به آغوش خاله فرو رفتم. توی دلم داد زدم: آراز ......... اینهمه  

زجری که توی این مدت با ترس و لرز تحمل کردم برام کافیه! بهترین کار اینه که برم و تو  
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هم با این اخلاقهای بدردنخورت کنار بیای! موندن من بجز رنج و عذاب برا هیچکدوممون  

 ه ای نداره! فراموش کردن همدیگه بهترین کاره!!!!  فاید

با بقیه ی خدمه که به پذیرایی اومده بودن خداحافظی کردم. اصلا نمیتونستم با آراز خداحافظی 

کنم. نه جراتشو داشتم نه قدرتشو! میدونستم تا بطرفش برم اشکام راه میگیرن و رسوام  

بکنم خونه شو ترک کنم! خودش شاید ....  میکنن. پس بهتر بود بدون اینکه نگاهی بطرفش 

 شاید می فهمید موضوع چیه و منو می بخشید.   

همچنانکه توی فکر بودم دیدم پونه خودشو بمن رسونده گفت: اینهمه توی فکر نباش که با  

اون چشمای سرخت آبرویی برامون نموند دختره ی منگول! حالا مردا رو نگاه کن که  

 خوشحال میشی حتما!  

م تند بطرف آقایون رفت که دیدم پدر و ارسلان و اردلان دارن با آراز صحبت میکنن و  نگاه

 ازش خواهش میکنن همراهشون به خونه مون بیاد و صرف شام رو دور هم باشن .  

آراز گفت: امروز همه ی شما خسته و نیاز به استراحت دارید. مزاحم نمیشم. انشاا... در  

 تر از مهمون به استراحت نیاز دارید.   موقعیتی دیگه! شما امروز بیش

اردلان گفت: وای خداااا! نمردیم و ناز کردن آرازم دیدیم. هر کی خسته بود و دلش استراحت 

 خواست میره استراحت میکنه تو نگران همه نباش لطفا!   

در همین هنگام نگاه آراز توی چشمام نشست که بیصبرانه منتظر تصمیمش بودم. خدارو شکر 

 میخواستم فراموشش کنم!!!!!   مثلا

لحظاتی به چشمام خیره شد که لبخندی گذرا که فقط من می شناختمش گوشه ی لبش نشست  

 و در آنی پرید . 
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 اردلان بلند گفت: آراز جان من نگفتم چشمت اینور اونور بپره، میای یا نه؟ اجازه گرفتی؟؟  

همه اصرار میکنی و نمیتونی ازم جدا بشی  آراز اینبار لبخند محوی زده گفت: اردلان، حالا که این

 و تنهام بذاری ،چشم میام.    

اردلان تند گفت: ببخشید ها آراز جان، اشتباهی به عرضتون رسوندن! اگه اینطوری خیالات  

 برداشته پس بهتره بمونی خونه ی خودت که تک و جفتت هم به من ربطی نداره! ما که رفتیم.  

 ! بفرمایید آراز جان، در خدمتیم همه با هم میریم.  بابا گفت: اردلان شوخی نکن

پونه دم گوشم تند گفت: راستشو بگو ببینم مارمولک، با چشمات بهش چی گفتی که جلوتر از  

همه راه افتاد؟ وای نکنه با هم تله پاتی دارین؟ پسره ی پرروی سریش مثل اینکه منتظر اجازه  

 بت اینا چی میشه خودت بخیر بگذرون!  ای از طرف تو بود!!! ای خدااااااا آخر عاق 

 چنان نیشگونش گرفتم که لال شد .  

خوشحال از اومدن آراز دوباره با خاله خداحافظی کردم و تا برگشتم اردلان خودشو بمن  

رسوند و در حالیکه سعی میکرد منو زیر بغلش بزنه آروم گفت: اگه من برادرتم می فهمم چرا  

 م و چالت اونهمه سرخه! بیا دیگه بست نیست!  اینهمه مَِِن مَِِن میکنی و چش

و حدودا منو در آغوشش گرفت که پاهام از زمین کنده شده و صدای داد و هوارم به آسمون  

 رفت که داداشی تورو خدا منو بذار زمین الان میفتم!  

اردلان هم انگار نه انگار که من میترسم داشت راه خودشو بطرف خروجی پذیرایی میرفت که 

: تورو با زور نبرم فکر کنم موندنی هستی ،باووووووور کن جوووووووون خودم راست  گفت

 میگم!  
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هیچکس صدای اردلان رو نمی شنید ولی همه داشتن به اداهاش میخندیدن بجز آراز که با  

خشم و اخم به اردلان نگاه میکرد. فکر کردم: خدای من، این هیولای دوست داشتنی حتی به  

میکنه! بخورمت پسر با این حسادتهات یه جا، که آخرش ناکارمون   داداشم هم حسودی 

 میکنی!  

یکدفعه مثل اینکه طاقتش تموم شد، چون با همون خشمش بطرف ما اومد و درحالیکه سعی  

 میکرد نگاهش آروم و معمولی باشه که اصلا هم موفق نبود به ما رسید .

اردلان با ابروهای بالا پریده به آراز نگاهی انداخت و با صدای کلفت شده ای بهش گفت:  

 خواهر ته تغاری خودمه هر کاری دلم خواست میکنم! حق داری حرفی بزن!  

منم عین منگولا توی آغوش داداشی داشتم نگاهش کرده فکر میکردم: داداشی جوونم من این 

ه تو میگیره هوشت میاد سرجاش! این منم که تمام  گودزیلا رو می شناسمش، الان پاچ

 خصوصیاتشو مو به مو بلدم نه کس دیگه! و ریز ریز خندیدم.   

آراز نگاهی بمن بعد به اردلان انداخت که اردلان با شیطنت تمام به حالات آراز چشم دوخته  

 بود .  

 صدای خنده هایی هم از گوشه کنار بگوش میرسید .

  

 توی دلم برای آرازم خوندم:  
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 ساقیا امشب ز درد عشق حالی دیگرم  

 نغمه ای دیگر بگو من در نوایی دیگرم  

  

 از صدای چنگ و نی دیگر نمی آیم به شوق  

 مطربان در ساز کوبند و هوایی دیگرم  

  

 عشق را هر عاشقی دیوانگی خواند ولی  

 عشقِ دیدار تو و در سر جنونی دیگرم  

  

 مانِ عاشق را نگارش باشد و  درد بی در

 من پی بی دردِ درمان و طبیبی دیگرم  

  

 حالیا هرکس رود راهی و من گمگشته ام  

در سرم سودای یار و در نشانی دیگرم.... همچنانکه بغل اردلان بودم و هرکاری میکردم پایینم  

ه ی لبش، چشم  نمیذاشت، آراز با خشم نگاهی بمن و اردلان کرد که اردلان هم با لبخندی گوش

 به آراز دوخته بود ببینه چی میگه و چیکار میکنه! 



 

 

 

512 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 آراز کمی بخودش مسلط شده با آرامش به اردلان گفت: میخوام باهات حرف بزنم .  

معنی حرفش این بود یعنی بارت رو زمین بذار! ولی اردلان با شیطنتی آشکار گفت: خب  

 جوجوی خودم بغلمه، منم میشنوم بگو!  

آراز با کلافگی دستی به موهاش کشیده مصمم و محکم ولی آهسته گفت: لطفا آهوخانم رو  

 بذار پایین! الان دوباره حالش بد میشه و تنگی نفس میگیره!!    

با نیشی باز شده گفت: خب تنگی نفس بگیره مساله ای نیست! تو نفس مصنوعی بهش   اردلان

 میدی و دایی هم که دستگاه داره! اصلا جای نگرانی نیست!  

آراز با خشمی آشکار گفت: اردلان الان وقت شوخی نیست! خودت دیدی چقدر عذاب کشید  

 بتونه کمی نفس بکشه!  

 و .... که میخوام هزارسال سیاه نباشه! لطفا اذیتش نکن.  اونوقت تو گیر دادی به نفس مصنوعی

اردلان که با ابروهایی بالا رفته چشم به قیافه ی آراز دوخته بود، نگاهی هم بصورت من انداخته 

گفت: ااَِِاِ نــــــــــه بااااباااا! یعنی آراز از منکه داداشتم جلو زده!من نمیدونستم  

 ـــــــــــجوریه!   مـــــــــــــــاجرا اینــــ

اردلان هفت خط حرف آخرشو چنان کشیده گفت که دوباره صدای خنده های ریزی بگوشم  

 خورد .  

بعد خیلی آروم و آهسته منو روی زمین گذاشت و دستشو دور گردنم انداخته محکم منو  

.  بوسید و گفت: آرازجان واقعا از حضورتون معذرت میخوام اگه آهو خانم کمی ناراحت شدن

 جداً پوزش می طلبم! حالا اجازه داریم جوجوی خودمون رو برداریم و بریم یا اینکه.......؟  



 

 

 

513 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

آراز برای اولین بار دستپاچه شده بود. اردلان هم زیرلبی داشت میخندید. منم داشتم کیف  

 میکردم و حال خوشی داشتم که قابل توصیف نبود .  

 دور شد .  آراز نگاهی بصورت شادم انداخته سریع از ما  

اردلان دم گوشم گفت: این چرا فرار کرد؟ ببینم کلک! نکنه خبرایی هستش که ما بیخبریم  

نه؟ چرا این آراز خشن و مغرور که کل دنیا با آدما و موجوداتش براش بی اهمیت بودن،  

اینقده رو تو حساس شده که کم مونده منم بخوره مبادا خانم رو اذیت کنم! مثلا خیر سرت  

 توی وروجک منم ها که صدالبته اون بیشتر مواظبته!   داداشِ

در حالیکه شونه ای بالا مینداختم چیزی نگفتم، ولی وقتی چشمم به بابا و بقیه افتاد که با تشکر 

از زحمات این مدت آراز که از کل زندگیش زده مواظب من شده، دلم تنگی کرد! دیگه داشتم 

نمیدیدم. ولی همون بهتر که نمیدیدم. باید کم کم   میرفتم و شاید روزها میگذشت و آراز رو 

 فراموشش میکردم.  

دست مامان دور شونه ام بود که مقابل آراز ایستادیم. دم خروجی ایستاده بود و بدرقه مون  

 میکرد.   

 مامان گفت: آراز جان، پس با ما نمیای؟  

 مت میرسم.    آراز گفت: اگه اجازه بدین کمی کار دارم اونارو انجام بدم بعدا خد

مامان دوباره از زحماتش تشکر کرد که نوبت به من رسید. آروم نگاهی بصورتش انداختم که  

 غم نگاهش آتیشم زد . 
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اصلا نمیدونستم چی بگم. آب نداشته ی دهنمو قورت داده آهسته گفتم: اینهمه مدت خیلی  

 زحمتتون دادم . 

ادتون باشه آهنگای اون دوستتون رو  امیدوارم از امشب بتونین نفسی براحتی بکشین. فقط ی

 بمن ندادین! هیچوقت یادم نمیره. خدانگهدارتون .  

با زور نگاهمو از چشماش کنار کشیدم و آروم راه افتادم. اگه بگم با هزار ترفند جلوی اشکامو 

 گرفته بودم دروغ نگفتم. ولی رفتنی بالاخره باید میرفت و...... میرفت. 

 مامان که دنبالم راه میفتاد صداشو شنیدم که گفت: آراز جان منتظرت هستیم پسرم.  

 آراز گفت: چشم میام، ولی باور کنین به هیچ عنوان دوست ندارم مزاحمتون بشم!  

مامان هم که لبخندی از گفته هاش استشمام میشد گفت: فقط این کلمه ی مزاحمت رو لطفا  

ردلان و ارسلان منی که از این به بعد هرزمان دلت خواست  دیگه به کار نبر! تو هم مثل ا

میتونی به خونه مون بیای و پیش وروجکهایِ گنده و شیطون من باشی! تو هم یه پسرم که با  

 تمام وجودم قبولت دارم و خیلی هم دوستت دارم .  

ه لحظه ای به عقب برگشتم که دیدم مامان آهسته آراز رو در آغوشش کشید و بوسه ای ب

پیشونیش زد بعد ادامه داد: اینم بابت زحماتی که برای آهو کشیدی و با چشم خودم دیدم  

 چقده مراقبش بودی ،حتی بیشتر از پسرام! خیلی ممنونم..... خیلی.   

اشکامو دیگه جلودارش نبودم و راه گرفتند. بابا که دم در ایستاده بود چشماش پراز اشک بود. 

ته میومد. آراز که کلا سرش طرف دیگه بود و صورتش دیده  مامان هم سرشو پایین انداخ 

 نمیشد.     
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دیگه نایستادم. وضعیتم بحرانی بود. سوار ماشین بابام شدم که مامان هم کنارش نشست. چهار 

 ماشین راه افتاد . 

برای آخرین دیدار به سمت آراز برگشتم که دیدم همچنان که چشم به ماشین ما داره به  

کرد و دو شاسی بلند پراز محافظ آماده ی همراهی ما شدند. قیافه ی با صلابت و  محافظا اشاره  

پراز غرور، قد و قامت زیبا و افراشته ........ ،آخرین نگاه فاخر و پراز غم آراز رو چنان در قلبم  

 حک کردم که برای تمام عمرم برام یادگار بمونه. فکر کردم:  

  

 فرقی نمی کند  

 معیت باشد،  در میان انبوه یک ج 

 در سکوت جنون آور تنهایی یک اتاق  

 یا در پس کوچه های خلوت یک شهر غریب،  

 کسی که آغوشی را از دست داده باشد  

 به دنبال جایی  

 برای گم شدن می گردد!   

  

 و من دربدر دنبال جایی برای دلتنگیا و باریدنم بودم .....  
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 زمزمه کردم:  

  

 سپس شب میشد  

 و ما به ستارهها خیره میشدیم  

 تو 

 دنبال بزرگترین ستاره میگشتی  

 و من غرق در تو  

 پیِ چشمانت میگشتم  

  

 سردمان میشد  

 اما زیبا بود  

 آن روزهای دیر و دور  

 آن عاشقانهها که دیگر کهنه خواهند شد....  
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 خدایا یعنی همه ی عشق و دوست داشتن هام روزی به پایان خواهند رسید!!!.....  

 اشک توی چشمام حلقه زد .  

  

  

 قسمت سی و پنجم  

  

از ویلا خارج شدیم. همه ی وجودمو جا گذاشته همراه خونواده ام میرفتم. حالم اصلا خوب  

و دور نشده ،دلتنگی امانمو بریده بود! اصلا از حالم سر در نمیاوردم. از یکطرف با نبود. نرفته 

وجود مامان و بابا و داداشی هام خیلی خوشحال بودم و با یادآوریشون دلم غنچ میرفت. از  

طرف دیگه نیمه ی وجودم ........ نــــــــــه! تمام وجودم، تمام قلب و داشته هام رو جا گذاشته  

م و دلم پراز غم و اندوه بود که بر همه ی شادیهام میچربید و اوضاعم بهیچ عنوان میزان  میرفت 

نبود. برای اینکه حواسم پرت بشه هندزفری رو در گوشم فرو کردم که بدتر چشمام پر از  

 اشک شد.  

 همچنانکه چشم به خیابانها داشتم برای قلب و روحی که جا گذاشته بودم خوندم:  

  

 وام..  در انتظار ت

 در چنان هوایی بیا  
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 که گریز از تو ممکن نباشد  

 تو 

  

 تمام تنهایی هایم را  

 از من گرفته ای  

  

 خیابان ها  

 بی حضور تو  

 ...   راه های آشکار جهنم اند

  

وارد خونه ی خودمون شدیم که با استقبال همه مواجه گشتیم. مامان که فقط اشک میریخت و  

اشک همه رو هم درآورده بود. منم از فرصت استفاده کرده در آغوش داداشی هام تا  

 میتونستم گریستم بلکه کمی سبک بشم! ولی کو آن آسایشی که دیار به دیار ازم فراری بود!   

  

 ارم نفسی قرار، بیتو  منِ خسته چون ند 
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 به کدام دل صبوری کنم ای نگار، بیتو؟  

  

  

 رهِ صبر چون گزینم منِ دل به باد داده   

 که به هیچ وجه جانم، نکند قرار بیتو  

 یا 

 دیدن  

 دوست  

 یا هوایش  

 دیگر چه کند کسی جهان را!   

  

منهم بدون قلبم میخواستم چه کنم! چگونه میخواستم تحمل کنم! چه بروزم اومده بود!  

 احساس میکردم دیوارهای خونه بهم فشار میاره که دیوونه ام میکردند. 

روی تختم نشستم و زار زار گریستم. پونه که زود خودشو رسونده سرمو در آغوشش گرفته 

 بود اندوهگین فقط گفت:  
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عا دیوونه شدی تو خنگ خدا!! چرا اینجوری ضجه میزنی! مگه قرار بود اونجا  مثل اینکه واق

موندگار بشی که اینجوری میکنی! واقعا خجالت داره. منکه فکر میکنم خیلی به آغوشش  

 عادتت داده که الان نمیتونی دوریشو تحمل کنی! 

 بنظرم کمی بخودت رحم کنی خیلی خوب میشه بخدا!  

 خندیدن کردم .  که با هق هق شروع به  

با لبخندی مرموز ادامه داد: اونجوری که من دیدم اونم وضعش مثل تو اصلا خوب نبود!  

 میخوای امشب که میاد بهش اشاره شو بدیم بیاد خواستگاری؟  

در حالیکه قلبم داشت می ایستاد گفتم: خــــــــــاک عالم برسرِ چلمنت! من میگم فراموشش  

تگاری! فقط همین مون مونده بگیم جووووووووون اون دختر عموی  میکنم این میگه بیاد خواس

 بدردنخورت، بیا آهو رو بگیر!   

در حالیکه قاه قاه میخندید گفت: اولا دختر عموش خیلی هم بدردبخوره خیالات برت نداره!  

دوما راهمون هم مشخص شد. از این به بعد گریه زاری کنی منِ چلمن فقط می کشمت! یا  

 خواستگاری! راهتو انتخاب کن و دیگه زر زر نکن که اعصاب برام نذاشتی!    فراموشی یا

بلند شد و همچنانکه از اتاق خارج میشد رو بمن کرده گفت: تند آماده شو بیا پایین که همه  

اونجا جمع شدن! منم برم کمی به عشــــــــــخم برسم ببینم در چه حالیه وروجک شیطونم! 

 ر کنم!   خب مدتهاست ندیدمش چیکا

که یکدفعه دادش دراومد: واااااااااااااای چه خبرته موهام کنده شد. ولم کن ببینم الهی اون  

 دستت چلا ....  
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متعجب نگاه کردم ببینم بیرون چه خبره که صدای پونه دراومده. دیدم اردلان در حالیکه  

 ق شدند .  دست دور شانه ی پونه انداخته و موهاشو قشنگ توی مشتش پیچیده وارد اتا

اردلان با قیافه ای اخمو پرسید: من یه کلمه ی عشـــــخ شنیدم ماجرا چیه؟ منم میخوام بدونم! 

این کیه که پونه خانم داره با عجله به دیدنشون تشریف میبره و خیلیم دلتنگشه؟؟ اصلا کجا  

 قرار ملاقات گذاشتین بدون اجازه از من!!!  

اردلان شوخی شوخی کَََندی اون دوتا گیسهای سرِ کچلِ  که دوباره داد پونه بلند شده گفت:  

صاحب مرده مو! ول کن تورو خدا!!! عشخ چیه بابا!! عشخ من جلوم ایستاده و داره موهامو  

 میکَََنه که برای یه عمر هم شیطونیاش کفایتم میکنه والسلام .  

رو نمی شناسی چه   در حالیکه میخندیدم گفتم: اردلان تورو خدا گناه داره ولش کن. مگه پونه

 مارمولکیه!  

اردلان دست از موهاش برداشت که پونه تند گفت: اردلان گذاشتی مویی برام بمونه بتونم  

باهاشون عروس بشم اونم عروسِ خوشجیل موشجیل!!! طاس شدم که!  اردلان خندان گفت: 

 نترس تا اونجایی که من خبر دارم کچلت هم قبوله زلزله!  

بعد رو بمن جدی گفت: تو چرا اینجوری سرخ و سفید شدی؟ تو هم دنبال عشخت هستی که  

اینهمه براش گریه کردی؟ پاشو خودتو جمع کن مهمونمون داره میاد! میخوای آبرومون بره  

دختره ی لوس! خدارو شکر اینجوریشو ندیده بودیم که اونم دیدیم! تند بیاین که منتظرتون  

 هستیم.   
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اتاق راه افتاد که پونه هم با اشاره ای بمن تند همراه اردلان در حالیکه دست زیر    و بطرف در

 بازوش مینداخت با شوخی و خنده راه افتاد.  

با حسرت از پشت سر نگاشون کردم و بحالشون با تمام وجودم غبطه خوردم. من بیچاره  

مشخص بود! نگاهی  انگشت روی چه تحفه ی نطنزی گذاشته بودم که از اول هم تکلیف عشقم

 به اتاقم کردم و از فکرم گذشت: شده ام عاشق تو، وای که حالا چه کنم؟  

 مانده ام در طلبت غرق تمنا چه کنم؟  

  

 گفته بودی که رعایت کنم آن حد و حدود  

 من پذیرفتم و حالا نشد اما ، چه کنم؟  

  

 تو پر از خاطره ای ،داشتنت حق من است  

 م را چه کنم؟  با دل من تو بگو حق خود

  

 دل من هر نفس و لحظه فقط با یادت  

 می شود شاعر و دیوانه و شیدا چه کنم؟  
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 همه را از دل من عشق تو بیرون کرده  

 مانده ای در دلم اما تک و تنها چه کنم؟ 

  

 می سپارم به تو این دغدغه ها را ، اما  

 تو نباشی ، تو بگو ، با غم دنیا چه کنم؟  

  

 دگر از همه چیز و همه کس   خسته ام جز تو

 تو بگو با دل افسرده لبریز تمنا چه کنم!!؟  

  

آروم بلند شدم تا برای رفتن به جمع خونواده آماده بشم. اردلان گفته بود مهمونمون داره میاد 

 که دلم غنچ رفت!  

 باید براش آماده میشدم.   

 توی آینه نگاهی بصورت سرخم انداخته بلند گفتم:  

  

 آراز، هیولای من!  
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 مراقب شمعدانی هایت باش! 

 اردیبهشت  

است..... نگاهی کاوشگرانه در آینه بخودم انداختم. بقول اردلان   ماه عاشقی های بی ملاحظه

 چقدر سرخ و سفید شده بودم! الان با این وضعیتم چه جوری میخواستم پایین برم!!!   

سری به حموم زدم و با دوش دستی آب سرد رو مدتی روی صورتم گرفتم. میدونستم از  

 هیچی بهتره و کمی از سرخی صورتم کم میشه.  

تی بصورتم بردم و کمی پفی چشمامو مخفی کردم ولی بازم توی چشم بود. بلوز گلبهی  دس

رنگ زیبایِ روبان داریکه خیلی شیک با تن خوری عالی بود رو با شلوار سیاه دم پاگشادی  

پوشیدم و شال سفیدم رو هم با دمپاییهام ست کرده، دستی روی گردنی اهدایی آراز کشیدم  

 یافت. زود از اتاق خارج شدم .  که دلتنگیم براش شدت 

از پله ها با قلبی لرزان و آروم پایین میومدم که نگاهم دوری بین همه که در پذیرایی جمع  

 بوده داشتند صحبت  میکردند زد و روی آرازم زوم شد .  

 خدای مهربونم چقده توی این دوسه ساعت دلتنگش بودم!   

 اعتـــــــراف می کنـــــم  

  

 نــــوازش دســــت هایت  هستــــم  محتـــــاج 
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 بــاور کــن کـــه  

  

 دلتنگی و نداشتن تــــو بـــرای مـــن مـــرگ تــدریجی اســـت. 

  

با این شرایط چه جوری میخواستم فراموشش کنم! چه جوری میخواستم این دوری هارو  

 بجوون بخرم و زندگی هم بکنم! فقط توی دلم داد زدم: خدایا خودت کمکم کن .  

یه لحظه نگاهش روی صورتم نشست و چشماش درخشید. قلب منهم درخشید و همزمان  

 تند جمعش کردم .  لرزید. بی اختیار لبخندی روی لبام نشست که  

نگاهشو کاویدم. چه مهربون و دلتنگ بود! چه پرتمنا بود! با صدای ارسلان که آراز رو صدا  

 میزد بطرفش برگشت که منم زود پایین اومده سلام دادم .  

با ادب جواب سلامم رو داده حالمو پرسید. کمی کلافه و معذب،  بین جمع هم باهام راحت نبود 

 کن بود چیزی رو بهونه کنه و دعوایی دیدنی باهام راه بندازه.  وگرنه مطمئن بودممم

بابام صدام زد: عشق بابا بیاد ببینم که دلم براش تنگ شده! از وقتی اومدی رفتی توی اتاقت، 

 سری به منم که نزدی شیطون بابایی!  

خندان بطرفش رفتم که همونطور نشسته در آغوشم کشید. با خجالت و اجبارا روی زانوش  

 نشستم که منو بوسید.   
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ارسلان تند گفت: ابوی خانِ گرامِ اینجانبان نداریم ها! مثلا ما هم بچه تون هستیم و نیاز به نازو  

 نوازشتون داریم!  

چطوره تا ما خودمون رو شناختیم شدیم مرد معاملات، ولی دخترتون هنوز روی زانوتونه!! دارم 

 افسردگی میگیرم باور کنین!   

: ارسلان برو دعا کن مدتیه از خونه دور بودی و هیچی ندیدی! منکه افسرده ی  اردلان گفت 

 کاملم والسلام. تو باز اول راهی خوش بحالت!  

همه داشتند میخندیدند. آراز هم با اون قیافه ی متکبرش که پا روی پای دیگش انداخته  

که ترسیدم بیاد به  نشسته بود، فقط با مهری عمیق توی چشماش منو نگاه کرده لبخند میزد 

 بابام هم بگه آهو رو ولش کن اذیت میشه و حالش بهم میخوره!  

تند از روی پای بابام بلند شده با قیافه ی مثلا ناراحتی به داداشی هام گفتم: آقایون حسودهای 

افسرده و از تیمارستان فرار کرده یِ توانمند، بفرمایید زانوی بابا هم برای شما! منکه تا به 

ز از این دنیا و پدر مادرش چیزی نفهمیدم، ایندفعه هم روش! بابارو هم نخواستم مال شما  امرو

و دودستی تقدیم به شما!!! ننه سکینه ی من کو؟؟؟؟ باید برام پیداش کنین بدون استثنا!!!! من 

 ننه رو میخوام!  

همگی   ارسلان و اردلان لحظه ای ماتشون برد. از هیچکس صدایی در نمیومد. مثل اینکه

 نمایشمو باور کرده بودند .

 که با صدای بلند خندیدم.   

 اردلان و ارسلان با ابروهایی بالا رفته نگام کردن و با اشاره ای بهمدیگه بلند شدند .  
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لحظه ای بعد روی هوا بلند شده دوباره روی زانوی بابا بودم و پسرا هم کنارش نشسته بودند  

 که اردلان گفت: یکی لطف کنه از ما عکس بگیره. منوپد رو از چمدون درنیاوردم هنوز .  

پونه تند جلو اومد که آراز گوشیش رو بدست پونه داده گفت: پونه خانم عکساش حرف نداره  

 ین لطفا . با این بگیر

پونه با لبای جمع شده خندید و سری تکون داده گوشی رو گرفت و شروع به عکس انداختن 

کرد. فکر کنم اونشب با همه عکس انداختیم. حتی با اشاره ی بابا که از آراز دعوت کرد  

بعنوان پسر ارشدش کنارش بشینه و عکسش بندازه که پونه هم تند گفت: آهو تو هم کنار  

 قشنگ میشه. برای تشکر هم که شده یه عکسی با آراز گودزی....   بابات بشین

 با آرازخان بنداز.  

در حالیکه به زور خنده مو بابت حرف پونه جمع میکردم، سه نفری عکسهای قشنگی از چند  

زاویه انداختیم که تنها عکسهای منو آراز با هم بود که داشتیم. چقدر خوشحال بودم که  

 عکسشو دارم   .  

ه تموم شده بودیم که با صدای سلام بلندی بخودم اومدم که گفت: چطوری دختر دایی  تاز

 عزیزتر از جان! الان یه ساعته اینجام. اصلا مارو نه می بینی نه حالی می پرسی!   

بطرف صدا برگشتم که پارسا بود. درحالیکه فنجانی چای دستش بود گفتم: وای ببخشید!  

 ه ام همچی رو قاطی کردن. بازم معذرت. حالتون خوبه؟  دیدید که این داداشهای افسرد 
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شادمان گفت: خواهش میکنم. منکه خوبم ولی آهوجان مدتهاست ندیدمت! بیا پیش خودم   

بشین ببینم حالت چطوره! خیلی دلتنگت بودم. میخوام باهات عکس بندازم فیکس تا همه  

 ببینن عکس انداختن چطوریه! 

 ! اصلا نمیدونستم جوابشو چی بدم.  کم مونده بود فشارم افت کنه

آروم گفتم: ممنونم. منم که خوبم. فقط معذرت دیگه حال عکس انداختن ندارم. بمونه برای 

 بعد!  

اردلان از پشت سر گفت: پارسا عموجون بیا با خودم عکس بنداز. خوش عکسم ها  

 جووووووووون تو!   

صدای پونه بلند شد: آهو قول دادی  از گوشه ی چشمم دیدم کم مونده آراز سکته کنه! که  

 چیزی برام تعریف کنی ها، مبادا پیش پارسا بشینی یادت بره! تند بیا پیش خودم بشین . 

آروم سری برای پارسا تکون داده گفتم: ببخشید مثل اینکه قبلا رزرو شدم! از شمام دعوت به 

 عکس کردن بفرمایید.  

 و تند بطرف پونه رفتم.  

د: خوب نجاتتون دادم ها! آراز و اردلان کم مونده بود پارسا رو  تا نشستم زمزمه کر

 همونجوری با لباس بخورنش!  

 بیچاره داداش خلم گیر چه کسایی افتاده!  
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کم مونده بود پقی بزنم زیر خنده که پارسا بالای سرم ظاهر شده گفت: دخملی ها کمی جمع 

 بشین برای منم جا بشه! 

 باهاتون کار دارم.  

یک آن چشمم به آراز افتاد که سردرگم و کلافه نگام میکرد. اردلان هم چشماشو جمع کرده  

 آماده ی حمله بود!   

میدونستم توی دل آراز چه آشوبی براهه که نمیتونه صداشو دربیاره. مارمولک رو خوب می  

 شناختمش. فقط نمیدونم اردلان چرا روی پارسا حساس بود!  

 قا پارسا شما بفرمایید پیش پونه منم الان میام. برام جا نگه دارید!  آهسته بلند شده گفتم: آ

آروم رفتم و برای خودم میوه ای توی پیش دستی گذاشتم. در نظر داشتم وسط مامان و عزیز 

بشینم که از دوطرف هم استتار شده باشم، ولی اردلان گفت: جوجوم بیا اینجا ببینم! بیا پیش 

 خودم بشین.   

 متوجه شدم وضعیت خیلی خطری بود!   اونجوری که 

 لبخند زنان بطرفش رفتم و کنارش نشستم. الان نزدیک آراز بودم فقط با کمی فاصله......  

 از فکرم گذشت:  

 دزدکی از لای درزِ در نگاهت می کنم  
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 با دو چشم مات و ناباور نگاهت می کنم  

  

 چشم در چشم تو یعنی طرح رویای محال  

 م، بهتر نگاهت می کنم  از همین جا راحت 

  

 چشم های مردم دنیا به سمت توست باز  

 من ولی از منظری دیگر نگاهت می کنم  

  

 مثل باران، چشمه ی جوشان احساسی ولی  

 من فقط با چشم های تر نگاهت می کنم  

  

 باز نزدیک منی و از همیشه دورتر  

 از پسِ این حسّ درد آور نگاهت می کنم  

  

 فکر اندوه من و چشمان غمگینم نباش  
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 همچنان بی اعتنا بگذر... نگاهت می کنم  

  

 صحنه ی شهر دلم وقف شکوهِ جلوه ات  

 بر مدارِ چرخ بازیگر نگاهت می کنم  

  

 می درخشی تا بسوزانی مرا خورشیدوار  

بی شکایت تا دم آخر نگاهت می کنم... در حالیکه فکرم پیش آراز بود که با فاصله ی خیلی  

 کمی ازش نشسته بودم و فقط اردلان بین ما حایل بود، داشتم میوه مو پوست میگرفتم.   

 تازه پرتقال رو آماده کرده میخواستم از وسط نصف کنم که از دستم بیرون رفت .  

چه خبره؟ دیدم اردلان پرتقال رو با آرامش نصف کرده یه قسمت رو به   سرمو بالا آوردم ببینم 

 آراز داد و بقیه رو برای خودش برداشت .  

 آراز لبخندی زده نصفه ی پرتقال رو بهم برگردونده گفت: من میل ندارم شما بفرمایین!  

ای خودش  اردلان تند گفت: دیوونه نشو!! آب نطلبیده مراده. بخور حالش رو ببر. جوجوم بر

 پوست میگیره.  
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اصلا حرفی نمیزدم و فقط با عشق نگاشون میکردم. آراز آروم پرتقال رو دوباره نصف کرده  

بطرفم گرفت و در حالیکه نگام میکرد بدون حرف گرفته تشکری کردم و خوردم. وای چه  

 مزه ای داد خدا عالم بود  .  

 ارو برام بفرستین؟   بعداز خوردن آهسته بطرف آراز برگشته گفتم: میشه عکس

 سری تکون داده گفت: زاپیات رو باز کن بفرستم.  

تازه عکسها ارسال شده بود و وقت نکرده بودم نگاشون کنم که با صدای مامان بخودم اومدم  

 گفت: شام حاضره لطفا بفرمایید سرمیز . 

 خودش راه افتاد.   همه بلند شدند که اردلان با تعارف به آراز گفت: مهمان عالیمقام بفرمایید. و

 آراز بلند شد و بطرفم برگشته آهسته گفت: سرمیز کجا می شینی؟  

ابروهامو بالا برده در حالیکه خنده مو کنترل میکردم گفتم: بغل مامانی روی پاهاش! نگران  

 نباشین جام گرم و نرمه! 

 لبخندی روی لبش اومد که جمعش کرده گفت: لطفا بغل مامانیت روبروی من بشین!  

 در حالیکه دلم براش کلی ناز میخواست گفتم: چیــــــــــلا؟؟؟؟  

که دوباره با لبخند گفت: چیلا نداره! دو سه ماهه روبروم نشستی خب بدعادت شدم. یهویی که  

 از سرم نمیفته!  

 با صدای بابا بخود اومده بدون حرف بطرف میز راه افتادیم.   
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 و پارسا هم دور و برم نباشه!    فقط خدا خدا میکردم بتونم روبروش بشینم

وقتی آراز نشست ارسلان هم کنارش جا خوش کرد که روبروش نشسته تند به پونه اشاره  

 کردم پیش من بشینه.  

اردلان هم در حالیکه میگفت منم امشب پیش جوجوم میشینم اگه سیر نشدم یه لقمه هم از  

 ایشون بردارم و کنارم نشست .  

خدارو شکر از دست پارسا دررفته بودم. آراز هم در عین ابهتی که داشت چشماش میخندید. 

عشقش میشد. مثلا ولی واقعا بین دیگران چنان خشک و باوقار رفتار میکرد که دلم بدتر پراز 

تصمیم داشتم فراموشش کنم!! ولی فعلا که روبروی عشقم نشسته بودم و فراموشی رو بقول  

 فرهاد بیخی! یعنی بیخیال ...  

تا چشمم به ظرف سوپ افتاد که کمی از آراز دور بود، آهسته بلند شدم ظرف رو برداشته  

رانقدرمون بود و باید بهش  جلوی آراز گذاشتم که با نگاهش ازم تشکر کرد. خب مهمون گ

 میرسیدیم.   

ناخودآگاه یاد اون روزی افتادم که منو با زور برای شام بیرون برد و چنان با تحکم بهم گفت  

بخور، مثل اینکه آشکارا گفته بود کوفت کن. منم آرزو کرده بودم روزی مهمونمون بشه و منم  

 سرمیز بهش بگم لطفا کوفت کنین!   

ده باز شد و بابام که متوجه شده بود گفت: عشق من به چی میخنده؟ منم  لبام ناخواسته بخن

 میخوام بدونم.  

 همچنان با خنده گفتم: هیچی بابا جوونم فقط یاد خاطره ای افتادم! همین.  
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 ارسلان گفت: من اون خاطره رو میخوام. زود تند سریع! نیاز به شنیدن خاطره دارم!  

 میخوام بشنوم تا اشتهام باز بشه!   پونه گفت: منم خاطره لازم شدم، 

نگاهی به همه کرده با عرض معذرت و بدون چاره آروم گفتم: یاد یه خاطره افتادم که به یکی 

از دوستام گفتم کاش یه روز خونمون مهمون باشی و سرمیز غذا بهت بگم لطفا کوووفت کن،  

 این مهمونوازی خاص!  اونموقع ببینم چه حالی میده اینجوری مهمون رو تحویل گرفتن و  

که صدای خنده ی همه بلند شد. اردلان گفت: اگه دوست داری الان یه تمرینی بکن ببین چه  

 مزه ای میده این حرف! 

که همراه همه خندیده نگاهمو به آراز دوختم و توی دلم بهش گفتم: کاش دلم میومد و بهت  

 میگفتم عشقم کوووووفت کن! چه حالی میداد اونوقت!  

هم که فهمیده بود منظورم به اون بود لبخندی نامحسوس روی لبش داشت که چشم از   آراز

 من برنمیداشت.  

پونه یواش زانوشو به پام زد که حواسم جمع شد. اردلان آروم دم گوشم زمزمه کرد: این 

 دوست،......  آراز که نبود ،بود؟  

کرد: اصلا نمیتونم باور کنم آراز  وای خدا دوباره بی اختیار خندیدم که اردلان دوباره زمزمه 

 این حرفارو شنیده باشه و تورو در جا اعدام نکرده باشه! چیکار کردی باهاش وروجک!  
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حالم خیلی خوب بود و زیر نگاههای گاهبگاه آراز شام رو خوردم. اینکه کنار همه ی خونواده و  

ههای آراز دلم غنچ  عشقت باشی و سر یه میز شام هم بخوری خیلی کیف داشت. ولی با نگا

 میرفت.  

اونشب عمه اینا زودتر از همه رفتند و دایی همکه همراه عزیز میخواست راهی خونه شون  

 بشه، آراز هم بلند شد و برای رفتن از بابا اجازه خواست.  

بابا و مامان اصرار داشتند که شب رو خونه مون بمونه! ولی آراز مغرور و ..... اصلا امکان  

 نداشت .  

 اردلان با شوخی گفت: کاش پیژامه تو میاوردی و میموندی!  

آراز فقط لبخندی زده با نگاهی دلتنگ و پراز غم ... نگاهی بمن انداخت که دلم با تمام وجودم 

 یکجا لرزید . 

 آهسته شب بخیری گفته خارج شد.  

   همچنانکه از پشت سر چشم به قلبم که داشت میرفت دوخته بودم براش زمزمه کردم:

  

 تابحال ، از عسلِ چشم کسی مَََست شدی ؟!!  

 تا بحال ، عاشقِ دیـوانـه ی سرمست شدی ؟  
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 من همان عاشقِ دیوانه ی سرمستِ توأم!!!!  

 تـو بـه اندازه ی من پای کسی هـرز شدی ؟  

  

 !!!! گردم می بر تـو َِوقتی از خلسه ی آغوشآغوشِ

 تـو هم آشفته ی آن بوسه ی بی مرز شدی ؟  

  

 من که از دوری تـو تـارِ دلم می لـرزد! 

 تو هم اندازه ی من این همه دلتنگ شدی ؟  

  

 هوسِ خواستنت ، مثلِ عسل شیرین است  

  بعداز. کردم راهی رو آراز  غمگین و  دلمرده ؟اونشب شدی   درد از پُرُ  قلبِ این  َِتو بگو ، عاشقِ

ها بهمراه شب بخیر، وقتی روی تختم بعداز دوسه ماه   داداشی  و  بابا مامان محکم ی بوسه و ماچ

دراز کشیدم، تازه احساس کردم چقدر دلم برای اتاق و تختم خونه ی آراز تنگ شده! چقدر  

 ناآرام بودم امشب! ولی چاره چه بود!  

لحظه ای با سوزش قلبم اشکی بر چشمام نشست که محکم و عاصی پاکشون کرده گفتم: آهو 

 خوبه هرروز دعا میکردی زودتر خونه ی خودت برگردی! خب اینم خونه! خجالت بکش! حالا

 دیگه چی میخوای ورپریده! مثل اینکه عادت کردی گاهی تن و بدنت بلرزه و.....   
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فکرم به سوی آراز پرواز کرد. الان داشت چیکار میکرد؟ راه نیفتاده و کامل بخونه نرسیده  

 چقده هواشو کرده بودم! 

چقدر با اون اخلاقهای بدش توی دلم جا باز کرده بود!! اگه کمی خوش اخلاق بود فکر کنم  

 امشب باهاش میرفتم و  

 ........ لبخند تلخی روی لبام نشست .  

 سرمو محکم توی بالش فرو کردم ولی توفیری نکرد. باز دلم آراز رو میخواست.  

 زمزمه کردم:  

  

   نفسم کاش هم اینک تو کنارم بودی 

 دست در دست و شبی باز تو یارم بودی  

  

 دوقدم...زود بیا ..بی تو عشقم دلتنگم  

 من تو را صید شدم؟ یا تو شکارم بودی؟  

  

 یاد آن شب!!! چه شبی بود که ما بی وقفه  

 سر به بالین هم و تو غمگسارم بودی  
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 من همه اشک شدم از سر دوشت جاری  

 م بودی!!  به! چه زیبا..... نفسم ..تو هم دچار

  

 من زلیخا شده ام ..مست دو چشمت ای عشق 

 شعر چشمان تو گفتم ..تو شعارم بودی  

  

 یوسف قلب خرابم شده ای می دانی؟  

 قاب تصویر تو...دل...ای که بهارم بودی  

  

 بیقرارت شده ام باز بیا... .دلتنگم  

 عشق من کاش هم اینک...تو کنارم بودی!  

  

زمزمه کردم: کاش عکسی ازت داشتم که مرهم این دل سوزانم میشد. لحظه ای یادم افتاد  

 امروز به اصرار پونه با آرازم عکسی انداختم و میتونم یه دل سیر نگاش کنم .  
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گاه کردم ...... دوباره  تند گوشیمو برداشته عکسهایی که آراز برام فرستاده بود رو دونه دونه ن 

گشتم ولی ...... دست و بالم بشدت سرد شد........ نبود!!!! عکسمون نبود! دیوونه چرا اونو برام  

نفرستاده بود! چشمام پراز اشک شد. حتما عمدی عکس رو نداده بود که اذیتم کنه! گودزیلا 

ت! دوباره لبخندی  بجز آزار و اذیت که کاری بلد نبود! ولی در آغوش کشیدنش حرف نداش

 کمرنگ روی لبام نشست!  

الان فقط به اون عکس دلخوش بودم که اونم نبود. سرمون بحدی شلوغ بود که وقت نکرده  

 بودم نگاهی به عکسها بندازم و عکسمو از خرخره ی تنگش بیرون بکشم ...  

 الان اون عکس منو داشت ولی من نداشتم!  

از انداختم. هیولام آنلاین بود. حسادتی توی ذره ذره ی آر PVآروم گوشیمو برداشته نگاهی به 

 بدنم پیچید! یعنی با کی سرگرم بود؟  

چندبار براش نوشتم عکسو برام بفرسته...... که نتونستم ارسال کنم و پاکش کردم. مگه قرار 

 نبود فراموشش کنم؟ پس از همین جا شروعش میکردم.  

ی اسم آراز رو که بالای صفحه اومده بود دیدم و  یک ساعتی نگذشته بود که پیام داشتم. وقت 

 پیامی ازش داشتم قلبم ایستاد! چقدر دلهامون به همدیگه راه داشت .  

آهنگی برام فرستاده نوشته بود: از آهنگهای دوستمه که خیلی خوشت میاد. امیدوارم پسند  

 کنی. شبت زیبا و بخیر . 

 م کردین. شب شما هم بخیر.   فقط تونستم براش بنویسم: ممنون. واقعا خوشحال
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هر کاری کردم نتونستم چیز زیادی براش بنویسم یا عکسو ازش بخوام. میترسیدم رابطه مون  

از همین جا ادامه پیدا کنه که من اینو نمیخواستم! ما باید همدیگه رو فراموش میکردیم. هرچه 

 زودتر هم اینکار اتفاق میفتاد بهتر بود.   

 داده و شاید هم عمدی بود چنان دلم میسوخت که حد نداشت .  ولی از عکسی که بهم ن

 با خودم زمزمه کردم:  

  

 هر چه کردی به دلم باز تو را بخشیدم ...  

 با زبان زخم زدی  

 دشنه زدی  

 خندیدم   

 معنی تک تک رفتار تو را میفهمم   

 ساده لوحی ست   

 بگویم که نمیفهمیدم  

 بسته بودم لب از آن درد و از آن بی مهری  

 تو جفا کردی و من هیچ نمی پرسیدم  
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 عاقبت...   

 سرد شدم ...  

 خسته شدم ...  

 یخ کردم  

 مثله خورشید غروبی که نمی تابیدم  

 اشک های دل من از تو و جور تو نبود  

 بلکه از سادگی قلب خودم رنجیدم...  

  

رو گوش دادم و کی خوابیده بودم خبر نداشتم..... پونه که اونشب هزار بار آهنگ ارسالی آراز 

دور و برم میچرخید و هی آه و ناله میکرد، بلند گفتم: وای پونه کچلم کردی بابا! تو که عرضه 

شو نداری یه عشوه ی درست و حسابی بیای و پسری رو از راه بدر کنی به من چه آخه! فقط  

 مثل پسرا بار اومدی و.......  

صلا از تک و تا نیفتاد و بازم با لب و لوچه ی آویزون دم گوشم وز وز کرده ازم کمک  پونه ا

 خواست تا کمکش کنمکمی اردلان باهاش راه بیاد!  
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منم که ذات خبیثم گل کرده بود همش ناز و نوز میکردم. در واقع اصلا نمیدونستم چیکار کنم  

دم چیزی در مورد عشق و عاشقی  ولی بروی خودمم نمیاوردم. از داداشی هم خجالت میکشی

 پونه بهش بگم!   

امروز آخرش پونه با توپ و تشر بهم هشدار داد ایندفعه که آراز به خونمون بیاد تلافی میکنه 

 و دمار از روزگارم در میاره! 

غمی بیحد و حصر دلمو پر کرد. نگاه آشفته مو بصورت پونه دوختم و چیزی نگفتم. چقدر دلم 

 بود . برای آرازم تنگ 

هی تلاش میکردم اصلا بهش فکر نکنم، ولی شدنی نبود .یه زمینه ی ذهنیم فقط پیشش گیر  

بود. خوابم آراز ،خوراکم آراز، گشت و گذارم آراز، آهنگم آراز، شعرم آراز، نگاهم آراز،  

 حرفم آراز............... و قلبم آراز بود ......... 

    ولی........... نه بدرد زندگی نمیخورد. 

 از شبی که خونمون رو ترک کرده بود دیگه ندیده بودمش و ازش خبری نداشتم .  

لحظه به لحظه و هر ثانیه ی اونشب جلوی چشمم بود و هر دقیقه با خاطره ی اونشب زندگی  

 میکردم.    

قیافه ی گرفته و غمگین آراز، کنایه زدنهای اردلان، نگاههای مشکوک عزیز و چشمان ستاره 

باران مامان که بصورت من و آراز دوخته میشد، خنده های عمیق پدر هنگام شوخیهای اردلان  

که به آراز گیر میداد و بابا هم پشت آراز درمیومد، آراز هم با همون قیافه ی متین و مغرورش 

حرفی نمیزد و با اون قیافه ی خشکش فقط گاهی لبش می پرید. اما نگاهاش بمن شکل  اصلا 
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دیگه ای داشت که از اون غرور توشون خبری نبود، بلکه پراز مهرو محبت و دلتنگی و غم بود  

 . 

اردلان و ارسلان هم که گاهی با آراز مغرور شوخی میکردند، باعث نمیشد از عزت و احترامش  

 ار احترام زیادی که براش قائل بودند، خب شوخی هم میکردند.    بکاهند. در کن

هر لحظه که به اون روز و شب فکر میکردم شور و حال وصف ناپذیری مهمون دل بیقرارم  

 میشد.   

از شبی که آراز با هزار عزت و احترام از طرف خونواده ام ویلا رو ترک کرد، لحظه ی آخر با 

 گی ،عشق و تمنا به من چشم دوخته بود. که براش خوندم:  نگاهی مملو از کلافگی ، دلتن

  

 ای بغض فرو خورده مرا مرد نگه دار...  

 تا دست خداحافظی اش ره بفشارم....  

  

 چه سخت بود بدرقه کردن آراز همه ی من!  

اردلان موقع بدرقه کردن آراز در حالیکه شیطنت از تمام وجناتش بیرون میریخت به ارسلان  

 ه گفت:  نگاهی کرد

ارسلان این چه نگاهیه که بصورتم میندازی؟ باور کن دارم آب میشم ها! اگه یه بار دیگه  

اینجوری نگام کنی حتما بله رو میگم و زنت میشم اینو از من داشته باش که امشب صاحب  

 عروس میشی!  
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نان با همه متوجه شده بودند منظور اردلان چیه، که خود آراز هم هرچند اصلا نخندید و همچ 

 صلابت ایستاده نگاه میکرد، ولی چشماش خوشحال و خندان بود و برق میزد.   

اونشب بعداز راهی کردن آراز اردلان آرام دم گوشم گفت: دست ننه سکینه درد نکنه با این  

دختری که پرورش داده ،واقعا ایول داره خودش و دست پرورده ش! می بینم که طرف رو  

ک! عجب دل و جراتی داشتی که تونستی این گودزیلای بداخلاق  بدجور گرفتار کردی وروج

 رو تور کنی!! دست مریزاد بابا! بنظرت بدرد زندگی میخوره؟   

 منم که از خجالت فقط سرخ و سفید میشدم جوابی ندادم!  

مامان مهربون گفت: اردلان چیه باز به دخترم گیر دادی هان! چی داری بهش میگی اینجوری 

 گ میشه؟ داره رنگ برن

داداشی هم تند گفت: هیچی والااآااآاا، داشتم میگفتم دست و بال ننه سکینه درد نکنه چه  

دختری پرورده که یه آدم مغرور و بداخلاق رو از راه نرسیده و دو سه ماهه از راه بدر کرده!  

ش  اگه شما پرورشش میدادین عمرا اگه میتونست کاری برا خودش بکنه و باید همه ساله باها

سرکه و ترشی درست میکردیم! عینهو منِ دست و پا چلفتی که عرضه ندارم برا یکی چشمکی 

 هم بزنم! بیچاره اردلان سربراه و سربزیر که تا آخر عمرتون وبال گردنتونه!  

همه از شدت خنده اشکاشون راه افتاده بود که از خجالتم محکم نیشگونی از بازوش گرفتم و  

کردم ولی انگار که انگار!!! آخه من چطوری میتونستم به این عضله ها دوسه تا مشت حواله اش 

 که از سنگ هم سختتر بود ضربه بزنم!  

یکدفعه داداشی چنان بغلم کرد که منم محکم بوسیدمش. چون واقعا دلم براش ضعف رفته  

 بود با اون حرفاش!  
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بدون هیچ حرف و  از اونشب دیگه از آراز خبری نداشتم . فقط دیشب آهنگ دیگه ای رو 

 سخنی که مال دوستش بود رو برام فرستاده بود که با ذوق گوش میکردم.  

 براش دلتنگ خوندم:  

  

 اینها شعر که نیست   

  

 هذیان دلتنگی ست...   

  

 بالحظه هایی که نبودی تو...   

  

 آه...  

  

 بدون تو   

  

 قلبم تیر می کشد  
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 قلمم را دار میزنم امشب   

  

 به جرم نوشتن برای چشمهایی که   

  

 هیچ وقت سهم من نخواهدشد...  

  

 دوست داشتن و عاشق شدن  

  

 نیستبگذار دوست داشتنت...   "دوستت دارم"فقط گفتن 

  

 مثل نشانی خانه ای باشد 

  

 که نه از کوچه اش معلوم است  

  

 نه از رنگ درش   
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 و نه از پلاکش   

  

 آن را      و فقط

  

 از عطر گل های باغچه اش میشناسی....  

  

چقدر دوستش داشتم. همچنانکه توی فکر بودم و به اون شب خداحافظی با آراز فکر میکردم، 

با جیغ پونه بخودماومدم که گفت: دختره ی مافنگی چرا هرلحظه توی چرت میری! مثلا ازت  

 کمک خواستم ها!  

تاد چنان از جیغش تکون خورده بودم، تا دستمو بلند کردم یکی بهش بکوبم چشمم به مامان اف 

 که با سینی آب پرتقال و کیک داره به سمتمون میاد.   

فقط بلند گفتم: واآآآآآآآآآآآآآآآی مامان جووووونم خدا باید بدادم برسه! چرا هر لحظه  

این احساس رو دارین من از قحطی جوون سالم بدر بردم آخه!!!! بخدا توی اون خونه انقده بهم 

 میرسیدن که فکرشم نمیتونین بکنین!   

پونه یواش وز وز کرد: خیلی بهش میرسیدن! اول کلی دعواش میکردن بعد که دلش می  

شکست بغلش میکردن و حالا خدا عالمه چقده ماچ و بوسش میکردن، ما که نبودیم ببینیم! بعد 

 غذایی سرو میشد در حد لالیگا! چی از این بهتر! وای خدا منم دلم خواست!   
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د منو بدزده، بعد از ترس جوونم منو دست اردلان بسپارن  بعد ادامه داد: کاش یکی هم بیا

 مواظبم باشه!  

آآآآآآآآآاخخخخ چی میشه خدااااااا! خاااااک برسرتون بکنم دزدای بیشعور که لیاقت میاقت  

 هم ندارین بیاین دخملی به این خوشگلی رو بدزدین! اردلان کجایی آخه!  

انم رسید. در حالیکه بلند شده پشت مبل سنگر در حالیکه بلند به حرفاش میخندیدم دیدم مام 

 گرفته بودم داد زدم:  

ماآااامااااان تورو خدا ولم کنین دارم میترکم! بیست دقیقه نیست شیرموز با بیسکوییت  

 لمبوندم! چه خبره آخه! 

مامان بدون اینکه به حرفم گوش کنه لیوان پونه رو روی میز گذاشته بطرفم اومد که من پا به  

 گذاشتم و گوشه ی دیگه ی هال ایستاده گفتم: مامان جان جا ندارم بخدا!   فرار 

 که مامان فقط گفت: باید بخوری! حتما خیلی ضعیفی که تا ت قیّ به توقی میخوره از حال میری!  

دوباره چرخی توی هال زده داد زدم: ای خداآآآآاآآا توی فامیل دکتر کم بود مامان مرجانم  

 . هم بهشون اضافه شد  

 ایشونم که مدرکشون رو از انگلستان گرفتن دیگه واویلــــــــــا! 

همونطور که مامان بحالت دو دنبالم بود و منم دور مبلها میچرخیدم، چشمم به پونه افتاد که 

 دستشو روی شکمش گذاشته با قهقهه میخندید.  

 د.   دم ورودی هم داداشی ها با عزیز جوون ایستاده بودند و بلند میخندیدن 
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 تا نزدیکشون شدم داد زدم: داداشیا کمــــــــــک مامان میخواد منو با اینهمه رسیدگی بکشه!  

که داداش ارسلانم دستشو بالا آورده، منو گرفت و زیر بغلش زده گفت: مامان جوون اینجا  

توی خونه که نمیشه چیزی بخوردش داد! بهتره ببریمش حیاط که اشتهاش باز بشه زیاد  

 ! بخوره

 داد زدم: ای خائن! پایین بیام حسابت رو میرسم!   

 همچنانکه دست و پا میزدم، من جیغ زنان و بقیه خندان به حیاط رفتیم.   

داداش ارسلان منو روی میز آلاچیق نشوند که اردلان هم بوس گنده ای از لپم برداشت. داد  

 زدم: کَََنده شد آخه داداشی! شاید یه روزی بدردم خورد!  

داشتند میخندیدند و مامان خندان با چشمانی اشکی و نگاهی پراز امید و آرزو به ما چشم  همه 

 دوخته بود.  

 نگاهم لحظه ای روی پونه نشست که با چشمانی ستاره بارون چشم به اردلان دوخته بود .  

یکدفعه با سقلمه ی عزیزجوونم که عجیب شیطون و با مزه بود بطرفش برگشتم که اردلان رو 

 نشونم داد .  

تند نگاهی به داداشی انداختم که چشماشو بصورت پونه دوخته چنان غرق همدیگه بودند که  

 همه رو بکل فراموش کرده بودند .  

از خدا خواسته بلند سرفه ای کردم که هردو تند بطرفم برگشتن و پونه ی ورپریده سرخ سرخ 

 شده بود. ولی داداشی بیخیالم که نیشش تا بناگوش باز بود.  
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فتم: وووووووووووووی این داداشی مارو نگاه که اصلا خجالت مجالتم حالیش نیست ها! بلند گ

در حالیکه نرمه ی بین انگشتامو گاز میگرفتم ادامه دادم: خدا بدور..... خدابدور که آخرالزمانه 

 پسره ی مارمولک چشم هیز!!  

 که دوباره محکم چلونده شدم و صدای خنده هامون به آسمون رفت .  

صه اونروز حسابی خوش گذروندیم و منم کم کم خیالم از طرف پونه داشت راحت میشد.  خلا

 چون اونجوری که قرائن وشواهد نشون میداد داداش اردلانم هم داشت توی تله میفتاد!  

بعداز ظهر بود و در حالیکه توی پذیرایی روبروی مامان و عزیز نشسته بودم داشتم بهشون  

پچ کنان صحبت میکردند. منم که با گوشیم مشغول بودم ولی فکرم  نگاه میکردم که آروم پچ

 پیش آراز بود که با امروز چهار روز بود ندیده بودمش و اصلا خبری ازش نداشتم .  

 بابام هم با یکنفر پشت تلفن صحبت میکرد که حواسم بطرفش جمع شد . 

ردم چیزی نفهمیدم ولی احساسی بهم گفت با آراز صحبت میکنه. دوباره هرچی گوشمو تیز ک 

 حسم دروغ نمیگفت.   

دیدم اینطوری نمیشه و هیشکی حواسش بمن نیست. توی این چندروز از بس هر لحظه و  

هرثانیه لوسم کرده و نازمو کشیده بودن، بدعادت شده و منم که پررو، فقط سواستفاده  

 میکردم وهرکاری دلم میخواست میکردم.   

 گه دارم! باید میفهمیدم آراز پشت تلفنه یا نه؟  هرکاری کردم نتونستم خودمو ن 
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بلند شدم وبدون خبر شیرجه زدم توی آغوش بابام و سرمو به سینه ی پهن ومهربونش تکیه  

 دادم .  

بابام در حالیکه منو به سینش فشار میداد و ...... موهامو توی دستش گرفته بالای سرمو می  

 هرچه بیشتر در آغوشش میفشردم.   بوسید، منم که سرمست از محبت بابام خودمو

 فقط جمله ی آخرش که به مخاطب پشت تلفن میگفت، باعث شد ضربان قلبم بالا بره!   

بابا گفت: باشه آراز جان فردا منتظرت هستم از نزدیک با هم حرف  

 منتظرتم.  بزنیم.................................. نه من فردا شرکت نمیرم کمی خونه کار دارم که همینجا 

فقط توی دلم داد زدم: آآآآآآآآآآآآآاخخخخخخخ جوووووووووووووون فردا گودزیلای  

 خوشگلمو می بینم!  

 یوووووووووووهههووووووووووو که فردا کلی خوش بحالم میشه!  

اونشب تازه برای خواب رفته بودم که دیدم دوباره آهنگی برام فرستاده! از خوشحالی روی پام  

 ا دانلود بشه، رسما نفسم تنگی میکرد.   بند نبودم و ت

 بحدی دلتنگ و بیقرارش بودم که اون شب، درست برابر با چندین شب برام گذشت.  

 برای آراز دلتنگ خوندم: 

  

  

 ساقیا امشب ز دردِ عشق حالی دیگرم  
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 نغمه ای دیگر بگو من در نوایی دیگرم  

  

 از صدای چنگ و نی دیگر نمی آیم به شوق  

 مطربان در ساز کوبند و هوایی دیگرم  

  

 عشق را هر عاشقی دیوانگی خواند ولی  

 عشق دیدار تو و در سر جنونی دیگرم  

  

 درد بی درمان عاشق را نگارش باشد و  

 من پی بی دردِ درمان و طبیبی دیگرم  

  

 حالیا هرکس رود راهی و من گمگشته ام  

 سرم سودای یار و در نشانی دیگرم...    در

  

  

 قسمت سی و ششم  
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صبح تا بعداز ظهر چنان بسختی گذشت که فقط خدا شاهد بود. اصلا دل توی دلم نبود و  

 اضطراب و استرس کلا پدرمو درمیاورد. یه جا هم که آروم و قرار نداشتم. فکر کردم آرازم....  

  

 آوار یعنی   

 نداشتن شانه هایت   

 وقتی دلتنگی هایم در من فرو می ریزد  

 و  

 خشت به خشت  

 یشوم !!!  ویران م 

  

 اگر مرا دوست نداشته باشی...  

  

 دراز می کشم و می میرم...  
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 مرگ نه سفری بی بازگشت است..  

  

 و نه ناگهان محو شدن.. 

  

 مرگ دوست نداشتنِ توست...  

  

 درست آن موقع که باید دوست بداری....  

  

بعد خندیده فکر کردم: مثلا دارم فراموشش میکنم! اینهمه برای دیدنش بیتاب و بیقرارم که   

 حالا براش شعر هم میگم! خوش بحالت آرازِ نسناسِ خودم!   

 پونه که خودشو به من رسونده حال خرابمو میدید فقط تیکه بارونم میکرد.   

وار قرمز رنگ خوش دوختی تنم کرده جلوی آینه ایستادم و نگاهی به سراپام کردم. بلوز شل

بودم که هدیه ی عزیزجون بود در میان خیل اهدایی هاش! موهامو دم اسبی بسته بودم که  

 خیلی هم بصورتم میومد. با خودم گفتم:  

واآآآآآآآی چقدر خوش تیپ و خوش هیکلی دخملی جوووونم که خودمم خبر نداشتم. کمی 

 دنم حرف نداشت .  هم بصورتم رسیده بودم که چشمگیر بو
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داشتیم توی حیاط روی تاب وول میخوردیم و در حالیکه فکرم فقط پیش آراز بود، هرهر 

کرکر راه انداخته آهنگ زیبایی رو هم همصدا با پونه دَمَ گرفته بودیم که یهویی سروکله ی  

 پارسا پیدا شد!  

 یرو ویر!  به پونه گفتم: بجووووووون خودت فقط همینو کم داشتیم ها توی این ه

پسره ی لنده هور تا مارو دید با چشمای خبیث شده ش بطرفمون اومد و در حالیکه سرشو  

 تکون میداد گفت: دخترا امروز اصلا حالم خوب نیست ها!  

نگاهی به پونه کرده گفتم: السلام علیک بر پسرعمّ عزیز! ولی باور کن حال ما خوبه  

 بجوووووون خودِ خودت! 

ار نه انگار که باید سلام احوالپرسی کنه ادامه داد: از دارِ دنیا فقط هشت تا پسره ی بیشعور انگ

دوست دختر دارم اونم یکی از یکی شکاک تر! همش فکر میکنن دارم بهشون خیانت میکنم  

 بی وجدانا، والااااآ!  

من و پونه با شنیدن حرفش از خنده ریسه رفتیم که من با شیطنت گفتم: پسرعمه ی  

زیزم، این دوست دخترای شکاکت، احیانا اون عکسهای مخصوصت رو ندیده  دخترنمای ع

 باشن که بهت اینهمه شک کردن؟  

 پارسا خشکش زده متعجب گفت: کدوم عکسا؟ 

 منم با شجاعت ملچ ملوچی کرده گفتم: همون عکسایی که آرایش کرده با شال ازت انداختیم! 
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فرار کردیم که پسره ی گنده هم عینهو  چنان عصبانی و دیوونه شد که من و پونه از ترسش

 قاطر دنبال ما افتاده بود که یکدفعه موهای بلندم رو توی دستش گیر انداخت .  

منکه بشدت دردم گرفته بود فریاد زدم: آآآآآآآآآآآاخخخخخخخخخخ ولم کن نره غول بی 

 خاصیت! موهام کنده شد!!! 

 ده شد .  که یکدفعه دیدم دست پارسا محکم از موهام کنار ز

تند بعقب برگشتم که دیدم وای واآآآآآآآآآآآی وآآآآآآآآآآآآآآآآآآای آراز با فکی  

 منقبض و صورتی سرخ شده از عصبانیت مچ پارسارو توی دستش گرفته و فشار میده!!!  

 همون لحظه قلبم سکته رو زده بود!!!!!!! فــــــاتــــــــــــــــحه!   

بخودم لرزیدم که رو به پارسا گفت: داری چیکار میکنی؟ کی   از صدای عصبانی و محکم آراز

به تو اجازه داده دستت به آهو بخوره که حالا حق داشته باشی اذیتش کنی؟ قلم میکنم دستی  

 رو که روی آهو بلند شده باشه!  

 وووووووووووی قلبم از خوشحالی ایستاده بود صدرصد!   

 پارسا و پونه با تعجب و دهنی باز چشم به آراز دوخته بودند و هیچی نمیگفتن.   

منم تعجب کرده بودم که چرا آراز اینهمه عصبانیه!زودتر از همه بخودم مسلط شدم و جلوتر  

 رفته کنار آراز ایستادم. 

 بحدی عصبانی بود که منو هم نمیدید.    
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لی عاشقش بودم ....... خیلی.......... آراز همه ی  از دیدن عصبانیتش دلم لرزید. خدای من خی

 من بود، همه ی من تموم!!!   

ناخودآگاه دستم بطرف صورتش رفت. آروم صورتش رو لمس کردم که بطرفم برگشت.   

خشمی که توی چشمای زیباش بیداد میکرد ماورای تصورم بود. آراز از جای دیگه ای هم  

ی شناختمش! در حالیکه به اندازه ی دنیاها دلتنگش بودم، عصبانی بود، اینو مطمئن بودم چون م

چشممو به نگاهش دوخته گفتم: آرازخان طوریم نشده بخدا! چرا اینهمه ناراحت شدی تو!  

 نگاهی به پارسا انداخته ادامه دادم: خب پسر عمه م هستش داشتیم همگی شوخی میکردیم.  

 خواهش میکنم دستشو ول کن و آروم باش .  

 نم پارسا هیچوقت مارو اذیت نمیکنه!  من مطمئ 

پارسا شوخ طبع گفت: هنوز از پدر مادر زاییده نشده کسی که بتونه اینارو اذیت کنه منکه جای  

 خود دارم! حالا اجازه دارم با دختر داییم شوخی کنم یا نه!   

 آراز در حالیکه محکم دستشو ول میکرد گفت: پارسا یه بار دیگه ببینم داری......   

 ادامه نداد و نفس عمیقی کشیده محکم گفت: الانم فقط برو.  

پونه دست پارسا رو کشید و کناری ایستادن که شنیدم پارسا رو سرزنش میکرد چرا اونجوری  

 منو اذیت کرده....  
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آراز تند دستمو گرفت و محکم فشرده در حالیکه تماما چشم شده به صورت و چشمام نگاه  

ت: آهوووووو..... از حرکات و لحن صداش احساس کردم خیلی  میکرد با تحکم و آروم گف

 دلتنگمه حتی شدیدتر از من!  

 توی دلم داد زدم: ای جآآآآآآآان آهو! فدای اون صدات بشم که اینهمه دلتنگش بودم .  

 آروم جواب دادم: بله؟  

داد: خوبی؟ در حالیکه داشت با نگاهی مملو از هزاران حرف نگفته به چشمام نگاه میکرد ادامه 

 حالت چطوره؟   

احساس آرامش و لذتی عمیق بوجودم سرازیر شد که باعث شد لبخندی که  چال گونم رو به  

 رخ میکشید به لب بیارم و به تایید چشمامو باز و بسته کرده بگم: خوبم و عالی ،ممنونم .  

ی با پسرا  یکدفعه اخم ظریفی کرد و کمی عصبی گفت: مثل اینکه خیلی پیشرفت کردی و دار 

 شوخی و بدو بدو میکنی! من میگم آخه ....   

پارسا داشت گوش میکرد و چشمش به ما بود. آروم دستشو فشرده گفتم: گفتم که داشتیم  

 شوخی میکردیم .آهسته زمزمه کردم بسه دیگه آراز...... تنها که نیستیم بازم دعوام کنی!!  

 ه منم قشنگ نگاش میکردم......  دیگه ادامه نداد ولی همچنان چشمش بصورتم بود ک

 زمزمه کردم: 

  

 به اندازه ى بودن هایت  
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 شعر در چنته دارم   

  

 مى گویم شان ؛ به تو   

  

 به شاخه هاى کم بَََر و بار درختان   

 حومه ى شهر  

  

 به آنجا که تاب    

 دیگر نیت ماندن در   

 حوصله را ندارد  

  

 تا شمع وجودم   

 سوسو ى مهرت را مى سوزاند  

  

 بى هر چراغى    
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 به دیدارم بیا

  

 من در روشناى مقبولِ شعرى،  

  

مى توانم پذیرایت باشم..... پونه که خطرو احساس کرده بود با ابروهایی بالا پریده و چشمانی  

 مشکوک دست در بازوی پارسا انداخته با کمی زور بطرف خونه کشید.   

پارسا هم با قیافه ای سرخ و چشمانی ریز شده و مرموز که به هردوی ما نگاه میکرد، سری  

 دور شد .   تکون داده همراه پونه از ما

آراز که نگاه و سرتکون دادن پارسا رو دیده بود، با خشم و چشمایی که ازشون آتش بیرون  

می جهید چنان به پارسا نگاه میکرد انگار کل هیکل پارسا رو توپ بارون میکرد. مطمئن بودم  

 اگه بخاطر بابا و داداشی ها نبود الان حساب پارسا رو رسیده بود!!  

. همونطور که دست آراز توی دستم بود، دستشو آهسته تکونی دادم که تند خنده م گرفته بود

 بطرفم برگشت .  

دوباره شروع به نگاه کردن به همه جای صورتم کرد که نفسی از سر دلتنگی کشید. دلم  

 بشدت لرزید.   

آهسته پرسید: الان که اومدی خونه تون و از دستم راحت شدی خوش میگذره؟ خیلی آرزو  

 وزی از دستم فرار کنی!   داشتی ر
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در حالیکه دوباره میخندیدم خیلی دلم میخواست بگم: مثلا میخوام و هرلحظه تلاش میکنم  

 فراموشت کنم، ولی دلتنگی دمار از روزگارم داره درمیاره گودزیلا!   

 هیچی نگفتم فقط با نگاهی دلتنگ سری تکون دادم.  

 ! خاطراتی که ......  آروم پرسید: اصلا دلتنگ خونه و خاطراتش میشی

نمیدونم پارسا گزارش داده بود یا مامان خودش فهمیده بود، که خدمه ای نزدیک شده گفت:  

 خانم فرمودن لطفا تشریف بیارین منزل. منتظرتون هستن. بفرمایید . 

 بدون حرف بطرف خونه برگشتیم که دیدم مامان جلوی ورودی ایستاده و داره نگامون میکنه.    

 باره نگاهی بسمتم کرده قدمی از من دور شد. دستم ازش جدا شده کنارم افتاد .  آراز دو

همچنانکه ایستاده بودم با دستش خونه رو نشون داده گفت: مامانت منتظره بهتره بریم خونه.  

 ولی کاش کمی بیشتر باهات بودم!! 

خودت باش!   دلم گرفت. ولی یواش همراهش راه افتادم که گفت:  آهو خواهش میکنم مواظب

خیلی نگرانتم. تا خودم بودم مطمئن بودم کسی نمیتونه بهت نزدیک بشه ولی الان دیگه دستم  

کوتاهه! هیچکاریم نمیتونم بکنم. بازم سفارشمو گوش کن و خیلی مواظب خودت باش! اوضاع  

 اصلا خوب نیست!   

لی زیاد  در یه لحظه خشمی توی صداش اوج گرفت که هرچند سعی میکرد کنترلش کنه و 

موفق نبود، گفت: در ضمن دیگه نبینم با این پسره ی الدنگ که از هر ادایی درمیاد دهن بدهن 
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بشی! با فکی منقبض شده گفت: پونه دختر خیلی خوبیه ولی نمیدونم چرا عمه جانت این  

 پسرشو جمع نمیکنه!  

..... فهمیدی  چیزی نگفتم چون واقعا حق داشت. بطرفم برگشته عصبی و محکم گفت: آهووووو

 چی گفتم یا نه؟   

توی دلم داد زدم: وای خدا باز داره از راه نرسیده منو هلپی قورت میده! یعنی چی آخه! بازم با 

این رفتاراش مجبورم میکنه بهش فحشِ چارواداری بدم گودزیلایِ ماموتِ بداخلاق! نکبت چرا  

ونهمه دلتنگی که این چند  عوض مهرو محبت فقط بلده دستور بده و امرو نهی کنه؟ حیف ا

 روزه کشیدم. واقعا حیف...  

دلم یه لحظه از اینهمه حساسیتی که به خودم و آدمای اطرافم نشون میداد گرفت و احساس  

 کردم خیلی ناراحت شدم و فشارم بالا رفت .  

مامانم رو بیخیال شده تند بطرفش برگشتم و جلوش ایستاده کمی عصبی درست توی چشماش 

 م.  نگاه کرد

 لحظه ای متعجب نگام کرد بعد پرسید: یکدفعه چی شد؟ مامانت داره نگامون میکنه ها!   

آروم گفتم: مامانم با تو کاری نداره از بس که دوستت داره! شاید فقط چشمای منو دربیاره که  

 اونم مساله ای نیست از دیدن بعضیا راحت میشم!  

 مامانت رو بیخیال شدم. چی میخوای بگی؟  لبخندی گوشه ی لبش اومده گفت: مثلا من! خب! 
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گفتم: آراز....... چرا اینهمه از راه نرسیده اذیتم میکنی؟ مگه ممکنه الان که پارسا خونه ی  

ماست من اصلا باهاش حرفی نزنم یا نزدیکش نشم! تو چه شناخت بدی از من داری که اینهمه 

سالمه که هنوز جوونی هم نکردم! باور کن همیشه در   19منو محدود میکنی! بخدا من فقط  

ایی هستم که جوونایی مثل پونه میکنن! خودت که از ریز و درشت زندگیم خبر  حسرت کاره

داری پس گفتن نمیخواد! خواهشا اینهمه منو ناراحت نکن. خیلی دوست دارم دور خودم  

دیواری از بتن بکشم که کسی بمن نگاه نکنه و اصلا منو نبینن که حرفی بهم بزنن و تو ناراحت  

نیست! خب منم آدمم و اجتماعی! یعنی اصلا بمن حق نمیدی   بشی ،ولی خودت میدونی شدنی 

کمی راحت باشم؟ خب اونجوری با چشمای سرخت منو قورت نده چــــــــــشــــــــــم 

 هرچی تو بگی! بــــــــــازم چشم! سعی  

میکنم با پسرا کاری نداشته باشم ولی باور کن خیلی زور میگی که اینهمه زورگویی اصلا توی  

م نمیره! فقط اینو در نظرت مجسم کن که منم آدمم نه عروسک دست ساز که هیچ  کَََت

 احساسی نداره!  

در حالیکه مات و مبهوت نگام میکرد گفت: مامانت داره از پله ها پایین میاد ایراد داره! فقط یه 

ه  سوال؟ علت اینهمه بگیر ببند منو میدونی یا نه؟ اصلا میتونی بفهمی چه خطری دورسرت دار

پرواز میکنه؟ من حتی به پارسا هم اطمینان ندارم باور کن! فقط خواهش میکنم، ........ خواهش  

 میکنم مواظب خودت باش و کمی عاقلانه رفتار کن!  

در حالیکه داشتم فکر میکردم صدای مامان اومد که گفت: آرازجان خوش اومدید. لطفا  

 تشریف بیارید خونه، همه منتظرتون هستن .  

لحظه ای نگاهی بصورتم کرد و گفت: بریم که جواب سوالهامو بعدا ازت میگیرم. الان  آراز 

 وقتش نیست.   
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بطرف مامان راه افتادیم که فکر کردم: همه ی رفتارها و زورگوییهای آراز نشان از عشق و  

دلدادگی و تعلق خاطرش نسبت بمن داره که منهم این عشق و محبتش رو با جان و دل پذیرا  

ولی این اخلاقهای بدش واقعا نگران کننده هستش! با این اخلاقها و زورگوییها پای یه    هستم،

عمر زندگی وسط بود که ................ یه عمر زیاده فقط یه نصفه روز میشه زن آراز شد و بعد  

 الفرار! اونم دَُُم روی کول فرار، که بتونی فقط جونت رو نجات بدی!  

رسا که روی مبلی ولو بود بلند گفت: اردلان کجایی که یادت بخیر!  وقتی وارد خونه شدیم پا 

 خیلی حرفا براش دارم که.....   

مامان بدون توجه به پارسا آروم گفت: آراز جان، مختار توی اتاق کارش منتظرته. ناهار رو هم  

 پیش ما هستی که دور هم باشیم.   

نمیتونم بمونم! بعدا مزاحمتون    آراز تشکری کرده گفت: بخاطر کاری که توی شرکت دارم

 میشم.   

بعد نگاهی گذرا بصورتم انداخته سری برای من و مامان تکون داد و بطرف اتاق کار بابا که  

 طبقه ی بالا بود رفت .  

با پونه به اتاقم رفتیم که اوضاعم اصلا میزان نبود. نمیدونستم کدوم حالمو باور کنم. دلتنگی و 

 ی از رفتار و حرکاتش که فقط روی اعصابم بود! خواستن آراز، یا ناراحت 

اونروز رو چطور سرآورده و آراز کی رفته بود رو نفهمیدم، فقط میدونستم دلتنگشم و از طرف 

 دیگه بشدت ازش فراریم!  
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پونه هم که دیده بود حالم خوب نیست اصلا حرفی نمیزد و فقط کنارم دراز کشیده آهنگی رو 

برام انتخاب کرده بود بلکه حوصله ام باز بشه! دوسه روز از رفتن آراز میگذره و بشدت  

دلتنگشم. بازم ازش خبری ندارم. دیگه آهنگی هم برام نفرستاده که خوشحال بشم به یادمه! 

 یر شدم که خودم هم از دست خودم خسته و افسرده ام!  بحدی بهانه گ

ولی با اینهمه تمام خونواده ام پذیرای تمام لوس بازیا و نازکردنها و بهانه گیریهای من هستند. 

 نمیدونم چرا اینهمه بهم حق میدن؟  

مامان و عزیز از یه طرف و داداشی هام از طرف دیگه که تا بخونه میرسیدن، جوری باهام  

ی کرده منو به همدیگه پاس میدادند که صدای جیغ و دادم دراومده، آخرش از دستشون  شوخ

فرار کرده به آغوش مامان و صد البته بابا پناه میبردم. ولی بازم بالاخره گیرم میاوردن و  

 حسابم رسیده بود!  

زه داد با  برای اینکه کمی از بهونه گیریام کم بشه مامان با اطلاع به بابا و داداشی هام اجا 

 دوستام به استخر برم بلکه کمی دست از گیردادنهای اعصاب خورد کن بردارم .  

فردا قراره همراه پونه و الهام و مبینا که دوستان کلاسهای ورزشم هستند به استخر بریم  

 وخوش بگذرونیم.   

یم  خیلی خوشحالم و دلم بشدت هوای دوستام و شلوغیهاشون رو کرده و مطمئنم از بس خواه

 خندید برای یکی دو روزی شارژ خواهم شد.  

 کاش یه بار دیگه آراز رو میدیدم و کمی وجودم با قلب لرزانم آروم میگرفت.  
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چقدر ازش بیخبر بودم و چقدر ازم بیخبر بود! یعنی بیادم میفتاد!؟ یعنی فکر میکرد همراه  

 خونواده ام تمام داشته ام رو فراموش کردم!؟؟  

  

 چه دیدی تو؟؟  

  

 خیالت هست من شادم؟؟ 

  

 به این طوفان طاقت کش...  

  

 من آبادم!؟!؟!؟  

 آرازم، کاش میدونستی و خبردار بودی بی تو چه بهونه گیر شده دختر زیبای ماه پیشونی!  

   ��چقدر دلم هوس آرازم رو کرده بود.....!
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 قسمت سی و هفتم  

  

 ]  َ❤[ آراز تعریف میکند. 

  

نمیدونم چرا اینهمه دلواپس آهو بودم. دختری که دیگه نفس کشیدن تویِ هوایِ بی اون برام  

 مثل سمّ بود. دختری که همه ی وجود و قلب و روحم رو بهش باخته بودم .  

آهو پیش خونواده اش بود و مطمئن بودم بشدت مراقبش هستن، ولی دلم باهام راه نمیومد!  

 اشتم که خیالمم راحت بود!  من فقط مراقبت خودمو قبول د 

نمیدونم این چه حال و هوا و احساسی بود که امشب داشتم. تا نیمه های شب بیدار بودم و  

 فکرم بشدت آشفته بود. 

بحدی پریشون بودم که حتی دستم نمیرفت برای آهو آهنگی بفرستم. چقدر دلتنگ وروجکم  

 بودم!  

طراف منصور و اتابک گذاشته بودم بدستم  خبرهای بدی از جاسوسانی که در گوشه کنار و ا

رسیده بود. مثل اینکه اتفاقات مشکوکی در شرف وقوع بود که من از اونا بی اطلاع بودم. دلم  

 بشدت میلرزید!   
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طبق گفته ی یکی از نفوذیهای من که خودشو کمی به منصور نزدیک کرده بود، فردا اطلاعات  

 دت فکرم مشغول باشه . زیادی بدستم میرسید که باعث شده بود بش

همانطور آشفته خوابم برده بود که با صدای وحشت زده ی آهو از خواب پریدم که فقط منو  

 صدا میزد و ازم کمک میخواست.   

نشانه ی خوبی نبود! باید با مختارخان تماس میگرفتم و از بابت امنیت آهو و خونواده اش  

کمی زود بود که دیگه طاقتم طاق شده   مخصوصا همسرشون باهاشون حرف میزدم. ولی الان

 بود .  

 منتظر و دل آشوب چشممو به موبایلم دوخته بودم که زنگ هم نمیزد لعنتی!  

 فقط در حال قدم زدن بودم .  

اخباری بدستم رسید که از شدت خشم کنترلم رو از دست داده نعره ای از   11طرفهای ساعت 

عمق وجودم کشیدم، منصــــــــــووووووووووررررررر می کشــــــــــمــت!!..... همه ی  

 صحنه های زندگی گذشته و اسفبارم جلوی چشمام رژه میرفت و دیوونه ام میکرد.  

منفور و شیطان صفت، در حالیکه من از هیچ چیز   دلبستگی خواهرم الهام به منصور این مرد

 اطلاعی نداشتم که سد راهشون بشم!   

زمانی خبردار شدم که منصور غرور خواهر یکی یدونم رو بعداز مدتها ادای عاشقی درآوردن 

خورد کرده و بعداز بازی دادن الهام و ردّ عشق خواهرم که باعث شکستن غرورش بوده، با  

 زه ام رابطه برقرار کرده!   پرنیا دخترعموی هر

 چشمام از یادآوری روزهای گذشته سوخت!  
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بعدها علت انزجار خواهرم از پرنیا رو فهمیدم که در آتش ندامت و حسرت سوختم و حتی  

 نتونستم صدامو دربیارم.   

الهام ماجرای پرنیا و منصور رو فهمیده مطمئن بود پرنیا کسی نیست که بشه بهش اعتماد کرد 

وان شریک زندگی انتخاب کرد. ولی منِ دیوونه که سری پرباد داشتم حتی به حرفهای  و بعن

الهام درست گوش نداده بودم که بدونم ماجرای پرنیا چی میتونه باشه و پای چه کسی در  

وسطه! در حالیکه منِ احمق همیشه این ذهنیت رو داشتم که الهام با شدت تمام به پرنیا و لوند 

 نه. بودنش حسادت میک

از دور و اطرافم هیچ خبری نداشتم و فقط زمانی بخودم اومدم و زمانی به معنای واقعی کلمه  

 شکسته خورد شدم که  

 ........ 

  

 بغض های مرطوب مرا باور کن!  

  

 این باران نیست که می بارد 

  

 صدای خسته ی قلب من است   
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 که از چشمان آسمان بیرون میریزد...  

  

   …می گویند: واژه هایم بوی شکستن میدهد

  

   …سوء تعبیر شده

  

 .  …فقط چند ترک ساده است

  

   …نگران نباش

  

 .  …تا روز انتقامم سرپا می مانم 

  

 انتقامی خواهم گرفت دیدنی....  

  

 ]   َ❤![ آراز تعریف میکند. …قول میدهم 
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بعداز مرگ عزیزانم و دونستن ماجرای الهام و پرنیا فقط زمانی به معنای واقعی کلمه شکستم  

و خورد شدم که فهمیدم پرنیا در همون لحظه هایی که من عزادار خونواده ی از دست رفته ام 

بودم و نیاز به کسی داشتم که چون کوه پشتیبان و همیشه همراهم باشه، با منصور روی هم  

 از کشور خارج شده!!!    ریخته و

تازه مدتها بعد فهمیدم که این دوستی با منصور حرف دوماه قبل بوده و من فقط بازیچه ای در 

 دستای پرنیا بودم!  

قبلا هم از منصور به هیچ وجه خوشم نمیومد، ولی با این اتفاقات بشدت ازش متنفر شده فقط 

سالها بود این کینه و نفرت رو در دلم   دنبال روزی بودم که بتونم حسابمو باهاش صاف کنم.

ذره ذره پرورده منتظر فرصت بودم. فقط باید کاری میکردم طناب دار بگردنش بیفته و همه  

ی مردم از دستش خلاص بشن. چون تا اونجایی که خبر داشتم پدر و پسر، کارهای خلاف  

 قانون هم کم نداشتند  . 

مساله ی مهم این بود که منصور بعدا پرنیا رو در خارج ول کرده دنبال کس دیگه ای رفته بود 

که خداروشکر پرنیا هم به جزای کارها و خیانتش رسیده بود. فقط منصور مونده بود که  

 کشتنش رو بهش بدهکار بودم و فقط در انتظار اون روز لحظه شماری میکردم.   

ه بود تا زهر خودشو عین مار سمی بسمتم پرتاب کرده منو از زندگی حالا منصور دوباره برگشت

ساقط کنه که ایندفعه سرراست آهو رونشانه رفته بود! ولی مگر من مرده بودم که بتونه کاری  

بکنه! تا جانی در بدنم داشتم از عشقم محافظت میکردم. ولی در این وسط باید دست به کار  

 داوند باید پشت و پناهم میشد و کمکمون میکرد.  فوق العاده خطرناکی میزدم که خ
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منی که مثل یه شیر زخم خورده در انتظار گرفتن انتقام ازش بودم با یادآوری کاری که باید   

 میکردم قلبم درد گرفت.  

لحظه ای فکرم پیش آهو پرواز کرد که روز جشن چطور از ترس منصور در آغوشم فرو رفته 

با گوشه ی چشمم نگاهم به منصور بود که از بودن آهو توی   بود و گردنمو محکم میفشرد.

 آغوشم آتش گرفته بود و شراره هاش به منم میرسید!   

هر لحظه بودن آهو پیش من، بدتر از گلوله ی وینچستر برای منصور بود و رقص با پرنیا که 

 ه کرده بود! اونجوری آویزونم بود و سعی میکرد همیشه با من باشه فکر کنم منصور رو دیوون 

 حرفم فقط این بود: همه شون باید تقاصشون رو پس میدادند. همین!  

حاضر بودم انتقامم رو از منصور بگیرم و بعد ............ بعد......  بمیرم! ولی حاضر نبودم بدون  

 گرفتن انتقام لحظه ای به عقبگرد فکر کنم .  

همین زودی با تمام نیرو آهو رو بدست  حالا به من خبر داده بودند منصور تصمیم گرفته به 

بیاره و به تنها دارایی و ثروت روح و قلبم ضربه بزنه که منو به وسیله ی صدمه ای که به آهو 

میزد از زندگی ساقط کنه! خودش فهمیده بود چقدر آهو رو دوست دارم و جوونم به جوونش  

تیش میکشیدم و خودمم.............  بنده! خدای نکرده اتفاقی برای آهو میفتاد کل دنیا رو به آ

خودم جلوتر از همه میسوختم و نیست و نابود میشدم. ولی منصور رو هم با خودم به قعر  

 آتیش میکشوندم و اجازه نمیدادم راست و راحت هرکاری دلش خواست بکنه!   

نستم  سالها بود منصور رو می شناختم. وجود منفور و کثیفش رو خیلی خوب می شناختم و میدو

اگه دستش به آهو برسه ............. قلبم واقعا لحظه ای از حرکت ایستاد! نه خدای من! لطفا  

 کمکم کن منصور رو از روی زمین بردارم!  
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 حاضرم تمام داروندارمو از دست بدم و بمیرم ولی برای آهو اتفاقی نیفته!  

آهو هیچوقت نفهمید این دوسه ماه من چه ها نکشیدم تا تونستم ازش مراقبت کنم و از دست 

 منصور دورش کنم!  

هیچوقت نفهمید چه پولهایی خرج شد که مبادا منصور با مبالغ بیشتری محافظا رو خریده باشه  

ش از  و نقشه شو عملی کنه! هیچوقت نفهمید مختارخان چه پولهایی حروم کرد تا فقط خیال 

جانب دخترش راحت باشه و من چند برابر مختار مثل ریگ پول خرج کردم که عشقم رو سالم  

تحویل پدرمادرش بدم و از مسئولیتی که بمن سپرده بودن سربلند بیرون بیام! پس الانم اجازه  

نمیدم منصور موفق بشه! باید با مختارخان حرف بزنم و کارو یکسره کنیم .دوباره فکرم پیش  

رفت. قلبم تپید. چقدر دلم براش تنگ بود و در هوای دیدنش بیتاب بودم! دختره ی  آهو 

وروجک عجب دلی ازم برده بود که خودمم مات و متحیر بودم چه وقت و چه زمانی این دل  

 سنگی رو باختم که خودمم خبردار نشدم!!!   

  

 این شراب یاد تو   

 بد مست مستم میکند                     

 هر دو پیک بودنت                                  

 هوش از سرم وا میکند                                       

 دین من، دنیای من                                                          
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 ای پادشاه قلب من                     

 نرگس چشم خمارت                           

 بد، خرابم میکند                                   

 ماه من، پیشم بمان                                          

 عطرت برایم زندگیست                                              

 عشق من، پیک لبت را        

 بوسه باران میکند                 

 در یک کلام   عاشقم                      

 آنکه تمنا میکند                               

 خسرو ام، با عشق شیرین                                    

جان پیشکش میکندکم مونده بود ارسلان کاری دستمون بده که                                              

 با زور جمعش کردیم.  

 همه مون خسته ایم ...... خسته!   
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در حالیکه قلبم میلرزید و اصلا دوست نداشتم این حرفو بزبون بیارم، با دهنی خشک و  

دستایی یخزده آهسته گفتم: برای اینکه غائله تموم بشه و همه بتونن راحت زندگی کنن و  

 ...  نفسی بکشن مخصوصا آهو و خانم توانمند، فقط یه راه چاره داریم!.......

  

 تاری از موی سرت کم بشود میمیرم  

 أه گیسوی تو درهم بشود می میرم  

  

 قلب من از تپش قلب تو جان می گیرد  

 آه قلب تو پر از غم بشود می میرم  

  

 من که از عالم و ادم به نگاه تو خوشم  

 سهم چشمان تو ماتم بشود می میرم  

  

 مثل ان شعله که از بارش باران مرده ست  

 م تو دمادم بشود می میرم  اشک چش
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 وقت بیماری و بیتابی من دست کسی  

 جای دستان تو مرهم بشود می میرم  

  

 جان من بسته به هر تار سر موی تو است  

 تاری از موی سرت کم بشود می میرم...  

  

ولی چاره ای نداشتیم..... قلبم بشدت می کوبید و سردرگم بودم آخر این ماجرا کجا و چگونه  

 به پایان خواهد رسید!.... 

  

  

 قسمت سی و هشتم   

  

  

در حالیکه از خوشحالی بال درآورده بودم که بعداز مدتها راحت و آسوده، بدون دغدغه از  

با دوستام باشم و ساعتی رو در استخر بگذرونم، دستورات و فرمایشات جورواجور آراز میتونم 

 با پونه خندان سوار ماشین شدیم.   
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از بچه ها قول گرفته بودم دو سانس پشت سرهم در استخر باشیم و عوض همه ی دوریها و  

 دلتنگیهای این مدتم دربیاد!  

 ماشینمون راه افتاد و در حالیکه ماشینی هم محافظ همراهیمون میکردند از ویلا بیرون اومدیم.  

ن میذاشتن، ولی نمیدونم  امروز صبح اردلان و ارسلان هرچند میگفتند و میخندیدند و سربسر م 

چرا نگاهشون جور خاصی بود. احساس میکردم نگرانی توی چشماشون موج میزنه ولی....... 

 شاید هم اشتباه میکردم! چون حالشون خوب بود!!! 

از پله ها که بالا میرفتم تا برای استخر وسایلمو آماده کنم، ارسلان خودشو بمن رسونده در  

ای خنده هام خونه رو برداشته بود گفت: راستی آهو این گردنیت  حالیکه غلغلکم میداد وصد

 خیلی خوشگله! کی برات خریده؟ میخوام یکی مثل این برای دوست دخترم سفارش بدم! 

در حالیکه میخندیدم گفتم: وای ارسلان بخورم اون دوست دخترتو که از راه نرسیده ازت  

آبجی! گردنیمو دستم گرفته گفتم:  گردنی میخواد! کاش خودم دوست دخترت بودم خوشگل

این علاوه براینکه گردنیه، زیر نگینش ردیاب داره که به فشار انگشتم حساسه و جای منو  

نشون میده، آرازخان اینو برای محافظت بیشتر ازم سفارش داده و کلی توصیه هم کرده  

 هیچوقت از گردنم درنیارم.  

 د گفت: یعنی الان من اینو فشار بدم چی میشه؟  در حالیکه لبخندزنان گردنیم رو نگاه میکر

شونه ای بالا انداخته گفتم: تا حالا که امتحان نکردم ولی فکر کنم خب جای منو نشون میده  

 دیگه! مگه اینکه توی این مدت از کار افتاده باشه!  
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دم.  با اصرار ارسلان در حالیکه متعجب به گردنی نگاه میکرد، انگشتمو روش گذاشته فشار دا

 ولی گفتم: الان آراز خان میفهمه این جای منو نشون میده یا نه؟ منکه نمیدونم!  

 اردلان گفت: بذار به آراز اطلاع بدم شما داشتین امتحانش میکردین وگرنه شاید نگران بشه!  

شماره ی آراز رو گرفت که آراز بعداز گوش دادن جواب داد: دستگاه مسیریابش به کار 

 داخل خونه مون رو نشون داده فکرش راحت بوده!   افتاده، ولی چون 

با خنده گفتم: ارسلان جووووونیم، من دیرم شد. الان پونه بیاد ببینه آماده نیستم، فکر کنم منو  

 درسته قورت بده! با اجازه تون!  

 الانم توی راه بودیم و بطرف استخر میرفتیم.   

 ه دیدم ماشینمون ایستاد.  در حالیکه با پونه هرهر کرکر میکردیم، وسطهای را

متعجب نگاهی به دور و بر کرده دیدم هنوز توی راهیم. از محافظی که جلوی ماشین نشسته 

 بود پرسیدم: چیزی شده؟   

 مودبانه گفت: مثل اینکه ماشین عقبی مشکلی پیدا کرده! الان راهش میندازن.   

بعداز دقایقی که گذشت دیدم یکی از محافظان ماشین پشتی بطرفمون اومده گفت: چون  

 نمیتونن ماشین رو روشن کنن باید بخونه برگردیم.   

 بلند گفتم: نه ما میخوایم به استخر بریم. دوستام منتظرن. اصلا برنمیگردیم.   

 ما باید برگردیم . محافظ جلویی سری تکون داده گفت: ولی خانم ما اجازه نداریم. حت
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 گفتم چی چی رو برگردیم! الان به بابام زنگ میزنم صبر کنین!  

گوشیمو درآوردم و به بابام زنگیدم. بعداز اینکه ماجرا رو گفتم جواب داد: آهوجان بهتره  

 برگردین خونه! اینجوری خیال منم راحت میشه. 

ر بریم استخر. الان دوستام منتظرن  التماس کنان و با ناز گفتم: باباجوووونم تولوووووخدا بزا

 آخه! باباجوووووون.  

 بابام کمی فکر کرده گفت: گوشی رو بده دست محافظت.  

گوشی رو دادم که بعداز دستوراتی که ابلاغ شد، محافظم یکی از دوستاشو صدا زد که مجبور  

ماشاا...  شدیم با پونه کیپ هم بنشینیم که محافظ دوم کنارمون جا بگیره آخه چشم نخورن 

 خیلی پرو پیمون و هیکلی بودن.  

 راه افتادیم که باعث شد خندان با پونه دستامونو بهم بکوبیم.   

ده دقیقه ای نگذشته بود و از منطقه ی خلوتی میگذشتیم که ماشینمون چنان ترمزی زد که من 

 از ترسم رنگم پرید.  

راهمون رو گرفته که دوماشین  اصلا نمیدونستم ماجرا چیه ولی لحظه ای دیدم ماشینی جلوی 

 هم عقب و کنار ماشین ما رو سد کردن .  

 تا بفهمم ماجرا چیه و تکونی بخورم، از بیرون ماشین سلاحهایی بود که بطرفمون گرفته شد . 

 فقط میدونم حالم داشت بد میشد و فکر کنم فشارم پایین بود. بدنم هیچ حسی نداشت .  
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د. منم که حالم اصلا گفتنی نبود. دو محافظم و راننده که پونه از شدت ترس بمن چسبیده بو

اسلحه هاشون رو درآورده بودن، ولی قادر به تکون خوردن نبودن. چون در برابر پنج شش  

 اسلحه ی نشانه رفته بطرفشون کاری از دستشون برنمیومد.  

رده میکشید  در ماشینمون با شدت تمام باز شد و در حالیکه یکی از مردها بازومو محکم فش

 منو از ماشین پیاده کرد .  

 مرد دیگه ای دست پونه رو گرفته اونم بازور پایین آوردن. فقط زهره ترک شده بودیم.   

دست و پام بشدت میلرزید و اصلا توی حال خودم نگفتم. لحظه ای فکرم به گذشته رفت و..... 

فیلمی از جلوی چشمم   تمام هفت سالی که در دست اتابک اسیر بودم در همون لحظه مثل 

گذشت! فکر کردم: دیگه آهو تموم شد  ...... تا هفت سال هم بگذره و بتونن منو پیدا کنن  

....... بی خیال زندگی.......آرازم کجایی پس!!!!! چرا مواظبم نیستی!...... چرا الان که باید باشی  

 م. خداحافظ همه ی زندگیم.  نیستی.......... چه جوری صدات کنم بشنوی.......... خداحافظ عشق

 خداحافظ همه ی من...... مامان و بابا خدانگهدارتون....... داداشی ها...... اشکام سرازیر شد.  

  

 خداوندا تو میدانی........................  

 منم ، دلتنگ دلتنگم.................  

 منم ، یک شعر بیرنگم...............             

 منم ، دل رفتـه از چنگم...........  
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 منم ، یک دل که از سنگم............                      

 منم ، آواز طولانی..........                

 منم ، شبهای بارانی............  

 منم ، انسانیم فانی...........                

 خداوندا تو میدانی ...........  

 منم ، در متن یک دردم...........                         

 منم ، برگم ، ولی زردم           

 منم ، هستم ، ولی سردم      

 منم ، مَُُرده م ، منم مَُُرده م  

 منم ، یک بغض پر باران                     

 منم ، غمهای بی سامان          

 منم ، هستم دراین زندان  

 منم ، زخمهای بی درمان،  

 منم ، دارم تب و تابی  
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 ز تنهائی ، ز بیتابی ،ز درد بی درمانی  

  

میفتادم. ولی  خدایا خودت کمکم کن که تنها پناهم تویی!... قلبم چنان می تپید که داشتم از پا 

وقتی چشمم به پونه افتاد....... نــــــــــه، بخاطر پونه هم شده باید تحمل میکردم. الان وقت از 

 حال رفتن و غش و ضعف نبود، پونه بهم نیاز داشت .  

همچنانکه اسلحه هاشون رو به محافظامون بود، خلع سلاحشون کرده دست و پاشون رو در  

ن سفیدی انداختن که مردی غول پیکر هم کنارمون جا خوش  آنی بستن و مارو داخل ماشی

 کرد و ماشینها راه افتادند . 

هیچ تمرکزی نداشتم. فقط میدونستم دست و پام بشدت یخ کرده و میلرزه! اصلا نمیدونستم  

کجا داریم میریم که لحظه ای چیزی مثل برق توی ذهنم درخشید. کمی حواسمو جمع کردم  

 که این فکر چی بود در آنی از مغزم گذشت و لحظه ای شادی برام به ارمغان آورد!   

فکر کنم!!! من همیشه آماده بودم در این لحظات کاری بکنم!  ولی چشمامو بستم و سعی کردم 

 چه کاری!!!چه باید میکردم و همیشه خیالم از این بابت راحت بود؟  

ناگهان چنان خوشحال شدم کم مونده بود با صدای بلند بخندم. توی دلم داد زدم:  

ـــــیلــــــــــی آآآآآآآآآآاررررررررااااااااززززززز خیلی میخوامت پسر!!! خـــــ

 خیــــــــــلـــــی!  

آرام دست زیر شال کج و کوله ام بردم و انگشتمو روی نگین گردنی گذاشته فشردم. هر چند  

 لحظه یکبار هم این کارو تکرار میکردم.  
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لحظه ای چشمم به پونه افتاد که با رنگ و روی پریده بیصدا فقط اشک میریخت. ولی من کلا  

 ود که هیچ، یخزده خیلی هم خوشحال بودم .  اشکم خشکیده ب

فکر کنم خوشحالیم از صورتم کاملا مشخص بود، چون تا پونه نگاهش بمن افتاد چشماش گرد  

شد. بعد همونطور که اشکاش جاری بودن بین لب و دهنش گفت: دیوونه شدی؟ الان که باید  

 تنگی نفس بگیری! این چه وضعیه؟؟   

دم دروغ نگفتم. دوباره، سه باره، هزار باره انگشتمو روی نگین  اگه بگم کم مونده بود بخن

 گذاشتم و فشردم.  

مدتی گذشت که ماشینها از شهر خارج شدند. اونموقع بود که قلبم کم کم داشت شور میزد.  

 پس چرا از آراز و محافظا خبری نبود!!  

و ببینم مارو کجا  ترس داشت در تمام بدنم رخنه میکرد. تازه میخواستم حواسمو جمع کنم 

 میبرن که ماشینها ایستادند و گردوخاکی هم به هوا بلند شد .  

نفس توی سینه ام حبس شده بود. لحظه ای فکر کردم: نکنه خدای نکرده ردیاب از کار افتاده  

 باشه!!! صبح که کار میکرد ولی......... ولی از صبح هزار اتفاق میتونه افتاده باشه!   

 شد. خدای من کمکمون کن.  ته دلم بشدت خالی 

 پونه با چشمهای اشکی و هق هق کنان در حالیکه دستمو میفشرد چشم بمن دوخته بود .  

از ترسی که توی صورت پونه دیدم فکر کردم: یعنی به همین سادگی اینجا آخر خطه!!!! پس  

ف نبود.....  حقِ من از زندگی چی؟ فقط برای اسارت و بردگی به دنیا اومده بودم!!! اصلا انصا

اصلا! من تازه میخواستم زندگی کنم و زندگیمو از نو بسازم!!! من تازه عاشق شده بودم و  
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داشتم توی خیالم با عشقم زندگی میکردم! من تازه میخواستم مزه ی پدر مادر و خونواده  

 داشتن رو حس کنم که ....  

سرنوشت من این باشه! اصلا...... پس توی دلم داد زدم: خدااااااااایاااااآاااآا اصلا انصاف نیست 

بابا و داداش اردلان وارسلانم کجا هستن! چرا خبری ازشون نیست! ای خدا مامانم اگه بشنوه  

منو دزدیدن چه به روزش میاد!!!!! اونکه تازه تازه میخواد حالش خوب بشه! بیچاره من! بیچاره  

 مامانم که یه روز خوش توی این دنیا ندیدیم!!!! 

 اینکه خبردار بشم اشکام تمام صورتمو پوشونده بودن .  بدون 

چشمامو بستم و آراز با اون هیبت و اقتدار مقابل چشمام ظاهر و بعد ناپدید شد. آرام صداش  

 زدم! ولی ......  

 اشک ریزان نفس عمیقی کشیدم و منتظر سرنوشتی شدم که برامون رقم خورده بود .  

ن و با دستهای زمخت و هیبتهای ترسناکشون مارو بزور مردای غول پیکری بطرف ماشین اومد

 پایین کشیده داخل کارخونه ی بزرگی بردند .  

همونطور که انتظارشو داشتم منصور داخل کارخونه بود. روی کاپوت ماشین بنزی نشسته بود  

و با نگاه و دیدگانی دریده و وحشتناک که خوشحالی ازشون سرریز میکرد به ما چشم دوخته 

 .   بود

 با دیدن ما نیشخندی زهرآگین روی لبهای بدفرمش اومد!  
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با دیدنش اشکام خشکید و نفسم توی سینه حبس شد. در حالیکه سعی میکردم کمی به خودم 

امید بدم که هرچه زودتر مارو پیدا میکنن، دوباره دستمو زیر شالم برده آروم نگین رو فشار  

 ومد.   دادم. دیگه بیشتر از این کاری ازم برنمی

دوباره چشمم به خنده ی بدشکل منصور و برق چشماش افتاد که کم مونده بود نفسم تنگی  

کنه! فقط التماس کنان توی دلم داد زدم: خدایا الان وقتش نیست من نفسم قطع بشه. کمکم  

 کن سرپا باشم ببینم چه اتفاقی میخواد بیفته!  

 دن نیست!!! کمکمون کن!  الان منو پونه توی این شرایط بهم نیاز داریم، وقت غش کر

منصور اشاره ای به غولهاش کرد که مارو کشان کشان بطرف صندلیهای چرک مرده ای که  

 دور یه میز فلزی گوشه ای گذاشته بودند بردند و محکم روی صندلیها پرت کردند .  

 آرنجم بشدت گوشه ی میز فلزی خورد و تیر کشید که صدای آخم به هوا رفت .  

آخم بطرفم خیز برداشت که یکی از همون غول وحشی های منصور، موهای پونه پونه با صدای 

 رو گرفت..   

  

 که صدای جیغ پونه بلند شد .  

به ناگاه دردمو فراموش کردم و خواستم برای کمک از روی صندلی بلند شم که ضربه ی  

 مو دربیارم!  دستی محکم چنان روی لبام قرار گرفت و روی صندلی افتادم که حتی نتونستم صدا
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چشمام سیاهی رفت و دهنم پراز خون شد. کاملا احساس میکردم لبم پاره شده خونش روی  

 چونه ام جاریه و پایین میریزه!  

 صدای زمخت و حال بهم زن منصور بگوشم نشست که دستور داد همه عقب بکشن.  

مونده بود   اشاره ای کرد که تند براش صندلی آوردند. کاملا نزدیکم نشست طوریکه کم

 زانوش به من بچسبه و تند خودمو جمع کردم!  

در حالیکه نگاه وحشتناکش روی صورتم میچرخید، دستمالی از جیبش درآورد و آروم روی  

 لبم کشید که به شدت صورتمو عقب کشیدم.   

در حالیکه نگاه حریصش روی صورتم بود گفت: تو منو نمی شناسی و هیچوقت نشناختی ،ولی 

ت نگه دار، من هرچی رو دوست داشته باشم بدونِ چون و چرا بدست میارم. حالا هم  اینو یاد

نوبت تو بود که بدستت بیارم و ............. می بینی که آوردم! پس با من اینهمه بدخلقی و  

 بدقلقی نکن که سزاوارش نیستم!   

  

 در حالیکه با قهقهه میخندید خوند:   

  

 ــــــــــایی!  فانوس نشاندم سر هر کوچه بی

 آهــــــــــویِ ناز و بدپیله یِ من ...... دور چرایی؟ 
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دوباره خندیده آروم دستشو بصورتم کشید که..... دست منصور که بصورتم خورد بدنم چنان  

رعشه ای گرفت کهفشارم بشدت افت کرد. سرمو دوباره محکم عقب کشیدم تا دست کثیفش  

بمن نخوره. ولی منصور لحظه ای دست برد و از پشت موهامو محکم گرفته صورتمو راست نگه 

 رد اومد و آخم شنیده شد .  داشت که تمام وجودم بد

در حالیکه صورتشو نزدیک صورتم میاورد با خشمی آشکار که دندوناشو بهم میفشرد گفت:  

یعنی به اندازه ی آراز جوونت هم نیستم که دست بگردنم بندازی و باهام برقصی؟ خیلی  

 همدیگه رو دوست دارین نه!  

بمیرین!   منم کاری میکنم آراز که اونجوری   بــــــــــاشه..... باشه........اصلا برای همدیگه

 هرلحظه نازهات رو خریدار بود حتی بصورت تف هم نندازه! می بینی خانوم خوشگله! می بینی!   

قلبم داشت به دهنم میومد و فکر کنم اشکامم از ترس خشکیده بودند. چون حتی یه قطره آب 

 هم ازچشمام نمیومد.   

صور رو می شنیدم توی دلم فقط گفتم: خدایا بجز تو هیچوقت لرزان در حالیکه تهدیدهای من

 یاوری نداشتم که پناهم باشه! خودت حفظم کن. خودت مراقبم باش که تنها تکیه گاهم تویی!   

 در همین موقع صدای نزدیک شدن قدمهای بلند چندنفر بگوشم نشست .  

ورد، با صدای کسی که منصور که همچنان موهامو از پشت میکشید و دردش دلمو بدرد میا 

 محکم گفت منصور میخوام ببینمش! عقب کشید .

 با ترس و لرز چشم به قامت مردی افتاد که در جشن بابام توی خونه مون دیده بودمش .  
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نگاهمو بصورتش مردی دوختم که یک عمر بدبختی ،دربدری ،شکنجه، عذاب روحی رو برای  

 خودم و خونواده ام به ارمغان آورده بود .  

اتابک با هیبتی ترسناک که ذره ذره ی وجودمو به وحشت مینداخت، در برابرم ایستاده. با  

صدای بم و کشداری که کاملا معلوم بود در حال خودش نیست گفت: سلام..... عزیزانِ.....  

 من...  

  در حالیکه سرشو تکون میداد ادامه داد: نــــــــــچ نــــــــــچ منصور جان، این چه وضعیه

 آخه!  

نــــــــــگاه.... نــــــــــگاه کن ببین چه بلایی سرِ صورت خوشگل این دختر خانوم ناز  

آوردین! قرارمون که این نبود!!! بــــــــــود؟ مگه قرار بود اذیتش کنی! تو که میدونی چه  

 نقشه هایی برای این لعبت فتان داریم!  

 نمیــــــــــدونی؟ 

 و بصورتم نزدیک کرد که نفس توی سینه م حبس شد .  بطرف میز خم شد وصورتش

دعا کردم: خدایا خودت کمکمون کن. اگه قراره امروز بمیرم لااقل بذار با آبرو بمیرم که این 

 کفتار پیر و پسرش بهآرزوشون نرسن!   

لحظه ای آآآآآآآآآهم دراومد. پونه ی بیچاره! خدایا پونه ی بیچاره هم قربانی سرنوشت شوم 

 د. چرا پونه رو وارد بدبختی من کردی! اونکه گناهی نداشت!   من ش
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چشمه ی اشکام جوشید. آروم دست لرزانمو دوباره روی گردنیم گذاشتم و نگینشو فشرده  

زمزمه کردم: آراز ،اردلان، ارسلان کجایین پس! یعنی باید از همه تون خداحافظی کنم؟ یعنی  

 دیگه نمی بینمتون؟   

تم اومد که باز تند صورتمو عقب کشیدم که با دستش محکم چونه مو دست اتابک بطرف صور

 گرفته بشدت فشارش داد!   

اشکامم روی صورتم جاری بود که گفت: اَُُه نه عزیزم! گریه نکن! خیلی ترسیدی؟ بشین....... 

 بشین که حالا حالاها باید گوش بدی عــــــــــــــــــــزیــــــــــزکم!  

 همون لحظه مرتیکه ی نکبت چنان آروغی زد که حالم بهم خورد .  

منصور دست پدرش رو کشید و کمک کرد روی صندلی جابجا بشه! توی همون حال که پونه  

خیلی به اتابک نزدیک بود چنان خودشو جمع کرد که دلم بحال زلزله ام سوخت. بحدی رنگ  

هی داشت! گناه من این بود دختر مختار بودم،  پریده و هراسان بود که قلبم لرزید. اون چه گنا 

 گناه پونه چی بود که در آتش من میسوخت!  

اتابک نگاهی مستانه به پونه کرده نیشخندی زد و گفت: یکی رو ازمون پس گرفته بودند که  

 تورو هم روش گذاشته اضافی برگردوندند. خوشحال باش خوشگل خانوم بهت بد نمیگذره!   

ثیفش که شراره های نفرت توی اون بیداد میکرد رو بمن حواله کرده گفت: دوباره نگاههای ک

پدربزرگ گوربگور شده و کثیفت آتشی به دلم زده که سالیان سال خرمنهای آتیشش دلم رو 

 بهمراه خودم زنده زنده کباب کرد و عذابم داد.   

 ده و شعله وره!   در همون حال بفکر فرورفته بعد ادامه داد: اون آتیش هنوزم توی دلم زن 
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بعد انگار که بخودش اومده باشه نگاه خشمگینش رو حواله ی صورتم کرده چنان فریادی  

 کشید که کل بدنم از ترس مورمور شد........  

اتابک فریادی از ته دل کشیده داد زد: پدرت، برادرات، خــــــــــــــــــــودت، ......... همتون  

تید که با هزاران امید و آرزو سالهای سال طالبش بودم!  ثمره یعشق بربادرفته ی من هس

سالهای سال توی قلبم با عشقم زندگی کردم و براش هزاران هزار بار مَُُردم و زنده شدم  

 ولی.....  

 صورتش لحظه ای چنان کبود شد که قلبم از حرکت ایستاد.   

 با آبی که تند به دستش دادن حالش کمی جا اومد! 

شیده گفت: پدرت عشقمو، زندگیمو، همه ی داروندارمو، همه ی امیدهامو با  دوباره فریادی ک

همدستی پدربزرگت ازم گرفت. جوری تمام زندگیمو ازم گرفت که هیچ کاری نمیتونستم  

 بکنم و هیچ کاری ازم برنمیومد!   

هراسان در حالیکه اصلا حواسم جمع نبود با خودم فکر کردم: یعنی منظورش از این حرفا  

؟ بابایی من چیکار کرده که اتابک  اینجوری داغونه! مگه پدرم میتونه آدم بدی باشه و  چیه

کاری درحق این مرد کرده باشه که کینه و نفرت اونو اتابک سالهای سال توی دلش پرورده و  

تیر این کینه ی قدیمی ،من و خونواده ام رو آماج هدف خودش قرار داده و اینهمه به عذاب  

    انداخته بود!

یکدفعه احساس کردم دارم خفه میشم و چشمام داره از حدقه بیرون میاد. اتابک با نفسهای  

 بلند و کشدارش دستهای بزرگش رو به گلوی من انداخته بشدت تکونم میداد.   
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همچنانکه خفه م کرده تکونم میداد داد زد: خــــــــــون گریه کردم............. میتونی بفهمی  

وقتی دیدم مرجان تنها عشق زندگیم ( اسم مادرم)، تنها دلخوشیم، دست   خون گریه کردم 

توی دست پدرت انداخته و در حالیکه عاشقانه چشم در چشم پدرت دوخته سرسفره ی عقد  

 نشستند!  

خون گریستم زمانی که دیدم مادرت اینهمه مدت منو اصلا ندیده و اهمیتی بخودم و عشقم  

م که چقدر دوستش دارم و حاضرم تمام زندگی و داراییمو فقط نداده بود! بگوشش رسونده بود

 به پای لحظه ای زندگی باهاش فدا کنم!  

ولی اون نه خودمو دید نه اهمیتی برای عشقم قائل شد. زمانی بخودم اومدم که زندگی عاشقانه  

 شو با بابات شروع کرده بود .  

فرو کردم. نمیدونم توی رنگ و  دیگه داشتم از حال میرفتم که ناخنهامو محکم در دستش  

 رخسارم چی دید که دستشو کنار کشید و بیحال روی صندلی افتادم.  

بلندتر داد زد: وقتی برادرای دوقلوت بدنیا اومدن، چندین روز مریض شدم و فقط آرزوی  

مرگ داشتم! زمانی با تمام وجودم خون گریستم که همسرم منو با دوبچه تنها گذاشت و با  

تر از خودش به خارج رفت، در حالیکه خونواده ات خوش وخرم و خوشبخت کنار   مردی کثیف

 هم زندگی میکردند.   

با بدنیا اومدن تو، دیگه پدرت در آسمونا اوج گرفته بود و ستاره های خوشبختی رو روی دوش 

رت اون پدرِ نامردت دیدم. اونموقع بود تصمیمم رو گرفتم که انتقام این همه بدبختی رو از پد

 بهمراه خونواده اش مخصوصا مادرت بگیرم.    
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صبر کردم............... نفس بلندی گرفت وادامه داد: آره فقط با امید انتقام صبر کردم تا کمی  

 بزرگتر بشی.   

وقتی تولد یازده سالگیتو جشن گرفتند که دختر بچه ی زیبایی شده بودی و دیدم چقدر پدر 

 تورو دزدیدم .....    مادرت جونشون به جوونت بنده،

 به یکباره مثل دیوونه ها و هستریک وار شروع به خندیدن وقهقهه زدن کرد .  

 گیج بودم! یعنی اتابک عاشق مامان بود و تمام این کارا......  

نه امکان نداشت!!! دستی لرزان بصورتم کشیدم و لحظه ای نگاهم به پونه افتاد که کاملا رنگ و  

حالیکه دستاشو دورش گره کرده خودشو در آغوش کشیده بود داشت  رو پریده و لرزان در 

گوش میکرد. فکر کردم: چقدر بودن پونه کنارم برام دلگرمی بود، هرچند که هیچکدوم قادر  

 نبودیم کاری انجام بدیم. ولی اگه پونه نبود فکر کنم تا حالا از تنگی نفس خفه شده بودم!   

تم که منصور هم پشت سر پدرش ایستاده با نگاهی بمانند  نگاه ماتم رو دوباره به اتابک دوخ

 گرگِ در کمین نشسته ،منتظر دستورات پدرش بود. 

 با مشتی که اتابک روی میز کوبید، چنان از جام پریدم که بدون استثنا زهره ترک شده بودم .  

اتابک داد زد: دزدیدمت! چنان تورو به آسانی دزدیدم که آب از آب تکون نخورد! چنان داغ  

تورو هفت سال در دل خونواده ات گذاشتم که هیچکس نفهمید کار منه! چنان هفت سال با  

ذت تمام شاهد آب شدن پدر مادرت بودم که هرروز جوونتر میشدم! هرروز آرامتر اشتیاق و ل

میشدم! وآآآآآآآآآآآآآآآآآای چه آرامشی داشتم و چه آسایشی میگرفتم وقتی میدیدم 

پدرت سعی داره به هر خار و خسی چنگ بندازه بلکه بتونه نشانی از تو پیدا کنه! بدون اینکه  
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ی اینکار کنارش ایستاده در حالیکه با لذت عذاب کشیدنهاشون رو بدونه و بفهمه مهره ی اصل

 می بینه، با ارائه یراهکارهایی اونارو از هدفشون دورتر هم میکنه!  

پدرت، برادرات، پدربزرگ کثافتت در مرز دیوونه شدن بودند! مادرتم در مرز مردن بود که 

 مردنش تمام آرزوم بود!  

 اولین قربانی انتقامم پدربزرگت بود که تاب نیاورده سکته کرد و به دَرَک واصل شد!  

ه هاش به  اتابک چنان قهقهه ای زد که تمام وجودم تکه تکه شکست! در حالیکه لرزی از خند

 بدنم نشسته بود، به قاتل زندگی و روح خودم و خونواده ام نگاه کرده و اشکام جاری شد......! 

دوباره بلند داد زده گفت: میدونی چه زمانی به آرامش رسیدم و نفسی براحتی کشیدم؟  

پدربزرگت از غصه سکته کرده مرد و آرامشی بجای این چند سال شب زنده داریها و نفرت  

ن جاری شد. آرامشم زمانی تکمیل شد که مادرت رو در آسایشگاه روانی بستری کردند و  در م

 وضعیتش بحدی حاد بود که مجبور شدند به آسایشگاهی توی انگلیس ببرنش!   

فقط صدای هق هقم بود که در این کارخونه ی متروکه بگوشم میخورد و پونه هم که وضعیتش  

 بهتر از من نبود!   

امه داد: خونواده تون رو اونجوری که دلخواهم بود بهم ریخته با نفرت و لذتِ  اتابک محکم اد

تمام هفت سال شاهد تمام عذاب کشیدنها، پیر شدن پدر احمقت، زنده بگور شدن مادر بی  

لیاقتت و خورد شدن غرور داداشهای بی غیرتت بودم! اما با پیدا شدن تو کمی کارها پیچیده 

ینده تو داشتم تا با اجرای اونا قلب پدرت یه باره از کار بایسته و از شد! نقشه هایی که برای آ

صفحه ی روزگار محو بشه، همه بهم ریخته بود! حیــــــــــف........... حیف هرچگفت: نترس 
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خانوم کوچولو! منصور پسر بدی نیست و بخوبی ازتون پذیرایی میکنه! خوب سفارشت رو  

تو کار زیادی نداریم فقط مختار بهمراه عشقش مرجان،  آراز بهش کردم اصلا نگران نباش! با 

و برادرات باید از غصه ی شماها دق کنن و فردا شب، شب اول قبرِ همه شون باشه همین!  

 دیگه چیز زیادی نمیخوام باور کن!   

 که پدر و پسر مثل روانی ها با صدای بلند قهقهه زدند .  

یدم صورت منصور داره جلو میاد.......... نمیدونم با کدوم اتابک پشت به ما کرده راه افتاد که د

قدرت نداشته ام دستمو از آغوشش بیرون کشیدم و سیلی محکمی روی صورتش نشوندم که  

صداش توی سکوت همه جا پیچید. با آخرین قدرت باقیمونده داد زدم: کثافتهای بی غیرتِ  

هستین و چند مرده حلاجین!!! اگه   هرزه! همینکه زورتون به دوتا دختر میرسه مشخصه چی

مرد بودین و جربزه داشتین با خود بابام و داداشام طرف میشدین نه با منو مامانم! ........ ی  

اصرار کردم منصور زودتر به ایران بیاد و نقشه هامونو پیاده کنیم، خیلی دست دست کرد!  

بود که با پیدا کردنت   حیف که پیدات کردن! حیف که خیلی منتظر منصور شدم! اونموقع 

 مجبور شدم کمی آرومتر حرکت کنم!   

ادامه ی نقشه مو خواستم با مادرت و تلنگر زدن به روح حساسش ادامه بدم که اگه اون عموی  

نامردت فقط یه دقیقه دیرتر میرسید، کار من راه افتاده بود و الان مختاری نبود که باز دلمو  

ی مادرت چنان کیابیایی راه بندازم که اسمش توی کل دنیا  بسوزونه. ...... تصمیم داشتم برا 

ورد زبونا باشه و پدرت با دیدن اولین عکسش توی سایتها به جهنم واصل بشه، ولی عموی  

کثیف تر از پدرت نقشه هامو برآب داد. باید بلایی که سردخترم اومده بود، سر شماها میومد  

 ف....  بلکه دلم کمی ،فقط کمی خنک بشه که بازم حی
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عموی نکبتت چنان پیش مادرت جا خوش کرد که تا بخودم بیام و نقشه ی دوم رو برای  

 دزدیدن مادرت اجرا کنم پدر و برادرای لجن خوارت خودشونو رسونده بودن و.........   

 فقط خوشحالم هیچ مدرکی از خودم بجا نمیذاشتم که گیر بیفتم!   

وها و آمپولهای مادرت رو هم تحت کنترل درآورده  انگلیس نتونستم کاری بکنم چون حتی دار

 بودن و بدون رسیدگی کامل اجازه نمیدادن یه قرص به مادرت داده بشه! 

موفق شدن مادرت رو سالم به ایران برگردونن! ولی من ناامید نبودم. نقشه هامو توی ایران  

ه داره! چه نقشه هایی  هم اجرا میکردم که آراز عوضی تمام تلاششو میکرد تورو از ما دور نگ 

که برهم خورد و چقدر لحظه ای که کم مونده بود دستمون بهت برسه مارو از تو دور کرد!  

کارم با تو تموم بشه اون عوضی بی خاصیت رو فقط با یه گلوله به دَََرک میفرستم چون خیلی 

ها الان تو  روی اعصابم راه رفته و خط خطیش کرده! ولی با تمام این بگیر ببندها و مواظبت

خوشگل و آهویِ آهووَََش مختار، توی دستهای من و پسرم گرفتاری و حالا یه نیروی یدکی و  

طناز هم اضافه داریم که خیلی خوشحالم! چون این بار کل فامیل مختار توانمند کن فیکون  

 میشه!  

ت تمام به جمله ی آخرشو چنان با تهدید و مرموز ادا کرد که قلبم واقعا ایستاد و لرزی با شد

بدنم نشست.  زمزمه کردم: خدایا خودت بدادم برس! مامان، بابا، اردلان، ارسلان کجایین پس!  

یعنی اینجوری مواظبم بودین! آراز کجایی تو؟؟ الان که موقع حسابرسی و مواظبت از منه چرا  

ر  نیستی! کجا سرت گرمه که اینجوری فراموشم کردی! چرا اجازه دادین به همین راحتی گی 

 این کفتار خونخوار بیفتم!  
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جلوی چشمان تارم اتابک اشاره ای به منصور کرد. منصور در حالیکه چشماش برق میزد و با  

 صورتی شاد وخوشحال با قدمهای محکمی بطرفم اومد .  

چنان بیحال بودم که قدرت حتی یک کلمه حرف زدن هم نداشتم و از شدت ترس و اضطراب 

 لال شده بودم . 

ت به موهام انداخته چنان کشیده بلندم کرد که صدای جیغم بگوشم خورد.  منصور دس

صورتشو روی صورتم گذاشته گفت: میدونی ،فقط از این ناراحتم چرا بابا عکس تورو زودتر  

برام نفرستاد که منم زودتر به ایران برگردم. چرا دست دست کرد و عکسی که توی جشن  

د و منو اینجوری دیوونه ام کرد! باشه، عیبی نداره ماهی  بابات ازت گرفته بودن رو برام فرستا

رو هروقت از آب بگیری تازه هستش! الانم فقط و فقط جای آراز خالی که اینجا باشه و دانس  

کردن مارو ببینه! نتونستم عوضی رو گیرش بیارم وگرنه الان کنارت روی یکی از این صندلیا  

 نشسته بود!   

یخزده بود که منصور صورتشو از صورتم برداشته با تمسخر گفت:   چنان میلرزیدم بدنم کاملا

چیه جوجه کوچولوی نازنازی! چرا اینجوری میلرزی! مگه منصور ترس داره که تو هروقت منو  

 می بینی میلرزی! آرازم که نیست تند بغلت کنه، پس لطفا بیا بغل خودم که از همه جا گرمتره! 

شتم میفتادم که دستهای منصور دورم حلقه شده منو بخودش  خودمو از ته دل بخدا سپردم و دا

 فشرد وگفت:  

خوشگل خودم اوووووف شده که حالش اینهمه بده؟؟؟ خودم پیشتم اصلا نترس عزیزدلِ  

منصور! اگه بدونی چقده میخوامت و چقدر برا بدست آوردنت نقشه ها کشیدم، اصلا نمی  

 ترسی! 
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نقشه هایی که آراز کثافتکثافتِ مثل سگ نگهبان تمامشون رو بهم ریخت! ولی با تمام اون کارا 

 و محافظتها آخرش هم مال خودمی! مــــــــــال خودِ خــــــــــودم .  

بینی شو لای موهام فرو کرده گفت: این همون موهاییه که آراز صورتشو توش فرو کرده بود و  

 د. دلمو یه باره میسوزون 

الان هم که نیست از عشقش مراقبت کنه! فکر میکنی حالا که بهش خبر دادن آهوش رو  

دزدیدن چه حالی داره؟؟؟ کاش فقط میتونستم حالشو ببینم و فقط و فقط کیف کنم! البته آرزو  

بدل نیستم، قبلا دوبار حسابی حال اون مغرور کم جنبه رو گرفتم و میدونم به چه حالی میفته،  

 کنم بار سوم مزه اش بیشتر بود که اونم حیف شد!    ولی فکر

آهسته دستی به موها و گردنم کشید که بعد با انگشتاش چرخی روی صورتم زد. فشارم  

 بحدی پایین بود که اگه دستشو ول میکرد روی زمین میفتادم.   

ن  صدای اتابک که نزدیکم اومده بود بگوشم خورد که گفت: منصور، من دیگه کاری باهاشو

 ندارم. بقیه کارا و نقشه ها با خودت! این دوتا عروسک رو می سپرم بخودت! 

بعد صورت کثیفش رو نزدیکتر آورده، درحالیکه ازنفسهاش که به گردنم می نشست تمام  

بدنم گزگز میکرد، دم گوشمهمین حرکت و حرفام کافی بود که سیلی های منصور مثل وحشی 

 بود که بطرفم حواله میشد!    ها روی صورتم بشینه و مشت و لگد

فقط خدارو صدا زدم و در بین ضربات وحشتناکی که به همه جای بدنم میخورد احساس  

میکردم کم کم دارم از حال میرم. ضربات به تمام بدنم کوبیده میشد و دردی وحشتناک در  

 سراسر وجودم می پیچید. در همین حین صدای گلوله هایی بلند شد . 
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مم ماجرا چیه! چشمام همه جارو تار میدید. بدنم شدیدا درد داشت و نفسم  نمیتونستم بفه

بسختی درمیومد که با هزار زحمت و تلاش هوایی برای فرو دادن پیدا میکردم. الان وقت تنگی 

نفس گرفتن نبود چون بی چون و چرا خفه میشدم و کسی نبود بدادم برسه! هجوم اشک و  

 بود همچی رو قاطی کرده و اصلا هیچ جارو نمیدیدم.    خونهایی که از سر و دماغم جاری

صدای بلند در کارخونه و سروصدایی هایی بلند شد مثل اینکه با زور و سروصدا بازش  

میکردند. دیگه از مشت و لگدهای منصور خبری نبود. همچنانکه روی زمین افتاده بودم با  

ه خبره که تار و کدر چشمم به آراز  دستی لرزان و رنجور انگشتامو به چشمام کشیدم ببینم چ

 افتاد. بسرعت داشت بطرفم میدوید و چشم بمن دوخته بود .  

نمیتونستم باور کنم که درست می بینم یا نه! ولی پشت سرِ آراز، اردلان و ارسلان رو هم  

 میدیدم که بسرعت بطرف میدویدند. سرم گیج میرفت.   

نده شده پشت به منصور در آغوشش گرفته شدم. همچنانکه نگاشون میکردم یکباره از زمین ک

در حالیکه یکی از دستاشو محکم دورم حلقه کرده بود با دست دیگرش اسلحه ای روی  

گیجگاهم قرار داده بود که فریاد زد: اگه میتونین الان بیاین جلو! فقط یه قدم بیاین جلو تا  

 نتیجه شو ببینین!   

ستادن و آراز از همه شون به من نزدیکتر بود که  آراز و داداشیام همون وسط کارخونه ای

محکم و هراسان با رنگی پریده رو به اتابک که گوشه ای اسلحه بدست ایستاده بود و منصور 

گفت: ببین منصور، هرچی بین ماهاست بیاین مردو مردونه تموم کنیم! تو آهو رو ول کن من 

ست حسابمون رو پاک میکنیم! فقط  خودم در اختیارتون هستم. هرجوری گفتین و دلتون خوا

پای دخترا وسط نباشه! خودتون سالهاست منو می شناسین و میدونین سرم بره قولم نمیره!  
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بهتون قول میدم عوض دخترا خودم پیشتون بمونم. آهو رو ولش کن اصلا حالش خوب نیست! 

 داد زد:  

 مگه نمی بیــــــــــــــــــــنی حالش بده!  

قهقهه میزد بلند گفت: زیادی داد نکش که به جایی نمیرسه! ولی تو که   منصور در حالیکه

 بدردم نمیخوری آراز!  

همین آهو خوبه و من فقط این دختر خوشگل رو میخوام! میدونی چندماهه فقط با خیال این  

!  خوشگله خوابیده بیدار شدم!! فریاد زد: نــــــــــــــــــــه هیــــــــــچوقت نمیتونی بفهمی

چون هرلحظه کنارت داشتی و هرطور که دلت میخواست بهش نزدیک بودی! جشن که یادت 

نرفته!!! رقصتون که یادت نرفته! با شما هیچکاری ندارم! راهتون بازه میتونین برین و بیخیال  

 آهو بشین. فقط آهو تموم!   

بدنم از حال برم، در همین لحظه که کم مونده بود از ترس و دلهره و عذابهای شدید همه جای 

صدای بلندی از بیرون شنیده شد که گفت: شما در محاصره ی نیروهای پلیس هستید تسلیم  

 بشید.   

 خدارو شکر پلیس هم از ماجرا خبر داشت ولی منکه................. خدایا سرم چی میومد!!!!  

لحظه ای صدای دویدنی بگوشم خورد که پونه رو دیدم بطرف اردلان میدویید. منصور فریاد  

 کشید:  

بگیــــــــــرینش! که با حرکتی دستاش از دورم شل شد. ناخواسته و بدون لحظه ای فکر،  

رف آراز که از همه بمن نزدیکتر بود پرواز کردم. اینهمه قدرت از کجا بمن داده شده بود  بط

خودم مات بودم ولی چشمم به آراز بود که با نعره ی وحشتناکی فریاد زد:  
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آآآآآآاههههههووووووو و چنان بطرفم خیز برداشت که رسما بال درآورده بود! لحظه ای میان  

 طرفی پرت کرد و صدای شلیک گلوله ای بگوشم رسید.   زمین و هوا با دستش منو ب

با شدت تمام بطرفی پرت شده زمین افتادم. مثل اینکه سرم هم زمین خورد، ولی چیزی  

احساس نکردم و فقط احساس گیجی شدید داشتم. صدای شلیک گلوله های پی در پی بلند  

فقط جیغ بلند و دنباله دار پونه رو  شد و صداهای فریاد بود که بلند بود. در میان این همه هیاهو 

 تشخیص دادم .  

بیحال فقط تونستم سرمو بلند کنم و بعداز جستجوی چشمم، نگاهم به آراز افتاد که روی زمین 

افتاده بود و اطرافش پراز خون بود! خون همچنان از سینه اش میجوشید و آراز به آرامی تکون  

 میخورد.   

ااااااااززززززز، چنگی به زمین انداختم بلکه بتونم بلند شم ولی جیغ زدم: آآآآآآآآاررررررررااا

 دیگه چیزی نفهمیدم..... 

با صدای نفسهای گرم و پشت سرهمی که کنار گوشم کشیده میشد و نشان از استرس و  

نگرانی طرف کناریم داشت ،با صدای گریه ی آهسته ای آروم چشمامو باز کردم. چندبار 

 م تا بتونم حواسمو جمع کرده اطرافمو خوب ببینم!  چشمامو باز و بسته کرد 

هنوز جایی رو تشخیص نمیدادم چون احساسم بهم میگفت صورتم بشدت ورم کرده جلوی  

 چشمام بخوبی گرفته میشه!  

 تا خواستم سرمو تکون بدم، دردی از گردنم برخاست که ناله ام بلند شد! 
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کسی روی من افتاد و درحالیکه در آغوشم میکشید بصدای بلند گریه میکرد و قربون صدقه ام 

 میرفت. اونجوری که تشخیص دادم مامان مرجانم بود کههق هق میکرد.   

 با هزار زحمت آروم لای چشمای دردناکمو باز کردم و نگاهم روی مامانم کلید خورد .  

و چشمانی سرخِ سرخ منو در آغوش کشیده داشت گریه مامان خوشگلم با رنگ و رویی پریده 

 میکرد.   

یک نفر هم دستمو توی دستاش گرفته نوازش میکرد. آروم به همون سمت برگشتم که باز  

 دردی توی گردنم پیچید. 

با آه و ناله چشمم به عزیزجوون افتاد که اونم اشک میریخت و نگاه نگران و مهربونش رو  

 بصورتم دوخته بود .  

رو صورت و چشمانم توسط مامان بوسه باران شد که عمیقا هم گریه میکرد و قربون صدقه م س

میرفت. اصلا نمیدونستم ماجرا چیه و چه اتفاقی افتاده، فقط میدونستم هرقسمتی از بدنم که 

 تکون میخوره درد امانمو میبره!  

که کنارم سَِِرمی  چشمامو چرخوندم و به دور و برم نگاهی انداختم. اتاقی نسبتا بزرگ

آویزون بود و دستگاهی بالای سرم و ماسکی روی صورتم بود. ولی با هرنفسی که میکشیدم  

سینه ام درد میگرفت.  مثل اینکه استخوانی توی گوشت سینه ام فرو میرفت که نفسم تنگی  

 میکرد.  

آهسته  سعی کردم سوالی از مامان بپرسم که نتونستم! این دیگه چی بود روی دهنم آخه! 

دستمو بالا آوردم و ماسک رو پایین کشیدم. مامان با صورتی سرخ، اشکاشو پاک کرده بطرفم 
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خم شد. آروم گفت: عزیزم حرف نمیزنی فقط استراحت!!! دوباره ماسک رو بجای خودش  

 برگردوند.  

ش خواستم بگم آخه چه اتفاقی افتاده اینجوری میکنید؟؟ که در اتاق باز شد و بابام و پشت سر

 دکتری با لباس سفید و بعد داداشیام وارد اتاق شدند که بابام تند بطرفم اومد .  

بابام بطرفم خم شده پیشونیمو بوسید که باز دردم گرفت و آخی گفتم که تند عقب کشید.  

چشمم به داداش اردلانم افتاد که چهره ی نگرانش چنان خشمی رو در خودش پنهون داشت  

 ین وضعیه! داداش ارسلانم همکه بهتر از اون نبود.  که فقط تعجب کردم چرا ا

 اصلا نمیتونستم عکس العملی نشون بدم. مثل اینکه یه ده چرخ از روی بدنم گذشته بود.  

هیچ احساسی نداشتم اما از درون بشدت میترسیدم! چراشو نمیدونستم و دلیلش برام مشخص  

 نبود .  

اینکه اختیاری از خودم و کنترلی روی   فقط نگاهی به تک تک چهره هاشون کردم و بدون

 رفتارم داشته باشم، شروع به گریه کردم .  

همگی با هم بطرفم اومدند و در حالیکه هرکس کاری انجام میداد روی من خم شده چیزی  

 میگفتند. ولی نگرانی و عصبانیت هنوزم مهمون چهره هاشون بود.  

آغوش گرم و پراز امنیت خونواده ام، شونه های محکمشون که تکیه گاهم بودند و خدارو  

 شکر همه شون کنارم بودند .  

و ناز و نوازشهاشون ترس و دلهره از وجودم دور شد و آرامش و احساس  کم کم با حرفها 

امنیت جاشو گرفت. ساعتی نگذشته بود که با حرفهای پراز امید و اطمینان خونواده ام تپشهای  
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قلبم رو آروم کردم. با اینهمه اصلا اجازه نمیدادند سوالی بپرسم یا ماسک رو از صورتم کنار  

 بکشم .  

ن استثنا بهم میگفت یه جای کار قشنگ میلنگه! چون اردلان و ارسلان  ولی احساسم بدو 

عصبانی با همدیگه پچ پچ میکردند و قیافه شون بدتر درهم میرفت که بابا و مامان سعی  

 میکردند آرومشون کنن . 

از دیدن این وضعیتشون ترس و وحشت عمیقی توی دلم لانه کرده بود و رفته رفته بر تمام  

 نداخت.   بدنم چنگ می

لحظه ای ارسلان عصبی با دستش حرکتی کرد که قیافه ی منصور جلوی چشمم اومد. دلهره ای  

عمیق بر تمام وجودم چنگ زد. به یکباره لحظاتی که توی دستهای منصور اسیر بودم و چگونه  

رها شدنم از دستش و پرتاب شدن و خیز برداشتن آراز به سمتم که با دستش منو محکم  

بود و جسم بیجان آراز که روی زمین افتاده خون تمام بدن و اطرافش رو گرفته  کناری زده

 بود جلوی چشمم مجسم شد .  

به یکباره قلبم تیر کشید که دستمو محکم از دستهای مامان بیرون کشیده با دست دیگرم که  

در دستهای دکتر بود و داشت وضعیتم رو چک میکرد دکتر رو هم کنار زدم و سریع توی  

 خت نیم خیز شدم.  ت

بدون توجه به همه با قلبی تپنده ماسک رو کنار زدم و بدون اینکه به کسی مهلت عکس العمل 

دیگه ای بدم با صدایی لرزان که نمیتونستم کلماتم رو درست کنار هم بچینم گفتم:  

 با.......با......یی.....  
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در آغوشش کشید و سرمو به  بابا تند بسمتم اومد و با عجله دستمو توی دستش گرفته منو 

سینه اش فشرد که خودمو از آغوشش بیرون کشیده بدون اینکه به همراهام فکر کنم که همه 

 داشتن نگام میکردن گفتم: بابا.... آراز......  

 چی شد.... من دیدم..... گلوله خورده..... بود.  

 حالم داشت بهم میخورد و بشدت میلرزیدم. اصلا کنترلی روی..  

  

 نم نداشتم و چنان بدنم لرزیده تکون میخورد که حتی بابام هم نمیتونست نگهم داره!   بد

بابا چنان محکم سرمو در آغوشش فشرد که لحظه ای تزریق آمپولی رو حس کردم ولی حتی 

 نمیتونستم عکس العملی نشون بدم. وضعیتم بحدی خراب بود .  

دن و روی تخت دوباره دراز کشیدم، بابا روی وقتی مامان گریان و بابا با رنگی پریده کمکم کر

صورتم خم شده در حالیکه صورتشو به گونه ام میذاشت که باز صورتم بشدت درد گرفت،  

 آهسته گفت: عزیزدل بابا، نگران آراز نباش.  

گلوله ای به کتفش خورده بود که عملش کردن و الان تحت مراقبته. اونم توی این بیمارستانه! 

 نباش عزیزدلم!   اصلا نگرانش  

در حالیکه اشکام جاری بود زمزمه کردم: بابا بهم قول میدین که حال آرازخوبه و نگرانش  

 نباشم؟  

بابا با لبخندی غمگین که چشماش لحظه ای پراز اشک شد گفت: قول میدم بابایی! اصلا  

 نگرانش نباش. اتفاقا اونم که به هوش اومد اول حال تورو می پرسید . 
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به آسودگی و از ته دل کشیدم و لبخندی روی لبای ورم کرده ام نشست که دیدم چنان نفسی 

 نگاه مامان و بابا و عزیزجون با خنده بهم گره خورد.  

 مثل اینکه بدجوری سوتی داده بودم......  

ولی نگاه  و لبخند بابا چرا اینهمه غمین بود؟ اردلان و ارسلان چرا مثل اسپند روی آتیش  

 بودند!!!   

ودم گفتم: ولی بابا مختارم مردی نیست که دروغکی قول بده! حتما حال آراز خوبه......  بخ

 مطمئنم که خوبه ..... چون بابام گفته...... منم به بابام و حرفاش دنیاها اعتماد دارم.  

 با لبخندی به سوتی خوشگلم برای آراز خوندم: 

  

 یک نفر هست که لب وا بکند ، می میرم ..  

 خنده ی معجزه آسا بکند ، می میرم ..  

  

 در کنارش بخدا ، حس عجیبی دارم..   

 بوسه موکول به فردا بکند ، می میرم ..  

   

 جان من ، بسته به هر موی سیاهش شده است..   
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 تاری از موی خود،  هویدا بکند می میرم ..  

  

 به نگاهش ، اما..    دلخوشم از همه  عالم

 اگر این مسئله حاشا بکند ، میمیرم ..   

  

 مثل آن شعله که از بارش باران مرده..   

 صورتم را اگر او ، ها بکند می میرم ..  

  

 رفتنش آخر دنیاست ، خودش میداند ..   

 با کسی غیر خودم تا بکند ، میمیرم ..  

  

 دوست دارم همه ی عمر کنارم باشد..  

   "کفش رفتن اگر او پا بکند ، میمیرم .  "

  

آرام چشمامو بستم و با دلتنگترین قلب دنیا اون لحظه ای که آراز بطرفم پرواز کرده منو  

 کناری پرت کرده بود ،جلوی چشمام اومد.  
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 قسمت سی و نهم  

  

تاد، در حالیکه کم مونده بود از سوتی زیبایی که داده  چشمامو باز کردم و تا نگاهم به بابام اف

بودم بلند بخندم توی دلم داد زدم: خااااآااک عالم توی سرت آهــــــــــو! آبروت که دیگه  

رفت مخصوصا پیش بابات که اینهمه باهاش رودرواسی داری! پرسیدن حال آراز به جهنم، این 

 ی بی حیا!!!!  نفس عمیق و از ته دلت چی بود دیگه دختره  

تازه از خجالت سرخ شدم، ولی عزیزجوون مهربونم سعی کرد جو رو عوض کنه و شروع به  

 صحبت کرد که حال پونه رو از بابام می پرسید.  

چنان شرمنده شدم که پونه رو کلا فراموش کرده بودم و اصلا یادم نبود اونم گیر آتش من  

نبوده بفهمه این فراموشی منو، وگرنه پوست سرمو   افتاده بود. فقط دعا کردم خوبه پونه اینجا

 میکَََند اونم غلفتی و بدون ذره ای رحم و مروت نداشته!   

بابام داشت به عزیز میگفت که پونه هم تحت معاینه بود و داشتن بهش آرامبخش میزدن که 

 کمی از ترسش کاسته بشه! دختر بیچاره خیلی وحشت کرده بود .  
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ای سلامی به گوشم خورد. برگشته چشمم به عمه و پونه و پدر پونه آقای  در اتاق باز شد و صد

جلالیان افتاد. در حالیکه دست دور شونه های پونه انداخته بود وارد اتاق شدند که دایی محمد 

 هم پشت سرشون با لباس سفیدش وارد شد .  

ود. پونه با  نگاهم توی نگاه پونه نشست که رنگ و روش سفید بود ولی شکر خدا سلامت ب

دیدنم سینه اش بشدت لرزید و منکه از دیدنش بغض کرده بودم به یکباره بغضمون شکست  

 و در حالیکه خودشو روی من مینداخت شروع به گریه کردیم.   

چنان دست دورم انداخته گریه کرده منو بخودش میفشرد، که منهم همراه گریه کم مونده بود 

 از درد بدنم داد بزنم .  

بعد از دقایقی عمه پونه رو از من جدا کرده خودش منو در آغوش کشید و دوباره اشک بود که 

 از صورتهامون جاری بود .  

ده گفت: منم مثل تو مریضم بخدا! زهره ترکم  بعداز تموم شدن گریه و زاری پونه نزدیکم اوم 

 شدم اضافا روش، لطفا بکش کنار کمی کنارت دراز بکشم. حال ندارم سرپا بمونم .  

کمکم کرد و آروم کناری کشیدم که خودش زیر ملافه ام خزید و در حالیکه دستمو میفشرد  

.........  آهسته گفت: ولی خداروشکر خوب دررفتیم ها! اگه به موقع نمیرسیدن .

وآآآآآاآآآااآآآآآی اون غولهارو که دیدی! که تند سرشو زیر ملافه کرد و شونه هاش دوباره  

 لرزید . 

آقای جلالیان با ارلان جلو اومدند که اردلان گفت: پونه جان اینهمه نترس، شکرخدا همچی  

 تموم شد و بخیر گذشت!  



 

 

 

609 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 ذاریم شمارو به این راحتی ببرن!  چرا اینهمه خودتو عذاب میدی! مگه ما مرده بودیم که ب

عمه و مامان هرکدوم از طرفی مارو توی آغوش کشیده باز اشکاشون براه بود و منو پونه هم  

 که بدتر از اونا!  

دکتر میانسالی که منو معاینه کرده بود در حال صحبت با بابام بود که گفت: با اطمینان به اینکه 

خانم که میتونن امروز به خونه شون برن، فقط این    الان وضعیت هردوشون خیلی خوبه، پونه

دختر خوشگلمون یه امشب رو مهمون ماست و به امیدخدا فردا مرخص میشه! اونم به شرطی 

 که توی خونه استراحت مطلق داشته باشن نه شلوغی  

 و.....   

طبق عکسها برداریها بدنشون فقط کوفتگی شدید داره وگرنه از شکستگی و غیره خبری  

 یست. ولی امشب اینجا می مونن .  ن 

سوزش شدیدی روی صورت و لبم بهمراه گونه هام احساس میکردم. اینجوری که بنظرم  

میومد صورتم کمی هم ورم کرده بود که حتما بخاطر ضربات وارده بوده! درد و عذاب و  

درد کوفتگی بدنم هم که جای خود داشت ولی دکتر قول داد همچی زود خوب بشه و اثری از 

 در بدنم نمونه!  

دکتر در حالیکه از اتاق خارج میشد رو به بابا گفت: آقای توانمندلطفا اتاق رو هم خالی کنین  

که دخترمون بیشتر از همچی به استراحت نیاز داره. فردا صبح میتونین برای بردنش تشریف  

 بیارین. فقط یکنفر همراه براشون کافیه. و از اتاق خارج شد .  
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ردلان افتاد که رفتاراش خیلی عجیب و مرموز بود. بشدت کلافه و عصبی بنظر  چشمم به ا

میرسید. که این حالش برام اصلا قابل قبول نبود. یعنی چیز خاصی رو ازم پنهون میکردن که  

من نباید میدونستم! مگه نه اینکه با بودن پلیس هم در محل آدم ربایی، الان همچی باید تموم 

شحال باشیم! پس چرا اینهمه عصبانیه و نمیتونه خودشو کنترل کنه!  شده باشه و همگی خو 

 رنگ و روی ارسلانم خوب نبود و فقط کلافه و سردرگم قدم میزد! ماجرا چی میتونست باشه!  

عمه رو به همه میگفت: همه خسته هستین و حال آهو هم که خدارو شکر خوبه. لطفا همه تون 

ه خودم پیش آهوم میمونم. فقط مرجان جان، جوون تو و  به خونه برگردین و استراحت کنین ک

 جوون پونه! مواظبش باشین. تنهاشم نذارین!  

مامان با لبخند گفت: عزیزم من پیش آهو میمونم. توخودت زحمتش رو بکش مواظب پونه  

 باش که کار من نیست این زلزله رو یه جا نگه دارم .  

: با اون آمپولایی که بهش زدن باور کنین تا  در حالیکه همه لبخند کمرنگی میزدن عمه گفت

فردا صبح میخوابه و اذیتتون نمیکنه. مرجان جوونم، اگه از رنگ و روت خبرداشته باشی اصلا 

اصرار نمیکنی اینجا بمونی که تو هم آمپول لازم میشی. پس بهتره به خونه برگردی و خودتم 

 یرون کرد .  استراحتی بکنی. و همه رو با دستهای باز از اتاق ب

همگی صورتمو بوسیده از اتاقم خارج شدند که منو عمه تنها بودیم. سَِِرم همکه توی دستم  

 بود. 

بعداز خالی شدن اتاق در حالیکه بشدت خوابآلود بودم کمی خوابیدم. ولی چه خوابی که فقط  

ن توی  آراز و زخمی که خورده بود جلوی چشمم بود و اردلان و ارسلان هم با اون قیافه شو 

 خوابم رژه میرفتن.   
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نمیدونم ساعت چند بود که چشمامو باز کردم. عمه روی صندلی نشسته بود و کتاب میخوند.  

 بعداز اینکه حواسم جمع شد آروم گفتم: عمه میتونم یه خواهشی بکنم؟  

 عمه مهربون گفت: بگو عزیزم؟

از گفتم: میخوام آراز رو ببینم! خیلی نگرانشم! حال اردلان و ارسلان اصلا خوب نبود. فکر کنم 

 جانب آراز خیالشون راحت نبود!! وگرنه همه که اینجا بودن و مشکلی نداشتن .  

عمه گفت: عزیزدلم هرچند اجازه ندارم، ولی برای اینکه خیالت راحت باشه و بتونی خوب  

استراحک کنی باشه! به دیدن آراز می برمت. ولی نباید انتظار داشته باشی سرومروگنده  

 نم عمل شده و باید آماده ی همچی باشی!  ببینیش! خب هرچی باشه او

 سری تکون  دادم که با کمک عمه بلند شدم .  

تمام اعضای بدنم درد میکرد. با هرقدمی که برمیداشتم  دلم میخواست ناله کنم ولی خودمو  

 نگه میداشتم.  

 برد و از پشت شیشه ای آراز رو نشونم داد .   ICUعمه منو به 

خدای من یعنی میتونستم باور کنم این آراز منه!!! چرا اینهمه بهش دم و دستگاه وصل بود؟  

اگه یه گلوله توی کتفش خورده بود و براحتی درش آورده بودن و حالا جویای حال منم شده 

 بود، پس این چه وضعیتی بود که داشت!!   

 در حالیکه بدنم میلرزید اشکام سرگرفتند .  
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 کردم:  براش زمزمه 

  

 دمی انصاف کن جانا، تو غوغا کرده ای یا من؟  

 تو خود را بهر این هجران، مهیا کرده ای یا من؟ 

  

 بگو آیا تو با حسرت، ز چشمی مملو از نفرت  

 نگاهی با محبت را، تمنا کرده ای یا من؟  

  

 تو ای پَُُر مدَّّعا یارم، مگر دریای احساسی  

 ه ای یا من؟ که خود با صخره ی سنگی ،مدارا کرد

  

 تو بازی کرده ای گاهی ،و من بازیچه ات بودم  

 ولیکن نقش عاشق را، تو ایفا کرده ای یا من؟  

  

 خودت هم خوب می دانی ،چه زهری در زبان داری  



 

 

 

613 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 تویی این زهر را بر خود، گوارا کرده ای یا من؟ 

  

 شدم تا غرق آغوشت، مرا از خود جدا کردی  

 بگو احساس قلبت را، تو حاشا کرده ای یا من؟؟؟؟..  

    

آرازم نکنه منو به خدانگهداری بفروشی و تنهام بذاری!! خودت که خبر داری بی تو چقدر 

 هیچم!  

  

 احساس کردم سرم داره گیج میره و نمیتونم خودمو نگه دارم......  

رنجور دستمو به شیشه ای که پشتش ایستاده بودم گذاشتم که عمه هم دست   بیحال و لرزان و

 زیربغلم انداخت.   

 آهسته گفتم: حالم خوبه عمه جون، نگرانم نباشین!   

 ولی چقدر دروغگوی خوبی بودم که عمه هم حرفمو باور کرد .  

م و اشکام  دلم یارای ایستادگی نداشت و اصلا همراهیم نمیکرد. صورتمو به شیشه چسبوند

 جاری شد .  
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با تمام وجودم برای آرازم اشک ریختم. کاملا مشخص بود و همچی داد میزد حالش اصلا براه 

 نیست و خطر داره دور سرش پرواز میکنه!   

گریان زمزمه کردم: آرازم ......... الهی بمیرم تو رو توی این حال نبینم! مگه میتونم باور کنم 

یدی! چرا بدون شنیدن حرفام منو تنها گذاشتی! نمیدونم .........  این تویی که روی تخت خواب

 نمیدونم چقدر دوستت دارم 

.....چقــــــــــدرش رو نمیدونم، ولی اینو مطمئنم نفسم به نفست گرمه! شاید تورو به اندازه ی  

ریان داری!  نفسم دوست داشته باشم........ ولی....... نــــــــــه، تو همون نفس منی که در من ج 

تا الان فکر میکردم زندگی میکنم تا دوست داشتن تورو هرروز تکرار کنم و هرروز برات  

بمیرم ....... ولی الان می بینم نه، تکرار دوست داشتن تو تا حالا باعث زندگیم بوده! فقط اینو  

ه  میدونم بقدری دوستت دارم که این دوست داشتن لحظه لحظه زندگیمو میسازه و عشقت ذر 

ذره ی وجودم رو! پس با اینهمه دوست داشتن چطور دلت اومده بدون من، بی آهو، اونجا تنها  

بخوابی! اینو مطمئن باش برای دوست داشتنت نیاز ندارم هرلحظه ببینمت یا پیشت باشم،  

صداتو هم نشنوم بازم به اندازه ی دنیاهام دوستت دارم، ولی باور کن نگاهت آرومم میکنه و  

رو میلرزونه! میخوام بگم دوستت دارم تا بدونی حتی اگه کنارم نباشی و نگاهم   صدات دلم

نکنی ،بازم هر لحظه با تمام وجودم دوستت دارم و نگاه و صدات همیشه با منه، چون تو همه ی  

 منی........ همه ی وجود آهو! همه ی عشق و داشته ی آهو!  

ه دلم..... از ته وجودم چیزی کم دارم .......  الان که در این لحظه گریان اینجا ایستادم از ت 

 دستان گرمت....... خیالت.....  

نگاهت..... حضورت..... اصلا خوِدِ خودت رو کم دارم.... با من اینکارو نکن 

 عزیزدلــــــــــم..... آهو بی تو وجود نداره و نمیتونه داشته باشه!  
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 دم:  اشکام به وسعت دریاها روی صورتم جاری بود. خون 

  

 شراب خواستم و عمرم ..  

 شرنگ ریخت به کام من.. 

 فریب دغل پیشه، بهانه اش ..  

 نشنیدن بود...  

 چه سرنوشت غم انگیزی..   

 که کرم کوچک ابریشم...  

 تمام عمر قفسی می بافت ....  

 ولی به فکر پریدن بود... 

  

 بیچاره من....بینوا آراز که بخاطر نجات زندگی من....   

 صدایی از پشت سرم گفت: شما اینجا چیکار دارید؟ عمه؟    

 صدای اردلان بود. از پشت سر منو در آغوشش کشید و بطرف خودش برگردوند .  



 

 

 

616 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 سرمو توی آغوشش پنهان کردم و با شدت تمام گریستم.   

نگران نباش، امیدت بخدا باشه، اگه آراز بخواد با یه  غمگین دم گوشم زمزمه کرد: جوجو 

گلوله از پا در بیاد که آراز نیست، یه آدم معمولیه. فقط دعا کن امشب  رو بدون خطر بگذرونه 

 که فردا کارش به امید خدا راه میفته! فقط امشب....... دعاش کن .  

قلب اردلان بشدت میکوبید و تپشهای تندش رو احساس میکردم. یعنی اوضاع آراز خیلی  

وخیم بود؟ با شدت بیشتری گریستم که ادامه داد: تو همکه وضعت بهتر از اون نیست. بیا به  

 اتاقت برگردیم که دیگه گریه و زاری کافیه برات!   

رازم کردم. همچنان بیحرکت زیر همه ومنو بطرف اتاقم کشوند. دوباره برگشتم و نگاهی به آ

 ی دستگاهها براحتی غنوده بود .  

با کمکشون با اون حال نزارم روی تخت افتادم که اردلان هم کنارم نشست. با دستش اشکامو  

پاک کرده گفت: فقط دعا کن آهو. من مطمئنم آراز نجات پیدا میکنه، صحیح و سلامت هم به 

 نبینم جوجوم!  خونه ش برمیگرده. دیگه گریه تو

 آهسته پرسیدم: تازه اومدی؟  

گفت: نرفته بودم که برگردم. با ارسلان همین دورو بر بودم. دوبار بهت سر زدیم خوابیده  

بودی! مگه میتونیم لحظه ای آراز رو تنهاش بذاریم! ارسلان رو بخونه فرستادم استراحت کنه  

 مونم.   فردا جامون رو عوض کنیم. خودم امشب رو پیش آراز می

دوباره اشکام سرگرفتند که پرسیدم: گلوله خوردنش یادمه ولی از کجاش خورده که حالش 

 اینهمه وخیمه؟  
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سری تکون داده گفت: پونه که با دویدنش حواس منصور رو پرت کرد، تو هم بطرف آراز  

م دویدی. منصور اسلحه شو بطرفت نشونه رفت که تا من تکون بخورم فقط پریدن آراز رو دید 

که با دستش تورو کناری انداخت و گلوله ی منصور به آراز خورد. نیروهای پلیس و گارد ویژه  

که با اطلاع قبلی ما اونجا بودند، وارد میدان شدند و با کلی زحمت که ما هم کمکشون  

میکردیم، بالاخره تونستند اتابک و منصور و ایادیشون رو دستگیر کنن. ولی تا موقع دستگیر 

 ا ما نمیتونستیم جلو بریم و به آراز کمک کنیم. چون واقعا بدجایی افتاده بود.  شدن اون 

نیم ساعت بیشتر شاید هم نزدیک به یه ساعت طول کشید تا تونستیم  خودمون رو به آراز  

برسونیم که تا اون موقع هم به اورژانس اطلاع داده بودند که آراز رو به همراه تو و بقیه ی  

 زخمی ها سریع به بیمارستان رسوندند .  

  

راز رو رسوندیم برای عمل اعزامش  با کمک دایی و آقای جلالیان اتاق عمل آماده بود و تا آ

 کردن .  

کاش گلوله به کتفش میخورد و ..... گلوله از کنار قلبش گذشته و کمی هم به قلبش آسیب  

رسونده! عمل با موفقیت بوده، فقط گفتن اگه امشب رو بتونه تحمل کنه خطر رو از سر  

 ه ات! میگذرونه! بجای گریه فقط دعا کن که بیشتر به دعات نیازه تا گری

 اصلا توی حال خودم نبودم! خودمو کلا حس نمیکردم! دعاها و اشکام قاطی بود .  
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و اتاق من آواره بود و هر نیم ساعت خبری از آراز به ما میداد.   ICUاونشب اردلان فقط بین  

وقتی وارد اتاق میشد، اگه کمی حالشو خوب تشخیص نمیدادم همون لحظه قلبم از حرکت می 

 ایستاد.....  

 براش خوندم:  

  

 نکند آنکه به دریا زده امشب دل توست  

 که پریشان شده دریا و چنین طوفانیست  

  

 وسعت بغض مرا ابر فقط می فهمد  

 رفته ای و دل من مثل هوا بارانیست  

  

 گرچه نزدیک به هم، قلب من و توست ولی   

 بین ما فاصله ها، فاصله ها طولانیست  

  

 ت دلدادگی ام  خسته ام، خسته از این حال
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 عشق ما گرچه عمیق است ولی پنهانیست  

  

 کاش امشب برسی، نیت ماندن بکنی  

در دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست... اشکریزان و دعاکنان تا نصفه های شب بیدار بودم و  

همچنانکه سِرِم به دستم بود چشم به در دوخته بودم تا اردلان بیاد و از آراز خبری بیاره. عمه 

 هم از کنارم تکون نمیخورد و غمگین فقط به تلفنهایی که از خونه میشد جواب میداد. هرلحظه

 هم اصرار به خوابیدن و استراحتم داشت .  

وقتی از اصرار خسته شد و به جایی نرسید، زمانی متوجه شدم آمپولی رو در سرم تزریق کرد  

که بعداز مدتی کم کم چشمم ناخواسته گرم شد. هرچی تلاش کردم نخوابم ولی ممکن نبود.  

 نداشتم.  صدرصد کار خودِ زرنگش بود و...... کی خوابم برده بود خبر  

فکر کنم اگه نمیخوابیدم بهترین کار بود، چون فقط کابوس میدیدم و چنان از خواب می پریدم 

 که قلبم به دهنم میومد. بعد دوباره چشمم گرم میشد و ...  

 خوابیده بودم ولی همچنان ته ته دلم نگران آراز بودم که الان چه وضعی داره وتوی چه حالیه!  

از ابهت و مهربونش، فک محکم و قامت بلندش، صدای بم و  گاهی توی خواب نگاه پر

خشدارش، آغوش گرم و خیالیش رو میدیدم و دلم براش ضعف میرفت که همه و همه برام  

عزیز بودند. ولی تا کوچولو از خواب می پریدم و حال بدش یادم میفتاد، کم میموند راه افتاده  

 ابیدم.   بهش سربزنم که دوباره چشمام بسته میشد و میخو

 بود که بیدار شدم و بدون استثنا یاد آراز افتادم .   10صبح ساعت  
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 نگاهی نگران به دور و برم کردم که عمه باز روی صندلی نشسته و چشماش بسته بود .  

 آروم صداش زدم: عمه جوون!  

 تند چشماشو باز کرده بطرفم اومد که گفتم: از آراز چه خبر؟ اردلان هنوز نیومده؟  

ین هنگام در اتاق باز شده اردلان داخل شد که قیافه ی خسته اش هیچی رو نشون  در هم

 نمیداد ولی برقی توی چشماش بود که لحظه ای آرامشی عمیق روبهم تزریق کردند .  

وقتی نگاه نگرانمو دید با خنده گفت: اینجوری نگام نکن جوجو! دیشب بهت چی گفتم؟ مگه  

له از پا در بیاد که آراز نیست یه آدم معمولیه!!! درسته دیشب  نگفتم اگه قراره آراز با یه گلو

حالش اصلا خوب نبود ولی از خطر پرید و الان حالش خوبه که نفسهاشم معمولی شده! فقط  

 بهوش نیومده. الان مشتلق منو کی زحمتشو میکشه که تند هم میخوام!!! 

 ه آرازو تنهاش نذاشته بود .  چشمامو بستم و ناله کنان از ته قلبم از خدا تشکر کردم ک

وقتی چشمام باز شد، احساس کردم از خوشحالی کم مونده قری وسط اتاق بیام و حالا یه قری  

هم وسط سالن برای پرستارا و مریضا اجرا کنم، دستامو محکم بطرف اردلان دراز  کردم که  

 خودشو بمن رسوند و در آغوشش کشیدم.  

دلم دوباره داد زدم: خدااااااااایــــــــــااآاآاآاآ ممنونم ازت همچنانکه برادرمو میبوسیدم توی 

 به اندازه ی همه ی آفریده هات! خودت پناهمون باش که فقط تویی پناه بی پناهان ای رحمان!  

 اردلان گفت: تا نیم ساعت دیگه بابا اینا میرسن که به خونه برین. دکتر مرخصت کرده .  

 آهسته گفتم: تا بابا اینا بیان میتونم برم آراز رو ببینم؟  
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 اردلان خسته نگاهی بصورتم کرده گفت: باشه بریم.   

به کمکشون آروم بلند شدم که لحظه ای سرم بشدت گیج رفت. ولی خودمو از تک و تا  

 فتیم.  ر  ICUننداختم و بعداز اینکه کمی روی تخت نشسته حالم جا اومد با کمک اردلان بطرف 

آراز عینا مثل شب قبل زیر دستگاهها بود و کلی شلنگ و دستگاه به دهنش وصل بود. دلم با  

 شدت بیشتری بدرد اومد و اشکام چکیدند.   

تمام این اتفاقا بخاطر من بود که در کلِ این دنیا شاید  اصلا بدردی هم نمیخوردم و فقط طعمه 

ر کردم: آخه بمن چه قدیما چه اتفاقایی افتاده که  ی لجبازیا و کینه های قدیمی شده بودم! فک

 تاوانش رو من و آراز پس میدادیم. آخه ما سر پیاز ،وسط پیاز....... از فکرم خنده ام گرفت.   

آخه ما هیچ نقشی این وسط نداشتیم و الان آرازِ من قربانی این کینه توزیا شده بود. اگه  

جوونیشو از دست میداد و زبونم لال....... اونموقع واقعا بی انصافی بود! دستامو بهم گرفته  

گفتم: خدای من،....... هوامونو داشته باش که فقط تویی ارحم الراحمین! آراز بجز تو کسی رو  

 داره که کمکش باشه. کمکش کن و تنهاش نذار.  ن 

 براش خوندم:  

  

 تو را....!!!!    

 تمامی تو را!!!!...  

 نگاه مهربانت را!!!!!....   
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 غرور نهفته در صدایت را!!!!...   

 خستگی هایت را!!!!!....   

   

 همه را در امن ترین جای دلم جای می دهم  

  

 عزیز،،،،   و هرصبح سرک می کشم به این دارایی 

  

 وشبها هوشیار و نگهبان به خواب می روم ،،،  

  

 و اگرکسی بپرسد شغلت چیست؟؟؟؟؟  

 پاسخ میدهم ؛  

 خزانه دار یک           

   "عشق مهربان"                   

 آرازم..... هیچوقت در هیچ شرایطی تنهام نذار . 
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 با اصرار اردلان به اتاقم برگشتم و برای ترک بیمارستان آماده شدم هرچند اصلا راضی نبودم. 

نیم ساعتی نگذشته بود که بابا و دایی و مامان وارد شدند و دوباره ماچ و بوسه بود که ازم  

میگرفتن. چشمان مامان بازم سرخ بود. دایی محمد که با گرفتن فشارخونم خیالش کمی راحت  

 بود نگاهی پراز عشق بمن کرده پیشونیمو بوسید که ارسلان از راه رسید.    شده

ارسلان مثل اینکه سالها منو ندیده و بشدت دلتنگم بود چنان بطرفم خیز برداشت که دایی تند 

 جلوشو گرفته گفت:  

چه خبرته اینجوری؟دلمرده و غمگین وارد خونه شدیم که نگاه پراز شیطنت و لوچ پونه، همه و  

همه ی قلبمو پراز امید و آرزو و اطمینان کرد. خدارو هزار بار شکر کردم که حال پونه خوب 

 بود و تونسته بود اون ماجرای وحشتناک رو پشت سر گذاشته دوباره شیطنتهاشو از سر بگیره.   

نفس عمیقی کشیدم و آراز تمام قد با قیافه و دم و دستگاه بیمارستان جلوی چشمم ظاهر شد و  

 ی به چشمام نشسته دلم تنگی کرد .  اشک

آهی عمیق از عمق وجودم کشیدم که سینه ام لرزید. صدای شیطون پونه رو دم گوشم حس  

کردم که گفت: الهی بگــــــــــردم! نگران نباش گوگولی! آراز جوونتم حالش خوب میشه و  

ا بذاره! بعد با چشمانی میاد باور کن. من اون پسره ی بداخلاق رو می شناسم که محاله تورو تنه

 که لوچ کرده بود چشمک بامزه ای بهم زد که لبخندی روی صورت بیحالم نشست .  

برای بار هزارم خدارو شکر کردم که پونه این وسط آسیب جدی ندیده و حالش خیلی خوب 

بود. اونجوریم که خودِ وروجکش رو می شناختم ترسِ ماجرا رو هم زود فراموش میکرد. ولی 

 با ترسی که توی نگاهش لونه داشت سعی میکرد بازم روحیه ی منو شاد نگه داره!    الان 
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به اصرار خودم که میخواستم پیش همه باشم، همونجا روی کاناپه دراز کشیدم که داداش  

اردلانم بالش زیر سرمو برداشته منو بلند کرد و سرمو به سینه اش تکیه داده با عشق شروع به 

 ورتم کرد.  نوازش موها و سروص

نگاه مهربونش پراز حرف بود که باید صبر میکردم تا سرمون خلوت بشه و وقتی منم کمی   

روبراه شدم و موقعیت مناسبش هم بوجود اومد، بعدا در مورد اتفاقاتی که افتاده بود باهاش  

 حرف بزنم.  

آدم رباها  خیلی دلم میخواست دقیقا بدونم چه اتفاقی افتاده و چطوری خبردار شده سروقت 

اومده بودن. چه اتفاقی برای اتابک و منصور افتاده بود و کارها تا کجا ادامه داشت. اما فعلا  

 نگران آراز و حالش بودم که  دلمو فقط توی بیمارستان جا گذاشته به خونه برگشته بودم .  

انقده  همچنانکه بدون حرف فکر میکردم و اردلان هم آرام نوازشم میکرد، پونه گفت: یعنی 

منِ سربه زیر سابقه ام خرابه که هیچکس باور نمیکنه حالم بده و منم نیاز به بغل و نوازش  

دارم؟ باور کنین خیلی ترسیدم! ولی متاسفانه همه فکر میکنن جنسم از فولاده و اصلا  

 نمیترسم!!! که قیافه ی غمگینی بخودش گرفت.  

من حاضرم و اعلام آمادگی میکنم تورو هم  اردلان که بیحال میخندید گفت: میدونی پونه جان، 

بغلت کرده قشنگ اونجوری که دلخواهته نوازشت کنم، ولی فکر کنم بعدش عمه جان  

 چشمامو از جاش دربیاره! اول از مامانت اجازه بگیر تا منم کارمو شروع کنم!  

ش عمه همه میخندیدند که عمه همچنانکه کنار پونه می نشست گفت: اردلان جان تو زحمت نک

 جوون. خودم دخترمو بغل میکنم.   

 بعد دست دور شونه های پونه انداخته بخودش فشرد و موهاشو بوسه بارون کرد .  
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ساعتی نگذشته بود که یکی از خدمه ی منزل با سیخهای کباب شده ی جیگر و دل و قلوه ی  

گوسفند سررسید که اردلان بازور شروع به خوراندنشون بمن کرد. چشمم به پونه افتاد که با  

شوخی و حسرت داشت نگامون میکرد. نمیدونم اردلان کی از کنارم بلند شده بود که نفهمیده 

ملا حواسم به پونه در آغوش عمه بود. یکدفعه دیدم اردلان با دوسیخ جیگر  بودم، چون کا

 بالای سر پونه ایستاده و سیخهارو بطرفش گرفته! 

  

 با شوخی گفتم: اَِِااااای نامرد! چطور دلت اومد جیگرای منو به پونه بدی؟ بعدا حسابتو میرسم! 

ز برای ادلان که مثلا دوست ندارم  پونه هم که مثلا به من حرص میداد با ادا و اطوار و نا

 وخجالت میکشم و ....  

کبابهارو از دست اردلان گرفت و با ژست و قیافه ی خنده داری همراه با چشمکهای با مزه ای  

 بمن، کبابهارو کوفت کرد .  

اونروز هرساعت با تلفنهای بابا و اردلان از حال آراز باخبر میشدیم که من کمی خیالم راحت 

 میشد.  

وقتی با اصرار از مامان خواستم دوشی بگیرم و بعد با بدنی آسوده کمی استراحت کنم، تا  

چشمم به صورتم توی آینه افتاد حالم خراب شد. لبم که زخمی شده شدیدا زخمش توی چشم  

صورتم کمی ورم داشت و خیلی بیریخت بنظر میرسیدم. زیر چشم راستم هم شدیدا سیاه  بود. 

شده بود. حالا فهمیده بودم چرا عمه در بیمارستان توی سرویس گفته بود چراغ بالای روشویی 

 خرابه! پس نمیخواست من این وضعیتمو توی آینه ببینم!   
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میگرفت!! ولی اینجوریشو دیگه باور   الان میفهمیدم چرا هرکی منو می بوسید صورتم درد

 نداشتم .  

وقتی لباسهامو برای دوش گرفتن بیرون آوردم........ خدای من، اکثر جاهای بدنم سیاه شده  

بود.... پس عذابهای بدنم بخاطر اینا بود! بلند گفتم: الهی منصور خبرت رو بیارن که منه بیگناه  

ا پونه فقط سیاه آذین بندی کنیم کثافت عوضی  رو به این روز انداختی!خدا کنه حجله تو ب

هرزه! بعد از فکرم گذشت چطور اینهمه درد رو تحمل کردم که خودم خبر نداشتم! ولی فکر 

 کنم آمپولهای عمه و دایی کارساز بودند. وگرنه این سیاهیها باید بشدت اذیتم میکردند.   

. صبح تازه سرمیز صبحونه نشسته  اونشب رو با وجود نگرانیم برای آراز خوب خوابیده بودم

 بودیم که ارسلان زنگ زده خبر داد آراز به هوش اومده و حال عمومیش هم خیلی خوبه .  

  

 دیگه اصلا جای نگرانی نیست.   

نفسی از ته دل کشیده خدارو شکر کردم که باعث و بانی از بینرفتن جوان مردم نبودم! شاید  

   ��زجرکش هم میشدم! هم تا آخر عمرمخودمو نمی بخشیدم که

  

سه روز از ماجرای آدم ربایی میگذره و من حالم خوبه. صورتم که کاملا خوب شده فقط زخم  

 لبم دیده میشه.  

 سیاهیهای بدنم هم کمتر شده ولی تموم نشدن. اذیت زیادی هم ندارن .  
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  چندبار خواستم ازداداشیام ماجرای دزدیده شدنم رو بپرسم، ولی نمیدونم چرا همش

هردوشون پشت گوش میندازن و امروز فردا میکنن! خدا کنه مساله ی خاصی نباشه. ولی  

 احساسم میگه قشنگ چیزی رو مخفی میکنن!   

امروز آراز رو به بخش منتقل کرده بودند و اردلان که میخواست به بیمارستان رفته جاشو با  

م منو هم همراه خودش ببره! ارسلان به عنوان همراه عوض کنه که پیش آراز بود، اصرار کرد

نتونستم بگم دیگه تحمل دوری از آراز رو ندارم و بشدت دلتنگشم که این دلتنگی دمار از  

 روزگارم درمیاره! فقط گفتم: داداشی جوونم من به آراز، جوونم رو مدیونم.  

شتید شاید اگه اون منو کناری نمینداخت، الان من جای اون توی بیمارستان بودم یا کم کم دا 

 برای مراسم شب هفتم آماده میشدید! پس اجازه بده منم بیام ببینمش! 

اردلان نگاهی بصورتم کرده، لباشو با چشماش جمع کرد و کمی عصبی گفت: میشه لطفی کرده  

 اینهمه زر زر نکنی!  

 آماده شو! با هم میریم.  

 چنان خوشحال شدم که آرام توی بغلش خزیدم و خودمو به سینه اش فشردم .  

برای اولین بار در عرض این ماهها بدون محافظ راحت با اردلان سوار ماشین شده دوتایی  

بطرف بیمارستان رفتیم که کلا برای خودم جای تعجب داشت! چقدر به محافظام عادت کرده 

 چیزی کم دارم! بودم و احساس میکردم بدون اونا 

 از فکر خودم بشدت خنده ام گرفته بود!  

 سبد گلی که با سلیقه ی خودم سفارش دادم عالیترین بود .  
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 توی ماشین برای آرازم خوندم:  

  

 بوتر   ڪساده ام مثل 

 ه به دیوار تو عادت دارم   ڪ

    ےیا نده  ےتو مرا دانه ده

    ےیا نده ےآب ده

   چون به دیوار تو عادت دارم ...

 جا بال بگیرم به تو بر میگردم.   ڪهر 

 جا دانه ببینم   ڪجا آب ببینم.هر ڪهر 

 نم  ڪ وچ ڪجا ڪهر 

 باز به تو برمیگردم  

 است   -دیوار-این-سر-آشیانم

 من به دیوار تو عادت دارم   

 من به این سایه ی دیوار ارادت دارم   
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 من هستم.    ےیا نزن  ےتو به من سنگ زن

 تو مرا آب نده   

 تو مرا دانه نده   

 به خدا هیچ نخواهم .  

 تو فقط سنگ نزن   

 میرنجم.  

  

و آراز من که کارش فقط سنگ زدن بود!! دوباره خنده ام گرفت . آهنگای زیبایی توی ماشین 

 میخوند که دلمو پراز یاد آراز میکرد.  

 ز من به چه روزی افتاده بود!  وارد اتاق خصوصی آراز شدیم که با دیدنش قلبم ایستاد! آرا

  

چشمم که به آراز افتاد از همان دم در، پاهام یارای نگهداریمو نداشتن. دستام لحظه ای یخ زده  

 سرمارو با عمق وجودم احساس کردم.  

آرازِ من با رنگ و رویی زرد که اصلا نشانی از خون توی چهره اش پیدا نبود، تماما پوست و  

به دستهاش و ماسک اکسیژن   استخوان که لاغر شدنش شدیدا توی چشم میخورد، دو سَِِرم
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به دهن خوابیده بود. دستگاههای بالای سرش که به قلبش وصل بودند دلمو سوزوند. اشکام به 

 پهنای صورتم جاری بود .  

اردلان که متوجه حال خرابم شده بود آهسته دست زیر بغلم انداخته در حالیکه نگاهشو  

 بصورتم دوخته بود گفت:  

گریه زاری راه بندازی ،نمیذارم ببینیش! الان فقط خداروشکر کن  اگه قراره پیشش اینجوری 

زنده مونده و خطر از بیخ گوشش گذشته! حالشم بزودی خوب میشه سرخونه زندگیش  

برمیگرده نگران نباش! خدای نکرده اگه اتفاقی میفتاد یه عمر عذاب وجدان مارو می کشت.  

 ونم آرازه و کار بلده!  خب مجبوره این دوران رو هم اجباری بگذرونه که ا

 من دوستمو می شناسم! 

اشکامو پاک کردم و آهسته جلو رفتم که اردلان برام صندلی آورد. کنار آراز نشستم و آرام  

 دستشو توی دستم گرفتم .  

کاش اردلان نبود و میتونستم صورتمو روی صورتش گذاشته با تمام وجودم اشک بریزم بلکه 

م بوسه ای از صورت ماه و رنگ پریده اش بردارم شاید قلبم  کمی خالی بشم! کاش میتونست

اینهمه اذیتم نکنه و کمی باهام راه بیاد! کاش میتونستم سرشو روی سینه م بذارم شاید دلم  

آروم و قرار بگیره که ناکارم میکرد!!!  ولی حیف........ حیف اردلان طرف دیگه ی آراز ایستاده  

 رفته میخوند.   بود و گزارشات پزشکی رو دستش گ

 برای آراز خوندم:  
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 به قدری دوستت دارم که قدرش را نمی دانم  

 به تن چون روح می مانی ،بمانی زنده می مانم  

  

 خیال است آنکه بی یادت زمانی بگذرد بر من  

 محال است آنکه از رویت زمانی رو بگردانم...  

                                      

 می شد اگر پایش نمی بستم    دل از دستم رها

 ز شرمت دل نهان کردم که عیبم را بپوشانم   

  

 بجز نام تو هر نامی ،بجز راه تو هر راهی   

 اگر گفتم غلط گفتم،  اگر رفتم پشیمانم   

  

 گهی یادت به سر دارم، گهی نامت به لب دارم  

 دمی خاموش خاموشم، دمی دیگر خروشانم   
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 بلا تشبیه میگویم بدانی حال و روزم را   

 که چون چشم تو بیمارم، که چون زلفت پریشانم   

  

 به حکم حاکم چشمت، بفرما اذن کارم را   

 بلا را از نگاه تو، بگیرم یا بگردانم   

  

 فدای تاری از مویت تمام هستی آآآآآآآآآهو   

 به پیشت بهر قربانی ،تمام هستی را بسوزانم  

  

 اشکامو ناخواسته جاری بودند. پاکشون کردم و آرام دستشو فشردم.  

اردلان آروم گفت: بخاطر داروهارفتن جوان مردم نبودم! شاید هم تا آخر عمرم خودمو نمی  

   ��بخشیدم که زجرکش هم میشدم! 

  

سه روز از ماجرای آدم ربایی میگذره و من حالم خوبه. صورتم که کاملا خوب شده فقط زخم  

 لبم دیده میشه.  

 سیاهیهای بدنم هم کمتر شده ولی تموم نشدن. اذیت زیادی هم ندارن .  



 

 

 

633 
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چندبار خواستم ازداداشیام ماجرای دزدیده شدنم رو بپرسم، ولی نمیدونم چرا همش  

هردوشون پشت گوش میندازن و امروز فردا میکنن! خدا کنه مساله ی خاصی نباشه. ولی  

 احساسم میگه قشنگ چیزی رو مخفی میکنن!   

تان رفته جاشو با  امروز آراز رو به بخش منتقل کرده بودند و اردلان که میخواست به بیمارس

ارسلان به عنوان همراه عوض کنه که پیش آراز بود، اصرار کردم منو هم همراه خودش ببره! 

نتونستم بگم دیگه تحمل دوری از آراز رو ندارم و بشدت دلتنگشم که این دلتنگی دمار از  

 روزگارم درمیاره! فقط گفتم: داداشی جوونم من به آراز، جوونم رو مدیونم.  

گه اون منو کناری نمینداخت، الان من جای اون توی بیمارستان بودم یا کم کم داشتید شاید ا 

 برای مراسم شب هفتم آماده میشدید! پس اجازه بده منم بیام ببینمش! 

اردلان نگاهی بصورتم کرده، لباشو با چشماش جمع کرد و کمی عصبی گفت: میشه لطفی کرده  

 اینهمه زر زر نکنی!  

 م میریم.  آماده شو! با ه

 چنان خوشحال شدم که آرام توی بغلش خزیدم و خودمو به سینه اش فشردم .  

برای اولین بار در عرض این ماهها بدون محافظ راحت با اردلان سوار ماشین شده دوتایی  

بطرف بیمارستان رفتیم که کلا برای خودم جای تعجب داشت! چقدر به محافظام عادت کرده 

 بدون اونا چیزی کم دارم!  بودم و احساس میکردم 

 از فکر خودم بشدت خنده ام گرفته بود!  

 سبد گلی که با سلیقه ی خودم سفارش دادم عالیترین بود .  
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 توی ماشین برای آرازم خوندم:  

  

 بوتر   ڪساده ام مثل 

 ه به دیوار تو عادت دارم   ڪ

    ےیا نده  ےتو مرا دانه ده

    ےیا نده ےآب ده

 چون به دیوار تو عادت دارم ...  

 جا بال بگیرم به تو بر میگردم.   ڪهر 

 جا دانه ببینم   ڪجا آب ببینم.هر ڪهر 

 نم  ڪ وچ ڪجا ڪهر 

 باز به تو برمیگردم  

 است   -دیوار-این-سر-آشیانم

 من به دیوار تو عادت دارم   

 من به این سایه ی دیوار ارادت دارم   
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 من هستم.    ےیا نزن  ےتو به من سنگ زن

 تو مرا آب نده  

 تو مرا دانه نده   

 به خدا هیچ نخواهم .  

 تو فقط سنگ نزن   

 میرنجم.  

  

 و آراز من که کارش فقط سنگ زدن بود!! دوباره خنده ام گرفت .  

 آهنگای زیبایی توی ماشین میخوند که دلمو پراز یاد آراز میکرد.  

 وارد اتاق خصوصی آراز شدیم که با دیدنش قلبم ایستاد! آراز من به چه روزی افتاده بود!  

  

هداریمو نداشتن. دستام لحظه ای یخ زده  چشمم که به آراز افتاد از همان دم در، پاهام یارای نگ

 سرمارو با عمق وجودم احساس کردم.  

آرازِ من با رنگ و رویی زرد که اصلا نشانی از خون توی چهره اش پیدا نبود، تماما پوست و  

استخوان که لاغر شدنش شدیدا توی چشم میخورد، دو سَِِرم به دستهاش و ماسک اکسیژن  
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های بالای سرش که به قلبش وصل بودند دلمو سوزوند. اشکام به به دهن خوابیده بود. دستگاه

 پهنای صورتم جاری بود .  

اردلان که متوجه حال خرابم شده بود آهسته دست زیر بغلم انداخته در حالیکه نگاهشو  

 بصورتم دوخته بود گفت:  

وشکر کن  اگه قراره پیشش اینجوری گریه زاری راه بندازی ،نمیذارم ببینیش! الان فقط خدار

زنده مونده و خطر از بیخ گوشش گذشته! حالشم بزودی خوب میشه سرخونه زندگیش  

برمیگرده نگران نباش! خدای نکرده اگه اتفاقی میفتاد یه عمر عذاب وجدان مارو می کشت.  

 خب مجبوره این دوران رو هم اجباری بگذرونه که اونم آرازه و کار بلده!  

 من دوستمو می شناسم! 

پاک کردم و آهسته جلو رفتم که اردلان برام صندلی آورد. کنار آراز نشستم و آرام  اشکامو 

 دستشو توی دستم گرفتم .  

کاش اردلان نبود و میتونستم صورتمو روی صورتش گذاشته با تمام وجودم اشک بریزم بلکه 

بم  کمی خالی بشم! کاش میتونستم بوسه ای از صورت ماه و رنگ پریده اش بردارم شاید قل

اینهمه اذیتم نکنه و کمی باهام راه بیاد! کاش میتونستم سرشو روی سینه م بذارم شاید دلم  

آروم و قرار بگیره که ناکارم میکرد!!!  ولی حیف........ حیف اردلان طرف دیگه ی آراز ایستاده  

 بود و گزارشات پزشکی رو دستش گرفته میخوند.   

 برای آراز خوندم:  
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 رم که قدرش را نمی دانم  به قدری دوستت دا

 به تن چون روح می مانی ،بمانی زنده می مانم  

  

 خیال است آنکه بی یادت زمانی بگذرد بر من  

 محال است آنکه از رویت زمانی رو بگردانم...  

                                      

 دل از دستم رها می شد اگر پایش نمی بستم   

 ز شرمت دل نهان کردم که عیبم را بپوشانم   

  

 بجز نام تو هر نامی ،بجز راه تو هر راهی   

 اگر گفتم غلط گفتم،  اگر رفتم پشیمانم   

  

 گهی یادت به سر دارم، گهی نامت به لب دارم  

 دمی خاموش خاموشم، دمی دیگر خروشانم   
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 ه میگویم بدانی حال و روزم را   بلا تشبی

 که چون چشم تو بیمارم، که چون زلفت پریشانم   

  

 به حکم حاکم چشمت، بفرما اذن کارم را   

 بلا را از نگاه تو، بگیرم یا بگردانم   

  

 فدای تاری از مویت تمام هستی آآآآآآآآآهو   

 به پیشت بهر قربانی ،تمام هستی را بسوزانم  

  

 اشکامو ناخواسته جاری بودند. پاکشون کردم و آرام دستشو فشردم.  

اردلان آروم گفت: بخاطر داروهابلایی سر آراز اومد که خدا عالم و شاهد بود. کلا دیگه داشت  

 از دست میرفت.   

بابا مختارمون به هیچ عنوان آراز رو تنهاش نذاشت، چون واقعا آراز کسی رو هم نداشت  

ز بجا  کمکش کنه! بابا از کل زندگیش زد و به کمک وکیل شرکت واقعا حق پدری رو بابت آرا

آوردن و با کمک پزشکهای حاذق و حتی دعوت دکتر اعصاب و روانِ سفارش شده از خارج 

 که خیلی تعریفش رو میکردن، تونستن آراز رو به زندگی  
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برگردونن! ولی آراز قبلی کجا و این آراز سنگی کجا! خودت که رفتارهاش رو میدیدی!!! کلا  

 از این دو به اون رو شده بود! 

روی میز برداشتم و بصورتم فشردم. آراز با  سن کمش چه روزهایی رو از سر  دستمالی از 

 گذرونده و چطور طاقت آورده بود خدا عالم بود. از فکرم گذشت:  

  

 آهسته زمان رفته و برگشت ندارد  

 خوب و بدمان رفته و برگشت ندارد  

  

 عمری که فقط با غم دنیا سپری شد  

   چون آب روان رفته و برگشت ندارد

  

 دیگر به سر آمد همه ایام جوانی  

 سیمای جوان رفته و برگشت ندارد  

  

 شد کار دلِ خستهی ما حسرت اینکه  

 این رفته و آن رفته و برگشت ندارد  
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 بیهوده نگردید به دنبال خوشی ها  

 شادی ز جهان رفته و برگشت ندارد  

  

 گویی غم هجران عزیزان شده عادت  

 انگار که جان رفته و برگشت ندارد... ش اکثرا خوابه. نگران نباش بیهوش نیست!   

 چیزی نگفتم که بیشتر آبروم بره! بقدر کافی همچی لو رفته بود!   

بعداز گذشت مدت زمانی دیدم آراز تکونی خورد. قلبم با شدت تمام لرزید. چشم بصورتش  

 و خدا خدا میکردم بیدار بشه با چشمای باز ببینمش.   دوخته بودم 

آهسته لای چشماش کمی باز شد. چقدر بیحال بود. اردلان بطرفش خم شده حالشو پرسید. که 

 فقط سری تکون داد.  

اصلا متوجه اطراف نبود. بطرفش خم شدم که چشمان بیحالش روی صورتم نشست. درخشش   

 نگاهش داغونم کرد!  

 ود که چشماش اینهمه خوشحال بود.  حتما منتظرم ب

 چشمام پراز اشک شد. حالشو پرسیدم که با چشم اشاره کرد خوبم .  

 اردلان گفت: من سری به ایستگاه پرستاری میزنم و برمیگردم. از اتاق خارج شد.  
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 آراز دستشو که سَِِرم هم داشت رو آروم بالا آورد و روی صورتم گذاشت .  

 گفتم: جوونمو بهت مدیونم. اگه تو نبودی شاید الان.....    اشکام فروریخت. با هق هق

صورتمو فشاری داد و با دست دیگش بیحال ماسک اکسیژن رو کنار کشیده زمزمه کرد: چرا  

گریه میکنی خانوم گلم؟ خدارو شکر که نمردم و الانم پیشتم! اصلا دوست ندارم توی این حال 

منی! منم که یه معذرت خواهی بزرگ بهت  ببینمت! اینو فراموش کن جوونت رو مدیون 

 بدهکارم! تو باید منو ببخشی و از گناهم بگذری وگرنه....  

اشکامو پاک کرده آروم صورتمو چرخوندم و لبمو روی دستش که هنوز روی صورتم قرار  

داشت گذاشتم. بعد در حالیکه ماسک رو روی دهنش میذاشتم گفتم: لطفا صحبت نکن. برات  

وقتش حرفم میزنی! چشماشو آروم بسته حرفمو تایید کرد و دوباره زمزمه   خوب نیست! به

 کرد: فقط منو ببخش! حال خودت خوبه؟  

سری تکون داده گفتم: اونجوری که باید خوب باشم نیستم. ولی نسبت به چند روز گذشته 

 خیلی خوبم. نگرانم نباش. تو فقط خودت خوب شو به خونه ات برگرد من حالم خوب میشه.

 قول میدم.   

آهسته زمزمه کرد: اردلان گفت چه بلایی سرت آورده بودن. شرمنده ام بخدا! فقط منو  

 ببخش!  

ساعتی کنارش بودم که سعی میکرد نخوابه و اکثرا چشمش بصورتم بود. منم دستشو توی  

دستم داشتم که آرازم آهسته دستمو میفشرد. فقط متحیر بودم چرا آراز ازم معذرت خواهی  

 رد!!   میک
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ارسلان که میخواست بخونه بیاد استراحت کنه، دیگه نمی تونستم بمونم و اجبارا باهاش همراه  

 شده با دلی غمگین آراز رو تنها گذاشتم .  

 بین راه فقط فکرم مشغول بود که چرا آراز ازم معذرت میخواست.   

  

مگه چیکار کرده بود که باید اونو می بخشیدم!! اونکه برای نجات جوونم از زندگیش گذشته  

 بود! حالا چرا ازم معذرت خواهی میکرد؟  

آروم رو به ارسلان کردم که داشت رانندگی میکرد پرسیدم: ارسلان تو توی اتاق نبودی ولی  

 آراز بنحوی ازم معذرت خواهی میکرد. تو علتش رو میدونی؟؟  

ارسلان بهم نگاهی کرده سرشو تکونی داد و چیزی نگفت. وقتی بیشتر اصرار کردم آهسته  

 گفت: من از چیز زیادی خبر ندارم بهتره از اردلان بپرسی ببینی چیزی میدونه یا نه!   

 اونروز چیزی نفهمیدم ولی فکرم بشدت آشفته بود! یعنی آراز چیکار کرده بود؟؟؟؟.....  

 راز رنگ و روپریده ام رفت و دلم لرزید. براش خوندم:  فکرم دوباره پیش آ

  

 عاشق شده ام حال و هوایم خوبست  

 درد است ولی درد برایم خوبست  

 آرامش من ! با تو فقط حالم نه  
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 خوابم ، نفسم ، لحن صدایم خوبست  

 تشخیص پزشک است کنارم باشی  

 عطر تو برای ریه هایم خوبست  

 من با تو خوشم ، نا خوشی ام چیزی نیست  

 آنقدر که تاثیر دوایم خوبست  

 هربار فقط عاشق تو خواهم بود  

 صدباااار به دنیا که بیایم ... خوب است؟؟ !  

 طوفان که نه ! بگذار قیامت باشد  

 من در بغل گرم تو جایم خوبست...  

  

  

 قسمت چهلم  
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اونروز بعداز استراحت کردن ارسلان هرکاری کردم چیزی بروز نداد فقط گفت من چیز  

 زیادی نمیدونم. اردلان رو دیدی بپرس شاید چیزایی بدونه و بهت بگه! 

تا فردا که اردلان از بیمارستان بخونه برگرده و ببینمش دلم هزار راه میرفت که دیوونه  

 ز کسی معذرت خواهی کنه! پس ماجرایی در بین بود!  میشدم. آراز کسی نبود که بدون علت ا

اونشب رو با هزار مصیبت و هزار آهنگ رنگارنگ به صبح رسوندم. ارسلان که میخواست به  

بیمارستان بره اصلا نتونستم تحمل کنم و دوباره باهاش راه افتادم. هم دلتنگ آرازم بودم، هم  

رده! شاید از بیمارستان به شرکت میرفت و تا میخواستم اردلان بخاطر منم که شده بخونه برگ

 شب دستم بهش نمیرسید که اونوقت دیوونه به تمام معنی میشدم.   

حال آراز نسبت به دیروز خیلی بهتر بود و کمی رنگ و روش معمولی شده بود. ماسک  

با  اکسیژن رو هم برداشته بودند و یکی از سِرِم ها نبود. کنارش نشسته در حالیکه نگاهمون 

 تمام عشق و محبتهای دنیا بهم گره خورده بود حالشو پرسیدم که اظهار رضایت میکرد.   

طبق گفته ی اردلان امروز برای صبحانه بهش شیر داده بودند. در حالیکه میخندید ادامه داد: 

ماشاا... ماشاا... بزنم به تخته آراز هم که خوش خوراک، فکر نکنم اون شیر جایی از معده شو  

ته باشه! باور کن آهو چنان نگاههایی به من مینداخت فکر کنم برا خوردن من نقشه  گرف

 میکشید! اینو دیگه مطمئنم!   

آراز در حالیکه لبخند میزد گفت: اردلان تو که میدونی نمیتونم بخندم پس تورو خدا منو  

 بیخیال شو! جای بخیه ها اذیت میکنه!  
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ره قیلی ویلی میره اون سه تا و نصفی بخیه که از زیر اردلان خندان گفت: دوست دارم و دلم دا

گلو تا شکمت رو پوشونده درجا بپرن و دوباره تحویل اتاق عملت بدیم، بلکه دلم کمی..... فقط  

 کمی خنک شه! خودت که میدونی.....  

 آراز سری تکون داده گفت: هرکاری بکنی حق داری! پیش شماها گردنم از مو هم نازکتره!   

اشون سردر نمیاوردم. گفتم: میشه واضح بگین منم بدونم چه اتفاقی افتاده که گردن  از حرف

یکی بخاطر گناهش اونهمه نازک شده و یکی دیگه میخواد کاری کنه بلکه دلش خنک شه؟؟  

 منتظرم!  

اردلان خندان گفت: جوجوم تو لازم نیست چیزی بدونی ،فقط این آراز گودزیلای بداخلاق و  

ز این به بعد خداروشکر گردنشم نازکتر از مو شده رو ببخش بقیه ی مسایل  بدردنخور که ا

 حل شده هستش!  

با تعجب فقط نگاشون میکردم و دیگه چیزی نگفتم. مطمئن بودم در این لحظه هیچ حرفی     

ازشون در نمیاد. اونروز ساعتی پیش آراز بودیم و بعداز اینکه کمی خیالم ازش راحت و دلِ  

 د با اردلان بخونه برگشتیم.   تنگم آروم ش

توی راه سوالی ازش نپرسیدم ولی وقتی میخواست بطرف اتاقش بره آروم دستشو گرفته  

 گفتم: داداشی وقت داری ده دقیقه به اتاقم بیای! باهات کار دارم!  

خسته چیزی نگفت و با من وارد اتاقم شده روی تخت ولو شد و گفت: فقط ببخش که نمیتونم  

 م واقعا خسته ام .  راست بشین 
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صندلیمو جلو کشیده روش نشستم و آهسته گفتم: فقط یک کلام!!! آراز چیکار کرده که من  

باید اونو ببخشم و تو هم از دستش عاصی هستی؟ اینا برام لاینحله که میخوام همچی رو الان  

 بدونم!   

داداش تو هستم و  در حالیکه چشم از صورتم برنمیداشت گفت: واقعا میخوای بشنوی؟ اگه من 

تورو می شناسم میدونم خیلی روی روحیه ات تاثیر میذاره که ممکنه مدتها افسردگی بگیری!  

 اینم میدونم بالاخره ماجرا رو از زیر زبونمون بیرون میکشی! پس تصمیم بگیر بعدا!  

 آروم گفتم: تصمیمم رو گرفتم میخوام بدونم!   

 ودت خواستی ها، پس برای همچی آماده باش!  لبخندی روی لباش نشسته گفت: چه عجول! خ

اول از همه اینو بگم، الان که اینهمه راحت فقط با یکی از داداشیات بدون محافظ و نگهبان  

بیرون میری و با آرامش مثل مردم عادی بین همه میچرخی و هیشکی مزاحمت نیست، همه از  

 زحمات و جانفدایی و نقشه های آراز هستش!  

ی ذهنت کن این آرامشمون رو که اینو اصلا و هیچوقت از ذهنت دور نکن که هیچ، بلکه ملکه 

بعداز ماهها تازه بدست آوردیم رو مدیون آرازیم که خودش گوشه ی بیمارستان افتاده و دو  

 روز فقط با مرگ دست و پنجه نرم کرد . 

تو اصلا نفهمیدی که دکترها فقط به ما ده درصد امید زنده موندنش رو داده بودن و همون شب  

ایست قلبی کرد که بزور به زندگی برش گردوندند. اونشب که ما بود دوبار  ICUاول که توی 

فقط از پشت شیشه میدیدمش و شاهد حالِ خرابش بودم، باور کن هزار بار مرده و زنده شدیم  

تا دکتر بهمون اطمینان داد حدودا خطر رفع شده! اگه بدونی فقط برای کارکردن قلبش چه  
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تی اونارو گیر آوردیم خودت نشنیده از گناهش  آمپولهایی بهش تزریق کردن و با چه مصیب

 میگذری!   

با شنیدن حرفایی که اصلا ازش خبر نداشتم اشکام جاری بود و تازه دلم داشت میسوخت! از  

این میسوختم که آراز عشق و قلب من بود، ولی از هیچکدوم این ماجراها اطلاعی نداشتم و  

   چقدر راحت سرمو روی بالش گذاشته میخوابیدم. 

اردلان ادامه داد: نمیدونم از ماجرای دشمنی دیرینه ی منصور و آراز چقدر خبر داری. منصور  

 و الهام، که خواهر آراز باشه..... ،  

  

به اصطلاح عاشق هم بودن و همدیگه رو خیلی دوست داشتن. آراز از ماجرای عاشقی اینا  

نزدیک بشه!!! چون ذات خراب   خبری نداشت وگرنه اگه عمرا اجازه میداد خواهرش به منصور

 منصور رو کاملا می شناخت و باهاش آشنا بود .

در یکی از همین جشنهایی که راه افتاده بود و طبق معمول همه بودند، آراز که اون موقع  

 بشدت شیفته ی  

دخترعموش پرنیا بود و پرنیا هم که واقعا لایق آراز و خونواده اش نبود، ولی مثل زالو بهش  

 ولش نمیکرد، توی جشن همه جا همراهش بود که منصور با پرنیا آشنا میشه!    چسبیده

چه اتفاقی بینشون افتاد خبردار نشدیم فقط زمانی از دوستام شنیدم که منصور الهام رو که 

اونهمه عاشقش بود رو ول کرده و داره با پرنیا میچرخه! چندبار خواستم به آراز اطلاع بدم و  

پسره ی کله خر از بس دیوونه بود مگه میشد اسم خواهرش با پرنیا رو   ماجرا رو بگم، ولی 
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بزبون آورد که حالا بشه گزارش عشق و عاشقی رو هم داد. ما هم خودمون رو کنار کشیدیم و  

 چیزی نگفتیم تا روزی خودِ آراز ماجرا رو بفهمه و کاری بکنه!   

م از خونه بیرون میزنه و خانم و آقای  با دعوای الهام و آراز که باعثش هم پرنیا بوده، الها

کیانپور که برای پیدا کردن الهام دنبالش میرن، وقتی برای گشت و گذار و خوب شدن حال 

 الهام به خارج از شهر میرن، موقع برگشتن تصادف میکنن و......   

بود،  آراز که در ساعتی تمام خونواده شو از دست داده بود که باعث این اتفاقم بنحوی خودش 

دیگه ندامت و پشیمونی و افسردگی و دوری کردن از همه و مردم گریزی.... واقعا داغونش  

 کرد!   

در همین زمانها بود که شنیدیم پرنیا با منصور از کشور خارج شده و قراره با هم ازدواج کنن! 

اد:  دیگه خودت تصور کن در این اوضاع احوال، چهبا صدای اردلان بخودم اومدم که ادامه د

روزها گذشت و منصور اکثرا خارج بود. مدتی بعد شنیدیم بدون اینکه با پرنیا ازدواج کنه اونو  

ول کرده دنبال کس دیگه ای افتاده! خب پرنیا باید مجازات میشد که شاید شده بود. ما هم با  

 آرازی که قلبی از سنگ پیدا کرده کلا اخلاق و رفتارش عوض شده بود روابطمون رو همچنان 

 ادامه دادیم.   

بعداز دزدیده شدن تو آراز همراه ما خیلی زحمت کشید و مثل یه برادر واقعی همیشه  

کنارمون بود. همیشه یه گوشه ی کارو آراز میگرفت که باعث میشد بتونیم نفسی بکشیم. فقط 

ات حیف موقع پیدا کردن تو ایران نبود تا بتونه توی اون لحظات کنارمون باشه و نتیجه ی زحم

 چند ساله مون رو ببینه!  
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همون اوان عمو از انگلیس زنگ زده بهمون خبر داد که اگه دقایقی ،شاید فقط یک دقیقه 

دیرتر پیش مامان میرسید اتابک مامان رو از آسایشگاهش دزدیده بود. نمیدونستیم چیکار  

 کنیم! عمو دیگه توی آسایشگاه کنار مامان میموند تا ازش محافظت کنه!  

قرار شد ما خودمون رو برای کمک بهش برسونیم که خیلی دست تنها بود. مشکل ما تو بودی  

که نمی تونستیم همراهمون ببریم و تو و مامان رو یکجا در معرض خطر قرار بدیم. تنها کسی  

که اینجا میتونست مثل شیر مواظبت باشه آراز بود. که خدارو شکر با مشکلاتی که داشت و  

دش همه شون رو برات تعریف میکنه، تونست تورو صحیح و سالم به ما تحویل حتما روزی خو

 بده! ولی باور کن این وسط همه مون داغون بودیم.   

پزشکان آسایشگاه که تازه تونسته بودن حال مامان رو کمی روبراه کنن اصلا اجازه نمیدادن  

مراحل درمان رو هم تموم   تحت هیچ عنوانی مامان رو از اونجا خارج کنیم. میخواستن آخرین

کنن چون برای اسم آسایشگاهشون افت داشت مریض خوب نشده از اونجا بیرون برده بشه! 

دیگه مجبور بودیم حتی داروها و گشت و گذارهای مامان رو هم کنترل کنیم. چون همه جا  

خالی    ردی از اتابک میدیدیم که برای دزدیدن مامان نقشه میکشید و هرآن آماده بود زهرشو

کنه. متاسفانه اتابک بحدی روباه صفت و زرنگ بود که هیچ جا مدرکی به دستمون نمیداد. البته  

مدرکهای کوچیک هم زیاد بدرد ما نمیخورد و بعدا حتما دوباره روزی از نو برامون شروع  

 میشد.  

 دنبال بعداز برگشتنمون به ایران همونطور که آراز گفته بود هرلحظه تحت تعقیب بودیم و کلا

 فرصتی بودن که جوری تو یا مامان رو بدست بیارن.   
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البته من و ارسلان هم از خطر دور نبودیم! هرکجا دعوا یا شلوغی اتفاق میفتاد و سرمون گرم 

میشد برق چاقوهایی رو میدیدیم که بطرفمون نشونه رفته بود! سعی میکردیم همیشه مواظب  

اطراف باشیم و از اینجور جاها دوری کنیم، مگر اینکه ما هم با صدتا محافظ بگردیم که واقعا  

 نبود!  شدنی  

روزی که به آراز خبر میدن منصور قسم خورده هرطور شده به همین زودیها تورو بدست بیاره  

 و نقشه هاشو دونه دونه اجرا کنه، دیگه دیوونه شده بود و به ملاقات بابا میاد.   

بابا بعداز دونستن ماجرا ازش میخواد کاری کنه و نقشه ای بکشه که همگی خلاص بشیم. چون  

 ته شده و از کار و زندگی افتاده بودیم!  واقعا خس

که آراز نقشه شو رو میکنه. وقتی بابا زنگ زده مارو بخونه خواست و با ما هم ماجرا رو در میان  

گذاشت، منو ارسلان هردو در جا مخالفت کردیم! چون واقعا امیدزیادی به این نقشه نبود و  

 ممکن بود جوونت بخطر بیفته!  

زیاد و تصمیم گیری و فکر کردن به تمام مراحل نقشه، همه مون با دلی   ولی بعداز صحبتهای 

 خونین از دست اتابک و کارهاش، قبول ریسک رو به جوون خریدیم . 

 در حالیکه دلم میلرزید پرسیدم: مگه نقشه چی بود که شما قبولش نمیکردین؟ 

ان میکرد گفت: نقشه این اردلان در حالیکه سرشو تکون میداد و ناراحتی از تمام چهره اش فور

بود برای ساعتی هم که شده تورو بدست منصور بدیم و در حین ارتکاب جرم توسط پلیس  

 دستگیر بشن که کار یکسره بشه و همه بتونن نفس راحتی بکشن!   

چیزی رو که می شنیدم به هیچ عنوان نمیتونستم باور کنم! در حالیکه قلبم به همراه تمام بدنم  

س کم میاوردم با زبونی که یارای حرف زدن هم نداشت پرسیدم: یعنی آراز......  میلرزید و نف 
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این پیشنهاد ..... رو کرد که منو....... به دست منصور...... بدین؟ شما هم .... حتی بابام...... قبول 

 کردین؟  

اردلان سرشو تکون داده گفت: گفتم که اولش قبول نمیکردیم. چون واقعا ریسک خطرناکی  

ود! ولی اگه دست می جنبوندیم و زود تورو از دست منصور نجات میدادیم اتفاقی برات  ب

 نمیفتاد. فقط باید با پلیس هماهنگ میشدیم!  

همچنین آراز سه تا نفوذی توی دارو دسته ی منصور داشت که بیشترین امیدمون به اونا بود  

تی همون لحظه ای که منصورِ که اگه خطری جدی تورو تهدید میکرد اونا وارد عمل میشدن. ح

کثافتِ عوضی بشدت با تو برخورد کرده اونجوری تورو زیر مشت و لگد گرفته بود، هرسه 

نفوذی خواستن جلو اومده کار منصور با آدماش رو بسازن که ما درهای کارخونه رو باز کردیم  

 و ....  

م، خبری بود که به آراز داده اینم بگم یکی از دلایلی که باعث شد ما نقشه ی آراز رو قبول کنی 

 بودند و باعث میشد اتابک و منصور بجرم آدم ربایی و این کارشون...   

  

 سرشون بالای دار بره.  

 با شنیدن این حرفها در چه وضعیتی دست و پا میزدم خدا عالم بود....  

  

 ازته ته دلم خوندم:  
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 ...  ۍستڪ امشب باز دلم راش

 نبود...   ۍافڪسته دلم  ڪه های شڪ ردن تیڪجمع  ۍتوانم برا اما اینبار تمام 

 م آوردم...  ڪ

 ...  نَدمَڪ ڹجا

 دست وپازدم....  

 بیچاره دلم...  

 ه دراین تلاش من بیشتر خردشد  ڪ

 اماتوچه؟  

 ؟؟؟؟  ۍردڪتوچه 

   ۍبززخمهایم زد ڪ تنهاباگلایه هایت نم

 بهم میچسبانند....   ڪسته هارا بانم ڪدانم شاید درشهرتو شۍنم

 .......   ڪ ه با اشڪدرشهرما

 اگرگذرت برشهرما اَُفُتاد باچتر بیا  
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 ست!!!!!  ۍشهرما همیشه باران ۍهوا

 امشــــب حتما در تـــــنـــهایی ام میــــشکنــــم    

 بـــــی صــــــدا  وآرامــــــــــ  

 امروز شکــــــــننده تر از هـــــــــر روز  

 هــــــــــر دقیــــــــــقه   

 هــــــــــر ثــــــــــانیه امــــــــــ  

 دلـــــتنگ تــر از هر دلــــــــتنگی   

 تـــــــــنها تر از هر تنهـــــــا    

 نمـــــــــیدانم چـــــــرا ؟!  

 ـــده اسـت ؟   نمــــــــــیدانم مرا چه ش

 خــــــــــدایا دستم را بگیر   

 دیگــــــــــــــر توان هیـــــــــچ ندارمـــــــــــــ    

 نه طــــــــــاقت تنهایـــــــــــــــی    

 نه طـــــــــاقــــــــــــــت دلتنـــــــــــگی   
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    """"و نــــــــــــــــه ...

 ــــت زندگــــــی هم نـــــــدارم  حتــــــــــــــی طاقـــ

  

 اشکام سر گرفتند......  

دلم بحدی از آراز و کارش گرفته و رنجیده بود که اصلا نمیدونستم چی بگم! اصلا بلد نبودم  

چه جوری فکر کنم! اصلا نمیدونستم چه عکس العملی نشون بدم! اصلا نمی فهمیدم به خیالهای  

خامم که آراز منو دوست داره و عاشقمه بخندم یا به خیالهایی که الان با حرفهای اردلان روی 

 آوار شده بود گریه کنم! بدنم کم کم داشت بیحس  میشد.   سرم

 اشکامم شکر خدا بشدت جاری بودند که حتما از سوزش دردناک قلبم سرچشمه میگرفت.   

اردلان که وضع خرابمو دیده بود آهسته بلند شده منو از روی صندلی بلند کرد و کنار خودش  

روی تخت نشوند. در حالیکه دستشو دور شونه ام مینداخت گفت: منکه گفتم تحملشو نداری! 

الان دیگه همچی بخیر و خوشی تموم شده رفته، خودخوری اصلا معنی نداره! فقط باید  

 ن. خداروشکر کنیم همی

بعداز کمی اشک ریختن وقتی دیدم همچنان منتظر چشم به صورتم دوخته تا چیزی بگم گفتم:  

بنظرت باید الان حالم خوب باشه که آراز منو طعمه ی خودش کرده تا بتونه انتقام خواهر و  

نامزدش رو از منصور بگیره؟؟ خودت بودی و این چیزارو می شنیدی چه حالی میشدی؟ اگه  

ن یا نمی فهمیدین کجا منو کجا بردن، میدونین سرنوشت من چی میشد؟ چطور دیر میرسیدی

شما دوتا برادرام با بابام اجازه دادین آراز با زندگی من اینجوری بازی کنه؟ لااقل آراز رو قبول 
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دارم غریبه و بی احساس، ولی منکه لااقل از گوشت و خون خودتون بودم و شما باید حمایتم  

 .   میکردین که ....

دوباره اشکام بشدت باریدند. اصلا نباید توی این دنیا به کسی امیدوار میشدم کمکم کنه حتی  

برادرام! توی دلم داد زدم: آآآآآآآررررررررااااااززززز صبر کن بــــــــــرات دارم! چنان  

آشی برات بپزم یه وجب که سهله، ده وجب روغن روش باشه! تو منو به آغوش منصور  

تا با طعمه کردن من انتقام دختر عموی دَََدریت رو از منصور بگیری!!!! باش تا  فرستادی 

بچرخیم! چنان عذابی بهت بدم مرغان آسمون با ماهیهای دریا یکجا بحالت گریه کنن! فقط  

 صبرکن و ببین!!  

اردلان در حالیکه منو بخودش میفشرد گفت: آهو اصلا انتظار نداشتم این فکرارو بکنی! منم  

تا پیشنهاد آراز رو شنیدم بشدت مخالفت کردم و همین حرف تورو بهش گفتم که میخواد اول 

با توسل به تو انتقام گذشته شو بگیره، ولی میدونی اصلا بحرفم اعتماد نداشتم چون آراز رو  

 میشناختم. سالها هم بود می شناختم!   

نه ی متروکه ی اتابک  وقتی آراز گفت بهش خبر دادن مقدار دو تن مواد مخدر توی کارخو 

درصد چون دزدیدن آهو یهویی اتفاق میفته به همونجا منتقلش  90جاسازی شده که به احتمال 

میکنن تا براش جایی رو درنظر بگیرن، بهتره این فرصت رو به اونا بدیم و توی کارخونه، هم  

دفعه از روی   به عنوان آدم ربایی هم قاچاق موادمخدر یه جا دستگیر بشن که اسم کثیفشون یه

زمین پاک بشه! چون این دوجرم با هم بدون استثنا حکمشون اعدام بود و دیگه اثری از اتابک  

و منصور باقی نمیموند که برای بقیه ی عمرمون زندگیمون رو مختل کنن! پس با شنیدن نقشه  

که  ی آراز که با هماهنگی پلیس درست سربزنگاه در محل جرم دستگیر میشدن، ما هم با این

 دلمون نمیخواست ولی قبول کردیم.  
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خب مرگ یکبار شیون هم یکبار!!! چند روز روی نقشه کار کردیم که تو زیاد توی دست  

منصور نباشی! متاسفانه عوض شدن تصمیم پونه که دلش میخواست با تو به استخر بره کمی  

تَََرست هم کمتر کارمون رو بغرنج کرد. ولی از یکطرف خوشحال بودیم که تو تنها نیستی و 

میشه. هرچند اگه عمه خبردار میشد تیکه بزرگه گوشمون بود و یه اعدام چندباره رو جرینگی 

 افتاده بودیم. ولی نقشه رو باید اجرا میکردیم.   

خراب شدن ماشین و کم شدن تعداد محافظا همش نقشه بود چون خبر داشتیم مثل همیشه  

 ی افراد منصور رو تحت نظر داشتیم.   تحت تعقیبیم. ما هم در ماشینهای مجزای

مطمئن بودیم که توی وروجک هیچوقت قبول نمیکنی از استخر بگذری و حتما پاهاتو توی یه 

کفشمیکنی و بخونه برنمیگردی! که همونطور هم شد. خیالمون راحت بود ردیاب گردنیت  

 درست کار میکنه، چون صبحش یادت باشه امتحانش کرده بودیم.   

وی چشمامون دزدیدن و در حالیکه قلبمون ایستاده بود سوار ماشین کردن. باور کن  شمارو جل

آراز رو به زور جلوی پایین اومدنش رو گرفتیم. هرچند نقشه ی خودش بود اما اصلا تحمل  

نداشت تورو بدست ایادی اتابک و منصور بسپاره! اما کاری بود که شروع کرده و باید تا  

 آخرش میرفتیم . 

ه ی بیشتری دنبالتون بودیم که متوجه ما نشن! ولی تا اولین علامت ردیاب رو دیدیم  با فاصل

خیلی خوشحال بودیم که تو یادت مونده و حتما بنحوی امیدوار بودی که برای کمک بهت،  

 خودمونو میرسونیم. و این برامون جای امیدواری بود و کمی خیالمون راحت شده بود .  

حال درست و حسابی نداشتیم و آراز همکه واقعا داشت پس میفتاد. ولی باور کن هیچکداممون 

بحدی اوضاعش خراب بود که مجبور شدم بهش امیدواری بدم امکان نداره توی اون فاصله ی  
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کم برای تو اتفاقی بیفته! میخواستم خیالشو راحت کنم ولی شدنی نبود! در هرکاری و هر  

حتی توی نجات تو که جوون خودشو بخطر    حرکتی جلوتر از من و ارسلان حرکت میکرد،

 انداخت.  

فقط ما طبق نقشه باید زمانی وارد عمل میشدیم که نیروهای پلیس هم رسیده باشند و  

دستگیری اتابک و ایادیش بدست خود نیروهای پلیس انجام بگیره و کارشون یکسره بشه. تا 

ید و تو اونجوری ناراحتی  رسیدن نیروهای پلیس که خودشون رو به ما برسونن کمی طول کش

 رو تحمل کردی!   

منو ارسلان، آراز رو بزور تا رسیدن نیروهای پلیس نگه داشته بودیم، وگرنه کم مونده بود  

 تمام کارهارو بهم بریزه! 

اشکامو پاک کرده گفتم: ولی اون بود که این نقشه ی خطرناک رو برای من کشیده بود که تا  

که با شنیدن این ماجرا بقلبم خورده عمرا التیام پیدا کنه! اصلا از   عمر دارم یادم نمیره و زخمی

 آراز انتظار این کارو نداشتم........... اصلا نداشتم و بهیچ عنوان هم نمی بخشمش!  

لحظه ای فکر کردم آیا واقعا میتونستم ببخشمش؟ امکان نداشت! هرچی بین من و آراز بود  

 ید انتقاممو ازش میگرفتم.   باید تموم میشد، ولی قبلش حتما با

 دورادور براش خوندم:  

  

 گرگ   

 عاطفه ندارد  
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 رحم ندارد  

 فکر ندارد  

 ولی !  

 رام می شود   "دوستش داری "اگر بفهمد  

 حتی اگر بیرحم ترین گــــــــــرگ باشد ....  

  

 آدم  

 عقل دارد  

 شعور دارد  

 فکر دارد  

 ولی !  

 گــــــــــــرگ می شود     "دوستش داری  "اگر بفهمد  

 حتی اگر رام ترین آدم زمین باشد...   
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 فرق است   

 میان گرگی که گرگ به دنیا آمد   

 و آدمی که گرگ شد. . .    

  

و حالا آراز برای من نقش گرگ آدم نما رو بازی کرده بود که اصلا کارش رو فراموش  

نمیکردم... چنان توی فکر رفته بودم که اردلان آهسته صدام کرده گفت: اصلا حواست به منه 

 یا نه؟ تو چرا اینجوری میکنی؟؟  

ت میشی ولی آراز دلشکسته و خورد شده سری تکون دادم که ادامه داد: میدونستم خیلی ناراح

با بخطر انداختن جوونش، جوونت رو نجات داد اینو که دیگه با چشمهای خودت دیدی! پس 

 بهتره ببخشیش! همه مون رو ببخشی.  

 کمی هم به آسایشی که با نقشه ی آراز بدست آوردی فکر کن و اینهمه خودتو عذاب نده!  

یتونستیم جلو بریم و کمکش کنیم. تو بعداز زخمی شدن آراز، تیراندازی ها شروع شد. اصلا نم

 هم گوشه ای دور از دسترس افتاده بیهوش شده بودی!   

توسط نیروهای پلیس که ما هم کمکشون میکردیم منصور و اتابک و ایادیشون با هزار مشکل  

 و دادن چندین زخمی دستگیر شدند .  
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کاذبی که گوشه ای   به وسیله ی سگهای پلیس محل مخفی دو تَُُن موادمخدر بین دیوارهای

از کارخونه جایسازی شده بود کشف شد و دیگه خیالمون از جانب اتابک و منصور که کمترین 

 حکمشون اعدام بود راحت شد .  

آراز قبلا تمام عمال اتابک رو طی روزها پیگیری شبانه روزی شناسایی کرده عکس و آدرس  

ی همه شون رگ و ریشه ی اتابک همه شون رو یک به یک به پلیس داده بود که با دستگیر

 بکل از روی زمین کنده میشد!  

نقشه ی آراز هیچی کم نداشت، فقط بیست دقیقه دیر کردنمون باعث شد تو عشق  

کوچولومون عذاب بکشی و الان شمشیر رو برامون از رو ببندی که کاملا هم حق داری! همه  

ست به اینکار نمیزد و مجبور  مون رو ببخش، چون اگه ما قبول نمیکردیم آراز هیچوقت د

بودیم تا آخر عمرمون، کارمون فقط پاییدن تو و مادر و مواظبت از جوون خودمون باشه! فکر  

کنم با این شرایط اصلا کسی جرات نمیکرد به خواستگاریتم بیاد و کار مامان درمیومد که  

 باهات ترشی بندازه!  

ن نداشتم. لبخند زدن هم سهل بود اصلا  سری تکون دادم و چیزی نگفتم. اصلا حال لبخند زد

 حال زندگی نداشتم و فقط آرزوی مرگ میکردم!   

فکر کردم آیا میتونستم آراز رو ببخشم؟ یعنی اینقدر اینقدر اینقدر در نظر آراز بی ارزش  

بودم که منو به اون راحتی بدست منصور داده بود؟ اگه کمی بیشتر دیر میکردن و منصور نقشه 

کرد چی میشد و چه بلایی بین اون گرگهای درنده ی منصور سرمون میومد؟  شو اجرا می

 اونموقع چه کسی جوابگو بود؟؟؟؟  
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بغضی که توی گلوم گیر کرده بود تموم شدنی نبود و داشت منو خفه میکرد. حتی جلوی  

 نفسمو هم میگرفت!   

ردلان با صدای بلند  بدون اینکه متوجه باشم نتونستم خودمو نگه دارم و جلوی چشمان نگران ا

زار زار شروع به گریه کردم! سوزش قلبم بحدی شدید بود که هیچ کنترلی روی خودم نداشتم  

 . 

هیچوقت نمیتونستم باور کنم آراز اینهمه ظالم باشه! اصلا مغزم گنجایش کارهای آراز رو  

نداشت، چون من بودم که در آغوش منصور فشرده شده، دستهای کثیفش روی صورت و  

 ردن و همه جای بدنم کشیده شده بود نه آراز......  گ

فقط این فکر داشت منو ذره ذره از بین میبرد که آراز از من به عنوان قربانی و گرفتن انتقام  

خواهر و دختر عموی هرزه اش استفاده کرده!! الهام بکنار که خواهرش و از خون همدیگه  

ویت و ارجحیت داشت که داشتم بخاطرش  بودن، ولی دخترعموش چقــــــــــدر بر من ال

قربانی میشدم! چقدر خواهان دختر عموش بود که بخاطرش ،سرنوشت من داشت عوض  

 میشد! اینو اصلا نمیتونستم تحمل کنم!!   

حرفهای اردلان اصلا توی کتم نمیرفت که چطور این تصمیم گیری برای همه شون سخت بوده  

چی؟ کارشون رو کرده و ازم در نهایت شدت استفاده    و بناچار قبول کردن ،ولی بالاخره که

 کرده بودند.  

اردلان موهامو نوازش کرده بوسه ای روی موهام نشوند و فقط گفت: به آینده ی خوب و  

 راحتی که از این به بعد برات مهیا شده فکر کن و همه رو ببخش!  

 و اتاقمو خسته با شونه هایی پایین افتاده ترک کرد .  
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افتادم و سرم در بالش فرو کرده با عمق وجودم اشک ریختم! اصلا دلیل اینهمه    روی تختم

دلشکستگی برام لاینحل بود! تمام حرفهای اردلان و توضیحاتش درست و برحق بود ولی  

 من.........  

من.......... انتظار زیادی که از آراز داشتم ....... عشقی که پرورده و دنیا دنیا حمایت ازش  

م.......... عشقی که میخواستم تمام دنیا رو بخاطر من زیرو رو کنه........... ولی  میخواست 

 الان........ الان هیچی نداشتم...... هیچی . 

خیلی بهم برخورده بود و گوشه ای از قلبم.........نــــــــــه تمام قلبم زخمی شده بود! ......  

باید بنحوی زجر میکشید! حالا یا با اتابک   بیچاره قلبی که نصیب من شده بود و تا آخر عمرش

و منصور یا بدون اونا! تکلیف منو قلب شکسته ام مشخص بود. حالا که آراز اینطور خواسته و  

مثل یک آدم سنگی عمل کرده بود، پس منهم یکی میشدم مثل خودش سنگ، سخت، مغرور و  

ردن من به پای پرنیای هرزه  بی اعتنا! باید بهش نشون میدادم عواقب این کارش و قربانی ک

 اش چه بود!  

 از فکرم گذشت:  

  

 حالــــــم خوب است  

 خــوبِ خـــوب ...............  

 دلــــــم را که کشته ام  
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 روحــــــم را که دار زده ام  

 نگـــــاهم را که درویش کرده ام  

 لـــــبهایم را که دوخته ام  

 مهم تر از همه ، خودم را در خودم حبس کرده ام  

 حالــــــم خوب است  

 خوبه خوب ...  

 مـــــــرا این حال خوب بس است و دوری از تو ... باور کن !!!!  

 هندزفری رو در گوشم فرو کردم و همراه با آهنگ خونده باریدم.  

  

ی شکستمو چطوری یه جا  بحدی از درون شکسته و خورد شده بودم که نمیدونستم تیکه ها 

جمع کنم!  شکسته های روحم هرلحظه از درون منو میخراشید و زخمیم میکرد. سوزش دلم  

ناکارم میکرد. چه فکرایی که نکرده و چه عشقی که نپرورده بودم! حیفِ من و عشق من!!!!  

 حیف اونهمه گریه و دعا کردنها!!!! حیف اونهمه عذاب کشیدنها!  

 ه هرلحظه بزیبایی توی قلبم با ناز و نوازشش پرورشش داده بودم!!!   حیف اون عشق پاکی ک 

مثل دیوونه ها شده بشدت احساس افسردگی میکردم. کلا توی اتاقم بست نشسته بیرونم  

 نمیومدم! روزهام با اشکای سرگردانم سپری میشد.   
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ـــه! به مردنشم راضی  الان فقط دلم میخواست کاش آراز ............ نه خدای من ...... نــــــ ـ

 نبودم ولی کاش اتفاقی براش میفتاد کمی این دل شعله ور شده ام خنک میشد.   

 شراره هایی که قلبمو از کار مینداخت تمومی نداشت! دوباره اشکام راه گرفتند .  

دو روز بعداز اقرار اردلان وقتی پونه برای دیدنم به خونمون اومد، توی خلوتم همچی رو براش 

 م .  گفت

پونه اول مثل گیج و منگها چیزی از حرفام نفهمید. وقتی دوباره توضیح دادم تمام این نقشه ها  

مال آراز بود که مارو دو دستی به منصور بسپاره، چنان گر گرفت که مجبور شدم براش لیوانی 

 آب بیارم!   

قاطی آدم ربایی   گفته های اردلان رو براش کاملا توضیح دادم که پونه هم نخواسته و اجبارا

 شده بود .  

 پونه ی بیچاره فقط هنگیده بود.  

بعداز مدتی که حالش جا اومد، وقتی ناراحتی بیش از حد منو دید گفت: خب میدونی مشکل 

منکه پونه باشم چیه؟ اینه که حتی اگه نقشه ی خودشونم باشه بازم نمیتونم اعتراض کنم!  

میگن دنبالت کله قند که نفرستاده بودیم بیای با آهو استخر بری. خودت اومدی سریش  

دونم خیلی ناراحتی و اصلا از آراز انتظارشو نداشتی ،ولی اگه راست و  شدی! اما تو آهو! می

حسینی بشینی فکر کنی و اون عشق بدردنخورت با انتظار زیادی که از آراز داری رو از کله ات 

بیرون کنی، می بینی آراز بهترین کارو انجام داده یکدفعه همچی رو تموم کرده! مگه میشد تا  
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و بیخیال راحتی شد؟ اصلا امکان نداشت! بیچاره دایی مختار که بااون  آخر عمر با محافظ گشت 

 شرایط توی گلوش گیر میکردی و تا آخر عمرش حسرت بدل یه داماد گوزو می موند!!!  

ولی خب اونجاشم بهت حق میدم بهت بربخوره تورو با دست خودشون به منصور دادن! اگه  

ور و اتابک رو از نزدیک میدیدن، عمرا  لحظه ای جای ما بودن و کارا و رفتارای منص

خودشونواینا خیلی منحرف و کج فهم تشریف دارن! اگه شما اجازه بدین من برم، بقول داداش 

 اردلان کمی از پسر بزرگتون مراقبت کنم! خودتون که میدونین چقده بگردنم حق داره!  

یخواستی بری حالی ازش اردلان تند و محکم گفت: چطوره ده روزه توی لاکت بودی و اصلا نم 

بپرسی و حتی از ما نمی پرسیدی مرده یا زنده هستش! ولی الان یهویی برامون خواهرمقدس 

 شدی و دلت خواسته تلافی کنی؟؟؟؟  

 کشیده و آزرده گفتم: داااااااداااااااشــــــــــــــــــــی!  

در حالیکه سرشو تکون میداد گفت: جووووووووووووووون داداشی! دروغ میگم گلابتونم؟  

 حرف حق جواب نداره نه؟؟؟؟  

بابا رو به اردلان محکم گفت: اردلان جو رو بهم نریز. من خودم تصمیم میگیرم آهو چیکار  

 کنه!   

  

 .   لطفا این بحث رو همین جا خاتمه اش بدین. دیگه تموم نمیخوام بشنوم
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بحث تموم شد ولی نگاههای ریز شده ی اردلان بمن، که معانی خاصی هم توش جولان میداد  

تمومی نداشت. ارسلان هم ریز ریز از این کارهای اردلان میخندید و گاهی چشمکی بمن  

 میزد!!  

اونشب وقتی همه برای خواب میرفتن خودمو به مامانم رسونده توی خلوت بغلش کردم و  

قربونت برم الهی ،تو میدونی بابارو جه جوری راضی کنی! من فقط یه جواب بله   گفتم: مامانی

ازش میخوام دیگه هیچی! وگرنه از شما قهر میکنم در حد یه سال شایدم بیشتر! از الان گفتم  

 که بعدا اصراری برای آشتی نداشته باشین.   

یخوای بری اونجا چیکار  مامان در حالیکه از ته دل میخندید گفت: دختر تو دیوونه شدی؟ م

کنی؟ اصلا چیکاری بلدی که بکنی! یکی هم میخواد مواظب تو باشه که اتفاقی برات نیفته! ول 

 کن این خیالات رو!   

آروم گفتم: مامان جانم، نمیدونم چی بلدم و چی بلد نیستم، ولی مــــــــــن باید پیش آراز  

ی بلند بالا از بابارو میخوام وگرنه گفتم قهر  بمونم تا حالش خوب بشه! همین! فردا هم یه بله 

 تا یه سال بعد......... خوددانید . 

 بوسه ای روی گونه های خندان مامان کاشته بطرف اتاقم رفتم .  

وقتی روی تختم افتادم قلبم بشدت داشت میکوبید و واقعا نمیدونستم چی در انتظارمه! آیا بابا 

 ر بشم یا نه؟.....  اجازه میداد من خونه ی آراز موندگا

 اونشب تا صبح دلم میلرزید که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا موفق میشدم یا نه؟   
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نمیدونم چرا تنها آرزوم بود برم و یه دعوای حسابی باهاش کرده قلبشو از سینه ش بیرون  

 بکشم!!!  

  

 دارد به سفر می رود امشب چمدانم   

 با خاطره ای تلخ که من خالق آنم   

  

 این چمدان پیرهنی هست ، قدیمی    در

 باید ببرم از غم غربت بتکانم   

  

 هی نام تو را، نام تورا ،نام تورا ، باز   

 از دست تو انگار رهایی نتوانم   

  

 هی نام تو را زمزمه کردم که ... نه .... عمدا   

 هوش از سر این همسفرانم بپرانم   
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 تو مثل من از بیخبری ،دربدری نه؟   

 من مثل تو از دربدری ها نگرانم   

  

 دارد به کجا میرود این واگن خالی؟   

 همه همسفرانم     -یک یک همه رفتند ، 

  

 دارد به کجا میرود این واگن خالی   

 انگار به بن بست رسیده ست جهانم  

  

 نگام سرکردم. ببخشن باور کن .  چقدر دلتنگ بودم. اونشب رو با تمام دلتنگیام و آه 

آروم گفتم: همه ی حرفای تو با اردلان رو قبول دارم. ولی فقط اینو بگم چنان دلم از بیرحمی و  

سنگدلی آراز شکسته که اگه تلافی نکنم صدرصد میمیرم. درستشم همینه تلافی میکنم و بعد با 

 ست بکوبه! آرامش عقب میکشم! آراز هم میتونه سرشو به هر سنگی که خوا

پونه متعجب گفت: دیوووووووووووونه ی خل و چلِ مشنگِ هپروتی ،آراز هنوز بخاطر تو روی  

 تخت بیمارستانه هاااااا!  

 چی داری برای خودت میبافی تند تند؟  
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در حالیکه اشکی توی چشمام نشسته بود گفتم: به جهنم که روی تخته! به دَرَک که بستریه و  

 روی تخت افتاده، همش تقصیر خودشه به من چه!!!! من فقط تلافی میکنم وگرنه....  

پونه غمگین گفت: یه لحظه به این فکر کن اون تورو کناری نمیزد و ..... اونوقت میدونی الان  

   تو کجا بودی؟

اشکریزان بلند گفتم: میدونم..............  بخدا میدونم الان سینه ی قبرستون بودم! ولی باور  

میکنی راضی بودم الان توی اون یه وجب خاک سیاه میخوابیدم ولی نمی شنیدم آراز با من  

اینکارو کرده! نمی شنیدم آراز با دستای خودش منو به منصور سپرده! اونموقع نمی فهمیدم  

 ز بخاطر یه کینه و نفرت قدیمی منو وسط انداخته!  آرا

پونــــــــــــــــــــــــــــــه حالم اصلا خوب نیست اصــــــــــلا! فقط به این فکر میکنم اگه 

دیر رسیده بودن چه اتفاقی برامون بین اونهمه غول میفتاد! اگه نقشه شون درست از آب  

ی سرنوشتمون چی میشد و چه آبرویی ازمون  درنمیومد چیکار میتونستن بکنن! میدون 

میرفت؟؟؟ تو که دیدی من چه عذابهایی رو تحمل کردم! فکر میکنی برای من راحت بود  

منصور اونجوری با اون چشماش، با اون نگاه وحشیش، چشم بمن بدوزه یا صورتشو بصورتم  

دامه دادم:  بکشه و منو توی آغوشش فشار بده! میدونی من چی کشیدم؟؟؟؟ با هق هق ا

میدونی من چقدر چقدر..............چقدر اون لحظه تحقیر شدم که هیچ کاری هم از دستم  

 برنمیومد بکـــــــــــــــنم!!  

فقط این احساسو دارم آراز با روح و روان من بازی کرده و خواسته بهم بگه اصلا اهمیتی براش 

اهام بکنه! فقط اینو بگو، اگه زیر مشت  نداشتم و میتونه چشماشو ببنده هرکاری دلش خواست ب

و لگدهای منصور ناقص شده بودم آراز چه غلطی میخواست بکنه!!! داد زدم: اَِِاااااااااااااااای  

خدااااااااااااا دارم دیوونه میشم! این چه سرنوشتیه آخه من دارم! باور کن پونه بحدی عذاب  
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یگه به هیچی فکر نکنم!  پونه اشک ریزان  میکشم که راضیم همین حالا، همین لحظه بمیرم و د

دیگه چیزی نگفت و شاید هم چیزی نداشت که بگه. فقط سرمو توی آغوشش کشید و منو  

 بخودش فشردم.  

  

یک هفته از ملاقات آراز میگذره. فقط دندون روی جیگر گذاشتم و دیگه به ملاقاتش نمیرم.  

    اردلان هرلحظه با تعجب نگام میکنه و چیزی نمیگه!

شاید اون اصلا درک نمیکرد من چه عذابی رو تحمل میکنم! عشق و خواستن آراز از یه طرف  

عذابم میداد و کاری که با من کرده منو اونجوری مورد تحقیر قرار داده بود از یکطرف داغون 

 و ریشه کَنَم میکرد.   

ن من هرکاری  اصلا نمیتونستم تحمل کنم! اونکه منو طعمه ی خودش کرده با نادیده گرفت

دلش خواست کرده بود ،پس چرا دیوونگی کرده سینه ی خودشو سپرکرده و منو نجات داده  

بود!!! خب به یکباره اجازه میداد گلوله بمن میخورد و از این زندگی نکبتی خلاص میشدم.  

رسما دیوونه شده بودم! با این حال و افکار زارم اصلا هم تحمل نمیکردم روی تخت بیمارستان 

در حال عذاب کشیدن ببینمش! همیشه گوش بزنگ بودم حرفی از آراز توی خونه مون گفته  

بشه و خبری از حالش بگیرم. ولی عمرا اگه خودم می پرسیدم! حتی مامان هم تعجب کرده  

 بود که هروقت به ملاقات آراز میره اصلا ازش نمیخوام منو همراهش ببره!  

و حرکاتم فهمیده بود ماجرا چیه و چطوری دلم از کار آراز اردلان موذمار مثل اینکه از حالات 

شکسته که دیگه خَِِرشون رو نمیگیرم منو به بیمارستان ببرن، هی برام متلک میپروند که  

 دوست داشتم تنها خرخره شو بجوم!!   
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فقط مشتهای محکمی که پونه به سینه ی اردلان کوبیده گفته بود روزی حسابمو باهات صاف 

ردایی داش مشتیِ بدرد نخورِ سیاه سوخته!!! که اردلان هم خندان دنبالش افتاده  میکنم پس

معذرت خواهی کرده بود، لبخندی کمرنگ روی لبم آورد که با حسرت فقط زمزمه کردم:  

 خوش بحالتون! و چشمام پراز اشک شد.  

داده کمک سمٌ بکم به گذر زندگی نگاه میکردم و چیزی نمیگفتم. پونه هم همش بهم دلداری 

آراز درمیومد و سعی میکرد سرمو گرم کنه کمتر غصه بخورم. چون بقول خودش از بس غصه 

 میخوردم نصفه جوون شده بودم .  

هرکاری میکردم لحظه ای جسم ناتوان آراز رو که روی تخت بیمارستان افتاده بود نمیتونستم  

دلتنگش میشدم کم میموند فراموش کنم و همش جلوی چشمام بود که قلبم میلرزید و از بس 

فریاد بزنم. ولی........ ولی اصلا نمیتونستم ببخشمش. من لایق اون همه توهین و تحقیر نبودم  

 که آراز برام برنامه شو ریخته بود! 

ولی من دیوونه با همه ی دلشکستگیام بشدت دلتنگش بودم........ و بودم. بلند بخودم گفتم:  

ـــاک بــــــــــر ســــــــــر بی لیــــــــــاقتت کنن که همه  آآآآآآهــــــــــو خــــــ ـ

 میتونن هرکاری دلشون خواست باهات بکنن! فقط خــــــــــاک بر سرت همین!!  

 ازفکرم گذشت:  

  

 تنهــا زخــم زنــدگــی ام ... 
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 آراز...    ےتــوی 

  

 همــه بــه زخــمهــایشــان...  

  

 دستمــال مــی بنــدنــد...  

  

 من امــا..........به تو تنها زخــمم  

  

 دل بستــه ام...  

  

 به نسیمی همه ی راه به هم می ریزد  

 کَِِی دلِ سنگ تو را آآآآآه به هم می ریزد؟  

  

 سنگ در برکه می اندازم و می پندارم  

 ه هم می ریزد  با همین سنگ زدن، ماه ب
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 عشق بر شانه ی هم چیدن، چندین سنگ است 

 گاه می ماند و ناگاه به هم می ریزد  

  

 آنچه را عقل به یک عمر بدست آورده است  

 دل به یک لحظه ی کوتاه به هم می ریزد  

  

 آآآآآآآآآآآآآآآه! یک روز همین آه تو را می گیرد  

 گــــــــــاه یک کوه، به یک کــــــــــاه به هم می ریزد  

  

و از صمیم قلبم آرزو کردم کاش عشق و آآآآه من، تو زخم همیشگیِ دلم را در هم بریزد  

 پسره ی مغرور .....  

  

  

  

 قسمت چهل و یکم  
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که به دیدن آراز رفته بودم میگذشت. با تمام دلتنگیا و  امروز درست ده روز از روزی  

سوزشهای قلب و گریه ها و افسردگی هام، دندون روی جیگر گذاشته سراغی ازش نگرفته  

 بودم .  

ظهر که بابا بخونه برگشت با خوشحالی خبر داد امروز آراز رو از بیمارستان مرخص کرده اند 

 و الان توی خونه اش درحال استراحته .  

مامان بشدت خوشحال بود که گفت: کاش میاوردینش خونه ی خودمون بیشتر مواظبش  

 باشیم. اونجا شاید کمی براش سخت باشه که.....   

بابا گفت: باور کن مرجان خیلی اصرار کردم ولی آراز رو شاید خوب نشناسی ،امکان نداشت  

خیلی زیاد ازش مراقبت   بیاد. ما هم بخونه ی خودش رسوندیم که استراحت کنه. فقط باید

 بشه. دکتر گفته اون قسمتی که از قلبش که زخمی شده کمی زمان میبره کاملا   

 خوب بشه!  

خودمو به اتاقم رسوندم و زار زار گریستم. عشق من زخمی بود و باید تحت مراقبت و  

 رسیدگی شدید قرار میگرفت، ولی کاری با من کرده بود که......   

اقم زل زدم. دقایقی بفکر فرو رفتم! یه لحظه از مغزم چیزی گذشته بود که  لحظه ای به کنج ات

 ......... چی بود که اشکامم خشک شده بود؟؟؟  

یکدفعه فکری که کرده بودم به ذهنم رسید!!!!! قلبم ایست کرد! من باید آراز رو میدیدم و  

باید بهش میگفتم   باهاش رو دررو حرف میزدم. باید ناگفته های دلمو بصورتش میکوبیدم!

چقدر دلم شکسته و چقده ازش رنجیدم. باید از دست خودش و کاراش شکایتهامو میکردم که 
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چه جوری بخاطر زندگی و عشق گذشته اش که این عشق دربدریش، بدردی هم نمیخورد  

 چگونه منو فدا کرده با روح و روانم بازی کرده بود!! مــــــــــن به دیدنش میرفتم و تمام دق

دلمو سرش خالی میکردم. جوری خوردش میکردم که حتی نتونه و جرات نداشته باشه صداشو 

 دربیاره! 

مــــــــــن ........ بایــــــــــد........ پیــــــــــشش....... مــــــــــیرفتم و دمار از روزگار زخم  

 ظ میگفتم!  خورده اش در میــــــــــــــــــــاوردم! بعد برای همیشه خداحاف

اونشب بعداز شام که دایی و عزیزجون هم خونه ی ما بودند، وقتی همگی درحال چای خوردن  

بودیم با جسارتی که تمام شرم و حیا رو قورت داده بودم رو به بابا گفتم: باباجووووونم ازتون  

روز  میخوام اجازه بدین برم چندصباحی پیش آراز بمونم. هرچی باشه اون بخاطر من به این 

افتاده و الان گوشه ی خونه خوابیده! پس منم این وسط برای تشکر از زحماتی که برام کشیده 

و بخاطر من سلامتیش رو بخطر انداخته وظایفی دارم! خواهش میکنم قبول کنین من اینکارو  

 بکنم!  

 بابا همچنانکه چشم بصورتم دوخته بود متعجب بفکر فرو رفت .  

م به چشمان شیطنت بار اردلان، ابروهای بشدت بالاپریده ی  تا سرخ شده برگشتم، نگاه

ارسلان، لبخند گل و گشاد مامان، لبهای جمع شده و صورت متعجب دایی و چهره ی آرام و  

لبخند معنی دار و پراز رمزو راز عزیز افتاد که از شدت ترس و خجالتِ کاری که کرده و  

ه نشستم توی زمین زیر فرش و پارکت  حرفی که زده بودم فقط دلم میخواست همونجایی ک

 فرو برم و دیگه کسی چشمش بمن نیفته والســــــــــــــــــــلام!  
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از هیچکس صدایی درنمیومد ولی بعداز لحظاتی اردلان گفت: خب با اجازه از بابا جوون گرامم،  

جوجو جان میتونی بگی اسم اینکارو چی میتونیم بذاریم؟ ملاقات؟ رسیدگی؟ پرستاری؟  

 خواهری؟ یا.....  

آب دهنمو به زور قورت داده در حالیکه از گونه هام آتیش بیرون میجهید آهسته گفتم:  

اردلان تورو خدا گیر نده لطفا! اسمشو همون چیزی بذارین که چندماه قبل منو تک وتنها  

دستش سپردین و به انگلیس رفتین؟ اونموقع اصلا فکر کردین چه معنی داره منِ تنها پیش یه 

 پسر عذب بمونم که حالا دارین برام دنبال اسم میگردین؟  

ط فرق میکرد و کلا مجبوریت در کار بود، ولی ارسلان گفت: آخه آبجی کوچولو اونموقع شرای

 الان چی؟   

اردلان محکم گفت: اونموقع آراز بعنوان پسر بزرگتر بابا که همیشه ی خدا بابا بهش رسیدگی 

کرده در هیچ لحظه ای تنهاش نذاشته بود اعلام آمادگی کرد از تو مراقبت کنه، ولی الان فکر  

کرده و اصلا کار درستی نیست شما تشریفتون رو   میکنم اوضاع و احوالِ جاری خیلی فرق

ببرین خونه ی آراز!!! وآآآآآآی خــــــــــدا چــــــــــه شــــــــــود! بــــــــــه  

 بــــــــــه!!! 

 در حالیکه نگاه سوزانمو به بابا دوخته بودم گفتم: بابا جوووووونم من با داداشیام کاری ندارم   

  

  

 قسمت چهل و یکم  
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با چه فکرو خیالایی اونشب رو گذروندم و چه نقشه هایی برای کشتن آراز کشیدم، خدا  

میدونه. سرمیز صبحانه بابا بدون اینکه چیزی بگه صبحونه میخورد ولی توی فکر بود. اردلان و  

ارسلان هم در حالیکه برام چشم و ابرو میومدن و گاهی هم متلکی می پروندن، با خوشحالی 

 یخوردن و چشم از من برنمیداشتند.  داشتن م

نگاهی به مامان انداختم که آروم ابروهاشو بالا برده سری تکون داد. اصلا نفهمیدم چیزی به  

 بابا گفته یا نه؟  

وقتی همه تموم شدند بابا از جاش بلند شد که داداشیام هم بلند شدند. با خداحافظی بابا که  

طرفم خم شده تند گفت: جوجوی زبل، خونه ی آراز بوسه ای هم کنار گوشم کاشت، اردلان ب

منتفیه! دیگه نمیتونی پیشش موندگار بشی وخــــــــــوش بحالت بشه!!!! هنوز بغل کردنش  

پیش همه که اونجوری دیوونه شده به سینه اش فشارت میداد یادم که نرفته!!! ببین توی  

 خلوت چیکار میکنه این مارمولک بداخلاق!!!  

ود بخورمش! از حرصم ناخنهامو توی گوشت صورتش فرو کردم که بدو ازم دور  کم مونده ب

 شده رو به مامان گفت:  

خانوم خانمها، لطفا به دخترتون کمی برسین، داره کم کم چنگ میندازه که بعدا صدرصد  

 گازمونم میگیره و خوردن هم دنبالش میاد! از من گفتن بود خیلی قاطی کرده ها!!!  
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مامان خندان همشون رو راهی کرده روبمن گفت: راست میگه بخدا! چی شده داری همه رو  

درسته میخوری آهوووو؟ خب دیشب با بابات صحبت کردم ولی جوابی نداد. صبر کن ببینیم  

 چه تصمیمی میگیره! کمی هم آروم باش!   

میدونم من باید   اونروز تا ظهر برام هزار سال گذشت. چند بار اشک ریختم نمیدونم، فقط

میرفتم!! ....... حتما هم میرفتم. وقتی همه برای ناهار خونه جمع شدند، چشمان منتظرم رو  

 بصورت بابا دوخته نگران بفکر فرو رفته بودم . 

 مثل اینکه اصلا نمیخواست جوابی بهم بده که از این بلاتکلیفی دیوونه کننده بیرون بیام.   

 خدایا چقدر آشفته و پریشون بودم .  

 لحظه ای بابا چشماش روی صورت منتظرم نشست که آهسته خنده ای روی لباش اومد .  

بعداز تموم شدن ناهار رو بمن کرده گفت: دخترم بهت اجازه میدم مدتی پیش آراز بمونی و به 

از آراز بکنی که من خبر اصطلاح مراقبش باشی! ولی اصلا نمیتونم بفهمم تو چه مراقبتی میتونی 

ندارم! هرچند خیالم راحته هرلحظه دکتر و پرستارش بالای سرش هستن! فقط با این اجازه ای  

که بهت دادم باید روز و شب دعا کنم جوون مردم رو با شیطنتهات نفله نکنی! بعدازظهر  

هتر بود. فقط میتونی با راننده به منزل آراز بری. ما صبح بهش سری زدیم. خداروشکر حالش ب

یادت باشه اون قلبش زخمیه که خیلی مراعات میخواد. خودمونم تند تند بهش سرمیزنیم تا  

 خدای نکرده ناکارش نکرده باشی . 

چه جوری روی سرِ بابا هوار شدم خبر ندارم. فقط دیدم در حالیکه بلند میگفت مرجان اینو  

 و صورتمو می بوسید.    بکش کنار، که همزمان خودشم منو توی آغوشش فشار میداد 
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اردلان با صورتی جمع شده فقط آزرده گفت: بابا جوون داشتــــــــــیم؟ یعنی چــــــــــی؟  

 مردم چی میگن؟؟  

بابا سری تکون داده گفت: پسرم یادت باشه مردم همیشه حرف میزنن که بیکارم نمی شینن! 

طور پرستاری میتونه باشه و چه  پس مردم رو بیخیال شو!!!! خب منم میخوام ببینم دخترم چ

کاری برای آراز میتونه بکنه! وگرنه باور کنین منم امید زیادی بهش ندارم و خیلی برای آراز  

 میترسم از اون اتاق سالم بیرون نیاد!!! بینوا پسر مردم که باید پرستاری مثل آهو داشته باشه!!! 

یده، چشمامو بطرف اردلان لوچ کردم و  در حالیکه همه میخندیدند دوباره خوشحال بابا رو بوس

برای آماده شدن به اتاقم رفتم. ببخشــــــــــید نرفتم پرواز کردم!! چون فقط زمانی رو دیدم  

 که توی اتاقم بودم.  

تا به اتاقم رسیدم از اتفاقی که میخواست بیفته تازه دست و دلم بشدت میلرزید. خدای من  

بگم؟ اونکه زخمی بود وبقول بابا قلبش زخم داشت که باید  میخواستم چیکار کنم و چی به آراز

خیلی مراقب حالش می بودیم؟ پس الان میخواستم برم بهش چی بگم؟ چه جوری دعواش  

 کنم؟ چه جوری دمار از روزگارش دربیارم؟   

لحظه ای فکر کردم: اگه به حرفام جواب سربالا بده چیکار باید میکردم! از کارها و حرفها و  

العملهایی که ممکن بود نشون بده بشدت احساس سرخوردگی وترس میکردم.  عکس 

میترسیدم با شنیدن حرفام، توی چشمام زل بزنه و تمام چرت و پرتهای توی ذهنم رو تایید  

 کنه!   

بحدی هراسان و لرزان و سردرگم بودم که اصلا نمیدونستم برای خودم چه وسایلی برمیدارم.  

 فهمیدم...... من باید..... هرچه زودتر ...... می دیدمش! همـــــــــیـن!  فقط اینو میدونستم و می 
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وقتی پا به خونه ی آراز گذاشتم خاله با دیدنم چنان خوشحال شد که منو بشدت در آغوشش  

کشیده چشماش پراز اشک بود. چقدر دلتنگ این خونه و آلاچیقش بودم. ولی الان فرصتی  

 نبود .  

آراز کشیده میشد که دیگه نمیتونستم کسی حتی خاله رو تحمل کنم   دلم بشدت بطرف خونه و

 . 

با خودم گفتم: آهو تو واقعا پنج شش میزنی ها دختر، صدرصد اتفاقی برات افتاده! این چه  

وضعیه آخــــــــــه دیوونه ی زنجیری! مثلا با این حال آشفته و دل لرزان میری ..... که از آراز 

نَََمیری و این مدل انتقام گرفتنم ببینی که چیزی توی دلت موندگار    انتقام بگیری؟؟؟ کاش

 نشه الهی!  

 دستی به بازوی خاله کشیده ازش پرسیدم: آراز کجا استراحت میکنه؟ 

 که خاله اتاق آراز رو نشونم داد .  

سریع بسمت اتاق آراز راه افتادم. هیچ چیز و هیچ جارو نمیدیدم. فقط بشدت دلتنگ آراز  

دسته گلم رو هم از بس عصبی فشار میدادم، فکر کنم تا بدست آراز برسه چیزی ازش  بودم. 

 باقی نمیموند!  

تا دستِ یخ بسته مو روی دستگیره ی دراتاق گذاشتم، اصلا دستم گیر نداشت فشاری به در  

 وارد کنه! آهسته گفتم:  

با این وضعیتت آهو خیلی خیلی خل شدی ها! مثلا اومدی حساب آراز رو کف دستش بذاری؟ 

کاملا مشخصه حساب کی میاد دستش که اول از همه شامل خودته بیچاره! بخودت مسلط باش 

 دختره ی بدردنخورِ چلمن!  
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آروم و بیصدا درو باز کردم که چشمم به آراز افتاد. با رنگ و رویی بشدت پریده و سرمی  

 شد .    بدست که سرشو بطرفی خم کرده بود، لحظه ای نفس توی سینه م حبس

نگاهم توی اتاق چرخید که سه چهار جوان حدودا همسن و سال خودش که حتما هم از  

دوستاش بودند، نشسته ولی اصلا حواسشون به طرف در نبود، بلکه چشم به پرستار زیبایی  

 داشتن که با ناز داشت وضعیت آراز رو چک میکرد.   

 ا آراز به نرمی صحبت میکرد.   دکتر میانسالی هم کنار آراز روی صندلی نشسته بود و ب

 نمیدونم چرا با دیدن وضعیت موجود تند نگاهی به سرووضع خودم انداختم .  

شلوار تنگ و سیاه با مانتویی قرمز مرجانی که تا کمر تنگ و چسبان، از کمر به پایین بزیبایی  

پیلی های بزرگ گرفته و تا سرزانوهام بود. تکه دوزیهای زیبایی روی دوسه پیلی جلویی کار  

شده بود که خیلی چشمگیرش میکرد. شال مشکی با راههای قرمز که با مانتوم همخوانی  

رده بودم. خدارو شکر کردم بحرف پونه گوش داده قشنگ آماده اومده بودم و  داشت سرم ک

 به سرو صورتم هم در نهایت متانت رسیده خیلی تودلبرو بودم، وگرنه الان........   

نگاهم دوباره روی دوستان آراز چرخید که دونفری با هم صحبت میکردند. دو نفر بقیه هم در 

بلشون داشتند چشم به پرستار زیبا دوخته بودند که مشغول حالیکه گوش به حرفهای طرف مقا

 کارش بود.  

 تازه بگیر ببند آراز یادم افتاد!!!! وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی !!! توی دلم داد زدم: پونه الهی  
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خــــــــــــــــــــاک تو گور نداشته ات بکنن روانی خنگ، که بحرفت گوش دادم و اینجوری  

اگه این پسرهای آدم ندیده سرتاپامو سرچ کنن که آراز با اون قلب   بخودم رسیدم!! الان

 زخمیش سکته رو میکنه!  

 کار از کارگذشته و دیگه وقت برگشت نداشتم .  

 چشمم دوباره روی صورت زرد آراز کلید خورد که قلبم بازهم بشدت لرزید. فکر کردم:  

  

 روزی که آدمهـا...  

 ی افتنـد...  یکبـار برای همیـشه از چشمانت م

  

آیا واقعا آراز برای همیشه از چشمم افتاده بود؟؟؟؟ امکــــــــــــــــــــان نداشت!!!! این دل  

 لرزان من بود که تنها خودم ازش خبر داشتم نه کس دیگه!!  

 براش خوندم:  

  

 آنقدر دوستت دارم   

 که خودم هم نمیدانم  

 چقدر دوستت دارم!  
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 ر؟ هر بار که میپرسی ،چقد

 با خودم فکر میکنم:  

  

 دریا چطور   

 حساب موجهایش را نگه دارد؟!  

 پاییز از کجا بداند   

 هر بار چند برگ از دست میدهد؟!  

 ابرهاچه میدانند   

 چند قطره باریدهاند؟!  

 خورشید مگر یادش مانده   

 چند بار طلوع کرده است؟!  

  

 و من  

 چطور بگویم  
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 که چقدر دوستت دارم؟!!!! 

  

ولی آآآآآآآآآآاآرررررااااااازززززز باور داشته باش حسابت رو میرسم مافیاییِ بداخلاقِ  

 هیولای بدهیبت!  

  

لبخندمو جمع کردم و نفس عمیقی کشیده دسته گل رو در دستم جابجا کردم و وارد اتاق  

 ق شدم و آروم سلام دادم.  شدم..... با دلی لرزان و دستایی یخزده بیصدا وارد اتا

 همه ی نگاهها بطرفم برگشت .  

آراز که آرام سرشو بطرفم برگردونده بود، با دیدنم چنان روی تخت نیم خیز شد که در یک  

 لحظه به عینه دیدم صورتش از درد کبود شد . 

ه ی  چنان قلبم لرزید که کم مونده بود داد بزنم: وووووووی تو چرا اینجوری میکنی آدم ندید

 از آمازون برگشته!   

دوستان آراز با چشمای ورقلمبیده شون پرستارو ول کرده چشماشون رو بصورت من دوخته  

 بودند که مجبور شدم سرمو پایین بندازم!   

از یکنفر آروم اسم اردلان بگوشم خورد. فهمیدم هرکی هست منو می شناسه که خواهر اردلان  

 هستم .  
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یکی از آقایون حاضر در اتاق به آرامی بلند شد که بطرفش نگاه کردم. گفت: حالتون خوبه 

 خانم توانمند؟   

میشناسم  متعجب نگاش کردم که با لبخندی گفت: دوست اردلان و ارسلان هستم. من شمارو

 ولی افتخار آشنایی از نزدیک با جنابعالی رو نداشتم .  

 آهسته گفتم: ممنون. لطف دارین. بفرمایید . 

سری براش تکون دادم و آهسته در حالیکه قلبم خودشو به سینه م میکوبید رو به آراز کردم  

 که با دیدنش میخکوب شدم .  

و اشتیاقی از خواستن و خواهش، نگاه   زمان برام متوقف شده بود و آراز با همه ی دلتنگی

 جذاب و کهربا مانندش رو به نگاه وصورتم دوخته بود .  

صورت رنگپریده و کبودشده اش قلبمو بدرد آورد. یعنی اینی که چشم بمن دوخته بود آراز  

من بود که اینهمه نحیف و نزار بنظر میرسید. آراز هرکول و پهلوان من کجا رفته بود که این  

بجاش جایگزین شده بود؟ اصلا نمیتونستم توی این حال و احوال ببینمش! چقدر دلم  آراز 

 میسوخت...... سوزش قلبم ماورای تصورم بود. دلتنگیم که....  

آروم بطرف تخت آراز رفتم و در حالیکه اصلا نمیتونستم بیحالی خودمو کنترل کنم کنار  

 تختش ایستادم.   

 بپرسم، اشکام سرگرفتند .   تا خواستم دهنمو باز کرده حالشو
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خدایا نباید می شکستم؟ نباید کم میاوردم؟ نباید بهش اهمیت میدادم؟ نباید رنگ و روی  

پریده و حال بدش منو داغون میکرد؟ من اومده بودم حرفامو بهش بگم و تکلیفمو برای تمام  

کی هم درونشون  عمرم باهاش یکسره کنم ولی الان..... آراز با چشمانی غم گرفته که برق اش

 میدرخشید نگاهشو از صورتم برنمیداشت و دلتنگ دستشو بطرفم دراز کرد.  

 آروم گفت: خوش اومدی آهوجان. مدتها بود چشم انتظارت بودم! چرا اینهمه دیر کردی؟  

خدای من، یعنی این آراز من بود که اینکارو میکرد؟ آراز با اون همه دبدبه و کبکبه، با اونهمه 

 ل عاجزانه دستاشو بطرفم گرفته؟ اصلا مگه باور کردنی بود؟ عزت و جلا

سعی کردم بخودم مسلط بشم. از هیچکس صدایی درنمیومد و حرکتی نمیکردند. هنوزم دست  

 آراز بطرفم دراز بود.   

با مکث و یواش کاملا نزدیک شدم. خم شده دسته گل رو توی دستاش گذاشتم و توی دلم داد  

ینه آقا آراز، دارم برات صبر کن!!!! تلافی تمام کارها و تحقیراتت رو سرت زدم: از این به بعد ا

 درمیارم! تو هنوز منو نشناختی!  

همچنانکه توی فکر بودم و آراز هم با زور نشسته خودشو نگه داشته بود، یکدفعه بعداز  

طرف  گرفتن گلها سریع مچ دستمو همون زیر گلها گرفت و با اینکه بشدت بیحال بود، منو ب

 خودش کشید.   

با تعجب و گیجزده نگاهی به دستای آراز، بعد صورت رنگ پریده اش که چشم بصورتم  

 دوخته بود کردم و کاملا کپ کرده بودم. هیچ عکس العملی نمیتونستم نشون بدم .  

 آهسته منو کشید و کنار خودش گوشه ی تخت نشوند. ولی دستمو رها نکرد .  



 

 

 

687 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 دم چیکار کنم! آیا برمیگشتم و به دیگر آقایون نگاه میکردم یا.....  اصلا نمیدونستم و بلد نبو

 فقط چشمم به آراز بود که با سینه ای لرزان چشم از من برنمیداشت.  

صدای دکتر توجهمو جلب کرد که از طرف دیگه ی تخت گفت: پسرم آراز آروم باش! تو توی 

اشی. الان حالت دوباره بد میشه ها! دراز حالی نیستی که بتونی بشینی یا اینهمه هیجان داشته ب

 بکش زود که ضربانت خیلی زیاده و این برات خطرناکه!!!  

ولی آراز بدون توجه به دکتر همه ی احساساتش رو توی نگاهش و صداش ریخته، با صدایی 

 ضعیف و لرزان زمزمه کرد: آمــــــــــدی جانم بقربانت.....  

ه کم موند سکته کنم. بزور جلوی خودمو گرفتم که داد نزنم لحظه ای فشارم چنان بالا رفت ک

وووووووووووی تو الان چی گفتی؟ اگه بقیه شنیده باشن عجب آبرویی ازمون میره پسره ی بی 

 آبرو!!  

یعنی باید باور میکردم این مرد نزار و مظلوم با این تن صدا و حال پریشون که داره عاجزانه با 

من حرف میزنه آراز منه!! خدای من مثل اینکه سرش بجایی خورده و اتفاقی براش افتاده که  

اینجوری وجهه عوض کرده! اصلا باور کردنی نبود!!! نکنه منصور یکیم توی سرش کوبیده که  

 بر نداشتم!!   من خ

بدون تصمیم برگشتم و نگاهی سردرگم به مهمونای توی اتاق کردم. از حالت چهره و نحوه ی  

نگاهشون با ابروهایی بالارفته و لبخندی گوشه ی لب، خنده ام گرفت. دوست اردلان هم که  

منو می شناخت از تعجب چشماش قد نعلبکی شده بود، شاید هم پیشدستی که دهنشم باز  

 بود!    مونده
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فکر کردم: حتما حرف آراز رو شنیدن و این حرفا و رفتارا رو از مجسمه ی ابوالهول بعید  

میدونستن والااااااا!!! آخه دروغ نباشه خودمم نفس کشیدن یادم رفته بود....... چشممو روی  

 صورتهای متعجب همه بستم و بطرف آراز برگشتم .  

از چرا اینهمه چشم انتظارم گذاشتی؟ نگفتی برای  آراز بدون توجه به همه گفت: عزیزدلِ آر

من اتفاقی میفته و آرزوی دیدنت رو به گور میبرم عزیزدلم؟ مگه نمیدونی لحظه به لحظه زنده 

 ام و اصلا امید زیادی بخودم ندارم؟   

از همه ی حرفاش فقط انگشت گذاشتم روی کلمه ی عزیزدلم! این الان چی گفته بود؟ یعنی  

 ....... دلش بودم؟   من عزیز....

با دهن باز فقط نگاش کرده فکر میکردم. در آنی احساس کردم کم کم دارم بطرفش کشیده  

میشم که با زور خودمو راست نگه داشته آهسته گفتم: آآآآآرررررراااززز آبروم رفت داری  

 چیکار میکنی هیولا؟ دیوونه شدی؟ اینا همشون که آشنا هستن!  

فهمیده بود موضوع چیه و دور برمون مهمون نشسته، آروم دستمو ول کرد آراز مثل اینکه تازه  

 . 

 لرزی از خجالت به تنم نشسته بود که اصلا نمیتونستم خودمو کنترل کنم .  

با شرمندگی و گر گرفته صورتمو از آراز برگردوندم که دیدم همه دارن با خنده از اتاق خارج 

 میشن!!!  

دستی گرومبی به کله ام بکوبم و شاید یکی هم توی کله ی آراز  لحظه ای دستامو بلند کردم دو

 میکوبیدم  
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که............... نــــــــــه ،یکی رو هم روی قلب آراز میکوبیدم یه باره از کار بیایسته و دیگه  

 آبروریزی راه نندازه!   

سرخ شده در حالیکه از تمام جای جای بدنم آتش بیرون میریخت و چشمامم دو دو میزد  

 بطرف آراز برگشته گفتم:  

آآآآآآآخخخخخخ که بترکی پسره ی بی فکره چلمنچلمنِ خرزهره یِ بی حیا! گذاشتی نوک 

مهمونا   سوزنی آبرو برام بمونه! این چه اوضاعِ مثلا عشقولانه ایه برام درست کردی که بیچاره

 فرار رو برقرار ترجیح دادن؟ بلند و کشیده گفتم:  

منــــــــــکه دیــــــــــگه داررررررم از خجالــــــــــت میمیرم همین! پسر هم اینهمه بی  

 فکر و راحــــــــــــــــــــت!!! نوبره بخدا!!!   

رد و سعی میکرد جلوی  آراز که لباش بخنده باز شده بود ولی بیحال دستشو به سینه اش میفش 

خنده شو بگیره آروم و کشیده گفت: آهوی مـــــــــــــــن، باور کن این پسره ی بی حیا  

خیلی دلتنگت بود! میدونی چندوقته ندیدمت! دلم فقط لک زده بود یه لحظه دستاتو بگیرم و  

 ..... راست میگی منو ببخش عشق کوچولو و وروجکم!   

رف خودش کشیده با هردو دستش صورتمو قاب گرفت. با تمام دستشو دراز کرد و سرمو بط

عشقِ توی وجودش نگاهی مهربون که خالی از هرگونه غرور و خودخواهی بود به صورتم  

 دوخت .  

 لحظه ای فکر کردم: چقدر با تمام عشقش منو صدا کرده آهوی مــــــــــن گفته بود. 
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 وقتــی کسـی تو را...  

 عاشقانـه...  

 دوســت دارد...  

 شیوه ی بیـان اســم تـو...  

 در صدای او متفاوت است!   

 و تــو...  

 مـــی دانــی که نامت... 

 در لبهـای او ایــمــن است!...  

  

 آیا خود منهم در قلبش ایمن بودم؟  

  

بچه کوچولوها نگاش کرده فکر  بدون اینکه بتونم عکس العملی مقابلش نشون بدم، عین 

 میکردم، اصلا هم  

نمیدونستم توی چه وضعیتی هستم. فقط برام آشکار بود هرچند به اندازه ی دنیاهام دلتنگش  

بودم، ولی قسمتی از قلبم ضعف میرفت انگشتمو توی زخم قلبش بکنم و کاری کنم کارستون،  
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ش و کاراش کلافه ام و تا عمر  بلکه دلم کمی خنک بشه! فقط میدونستم خیلی از دست خود

 دارم کار و نقشه ش یادم نمیره!  

آراز با صدایی آروم نگاهشو بصورتم دوخته از حالِ بدش میگفت که با این اوضاع وخیم چقدر 

چشم براهم بوده و دردایی که بدون وجود من تحمل کرده، که اگه من کنارش می بودم،  

د زمزمه کرد: اونقدر تنها بودم که فقط تورو  میتونست براحتی همه رو پشت سر بذاره! بع

میخواستم، ولی نبودنت مثل سایه ی مرگ توی سینه م سنگینی میکرد و باعث میشد حالم بهتر 

 که نه ، بدتر هم بشه!  

گفت و گفت ولی مثل اینکه نباید زیاد حرف میزد چون لحظه ای حالتی مثل تنگی نفس بهش 

 ر کرد.  دست داد و شروع به سرفه های خشدا

صورت جمع و کشیده شده از دردش باعث شد بشدت دستپاچه شده، از جام بلند شدم و دکتر 

 رو صدا زدم که بیرون از اتاق رفته بود .  

دکتر سریع با پرستار وارد اتاق شدند و در حالیکه آمپولی بهش تزریق میکردند، بخاطر  

   مراعات نکردن حال آراز کم مونده بود با من دعوا کنن! 

آراز بعداز اینکه کمی حالش روبراه شده سرفه هاش قطع شد روبه دکتر گفت: اصلا گناه آهو  

 نبود، خودم زیادی حرف زدم.  

آهسته از اتاق بیرون اومدم که دوستان آراز هم میخواستند آخرین دیدارشون رو از آراز  

 کرده ترکش کنن، ولی نگاههای زیرزیرکی نخاله ها بمن دوخته شده بود .  

از نحوه ی نگاهشون که هزاران حرف برای گفتن داشتند خیلی خجالت کشیدم، ولی دیگه  

 اهمیتی نداشت. اصلا برام مهم نبود در موردم چه فکری میکنن!  
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بعداز رفتن دوستان آراز، دکتر آمپولی بهش تزریق کرد که دقایقی بعد بخواب فرو رفت.  

ستم در این میان تکلیف من چیه؟ اصلا برای  منهم سردرگم کنارش نشسته بودم و اصلا نمیدون 

چی بدیدن آراز اومده بودم که هیچ کاری هم از دستم برنمیومد براش بکنم! بقول مامان چه  

 کاری بلد بودم که بتونم براش انجام بدم؟؟؟ تا حالا که هیچی!   

نگاهمو بصورت سفید آراز دوختم. در حالیکه از یکطرفبشدت عاشقش بودم و از طرف دیگه 

 دلم برای اذیت کردنش غش و ضعف میکرد. براش خوندم:  

  

 میخواهمت چنان که شب خسته خواب را  

 میجویمت چنان که لب تشنه آب را  

  

 محو توام چنان که ستاره به چشم صبح  

 را  یا شبنم سپیده دمان آفتاب 

  

 بیتابم آنچنان که درختان برای باد  

 یا کودکان خفته به گهواره تاب را  
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 بایستهای چنان که تپیدن برای دل  

 یا آن چنان که بال پریدن عقاب را  

  

 حتی اگر نباشی، میآفرینمت  

 چونان که التهاب بیابان سراب را  

  

 ای خواهشی که خواستنیتر ز پاسخی  

 زی جواب را  با چون تو پرسشی چه نیا

  

  

 قسمت چهل و دوم  

  

با خوابیدن و آروم گرفتن آراز، غمگین نگاهمو بصورتش دوخته فقط و فقط نگاش کردم.  

 چقدر دلم آرازمو  

میخواست.......... ولی حیف اومده بودم حرفایی که قلبمو بشدت سوراخ میکرد رو بگم و برم! 

 دیگه پشت سرمم نگاه نکنم. فکر کردم:  
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 زندگی یعنی :  

  

 ناخواسته به دنیا آمدن  

  

 مخفیانه گریستن  

  

 دیوانه وار عشق ورزیدن  

  

 و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمی پذیرد، مردن.   

  

منم دلم بشدت آرازم رو میخواست ولی خودش با عشق و کاراش اصلا با منطقم جور  

درنمیومد. پــــــــــس رفتنی بودم. فقط اینو میدونستم اگه منو میخواست و بشدت خواهانم  

 د .  بود هیچوقت منِ تنها رو دست منصور نمی سپر

لحظه ای دستهای منصور که محکم منو در آغوشش کشیده بود یادم افتاد و باعث شد انزجاری  

مشمئز کننده کل بدنمو فرا بگیره و دلم بدتر تیر بکشه! من حسابمو با آراز تصفیه کرده  

 میرفتم. تمـــــام. 
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قت نگام میکرد دکتر پس از کنترل، نفسی کشیده با نگاههایی ریز شده وکنجکاو در حالیکه بد

 منو دعوت به نشستن کرد.  

وقتی روی مبل نشستم، خود دکتر هم کنارم نشسته آهسته حالتهای آراز و زخمی که برداشته 

و کجاهای بدنش در معرض خطر بودند رو برام شمرد که متوجه شدم وضع آراز به هیچ عنوان  

 و شاید رفع نشده بود!!!  خوب نبوده، من فقط از بعضی چیزا خبر داشتم. خطر هم که باید  

دکتر گفت نباید هیچگونه فشار یا استرسی بهش وارد بیاد که خیلی خطرناکه و باید خیلی  

 مواظبش باشم .  

آهسته گفتم: آقای دکتر چرا من؟ مگه من میتونم مواظبش باشم؟ منکه چیزی بلد نیستم!!!  

 امروز به خونه مون برگشتم!!!  خواهشا اینارو به کسی بگین که بلد باشه چیکار کنه! من شاید 

نگاهی به چشمام کرد و خیلی صریح و بدون پرده پوشی گفت: خانم توانمند از اینکه این  

حرفارو به شما میزنم حتما چیز خاصی مدنظرمه! مطمئن هستم تنها کسی که میتونه کمک کنه 

ن کشیده  آراز خوب بشه فقط و فقط شما هستین. من جای پدرتون، ندیدین چطور بطرفتو 

میشد؟ ندیدین با اومدن شما چطور همه ی مهموناشو فراموش کرد و ......... پس سلامتی  

وجودشم اول دست خدا، بعد دست شماست که بهش رسیدگی بکنین. حالا که خدا واقعا لطف  

داشته عمری دوباره به آراز داده و واقعا با وضعیتی که داشت به جوونیش رحم کرده باید  

 شدید باشه و بشدت کاراش کنترل بشه.   تحت مراقبت  

با شنیدن حرفهای دکتر، علاوه بر اینکه دلم غنچ رفته بود، ولی سکته رو هم زده بودم! یعنی  

وضعیت آراز تا این حد خطرناک بوده! یعنی ممکن بود قلب آرازِ من توی اون سینه ی  

 ستبرش از تپیدن بایسته؟ نه امکان نداشت!  
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از دستش عاصیم رو    نمیتونستم دست روی دست بذارم و پرپر شدن عشقمو هرچند خیلی

ببینم! تنبیه و مجازاتش رو میذارم برای وقتی که حالش کمی بهتر شد، که من میدونم و خودِ  

 خودِ هیولاش!!! پس تا اون وقت کنارش میمونم و ازش مواظبت میکنم.   

دکتر بعداز اینکه سفارشات لازم رو کرد ادامه داد: البته پرستارمون هم به کارش وارده و جای  

 د نگرانی نیست.  زیا

ولی مسوولیت اصلی رسیدگی و روحیه دهی به عهده ی شماست. منم که همیشه بهشون  

 سرمیزنم و امیدمون بخداست که زودتر حالشون خوب بشه سرپا بشن! 

دکتر دوباره سری به آراز زده خونه رو ترک کرد. من موندم و یه دنیا مسوولیت که روی سرم  

رم اومده بودم دق دلیمو سر آراز خالی کنم و دنبال زندگیم برم،  هوار شده بود! مثلا خیر س

حالا این وسطم کمی عاصیش میکردم که جای دوری هم نمیرفت و از صمیم قلبم خوشحال  

میشدم، ولی فعلا که با دوتا پام توی هچل فرورفته بودم و حالا باید آقا رو ترو خشکشم  

 میکردم.   

 گشتم.  نفسی عمیق کشیدم و بطرف آراز بر 

 آراز عمیقا توی خواب بود و با نفسهای آرومی که میکشید خیالم کمی ازش راحت شد .  

با صدای آروم خاله بطرفش برگشتم که اشاره ای کرد از اتاق خارج بشم. نگاهی به پرستار  

 کردم که روی مبل نزدیک آراز نشسته مجله ای در دست داشت.  
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چمدونت رو توی اتاقت گذاشتن. اتاقت رو    بیرون از اتاق خاله گفت: عزیزدلم گفتم

همونجوری دست نخورده نگه داشتم. میتونی بری لباساتو عوض کنی. چون اونجوری که از  

 حرفهای دکتر شنیدم مدتی پیشمون موندنی هستی که خیلی خیلی خوشحالم.  

دردی  خاله رو بغل کرده گفتم: آخه منکه بلد نیستم کاری بکنم ، پس موندنم هم بجز زحمت 

 از کسی دوا نمیکنه!  

 دکتر رو هم خیالات برداشته مطمئن باشین!  

خاله خندان گفت: باشه پس بذار ما توی خیالاتمون سیر کنیم ولی خودت اینجا باش عزیزم.  

 ببین کی به حرف دکتر میرسی!  

خندان بطرف اتاقم رفتم تا لباسهامو عوض کنم. دلتنگ واردش شده نگاهی به اطراف کردم.  

 ونطور بود که بود!   هم

از چمدانم پیرهن آجری زیبا و آستین کوتاهی که با گیپور روش کار شده مامان برام تازه  

سفارش داده بود رو با ساپورت سیاهی تنم کردم. همرنگ گلهای پیرهنم شالی سرم انداختم و  

 از اتاق خارج شدم .  

تم و آروم باهاش حرفیدم. توسط وسط پله ها بودم که پونه زنگ زد. همونجا روی پله ها نشس

مامانم از ماجرا خبردارشده زنگیده بود اگه کمکی برای کله پا کردن آراز لازم دارم خودشو  

برسونهو یکدفعه دست بدست هم داده کار آراز بیچاره رو که دستشم به هیچ عنوان نمک  

ست از عوض من  نداره رو یکسره کنیم و یه دفعه ای برای مراسمش آماده شیم. حالا میخوا

 پیراهن سیاه هم سفارش بده!! 
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در حالیکه میخندیدم بهش گفتم که فعلا توی هچل افتادم و باید هرجوری شده از آقا آراز  

 پرستاری کنم و بعد نقشه هامو اجرا کنم .  

فقط با خنده و جیغی که گوشمو کر کرد گفت: اَِاِااااآااااای جااااااان که چه پرستاری بشی تویِ  

بنظرت اردلان به پرستاری نیاز نداره؟؟؟ من بلدم ها!! مخصوصا نفس مصنوعی رو که  خنگ!!

 شیفته اش هستم!  

 دیگه بالای پله ها غش غش میخندیدم!   

بعداز نیم ساعت صحبتهای دری وری که کلی هم خنده بهمراه داشت وارد اتاق آراز شدم...... 

بطرف آراز رفتم که همچنان خواب بود. آهسته دستمو روی پیشونیش گذاشتم که دماش  

 خدارو شکر معمولی بود .  

 پرستار خوش تیپ و خوش هیکلشم همچنان در حال مجله خوندن بود، ولی احساس کردم از 

 زیر چشم نگاهش به منه! 

جایی نشستم که روبروی آراز باشم و وقتی بیدار شد ببینمش. با گوشیم سرگرم شدم که طبق  

 معمول شبها پاتوق دوستان گرم بود و همه آنلاین بودند .  

 نمیدونم چقدر گذشته بود که احساس کردم آراز داره نگام میکنه.   

ره ی لنده هور که چشماش بازه و لبخندی هم گوشه  تا سرمو بالا آوردم دیدم ووووووووی پس

 ی لبش داره. مخصوصا داره با چشماش منو میخوره!   



 

 

 

699 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

چنان دلم میخواست برم و اول بوسه ای روی گونه اش بکارم، بعد انگشتمو تا ته توی چشمش  

فرو کنم که یادش باشه دیگه به من اونجوری نگاه نکنه با اون نقشه هاش! شایدم داشت برام  

 نقشه ی تازه ای میکشید که دیگه چه بازی سرم در بیاره و....   

چشمم به پرستار افتاد که متوجه بیدار شدن آراز شده بود و چنان با ناز و کرشمه بلند شده  

 دور بر آراز شروع به گشتن و مثلا رسیدگی کرد که در آنی کفرم دراومد .  

ا! شیطونه میگه برم چپ و راستش کنم  توی دلم داد زدم: دختره ی پررو رو نگاه تورو خد

 هااااااآ! خب وظیفه ات رسیدگی به مریض هستش، پس این ادا اطوارها برای چیه؟  

با کلافگی نفسی کشیدم و آروم سرمو تکون دادم که دیدم آراز نسناس هم بدون توجه به  

از حالاتم  پرستار خوشگلش ،همچنان چشم بمن دوخته نگاهشو ازم برنمیداره! ولی مثل اینکه

 ماجرا دستش اومده بود. چون چشماش میخندید و لبخندی زیبا گوشه ی لبش داشت .  

لبامو براش غنچه کردم و چشمامو جمع کرده برای خودم زیر زبونم گفتم: آراز خانِ میمون،  

یه دفعه توی گلوت گیر میکنم ها! حالآاآااآ صبر کن آقا خوشتیپه ی مارمولک، دارم  

! یه حالی ازت بگیرم مات بمونی از کجا خوردی!! فقط منتظرم حالت یه خورده،  بــــــــــرات

..... فقط یه خورده خوب بشه و من میدونم و توی هردمبیل که نه عشق و عاشقیت معلومه نه 

دشمنی و نقشه های مافیاییت! به منم میگن آهو که دست پرورده ی ننه سکینه هستم. میدونم  

 باهات چیکار کنم!!!  

 راز با لبخند فقط چشمش به من و شاید تکون خوردن لبام بود که باصدای خاله بخودم اومدم . آ

خاله وارد اتاق شد و در حالیکه بطرف آراز رفته حالشو می پرسید رو بمن مهربون گفت:  

 عزیزم شامتون آماده هستش. لطفا تشریف بیارین که حتما گرسنه ای.   
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 میرفتم گفتم: پس شام آراز خان چی میشه؟ غذا که میخورن؟ در حالیکه بلند شده بطرف آراز 

پرستار در حالیکه زیر سر آراز رو مرتب میکرد با ناز گفت: برای شام جناب کیانپور سوپ  

 سفارش دادیم.   

لحظه ای از ناز حرف زدنش چنان آتیشی به جانم نشست که آروم کنار تخت آراز نشسته،  

گفتم: پس حالا که اینطوره من سوپش رو میدم بخوره! و  دستشو توی دستم گرفتم و آهسته 

 رو به پرستار ادامه دادم: شما میتونید با خیال راحت تشریف ببرین شامتون رو میل کنین!  

 تا پرستار خواست دهنشو باز کنه آروم گفتم: من تصمیمم رو گرفتم تموم.  

پوشونده بود که زمزمه کرد:  نمیدونم چرا لبای کمرنگ و بیحال آراز رو لبخند گل و گشادی  

 ولی آهو نمیخوام مزاحم شام خوردنت بشم! توراحت باش!  

چنان فشاری از ته دلم بدستش داده دندونامو بهم فشردم که تند گفت: ولی تنها آرزومه تو  

 کنارم باشی و از دست تو غذا بخورم خانوم گلم. 

خوشحال شده بودم. با عشوه رو به   لبخندی زدم که نمیدونستم از حرص روی لبم اومد یا واقعا

 خاله گفتم: خاله لطفاشام منم اینجا بیارین کنار آرازجان میخورم. ممنونم.  

خاله در حالیکه خنده شو جمع میکرد رو به پرستار گفت: خانم رحمانی لطفا بفرمایید که شام 

 رو در خدمتتون باشیم. امشب مثل اینکه کار شما سبک شده!  

نمیدونستم ماجرا چیه ولی از چشمان آراز برق خوشحالی داشت بیرون سرریز میکرد و  

 سوزش دلم زیاد بشه! نگاهش رسما نورافشانی داشت که فقط باعث میشد 
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خاله و خانم رحمانیِ عزیزِدِل که بطرف در اتاق حرکت کردند، صورتمو تند بطرف چهره ی  

خوشحال آراز نزدیک کرده با چشمایی جمع شده و خشم گفتم: جمع کن اون پروژکتورهای  

ا خیلی  وامونده رو که کم مونده رقص نور بپا کنن! چه خبرتــــــــــه؟ دور و برت رو با حوری

 شلوغ کردی داری غنچ میری نه؟  

ایندفعه دیگه آراز دستشو گذاشت روی سینه ش که فک کنم جای بخیه هاش بود و حالا نخند 

 پس کی بخند!  

با صدای پرستار گرام سرمو از چهره ی آراز بالا آوردم که دیدم عصبانی رو بمن و آراز گفت:  

آقای کیانپور شما در وضعیتی نیستین که اینجوری بخندین! اگه قرار باشه اینکارارو تکرار  

کنین من حتما با دکترتون حرف میزنم که فکری بحال مریضش بکنه! چون من هیچ نوع  

 ینی رو قبول نمیکنم! و با خشم اتاق رو ترک کرد .  مسوولیت اینچن 

آراز دستشو روی لباش گذاشت که جلوی خندیدنش رو بگیره و گفت: باور کن آهو مراعات  

حال منو نکنی ایندفعه یهویی از خانم رحمانی کارت قرمز میگیری و شبانه اخراجت میکنه! از  

صبانی دستمو روی پانسمان سینه ی  من گفتن بود! فقط لحظه ای رو دیدم که سرخ شده و ع

آراز که کاملا از زیر لباس راحتیش مشخص بود گذاشتم و فقط دلم میخواست یه فشار محکم 

بهشون بدم!!...... دست آراز تند روی دستم قرار گرفت که محکم فشارش داده، درحالیکه از  

ی این خونه به شما روی سینه ش بلند میکرد گفت: ببخشید اشتباه شد، مگه کسی حق داره تو

کارت قرمز بده که حالا این جراتو داشته باشه اخراجتون کنه. بازم معذرت! ولی باور کن  

 اونجوری فشار میدی ،جای بخیه هام خیلی اذیت میکنه!  
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کاملا بطرفش خم شده آروم و جدی گفتم: من کاری ندارم بخندی یا گریه کنی ،اذیت کردن  

کاری که خودت شروعش کردی رو باید پاش وایستی و    بخیه هاتم بمن ربطی نداره چون

تحمل کنی ،فقط اینو مطمئن باش بخوای پا از گلیمت بیرون بذاری مثل عزراییل بالای سرت  

 هستم همین!  

هنوز خودمو تکون نداده بودم که دیدم با خنده دستاش دورم حلقه شد و منو آهسته سمت  

 راست سینه ش فشرد!  

 بود و لحظه ای چنان داغ شدم که فکر کنم عرق از بدنم شره کرد!  صورتم بصورتش چسبیده 

تا بخودم اومدم، تند کنار کشیده خواستم دهنمو باز کرده دعواش کنم که صدای خاله رو  

 شنیدم گفت: آهوجان اجازه میدی این میز رو کنار تخت بذاریم برای شام راحت باشین؟  

ایستاده و وسایل شام رو که توی چرخ سرویس  برگشتم و خاله رو دیدم که همراه مستخدمی 

 کوچیکی چیده بودند چشم بمن دارن  .  

نمیدونم خاله تا چه حد از ماجرارو دیده بود ولی با تعجب چشم بصورت سرخ و سوزانم داشت  

 . 

 بدون حرف بلند شدم که میزی کنار تخت گذاشتند و شام روی میز چیده شد .  

از کمی سوپ کشیده گفتم: فقط منتظر روزی هستم حالت  بعداز خالی شدن اتاق، برای آر

خوب بشه! انشآ... که تا اون موقع جوون سالم از دستم درمیبری وزنده میمونی! و سوپ رو  

 قاشقی توی دهنش گذاشتم .  

 اولین قاشق رو آرام خورده گفت: کاملا از حالاتت مشخصه با چه نیتی پیشم اومدی! ولی ......  
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 ه و دومین قاشق رو توی دهنش گذاشتم .  نذاشتم ادامه بد

فکر کردم: شیطونه میگه قاشق رو چنان توی گلوش فرو کن که گلوشم مثل قلبش تیکه پاره  

 بشه! و لبخندی از ته دلم زدم.  

آراز که چشم بمن داشت و با آرامش خاصی سوپ رو میخورد گفت: نمیدونم چی از فکرت  

 ای شیطونه گوش نکن. نمیگی گناه دارم!!!!  میگذره ولی لطفا بمن رحم کن و به حرف 

در حالیکه قاشق رو توی دهنش میذاشتم گفتم: گناه رو خودم تک و تنها دارم که همه.......  

 توی این دنیای درندشت باهام بازی کردند نه تو که.....   

چشماش چنان رنگی از خواهش و التماس گرفت و سینه ش بشدت بالا پایین رفت که لحظه  

ترسیدم و دلم بشدت سوخت. ادامه دادم: معذرت میخوام. خواهش میکنم آروم باش. الان  ای 

 وقت این حرفا نیست من اشتباه کردم .  

تند دستمو روی دستش گذاشتم که سرد شده بود. گفتم: بمونه بعدا که کارمون زیاده! الان  

 وقتش نیست.  

ت: ممنونم که درکم میکنی!  لبخندی شرمزده روی لباش نشست و آهسته چشماشو بسته گف 

حالم اصلا خوب نیستبه خنده و حرفام نگاه نکن. خیلی اوضاعم نامیزانه! البته خنده هامم از  

 موقعی که تو اومدی شروع شده وگرنه...  

قاشقی بطرف دهنش گرفته گفتم: باشه فقط بخند و از هیچی نترس. به امید خدا رفته رفته  

 سر میگیری!    میزان میشی و دوباره کاراتو از
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دیگه حرفی زده نشد و در سکوت کامل بعداز شامِ آراز، منم چند قاشقی خوردم و کنارش  

 نشستم .  

 دستمو توی دستش گرفته بود و در حالیکه نرم نرمک نوازشش میکرد بفکر فرو رفته بود .  

 کاش میفهمیدم به چی فکر میکنه و کجاها مشغول گشت و گذاره!  

پرستار وارد اتاق شده یکراست بالای سر آراز اومد. مثل اینکه میخواست سَِِرم رو عوض کنه 

 . 

 از کنارش برخاستم و روی مبل نشستم که سرم عوض شد و آمپولهایی درونشون تزریق شد .  

.. خانم رحمانیِ ناز، با ادا چشم ابرویی برای آراز اومده گفت: آقای کیانپور با این آمپولها انشاا.

 تا صبح براحتی میخوابین و استراحت میکنین که بیشتر از همچی بهش نیاز دارین! 

آراز تشکری کرد که خاله هم وارد اتاق شده رو بمن گفت: آهوجان فکر کنم وقت خوابته.  

 چون مامانت خیلی سفارش کرده مواظبت باشم. دارم یادآوری میکنم گلم .  

ا وقت خوابه. نگاهی به آراز انداختم که چشم به من  نگاهی به ساعت انداختم که دیدم واقع 

 داشت و نگام میکرد.  

 نگاهم روی پرستار ایستاد که دیدم منتظره اتاق رو ترک کنم و تنهاشون بذارم .  

رو به خاله گفتم: خاله جان اگه اشکالی نداشته باشه، الان که به آراز آمپول تزریق کردن و تا  

ین اتاق بخوابم. روی کاناپه راحتم. فقط یه بالش و پتو بمن بدین صبح میخوابه، میخوام توی هم

 کافیه.   
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صدای حال بهم زن پرستار بلند شد که گفت: آهو خانم شما اصلا نگران نباشین. من خدمت  

 آقای کیانپور هستم و بهشون رسیدگی میکنم. شما لطفا بفرمایید.   

حرف میزد، کم موند اون دوقاشق  همچین با صدایی کشدار که عشوه ازش بیرون میریخت  

 غذای نصفه نیمه رو هم بالا بیارم.   

نگاهی به آراز انداختم که چشماشو ملتمسانه برام جمع کرد و آروم سرشو بطرفی خم کرده  

 تکون داد یعنی بمون!  

کم مونده بود بلند بخندم، ولی الان جاش نبود. قیافه ی سرد و محکمی بخودم گرفته گفتم: نه  

حمانی. خودم پیشش میمونم . الان که شما کارهاتون رو انجام دادین بفرمایین استراحت  خانم ر

بکنین ... که خودم پیشش هستم. لازمم شد حتما خبرتون میکنم. ( علنی گفته بودم شرّتّ رو  

 کم کن دختره ی بی شعوررررر)   

 پرستار رو به آراز گفت: آخه جناب کیانپور؟  

 اشین حالم خوبه.  آراز آروم گفت: نگران نب

 نیاز شد جای دوری که نیستین صداتون میکنیم. بفرمایید و راحت باشید .

دختره با لب و لوچه ی آویزون دوباره سری به سرم زده بعداز شب بخیر گفتن اتاق رو ترک 

 کرد .  

بلند شدم پشت سرش به اتاقم برم و لباس راحتی برای خوابم بپوشم که آراز نفسهای بلند و  

 ده ای کشید باعث شد زهره ترک بشم .  بری
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چنان ترسیده بطرفش هجوم بردم که کم مونده بود کله پا شده زمین بخورم....... در حالیکه  

قلبم داشت بیرون میومد وحشت زده خودمو بهش رسوندم. دستشو گرفته بطرفش خم شدم. 

لت خوب نیست  آروم گفتم: آرازجان خوبی؟ چی شد یدفعه؟ چرا اینجوری نفس میکشی؟ حا

 دکترو خبر کنیم؟  

که دیدم آهسته سرشو تکونی داد و دوباره نفسی عمیق گرفته رنگ و روش کم کم بحالت  

معمولی برگشت. دستشو بالا آورد و دستامو توی دستاش گرفته گفت: نترس خوشگلم. گاهی  

 کشید.   اینطوری میشم ولی...... دکتر گفته بتدریج خوب میشم. بعد آهسته منو بطرف خودش

تند گفتم: بتــــــــــرکی پسر، حالا خوبه جوون نداری و نفستم گیر میکنه اینکارارو میکنی ها! 

ولم کن سریش محل!! گلوله توی قلبت خورده ولی باور کن فک کنم دکترا نفهمیدن خورده  

 توی کله ات! حالت خیلی خرابه، منکه اینجوری تشخیص دادم!!!  

در حالیکه ریز ریز میخندید گفت: باور کن آهو با این حرفا و اداها و جبهه گرفتنهات داری  

 منو میکشی!   

کمی هم بیشتر جلو کشیده شدم که کلافه گفتم: زده به سرت دیوووووووونه!! اردلانِ بیچاره  

 میگفت چه معنی داره دختر بره پیش یه مرد عذب بمونه، من قبول نمیکردم!!   

م داد زدم: آهوی ورپریده، نه اینکه تو هم خیلی بدت میاد!!! خاک تو گورت!  توی دل 

 ههههههههههه 

خودمو با خنده ام جمع کردم و همینطور که فیس تو فیس به هم نگاه میکردیم و آراز اصلا به 

 هیچ ول کنم نبود ،دستش بالا اومد و روی صورتم نشست .  
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زمزمه ی آرومش دلمو ریش کرد که گفت: دلم برات خیلی تنگ شده بود آهوی نازم! میدونی 

 چقدر چشم انتظارت بودم از در وارد بشی!.....  

احساس کردم سرش داره نزدیکتر میاد و چشماش روی لبام زوم شده که داشتم خودمم  

 فراموش میکردم!  

ب کشیدم و نگاهمو به چشمان ملتمس آراز  با صدای خاله که از بیرون منو میخواست تند عق 

دوخته گفتم: پسره ی هیولا که نه مریضیت مشخصه نه سالم بودنت، همشم به فکر خودتی که 

فردا صدرصد خونه تو ترک میکنم! تو مریض نیستی که، مریض منم که بلند شدم هلک و  

 هلک ، تلک و تلک  اومدم پیش تو که...   

اتاق گرفته غرغرکنان گفتم: تو این وضعیتم که داری با عزراییل صورتمو با ناز بطرف دیگه ی 

 دست و پنجه نرم میکنی بازم بفکر خودتی!!!  

که صداش بگوشم نشست: آهووووو دیوونم نکن .... خواهش میکنم خانومی... آآآهوووووووو 

  ... 

بمیرم برای   همچین با درد صدام کرد که توی دلم داد زدم: دردت به جووووونِ تمام قدِ آهو!

 اون صدای پردردت!!     

احساساتمو کنترل کرده نفسی عمیق کشیدم و چهره ای خونسرد به خودم گرفته گفتم: الان بر 

 میگردم. و سریع اتاقو ترک کردم  .  

خدایا چقدر دلم گرفته بود و غمگین بودم. الهی بمیرم براش،.......... ولی باید محکم باشم و  

 م: مقاومت کنم! فکر کرد 
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ما دوتا که کلا اخلاقمون از قدیم الایام با هم سازگاری نداشت ( لبخندی روی لبام نشست) الان  

هم با این کارِ کارستونی که عشقمون کرده بود باید حسابمو باهاش تصفیه میکردم! پس عشق  

 و محبت و دلسوزی جایی توی تصمیمم نداشت .  

لوز شلوار نخی سفید با گلهای زرد بود تنم کرده  به اتاقم رفتم و لباس راحتی پوشیده ای که ب

 پایین اومدم .  

اول خجالت میکشیدم با این لباسام وارد اتاق آراز بشم، ولی آخرش که چی؟ زمزمه کردم:  

پونه کجایی دختر که بیای ببینی دختر داییت چه بیحیا شده این وقت شب! جای داداشیام با  

 بابام خالی!   

 داشت روی کاناپه ملافه مینداخت و آماده اش میکرد.   وارد اتاق شدم. خاله 

 منم کنارش ایستادم و نگاش کردم. اصلا نمیتونستم بطرف آراز برگردم  .  

 ولی احساسم بهم میگفت درتمام این مدت آراز با چهره ای رنجیده فقط به من چشم دوخته!   

چیه آرازخان هااااااا؟ چرا  بعد از رفتن خاله با چهره ای عصبانی رو به آراز کرده گفتم:  

اینجوری نگام میکنی؟ چیکار کردم که اینهمه آزرده چشم بمن دوختی؟ نکنه آقا دلشون  

 میخواد بیام مثل یه دختر خوب کنارشون لالا کنم هااااآااان؟  

یکدفعه متوجه شدم چه زِریِ زده بودم! فقط بلند گفتم: وای خدا چی چی گفتم من!!!! که محکم  

 دهنم گرفتم!!!    دستمو جلوی
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وااآآآآآاای خدا، آراز با سرخوشی تمام که همه ی آزردگیش پریده بود، دستشو روی سینه 

 ش میفشرد و خندیده نگام میکرد.   

انگار که خیلی از این حرفم هم خوشش اومده باشه خندان گفت: آآآآآآآاخخخخخخ گفتی  

 ی بخوابی!   خانومی!!! جا هم که هست و تخت بزرگه. کاملا راحت میتون 

وقتی دید دارم با چشمای جمع شده ام به توپ می بندمش، با چهرهای مظلوم شده گفت: آخه  

من که عمل قلب داشتم، مریض و بیحالم!!! کاری همکه از دستم بر نمیاد پس چرا اینجوری  

 نگام میکنی؟؟؟؟ خب یه خواب که اینهمه دنگ و فنگ و دعوا و چشم غره نداره!!  

خــــــــــیر از رو هم که نمیرفت پسره بی حیا..... در حالیکه چشم بصورتش   نــــــــــه

دوخته بودم فکر میکردم آخر عاقبتم با این دشمنِ خونیم که کمر به برانداختنش کرده بودم  

 به کجا خواهد رسید . 

مور  دیدم با چشمایی خندان چنان سرتاپامو توی لباس راحتی برانداز میکنه که بدنم رسما مور 

شد. ولی نگاهش بحدی مظلوم و مهربون و عاشق بود که هرکاری کردم نتونستم بهش بتوپم و  

 دعواش کنم .  

آهسته جلو رفته گفتم: مثلا تو مریضی و باید بیشتر خوابیده استراحت کنی تا زودتر سرپا  

ه وضعت  بشی، این چه وضعیه که من بیشتر از تو خوابم میاد و تو اصلا عین خیالت نیست!!! اگ

اینجوری باشه و استراحتی نداشته باشی ،مجبورم تا اتفاقی برات نیفتاده به خونه مون برگردم و 

خودمو از سرزنش دکتر و پرستارت که کم مونده منو دار بزنه ،دور کنم. چون حتما خَِِر منو 

 میگیرن نه کس دیگه!!! 
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باش نشست گفت: نگران  در حالیکه دستشو روی بخیه هاش گذاشت و لبخندی از درد روی ل 

نباش تا تورو دارم هیچ اتفاقی برام نمیفته! فقط احساس میکنم تب دارم و از درون دارم  

 میسوزم.   

جلو رفتم و دستمو روی پیشونیش گذاشتم. خنک بود. چنان با لذت چشماشو باز و بسته کرد  

 که نفهمیدم سرکار بودم یا واقعا از درون تب داشت .  

در حالیکه از شیطنتش لبخندی میزدم گفتم: هیچیت نیست و از منم خنکتری! مثل یه بچه ی  

 خوب میخوابی و هرزمان نیاز شد صدام میزنی! 

دستمو از روی پیشونیش برداشتم و بطرفش خم شده پتو رو تا روی سینه ش بالا کشیده  

    مرتب کردم، در حالیکه سنگینی و عشق نگاهش داشت دیوونم میکرد.

 نمیدونم چرا بشدت بغض کرده بودم و داشتم خفه میشدم!   

نه میتونستم ازش دل بکنم و تنهاش بذارم که سال تا سال پشت سرمم نگاه نکنم وپی  

سرنوشت خودم برم، نه میتونستم از گناهش بگذرم و کاری که با من کرده بود رو ببخشم!  

صور انداخته بود رو فراموش کنم.  هیچ لحظه ای نمیتونستم اونجوری که منو در آغوش من

لبهای زشت و ترسناک منصور که بمن نزدیک میشد و باعث شده بود از تمام وجودم مایه  

گذاشته سیلی مو به صورتش بکوبم و اون مشت و لگدها رو هیچوقت فراموش نکرده بودم، تا  

 آخر عمرم هم فراموش نمیکردم که باعث همه شون آراز خبیث بود.  

دم و آهی از روی درد کشیدم. شبتاب رو روشن کرده لوستر اتاق رو خاموش  ازش دور ش

 کردم و روی کاناپه دراز کشیدم.  
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 آراز نفس عمیقی کشیده در حالیکه چشم از من برنمیداشت آروم شب بخیر گفت .  

 جوابشو ندادم چون واقعا دهن باز کردن همان بود و اشک ریختن همان!   

  

 است   قلب تو پدر شعر های من

 دلتنگ که میشوی   

 شعری در سینه ام سقط میشوی  

 معشوق تن به باران زده ی من   

 این بیت های بی قافیه شعر نیست!   

 صیغه ی نکاح قلب تو با سینه ی من است  

 مرا به زفاف آغوشت در نمی آوری ؟!  

 دلتنگی است دیگر  

 دید را ندید می کند، تا ندیده ها جان را به لب نرسانند!   

 چقدر دلتنگ بودم!  
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تا صبح سه بار بیدار شده بالای سرش رفتم و وضعیتشو کنترل کردم. خیلی آروم نفس  

 میکشید و راحت بود. ولی برای بار سوم احساس کردم کمی تب داره و پیشونی و بدنش گرمه! 

خودمو به اتاق پرستارش رسوندم و حال آرازو توضیح دادم. از تختش پایین اومد. آماده  

که اهمیت چندانی بمن نداد بالای سر آراز اومده بعداز اندازه گیری دمای خوابیده بود. در حالی

بدنش آمپولی داخل سرم تزریق کرد و فقط گفت: تب کردنش طبیعیه نگران نشید. و بدون  

 حرف از اتاق خارج شد . 

کمی به آراز که خواب بود نگاه کردم. هی دست روی پیشونیش میذاشتم ولی بازم گرم بود.  

که بشدت خوابم میومد همچنانکه روی صندلی نشسته بودم سرمو روی بالش اضافیِ  مدتی بعد

 کنار آراز گذاشتم و چشمامو بستم لحظاتی استراحت کنم .  

با صدای نفسهای کشدار و گرمی کنار لاله ی گوشم چشمامو باز کردم که نگاهم روی صورت  

 آراز نشست!!  

بععععععععله آراز خان فرصت طلب خودشو کنار سرم کشونده، در حالیکه دستشو توی دستم  

 قفل کرده بود در کمال آرامش صورتشو کنار سرم گذاشته توی خواب ناز تشریف داشتن!!!  

بردم گوششو گرفته محکم بکشم و با تمسخر بگم: ووووووووووی عزیزم یه دفعه  دستمو 

چیزی کم و کسر نباشه ها، تورو خدا هرچی دلتون خواست انجام بدین پسره ی نره غول  

 نکبتِ بیشعوووووووووووووور!!!   

:  ولی چنان آروم و مظلوم خوابیده بود که دلم نیومد اذیتش کنم! فقط سری تکون داده گفتم 

 باشه حالا صبر کن همچی به وقتش!!! دارم که برات نسناس!  

 آهسته دستمو از دستش بیرون کشیده بطرف سرویس رفتم .  
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همینکه بیرون اومدم دیدم آراز بیدار شده در حالیکه بطرفی لمیده داره با لبخند منو نگاه  

 میکنه!   

 گفت: حالت خوبه غزال کوچولو؟ آروم سلام دادم که با صورتی پراز عشق و لرزان جوابمو داده  

عجب اسمی!!! آهسته بدون اینکه جوابشو بدم صورتمو برگردوندم. با ابروهای بالا رفته فکر  

 کردم: بخداااااآ این پسره زده به سرش! فقط باید بخودم مسلط باشم و زیاد محلش نذارم .  

داره چنان از بالا تا پایین   ولی وقتی دیدم همچنان منتظر جوابه فقط گفتم: بله خوبم. دیدم آقا

منو شادمانه ولی با رنگی پریده اسکن میکنه که کم مونده بود داد بزنم: ای باااابااا بازم شروع 

 کردی ... مریــــــــــض پرروووووووووووووووی بی حیا!!!!   

فقط متحیر بودم این چه جور مریضیه بجز قلبش همه جای بدنش داره بخوبی کار میکنه و از  

 هیچی برا خودش کم نمیذاره!!!....   

  

  

 قسمت چهل و سوم  

  

بطرف اتاقم رفتم لباسهامو عوض کنم. با این لباسهای راحتی ،آراز از بس چشم بهم میدوخت 

 احساس لخت بودن میکردم. ولی هرچی نگاه میکردم همه جام پوشیده بود!!!!   
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لوفرهای همرنگ بلوز داشت تنم کردم بلوزی صورتی رنگ با دامن شلواری گلدار زیبایی که نی

 و دستی ملایم بصورتم برده با شالی قرمز خوشرنگ که سرم کرده بودم پایین اومدم .  

خاله اتاق آراز رو مرتب کرده بود و چشمم روی آراز نشست که چهره ش بشدت بیتابیش رو  

 نشون میداد.   

 ن بچه مون هوایی نشه .  سعی کردم خیلی آروم و معمولی برخورد کنم تا بیشتر از ای

نگاهم دوباره روی آراز چرخید مثل اینکه لباساشم عوض کرده بود!! آآآخی الهی بگردم! آقا با 

ته ریش صورتش و لباس راحتی هایی که شامل تی شرت آبی رنگ و شلوار راحتی همرنگش 

 بود چقدر جذاب بنظر میرسید. ولی باز ضعفش توی چشم بود!  

بود و خاله هم کنارش روی میز داشت صبحونه شو می چید. از    روی تخت دراز کشیده

 پرستارشم خبری نبود . 

خاله کنارش روی تخت نشسته گفت: آرازجان دکتر اجازه داده میتونی برای صبحانه نون  

 بخوری. و لقمه ای که دستش آماده کرده بود رو بطرف آراز گرفت .  

 آراز مثل بچه های تخس سرشو تکون داده گفت: اصلا اشتها ندارم خاله نمیتونم بخورم!   

 مونی ،اول صبحی باید چیزی بخوری یا نه؟  خاله دوباره گفت: پسرم نمیشه که گرسنه ب

آراز دوباره سری تکون داده گفت: اصلا نمیتونم. بعدا میخورم. و صورتشو بطرف دیگه 

 برگردوند و ازخوردن  

 امتناع کرد .   
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فکری کردم و دیدم نه، اینطوری پیش بره آقا همینطور باید روی تخت موندگار بشه! با این  

 که هی باید آمپول و قرص نوش جان کنه!!    وضع جسمان ییِ ناخوشش هم

 با قیافه ای سخت و محکم و کمی عصبی بطرف تخت رفتم. از خاله خواستم جاشو بمن بده!  

لقمه رو از دست خاله گرفتم و با نگاهی حرص آلود که بصورت آراز انداختم گفتم: مثل یه  

م وقت و فرصتی داشته  بچه ی خوب و سربزیر میخوری و صداتم درنمیاد! هیچکس فکر نکن

 باشه تورو روی ویلچر بگردونه!! و لقمه رو محکم بطرفش گرفتم .  

آراز چنان با ذوق لقمه رو از دستم کشید و دهنش گذاشت که یک لحظه هنگ کردم و از  

 خجالت رنگ برنگ شدم .

الای  پسره ی لنده هور دیگه خجالت مجالتم که اصلا بیخیال شده بود! انگار نه انگار خاله ب

 سرش ایستاده!!  

 آروم و متعجب فقط گفتم: تو که میل نداشتی!!! 

 با خنده گفت: اتفاقا الان یهویی اشتهام باز شد!  

بقیه ی لقمه رو فوری خورده با لبخندی منتظر، چشم بصورتم دوخت یعنی لقمه ی دیگه رو  

 لطف کنید!!  

اونهمه نمیخورم و نه گفتن ،یه خاله در حالیکه بطرف در اتاق میرفت خندان گفت: پسرم عوض 

 باره میگفتی آهوم رو میخوام! حالا چه نازی هم میکرد شیطونک من!!   
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یک لحظه چنان دلم برای آراز ضعف رفت که کم مونده بود بوسه ای روی صورتش بکارم!  

 ولی ما با هم خیلی کارها و حسابرسی ها داشتیم که به موقعش باید انجام میشد!!  

ش لقمه های کوچیک میگرفتم و آراز هم با طیب خاطر و اشتها نوش جان  همچنانکه برا

 میکرد، از فکرم گذشت: 

  

 کــــــــــاش  

 به زنی که عاشق است     

 می آموختند          

 چگونه انتقام بگیرد !              

 غمگینم                   

 که عشق                        

 اینهمه مهربان است...                           

  

دیگه کار از کار گذشته بود. پس بهتر بود منم فعلا بیخیال فکرای درب و داغون که بیشتر   

 اذیتم میکرد بشم و تا بپا خاستن آراز از بستر بیماری کمی دندون روی جیگر بذارم .  
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قرصهاشو هم بخوردش دادم که مثل بچه های حرف گوش کن درحالیکه    همراه آب پرتقالش

لبخندی بصورتم میزد، آروم دستشو روی دستم گذاشت و با لبخندی زیبا که روی لبای  

 بیرنگش نشسته بود ازم تشکر کرد. آرامشی که توی نگاهش بود حد نداشت .  

چنان دلم براش ضعف میرفت که کم مونده بود کاری دستم بدم. ولی با تمام وجودم تلاش  

کردم حالات روحی خودمو کنترل کنم و بقول معروف گاف ندم! پس لبخند کمرنگی زدم که  

 در اتاق باز شد.  

بعععععله خونواده محترم توانمند همگی تشریف فرما شده بودند. بابا و مامان و داداشیای  

 بود .  11دم که برای عیادت آراز اومده بودند. ساعت هم تقریبا حول و حوش خو

بطرفشون پرواز کردم. انگار سالها بود که ندیده بودمشون! با عشق و اشتیاق باهاشون  

احوالپرسی کردم که مامان محکم بغلم کرد و بوسید. پدرم دلتنگ منو در آغوشش کشید و  

هرکدام بنوعی ابراز محبت میکردند که بیشتر حالت   پیشونیمو بوسید. داداشیای وروجکم

 سربسر گذاشتن داشت که خنده مو براه کرده بود .  

اردلان تا کنار آراز نشست گفت: آآآآآهههههههو این چه وضعیه؟ چه بلایی سرش آوردی از  

دیروز زار و نزارتر شده؟ یعنی تو بدرد یه همراهی ساده هم نمیخوری! دست ننه سکینه درد 

 کنه با این حیف نون پروردنش!!  ن 

چشمامو براش جمع کردم و لبامم غنچه کردم که ارسلان گفت: این حرفو کی گفته؟؟؟ اتفاقا  

آراز از دیروز کلی هم چاقتر شده! آفرین آبجی کوچیکه! افتخار میکنم بهت! الان مریضمون  

 شده آراز تپلی! دست ننه سکینه درد نکنه با پرستار پروردنش!  
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میخندیدیم و بابا در حالیکه با نگاهمهربون و مغرورش نگام میکرد خندان گفت: هرکی همگی 

با دخترم کاری داشته باشه فقط با خودم طرفه! اردلان مواظب خودت باش که بد می بینی! آراز 

 جان از کوچولوی ما که اومده با کمک بهت دینش رو ادا کنه راضی هستی؟   

اقعا ازتون ممنونم اجازه دادین آهو خانم اینجا بمونه! اگه بگم با آراز با لبخندی آهسته گفت: و

 اومدنشون حال و هوای خونه عوض شده باور نمیکنین! خیلی محبت کردین! 

اردلان رو به آراز گفت: آراز جان از الان اعلام میکنم من به این  دِیِن ادا کردن آهو خیلی  

 مشکوکم ها! حواست باشه!  

 از من گفتن بود!  

آراز خندان گفت: نه اردلان جان خیالت راحت باشه، فقط گاهی کم میمونه با خشم انگشت  

 توی زخمم بکنن که اونم مواظبم! فقط از ترسشون خواب ندارم!  

 مامان متعجب نگاه میکرد و چیزی از ماجرا نمی فهمید. ولی بقیه میخندیدند.   

 لامی بطرف آراز رفت .  در همین حین پرستار نازدار وارد اتاق شد و بعداز س

چشمم به داداشیام افتاد که هردو تمام حواسشون به پرستار و چشماشونم که نوربارون بود! کم 

مونده بود باصدای بلند بخندم. مثل اینکه تازه پرستار رو زیارت میکردن و نیششون هم تا  

 بناگوش باز بود!   

راز کرده با لبخند مرموزی دم گوشم  اردلان با موذیگری نگاهی بمن و نگاهی به پرستار و آ

گفت: آهوی دخملی خیلی مواظب باشیا! این پرستار خوشگله یه دفعه کار دستت میده! از من  
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گفتن بود!!! بعد همچنانکه دهنش دم گوشم بود آروم شروع به خوندن آهنگی کرد که فقط  

 سونم .  میخندیدم و قسم خوردم این آواز خوندن و شلوغیاشو به اطلاع بعضیا بر

مدتی که گذشت متوجه شدم خونواده ام مخصوصا بابام اصلا در برابر آراز و نقشه ای که برام  

کشیده بود جبهه نمیگیرن، شاید خوشحالم هستن که دلم میسوخت و کم میموند از عصبانیت  

و  بترکم! البته مامان کلا از ماجرا خبر نداشت، وگرنه فکر کنم در جا داداشیامو اعدام میکرد 

اسمشونم از شناسنامش پاک میکرد. از بابا هم درجا طلاق میگرفت، آرازم با دستای خودش  

میکشت! ولی آقایون کلا بیخیال بودند و ............ احساس میکردم کم میمونه از اینهمه بی  

 تفاوتی اشکم دربیاد!!!   

خونواده ام ساعتی پیش آراز بودند و پرستار هم چنان دور بر آراز میچرخید و انقده راحت  

 بهش رسیدگی میکرد دلم میخواست بلند شم از اتاق بیرونش کنم...... 

  

  

 قسمت چهل و چهارم   

  

اونروز خونواده ام مدتی پیش آراز بودند و با شوخی و خنده های اردلان و ارسلان که پرستار  

م با ناز براشون خنده تحویل میداد، هر چی آراز اصرار کرد ناهار رو بمونن، قبول نکردن و  ه

 رفتند .  
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تازه خونواده مو راهی میکردم که دکتر آراز هم سررسید و بعداز خوش و بش با بابام بطرف 

 اتاق آراز رفت .  

 نه ش میکرد.    منم بعداز رفتنشون وارد اتاق شده بطرف آراز رفتم که دکتر داشت معای

 دیدم پرستار با لوازم تعویض پانسمان به تخت نزدیک شد .  

آراز چنان راحت روی تخت لمیده بود که کم مونده بود داد بزنم: مبادا ناراحت و ناراضی باشی 

 ها پسره ی نره غولِ مزمن!  

پرستار داشت آماده میشد پانسمان آراز رو عوض کنه! نمیدونم چرا داشتم از درون  

میجوشیدم! دیگه کم مونده بود غل غل کرده سرریز کنم! هی بخودم میگفتم: بیخیال آهو!  

 خب این یه امرطبیعی هستش و پرستار باید کارش رو بکنه!  

ولی اصلا شدنی نبود. تا دست پرستار بطرف پیراهن آراز رفت، چنان گری گرفتم که قلبم   

 جوری پرستار رو کنار بزنم!  یهویی راست اومد توی دهنم! فقط نمیدونستم چه 

پرستار با ناز و آرامش پیراهن آراز رو گرفت. در همین حین صدای آراز بگوشم خورد که  

گفت: ببخشید خانم رحمانی، میشه اجازه بدین آقای دکتر خودش اینکارو بکنه؟ هرچند  

 میدونم وظیفه ی ایشون نیست ولی خواهش میکنم.....  

ه راست راست چشم بمن دوخته بود و آهسته لبخندی روی لبش  نگاهم به صورت دکتر افتاد ک

 اومد.  
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کم مونده بود آب شده توی زمین فرو برم! یعنی اینهمه تابلو بودم!! فقط میدونستم شرشر  

 عرق از بدنم راه افتاده!  

 پرستار گفت: ولی آقای کیانپور این وظیفه ی منه!!! فکر میکنین من چرا اینجام؟؟!!  

 دونم و واقعا معذرت میخوام. ولی خواهش میکنم!!  آراز گفت: می

دکتر چشم از صورتم برداشته گفت: خودم اینکارو میکنم خانم رحمانی. عیبی نداره! اتفاقا  

 میخواستم خودم پیشنهاد بدم! 

پرستار چنان پشت چشمی برای آراز نازک کرد که کم موند حالم بهم بخوره! در حالیکه نفسی 

 خداروشکر کردم .  به آسودگی میکشیدم  

آراز با چشمانی خندان و لبخندی گوشه ی لب نگاهش بطرفم برگشت که تا نگاهمو دید 

چشماشو ریز کرد و لباشو بزور جمع کرد. احساس کردم میگه: خــــــــــر خودتی که  

احساس میکنی هیچی حالیم نیست!! داشتی سکته میکردی نه؟؟ نتــــــــرس رحمانی منو  

   نمیخوره!!  

وووووووووی دیگه رنگ صورتم از سرخی گذشت و قشنگ قهوه ای شده بودم هاآااآا! هیولام  

فهمیده بود دوست ندارم دست پرستار به بدنش بخوره یا با اون چشمای هیزش سینه ی ستبر  

 عشقمو نگاه کنه!  

 فکر کنم پرستار هم موضوع رو فهمیده بود! چون با چشماش داشت منو قصابی میکرد.   

 توی دلم داد زدم: برررررررو باااااابااآاا! فقط همینم مونده تو برام خط و نشون بکشی!  
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دکتر که پیرهن آراز رو کنار زد، از دیدن باندپیچیها که برداشته شد، واقعا حالم دگرگون شد! 

 کجای بدن آراز زیر تیغ جراحی رفته بود!!!   از کجا تا  

آهسته بطرف مبلی رفتم و نشسته صورتمو برگردوندم. چشمام پراز اشک بود که بزور تونستم  

 جلوی ریزششون رو بگیرم! بیچاره آرازِ من! بدتر از اون بدبخت قلب لرزان من!!  

  

 قلب نیست که لعنتی..  

  

 چیزی است در دلم آویخته به بندی  

 تاب میخورد بین بغض های من         

 و درد های زندگی               

 نه می ایستد که مرا راحت کند                  

 نه می تپد که درد و غم عشق را کم کند                     

  

سرناهار خوردن کنارش نشستم در خوردن کمکش کنم که شروع به هزار ناز و ادا کرد. فقط 

 میگفت اشتها ندارم و نمیتونم!   
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فکر کنم بیشترشم عمدی انجام میداد کمی نازشو خریدار باشم! ولی منکه میخواستم حسابی  

 ازش برسم اونورش ناپیدا، نمیخواستم نازکشش باشم .  

اشتم و در حالیکه انگشتمو روی سینه ش درست روی جاهای پانسمان  بشقاب رو کناری گذ

شده میذاشتم، چشمامو براش جمع کرده، صورتمو نزدیکتر برده آهسته گفتم: ببین آرازخان  

گودزیلا، کاری نکن انگشتمو راست توی سینه ت فرو کنم که از دست این ناخنام خلاصی  

خوام قلبت رو از سینه ت بیرون بکشم!! حالا یا  نداری! باور کن توی دلمم آشوبیه که فقط می

مثل بچه های خوب و سربراه غذاتو میخوری یا من میدونم و تویِ زخم و زیلی!! فکر نکن  

 هلک و تلک اومدم فقط نازهای بدردنخورت رو خریدار باشم!!   

و به خندان گفت: میشه بپرسم اگه برای ناز کشیدن نیومدین، چرا قدم رنجه کردین و خودتون 

 زحمت انداختین؟  

صورتمو جمع کرده گفتم: فقط اومدم نقش عزراییل رو برات بازی کنم! یه حسابی ازت برسم  

 بلکه دلم خنک شه!!  

 صبر کن تا ببینی آقاهه!!! 

 چشماش پراز خنده بود ولی تخسِ نسناس دهنشو باز کرده بلند گفت: خــــــــــانم رحما ..... 

که ناخواسته دستمو روی دهنش فشردم! چنان محکم فشردم که تند دستشو روی دستم  

گذاشته بازور و خندان و کشان کشان دستمو کناری کشیده، نفسی فرو داد و گفت: بابا فقط  

میخواستم بگم بیاد کمک که دارن منو میکشن همین! تو امروز دیگه کمر به قتل من بیچاره  

 بستی مطمئنم!  
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استم دستمو از دستش بیرون بکشم که پشت گردنمو گرفته بطرف خودش کشید.  خندان خو

بوسه اش که روی چشمم نشست تمام بدنمو آتیش زد. همچنانکه تلاش میکردم خودمو از  

دستش خلاص کنم فقط گفتم: پسره ی هیز، اینهمه که تخس بازی درمیاری باور کن اون  

   چندتا بخیه های نصفه نیمه ات هم در میرن! 

با زورخودمو کنار کشیدم و لبامو محکم ورچیدم که آروم و عاشقانه گفت: باور کن الان  

 گرسنمه و میتونم یه گاو رو هم بخورم! لطفا کمکم کن!  

 هیچی نداشتم بگم و از خجالتم نمیتونستم حتی بصورتش نگاهی بکنم....!!.  

  

 جنس دریاست صدایت، هیجان می بخشد  

 روان می بخشد  به تن خسته ی من روح و

 . 

 نفست معجزه ای گرم از الطاف خداست  

 شوق بودن به دل پیر و جوان می بخشد  

 . 

 اسم من از دهنت ... وااااای شنیدن دارد  

 قلب بیمار مرا چون ضربان می بخشد  
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 . 

 عطر زیبای تنت تا به فضا می پیچد  

 به زمین عشق ، محبت به زمان می بخشد  

 . 

 ت می لغزد  آبی پیرهنت خوش به تن

 جان به مفهوم غزل های روان می بخشد  

  

  

 قسمت چهل و پنجم  

  

توی آینه ی حموم نگاهی به لپهای گل انداخته ام کردم. فکرم پیش آراز پرواز کرد. آراز  

همینکه میخواست کمی بیشتر راه بره یا سرفه ای بکنه، صورتش کبود میشد. دکتر میگفت  

مدتی طول میکشه این حالتشم خوب بشه، فقط باید مواظب خودش باشه و مراقبت کامل ازش 

 به عمل بیاد.   

به همین خاطر لالمونی گرفته سعی میکردم به آرامش روحی و جسمی آراز فکر کنم و  منم 

بعدا که حالش خوب شد پدرشو درآورده راست جلوی چشمش بذارم. با لبخند بلند گفتم:  
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صبر کن آقا خوشگله، خیلی چیزا دارم برات! این روزا خیلی خیلی بهت خوش میگذره که به 

 ن میاد!!!  وقتش ذره ذره از دماغت بیرو 

نفس عمیقی کشیدم و همونجا توی آینه بخودم قول دادم کاملا خونسرد و آرام رفتار کنم و از  

 کوره در نرم. بلند گفتم: آآآآارررره همینه دخملی تو میتونی!! تو میتونی!! 

سریع از حموم بیرون اومدم و درحین پوشیدن لباس داشتم به یکساعت پیش فکر میکردم که 

 ودند مهمونهای ویژه ی این آرازآرازِ دربدر تشریف فرما میشن!   خبر داده ب

 زمزمه کردم: گوربگور شده ها والاااآااااااا!!!!  

 منظورم همون خونواده ی دکتر با اون دختر بیریخت و لوس و از خود راضیشون مینو بود .  

! چون مطمئن  جلوی آینه بخودم قول دادم اگه دختره خواست برام تیکه بندازه جوابشو بدم

بودم با دیدن من خونه ی آراز چشماش هزارتا میشه و خدا میدونه چه حالی پیدا بکنه! شایدم  

 دکتر لازم میشد.   

واه واه خدا بدور! با یادآوری حرفها و حرکات خواستگار کوچولوم فرهاد لبخندی روی لبام  

اااااای اونو باید چیکار  نشست. آرزو کردم فرهاد هم بیاد و کمی بخندم. ولی آراز وااااااا

 میکردم؟؟؟ پوفی کردم و مشغول شدم .  

دامن لخت و خوش طرح بلندی برنگ سفید همراه با پیراهن جگری رنگ گلداری که تا روی  

باسنم بود تنم کردم و شال سفیدی هم کنار گذاشتم که بعداز جمع کردن موهام سرم کنم.  

رنگی هم زدم که خیلی چشمگیر شدم! در  نیازی به آرایش نداشتم و فقط رژ مایع جگری 

 حالیکه لبخندی بخودم میزدم بلند گفتم: به به عجب جیگری شدم هاااااا!  
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 که بوسی برای خودم توی آینه فرستادم و چشمکی هم حواله ام کردم . 

در حالیکه لبخندی گل وگشاد بخودم میزدم نگاهمو به رژ تندم دوخته فکر کردم: این رنگو  

کس العمل آراز رو ببینم که اصلا دوست نداره زیاد جلب توجه کنم! ولی کور  عمدا زدم ع

 خوندی آقاااااااااا! بذار کمی حالت جا  

بــــــــــیاد......................... اصلا به اون چه؟؟؟ دلــــــــــــــــــــم میخواد. اگه هم خواست  

 حرفی بزنه چشماشو درمیارم!! .....  

داشتم موهامو جمع میکردم خاله وارد اتاق شده ورود مهمونارو اطلاع داد که بخاطر کارداشتن 

 است هرچه سریعتر پیش آراز برم.  دکتر کمی زودتر اومده بودند. ازم خو 

 آروم گفتم: چندلحظه ی دیگه آماده ام.  

خاله با لبخند مرموزی گفت: عزیزم آراز دیگه صبر و تحمل نداشت. میگفت دوساعته آهو کجا 

 رفته خبری ازش نیست.   

با خجالت لبخندی زده شالمو سرم کردم. سعی کردم بخودم مسلط باشم و بطرف اتاق آراز راه  

 تادم .  اف

آهسته تا وارد شدم دیدم بــــــــــه بــــــــــه چه شود!!! آقای دکتر و خانومش روی مبل  

دونفره کنار هم نشستن و مستخدمی در حال پذیرایی هستش. این دختره ی ورپریده هم  

قشنگ روی تخت کنار آراز نشسته که پرستار هم طرف دیگه روی صندلی نشسته داره نگاه  

قشنگ مشخص بود این مینوی بیریخت از بودنِ پرستار خوشگله داره حرص   میکنه! ولی 

 میخوره، مثل مــــــــــن!!!!! حالا اگه چشمش بمن میفتاد چیکار میکرد فقط خدا عالم بود!  
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وووووووووووی داداشهارو نگاه تورو خدا! راد که کاملا آقا منش داشت با آراز صحبت میکرد.  

وم فرهاد چنان چشم به پرستار دوخته بود و با نگاهش اونو میخورد  ولی این خواستگار کوچول

 که اگه کمی هم میگذشت پرستاره حتما تموم میشد.   

بشدت خنده ام گرفته بود. حالا خوبه سن و سالی هم نداره ها! این بزرگ بشه چه غلطها که  

 نمیکنه!  

 .    هیچکس متوجه من نبود. دیگه معطل نکردم و جلو رفته سلام دادم

همه که بطرفم برگشتن تعجب رو با شدت تمام روی چهره ی همه شون دیدم! مینو که رسما 

 اول زرد شد بعد به کبودی زد!   

 با همه شون سلام احوالپرسی کردم و نیم نگاهی هم به آراز انداختم .  

مثل اینکه قیافه ش به دلخورها میخورد! توی دلم گفتم: بروووو بابا! یعنی نمیتونم به اندازه ی  

 یه حموم رفتنم ازت دور بشم یا کوچولو به خودم برسم!! به تو چه آخه!  

برگشتم تا جایی برای نشستنم انتخاب کنم که با چشم و ابرو اومدن فرهاد که به مبلی کنار  

با لبخند به همون سمت رفته نشستم. خب هردو طرف آراز پراز حوری   خودش اشاره میکرد،

 بود و فعلا جایی برای ما نبود!   

امان از دست فرهاد! تا نشستم کاملا به سمتم خم شده گفت: پرستارتون خیلی ماهه، کمکم  

 میکنی مخش رو بزنم و کمی باهاش بچرخم!!   

نخندم ولی بازم لبخندهای عمیق میزدم و   در حالیکه سعی میکردم خودمو نگه دارم و زیادی

 خنده مو با زور نگه میداشتم.   
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همچنانکه که آروم برام چرت و پرت ردیف میکرد، یکدفعه دیدم دستشو روی دلش گذاشت  

 که بجلو خم شد. تند پرسیدم: چی شد؟؟؟  

یام دوتا  وروجک در حالیکه سرشو به چپ و راست تکون میداد گفت: والا قبل از اینکه اینجا ب

 ساندویچ گرفته داشتم توی آلاچیق خونه مون میخوردم که بابا جان گرامم هم اومد نشست .  

درحالیکه چایی میخورد نگاهی به ساندویچهام کرد که مثلا منم خواستم نهایت ادب رو  

براشون بجا بیارم و ساندویچ تعارفشون کردم! برگشته سرراست بهم جواب داد نه من آشغال 

 تم پسرم، نوش جوونت!  خور نیس

 همینکه اینو گفت دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و با صدای بلند خندیدم.  

یکدفعه دیدم همه دارن مارو نگاه میکنن که از خجالت سرخ شدم! لبمو گزیدم که چشمم روی  

 آراز نشست .  

 از چشماش خمپاره و توپ و مسلسل بود که روی سرِ منِ بدبخت ردیف میکرد.    

استم داد بزنم: به تو چه پسره ی زورگویِ حسود! اصلا ما به کارای جنابعالی چیزی گفتیم  خو

 که الان اینهمه بدهکار جنابعالی هستیم! اصلا خوشم میاد و میخندم!!   

هنوز صورتمو برنگردونده بودم که آقای دکتر با خنده شروع به حرف زدن با آراز کرد و  

ه، در کمال پررویی دست آراز رو گرفته نگاهشو بصورتش  مینوی بیریخت هم با ناز و کرشم

 دوخت .  

لبخندم روی لبم ماسید و چنان دلم میخواست دختره رو از خونه بیرون کنم که حدی براش  

 متصور نبودم .  
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 ولی آراز اصلا حواسش به مینو نبود و با دکتر صحبت میکرد.   

 سعی کردم خودمو با میوه ای مشغول کنم که خاله ورود مهمون دیگه ای رو خبر داد .  

با ورود مهمون شامپانزه توی دلم داد زدم: به به فقط همینو کم داشتیم!! خدایا خودت بهم صبر  

 کته به غروب برسونم! ولی باید تحمل میکردم.....   بده بتونم تحمل کرده امروز رو بدون س

 پرنیا خانم با دسته گل بزرگی در دست وارد شدند .  

صدای فرهاد توی گوشم نشست که گفت: اینو نگاه کن! کیــــــــــه این؟؟؟؟؟  قیافه شو اگه 

دست بصورتش بزنی تا آرنج توی کرم صورتش فرو میری! خداجووونم من تا حالا رژلب  

 اری ندیده بودم که امروز چشمم بهش روشن شد!  ان 

 واقعا نمیدونستم از حرفهای فرهاد بخندم یا گریه کنم!!!  

 پرنیا بعداز ورودش با سلامی زمزمه مانند، دسته گل رو بدست خاله داده بطرف آراز راه افتاد .  

نینه  فقط زمانی رو دیدم که بی پروا روی صورت آراز خم شد و قشنگ آراز رو با طما 

بوسید...... دست و پام که سهله تمام بدنم یخزده بود. قلبمم بشدت می تپید! بوسه های پرنیا 

 که دوطرف صورت آراز و پیشونیش کاشته شد داشت دیوونم میکرد.   

اصلا من اینجا چه غلطی میکردم که شاهد این رفتارهای فک و فامیل آراز باشم و الان فقط غل 

فکرت آهو که همیشه هم باید چوب این بی فکری هاتو بخوری!   غل کنم؟؟؟ خاک توسر بی

 چقده خنگی آخه تو دختر!!  
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پرنیا چنان روی آراز خم شده بود که اون مانتو..... نه بلوزش کاملا بالا رفته، با شلوار تنگی که 

 تنش کرده بود قشنگ همه جاش مشخص بود. 

اری انداخته با موهای بورش که دستی  شال کوچکی هم سرش انداخته بود که افتاد و اونم کن

بهشون کشید داشت حال آراز رو می پرسید و معذرت خواهی میکرد زود نتونسته بهش سر  

 بزنه. چون اینجا نبوده!   

با تکان دست فرهاد بیحال و سرخ شده بطرفش برگشتم که دیدم مثل استیکرهای تلگرام  

 چشماش قلبی و نیشش تا بناگوش بازه .  

نان سقلمه ای بهش زدم که توی جاش نیم خیز شد ولی کم نیاورده پرسید:  از حرصم چ

آهوجووووووووونم، چه خبره؟؟ این فینگیلی دیگه کیه بااااباااا! دارم از هوش میرم ها! خدای  

من چه بوسه هایی به آرازخان چسبوند! خوش بحال آراز، کاش من بجاش بودم و گلوله  

ن! اونم اونجوری بوسهای طولانننننننننیییییییی! باور کن دلم  میخوردم منو بی مبالغه می بوسید

 خواست! خیلیم خواست!    

 هم ماتزده و مبهوت و یخزده، هم عصبانی ،هم از حرفهای فرهاد خنده م گرفته بود!  

فقط بخودم امیدواری دادم: آهو کمی دختره ی ایکبیری زردنبو رو بیخیال شو! خودتو کنترل  

 اعت اینجاست و بعد گورشو گم میکنه و میره!!  کن که فقط یکی دوس

 ولی مگه میتونستم آروم بگیرم!!!   

نفس عمیقی کشیده صورتمو از آراز برگردوندم. آراز نباید اجازه میداد پرنیا اونجوری بازار  

 ماچ و بوسه راه بندازه!  
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یا  حتما آقا خودشم دلش میخواست که چیزی نگفت. مگه کم نمونده بود منو فدای پرن 

 جووووووووووونش کنه! 

داشتم همینجوری فکر میکردم که دیدم مینو کنار راد نشست. تا بطرف آراز برگشتم دیدم  

پرنیا در حالیکه دوتا دست آراز رو توی دستاش گرفته، نوازشش میکنه و با آقا و خانم دکتر 

و فرهاد میندازه  در حال خوش و بش هستش. اونم با چه ادا و اطواری!! گاهی هم نگاهی به راد 

 که لبخندی هم بهمراهش داره  .  

آقای دکتر چنان با لبخندی استهزاآمیز گوشه ی لبش، چشم به پرنیا دوخته بود مثل اینکه داد 

میزد دختره ی بیحیای خیره سر، چرا چشمات هرلحظه در حال کنکاشه!! جمع کن اون بی  

 صاحب مونده هاتو!  

لحظه ای آراز دستاشو عقب کشید. مثل اینکه تازه بیشعورخان یادش افتاده بود دستش تو  

 دست پرنیاست و کنار بکشه!  

 فقط کم مونده بوداز حرصم بلند بخندم!  

یکدفعه گوشی پرنیا زنگ خورد. با ناخنهایی مانیکورشده که برنگ رژ گرانمایه اش هم لاک 

 رون آورد و با ناز و خنده شروع به صحبت کرد .  زده بود گوشی رو از کیف کوچیکش بی

بعداز تموم شدن یه لبخند ژوکوند هم تحویل آراز داد ولی آراز بدون توجه به پرنیا با چشمانی 

 نگران نگاهی بمن انداخت که صورتمو بطرفی برگردوندم .  

نیا خانم، شما  با صدای این فرهاد آتیش پاره بخودم اومدم که گفت: ببخشید خــــــــــانم پر

 اَپَل دوست دارین؟   
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خیلی تعجب کردم که این چه سوالیه؟ ولی از اونجایی که روحیات فرهاد کمی دستم اومده بود 

 مطمئن بودم یه کاسه ای زیر نیم کاسه ی این پسره ی چموش هستش. پس منتظر موندم . 

ن از گوشی اپل خوشم  پرنیا قری به گردنش داده با چشمایی خمار شده گفت: نــــــــــه م 

 نمیاد ترجیح میدم از این گوشیا استفاده کنم. و گوشیشو به فرهاد نشون داد.  

 منکه کلا از مدل گوشیا سردر نمیاوردم ولی گوشی خوشرنگی دست صاحب مرده ش بود .  

فرهاد در کمال آرامش یه لنگه ابروشو بالا داده یه نگاهی به همه کرد و رو به پرنیا کشیده  

   گفت:

خــــــــــــــــــــانم گوشی اپل چیه؟؟؟ حتی گداهای انگلیس هم خارجی بلدن و دارن ور ور 

انگلیسی صحبت میکنن! اونوقت شما که ادعاتون میشه چندین سال خارج بودین مخصوصا  

 آمریکا، متوجه نشدین منظورم میوه ی سیبه؟   

شما که از منم بیسواد ترین پرنیا  یه لحظه من خودمم هنگ کرده بودم که فرهاد ادامه داد:  

 جووووووووونم!  

یه لحظه سکوتِ توی جمع و بعد یکدفعه ترکیدن مجلس از خنده که راد علنا داشت بیهوش  

میشد. منم آروم میخندیدم ولی کم مونده بود داد بزنم: ایــــــــــول، بفدات پسره ی چموش، 

 خوب حالشو گرفتی!   

داشت  فرهاد بطرفم برگشته خندان و آروم گفت: خوشت اومد نامزد جوووووووونم؟؟؟ خیلی 

 از خودش خارج میشد که فیسشو خوابوندم!!!ا  

 ایندفعه دیگه واقعا نوبت من بود از خنده بیهوش بشم .  
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حال پرنیا دیدنی بود!!!..... با خنده ی از ته دلم نگاهم بصورت پرنیا افتاد. با صورتی سرخ که 

که گفت:   کمی هم به سیاهی میزد بدون حرف با خشم چشم به فرهاد دوخته و نگاه میکرد،

پسره ی وروجک، الان دیگه برا منم خودی نشون میدی و متلک می پرونی! فقط دوست دارم 

 روزی بهم برسیم که میدونم باهات چیکار کنم. و خودشم شروع به خندیدن کرد .  

فرهاد زبل تند گفت: باور کنین منظوری نداشتم. دیدم از بین میوه ها سیب برنداشتین گفتم  

 ارین. پس اپل دوست ند

 هروقتم خواستین حسابمو برسین، یه تک زنگ بزنین در خدمتتونم! 

خنده ها که براه بود. آراز هم که میدونستم خیلی درد میکشه با اینحال نمیتونست جلوی  

 خندیدنشو بگیره و آروم آروم در حالیکه دستشو روی سینه اش میفشرد میخندید.   

 ساعتی نگذشته بود که با زنگی که به دکتر شد، بهمراه اخم و تخمهای مینو تشریف بردند .  

مجبور شدم همراه خاله برای بدرقه شون از اتاق خارج بشم، چون خانم دکتر مثل دفعه ی قبل 

خیلی خوب تحویلم گرفته بود. ولی اصلا نمیدونستم چطوری پرنیا رو با آراز تنها بذارم و  

 م که با ورود پرستار به اتاق، با خیال راحت خارج شدم.  بیرون بر

مهمونا تا موقعی که سوار ماشین بشن فرهاد ول کنم نبود و همچنان با اشاره منو میخندوند.  

 بیچاره راد هم که اصلا نتونسته بود نزدیکتر بیاد فقط نگام میکرد.  

 بعداز رفتن مهمونا بطرف اتاق آراز رفتم که هنگ کردم .  

ت آراز که دونفره بود، این دفعه پرنیا قشنگ کنار آراز نشسته پاهاشم دراز کرده بود. با تخ

 چنان ناز و ادایی داشت ماجرایی رو تعریف میکرد که سرپا داشتم سکته میکردم.   
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آراز بطرفم برگشت و نگاهش، نگران روی من ماسید. بعداز لحظاتی گفت: آهوجان چرا اونجا 

 ر بیا کنارم بشین عزیزم! امروز خیلی ازم دور بودی نگو یادم نیست!  ایستادی ،لطفا جلوت

خواستم بگم: آراز خان یه دفعه سردیت میکنه ها، که یمین و یسارت رو پر کردی از  

 حوروشان!   

 ولی چیزی نگفتم و آروم بدون حرف روی مبلی نشسته موبایلمو دستم گرفتم .  

خوام کنارم بشینی ،نزدیکتر بیا! احساس میکنم  آراز دوباره صدام کرده گفت: آهوجانم می

 غریبی میکنی تو!!!  

پرنیا خندان گفت: دخملی کوچولومون رو اذیت نکن آراز! بذار راحت باشه! الان خجالت  

میکشه بعد رفتن من، حتما از کنارت جم نمیخوره! بعد صورت آراز رو گرفته بطرف خودش  

 گوش کن .  برگردوند و گفت: حالا به ادامه ی ماجرا 

نمیدونم چه حالی داشتم. فقط میدونم بحدی از دست هردوشون حالم گرفته بود که فقط آرزو  

 میکردم بخونه مون برگردم وچیزی نبینم.   

چقدر در این لحظات که باید پرنیا رو از عشقم دور میکردم، بی دست و پا بودم! چقدر  

 بدردنخور بودم این لحظه! 

 بر بود!!!  دختر هم اینهمه زپرتی نو

 دلم بحال خودم میسوخت و ........ میسوخت  

 دیگه نمیتونستم خنده های بلند پرنیا رو تحمل کنم. بلند شده بطرف در اتاق راه افتادم .  
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 صدای آراز از پشت سر بلند شد که گفت: آهوجان کجا داری میری؟ بیا پیشم........  

 ها راه افتادم .   بدون اینکه برگردم از اتاق خارج شدم و بطرف پله

صدای آراز همچنان از پشت سرم میومد ولی من رنجیده تر از اون بودم که بتونم حتی دهنمو 

 باز کرده جوابشو بدم .  

توی اتاق روی تخت افتادم. فکر کردم: ایول آهو! واقعا ایول! مثلا اومده بودی حساب آراز رو  

کف دستش بذاری که دارن حسابت رو جرینگی کف دستت میذارن بدون اینکه بتونی حتی  

 حرفاتو بزنی! آخه تو اینجا چه غلطی میکنی!  

از عقب بزنی ،پس بهتره خبر مرگت به تو که حتی نمیتونی یه لحظه مینو و پرنیا رو از  وردلِ آر

خونه تون برگردی و بذاری لااقل دیگران که زرنگترن به کارشون برسن! تو این وسط فقط یه 

 مگس مزاحم بدردنخوری تموم!    

ولی اگه الان پیش پرنیا اینجارو ترک میکردم خیلی برام بد میشد. لااقل تا رفتنش باید صبر  

رد منم بخونه ی خودمونم برمیگشتم. این بهترین راه بود.  میکردم و بعد که گورشو گم ک

 حداقل مارک پرستاری از آراز روی پیشونیم حک نمیشد.  

 خاله سری به اتاقم زده گفت: پسرم صدات میکنه. مثل اینکه باهات کار داره!  

 گفتم: لطفا بهش بگین کمی استراحت کنم میام پیشش. خیلی خسته ام .  
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کمی با آهنگام خودمو سرگرم کردم که پونه هم زنگیده کمی در مورد    با رفتن خاله دلمرده

اوضاع پیش اومده صحبت کردیم. نمیدونم چرا احساس کردم حالش اصلا خوب نیست و  

 خودش نیاز به صحبت کردن داره!   

 ازش پرسیدم: پونه چیزی شده؟  

 ی نیست.  آهسته گفت: نه وقتی از نزدیک ببینمت باهم حرف میزنیم. مساله ی مهم

ولی مطمئن بودم اتفاقی افتاده که اینجوری آویزون به حرفام گوش میکنه و راهکار ارائه  

 نمیده!  

 ساعتی از اومدنم به طبقه ی بالا گذشته بود. الان دیگه حتما پرنیا رفته بود .  

بلند شدم پایین رفته از آراز خداحافظی کنم و بخونه مون برگردم. منِ چلمن برای هیچکاری  

 حتی دفاع از خودم ساخته نشده بودم .  

دم در اتاق آراز رسیدم. صدای پرنیا بگوشم نشست که میگفت: آراز عزیزدلم، وقتی از یه منبع 

کاملا مطمئن شنیدم چطور برای اینکه انتقام کارای منصور که با من و الهام کرده بود رو بگیری  

اختی ،واقعا از رفتاری که زمانی در عین ،چه نقشه هایی کشیدی.... و چطوری جوونتو بخطر اند

بی عقلی و جوونی و نفهمی باهات کردم پشیمونم. وقتی ماجرای زخمی شدن و انتقامت رو  

شنیدم هم خوشحال شدم و هم پشیمون، هم ناراحت! که امروز اومدم ازت بابت تمام کارایی  

گذشته م، هرکاری بگی  که زمانی در حقت کردم معذرت خواهی کنم. الانم برای جبران تمام 

حاضرم بکنم. راستی پسر زرنگ، تو نگفتی اینجوری که آهو رو دست منصور دادی ،اگه اتفاقی  
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براش میفتاد چیکار میکردی؟ تو مگه منصور رو نمی شناختی! بیچاره دختره!!! خیلی دلم براش 

 میسوزه!   

 وضی رسوندن که.......  آراز تند گفت: ولی تو داری اشتباه میکنی ،کاملا هم به اطلاعت ع

پرنیا نذاشت ادامه بده گفت: نمیخوام هیچی بشنوم، میخوام همون ذهنیتی که ازت برا خودم 

 درست کردم توی ذهنم موندگار بشه! لطفا چیزی نگو.  

فقط داشتم سرپا میمردم و ................. نــــــــــه فقط داشتم میمردم. کنترلی روی لرزشهای  

نداشتم! آراز که تمام عشق و دنیای من بود کاری با من کرده بود که همه توی  بدن یخزده م  

 بوق و سرنا داشتن در موردش حرف میزدن! چقدرم برام دلسوزی میکردن!  

با عصبانیت و دست و پایی بشدت یخ زده وارد اتاق شدم که جواب هردو رو کف دستشون  

 دم!  بذارم. دیگه مراعات هیچی حتی حال آراز رو نمیکر

اما با دیدن چیزی که مقابل چشمام داشت اتفاق میفتاد ............. همون بهتر که مــــــــــی  

مــــــــــردم و می مردم و می مردم، ولی اینــــــــــجوری داغــــــــــون نمــــــــــیشدم 

  ....... 

  

  

 قسمت چهل و ششم   
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خدای من نمیتونستم به چشمام اعتماد کنم با نفسهای بریده بریده چشمامو با هزار ترس بازو  

بسته کردم که شاید توهمی بیشتر  نباشه. اما نه واقعیت داشت. شکستم و صدای شکستنم به 

 وجودم چنگ زد. نمیدونم چرا همین لحظه نمرده بودم که بشدت هم آرزوشو داشتم .  

شو روی سینه ی آراز کشیده بود و دوطرف صورت آراز رو گرفته، لبای  پرنیا روی تخت خود

 رنگ اناریشو با تمام توان به لبهای آراز میفشرد.   

خدای من نــــــــــه........ این نباید......... سرمو محکم بطرفین تکون دادم شاید اوهام و  

 خیالاتی که دست از سرم برنمیداشت تموم بشن ولی.....  

تحقیر شدنمو لحظه ای با تمام وجودم حسش کردم و همون جا نابود شدم. فقط توی دلم داد  

 با من اینکارارو بکنی!!!   زدم: آراز دست مریزاد!!! چه طور تونستی

کاملا مشخص بود آراز شوکه شده، چون چنان با سرعت و فشار پرنیارو عقب زد و خودش  

 کمی عقب کشید، که بعد صدای آخ بلندش بگوشم خورد که دست روی سینه ش گذاشت.  

با چشمانی که خشم و نگرانی توش بیداد میکرد بطرف در برگشت و چشمش روی من  

دنش رو که نفسشم توی سینه ش گره خورد رو به عینه دیدم. ولی .........  نشست! کبود ش

ولی....... همچی برای من تموم شده بود! همون لحظه هم تموم شده بود! آراز منو از هرلحاظ 

 زیر پاهاش خورد کرده بود!! بدجوری هم ...... خورد کرده بود!!!  

 رد: آآآآا........ه......وووووو  سرفه کنان دستشو بطرفم دراز کرد و نصفه صدام ک
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ولی من با چشمایی که بخاطر این اشکای لعنتی همه جارو غبارآلود میدیم، با تنفر و بیزاری و  

دلشکستگی که در قلبم لانه کرده بود، نگاهمو بصورتش دوختم و در حالیکه سرمو براش با  

 تاسف تمام تکون میدادم از اتاق خارج شدم .  

نیا که روی تخت لمیده بود ننداختم ببینم چه وضعیتی داره! ولی مطمئن بودم اصلا نگاهی به پر 

اینجور مسائل براش خیلی خیلی پیش پا افتاده هستش و اصلا به هیچ جاییش هم برنمیخوره  

 که چیکار کرده!  

بطرف پله ها رفتم. دوباره صدای شکسته ی آراز رو شنیدم، ولی دیگه برام بی اهمیت بود.  

نی برای راه رفتن در خود نداشت. چشمام سیاهی میرفت و قلبم داشت از سینه بیرون  پاهام توا

 میومد.   

با هزار مکافات و لرزان وارد اتاق شده اولین مانتویی که دستم رسید چنگ زدم و بیحال تنم  

 کردم  .  

 اصلا چیزی رو نمیدیدم چون واقعا کور شده بودم و نایی در بدنم نداشتم .  

و بیحال و با عجله پایین اومدم که صورت درهم و کبود شده ی آراز جلوی چشمم  دوسه پله ر

اومد. توی  پذیرایی به دیوار اتاقش تکیه داده در حالیکه دستشو به سینه اش میفشرد، کمی  

 خمیده و نمیتونست درست نفس بکشه .  

ه از اتاق آراز  در همین لحظه پرنیا در حالیکه کیف توی دستشو به شونه اش مینداخت با عجل

خارج شده در حالیکه با عصبانیت بطرف خروجی خونه میرفت داد زد: به دَََرک پسره ی  

 نفهم! فکر میکنی دارم برای تو یکی میمیــــــــــرم!!! و از خونه خارج شد.  
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 منهم بدون توجه اضافه به حالات آراز از پله ها پایین اومده بطرف در پذیرایی راه افتادم.  

یخواستم دم خروجی برسم که صدای بریده بریده و خفه ی آراز بگوشم خورد که صدام تازه م

 میکرد.   

حال خودمو نمیفهمیدم. بشدت حالت سکته داشتم که اصلا نمیتونستم رفتارهامو کنترل کنم!  

 فقط اینو میدونستم اشکام خشکیده و فقط دلم اتاقمو میخواد که......   

برگشتم. قبل از رفتن باید عقده هامو بیرون میریختم و   در یک تصمیم آنی سریع بطرفش

 تمام ناگفته هامو به سرش کوبیده ترکش میکردم!    

روبروش قرار گرفتم. سعی کردم محکم باشم! نباید شکستم رو میدید! نباید گریه مو میدید! 

ز مقتدر و  نباید اجازه میدادم آراز هم مثل بقیه، مثل پرنیا جوووونش دلش بحالم بسوزه! آرا

قَدَََر، که با اومدن اسمش موهای همه راست میشد، مرد و مردونگی رو در حقم تموم کرده  

اجازه نداده بود آرزو بدَِِل دنیای عشق و خونه شو ترک کنم و تا اونجایی که تونسته بود  

 شخصیت منو زیرپاهاش له کرده بود .  

از این به بعد بقدر کافی فرصت داشتم بحال زار خودم خون گریه کنم. ولی الان فقط باید  

 حرفامو میزدم و میرفتم. 

آراز رو بخیر و منو بسلامت! دور بر آراز پر بود از حوروشانی که فقط لایق خودش بودند که 

 بین این حوریها جایی برای منِ تنها نبود .  
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و با نگاهی سرد چشم بصورتش دوختم....... همچنانکه با صورتی   سرم رو با غرور بالا گرفتم 

سرد و قلبی آتش گرفته روبروش ایستاده بودم، با نفسهای منقطع و دستی لرزان، آروم  

 دستشو بطرفم دراز کرد .  

تند کمی عقب کشیدم که دستش بمن نرسه محکم گفتم: امری داشتین جناب کیانپور که هی  

خودتون چه فکری کردین؟ میدونین اصلا این چندروز برای چی   صدام میکنین؟ شما پیش

اینجا موندگار شده بودم؟ چی خیال کردی تو؟ خیال کردی من پرستار و زرخرید جنابعالیم که 

 وظیفم خدمت کردن به شماست!!  

نــــــــــــــــــــه خیر کور خوندید جناب! من فقط اومده بودم سوالها و چراهایی که تمام  

دیوونم کرده بود رو جوابش رو ازت بگیرم و بهشون یقین پیدا کنم. اومده بودم اون    مدت

تردیدهایی که هرلحظه به قلبم چنگ میزد رو بهشون با چشم باز، اطمینان کنم. امروز توی این 

خونه فهمیدم و با تمام وجودم بهم ثابت شد نامردی رو در حقم تمام و کمال تموم کردی آراز  

ور! اینکه از من بعنوان طعمه و دستاویز استفاده کردی برای عقده های دلت، برای  خان کیانپ

کینه هاییکه توی قلبت سالها تلمبار کرده بودی، برای عشق پوشالی که زمانی از دست داده و  

 فکر میکردی دنیا برات به آخر رسیده!!!!   

 قتش نبود کم بیارم!   نفسم بشدت تنگی میکرد و قلبم وسط دستام می تپید، ولی الان و 

سرمو تکون داده نفسی از عمق جانم گرفتم و ادامه دادم: ببین منو به چه روزی انداختی و به 

چه سرنوشتی دچار شدم که حتی جونوری مثل پرنیا به حال و روزم افسوس میخوره و ابراز  

فتاد تو  تاسف میکنه!! اون هرزه حتی لحظه ای به این فکر کرده که اگه اتفاقی برام می

میخواستی چه جوابی به همه بدی و چیکار کنی ،ولی تویِ از خدابیخبر فقط به خودت و قلب  
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پراز کینه ات فکر کردی! هیچوقت هم نفهمیدی دختری که با هزار امید و آرزوی زیباش که  

دنیاهاشو میسازه، عشق و دلشو تقدیم تویِ نامرد کرده و خواسته تمام زندگیشو روی رویاهای  

بنا کنه که در کمال ناباوری قشــــــــــنگ مثل یه وسیله ی بدردنخور واضافی توی دهن  تو 

آشغالهایی مثل منصور فرستاده میشه وحتی یه لحظه هم به خودش و آینده ش فکری نمیشه!  

که الان می فهمم و اطمینان دارم منصور خیلی خیلی از تویی که فقط اسم مرد بودن رو یدک  

 چون هدفش مشخصه و ادای مردونگی رو درنمیاره!!!   میکشی مردتره،  

آراز بیحال و کبود که بزور نفس میکشید و دستشو روی قلبش میفشرد چشم بمن داشت. ولی 

حالش اصلا برام مهم نبود. میتونست همین حالا به دَََرک واصل بشه. ( چشمام لحظه ای نم  

 اشک رو بخودش احساس کرد چون  

زم.............  میخواستمش! بازم.......... قلبم براش می تپید........... ولی دیگه بازم.............. با

 راهمون به پایا ننِ خودش........... رسیده بود. چون آراز اینطوری...... خواسته بود).  

ادامه دادم: اصلا اون لحظه ای که برام نقشه میکشیدی، یه لحظه فکر میکردی چه ضربه ای به 

ح این دختر زخمی میزنی و ممکنه چه بلاهایی سرش بیاد؟؟؟ نــــــــــه فــــــــــکر قلب و رو

 نکردی چون اصلا این دختر برات مهم نبود!!!  

ولی جناب کیانپور دیگه اجازه نمیدم بیشتر از این تحقیرم کنی!! دیگه اجازه نمیدم پاتو روی ته 

 زی تا به عشقای هرزه ت برسی!   مونده ی غرورم بذاری و از من برای خودت پلی بسا

تمام توانمو جمع کردم و توی چشماش زل زده داد زدم: توی این غــــــــــــــــــــروب، آراز 

برای مــــــــــن مــــــــــرد! دیگه برام وجود خارجی نداشته و نداره!!! اگه فقط روزی اسم  

 یگه ...... نمیخوام....... ببینمت!   خودت رو از دهنم شنیدی آزادی هرکاری خواستی بکنی! د
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بعد دستمو با عصبانیت مشت کردم که لحظه ای آراز مشتمو بیحال با اون حال خرابش گرفت     

 . 

با نفرت تمام، دستمو محکم از دستش بیرون کشیده راه افتادم . اصلا اجازه ندادم دهنشو باز  

 کرده چیزی بگه!  

پریده بالای پله ها چشم به ما داشت! از پشت سر صدای  چشمم به پرستار افتاد که رنگ و رو  

 آروم آراز رو شنیدم که میگفت:  

 آآآآآآآآآ.........هههههههههههووووووو ....  

 همچنانکه بطرف خروجی میرفتم بلند و لرزان براش خوندم:  

  

 ممنونم، از اینکه اینهمه تو بمن بد کردی  

 از اینکه هرچه شادی بود، به روم سد کردی  

  

 ممنونم که فقط روزای اول باهام خوب تا کردی  

 مسیر شادی هامونو تو کوتاه کردی  

  

 ممنونم گذاشتی روزای سختو روی کوله بارم  
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 از تو به یادگار، یه دلی که خیلی خونــــــــــه، دارم..  

  

 فــــــــــقط ازت متـنــــــــــفــرم .....  در خروجی رو باز کرده پشت بهش بلند گفتم:

 متنــــــــــفر!!! 

 دیگه جای خودداری نبود. بالای پله ها هق هقم بلند شد واشکام راه افتاد....  

خاله که تازه از پله ها داشت بالا میومد وقتی حال و روزمو دید فقط مبهوت چشم بمن دوخته 

 دستاشو باز کرده یخ زده بود .  بود. حتی نمیتونست جلوتر بیاد! فقط 

لحظه ای فریاد گوشخراش آراز که صدام میکرد بگوشم نشست که هرچه تندتر از پله ها  

 پایین اومدم .  

از داخل خونه صداهای بلندی بگوشم میرسید که برام اهمیتی نداشت چه اتفاقی افتاده! فقط  

باید میرفتم. تازه گریان و لرزان به در ویلا رسیده بودم که یکی از ماشین های آراز با راننده  

 کنارم توقف کرد......  

  

 نامم را پاک کردی ...   

 یادم را چه میکنی....؟  

 ...     یادم را پاک کنی
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 عشقم را چه میکنی.....؟ 

 اصلا همه را پاک کن...  

 هر آنچه از من داری...  

 از من که چیزی کم نمیشود ...  

 فقط بگو با وجدانت چه میکنی....؟  

 نکند آن را هم پاک کرده ای...؟  

 نــــــــــــه ! شدنی نیست ...  

 نمیتوانی آنچه که نداشتی را پاک کنی  

  

  

 قسمت چهل و هفتم  

  

اصلا نمیفهمیدم روی زمین راه میرم یا توی فضا خودمو میکشونم. حواسم که اصلا یه جا جمع  

 نمیشد! وضعم خیلی خراب بود خیــــــــــلی! اشکامم که اجازه نمیداد درست جایی رو ببینم.  
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طرف راننده برگشتم. چشمم که به صورت مسن آقای راننده  ماشین که کنارم ایستاد مات ب

افتاد نمیدونم چرا با تمام قلبم آرزو کردم کاش الان آراز پشت فرمان بود و منو با زور و حتی 

شده با یه سیلی که بعدش هم بغلش فشارم میداد و بوسه ای روی موهام میکاشت، سوار  

 ماشین میکرد و.........   

اشت بخدا، الان باهاش دعوا کرده داد زده بودم ازش متنفرم، ولی بازم  دیوونگی هم حدی د 

 آرزوشو میکردم منِ چلمن!  

لحظه ای خواستم لگدی به ماشین بزنم که راننده با احترام پیاده شده گفت: ببخشید خانم،  

 خاله خانم دستور فرمودن شما رو برسونم .  

ادرشو همه جا پهن کنه! برام توی این  نگاهی به آسمون انداخته دیدم کم مونده سیاهی چ

جاهای خلوت خطرناک بود تنها راه بیفتم. فقط توی این هیر و ویر چندتا مزاحم کم داشتم که 

 نورعلی نور بشه!  

 در ماشین برام باز شده بود که سوارشدم و راه افتادیم . 

شده بودم!! از   چقدر تنها بودم! چقدر دلمرده بودم و راه بجایی نداشتم! چقدر چقدر خورد

 فکرم گذشت:  

  

 رفتم که در این شهر، نبینی اثرم را..   

 لب های ترک خورده و چشمان ترم را..  
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 حاجت به رها کردنم از کنج قفس نیست..  

 ای قیچی تقدیر، مچین بال و پرم را..  

  

 تنها شدم آن قدر که انگار، نه انگار..  

 با آینه آراسته ام دور و برم را..  

  

 که دیروز..   " یار"فردا چه طلب می کند آن 

 را..   "سرم "برده و امروز، طلب کرده  "دل"

  

 ماهی دریایم و دل تنگم از این، تَُُنگ..  "من"

 ای مرگ! به تعویق، میفکن سفرم را..  

  

م افتاد با این چشم و چال بعداز کمی اشک ریختن که به هیچ وجه دلم خنک نمیشد، تازه یاد

سرخ دارم بخونه میرم که وااآاااآااااآی!!!!! اگه ازم بپرسن چرا این شکلی هستم چی دارم  
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بگم؟؟؟ چطوری ماجرا رو تعریف کنم و بگم منم اصلا نامردی نکردم و آراز رو شاید توی  

د سکته کنم!  کفن پیچیده بخونه برگشتم!! از این فکرم چنان لرزی به تنم نشست که کم مون 

 الان حال آراز چطور بود؟ 

 از ترسم اشکام خشکید. باید جایی دست و صورتمو می شستم .  

 آروم گفتم: ببخشید آقا، کنار پارکی نگه دارید میخوام کمی هوا بخورم! 

وقتی آبی خنک به سروصورتم خورد چنان لرزی کردم که تازه فهمیدم تا چه حدی داغ و  

 سوزانم.  

 فقط صورتمو رو به آسمون گرفته بلند گفتم: خدایا بیــــــــــــــــــــچاره آهو!!! بدشانس  

آهــــــــــو! یعنی دلت بحالش نمیسوزه با این سن کمش اینهمه مصیبت تحمل میکنه! فقط  

 میخوام بدونم هدفت از آفریدنش چی بوده!!!  

د گرفته جلوشو گرفتم. ولی بازم زیر آب دوباره اشکام سر گرفتند که باز صورتمو زیر آب سر

 جاری بودند .  

 با کمی هراس پا توی خونه گذاشتم و فقط نمیدونستم جواب مامان رو چی میدم!   

 خدارو شکر اینجارو شانس آورده بودم و مامان خونه نبود!   

با لباسهای تنم روی تخت افتادم و چشمامو بهم فشردم! صدای آراز توی ذهنم جان گرفت که 

چگونه اول آروم و رنج کشیده، بعد با فریادی زخمی صدام کرده بود! نگرانش بودم ولی  

 همزمان بسختی ازش دلگیر هم بودم!  
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هکار خودش بود و از بس  خدای من چقدر ........ نــــــــــه دلتنگش نبودم! همیشه ی خدا گنا

به عشقاش پروبال میداد اینگونه خودشونو بهش میچسبوندن و حالا چه بوسه ای هم حواله اش 

 میکردن!   

در آنی فکرم بصداهایی که از داخل خونه بلند شده بود رفت!! یعنی اتفاقی افتاده بود! کم  

 مونده بود دیوونه بشم!  

زمانی رو دیدم که در اتاقم باز شده لوستر اتاقم   نمیدونم اون ساعتهام چه جوری گذشت فقط 

 روشن شد .  

 تند دستمو روی صورتم گذاشته گفتم: خاموشش کنین!  

چراغ که خاموش شد صدای اردلان بگوشم خورد که گفت: بیخبر اومدی و توی اتاق خوابیدی  

 نمیگی نگرانت میشیم!  

ینم چه آتیشی سوزوندی آراز  این چه وضعیه توی تاریکی و خوابِ اول شب جوجو؟ بگو بب 

بیچاره به اون حال افتاده دوباره از دست عزراییل به زور پسش گرفتن!! اصلا تو چه  

 پدرکشتگی با اون بیچاره داری که رفتی حسابشو صاف کردی برگشتی؟ 

 کنارم نشسته گفت: بلند شو ببینم!!  

اومدم حالش خوب بود.  در حالیکه اشکام از گوشه ی چشمام جاری بود آهسته گفتم: منکه 

کمی وسایل نیاز داشتم که برگشتم خونه! ولی دیگه نمیرم اونجا! کاری از دستم برنمیاد براش 

بکنم! فقط الکی خسته میشم و مزاحمم! دلخور و کشیده گفت: صدات میگه هیچ اتفاقی نیفتاده 

سرپا بشه  و خودت همینجوری برگشتی خونه! تو رفته بودی همراهش باشی که زودتر خوب و 
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یا رفته بودی روانه ی قبرستونش کنی دختره ی دیووووونه!!! منکه دیگه واقعا ازت مایوس  

 شدم! در موردت چی فکر میکردم، چی تحویل گرفتم!!!  

اشک ریزان گفتم: اردلان ولــــــــــم کن تورو خداااااا، الان حال هیچی حتی دعوا هم ندارم !! 

 خواهش میکنم!  

باشه ولت میکنم با خودت و وجدانت کنار بیای! فقط بدون هرکاری کردی   بلند شده گفت:

 اصلا کار درستی نبوده!  

آراز در حالی نبود بتونه اونهمه تنش رو تحمل کنه! من میرم، ولی هرزمان دلت خواست باهام  

حرف بزن. فقط الان خودتو جمع و جور کن که تا یه ساعت دیگه بابا میاد، نمیخوام بویی از  

 اجرا ببرن .  م

 بابا خونه ی آرازه که داشت آخرین نفسهاشو میکشید! بینوا آراز که گیر چه کسی افتاده!!!   

 از اتاق خارج شد، حتی درو هم محکم کوبید و رفت .  

 دستامو روی صورتم گذاشتم و زار زار گریستم!  

 نمیدونستم بحال کدوممون دارم زار میزنم! بیچاره آهو، بینوا آراز!  

   

 خدا قلم زد و شب را ادامه دار کشید  

 مرا مسافرِ شب های انتظار کشید  
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 تو را شکفته و مغرور و سنگدل ، اما  

 مرا شکسته و بی تاب و بی قرار کشید  

  

 تو را کنارِ سحرگاهِ شاد پیروزی  

 مرا حوالیِ اندوهِ بی شمار کشید  

  

 میان خنده و غم جنگ شد، دریغا غم  

 د و دورِ من حصار کشید  به خنده چیره ش

  

 غمی که بر سرم آمد از آشنایان است  

 همان غمی ست که هر لحظه شهریار کشید  

  

 کجا رواست که از دستِ دوست هم بکشد   

 کسی که این همه از دستدستِ روزگار کشید  
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 قسمت چهل و هشتم  

  

با حرفای اردلان هرچند چیزی ازش نپرسیده بودم، ولی واقعا نگران آراز شدم! یعنی چه  

اتفاقی براش افتاده بود؟؟؟ هر چقدر خواستم بهش فکر نکنم و بیخیالش بشم ولی شدنی نبود 

 و امکان نداشت!   

اشکای بدردنخورم رو پاک کردم. باید خودمو پایین میرسوندم و میفهمیدم بعداز من چه  

 اتفاقی افتاده!! فریاد دردناک آراز هنوز توی مغزم میچرخید . 

خودمو به حموم رسوندم و زیر دوش آب خنک، صورتمو به آب سپردم. امیدوار بودم توفیری  

 داشته باشه و بتونم از زیر سوالات و نگاه متعجب خونواده م در برم .  

گفتم کم مونده تموم بشم و زود   صدای مامان رو شنیدم که سروقتم اومده بود. از داخل حموم

 پایین میام.   

با کمی آرایش و سفیدکننده سرخی های باقی مونده رو پوشوندم ولی پفی چشمام رو کاری ازم 

 برنمیومد بکنم! کاش فقط یه امشب منو لو نمیدادن.  

م خیلی پایین که اومدم بابامم اومده بود و همه جمع بودن. بعداز احوالپرسی و بوسیدنم که بابام

نازمو کشید و مامانم خیلی بوسم کرد با تعجب پرسید: آهو چرا چشمات پف کرده! گریه  

 کردی؟؟؟  
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 در حالیکه می نشستم گفتم: نه بابا! فکر میکنم سرما خوردم گریه چیه! صدامم گرفته!  

 بابا پرسید: اصلا انتظار نداشتم به این زودی برگردی دخترم! فکر میکردم یه مدت میمونی!  

در حالیکه سوزشی توی دلم حس میکردم گفتم: اتفاقا میخواستم بمونم، ولی دیدم  

سرماخوردگیم شدیده، خدای نکرده آرازخان با اون وضعش ممکنه بهش سرایت کنه و حالش  

 بدتر بشه. آخه طبق گفته ی دکتر سیستم دفاعی بدنش خیلی ضعیف شده،  

رنمیومد، احساس میکردم به عنوان مهمان کمی و باید مواظب باشه! یکیم کار زیادی از دستم ب  

 هم قوز بالا قوز شدم . 

به همین خاطر به خونه برگشتم. راستشو بگین بابا، اگه میخواین از دستم خلاص بشین  

 برگردم؟؟؟  

در حالیکه همه میخندیدن و اردلان با ابروهایی بالا رفته  و نگاهی متعجب، چشم بمن و بهونه 

آوردن هام دوخته بود گفت: مطمئنم درساتو خوب بخونی صدرصد وکیل زبردستی میشی که 

 خودمونم لازمت داریم جوجو! عجب سرو زبونی! 

 ال آراز بد شده اونجا نبودی؟ بابا رو بمن گفت: خدمت وکیل خانوم خودم بگم، پس وقتی ح

در حالیکه مجبوری چشمام باز شده بود گفتم: مگه حالشون بد شده؟ منکه تا اونجا بودم حالش  

 خوب بود!!! نکنه سرماخوردگیم بهش سرایت کرده؟؟؟  

بابا در حالیکه با تاسف سرشو تکون میداد گفت: نه بحث سرایت نیست، قلبش کم مونده بود 

پرستاره خودشو میرسونه و با تزریق آمپولایی که آماده داشتن کمکش میکنه!   از کار بیفته که

خداروشکر اونجا بوده و تا رسیدن دکتراش، میدونسته داره چیکار میکنه! وقتی بمن خبر دادن  
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که خودمو رسوندم حالش اصلا خوب نبود! دکترش چنان به اهل خونه توپید که مگه نگفتم  

 سم میمونه چرا مراعات نکردید!   استرس برای مریضِ من مثل 

خاله خانم هم قسم خورد از این به بعد در خونه رو بروی هیچ تنابنده ای باز نمیکنه و اومدن  

مهمون به خونه رو جلوشونو میگیره! میگفت بزار آرازخان بعداز خوب شدن منو بخاطر اینکار 

 از خونه بیرون کنه! بیچاره چه گریه ای هم میکرد!!!  

 نگران پرسید: الان حالش خوبه؟  مامان  

بابا گفت: بد نیست! خونه شون اوضاعش خوب نبود. وقتی دیدم آهو هم اونجا نیست اومدم  

سری بهش بزنم و ببینم چرا برگشته! نکنه کاری کرده که آراز اینجوری شده!  ولی خدارو  

ز باشه پیشش میمونم  شکر خبر نداشتی! منم الان بعداز شام میرم دوباره بهش سر بزنم. اگه نیا

 تا خیالم راحت باشه!  

 اردلان تند گفت: باباجان منم میام پیشتون، خیلی نگران آرازم!   

بابا گفت: نه نمیخواد تو بیای اونجا و دوباره برای پرستاره شعر و غزل بخونی! نیاز بشه زنگ  

 میزنم.  

تن باشه، امروز بابا دوسه تا همه بیحال میخندیدن که اردلان آویزان گفت: مامان جان از ما گف 

آهنگ خوشگل تمرین میکردها ! من باشم اجازه نمیدم تنهایی به اونجا بره!  از این به بعدش  

 رو دیگه خوددانید و این شوهر تازه آپدیت شده تون!  

 مامان خندان گفت: تو نگران خودت باش عزیزم، من به بابات اطمینان دارم .  
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 کلافه بودم و بشدت نگران و دلتنگ! گفته های بابا و اردلان فقط توی گوشم زنگ میزد.   

فریاد دردناک آراز لحظه ای از ذهنم خارج نمیشد و مطمئن بودم بعداز بیرون اومدن من که  

 صداهایی داخل پیچید، آراز حالش بهم خورده که......   

ر اون بهم ریخته بود!!! خدایا گناه کدوممون  آیا من مقصر بودم؟ پس پرنیا چی که همچی بخاط

بود؟ یعنی من اشتباه کرده بودم؟ اصلا چیکار میتونستم بکنم وقتی آراز رو با اون دختره ی  

هرزه توی اون وضعیت دیدم؟ اصلا همه ی اینا به کنار، چرا آراز اجازه داده بود دختره با اون  

 نجوری ببوسه؟؟؟  وضعیت کنارش بشینه که حالا بخواد آراز  رو او

آراز باید بمن جواب پس میداد! اشتباه کرده بودم وباید می ایستادم تا حرفاشو بشنوم! ولی  

 حالا........  

سری تکون دادم وسعی کروم فکرمو متمرکز کنم! کار از کار گذشته بود و دیگه راه برگشتی  

! آراز دور و برش نداشتم! همون بهتر که مدتی عذاب میکشیدم و کم کم فراموشش میکردم

پراز دخترایی بود که براش سرو دست می شکستن ... و با اون اخلاق گندش قبولش داشتن!  

 خب پس من عقب میکشیدم و جا برای پرنیا و مینو باز میشد.  

 منکه به هیچ وجه با آراز سازگار نبودم پس بیخیال عشق و عشق و عشق......  

 از فکرم گذشت:  

  

    نقاش شدم بعد تو...
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 از بس که کشیدم...  

  

 از دستِ تو و دستِ غم...  

  

 و دستِ زمانه...   

  

 در فالِ من از شوقِ...  

  

 رسیدن خبری نیست...  

  

 درگیر تواَََم...  

  

 تلخ ترین شعر و ترانه ...  

 قسمت چهل و نهم 
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روزهام بدون آراز میگذشت. بقدری دلتنگش میشدم که گاهی کم میموند دیوونه بشم. چه  

روزهای سختی رو پشت سر میگذاشتم. هرقدر سعی میکردم بهش فکر نکنم، ولی زمینه ای از  

 ذهنم پیشش جا مونده بود .  

حالش رفته  طبق گفته های بابا و داداشیا که اکثرا بهش سر میزدن، با تلاش دکترا و پرستارش

رفته بهبود پیدا میکرد و دیگه از بریدگی نفسها و کم آوردن قلبش خبری نبود، ولی چرا  

 روزبروز نحیف تر میشد، کسی علتش رو نمیدونست.   

اردلان میگفت: آراز کلا یه دوره ی افسردگی رو داره تجربه میکنه، حالا چرا الله اعلم!!!! بعد  

   نگاهی چپکی و عصبی بمن مینداخت!

الان میدیدم منم مثل آراز گوشه گیر شدم و همش توی خودمم. کمتر حرف میزدم، کمتر  

میخوردم، کمتر از اتاقم بیرون میومدم و روزهام پشت پنجره و روی تختم با اشکهای چشمام و  

آهنگام سپری میشد. ولی وقتی با تمام دلتنگیام به قلبم مراجعه میکردم، میدیدم هنوز آراز رو 

و شایدم تا عمر دارم نبخشمش! فقط به این فکر میکردم اگه خودش به عینه میدید  نبخشیدم

کسی منو اونجوری میبوسه، میتونست تا دنیا دنیا بود چشم از گناهم برداره و منو ببخشه!  

 هرچند که کمی هم بی تقصیر باشم!!  

دیم که یکدفعه  اونشب ساعتی از نصفه شب گذشته بود و با پونه داشتیم توی تلگرام میحرفی

 دیدم از آراز پیامی دارم!!!! 

شو باز کنم. ولی بالاخره که   PVدرجا ایست قلبی کردم! با انگشتانی لرزان اصلا نمیتونستم 

 چه!!!  
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 نوشته بود:  

  

 تو کنارم باشی   

 مرگ هم  

 درد کمتری دارد!  

  

 دستم را می گیری   

 چشمم را با انگشتانت می بندی   

 و شانه هایت  

 بارِ نفس های آخرم را   

 به دوش می کشد ...  

  

 کاش یادت بماند آن روز  

 شال سفیدی که برایت خریده ام را سر کنی !  
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 بعد.....با همان رویم را بکِشِی ؛  

 تا همه بدانند  

 عاشقت مردی بود  

 که هر چند  

 با لباسِ سفید به خانه اش نرفته بودی اما  

   با لباس سفید تو 

 روزگارش را به یادها سپرد       .  

 آهوی من   

 با من اینگونه نکن،  

 هزاران بار هم مرا از خود برانی  

 باز هم دوستت دارم  

 باز هم دوستت دارم  

 و دوستت خواهم داشت تا پایان دنیاهایم....  

 به گناهی نکرده مجازاتم نکن!!  
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 سینه ام را غرق غم کردی و میگویی برو  

 بـر دلـم درمـان هر دردی و میگویی بـرو  

  

 با نـگاه گرم تو عاشـق شـدم در یک نگـاه  

 اینک امـا با دلـم سـردی و میگویـی بـرو  

  

 رفته ای بر رفتن من میکنی اصرار چون  

 ترس این داری که برگردی و میگویی برو  

  

 ا خود مبر دارایی ام  مـیروی تـنـها برو ، ب

 خـاطراتـم را کـجا بـردی و میـگویی بـرو  

  

 سـرخـی گـل های زیبـای بـهارم بـودی و مـوقـع رفـتن عـجب زردی و میگویی بـرو  
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 مـعرفت را بـهر تـو کردم فـراوان عاقبت  

 بـا مـرامـم کردی نـامردی و میگویی برو...  

  

باز هم اگر هزاران بمیرم و زنده شوم، باز هم تورا دوست خواهم داشت و عاشق تو خواهم  

 بود. 

  

 و آهنگی برایم فرستاده بود.   

با گریه و هق هق شعراشو بارها میخوندم و آهنگشو گوش میکردم. زمانی با زنگیدن پونه  

 متوجه شدم یه ساعت بیشتره فراموشش کردم! 

 رانم شده بود که چرا هر لحظه آنلاینم ولی جوابشو نمیدم.   بیچاره اونور خیلی نگ

پیامهای آراز رو براش فرستادم که خونده عصبانی گفت: آهــــــــــو، جوووووووووووون من  

یکی یدونه دختر عمه ت ،یه آهنگ برات میفرستم اینو براش بفرست که یه باره آرازِ  

عشقای قدیمش! اون بدرد تو نمیخوره   بدردنخور دک و پوزش رو جمع کنه و بره دنبال

 والسلام! و آهنگی برام فرستاد!  

خیلی تعجب کرده بودم این چه آهنگیه که آراز با شنیدنش بساطش رو جمع میکنه و دنبال  

کارش میره، که با شنیدنش علاوه براینکه اشکام جاری شد ناخواسته میخندیدم. از ته دل هم  

 چیزایی داشت! ولی عمرا این آهنگو برا آراز میفرستادم!!!  میخندیدم! این وروجک زلزله عجب
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آراز هرلحظه آنلاین بود. خدارو شکر مثل اینکه حالش بهتر بود که بفکر گوشی و برنامه هاش 

 افتاده بود .  

در حالیکه دست و دلم میلرزید و ته ته دلم از اینکه هنوز یادم بود خوشحال بودم. براش  

یچ نوشته یا شعری! فقط اینو مطمئن بودم بدرد هم نمیخوریم. اگه  آهنگی فرستادم، بدون ه

قرار بود گاهی پرنیا و دوست آشناهای آراز بیان و تمام بدنمو یه جا بلرزونن، همون بهتر که  

 این زندگی شروع نمیشد! 

 اونشب بعداز آهنگم که حتما آراز بهش گوش داده بود، برام نوشت:   

   "ن اینکارو نکن. همه ی دار و ندارم، با م "

 و عکس نوشته ای برام فرستاده بود که تا عکسش برام دان شد دلم ضعف کرد .  

 تنها کاری که تونستم بکنم خاموش کردن گوشیم بود.  

  

 می ترسم از آدم ها ...   

 آدم هایی که دست می گذارند روی تنهایی ات...   

 مجوزِ ورود می گیرند ...   

 و تنهاترت می کنند ...   
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 آدم هایی که سایه می اندازند روی سرت...   

 و بی تفاوت، سایه سنگین می کنند ...   

 آدم هایی که ساده می گیری بودنشان را...   

 و سخت می کنند گذرِ لحظه هایت را ...   

 آدم هایی که کوهِ معرفت می شوی برایشان ... 

 و آنها مدام می لرزانندت با آتشفشانِ بی معرفتی هاشان ...   

   …آدم هایی که به هزار و یک خاطره، دلبستۀ شان می شوی 

 و انها بی تفاوت میگذرند و میروند... اونشب گذشت. دیگه از آراز خبری نداشتم .  

، زمانی متوجه شدم اوضاعش اصلا خوب نیست و من چقدر  فقط پونه که گاهی بمن سرمیزد

 گرفتار دل خودمم که کلا پونه مو فراموشش کردم. دقت که کردم وضعش از من بدتر بود!  

روی تخت روبروش نشسته پرسیدم: چته پونه؟ منو واقعا ببخش. خودت که می بینی اصلا توی  

م اصلا حالت خوب نیست! میشه بگی چه حال خودم نیستم که به تو هم برسم، ولی الان می بین

 اتفاقی افتاده؟  

در حالیکه چشماش پراز اشک شده بود گفت: هیچی ،الان مدتیه پسر دوست صمیمی بابام که  

کیابیایی داره خواستگارمه. اول مامان بابا اهمیتی نمیدادن، چون فقط میگفتن پونه میخواد ادامه 

ونه میتونه همچنان به درسش ادامه بده و اصلا  تحصیل بده! الان که پسره ی چلمن گفته پ 
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مشکلی با این موضوع نداره حالا کمکم هم میکنه، دیگه لحاف تشک انداختن دم خونه مون و  

 اصلا دست بردار نیستن! چون مثلا خداروشکر پسره بشدت عاشقمه .  

اونی که تو  دیگه مامان بابا کم کم راضی به این ازدواجن! دیروز مامان فقط یک کلام گفت:  

منتظرشی حتی یه لحظه بهت فکرم نمیکنه که تو داری اینجوری بخاطرش خودتو میکشی! پس 

بهتره به فکر آینده ات باشی و بخاطر عشقی یکطرفه عمرت رو هدر ندی! البته اصرار هم  

 ندارم این خواستگارت رو انتخاب کنی ولی میگم حواست باشه که داری چیکار میکنی!    

اجرا اینه!! ولی پونه احساس میکنم اردلان از ماجرا خبر داره و بشدت کلافه  گفتم: پس م 

هستش! دیگه سربه سر منم نمیذاره و خیلی توی خودشه! فقط نمیدونم این داداش گاگول چرا  

دست دست میکنه؟؟؟؟!!!.....اونروز هرچند بشدت دلم هوای آراز رو کرده بود، ولی سعی  

دل پونه داده کلی در مورد تصمیمش و بیخیالی اردلان صحبت   کردم کمی آروم باشم و دل به

کردیم، ولی بجایی هم نرسیدیم. تنها کاری که از دستم برمیومد گفتن ماجرا به اردلان بود، که 

اونم پونه چنان قسمم داده گفت نمیخواد عشقی که اینهمه براش عزیزه رو گدایی کنه! همون  

ق من بشه و تکونی بخودش بده، پونه سرسفره ی عقد  بهتر که تا اردلان بخودش بیاد عاش 

 نشسته باشه!   

وقتی برای ناهار پایین اومدیم همه بودند. نمیدونم چرا نگاههای اردلان به پونه عمیق تر شده 

بود، ولی نگاهی که به پونه دوخته میشد همراه با افکار دور و درازی بود. حالا این داداش  

 سردر نمیاوردم.    بیخیال من به چی فکر میکرد

پونه وقتی نگاههای فکور و بیخیال اردلان رو دید، مثل اینکه بشدت عصبانی و دلگیر شده،  

 دیگه حتی بطرف اردلان نگاهم نمیکرد.   
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بعدازظهر اونروز رو به هیچ عنوان فراموش نمیکنم. بابا برای انجام کاراش به اتاقش رفته بود  

مامان یهو از پونه آروم پرسید: راستی پونه جان، مامانت   ولی ما همگی دورهم نشسته بودیم که

میگفت مثل اینکه یه خواستگار پروپاقرص رو افتادی؟؟ تصمیم که نداری به این زودی ازدواج 

 کنی؟  

 پونه در حالیکه سرخ شده بود، آزرده سرشو پایین انداخته چیزی نگفت.  

 شم به پونه دوخته بود!   لحظه ای چشمم به اردلان افتاد که سراپاش گوش شده چ

لحظه ای فکر کردم: یااااا خداااااااااآاآا، خودت کمکمون کن که الان تنور داغه و وقت  

 چسبوندن خمیره! به امید تو!!  

با لبخند گفتم: مامان جان دخملی خوشگلمونو کاریش نداشته باش که داره گونی گونی خجالت  

 نوش جان میکنه!  

خوشگل من تصمیمش رو گرفته و امروز میخواد اطلاع بده جمعه برای حرف زدن با آقای  

دامادِ خوشبخت ملاقاتی با هم داشته باشن! واااااااای خدا چقدر خوشحالم که یه عروسی رو  

 افتادیم. دلم بشدت بزن بکوب میخواد! نه اینکه خیلیم رقص بلدم به همین خاطر!!  

ط ماتش برده بود. پونه چشماش درست اندازه بشقاب شده چشم هیچکس نخندید! مامان فق

 بمن داشت. ولی قیافه ی اردلان واقعا دیدنی بود .  

لحظه ای دلم بحال خرابش سوخت. مثل اینکه کاملا آماده ی سکته بود!! البته  

 زبــــــــــــــــــــونم لال!!!  
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کنه گفتم: پونه جوووونم واقعا معذرت    دیدم الانه که نگاه متعجب پونه تمام بافته هامو پنبه

میخوام! خب یه لحظه نتونستم خودمو نگه دارم و تصمیمت رو لو دادم. حالا اینجانب رو  

ببخشید و اینهمه درسته قورتم ندید ازدهنم دررفت دیگه چیکار کنم!! مامان و داداشیا که  

 غریبه نیستن!  

نگاه معنی دار مامان و پونه هم بدنبالش   اردلان بدون خوردن چایش بلند شده به اتاقش رفت.

روان بود. منم که مثلا با آرامشی مصنوعی داشتم همه رو نگاه کرده عکس العملهارو می  

سنجیدم، که فقط لبخند تلخی زدم! الان اگه واقعا اردلان پونه رو میخواست باید تکونی  

 بخودش میداد اونم بزودی زود!  

حتی برای شام هم خونه نیومد. پونه هم به خونه شون برگشته  اونروز دیگه اردلان رو ندیدم و

 بود! 

روز چهارشنبه خونواده ی عمه مهمونمون بوده همه دور هم جمع بودند. احساس میکردم مامان  

 عمدی دعوتشون کرده ببینه ماجرای خواستگاری به کجا رسیده!!!  

لی داغون، تازه از شرکت بخونه  فقط اردلان بین ما نبود که اونم خسته با رنگی گرفته و حا

 برگشته برای گرفتن دوشی از همه اجازه گرفت و بطرف اتاقش رفت .  

 بعداز مدتی به پونه اشاره کردم و آروم از پله ها بالا رفته بطرف اتاقم رفتیم.   

هنوز به اتاقم نرسیده بودیم که در اتاق اردلان باز شده، اردلان قدم بیرون گذاشت. نگاهش  

 روی منو پونه نشست.  
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وووووووووی چقده چشمای بخون نشسته ش ترسناک شده بود! فک منقبض با صورت جمع  

 شده و خوفناکش دلمو به لرزه انداخت! چه بلایی سر داداشی من اومده بود!!!  

لحظاتی بفکر رفت، بعد یهو با سه قدم خودشو بما رسونده بدون هیچ حرفی بازوی   مثل اینکه

 پونه رو گرفته کشان کشان به اتاق خودش برد. درو هم پشت سرشون بست!   

دقایقی طوری مبهوت چشم به در اتاق دوخته همچنان به در بسته نگاه میکردم که خودم خنده 

 ومد .  ام گرفت و لبخند کم جوونی روی لبام ا

 خوشحال از اتفاقی که افتاده بود بطرفم اتاقم رفتم و منم درو بستم .  

به در اتاقم تکیه داده فکر کردم: با یه حرف چطور اردلان روبه هم ریخته مجبورش کرده  

بودم عکس العمل نشون بده!! کاش میتونستم کمی زرنگ بوده آراز رو برای خودم نگه دارم!! 

خاطرخواهاشو ازش دور میکردم که خودم بودم و خودش!!! فقط حیف کاش بلد بودم و همه ی 

هیچکاری نمیتونستم بکنم و زورم به هیشکی نمیرسید! فکر کردم چون نمیتونستم به پرنیا  

چیزی بگم و از میدان خارجش کنم، دق دلمو سر آراز بیچاره خالی میکردم و سعی میکردم  

 ره این نبود!  اونو فراموشش کنم! در حالیکه شاید راه چا

چقدر دلم میخواست آراز از راه برسه و مثل اردلان دستمو گرفته کشان کشان با خودش ببره! 

هروقتم خواستم اعتراضی بکنم، سرمو در آغوشش کشیده بگه فقط خفه میشی و همراهم  

ی  میای! ولی حیف......... حیف که نه آراز اهل اینکارا بود.... نه من قبول میکردم باهاش آشت

 کنم!   

از فکرم گذشت: بذار آراز مال پرنیا و مینو و دیگرون باشه منکه نخواستم! که دلم از این فکرم 

 بشدت آتیش گرفت و چشمام پراز اشک شد....  
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بطرف پنجره ی اتاقم رفتم و چشم به بیرون دوختم. ولی فکر کنم تنها جایی که نمیدیدم  

 همون بیرون بود.  

خبر داشتم که شکرخدا حالش خیلی خوب بود و کم کم کمتر توی  فقط از آراز در همین حد 

رختخواب میخوابید و میتونست به کاراشم برسه. ولی دیگه پیامی بهم نداده بود مغرور بی  

خاصیت! فقط چندروز قبل آهنگی برام فرستاده بود که با شنیدنش تمام وجودم گر گرفته  

  "شه براه بودند. زیر آهنگشم فقط نوشته بود: عرق از بدنم جاری بود! اشکامم که شکرخدا همی

    "با وجود تمام بی رحمی هات، بازم جات توی قلب زخمی آرازه 

 با شنیدن آهنگش اشک ریخته برای خودم خونده بودم:  

  

 نه کسی  

 منتظر است،  

  … نه کسی چشم به راه 

  

 نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه!  

  

 بین عاشق شدن و مرگ 
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 مگر فرقی هست؟  

  

 وقتی از عشق نصیبی نبری  

 غیر از آه!...  

   

نمیدونم چقدر همونجا ایستاده در خود غرق شده بودم که با باز شدن دراتاق به عقب برگشتم 

 . 

 کنارم قرار گرفت.  پونه با چشمانی نمناک، گونه های سرخ و لبخندی از ته دل 

 نگاهی از سر مهر به این همدم تنهایی هام کردم و صمیمانه در آغوشش کشیدم.   

 نگاهمو بصورتش دوخته منتظر ایستادم خودش بهم بگه.  

پونه آروم و شاد گفت که اردلان بهش گفته دیگه صبر و تحملش تموم شده و میخواد  

واد و اجازه نمیده کس دیگه ای این حقو ازش  خواستگار بفرسته! گفته پونه رو خیلی وقته میخ 

 بگیره که زلزله ی هزار ریشتر تمام و کمال مال خودشه!   

پونه با خوشحال گفت: آهو بعداز اینکه اردلان این حرفارو گفت، راست توی چشمام زل زده 

عصبی ادامه داد: اینم از مغزت بیرون کن بری با یه خَُُلچه پسرِ بدردنخور حرف بزنی که 

 خودم حسابتون رو یه جا میرسم! اونموقع باورکن توی دلم داشت کیلو کیلو قند آب میشد!  
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 نشست. فقط پرسیدم: نگفت علت اینهمه دست دست کردنش چی بود؟   اشکی به چشمام 

پونه سری تکون داده گفت: چرا! گفت خجالت میکشیدم به عمه بگم دخترتو دوست دارم!  

آخه عمه چه فکری میکرده؟ نمیگفته من به شما بچه های برادرم اطمینان داشتم که دخترمو  

باشین که الان خواستگارش دراومدین و با یه  آزادانه دست شما می سپردم تا شماها برادرش 

دید دیگه به دخترم نگاه کردین؟ همین چیزا دست و بالشو سرد میکرده و به رگ غیرتش  

 میخورده که چیزی بگه! بالاخره دیده دارم می پرم و.....   

همچنان در حال صحبت بودیم که در اتاق زده شد و صدای اردلان بگوشم نشست...... با  

صدای داداشیم دلم غنچ رفت. خدایا چقدر میخواستمشون و چقدر خوشبختی شون  شنیدن 

آرزوم بود. اردلان آروم در اتاق رو باز کرده اول نیم نگاهی عاشقانه به پونه که سرخ شده  

کنارم ایستاده بود کرد و با مهربونی بمن که لبخندی روی لبم داشتم گفت: آهو مامان کارتون  

رو به پونه که سربزیر داشت فکر میکرد آروم گفت: خانم خانما شمام    داره. چشمکی بمن زده 

 احضار شدین. و لبخند شیطنت آمیزی نثار پونه کرده راه افتاد .  

بعداز نیم ساعت کلنجار رفتن با پونه که خجالت میکشید پایین بره و اصلا این خجالت  

مامان و عمه و عزیز فوران  کشیدنش رو باور نمیکردم، پایین رفتیم که خوشحالی از صورت 

 میکرد و با شادی چشم به پونه دوخته بودند.  

متعجب فکر کردم: یعنی فهمیدن بالا چه خبر بوده؟؟ یا اردلان چیزی گفته! یعنی از عمه  

خجالت مجالتم نکشید پسره ی پرروی بی حیا!!!! حالا چقده هم مته به خشخاش گذاشته بود  

 چیکار میکنه!!!! که عمه عشقشو بفهمه چی میگه و 
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ولی بعداز سوالی که یواشکی از مامان کردم دیدم داداشیِ هولم به مامان ماجرا رو گفته و مامان  

هم به عمه اطلاع داده که فردا شب رسما به خواستگاری میریم و کارو تموم میکنیم. چون  

 خودش بدتر از همه عجله داره عروس دار بشه! 

ل بودم که فردا شب، شب آمال و آرزوهای اردلان و پونه  همگی خوشحال بودند. منم خوشحا

بود. شب به سرانجام رسیدن دلهای عاشق این دونفر بود که خوشبختیشون نهایت آرزوهام  

 بود  .  

البته به گفته ی عمه قرار شده بود صحبتهای اولیه بشه و تمام مراسم برای بعد از کنکور پونه  

 بمونه که همگی راحت به مراسم برسن و نگران امتحان پونه نباشن .  

خیلی خوشحال بودم. ولی این خوشحالی زیاد دوامی نداشت. وقتی به وضعیت خودم و حال و  

 م میخواست خون گریه کنم .  هوایی که داشتم فکر میکردم دل

چهار هفته ای بود که از خونه ی آراز بیرون اومده بودم. چهار هفته ای که همه ی روزها و  

شباش برام پراز درد و دلتنگی بود و بشدت احساس خلا داشتم. چیزی درونم کم بود. چیزی  

وش بود. روگم کرده بودم که هرلحظه بدنبالش میگشتم. چیزی که چشمام هرآن در جستج

وقتی هم نمیتونستم دلخواهمو پیدا کنم اشکام بود که سرازیر میشد و غصه بود که داغونم  

میکرد. این دلتنگیا برای آراز نبود. اصلا برای آراز نبود..........به هیچ وجه!!! اجازه نمیدادم حتی 

این حرفم ایمان  یه لحظه فکرش توی قلب و مغزم جا خوش کنه! ولی ............... ولی آیا به 

داشتم؟ میتونستم قبول کنم دنبال کس دیگه ای میگردم؟ چقده زرنگ شده بودم و بخودمم  

 دروغ میگفتم! فقط میدونستم بین زمین و آسمون آویزونم همین.   
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ولی با اینهمه تمام تلاشمو میکردم سرپا بمونم و نشکنم. سرپا بمونم بلکه بتونم زندگی کنم!  

اسیری اتابک بیرون نیومده از زندگیم سیر شده بودم! یعنی زندگی این  چه زود از زندان و  

 بود؟؟؟؟؟  

از حرفهای گاه وبیگاهی که خونمون میشد حدودا از حال آراز خبری میگرفتم. ولی خودم اصلا 

 اسمشو بزبونم نمیاوردم که حالا حالشم بپرسم . 

ال آراز به خاله زنگ زده که  مامان داشت برای عمه تعریف میکرد که دیروز برای پرسیدن ح

خاله ناراحت گفته حال عمومی آراز خیلی خوبه و خداروشکر راحت به کاراش میرسه و کم کم 

به شرکتشم سری میزنه، ولی دوباره شده آراز قدیم که هیچکس حق نداره پیشش جیکش  

روی  دربیاد! دوباره رفتارهای سرد گذشته شو از سر گرفته و حتی لبخندی توی این مدت 

 لبش نیومده.   

نگاههای مامان بابام و داداشیام پراز حرف و سوال بود که متعجب چشم به صورتم میدوختن،  

 ولی چیزی هم نمیگفتن و فقط و فقط منتظر بودند .  

بابا و داشیام که دلمردگی هامو میدیدن، برنامه ای برای خود ردیف کرده بودند که تا از در  

بودن و ازم جدا نمیشدند. تا با یکی از دوقلوها یک کلمه آروم  وارد میشدن، همش وردل من 

حرف میزدم، صدای اون یکی در میومد و منو بطرف خودش کشونده با هزار ترفند مجبورم  

میکرد همون حرف رو برای اون یکی هم تکرار کنم. تو محبت خونواده غرق بودم و  

رلحظه و هرثانیه منتظر بود و در  خوشبخت، ولی بازم احساس کمبود میکردم. قلب و روحم ه

 آتشی ناخواسته میسوخت.   
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می سوختم و حرفی نمیزدم. ولی افسردگی و نگرانی و دلمردگی هم دست از سرم  

 برنمیداشت.   

مراسم خواستگاری اردلان و پونه به بهترین وجه ممکن انجام گرفت. همه طوری از این  

ه بودم!!! لحظه ای فکر کردم: اگه آراز هم از خوااستگاری راضی بودند که من واقعا تعجب کرد

من خواستگاری میکرد همه این حالو پیدا میکردن و اینهمه راضی بودن یا بعضیا مخالفت  

 میکردند؟ ولی فکر کنم تنها مخالف آراز من بودم و بقیه بشدت عاشقش بودند . 

 لنگه نداشتم و ندارم!!!!!    دیووووووووووووووووووونه مــــــــــــــــــــن که توی این دنیا  

پنجاه روز از قهرم با آراز میگذره و دیگه هیچ پیام یا آهنگی بعداز اون آهنگ که حرف دلشو 

باهاش بهم زده بود رو برام نفرستاده! چقدر دلتنگ خودِ بیشعورش بودم! صدرصد اونم از من 

 دل بریده و دیگه بمن فکر نمیکرد!   

ده بودم که متوجه شدمتصمیم گرفتن این جمعه که دو روز بعد  امروز تازه از اتاقم خارج ش

میشد به پیک نیک یه روزه بریم تا خونواده آب و هوایی عوض کنن. با شنیدن این تصمیم بی 

 تفاوت شونه ای بالا انداختم و چیزی نگفتم .  

 اردلان وقتی بی تفاوتیم رو دید گفت:   

  

 لیمو نخور ترش کنی   

 منو فراموش کنی  
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 آدامس بخور باد کنی . 

 همیشه منو یاد کنی  

  

 چه خبرته آهو! چرا هرروز بدتر آویزون میشی؟؟؟ یعنی چی؟  

نگاهمو بصورتش دوختم و چیزی نداشتم بگم. فقط لبخندی روی لبم اومد که از گریه هم بدتر 

 بود....  

  

 ست  سالها بازیچه تقدیر بودن ساده نی

 مثلِ یک دیوانه در زنجیر بودن ساده نیست   

  

 زندگی در برکه شاید سرنوشتِ ماهی است  

 عاشقِ قَُُلاب ماهیگیر بودن ساده نیست   

  

   " خود کرده را تدبیر نیست"   ٔ   در مُرورِ جمله

 در تهِ دل از خدا دلگیر بودن ساده نیست   
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 عشق مثلِ اتفاقی ساده می افُُتد ولی...  

 آن با درد و غم درگیر بودن ساده نیست  بعد از 

  

  

 قسمت پنجاهم  

  

پنجشنبه مامان اینا فقط برنامه ریزی میکردن و لیست مینوشتن. آخرش گفتم مامان چه  

خبره؟؟!! مگه میخواین چیکار کنین اینهمه خودتونو گرفتار کردین! اگه جشن عروسی راه  

مینداختین که از این راحتتر بودین!!! منکه رفتم ،شمام خوددانید و تا خودِ صبح برنامه ریزی  

 کنید!  

 به اتاق تنهاییام رسوندم و روی تخت ولو شدم. فکرم پیش آراز پرواز کرد .  خودمو 

اگه با هم خوب بودیم فکر کنم ازش دعوت میکردن باهامون بیرون بیاد. ولی حتما همه حدس  

میزنن اتفاقی بینمون افتاده که من کلا دورشو خط قرمز کشیدم و .............. پس دعوتش  

 نمیکنن!   

فکر کردم: چقدر عالی میشه با عشقت بری طبیعت و گاهی دورادور در حالیکه دور و اطراف  

رو می پایی، براش چشم و ابرو بیای! براش کباب ببری و گاهی به چایی داغ و لبسوز که روی 

اجاق هیزمی درست شده مهمونش کنی! خودتم همراه باهاش لیوان رو دستت بگیری و  
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چایت رو باهاش بخوری در حالیکه نگاهت توی چشماش گره  چشمت بهش باشه همزمان  

خورده! چقده کیف داره هندونه ای رو شتری بطرفش بگیری وبگی نوش جان کنید! توی دلتم  

 داد بزنی الهی گوشت بشه به تنت بچسبه عشق جان من!  

 تا نصفه شب بیدار بودم و اصلا نمیدونم به چیا فکر میکردم.   

بود، ولی مامان و عزیز دوسه باری سروقتم اومده بودند که بیدار شم،  خبر نداشتم ساعت چند 

 ولی اصلا نمیتونستم از رختخواب دل بکنم  .  

حدود یکساعتی از رفت و آمدهای مامان و بازم خواب من گذشته بود که دیدم یکنفر پتو رو از 

 روم کنار کشید.  

 بلندم کرد و روی کولش انداخت .  

سی برنگ سفید پوشیده بودم. موهای بازم پریشون و چشمام همچنان تاب و شلوار سفید خر 

 بسته!   

همیشه وقتی از خواب بیدار میشدم گونه های سرخم از من عروسکی ملوس وخوردنی  

 میساخت. حتما امروزم بدون استثنا اینجوری بودم. 

شمای بسته  وقتی دیدم آویزان روی شونه ی یه غول آهنی دارم از پله ها پایین میرم، با چ

 شروع به جیغ و داد کردم .

ولی آقا غوله که هنوز نمیدونستم کدوم یکی از داداشیای آهنین خودمه، اصلا اهمیتی نداد و  

 احساس کردم داره بطرف آشپزخونه میره.   
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تا وارد آشپزخونه شدیم شلیک خنده ی همه بلند شد و باعث شد سرمو بلند کرده فقط یه  

 نگاهی به اطراف بندازم .  چشممو آروم باز کنم و  

 با اینکارم صدای خنده ها بلندتر شد که لبخندی روی لبم اومد.  

نگاهی به نره غولم کرده دیدم آقا داداشم ارسلان خان هستن که با چشمای زیبای پراز محبت  

و شیطونش و لبی پراز خنده منو روی کولشون پایین آوردن. حالا منو همون توی بغلش نگه 

 داشته و زمینم نمیذاشت. همه همکه فقط داشتن میخندیدن!   

 و محکم لپشو گاز گرفتم .   لحظه ای چنان دلم براش ضعف رفت که خم شدم

صدای داد و فریاد ظاهری ارسلان با صدای خنده های همه قاطی شده بود، که دیدم اردلان بلند 

شده منو از ارسلان گرفته گفت: ارسلان، تو این وروجکو خوب نمی شناسی، دیشب من دیدم 

نقشه می چینه،  اصلا شام نخورد. صدرصد الان گرسنشه و از دل ضعفه داره برای خوردن تو  

مواظب خودِ گرسنه و زبلش باش. توی دار و دنیا یه برادر داریم اونم میخورن و من میمونم و  

 یه عمر تنهایی!  

بعد رو بمن کرده گفت: فدای اون لپای سرخت بشم جوجوی خوشگلم. احساس میکنم باید  

د و صدای فریادم تورو برای صبحونه میخوردیم نه چیز دیگه، که دهنشو باز کرده بطرفم آور

 بلند شد .  

صدای کمک خواستنم باعث شد بابام با خنده از پشت میز بلند شده منو از اردلان گرفت و  

کنار خودش نشونده گفت: می بینم اول صبحی دخترمو دارین نصفه عمر میکنین! مگه شما تا  
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پریشونم نشوند  حالا آدم ندیدین!!!! دستشو دور شونه هام انداخته آروم بوسه ای روی موهای

 که با لبخندی چالگونه توی آغوشش فرو رفتم. 

اردلان آروم گفت: والا آدم زیاد دیدیم، بچه ای به این تخسی و لپ قرمزی ندیدیم که چشم و  

 چال کورمون خدارو شکر روشن شده! بعد برام خوند:  

  

 این بچه ی مردنی تپل خواهد شد  

  

 گاوش نخورد شبیه گَُُل خواهد شد  

  

 ر ظاهر اگر چه خنگ و بی خاصیت است  د

  

 من مطمئنم مدیر کل خواهد شد.  

  

 صدای خنده ی همه بلند شد که با قهقهه میخندیدن! 

منم از همونجا با خنده چشم به داداشیام داشتم که عین دوتا گرگ گرسنه چشم بمن دوخته 

 میکشیدن.   بودن و با ادا برای خوردن من نقشه میچیدن و گاهی خط و نشون برام 
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عزیز با لبخند گفت: از من به شما وصیت، آهو رو کمتر نازشو بکشین که بعدا پشیمون نشین!  

با این کارایی که شما میکنین، بیچاره کسی که بیاد اینو بگیره! تا تقّی به توقی بخوره آهو خانم  

 یگه خوددانید!  چمدون بدست قهر میکنه کجا؟ خونه ی بابام! اونوقتم بیچاره مامان باباش!!! د

اردلان تند گفت: فقط اگه کسی جرات داره به آهوم چیزی بگه! شکمش سفره! ما که  

 خواهرمونو از سرراه نیاوردیم، آوردیم؟  

بابا خندان گفت: پس همون بهتر که اصلا شوهرش ندید. بنظرم بهترین کاره. منکه حوصله ی  

 هرروز قشون کشی رو ندارم .  

ندیدم بدون حرف بلند شده بطرف سرویس رفتم تا دست و صورتمو در حالیکه با خجالت میخ

 بشورم!  

چند لقمه ای بیشتر نخورده بودم چون دیر شده بود اردلان منو.... کشان کشان بطرف اتاقم  

برد و داخل اتاق هل داده درشو بست. بلند هم گفت: جوجو فقط یه ربع وقت داری آماده شی! 

 زود باش.  

    تازه مانتو رو دستم گرفته بودم که پونه درو باز کرد. چه خوشگل کرده بود عروس زیبامون!

 همچنانکه وارد اتاق میشد اردلان از پشت سر براش بلند خوند:  

  

 پونه جان، تو را خواهم چو عاشق دلبرش را  
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 تو را خواهم چو شاعر دفترش را  

  

 تو را ای نازنینم دوست دارم 

  

 همان طوری که صاحب خر، خرش را!!  

  

ز شده و متعجب که لباشم بخنده  منکه با قهقهه غش کرده روی تخت افتادم! پونه با چشمایی با

 باز شده بود گفت:  

 آهو، اردلان اول صبحی چش شده؟؟؟؟  

 با خنده گفتم: بخدا نمیدونم. فقط میدونم منِ خنگم اول صبحی مدیرکل شده بودم!  

 پونه خندان گفت: آخه مدیر کل که خوبه، من به چی تشبیه شدم؟؟؟   

نگرد در مَثَََل جای مناقشه نیست! آماده   اردلان خندان از بیرون گفت: دنبالش تشبیهش 

 باشین فقط!   

پونه با خنده و شلوغی و سروصدا مجبورم کرد کوچولو دستی بصورتم ببرم! فقط مات مونده  

بودم برای خارج شهر آدم آرایش نکنه چی میشه!! فوقش کمی بدعکس میفتی همین! ولی  

 نتونستم حریف زبونش بشم .  
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قشنگی که داشتم رو با شلوار تنگ سیاهی پوشیدم. شالی که  مانتوی صورتی خوش رنگ و 

برنگ مانتوم میومد رو انتخاب کردم و کلاه لبه دارو و کوله پشتی که وسایلم توش سرازیر شد 

 رو برداشتم.  

سر بیست دقیقه که اردلان هم از بیرون اتاق دیوونمون کرده بود، در اتاقمو باز کرده داد زدم:  

 چه خبرته اصلا نفهمیدم چیکار کردم!! خب میریم پیک نیک، وقت دکتر که نداریم!!!   

و با ادا و اطوار که خودمو محکم میچرخوندم از پله ها پایین اومدم. چون هیچکس توی  

 بطرف حیاط رفتم .  پذیرایی نبود 

تازه پا روی پله ی چهارم گذاشته بودم که قلبم ایستاد! ایندفعه بدون استثنا و بی تعارف سکته 

رو زدم. لپهام بشدت گر گرفت و چشمم که در آنی به سوزش افتاده بود، بین ماشینها به  

ایستاده باهاش  ماشین آراز افتاد که راننده ش پشت فرمان بود و آراز کنار ماشین نزدیک بابا

صحبت میکرد ولی چشمش به من بود..... حتما توهم زده بودم! سرجام میخکوب شده تکون  

 که نمیخوردم و نفس کشیدن هم که یادم رفته بود!   

اصلا باور نمیکردم آراز رو دعوت کرده باشن و چیزی هم توی خونه لو نداده باشن!! عجب  

   زرنگایی شده بودن این اهل خونه مون!!!!

چشمامو چندبار باز و بسته کردم شاید اشتباهی می دیدم، ولی خود خودش بود که بعداز مدتها 

 چشمم به جمالشون روشن میشد!   

چقدر دلم براش تنگ شده بود! چقدر دلم هوای نفسهای گرم و خواستنی شو کرده بود. خیره  

چشم به قامت زیبا و بلندش داشتم. ولی چقدر لاغر شده بود! خیلی......... لاغر! نگاه  
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زیباش....... دیگه گرم و مهربون نبود. سرد و سخت شده بود، مثل دوتیکه شیشه ی بی  

 احساس و نامهربون!  

 بدون واکنش دیگه ای آهسته چشم از من گرفت و بطرف بابا برگشته به حرفهاش گوش داد . 

دلم بسختی گرفت. ولی نه، باید قوی باشم! توی دلم داد زدم: یادته آهو با خودت چه قول و  

 قرارهایی گذاشتی!!  

 محکم باش دختر! فقط محکم و قوی باش.  

نگاه نگران و مهربونش بمن بود. بدون اینکه  در همین حین دست پونه روی شونه ام نشست.

 چیزی بگم دست دور بازوم انداخت و محکم به سمت ماشین اردلان کشیده شدم .  

 کم مونده بود با کشیدنش پام پیچ بخوره که گفتم: اِ ااِ پونه چیکار داری میکنی؟   

گ و رویی پیدا  پونه با تشر گفت: آخه احمق جوون، خبر از حال زارت داری؟ میدونی چه رن 

 کردی؟ فکر کنم داری پس میفتی. لااقل بیا توی ماشین بشین تا غش نکردی!!!  

همینطور پونه داشت سرم غر میزد که اردلان از پشت، سرشو دم گوش پونه آورده گفت: چی 

شده خانومی!! چرا جوجوی منو دعوا میکنی؟ کاری نکن اون روح خفته و خبیث  

در این صورت حالت به بدتری وجهی گرفته خواهد شد! تو این  خواهرشوهریش بیدار بشه، که

 وروجکِ خواهرشوهرو خوب نمی شناسی!   

 لبخندی آروم به گونه های رنگ گرفته ی پونه زدم!   

 چقدر حسرت این لحظاتشون رو داشتم! نگرانی نداشتن که!   
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نازیِ اردلان چش  اردلان منو گرفته با تک سرفه ای به سمت خودش کشید و گفت: جوجویِ ناز

شده که اینهمه بهم ریخته هستش؟ بعد نیم نگاهی به آراز که همچنان کنار پدر بود انداخته  

گفت: آآآآآآآآآخخخخخخیییییی حالت گرفته ست آهوی داداشــــــــــی! نــــــــــوچ  

پدر    نــــــــــوچ. دستی روی گونه ام کشیده با شیطنت ادامه داد: برم پدرِ پدرشو بهمراه

 مادرشو دربیارم که حالش گرفته بشه؟  

با این حرفاش لبخندی روی لبام نشست. نفس عمیقی کشیدم و به چشمای مهربونش نگاه  

 کردم. چشمام پراز اشک شد .  

در حالیکه نگام میکرد آروم چشماشو روی هم  آورد و آروم گفت: دختر خوب نگران نباش. 

 همچی درست میشه!   

چی درست میشه؟ اصلا من الان چرا اینهمه ناراحتم؟ چرا الان چشمام پراز   با خودم فکر کردم:

 اشک شد؟ یعنی چی الان؟  

چندین حس متفاوت به روح و قلبم چنگ مینداخت. مگه خودم اینو نمیخواستم! مگه  

نمیخواستم همچی بین ما تموم بشه و مارو بخیر و آراز رو بسلامت؟ پس الان چه مرگم شده  

 بود؟ 

اینکه به من بی اعتنایی کرده بود ناراحت بودم؟ مثلا آرازخــــــــــان دست پیش رو   چرا از

 گرفته بود پس نیفته نره غول سنگی بدردنخور؟ اصلا الان چرا اینجا تشریف داشت؟  

اما با خودم که رودرواسی نداشتم. از اینکه دوباره دیده بودمش، خیلی خیلی خوشحال شده  

 خودم تی تاپ با نوشابه باز میکردم!  بودم و توی دلم برای  
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پونه دم گوشم گفت: آهو نمیخوای بری جلو ،یه سلامی یه علیکی! ناسلامتی یه زمانی توی خونه 

 ش تلپ بودی و کلی نازتو میکشید!!  

بعد با چشمای شیطونش نگاهی به آراز کرده گفت: ببین الان آراز هیولا میگه این دختره چقده  

 بی چشم و رو هستش آخه! دختر هم اینهمه بی خیال و بی ادب!!!  

بی حوصله کنار زدمش و سوار ماشین شدم. پونه همکه ریزریز میخندید در جوار بنده نشست  

م آهو جووووونم مثلا شما الان قهر تشریف دارید؟؟؟  و دم گوشم شروع به وز وز کرد: ببین

 یعنی دلت براش اصلا تنگ نشده و الان قیلی ویلی نمیکنه؟  

 چنان نیشگون ریزی از پاش برداشتم که صدای جیغش دراومد .  

اردلان که داشت وسایلو توی صندوق عقب جاسازی میکرد خودشو به ما رسوند و در حالیکه  

 نگامون میکرد گفت:  

ی شد؟ وقتی دید دست پونه روی پاشه، با چشمای خبیث شده و شیطون گفت: پونه شلوارتو چ

بده بالا ببینم این خواهرشوهرِ ابلیس باهات چیکار کرد؟ آهــــــــــو، خوشگل خانوم منو لت 

 و پار کردی نه؟  پونه جان، الان اونجا رو بوسش میکنم خوب میشه نگران نباش!   

ورت پونه رو ناز میکرد گفت: گریه نکنی ها، خودم حساب آهو رو میرسم در حالیکه خندان ص

 بعد براش خوند:  

  

 در شعر ، کسی شبیه ماهش نکند  
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 کوری نگه روی سیاهش نکند  

  

 با غیرتم و ، گرفته ام یک زن زشت  

  

 تا مرد غریبه ای نگاهش نکند!   

  

م عجب هیزی بود با این حرفا و  که صدای خنده ی منو و پونه بلند شد. این داداش ما ه

 شعراش!  

 اردلان با خنده رو بمن گفت: خوشت اومد، الان یکیم برای تو ردیف میکنم صبر کن.  

  

 لبت با آن رژ سرخ اناری  

  

 رَُخُت چون صبح زیبای بهاری  

  

 نمی دانم چرا در لحن و گفتار  
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 همیشه مثل برج زهرماریکه دوباره صدای خنده مون بلند شد.  

بابا بلند گفت: اردلان دخترارو ولش کن چیکارشون داری اول صبحی!! الان از بس میخندن  

 ضعف میکنن! امروز تو چته پسر؟    

 اردلان خندان از ما دور شده بطرف بابا اینا رفت. ما هم که توی ماشین جا خوش کرده بودیم.   

گی کنار هم جمع شده مثل اینکه برای سوار شدن و ماشین اضافی نبردن داشتن تصمیم  هم

 میگرفتن.   

منم از فرصت استفاده کرده نگاهمو بصورت آراز دوخته نگاش میکردم. ولی آراز اصلا بطرفم  

 نگاهی نمینداخت.   

برن که کلی هم  مثل اینکه تصمیم گرفتند بابا و مامان و عزیز با ماشین آراز تشریفشون رو ب

 حرص کشیدم! منو و پونه و اردلان و ارسلان با عمه هم توی ماشین ما دنبالشون راه افتادیم . 

بابا جلو نشسته و آراز و مامان و عزیز عقب ماشین بودند که داشتن با همدیگه صحبت  

 میکردند. منم فقط چشمم به آراز و موهای زیباش بود! 

ته بودم و چشم به جلو داشتم، ولی توی قلبم داشتند رخت  مثلا هم با ظاهری بی تفاوت نشس

 می شستند. دعا کردم:  

 خدایا امروز رو فقط بخیر بگذرون و بمن صبرو تحمل رویارویی با این گودزیلای سنگی رو بده!  

 اردلان گفت: عمه اجازه میدین براتون یه شعر بخونم اول صبحی آنلاین بشین؟   
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 برا مامانم بخونی؟ چه شعراییم بلده ماشاا...  پونه تند گفت: لازم نکرده 

اردلان گفت: عمه ی خودمه به تو چه؟ عمه قبل از اینکه مامان تو بشه عمه ی من بود! پس تو  

 فقط گوش کن .  

 در حالیکه غش غش میخندیدیم عمه گفت: بخون اردلان جان گوش میدم.  

 پونه تند گفت: مامان جان الان حالت گرفته میشه حسابی!! از من گفتن بود! 

 اردلان بی توجه خوند:  

  

 مادر زن من کاش کمی پیر شود   

  

 از زندگی و همسر من سیر شود   

  

 درجنگل باصفای شرق گیلان   

  

 ایکاش میان وعده ی یک شیر  شود.  
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در حالیکه میخندیدیم عمه با دستش یه پس گردنی خوشگل به اردلان زده گفت: نه پیر میشم،  

 نه سیر میشم، نه طعمه ی شیر میشم!!! از راه نرسیده برا خودت نقشه نچین ها!!  

ی زیباش حدود بعداز یکساعت جای سرسبز و  با شوخیهای اردلان و خنده هامون و آهنگا 

باصفایی با درختای بزرگ و سربفلک کشیده، طبیعتی بکر و خدادادی که دلمو بشدت لرزوند، 

 توقف کردند .  

چنان از خود بیخود شدم که تا کسی بخود بجنبه، لحظه ای که ماشینها ایستادند پایین  

بوی چمن تازه و سبز، گلهای ریز و درشت  پریدم..... خدای من، مثل بهشت خیالی آدما بود. 

رنگارنگ که واقعا با دیدنشون تپشهای قلبم هم تغییر کرده بود، درختان کهنسال و سربفلک 

کشیده ای که با نگاه کردن به ابهتشون نفست میگرفت، صدای انواع پرنده ها که بزیبایی  

 بگوش می نشستند .  

اختم آرزو کردم کاش آدم بتونه توی این  همچنانکه با گوشیم تند از طبیعت عکس میند 

طبیعت بکر و دست نخورده دو روزی توی چادر بمونه و از سکوت و زیباییش نهایت استفاده 

 رو بکنه! 

همه با به به و چهچه زیر درختهای بهم فشرده وسایلا رو جابجا کردند. حصیرها و پتوها خیلی 

بخند بودند. منم گاهی عکسایی ازشون  زود پهن شد و همه با شور و اشتیاق در حال بگو 

میگرفتم که هرچی سعی کردم نامحسوس آراز هم توی عکسها باشه، مثل اینکه دستمو خونده  

 بود، چون فقط پشت به موبایلم میکرد و حرصمو درآورده بود .  

 صدای اردلان بلند شد که بزیبایی بلند خوند.   
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 در کافه نشست و گفت چایم بدهید   

 سیب جانفزایم بدهید  قلیان دو 

  

 رَُُب بر رگ دست.....عکس بگرفت و بگفت  

 سلفیِ مرا  به دلربایم بدهید 

  

حالا که من اینجوری برای شما دارم کار میکنم و وسایلاتونو جابجا میکنم، لطفا یه عکس یهویی 

 ازم بندازید و برا خاتونم بفرستید! قابل توجه آهو خانمِ عکاس!  

صدای خنده ی همه بلند شد که عمه گفت: ارسلان عمه فدات بشه عزیزدلم، اردلان که اینهمه 

اش یکی رو صاحب شد، تو قل دیگش چرا اینهمه ساکت و بی  زود دست جنبوند و با شیطنته

 دست و پا تشریف داری پسر؟؟؟  

ارسلان در حالیکه سرشو محکم تکون میداد گفت: آخ عمه جوون دست روی دلم نذار. لگد  

زدن که فقط مختص اسب و الاغ نیست، خود من گاهی چنان لگدی به بخت و اقبالم زدم که  

 احترام کلاهشونو برام دو دستی برداشتن!!   اسب و الاغ به نشانه ی 

اینبار صدای قهقهه ها چنان ترکید که تا اوج میرفت. با گوشه ی چشمم دیدم آراز هم قشنگ 

 میخنده. ولی اصلا بطرفم برنمیگشت تخس بدذات!  
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سعی میکردم همچنان سرمو با طبیعت و نگاه به آدمای دور و اطراف که دورادور دیده میشدن  

بلکه بتونم حضور آراز رو کمی..... فقط کمی فراموش کرده بخودم مسلط بشم، ولی   گرم کنم

 مگه میتونستم!!؟ اصلا شدنی نبود.  

همچنانکه گاهی دزدکی نگاش میکردم میدیدم با ظاهری سخت و البته بی توجه بمن کنار پدر 

 و داداشیام نشسته اصلا صورتشو بطرفم برنمیگردونه!  

 خیر! اینجوری نمیتونستم ادامه بدم. باید حواسمو پرت میکردم!   نفس عمیقی کشیدم. نه

 رفتم سراغ اردلان و ازش خواهش کردم با طناب برامون تاب درست کنه .  

اردلان در حالیکه نشسته محکم منو توی آغوشش کشیده بود گفت: جوجوم، باید قبلا فکرشو  

ی این برهوت برات طناب پیدا کنم  میکردی و میگفتی برات طناب بیاریم! من الان از کجا تو

 که این هوس تونم بخوابه؟ ارسلان مگه توی ماشین طناب داریم؟   

ارسلان جواب داد: طناب چیه؟ یه تیکه نخ هم نداریم باهاش خلال کنیم، حالا طناب و تاب  

 بکنار! این دخملیِ مدیرکل مگه صبح از خواب بیدار میشد بفکر طناب باشه!!   

ه سویچشو از جیبش درآورده بطرف اردلان انداخت و گفت: تو صندوق  دیدم آراز آهست

 ماشینم هست. زحمتشو خودت بکش مثل اینکه راننده اونجا نیست!  

 اردلان سویچ رو که روی هوا گرفته بود بلند شده تا کفشاشو بپوشه خوند:  

  

 هر چند که هستی شیر، باید ترسید 
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 چون گشته پلنگ اسیر، باید ترسید 

  

 مخ زدن بعضی ها فهمیدم   از

 از آنکه سرش به زیر، باید ترسید!!!  

  

که صدای خنده ی همه بلند شد. عمه گفت: مرجان امروز صبح به اردلان صبحونه تخم کفتر  

دادی؟ این چرا زبونش از اول صبحی به شعر باز شده؟؟؟ حالا توی ماشین یکی هم برا مادر  

 زن خوند دبش و شنیدنی!   

 همه از خنده غش کرده بودند .  

 کرده خوند:    اردلان که کمی دور شده بود برگشته عمه رو بغل

  

 عمه خوشگلم، عمه ی نازم، مثل هلو بود  

 قشنگ و دلربا و آلبالو بود 

  

 یه روز دیدم بدون صافکاری  



 

 

 

793 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

 خــــــــــدا مرگم بده انگار لولو بود!!!  

  

 قهقهه ی همه به آسمون رفت. عمه چنان نیشگونی از اردلان گرفت که هوار اردلان بلند شد! 

: دلبرک خانم، یادتون نگه دارین مامان جووووونت چه جوری نیشگونم  اردلان رو به پونه گفت

 گرفت ها! تقاصش رو بعضیا باید پس بدن!!   

ایندفعه آراز هم از ته دل میخندید. خدایا چقدر از خندیدنش خوشحال بودم و دلم غنچ  

 میرفت.  

 ده از اول صبح!!!  بابا خندان گفت: اردلان اصلا مراعات نکن ها! منکه میدونم تو یه چیزیت ش

اردلان تند گفت: باباجونم دعوام نکنین دیگه! ببینین به عمه تیکه انداختم، همسرتون مرجان  

 خانم چه خوش بحالشه الان، اصلا بیست سال جوونتر شده!  

 که ایندفعه مامان و عمه غش غش میخندیدن.   

اولین افتتاحش رو اردلان و ارسلان  بالاخره با خنده و شوخیهای داداشیا تاب ما جور شد که 

برگزار کردن. بابا بلند گفت: پسرای هرکول، خجالت بکشین. یه تاب درست کردین قرار  

 نیست که درخت رو بشکنین! بیاین پایین . 

که اردلان و ارسلان همزمان دست روی چشمشون گذاشته بطرف بقیه راه افتادن، که ......  

 هره ای مظلوم خوند:  اردلان غمگین رو به پونه با چ
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 ـــــافی نیـــــست ...   ڪ "پدرت"ای عشـــــق بسوزد  

  

 اَََت سرخ و برشته، آمیـــــــــــــن ...  "طایفـه"کلـّهَُُـم 

  

پونه که سرخ شده میخندید. مامان وقتی خنده ها تموم شد پرسید: اردلان چته تو؟ واقعا یه  

 شبه شاعر شدی؟ اینارو از کجا میاری تو؟  

اردلان خندان گفت: مامان جان خیلی بخودتون امیدوار نشید که زیادی زرنگ بودین و بچه ی  

یه گروه شعر طنز عضو شدم از اونجا   شاعر بدنیا آوردین ،نه خیــــــــــرم اصلا! دیروز توی

 حفظ کردم .  

همراه با خنده ی همگی ،پونه با شیطنت و شلوغی سوار تاب شد که من هلش میدادم و البته  

اردلان هم خودشو دوباره رسونده کمکم میکرد. نوبتی خیلی کیف میکردیم ولی تنها کسی که 

 اصلا نگاهی بطرفم نمینداخت آراز بود!!  

 دلم میسوخت. با خودم غمگین خوندم: چقدر چقدر 

  

 دلدار نفهمید  دل دادم و دل بستم 

 رسوای جهان گشتم و آن یار نفهمید  
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 عمریست که بر انجمنی غـــم گســـارم 

 غم دیدم وغم خوردم وغمخوار نفهمید  

  

 بــر دایـره ثابـت چشـمـــان خـمــارش 

 مجـــذوبم و آن عاشق پــرگار نفهمید  

  

 خیــس است ز اشکم  دفتــر شعــرم  

 حـــزن غــزلم دیده و زنـــهار نفهمید  

  

  

 لبخند و نگاه و نفسش جمله همه گل  

 باغبان شدم و صاحب گلزار نفهمید   

   

تعریف  پونه مثل اینکه حالمو احساس کرده بود. چون همچنانکه آروم هلم میداد، شروع به 

ماجرای خنده داری که دو روز قبل براش اتفاق افتاده بود رو دم گوشم کرد. اردلان با اجازه از 
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عمه میره دنبالش که کمی برن بگردن. اردلان تا وارد میشه به خیال اینکه خونه خالیه، بازوی  

 پونه رو گرفته بطرف خودش میکشه که نگو عمه گوشه ای داشته نگاه میکرده!   

 ؟؟؟بودین؟

 لااقل    مونده  

هردومون غش کرده بودیم از خنده! منکه اینبار از ته دل میخندیدم که سنگینی نگاهی رو  

 حس کردم!   

همینکه سرمو برگردوندم نگاه براق آراز رو دیدم که بمن دوخته شده بود! ولی خیلی سریع  

!!... اردلان غمگین  برگشت طوریکه واقعا شک کردم اصلا منو نگاه میکرد یا توهم زده بودم!!

 رو به پونه با چهره ای مظلوم خوند:  

  

 ـــــافی نیـــــست ...   ڪ "پدرت"ای عشـــــق بسوزد  

  

 اَََت سرخ و برشته، آمیـــــــــــــن ...  "طایفـه"کلّـهَُُـم 

  

پونه که سرخ شده میخندید. مامان وقتی خنده ها تموم شد پرسید: اردلان چته تو؟ واقعا یه  

 شبه شاعر شدی؟ اینارو از کجا میاری تو؟  



 

 

 

797 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

اردلان خندان گفت: مامان جان خیلی بخودتون امیدوار نشید که زیادی زرنگ بودین و بچه ی  

یه گروه شعر طنز عضو شدم از اونجا   شاعر بدنیا آوردین ،نه خیــــــــــرم اصلا! دیروز توی

 حفظ کردم .  

همراه با خنده ی همگی ،پونه با شیطنت و شلوغی سوار تاب شد که من هلش میدادم و البته  

اردلان هم خودشو دوباره رسونده کمکم میکرد. نوبتی خیلی کیف میکردیم ولی تنها کسی که 

 اصلا نگاهی بطرفم نمینداخت آراز بود!!  

 دلم میسوخت. با خودم غمگین خوندم: چقدر چقدر 

  

 دل دادم و دل بستم و دلدار نفهمید  

 آن یار نفهمید رسوای جهان گشتم 

  

 عمریست که بر انجمنی غـــم گســـارم 

 غم دیدم وغم خوردم وغمخوار نفهمید  

  

 بــر دایـره ثابـت چشـمـــان خـمــارش 

 مجـــذوبم و آن عاشق پــرگار نفهمید  
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 است ز اشکم  دفتــر شعــرم  خیــس  

 حـــزن غــزلم دیده و زنـــهار نفهمید  

  

  

 لبخند و نگاه و نفسش جمله همه گل  

 باغبان شدم و صاحب گلزار نفهمید   

   

پونه مثل اینکه حالمو احساس کرده بود. چون همچنانکه آروم هلم میداد، شروع به تعریف  

ماجرای خنده داری که دو روز قبل براش اتفاق افتاده بود رو دم گوشم کرد. اردلان با اجازه از 

عمه میره دنبالش که کمی برن بگردن. اردلان تا وارد میشه به خیال اینکه خونه خالیه، بازوی  

 نه رو گرفته بطرف خودش میکشه که نگو عمه گوشه ای داشته نگاه میکرده!   پو

 بودین؟؟؟؟

 لااقل    مونده  

هردومون غش کرده بودیم از خنده! منکه اینبار از ته دل میخندیدم که سنگینی نگاهی رو  

 حس کردم!   
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یلی سریع  همینکه سرمو برگردوندم نگاه براق آراز رو دیدم که بمن دوخته شده بود! ولی خ 

برگشت طوریکه واقعا شک کردم اصلا منو نگاه میکرد یا توهم زده بودم!!!!... اردلان غمگین  

 رو به پونه با چهره ای مظلوم خوند:  

  

 ـــــافی نیـــــست ...   ڪ "پدرت"ای عشـــــق بسوزد  

  

 اَتَ سرخ و برشته، آمیـــــــــــــن ...  "طایفـه"کلّـهَُُـم 

  

پونه که سرخ شده میخندید. مامان وقتی خنده ها تموم شد پرسید: اردلان چته تو؟ واقعا یه  

 شبه شاعر شدی؟ اینارو از کجا میاری تو؟  

اردلان خندان گفت: مامان جان خیلی بخودتون امیدوار نشید که زیادی زرنگ بودین و بچه ی  

یه گروه شعر طنز عضو شدم از اونجا   شاعر بدنیا آوردین ،نه خیــــــــــرم اصلا! دیروز توی

 حفظ کردم .  

همراه با خنده ی همگی ،پونه با شیطنت و شلوغی سوار تاب شد که من هلش میدادم و البته  

اردلان هم خودشو دوباره رسونده کمکم میکرد. نوبتی خیلی کیف میکردیم ولی تنها کسی که 

 اصلا نگاهی بطرفم نمینداخت آراز بود!!  

 دلم میسوخت. با خودم غمگین خوندم: چقدر چقدر 
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 دل دادم و دل بستم و دلدار نفهمید  

 آن یار نفهمید رسوای جهان گشتم 

  

 عمریست که بر انجمنی غـــم گســـارم 

 غم دیدم وغم خوردم وغمخوار نفهمید  

  

 بــر دایـره ثابـت چشـمـــان خـمــارش 

 مجـــذوبم و آن عاشق پــرگار نفهمید  

  

 است ز اشکم  دفتــر شعــرم  خیــس  

 حـــزن غــزلم دیده و زنـــهار نفهمید  

  

  

 لبخند و نگاه و نفسش جمله همه گل  
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 باغبان شدم و صاحب گلزار نفهمید   

   

پونه مثل اینکه حالمو احساس کرده بود. چون همچنانکه آروم هلم میداد، شروع به تعریف  

ماجرای خنده داری که دو روز قبل براش اتفاق افتاده بود رو دم گوشم کرد. اردلان با اجازه از 

عمه میره دنبالش که کمی برن بگردن. اردلان تا وارد میشه به خیال اینکه خونه خالیه، بازوی  

 نه رو گرفته بطرف خودش میکشه که نگو عمه گوشه ای داشته نگاه میکرده!   پو

 بودین؟؟؟؟

 لااقل    مونده  

هردومون غش کرده بودیم از خنده! منکه اینبار از ته دل میخندیدم که سنگینی نگاهی رو  

 حس کردم!   

یلی سریع  همینکه سرمو برگردوندم نگاه براق آراز رو دیدم که بمن دوخته شده بود! ولی خ 

 برگشت طوریکه واقعا شک کردم اصلا منو نگاه میکرد یا توهم زده بودم...!!!!  

  

  

 قسمت پنجاه و یکم   
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با احساس نگاه آراز لحظه ای گرما و داغی تمام وجودمو فرا گرفت. احساس کردم بشدت  

 عرق کردم. چقدر ته ته دلم شادم بودم! پس هنوزم چشمش به دنبالم بود!!   

خودم گفتم: آهو مقاوم باش دختر. تو میتونی همچی رو تحمل کنی! فقط باید آروم باشی  فقط ب

و صبور. بذار آراز تکلیف زندگیشو با اون خاطرخواهاش خودش روشن کنه! بذار خودش  

تشخیص بده چه کسی برای زندگیش از همه بهتره و چه کسی بدرد نمیخوره که باید دور  

 وم باش آهو. آفرین دختر خوب!!   انداخته بشه! فقط فقط فقط آر

در همین حین آقا پارسا با جفتش نیماخان که پسرعموی گرامش بود و آقای جلالیان پدر پونه 

سررسیدند و بازار احوالپرسی داغ شد. پونه هم بطرف باباش پرواز کرد و توی آغوشش فرو  

 رفت.  

 اب بودم و تاب میخوردم.   ولی نیما و پارسا از راه نرسیده چشم به من داشتند که روی ت

پارسا تند خودشو سروقتم رسونده با خنده گفت: چه تاب قشنگی! خدمت نی نی دختردایی  

گلم سلام. خوبی عشقِ دایی؟ خوش میگذره ماشاا... روی تاب؟ عجب چیزی براتون درست  

 کردن دخملی جوون.  

لحظه ای چشمم از کنار بازوی پارسا به آراز افتاد که نگران و با کمی خشم چشم به ما داشت.  

لحظه ای کم مونده بود از شادی جیغ بکشم و قربون صدقه ش برم که اون قیافه ی سردش به 

 هیچ دردی نمیخورد و قلبش همچنان با من بود. 

ه. ممنونم ازت که به یادمی. فقط لطف  آروم گفتم: پارسا، پسرعمه ی مهربونم خیلی حالم خوب

کن امروز رو برام برادری کن و با من کاری نداشته باش. بذار یه امروز رو بهم خوش بگذره!  

 خودت می بینی اطراف چقدر پره و همه چشم بهمون دارن.  
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م  اول با تعجب نگام کرد، بعد مثل اینکه فهمید منظورم چیه با حرص گفت: بــــــــــله، می بین

همه بهت احساس مالکیت دارن، ولی چشم دختر دایی! هرچی تو بگی! لااقل اجازه بده کمی  

 هلت بدم .  

قلبم هری ریخت! تا خواست عقب بره و هلم بده تند پایین اومده رو بهش، که پشتم به همه  

بود محکم گفتم: الان چی گفتم پارسا! هل دادنم نمیخوام! تورو جوون هرکی دوست داری به 

وپام نپیچ بذار اعصابم یه امروز رو راحت باشه! و بطرف جایی که خانمها کنار هم نشسته  پر

 بودند راه افتادم.   

در همین حین ارسلان از اردلان گوشیشو خواست. اردلان  همچنانکه داشت گوشی رو بطرفش 

 مینداخت با خنده شعر خوند:  

  

 آبروداری گمانم از کفن واجب تر است  

 من را پیش من مدفون کنید . گوشیِ همراه 

  

در حالیکه میخندیدیم شعرهای اردلان رو بهونه کردم و بطرف آراز برگشتم که دیدم آقاهه با 

 چهره ای سرخ چشم بمن داره ولی با دیدن نگاهم تند صورتشو برگردوند.  

تی به کاش میتونستم همون لحظه بلند بخندم و قهقهه بزنم ولی حیف که قهر بودیم و باید اهمی

 رفتارهای همدیگه نمیدادیم! از فکرم خنده ام گرفت.  
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در میان خنده و شوخی خانواده کنار مادر و عمه نشستم و چایی بهم دادن. پونه هم که بیخیالِ  

 شده ،بغل دست اردلان با ناز نشسته بود.  آغوش

غش کرده  نمیدونم این داداش هیز من چی تو گوش این دختر بیچاره بلغور میکرد که پونه 

 بود از خنده و سرخ و سفید میشد. حتما داشت براش شعر میخوند.   

هیچ توجهی به اطراف نداشتم. فکرم زیادی درگیر آراز بود که هنوزم بخاطر من عصبانی و  

 نگران میشد و رنگشم که 

 ..... 

ونهمه ازش چشمم ناخواسته به این پسره پارسای مسخره افتاد. مگه منو ول میکرد!!!! حالا مثلا ا

خواهش کرده بودم با من کار نداشته باشه، همش دورادور سعی میکرد با من رودر رو بشینه و  

 برام چشم و ابرو میومد.   

بااینکه سعی میکردم اهمیتی ندم ولی نمیشد و کلافم کرده بود. این آراز هم که هی تو جای  

 خودش وول میخورد و احساس میکردم هرلحظه چشم به ما داره .  

با خودم گفتم: واااااای باز این آراز دیوونه شده پسره ی روانی........ اونکه با اون آهنگش که  

 برام فرستاده بود، قرار بود منو فراموش کنه که من لایق همون عشقای دو روزی بودم!!!   

زیر چشمی به دستهای مشت شده ش نگاه کردم که همش بازو بسته میشد. حتما بخاطر  

 کارهای پارسا خله بود دیگه، وگرنه بیچاره که از صبح آروم بود!!  

سعی کردم جوری بشینم که پشتم کاملا بطرف آراز و پارسا باشه که لااقل حرص نخورم. خیرِ  

سرم اومده بودم آب و هوام عوض بشه! ولی راستشو بگم از حساسیتهای آراز فقط کیف  

 میکردم و دلم ضعف میکرد. حیف که بخاطر خودشم که شده باید پشت بهشون میکردم.  
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کباب آماده شد. همه نوع کبابی داشتیم که اردلان و ارسلان و   تقریبا سر ظهر بود که منقل

 پارسا و نیما زحمتشو میکشیدند. اردلان که سیخهای جوجه دستش بود بلند خوند:  

  

 با یک ولعی تمام جونش خوردند  

 از سینه بگیر تا به رونش خوردند  

  

 درمان نشوی ،ذهن خرابــــــــــی داری 

 ه ش خوردند  مرغ است تمام زاد و رود

  

 با شادی و حرفهای اجق وجق اردلان نهارو خوردیم که سفره توسط همگی جمع شد.  

بعداز نهار چشام شدید سنگین شده بود. اول تصمیم گرفتم برم و توی ماشین چرتی بزنم، ولی  

 حیف بود آب و هوا وطبیعت به این زیبایی رو بذارم و بخوابم  .  

گرفتم و بلندش کرده گفتم: پونه بریم کمی بچرخیم... وگرنه  در یه تصمیم آنی دست پونه رو 

 میخوابم ها!   

 که اردلان هم پشت سرش بلند شده گفت: منم هستم دخملیا. بادیگارد نمیخواین؟  

 پارسا تند گفت: ما هم میاییم با اجازه تون!  
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و نیما زحمتشو اردلان لحظه ای فکر کرده نگاهی بمن کرد و رو به پارسا گفت: پارسا جان شما 

 بکشین یه چای روی اجاق هیزمی برامون آماده کنین ما پنج دقیقه ای بر میگردیم.   

 پارسا فقط افسرده نگامون کرد و چیزی نگفت .  

با خوشحالی از اینکه دررفته بودم، بازوی اردلان و پونه رو گرفتم و قدم زنان از خانواده دور 

 شدیم . 

ودم. بوی سبزه ها و هوای عالی چشمامو سنگین تر می کرد.  حس و حال دیگه ای پیدا کرده ب

ولی همش دوست داشتم بازم قدم بردارم و از طبیعت زیبا و سرسبز، نهایت استفاده رو بکنم.  

 خواب همیشه توی خونه برامون مهیا بود.  

خیلی از جمع خونواده دور شده بودیم که کنار رودخونه ی قشنگی رسیدیم...ووووووویییی  

 ر آبش خنک و زلال و روان بود...  چقد

با ذوق بطرف رودخونه دویدیم. دست و صورتمونو با آب خنکش شستم و حالا با پونه چند   

 مشتی هم آب بطرف همدیگه انداختیم. اردلان هم فقط نگامون کرده میخندید . 

احساس کردم اردلان میخواد با پونه تنها باشه،  لبخندی به هردوشون زده گفتم: اگه دوست   

دارید میتونید همین دور و اطراف قدم بزنید. من میخوام یه خورده کنار آب بشینم. فقط ازم  

 دور نشیدها، اینجا خیلی خلوته می ترسم!   

 اونام از خدا خواسته ازم دور شدند.  

 صدای پرنده ها، بوی گل ها و چمن های تازه مستم کرده بود.   صدای شر شر آب، 
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آروم کفشامو درآوردم و شلوارم رو تا زده کنار سنگی که نزدیک رودخونه بود نشستم و به  

سنگ تکیه دادم.  پاهامو توی آب گذاشتم که بعداز دقایقی آروم آروم چشمام داشت بسته  

 شد.  

مش چشمامو بسته بودم و اصلا نفهمیده بودم کی خوابم  نمیدونم چقدر گذشته بود. درکمال آرا

 برده!  

با صدای زمزمه ها و پچ پچ حرفها و خنده های ریزی آهسته چشمامو باز کردم که سنگینی  

 نگاههایی رو حس کردم .

 کمی که سرمو برگردوندم قلبم ایستاد.   

ان چشم بمن داشتن!!!!....  خدااااااای من این نره غولای بیابونی کی بودن بالای سر من که خند

 از ترسم ماتم برده بود .

 اصلا بلد نبودم و نمیدونستم چیکار کنم. لرزی که در آنی به بدنم نشسته بود بیحالم میکرد.   

 هرسه نفر عین درختهای چنار بالای سرم ایستاده بودن و چشماشون همه جام میچرخید.   

 لرزان دست بردم تا پایینشون بکشم .  تازه یادم افتاد پاچه های شلوارم بالاست که  

صدای یکی بلند شد که گفت: زحمت نکش کوچولو! با نگاه کردن چیزی ازت کم نمیشه!  

 راحت وریلکس باش عــــــــــزیــــــــــز! که صدای خنده ی بقیه بلند شد .  

رو صدا   بی توجه تند شلوارمو درست کردم و در حالیکه از ته دلم آراز و اردلان و ارسلان

 میزدم، که حتی پارسا هم یادم نرفته بود بطرفشون برگشتم.   
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خدای من قیافه هاشونو! هیکلهاشونو! یکی که سرشو کاملا با تیغ صاف کرده بود. خشونت و  

شرارت و وحشیگری از قیافه شون فوران میکرد و با چشمای ورقلمبیده شون سرتاپامو برانداز 

 میکردن.  

و اصلا نمیتونستم تکون بخورم، نگاهی به اطراف انداختم و فکر کردم:  در حالیکه میلرزیدم 

خاک برسرت آهو آخه تو تنهایی اینجا چیکار میکنی!!! الان مثلا میخوای چه غلطی بکنی!!  

هیچکسم که این اطراف نیست!! خدایا خودت کمکم کن. وقتی یکه و تنها توی دستای منصور 

 نم پناهم باش .  اسیر بودم تنها پناهم تو بودی ،الا 

یکیشون تکونی خورد که با ترس سریع توی جام نیم خیز شدم و خودمو عقب کشیدم، که  

 آروم جلوی پاهام  

زانو زد و با اشتیاق چشم به صورتم دوخت. نگاهی که بوضوح هرزه بودن رو در اون میشد  

 دید.  

ـزکم هیشکی باهات با صدای نکره اش گفت: کوچولو جوونم ترسیدی؟؟؟ نترس عزیـــــــــ

 کاری نداره. مگه میذارم کسی اذیتت کنه؟ و با لحن مسخره ای رو به دوستاش گفت: مگه نه؟؟ 

که دوستای بدتر از خودشم با همون حالت مسخره تند تند سرشون رو تکون دادند وبعد با  

 صدای بلند قهقهه زدند . 

اف گردوندم که خونواده هایی  در حالیکه فقط اسم خدارو صدا میزدم دوباره چشمی به اطر

خیلی دورتر از اینجا دیده میشدند. هیچکس نبود!! بازم از فکرم گذشت آراز کجایی؟  

 اردلان...... ارسلان. خدایا چقدر تنهام!   
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آروم و لرزان بلند شدم. قلبم یاریم نمیکرد که پسره هم همراه من ایستاد . خندان گفت:  

 دختر تو چقدر هلویی آخه!  

 هلــــــــــو، برو تو گلو!!! بچه ها دروغ میگم؟؟ 

فکر کنم خیلیم خوشمزه باشه ها! آخه پدر مادرش چه جوری تونستن این جیگرو تنهاش  

 بذارن!!!  

 م که محکم مچ دستمو گرفت و منو جلوتر کشیده گفت: کجــــــــــااااا؟  تند کمی عقب کشید

با وحشت خواستم خودمو ازش دورتر بکنم ولی انگار نه انگار که تلاشی کرده بودم! مثل سنگ  

 سخت بود و دستمو محکم میفشرد.   

صویر  یکدفعه نمیدونم چرا ناخودآگاه تصویر آراز با اون هیبت وصلابتش جلوی چشمام به ت

 دراومد .  

با صدایی نیمه بلند و لرزان که اشکامم جاری بود صداش کردم و دوباره سعی کردم مچ دستم  

 از دستش بیرون بکشم . 

 بازم صدای خنده شون بلند شد و هردوتا هم جلوتر اومدن .  

حالم داشت بد میشد. از ترسم چشمامو محکم بستم و داشتم زهره ترک میشدم که یکدفعه  

احساس کردم هیکل و هرم نفسهای داغ پسر از من دور شد و همچنانکه دستم توی دستش  

 بود کناری کشیده شد .  
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سریع چشمامو باز کردم و دیدم یه دست بزرگتر روی مچ دست پسره نشسته و فشارش میده، 

که پسره مجبور شد با صورتی درهم که نشان از درد بود دستمو ول کنه! البته مچ دستمم طوری

 با اون همه فشار له و لورده شده بود!  

سریع سرمو بالا آوردم و با دیدن صورت خشمگین و هیبت ترسناک آراز، لحظه ای احساسی 

وجودم سرازیر شد که    از آرامشی عجیب به روح و قلبم سرازیر شد.... چنان امنیتی به تمام

 انگار سه غول دوره ام نکرده بودن و این اتفاق برای من نیفتاده بود!  

دوباره نگاهش کرده دیدم با فک محکم و منقبض شده، نگاهی که از شدت خشم به سرخی  

 میزد، چشم به پسره دوخته!   

از بیرون  پسره با درد یک قدم به عقب کشید و سعی کرد دستشو از دست گره خورده ی آر

 بکشه، ولی آراز ولش نمیکرد و چنان دستشو میفشرد که رگهای دستش رسما بیرون زده بود .  

 چشمم به پسرای دیگه افتاد که با خشم قدمی جلو اومدند .  

آراز بدون توجه به اون دوتا در حالیکه چشم از صورت سرخ پسره برنمیداشت، با صدایی  

دستی که بخواد روی دستای آهوی من بشینه  آروم ولی بشدت خشن و هراسناک گفت:  

خوردش میکنم! الانم این دستای کثیف و متعفن باید خورد بشن که بدون اجازه بهش دست  

 زدن عوضی! فکر کردی همه مثل خودت بی صاحبن که هرکاری دلت خواست بکنی!   

نفعته دستمو ول پسره با چشمانی شرور نیم نگاهی بمن کرده رو به آراز گفت: هــــــــــی به 

 کنی و اینهمه زر زر نکنی وگرنه بد می بینی ها! 
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وووووووووووووی داشت آراز رو تهدید میکرد، چیزی که آراز بشدت ازش متنفر بود و زود 

 عصبانی که چه عرض کنم، دیوونش میکرد!  

همینکه حرف پسره تموم شد آراز با دست دیگرش که آزاد بود چنان سیلی محکمی بصورت 

 ه خوابوند که صدای شَََترقش همه جا پیچید!   پسر

من به جای پسره از ترس یه متر بالا پریدم...... با سیلی محکمی که بصورت پسره خورد اون  

 دوتای دیگه با این کار آراز به طرفش حمله ور شدند .  

 یکدفعه صدای اردلان که بشدت بلند و خشمگین بود شنیده شد که داد زد: هی آشغالا دارین

 چه غلطی میکنین و زد و خورد شروع شد .  

پونه نفس زنان خودشو بمن که سر جام میلرزیدم و اشکام سرازیر بود رسوند و منو سریع در  

 آغوشش کشیدهاشکاش جاری شد .  

نگاه سرگردانم به اردلان و آراز بود که صورت رنگ پریده آراز بشدت نگرانم میکرد. اردلان  

بهتر از آراز قرار داشت. آراز تازه جای عملهاش جوش خورده و تنها  الان در موقعیتی بمراتب 

مدتی کمی بود که سرپا شده بود، ولی با چنان شدتی مشت میزد که انگار اصلا هیچ مشکلی  

 نداره .  

وقتی لگد آراز زیر چونه ی یکی چسبید دیگه تحمل نکردم زد و خوردشون رو ببینم و چشامو 

 بستم...  

خدا میکردم و میلرزیدم. اصلا هم نمیتونستم لرزشهامو کنترل کنم که با    همش توی دلم خدا

 فشار محکم دست پونه بخودم اومدم .  



 

 

 

812 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

آهسته چشمامو با ترس باز کردم و چشمم به پسرا افتاد که آش و لاش زمین افتاده بودند.  

نگاهی به اردلان کردم که بشدت از دماغش خون جاری بود، گونه شم خراش برداشته و با  

 چهره ای خونین و عصبانی بالای سر اونا ایستاده بود .  

ی سینه ش گذاشته و نفسهای عمیق  با صدای آراز نگاهم به سمتش کشیده شد که دست رو

میکشید. اصلا باورم نمیشد فقط لبش ترک خورده و کمی هم خونمردگی روی صورتش دیده 

 میشد. خداروشکر مثل اینکه حالش خوب بود.  

در حالیکه دلم براش ضعف میرفت و دوست داشتم پیشش برم به پونه گفتم: بابا عجب آدمیه  

 وضعیت قلبش آش و لاش افتاده یه گوشه، ولی مثل اینکه.....!!   هااااا! فکر میکردم الان با اون

پونه نیشگونی محکم ازم گرفته گفت: میشه اون زبون صاب مرده تو گاز بگیری!!! دور از  

جونش بیشعووووور! ولی آهو وضعیت روحیش اصلا خوب نیست!! رنگ و روشو ببین. من  

 میترسم!  

کرد، دقت که کردم از دیدن قیافه ی ترسناکش  نور خورشید و اشکام جلوی دیدمو تار می

 بحدی وحشت کردم   

 که قیافه ی عصبی اردلان در برابرش هیچ بود!   

نمیدونم چه فکری کرد که از شدت خشم مشتشو توی دست دیگش کوبیده دوباره بطرف  

فکر  پسرا راه افتاد که اردلان جلوشو تند گرفته به عقبش روند و گفت: آراز خودتو کنترل کن.

 کنم تا آخر عمر براشون کافی باشه. بخودتم رحم نمیکنی به قلبت رحم کن لطفا!   

 اصلا روی خشمش کنترلی نداشت .  
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خیلی نگرانش بودم چون رنگش رفته رفته پریده تر میشد وگاهی دستش بطرف سینه ش  

 میرفت که محکم روی سینه ش فشرده میشد. نفسهاشم که نامنظم بود .  

دن قیافه ی آراز تند نزدیکتر شده سعی کرد آرومش کنه! من و پونه هم مثل  اردلان با دی

چوب خشک نگاش میکردیم. کلا از شدت شوکی که بهمون وارد شده بود ماسیده بودیم و  

 همینطور نگاه میکردیم.  

 پونه زودتر از من بخودش اومد و سریع بطرف اردلان رفته نگران حالشو پرسید.   

شونه ی آراز کوبیده گفت: فقط آروم باش داداشم. بعد بازوی پونه رو  اردلان دستی روی 

 گرفته بطرف رودخونه راه افتاد که وضعیت بینی ش اصلا خوب نبود.  

راهشو خم کرد و بطرفم اومد. بازوی پونه رو ول کرده منو بشدت در آغوشش کشید. دم  

 گوشم زمزمه کرد: جوجوم حالش خوبه؟ نترسیدی که؟  

با هق هق سرمو محکم به سینه ش فشرده بودم و هق هق میکردم، صورتمو بالا  در حالیکه 

 آورده نگاهی به بینی خونریزانش کردم و گفتم: برو بشورش. همه جات خونیه!   

اردلان بهم اطمینان داد حالش خوبه و چیزیش نیست. آروم ادامه داد: گناه منه نباید تنهات  

لبای خونین بوسید. که رد خون رو روی پیشونیم احساس  میذاشتم. و آروم پیشونیمو با همون 

 کردم!   

 لحظه ای چشمم به پسرا افتاد که ازمون دور میشدن ویکیشون بشدت می لنگید.   

اردلان بطرف رودخونه راه افتاد و آبی بدست و صورتش زد. چند بار دماغشو شست ولی بازم  

 بشدت خونریزی داشت .  
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د که همچنان خشمگین نگاهش به پسرا بود و هرلحظه ازمون  همانطور بطرف آراز راه افتا

دورتر میشدن. دستشو بگردن آراز انداخته گفت: چته پسر!!! خودتو کنترل کن همچی به خیر 

گذشت! چرا اینهمه با حرص خوردن خودتو داغون میکنی!! خدارو شکر زود رسیدیم و کنار  

 آهو بودیم.   

بود! اردلان شونه های آرازو گرفته تکونش داد و با صدایی   ولی آراز اصلا تو یه عالم دیگه ای

 بلند گفت: آراز بخودت مسلط باش! سکته میکنی ها! آروم باش و تمومش کن فقط!   

آراز بلند داد زد: آخه اون صحنه ای که من دیدم اگه تو دیده بودی ،وضعیتت بدتر از من بود! 

 ....  هنوزم قلبم دارهمیلرزه! فقط اگه کمی دیرتر .

اردلان بلند گفت: خب خداروشکر بخیر گذشت که همشم گناه من بود! من نباید تنهاش  

 میذاشتم. ولی خب کاریه که شد و.....  

 آراز بلندتر فریاد کشید: هیچوقت نباید بهت اعتماد کنم که مثلا مواظبشی ....... هیچوقت!!!  

م و حرفی برای گفتن ندارم! الانم  اردلان دستاشو بالا برده گفت: باور کن حق رو به تو مید

 سپرده دست خودت! منکه رفتم.  

 دوباره صورت اردلان پراز خون بود و دماغش خونریزی داشت .  

بازم توی رودخونه شسته در حالیکه با انگشتش دماغشو محکم فشار میداد گفت:... بچه ها من  

 باید خودمو به ماشین برسونم که پنبه اونجا داریم شمام زود بیاین و راه افتاد.  

پونه هم تند کنارش قدم برمیداشت که اردلان برگشته تا پونه رو کنارش دید، بطرفم برگشته 

 چشمک با مزه ای بهم زد!  توی اون وضعیت  
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پسره ی دیوونه توی این شرایطم دست ازشلوغی برنمیداشت. شیطونه میگفت برم یه لگد به 

 ماتحتش بزنم بلکه حواسش جمع بشه!  

با دورشدن اردلان و پونه تازه بخودم اومدم و خواستم پشت سرشون راه بیفتم که آراز با  

یت به چپ و راست تکون میداد، با چهره ای  مشتهای گره کرده در حالیکه سرشو با عصبان 

خشمگین به سمتم خیزبرداشته، با فک منقبض شده اش وقتی کنارم رسید بازومو گرفته محکم  

تکونم داد و خیره به چشمام داد زد: اینجا تک و تنها چه غلطی میکردی هاااااااان؟ اگه دنبالت 

اگه این دلشوره و اضطراب لعنتی به   نمیومدم هیچ میدونی ممکن بود چه اتفاقی برات بیفته؟

 سراغم نمیومد و دنبالت راه نمیفتادم هیچ میدونی اون لاشخورهای لعنتی...............   

بازومو ول کرده سرشو رو به آسمون گرفت و با بلندترین صدا فریاد زد: 

 ــــــــــــــــم؟؟؟؟ .....  خداااااااااااااااااااااااااااااااا از دست این من چیــــــــــکار کنـــــــ

از ترسم فقط خشکم زده بود..... احساس کردم آراز چنان دردی میکشه ماورای تصور من!  

چیکار باید میکردم! دلمبشدت میکوبید و از ترس داشتم زهره ترک میشدم. حتما الان با یه  

 گلوله منو میکشت که از این فکرم بدتر هول به جانم نشست!   

چهره ی هراسانمو دید احساس کردم   با کلافگی و صورتی سرخ بطرفم برگشت. وقتی 

کوچولو دلش به رحم اومد و مهربونی توی چشماش درخشید. ولی بازم عصبانی بود اونم  

 شدیدااااا!!  

با حرص دستی به موهاش کشیده رو بمن محکم و بلند گفت: چرا از اردلان جدا شدی؟ نگفتی 

یی آخه دختر!! یکی باید هرلحظه ممکنه برات اینجورجاها خطرناک باشه!! چرا اینقدر سربه هوا
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حتما چشمش به تو باشه و مراقبت که اتفاقی برات نیفته؟؟ چرا همه مونو لحظه به لحظه  

 میکشی و داغون میکنی که حالا عین خیالتم نیست!!  

کی میخوای بزرگ بشی آخــــــــــه! ای خداااااااااااا قلبم داره می ایسته از دست این سربه 

 !!  هواااااااااا!

دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم وبغضی که بشدت توی گلوم جا خوش کرده خفه م میکرد  

یکدفعه ترکید و در حالیکه اشک میریختم، بازومو بشدت از دستش بیرون کشیدم و فریاد  

زدم: کی گفته من از اردلان جدا شدم هاااااااان؟؟؟ کی گفته من سر به هواااااااام؟؟ کی گفته من 

م و باید مراقبم باشن؟؟؟ کی گفته بخاطر من داغون بشین اونم  بزرگ نشد

سالمه که  19تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو؟ ایهاالناااااااااااااااس چرا نمی فهمین من فقط  

میخوام فقط ....... فقط.........فقط زندگی کنم و ایــــــــــنهمه عذاب نکشم!! چرا اینهمه  

 من زیاده!!!   انتظارت از  

اشکامو پاک کردم و بلندتر گفتم: اصلا اتفاقی برای من میفتاد، برای تو که بد نمیشد  

آآآآآآآقاااااااا!!! یه باره از دست و خیالم راحت میشدی و دیگه مجبور نبودی هرلحظه مراقب  

 منِ نی نی کوچولو باشی! برای تو چه  

ا لات ،یا منصور و یه لشکر آدماش! تو که منو عمدی  فرقــــــــــــــــــــی میکنه یا این سه ت

بدست کفتارهایی مثل اتابک سپردی و خیالتم خیلی خیلی تخت بود اتفاقی برام نمیفته چون  

ازفولادم! چرا الان این آهوی فولادین هنوز بچه ست و بزرگ نمیشه که توی خرخره تم گیر  

دا کردم....... لااقل میذاشتی ایندفعه خبر کرده وهر لحظه باید دعواش کنی!! اوندفعه نجات پی

مرگم میمردم و خلاص میشدم و خلاص میشدی و با خیالی راحت دنبال زندگیت میرفتی!! علت  

 دشمنیت رو با منصور فهمیدم فقط نتونستم علت دشمنیت رو با خودم بفهمم ...... داد زدم:  
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ووووو فقط برو و دست از سرم بردار!!  آخه چــــــــــــــــــــرااااااااا؟؟ بروووووووووووو 

دستمو زیر گلوم گذاشته گفتم: از دست خودت و دعواها و کارات دیگه به اینجام رسیده!!  

دیگه تحملتو ندارم! دیگه نمیخوام ببیــــــــــــــــــــنمت ......... بلندتر داد زدم:  

 نمیخوااآاآآاااااااااااااااااآاااام!   

م. هرچند دلم بشدت از حرفهای میسوخت، ولی هیچکدوم از حرفایی که  با هق هق راه افتاد

زده بودم رو باورنداشتم! فقط میخواستم سبک شم! شایدم از دلتنگی و عشق شدید این  

 حرفارو گفته بودم!   

 آراز از پشت سر گفت: آهووووووووو صبر کن ببینم!! نایستادم و همچنان رفتم .  

بطرف خودش برگردوند. سعی کردم دستمو با حرص از   از پشت سر دستمو گرفته محکم

 دستش بیرون بکشم که شدنی نبود!!   

صورتمو پایین انداختم و با دست دیگم اشکامو پاک کردم. دستشو زیر چونه ام گذاشته بلند  

کرد. نگاه داغش رو بصورتم حس میکردم ولی چشمامو پایینتر دوخته بهش اصلا نگاه  

 نمیکردم.   

آخه من به توچی بگم دختر؟ این حرفا چیه  نشستی برا خودت درست کردی؟ اینا  آروم گفت: 

چه فکراییه که داری میکنی؟ کدوم دشمنی باهات؟ کدوم دعوا باهات؟ چرا باور نمیکنی من  

مجبور شدم اون نقشه روبکشم و یه باره از دست اتابک و منصور خلاص بشیم! اگه من اطمینان  

افظت کنم به خدای احد و واحد قسم هیچوقت اینکارو نمیکردم!!  نداشتم که میتونم ازت مح

مگه برا من کاری داشت به چندنفر پولی بدم و بگم منصور و اتابک رو درجا سربه نیست  

کنن؟؟ ولی نمیخواستم دستم به خونشون آلوده بشه! تا کی باید با محافظ میگشتی و اصلا  
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، گشت و گذار چیه!! الان که به این آسودگی  نمیفهمیدی خیابون چیه، بازار چیه، خرید چیه

داری میگردی و هیچکسم نگرانت نیست اصلا به این چیزاش فکر میکنی یا نه؟ چرا فقط رفتی 

چسبیدی به دشمنی قدیمی مون که هیچ ارتباطی هم با تو نمیتونه داشته باشه!! من خواستم  

ات دور کنم! این اضطراب باید  برای همیشه این اضطراب و ترس لعنتی رو از تو و خونواده  

ریشه کن میشد وگرنه مگه مغز خر خورده بودم همه ی عشقم، امیدم، آرزوم، همه ی داروندار 

و همه ی قلبم که فقط به خاطر تو یکی دیوووووونه میلرزه رو بدست اون کثافتا بدم!! هیچوقت  

خوردیم، دوتایی راحت و   نفهمیدی چقدر دلم میخواست با تو که برای اولین بار شام رو بیرون

آسوده بدون محافظ و سرخر باشیم و .............. ولی همیشه ی خدا باید دورمون رو محافظا  

میگرفتن! چرا به این چیزا فکر نمیکنی و فقط داری حرفامو نشنیده و نسنجیده محاکمه ام  

 میکنی و ........ و برام مجازات اعدام رو حکم میدی!!   

 طرفش کشیده شدم و منو بشدت توی آغوشش فشارم داد .  لحظه ای محکم ب 

اشکام با شدت بیشتری جاری شد. خواستم خودمو از آغوشش بیرون بکشم که محکمتر  

دستاشو دورم حلقه کرده ،دهنشو دم گوشم گذاشته گفت: قلم میکنم دستی که بخواد روی تو 

 بلند شه و بهت آسیب برسونه! 

.. میدونی این اسم چقدر برام مقدسه و تنها آرامش روح و  آآآآآهههههههههوووووووو.....

قلبمه؟ هیچ میدونی نفسای آرومت، حیات تک تک سلولهای منه!! تو چی فکر کردی دختر؟  

فکر کردی اجازه میدم کسی به تو صدمه ای بزنه؟ دیوووووووووووووووووووونه که داری با  

 دستت بیارم که حسابتبا کرام الکاتبینه!!! کارات منو ذره ذره میکشی ،آآآآاآآآآاآخخخخ اگه ب
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دستشو زیر چونه م گذاشت و صورتمو از روی سینه ش بلند کرده به تک تک اعضای چهره ام 

 با شوق و عشق نگاهی کرد و دوباره به سینه اش فشرد .  

خدای من چقدر آروم بودم!!! چقدر صدای ضربان قلبش نوید عشق میداد. نوید آرامشی غریب  

 توام با شور و شوق جوانی!   

ی اولین و آخرین بار بهت میگم، اگه یه بار دیگه این مزخرفاتی که هی آروم زمزمه کرد: برا 

برام بلغور میکنی رو بشنوم دیگه از من انتظار زیادی نداشته باش! چون برای همیشه همچی رو 

تموم میکنم و دیگه آهو و آراز بی آهو و آراز!!!!!!! اینو برای همیشه توی مغزت حک کن  

 تموم!!!  

هق گفتم: قول نمیدم! ....... شاید یه روز عصبانی شدم و دوباره این حرفارو   آروم و شاد با هق 

 هزار بار تکرار کردم!!  

.......زیاد بخودم امیدوار نیستم بتونم جلوی زبونمو بگیرم!! از الان میگم که فکری بحال خودت 

 بکنی!! 

تنها کسی که  نمیدونم چرا صدای خنده ش به آسمون رفت که خندان گفت: توی این دنیا  

حرف منو دوتا میکنه و اصلا بحرفم گوش نمیده توی وروجکی!! آخه من از دستت چیکار  

 کنــــــــــــــــــــــــــــــم!! 

فقط حسرت بَِِدل موندم تویِ زبل ،یه بار، فقط یه بار بحرفم گوش بدی! ای خدااااا قلبم داره  

   می ایسته! یکی کمکم کنه از دست این شیطونِ تخس! 

با ترس سرمو از آغوشش بلند کردم که ببینم واقعا قلبش داره میایسته یا شوخی میکنه، که  

چشمم به نگاه شیطنت بارش افتاد و هنگ کردم...... وقتی نگاه هراسانمو دید دوباره خندیده  



 

 

 

820 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

گفت: نترس کوچولوی آراز، اتفاقی برا من نمیفته خیالت تخت. این قلب به این زودیها از کار 

فته مطمئن باش! و با نگاهی که عوض شده بود آهسته سرشو جلو آورده زمزمه کنان ادامه  نمی

داد: تو مال منی کفتر کوچولو، فقط مال خودِ خودم! به هیشکیم اجازه نمیدم تورو از من بگیره 

 و برای همیشه مال من میمونی!  

وشش بیرون بیام که صورتش بحدی نزدیک بود که از ترسم چشمامو بستم و تقلا کردم از آغ

 به یکباره داغ شدم . 

گرمی و داغی لبهای آراز به تمام وجودم سرازیر شد. آتیش گرفتم و در کنار این آتیش لذتی 

 همراه با احساسی عجیب و غریب تمام وجودمو فرا گرفت .  

خیلی آروم دستاش از دورم شل شده عقب کشید. دستشو نوازشگونه به گونه ام کشید و با  

 که نشان از آرامش روحیش داشت گفت: آهو......   صدایی

اصلا اون قدرت رو نداشتم که سرمو بالا آورده بصورتش نگاه کنم. سرمو پایین انداخته جواب  

 دادم: ب......بله  

نفسی از سر آسودگی کشیده گفت: لطفا آبی به سرو صورتت بزن. وضع صورتت اصلا خوب  

 نیست! خودتو ببین!!!   

ربین جلویی تنظیم کرد و بطرفم گرفت. تا نگاهم بخودم افتاد کم مونده بود  گوشیشو به دو

 غش کنم! این دیوونه منو با این وضعیت بوسیده بود، خاااآاااااک بر ســــــــــرم!  

پیشونیم کاملا خونین که آثار مهرو محبت اردلان و خونها خشکیده بود. از بس گریه کرده  

 سیاه کرده و دور چشمام یه حلقه ی کاملا سیاه داشت .   بودم قلمکاریهام تمام صورتمو
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آراز میخندید و منم خندان و خجالت زده از صورت خوش آب و رنگم، با آرامشی که تپشهای  

قلبمو به همراه داشت سری تکون دادم و بطرف رودخونه رفتم. قشنگ با آب خنک کم موند 

 خاموش نشده بود .   دوش بگیرم ولی آتش دورنم با لبخند روی لبام هنوز

بعداز تموم شدن دوباره دستمو گرفته کشید و بطرف خونواده مون راه افتادیم در حالیکه نه  

 من حرفی میزدم نه آراز صحبت دیگه ای میکرد.  

از کنار رودخونه تا کنار خونواده برسیم، آراز همچین دستمو توی دستش گرفته فشار میداد  

برم! البته خودمم که خداروشکر اصلا بدم نمیومد!! از فکرم لبخند انگار قرار بود فرار کنم و در 

 زدم .  

آرامشی که از دست بزرگ و قوی آراز توی ذره ذره ی وجودم پخش میشد منو توی خلسه ی  

شیرینی برده بود که قابل وصف نبود، هرچند با اون آرامشی که از آتیش لباش به وجودم  

عشق و احساس زیبای آراز از نگاه جذاب و مقتدرش ذره   سرازیر شده بود قابل مقایسه نبود! 

ذره امنیتی بی حد و مرز رو بهم القا کرده بود. کبوتر دل بی قرارم آروم شده و دیگه از دلتنگی 

 قلبم خبری نبود .  

لحظه ای از فکر بیرون اومدم و سرمو که بلند کردم، از خجالت آب شدم. لپهام بشدت شروع 

به سوزش کرد و صدای قلبمو به وضوح توی گوشام می شنیدم. نگاه همه ی خونواده بدون صدا 

 و با تعجب به ما دوتا بود که نزدیکشون رسیده بودیم!  

کردم: پسره ی هیولای نسناس، من حواسم  سریع دستمو از دست آراز بیرون کشیدم و زمزمه 

 نبود، تو هم حواستنبود؟ آبرومون که رفت!!!  

 آراز هم زمزمه کرد: چرا دعوا میکنی مگه چه اتفاقی افتاده!!!  
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مامان با سرعت خودشو به من رسونده محکم در آغوشم گرفت و شروع به گریه کرد. بعد در  

روی سفیدم میرفت. با صدا زدن عزیز آروم و  آغوش عمه فرو رفتم که قربون صدقه ی رنگ و 

 شرمنده بطرفش رفتم که خداروشکر میکردن از خطر جستم!   

آراز هم رفته کنار اردلان و ارسلان نشست که مامان با چشمی گریان شروع به تشکر از آراز  

کرد که بابام هم پشت بندش یه تشکر مخصوص ازش کرد و گفت: پارسا و ارسلان داشتن  

 دنبالتون که دیدن دارین برمیگردین!   میومدن

 خدارو شکر همچی بخیر گذشت .  

ارسلان و پارسا عصبانی فقط مثل اسپند روی آتیش بودند و همهمه ی همه بخاطر تَََرک لب 

آراز و گونه ی خراشیده ی اردلان با دماغ خونینش که عمه قشنگ توی دماغش پنبه فرو کرده  

 بود، نیم ساعتی طول کشید.   

لبخندی که هزاران  در این میان فقط بابام بود که ساکت و بدون هیچ حرفی با نگاهی مرموز و 

 حرف ومعنی داشت ،چشم به من داشت و فکر میکرد.   

متوجه شدم آراز و اردلان هم دارن ارسلان و پارسا رو آروم میکنن که حساب هرسه نفرشون  

رو خوب رسیدن و جای هیچ نگرانی نیست. آخر سر هم اردلان گفت: داداشای من تمومش  

 ش! کنین دیگه! هرچی بود گذشت و رفت پی کار

بابام سری تکون داده گفت: آره بهتره تمومش کنین، فقط نباید تا این حد زد و خورد  

 میکردین!  
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اردلان قیافه ی بامزه ای بخودش گرفته گفت: بابا جوون مگه نشنیدین اون شعر معروف رو که 

 میگه:  

  

 بنی آدم اعضای یکدیگرند  

 فقط گاه گداری بهم می پرند  

  

 یم دیگه! ولی چشم از این به بعد مراعات میکنیم.   خوب ما هم به هم پرید

همه بلند میخندیدند. پونه همکه یه چشمش به من و یه چشمش به آراز بود رنگ پریده ریز 

 ریز میخندید. مثل اینکه حال اونم زیاد میزان نشده بود!  

عرو  اردلان برای اینکه جو رو عوض کنه شروع به شعر خوندن کرد که هنوز یه تیکه از ش

 نخونده بود که صدای خنده ی همه بلند شد.  

 اردلان رو به پونه خوند: قدش از پشت سر خیلی بلنده  

 به دل گفتم که ابروهاش کمنده  

  

   …یهو چرخی زد و دیدم خدایا

 کلیپسه رو سرش یا کله قنده؟!  
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عمه در حالیکه میخندید گفت: سلامت باشی اردلان، امروز از بس به این شعرات خندیدم  

 شکمم درد میکنه باور کن! 

 منم توی اون گروهت عضو کن لطفا.  

 اردلان هم خندان به عمه گفت: فقط برای عضویت یه شرط دارم. و براش خوند:  

  

 عمه جان، قهر کردم تا مرا با بوسه ات راضی کنی   

 ه ام،  با مزه ی شیرین فقط خر میشوم!!!  بچ

  

ایندفعه فکر کنم دیگه دعوا و کتک کاری از یاد همه رفت چون صدای خنده ها به آسمون  

 میرفت.  

ارسلان رو بمن گفت: جوجوی اردلان پاشو بیا پیش خودم ببینم که امروز زهره ترکمون  

بین مدار بسته نصب میکنم که خیالم  کردی!! منکه دیگه عمرا چشم از تو بردارم! اصلا بهت دور

 ازت راحت باشه!  

 و دستاشو مهربون برام باز کرد  .  

خودمو خندان و با ناز بهش رسوندم و کنارش نشسته به آغوشش تکیه دادم. لباش روی موهام 

 چرخید . 
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توی اون لحظات نگاههای مهربون و پراز عشق آراز بود که بادیدن نگاهش دلم میلرزید و کلا  

 ه ی دنیارو فراموش میکردم.   هم

توی دلم خداروشکر کردم که قهرمون بیشتر از این طولانی نشد و هرچند خاطره ی  

وحشتناکی از امروز تا مدتها توی ذهنم جا خوش میکرد، ولی باعث شده بود تمام کدورتهامون  

 از بین بره .  

چشمم به چای آماده ی روی هیزمها افتاد و کسی یادش نبود یه چایی بهمون بده. آروم از  

 آغوش ارسلان بیرون اومدم و سروقت چای رفتم .  

لیوانی چای خوشرنگ و اناری برای خودم ریختم و از فکرم گذشت: کاش خجالت نمیکشیدم و  

اومدن کارو بحد کافی خراب کرده این چای اعلا رو به آراز میدادم. ولی با دست در دست هم 

 بودیم!!!  

با صدای اردلان سرمو بلند کردم...... همچنانکه چشم به زغالهای قرمز داشتم و در آرزوی  

 دادن این چایی خوشرنگ به آراز بودم، با صدای اردلان سرمو بلند کردم .  

م چای رو دیگران مهربون گفت: جوجو لطفا برای من و پونه هم چایی بریز! دعوا رو ما کردی

 خوردن! این جای خوشرنگم بده من ببینم!  

تا خواستم چیزی بگم، خم شد و چای رو از دستم گرفته گفت: ببخشیدها جوجو ،یکی از کاراته 

 کارها فراموش شده!  

 دوباره برا خودتم چای بریز بمن چه!!  
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لبخندی زیبا   چای رو یکراست بطرف آراز برده نمیدونم دم گوش آراز چه شعری خوند که

 روی لبهای آراز نشست که چشمان مهربونش بمن دوخته شده بود!  

تا برگشتن اردلان چایی های خوشرنگو ریختم که تا رسید گفت: نه دیگه جوجو هزارماشاا...  

 برای خواستگار و چای ریختنش آماده ای! دارم کم کم بهت امیدوار میشم!   

ری داره! حتما توی گوش آرازم چای خوشرنگمو  با خجالت خندیدم چون میدونستم چه منظو

 گفته بود که آراز داشت منو نگاه کرده میخندید.  

کنار مامان نشستم. وقتی آراز چایش رو به لبش گذاشت منهم همزمان باهاش چایمو هرچند 

 داغ بود ولی خوردم . 

تمام دنیاهام رو  نگاهم که از بالای لیوان در چشمان زیباش گره خورد فکر کنم تمام خودم با 

 یه جا فراموش کردم! در اون لحظه لذیذترین چای عمرم بود که میخوردم!  

 یکی دو ساعتی به غروب مونده وسایلا جمع شد. راهمون طولانی بود و همه هم خسته بودند . 

یه لحظه متوجه شدم عمه در حالیکه از همه خداحافظی میکرد بطرف ماشین خودشون رفت و  

 لیان نشست. پارسا هم با جفتش نیما عقب همون ماشین نشستند .  کنار آقای جلا

 بلند گفتم: عمه جوووونم رفیق نیمه راه شدی نه؟؟؟ چه زود ازمون خسته شدی!  

عمه با خنده گفت: قربونت برم عزیزم، ولی باور کنین آقامونم بهم احتیاج داره! فکر کنم  

 خیلیم احتیاج داشته باشه! 

 یکیم از شعرهای اردلان میترسم! همون بهتر که ازش دور باشم!   
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اردلان که وسایلارو توی صندوق ماشین میذاشت تند نزدیکتر اومده گفت: پس عمه ی  

برگشتنت رو از همین جا تحویل بگیر بعدا تشریف ببرید. هیچکس از   خوشگلم، سهم شعر

 دست اردلان راه دررو نداره. خندان خوند:  

  

   

 ای وای که او قدم قدم می آید  

 از مــــــــــادر زن بدم، بدم می آید   

  

 از هرچه بدم میاد از شانس بدم  

 یک روز سرم سرم سرم  می آید  

  

در حالیکه همه میخندیدند عمه خندان گفت: نه خیر، عمه باید فکری بحال این زبون تو بکنه! 

 اینبار بیای خونه مون توی دهنت فلفل پرمیکنم! از الان آماده باش.  

این  مامان تند گفت: عمه جووونش، فلفل سیاه هم قاطیش کن تا آتیش بگیره! من اجازه دادم!

 اردلان از وقتی زن گرفته کلا زبونش یه متری دراز شده واااااالااآآ!  

 در حالیکه بلند میخندیدیم اردلان هراسان دستشو روی دهنش فشرد و چشماش لوچ شد!  

 آقای جلالیان خندان گفت: نه خیر بسپرینش بمن خودم میدونم باهاش چیکار کنم!  
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 ش گرفته بود در نهایت مظلومیت خوند:  اردلان در حالیکه قیافه ی غمگینی بخود

  

 با توام، بابای پــــــــــونه 

 عاشقان را درک کن  

  

 عاشق مجنون صفت را می کنی دعوا چرا؟؟؟  

  

حتما یه پونه بهم دادین همراش سه تای دیگه عره و عوره و شمسی کوره رو هم ازم  

 میگیرین!!!! وای برمن!  

 ه منم خندان بطرف ماشین راه افتادم .  صدای خنده ها به آسمون میرفت. ک

تا خواستم سوار بشم پونه که جلوتر از من سوار شده بود اشاره ای به بیرون کرده گفت: نگاه  

 کن شازده رو!  

عقب برگشته دیدم اردلان و ارسلان از دو طرف بازوهای آراز رو گرفته حدودا با زور بطرف 

 ماشین ما میارن.   
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اردلان رو به عمه گفت: واقعا ببخشید مادرزن عزیزم، اصلا نمیتونیم جای خالی شمارو تحمل  

م! شمام که  کنیم و بجاش آراز رو گروگان گرفتیم. با اجازه تون می برم برای آراز شعر بخون 

 کنار عشق خودتون دنیا مال شماست. مگه نه آقای جلالیان؟  

پدر پونه که از ته دل میخندید سری تکون داده گفت: وقتی خودم هستم عمه تو دست هیشکی 

 نمی سپرم مخصوصا تو!!! مال خود خودمه! شما راحت باشین.   

 خوشحالی در حال سکته بودم .  بابا و مامان و عزیز هم سوار ماشین آراز شدند و منم که از  

ارسلان و آراز جلو نشستند و منو پونه و اردلانم عقب نشستیم. آهنگهای زیبایی هم در حال  

 خوندن بودند .  

 اردلان که همچنان شوخیهاش براه بود و پونه همکه به هیچ عنوان از دستش در امان نبود .  

اره به آراز نگاه میکنه. دقت که  یکدفعه متوجه شدم اردلان با چشمای شیطونش مشکوک د 

کردم دیدم آراز از آینه ی کنار ماشین به منکه پشت سرش نشستم چشم دوخته و اصلا متوجه 

 اردلان وروجک نیست.  

اردلان گفت: آقا آراز از منِ عیالوار به توی عذب نصیحت که گوش کنی بد نیست. بادی به  

 غبغب انداخته خوند:  

  

 یری  نصیحت میکنم تا زن نگ 

 تو این قلاده بر گردن نگیری  



 

 

 

830 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

  

 تو که در خانه ی خود زن نداری  

 خبر از حال زار من نداری  

  

همگی از خنده غش کرده بودیم که پونه چندین مشت جانانه حواله ی اردلان کرد و تازه   

میخواست موهاشم بکشه که اردلان زود دستاشو محکم گرفته در حالیکه دست دور شونه اش 

و ازش معذرت خواست گفت: آقااااا دنبال شعرو گوش کنین چه زود جوگیر میشین  انداخت 

 شما!! که خوند: زن من بهترین زنهای دهر است  

 ولی با این همه زن عین زهر است.  

  

فقط زمانی رو دیدم که ارسلان ماشین رو کناری داده توقف کرد. در حالیکه بلند و از ته دل  

میخندید گفت: اردلان باور کن من نمیتونم با این وضعیت رانندگی کنم! خودت پاشو بیا بشین 

 پشت فرمان!!  

 دو ماشین دیگه ایستاده چشم به خنده های ما داشتن .  

ین ما اومده گفت: اردلان پیاده شو ببینم! مثل اینکه باید پیش خودم بابا پیاده شد و بطرف ماش 

 بشینی تا کنترلت کنم، با این وضعیت خدای نکرده کاری دستمون میدی!  

ما که دوباره میخندیدیم اردلان به بابا قول داد که دیگه حرفی نزنه و مثل یه بچه ی سربزیر  

 راست بشینه.   
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خنده بشه. چون بابا پشت ماشین ما میومد و چشمش به    اردلان دیگه حرفی نزد که باعث

 اردلان بود که دورادور با موبایل کنترلشم میکرد.   

وقتی دوباره از توی آینه ی ماشین نگاه آراز رو بخودم دیدم که لبخندی زیبا تقدیمم کرد، با 

 لبخندی شرمگین صورتمو برگردونده فکر کردم:   

  

 مرد مغرور من  

  

 یه عالمه  دوستت دارم 

 اندازه ی یه قابلمه  

  

که ناخواسته به فکرای دری وری و بی سروته خودم خندیده گفتم: خاک تو سرت آهو، دیگه  

 خل شدی رفت پی کارش! چه زود از اردلان یاد گرفتی!!!...  

  

 چه شبیخون قشنگـی زده آغاز نگاهـت  

 باز هم صید خودش کرده مرا ، بازِ نگاهت  
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 افتاد و مرا باز صدا زد   چشم هایت به من

 می کَشَد پای مرا ســوی تو آواز نگاهت  

  

 چشم زیبای تو را دیدم و این معجزه کافی ست 

 من که ایمان به تو آوردم و اعجاز نگاهت  

  

 آمدم با تو بگویم که به من بی تو چه رفته ست  

 مات و مبهوت شدم من به برانداز نگاهت  

  

 دوستت دارم و دانی که گرفتار تو هستم  

 می کَُُشد این دل بیـمار مرا ناز نگاهـت  

  

 گوی جادویی چشم تو چنان شیفته ام کرد  

 آمدم تا که بگویـی به من آن راز نگاهت  
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 تو که زیبایی آمیزش موسیقی و شـعری  

ساز نگاهتدم در که رسیدیم عمه جوون اینا پونه رو تحویل  به! چه آهنگ قشنگیست درآن 

 گرفته خداحافظی کردن و رفتن .  

آراز هم کنار مامان بابا اومده از زحمات همگی تشکر کرد. از بقیه هم خداحافظی کرده نگاهی 

 به چشمام کرد و سری تکون داده رفت .  

 قلبم جلوتر از خودش سوار ماشینش شده همراهش بود!  

اونشب نمیدونم چرا هرلحظه منتظر پیامی ازش بودم. ولی تا موقع خواب که ازش خبری نشد. 

خسته بودم و کمی زودتر از همیشه خوابیدم مخصوصا که روزی پرماجرا رو پشت سر گذاشته 

 و خداروشکر ختم بخیر شده بود .  

از کردم، دیدم بازم قلبم در انتظار پیامه! سری به گوشیم زدم. دو پیام  نصفه شب که چشمم ب

 ازش داشتم در تصویر نوشته ای از عکس خودش برام فرستاده بود:    

  

 بی حوصلگی هایم را ببخش...   

 بداخلاقی هایم را فراموش کن ...  

 بی اعتنایی هایم را جدی نگیر ...  

 درعوض ..  
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 من هم..   

 م....   تو را می بخش

 که مسبب همه ی اینهایی ...  

  

 و منو به آهنگی مهمون کرده بود.  

همان نصفه شب آهنگ رو دانلود کردم و بارها گوش دادم که لحظه ای دیدم آنلاین شد. قلبم  

 لرزید.   

 برام نوشت: وروجک هنوز نخوابیدی؟ نصفه شبی اینجا چیکار میکنی؟ مگه خسته نیستی تو!!!  

وجک دید پیام داره نتونست بخوابه، باید با لالایی همین آهنگ میخوابید. الان  براش نوشتم: ور

 دیگه میره بخوابه . 

 خودِ جنابعالی چرا بیدارین؟ مگه خسته نشدین اونهمه دعوا کردین؟  

با استیکر خنده نوشت: الان که دیدم وروجکم پیامهاشو تحویل گرفت خیالم راحت شد میرم  

 .  بخوابم. شبت بخیر قلبم 

 نوشتم: راحت و آسوده بخواب. شب شمام ناز قلوه جان.  

   ��گوشیمو خاموش کردم و...... 
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 قسمت پنجاه و دوم  

  

چندروزی از ماجرای پیک نیکمون گذشته بود و غروب که خسته از اتاق درس بیرون اومدم  

نگاهی از بالای پله ها پایین انداختم ببینم در این دوساعتی که با درس جانم توی محبس بودم 

 پایین چه خبره؟  

چون آراز  اول از همه چشمم به مهمونی افتاد که مامان بابام راهیش میکردن. قلبم که ایستاد، 

 بود!!!!   

 خواستم از همون بالا داد بزنم چرا بمن خبر ندادین آرازم اومده!! ولی از بابا خجالت کشیدم.   

با عجله بطرف اتاقم دویدم شاید از پنجره بتونم لحظه ای ببینمش! فقط دعا کردم ماشینشو  

 جای خوبی نگه داشته باشه و در دیدرسم باشه . 

پنجره رو باز کرده تا سینه ام به بیرون آویزون شدم که چشمم به   تند پرده رو عقب زدم و

 آراز افتاد.  

خدارو شکر جایی پارک کرده بود که راحت میدیدمش. کنار ماشینش ایستاده بطرف عقب  

برگشت. مثل اینکه با مامان بابام بود که بدرقه ش میکردن. به احترام سری خم کرد و سوار  

 ماشین شد .  

د بدیدها نگاش میکردم کم مونده بود از پنجره بیرون بیفتم. ولی گناهی نداشتم چنان مثل ندی

 بجز دلتنگی. خیلی دلم هوای دیوونه شو کرده بود .  
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لحظه ای چشمان آراز بطرف پنجره ی اتاقم چرخید. تا چشمش بمن افتاد که آویزون دارم  

 نگاش میکنم، خنده ای زیبا و از ته دل روی لباش نشست .  

شو بدست گرفت و شماره ای رو گرفت. از روی میز گوشیم زنگ زد. یعنی به من زنگ  گوشی 

 زده بود؟؟؟  

 تا شماره شو دیدم دل ضعفه گرفتم. چی میخواست بگه؟؟؟  

آروم بهش سلام دادم که گفت: سلام وروجک خانم، خوبی گلابتونم؟ نمیگی اونجوری بیرون  

 خم میشی خدای نکرده میفتی!!!   

در حالیکه از حرفاش قلبم می تپید گفتم: خب خودت گفتی یکی باید مدام مواظبم باشه!! الانم 

بودین که خبردار   از دست پرستارم دررفتم و دور از چشمش دارم شلوغی میکنم. کی اومده

 نشدم؟  

پشت پنجره رفتم و چشم بهش دوختم. در حالیکه خنده ی روی لباشو میدیدم گفت: با بابات 

کار واجبی داشتم اومدم دیدنش! چشمم خشک شد به پله ها ولی خبری ازت نبود. فکر کردم 

 خونه نیستی!  

بند، اگه میدونستم پایین  گفتم: نه بابا بیرون جایی رو ندارم برم! کلاس ریاضی داشتم و در

 هستین حتما سری بهتون میزدم. توفیق نداشتیم جناب!   

درحالیکه میخندید دوباره بطرف پنجره برگشت که دید اونجام. با خنده ای زیبا گفت: با اجازه  

 دیگه میرم. توی شرکت کمی کار دارم. رخصت می فرمایید؟  

 لبامو ورچیده گفتم: رخصت ندم چیکار میکنین؟  
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گفت: خب مشخصه کار بی کار، همچی تعطیل، منم همینجا توی ماشین می مونم تا از جانب  

 شما مرخصی صادر بشه همین!  

با خنده گفتم: نه خیر لازم نکرده، همین رخصتم صادر بشه باصرفه تره! حال ندارم خسته و  

 . خدانگهدارتون .  کوفته هی دزدکی دور از چشم مامان بابام پایین بالا کنم و ازت پذیرایی کنم 

 با خنده چشم بصورتم داشت که گوشیشو قطع کرد و دستی برام تکون داده رفت .  

روی تخت افتادم. حیف شده بود نفهمیده بودم اومده خونه مون. از روز پیک نیک به اینطرف  

 دیگه ندیده بودمش . 

 دلم براش یه ذره شده بود.  

بذاره لااقل از اونجا ببینمش دیوونه رو! اگه توی پیک  امروز میگفتم برای پروفایلش عکس 

 نیک ادا درنیاورده بود الان کلی ازش عکس داشتم. حیف که اونموقع قهر بودیم . 

بعداز مدتی بلند شده پایین رفتم. بشدت گرسنم بود. تا از پله ها پایین رفتم چشم به سبد گل  

 زیبا و محشری افتاد که گوشه ای روی میز بود .  

نان قلبم تیر کشید که حیرتزده بطرف گلها رفتم و بلند گفتم:... مااآآاآمااااااان اینو کی  چ

 آورده؟ چقده محشره؟ واااآاااای خداااااااا گلا دارن روی قلبم راه میرن!!! 

 صدای بابا بگوشم خورد که گفت: من برای مامانت خریدم. مثل اینکه خیلی خوشت اومده؟  

 بودم که اصلا بابارو با اون هیکل ندیده بودم!  طوری بطرف هجوم برده 
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با تعجب بطرفش برگشته گفتم: شما اینجایین؟ ببخشین ندیده متون. باباجووونم یعنی چه خبر 

 بوده که مامان گل به این بزرگی و زیبایی و محشری رو صاحب شده؟ 

مگه باید مناسبتی  نگاههای بابا رنگ دیگه ای داشت و خندان سرتاپامو نگاه میکرد که گفت: 

 داشته باشه. هوس کردم برای زنم گل بخرم!!!  

مامان از آشپزخونه بیرون اومده خندان نگامون میکرد. نگاه مامان هم تغییر کرده بود و  

 خوشحالی داشت از چشماش فوران میکرد.  

رو به بابا گفتم: خب گناه شما نیست که!!! اصلا عادت نکردین دختری هم دارین که شاید  

دلش گل بخواد! یه شاخه هم برا من میگرفتین، آسمون زمین نمیومد و جای دوریم که  

 نمیرفت خداروشکر!!!   

 صدای خنده ی مامان بابا بلند شد. مامان گفت: ببر بذار اتاقت تقدیم به تو! قابل نداره .  

م و با یه در حالیکه با ناز مثلا قهر کرده بودم چندمدل میوه برای خودم توی پیشدستی گذاشت 

 شیرینی به اتاقم رفتم. روی میز چه خبرا بود!!!  

 تا رسیدم از آراز پیامی داشتم. نوشته بود: از گلت خوشت اومد؟  

در حالیکه چیزی نفهمیده بودم نوشتم: ببخشید اشتباهی به عرض جنابعالی رسوندن آرازخان. 

حساب نیستم کسی برام گل  بابا اون گلای محشرو برا مامان خریده بود نه من! منکه اصلا  

 بخره!!! الان اردلان جای شعراش خالیه بخونه: بخت من چادر مشکی به سرش کرده خدا  

   …من اگر بخت مِحُجََََََّّب نپسندم چه کنم 
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شانس منم که خاک برسرش فعلا خوابِ خوابه و مشکی پوش، کسی یاد من نیست بهم گل  

 بده! 

  

زیباترین دسته گل رز سرخ و صورتی که توسط مستخدم به اتاقم   10اگه بگم اونشب ساعت  

 آورده شد و سکته رو درجا کردم، هیشکی باور نمیکنه!   

فقط میدونم نیم ساعت ماتم برده بود و چشم به گلها دوخته بودم. این پسره دیووووووووونه  

 بود یا من زیادی دهنــــــــــم لق بود!!!!   

  

 برام پیام فرستاده بود:   

  

 عشق یعنی التماس و انتظار   َ❤

  

 عشق یعنی  

 بوسه ای در دست یار  
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 عشق یعنی  

 پا و دل دنبال تو 

  

 عشق یعنی هرچه دارم مال تو  

  

 اصلا بلد نبودم براش چی بنویسم و چه جوری تشکر کنم، چون تا صبح یخم باز نشده بود.......  

  

  

 قسمت پنجاه و سوم   

  

 این روزا توی خونه مون بروبیا و ولوله ای هستش که دیگه کم کم دارم سرسام میگیرم.  

 مامان با خدمه به جوون وسایل منزل افتاده و همش تمیزکاری و وسایل خونه رو جابجا میکنن.  

امروز در حالیکه هیچکاریم نکرده بودم ولی بشدت خسته از پله ها بالا میرفتم که بلند گفتم:   

 ن چه خبرتونه بابا!  ماما

 یه تولد ساده ست ها!!!  
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ولی با نگاهی که مامان بصورتم انداخت انگاری کمی مشکوک میزد. یعنی خبراییه که چیزی  

 بمن نگفتن؟؟؟  

 صبح زود در حالیکه مست خواب بودم، مثل اینکه باز یکی از داداشیام ویرش گرفته بود .  

ول کردنی درکار نبود. دوباره پر رو به ببینیم کشید که  بیحال گفتم: اِ ولم کن دیگه!! ولی اصلا

این بار بلند عطسه کردم. در حالیکه از حرصم جیغی میکشیدم روی تخت نشستم. شکر خدا  

 چشمامم باز نمیشد.   

صدای خنده ی بلند ارسلان بگوشم خورد که چشمامو بزور باز کرده عصبانی از تخت پایین  

م قدم بطرفش میرفتم و ارسلان هم خندان قدم قدم عقب میرفت،  اومدم. در حالیکه با خشم قد

یکدفعه پا به فرار گذاشت و منم که دنبالش بودم داد زدم: اگه بگیرمت اون چندتا شویدهاتو 

 دونه دونه میکَََنم!   

بطرف آشپزخونه فرار کرد و پشت مامان سنگر گرفته با خنده گفت: ببین مامان، الان که توی  

 دوتا شویدهام احتیاج دارم میخواد اونارو بکَََنه!    تولد به این 

 بلند گفتم: اول صبحی نذاشتی بخوابم حالا میخندی پررو؟  

 در حالیکه بشکن میزد از همون پشت مامان خوند:   

  

 زیر این گنبد فلفل نمکی 

 چه کنم گرچه نخندم الکی 
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خب آقای عزب اوغلی ،تصمیم   دست به کمر زده گفتم: اِ اِااِاِ پس اینطوریه هان؟؟؟ خیلی

داشتم روز تولدم یکی دوتا از اون دوستای خاص و باحالمو بهت معرفی کنم بلکه فرجی بشه از  

این دربدری و بیکسی دربیای! با این حساب دیگه بیخیالت شدم. و تند پشت بهش کردم که از 

 آشپزخونه خارج بشم.  

نِ قلقلکی کرد که همزمان میگفت: تورو  چنان روی سرم هوار شده شروع به قلقلک دادن منم

خدا آهو جوونم، زود باش حرفتو پس بگیر. من میخوام چندنفری رو باهاشون آشنا بشم بلکه 

 شانسم بخونه و منم زن بگیرم.  

از بس با قهقهه میخندیدم کم مونده بود حالم بد بشه! مامان هم که پشت میز نشسته و از خنده  

 غش کرده بود .  

بعد ارسلان چنان قیافه ی درب و داغونی بخود گرفت و ناله کرد که دلم بحالش سوخت و با  

 خنده حرفمو پس گرفتم .  

 آآآآخخخخ که قربون هیکل داداشم برم!! خب چیکار کنم عاشقشونم. داداشی خودمه دیگه!!! 

 یشه!   چنان با خوشحالی بوس گنده ای از لپم کنده رفت که فکر کردم حتما لپم سیاه م

فکرم پیش لباس خوشگلم پرواز کرد. مامان پیراهن بلند قشنگی برام سفارش داده بود که در 

عین سادگی خیلی برازنده بود و تن خوریشم که حرف نداشت. با دیدن پیراهنم برای اولین  

 بار حال کردم اساسی!   

 در کمد رو باز کردم و دوباره نگاهی به پیراهنم کرده فقط ذوق کردم .  
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پیراهنم صورتی کمرنگ و براق که بالاتنه اش کلا دانتل ریز و زرداری کار شده بود و پایین 

پیراهن ساتن همرنگش که حالت فون عروسکی داشت و لبه هاشم کلا با دانتل تزیین شده بود 

 . 

کفشهای همرنگ و بلندش محشر بودند و شالی که ست پیراهن بود کنارش جا خوش کرده  

 بود .  

کر میکردم تولدم حالت خصوصی داره، هی میگفتم مامان جان، این لباس خیلی رسمیه منکه ف

 آخه، نمیشه لباس راحت تری بپوشم؟ که با چشم غره ی مامان دهنمو می بستم .  

پونه و عزیز جوون و عمه که برای اولین بار لباسهامو دیدن، چنان به به و چهچهی راه انداختن 

د. اصلا بیخیال بابا، حتما مهمونا تعدادشون زیاده دیگه که اینا  که کسی به حرفم توجهی نکر

 این بساط رو راه انداختن!  

مامان برای پونه هم پیراهن سفارش داده و بخونه شون فرستاده بود، ولی منکه ندیده بودمش  

و جغله حتی عکس پیراهنشو بهم نشون نمیداد. میگفت سورپرایز بشی خوبه!! میترسم چشمم  

 بزنی!  

خودِ بیشعورشم که از ورَِِدل شوهرجوونش جدا نمیشد بلکه بتونم از زیر زبونش بکشم  

 لباسش چه جوریه!  

روز تولد رسید و هیاهویی بپا بود دیدنی. فکر کنم بکوب بیست نفر درجا توی خونه کار 

 میکردن و بازم کم داشتن!    
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منم که کلا از اتاقم بیرون نمیومدم. چون با دیدن اوضاع خونه اعصابم بهم میریخت. مگه  

مجبور بودن اینهمه دامبیل دیمبول راه بندازن!!! منکه به تولد ساده هم راضی بودم اما فقط با  

 حضور آراز والسلام!  

ت شد که  پونه با زور اول خودش زیر دست آرایشگر نشست. موهاش بزیبایی یکطرفه درس

گل سری با نگینهای پیازی محشر و مرواریدی روی موهاش نشست. عروسمون عالی تر از  

 عالی شده بود. خب عروس توانمند ها بود و چشم و چراغ فامیل!  

خداروشکر اردلانم که فقط نافش رو توی اتاق من کاشته بودن و هر نیم ساعت به اتاقم سری  

بلند گفتم: اوووووووووف! خداروشکر پونه تموم شد و ما  میزد. آخرین باری که به اتاق اومد 

 هم خلاص شدیم! بگیر زنتو بابا خسته مون کردی!!!   

میخواستم زیر دست آرایشگر جا خوش کنم که گفتم: پونه ور بپری الهی ،اون پیرهنت رو  

د،  بپوش که مَُُردم از فضولی!! نمیدونم پیرهنشو کدوم اتاق پوشید ولی وقتی وارد اتاقم ش

دیدم یهو از جام.... بلند شدم. پیراهن تنگ و چسبانِ پیازی رنگ و تماما سنگهای درخشان با  

 کفشی مخملین سیاه که پاپیون زیبا و بزرگ پیازی رنگی پشت کفشهارو تزیین میکرد.   

 خدای من لباسش بحدی محشر بود که فقط هنگیده بودم!   

ه!  اصلا نمیتونستم حرفی پیدا کنم و  سرویس زیبایی که به گردن داشت اووووووووووو 

 توصیفش کنم. مامان خوش سلیقه ام برای عروسش سنگ تمام گذاشته بود!  

فقط صورت پونه رو آروم بوسیده گفتم: ماه شدی عزیزم فقط مــــــــــاه! اردلان داره چیکار 

 میکنه؟ کجاست اون بی احساس؟  
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 لباسمو ندیده، نمیدونم چی میخواد بگه!!    پونه خندان گفت: نمیدونم، پیداش نکردم. اونم

 که آقا حلال زاده بود و در اتاقو باز کرد....  

با باز شدن در صداهای بیرون بلندتر وارد اتاقم شد. آهنگهای زیبایی نواخته میشد که  

نمیدونستم تمرینیه یا مهمونا واقعا اومدن!! اردلان در اتاقو باز کرده در حالیکه قشنگ شیک  

 بود، دوباره سرکی کشید که یکدفعه چشماش روی پونه کپ کرد .  کرده 

 ذوق زده در حالیکه شادی و عشق و شیطنت همزمان توی چشماش بخوبی خونده میشد خوند:  

  

 اصفهان با آن همه وسعت شده نصف جهان  

 یک وجب قد داری و کل جهانم گشته ای..  

  

 دختر چیکار کردی با خودت؟ یعنی امشب تصمیم داری منو بکشی؟ ای ول به تو زلزله بانو!!  

 خودشو به پونه رسونده در حالیکه دورش میچرخید خوند:  

  

 روسری   

 مقنعه   

 چادر   
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 شال   

 و حتی گونی  

  

 ــــــــــق من هر چه بپوشی به تنت می آید....  َ❤عشــــــــــ

  

 بلند بود که لحظه ای آروم پونه در آغوشش کشید.  صدای خنده هامون 

من و آرایشگر که از خنده غش کرده بودیم گفتم: اردلان بخدا حیا حرمتم خوب چیزیه!! لطفا  

 گاهی یه نگاهی به دور و برت بنداز!  

اردلان خندان گفت: مگه چیکار کردم. حالا بذار ببوسمش بعد فرصت شد به اطراف یه نگاهی  

 میکنم!  

و لباشو بطرف لپهای پونه برد که من و آرایشگر با هم داد زدیم: نــــــــــــــــــــه، آرایشش  

 خراب میشه!   

 اردلان با چشمایی لوچ نگامون کرده با حرص گفت: چشــــــــــم، موهاشو میبوسم!   

شار ندین  تا خواست لباشو به موهای پونه نزدیک کنه، آرایشگر گفت: توروخدا لباتونو زیاد ف

 ها! حالت موهاش خراب میشه!!  
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اردلان پونه ی خندان رو ولش کرده گفت: خب الان شما لطف کنین بگین این عروس خانم  

هزار رنگ به چه دردی میخوره!!! اصلا نخواستم مال خودتون. در حالیکه غمگین برای خودش 

 میخوند بطرف در رفت. 

  

 رفتم از پیش شما، خواهشا دق نکنید   

 دوری من شدیدا هق هق نکنید   از 

  

 این خسته به دلبران خود حساس است  

 لدفا سرِ کوچه مون رو پاتق نکنید....  

  

 چون رفتم قهر و دیگه برنمیگردم!!   

 و از اتاق خارج شد.  

در حالیکه بلند میخندیدیم دوباره درو باز کرده گفت: پونه جان این شعر شامل شما نمیشه،  

 میتونین تشریف بیارین دنبالم!! که دوباره درو بست و رفت!  

مامان که پشت سر اردلان وارد اتاق شد و دید داریم بلند میخندیم و منکه اصلا آماده نیستم، 

توی سر خودش بکوبه گفت: خدایا این اردلان رو کجا  در حالیکه کم مونده بود دو دستی  
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نگهش دارم و پاشو کجا ببندم در نره که همه رو از کار و زندگی انداخته! آخه این بچه چش  

 شده؟؟؟ که چشمش به پونه افتاد.  

بعداز کمی قربون صدقه رفتن گفت: برم بگم اسپند دود کنن برات عزیزم مخصوصا برای اون  

 از اتاق خارج شد .   زبون اردلان!! و

ایندفعه موهای من بزیبایی شینیون شد که خیلیم بهم میومد. با آرایشی که نسبت به گذشته  

 کمی بیشتر بود هوارم دراومد. گفتم: بابا من آرایش ملایم میخوام، اینکه خیلی زیاده!!   

 آرایشگر فقط گفت: دستور خانم مادرتونه!  

اااا! مامان که اهل اینکارا نبود!! اینا چرا اینهمه مشکوک  مبهوت مونده فکر کردم: ای باااااب

 میزنن.!!  

 سروصدای زیادی از پایین میومد که صدای آهنگم هم به زیبایی بلند بود.  

پیرهنمو پوشیدم و آماده شده توی آینه نگاهی بخودم انداختم که همون لحظه بی بروبرگرد  

 عاشق خودم شدم، وای بحال دیگران!!!  

داشتیم ادکلن رو روی خودمون خالی میکردیم که مامان با عجله وارد شد و نگاه تحسین  

برانگیزی به سراپامون انداخته گفت: زود باشید هر دوتون عالی هستید. تا شما بجنبین تولد  

 همکه داره تموم میشه!  

دلم برای آراز  خدایا دل توی دلم نبود. نمیدونستم پایین با چه کسایی روبرو میشم. ولی فقط 

یه ذره بود! از ماجرای گلها به اینور ندیده بودمش و فقط دوباری بهم زنگ زده حالم پرسیده  
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بود. حالا قلبم داشت برای دیدنش پرپر میزد و از هیجان دیدنش آروم و قرار نداشتم. ولی  

 مگه این پونه ی دربدر از جلوی آینه کَََنده میشد که به کارمون برسیم.   

نفس عمیقی کشیدیم و در حالیکه سعی میکردیم بخودمون مسلط باشیم از اتاق خارج  بالاخره 

 شدیم . 

قدم روی پله ها گذاشتیم و چشمم به پایین افتاد. ووووووووووی خدایا چه جمعیتی اینجا جمع  

 شده بود!!!   

ده  میدیدم مامان همه رو مجبور کرد حتی لوسترها رو آبکشی کنن نگو کل تهران رو دعوت کر

 بودند!  

چشمم به داداشیای خوش تیپم افتاد که عینهو بادیگارد دوطرف مامان بابا ایستاده بودن و به  

 مهمونا خوشآمد میگفتن.   

 خدایا چقدر از دیدنشون ذوق میکردم.   

پایین که رسیدیم تا چشم آشنایان به ما میفتاد بهمون تبریک میگفتن. به من تولدمو، به پونه 

 نامزدیشو!   

حالیکه احساس کلافگی میکردم، چشمم فقط دنبال یکنفر بود که پیداش نمیکردم. پس کجا   در

 بود؟ داشتم کم کم دیوونه میشدم! نکنه هنوز نیومده بود!!  

 صدایی از پشت سرم گفت: سلام خانوم کوچولو!!  

 !! کم مونده بود داد بزنم: آآآآآآآاخخخخ قربون اون صدای جذابت بشه آهو، کجایی آخه تو 
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سریع برگشتم و نگاهم توی چشمای زیباش قفل شد. با شادی نگاهی به سراپاش انداخته آروم 

 زمزمه گردم: پونه لطفا بگیر منو که دارم میفتم!!! 

 و هرسه شروع به خندیدن کردیم.   

دوباره نگاهی به سراپاش انداختم که شیکترین مرد میدان بود. کت شلوار اسپرت کرم رنگی 

ازنده اشبود. پیراهنی شکلاتی رنگ که طبق معمول دو دکمه اش باز بود. خدایا این که خیلی بر

 پسره ی هیولا چقدر خوش هیکل و جذاب بود. قربونت برم من الهی با این تیپ تکت!  

موهای خوش حالتش رو به عقب شونه کرده صورت خوش رنگش سه تیغ، که با اون هیکل  

 اعث میشد نگاههای زیادی رو بطرف خودش بکشه .  چهارشونه ش زیادی جذاب شده بود و ب

خیلی دلم میخواست برم میکروفن رو از دست خواننده ی ارکست گرفته به همه بگم بابا  

درویش کنید چشمای گوربگورشده تون رو! چه خبره تونه اینهمه به عشقم نگاه میکنید!! شاید 

 من دلم نخواد کسی نگاش کنه!  

 از چشماش گرفتم و آروم سلام داده خوش آمد گفتم .  با فشار دست پونه نگاهمو 

 با لبخندی دلنشین حالمو پرسیده و تولدمو تبریک گفت .  

لحظه ای در حالیکه آروم سراپامو برانداز میکرد با ژست مخصوص خودش لبخندی زده گفت: 

م میشی اینهمه خوشگل کردی نمیگی چی به سرِ قلب بعضیا میاد!!! چرا رفته رفته اینهمه بیرح 

 تو؟   
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در حالیکه با خجالت سرمو برمیگردوندم گفتم: کار مامانه وگرنه من خیلی ساده دوست  

 داشتم! کاریم از دستم برنیومد بکنم!  

آروم دستمو گرفته گفت: عوضش محشر شدی که بهت افتخار میکنم. خب بعضیام مواظب  

 قلبشون باشن اتفاقی براش نیفته، به ما چه!!!  

 ل پونه گشتم که نبود. کی رفته و تنهامون گذاشته بود خبردار نشده بودم .  برگشتم و دنبا

نگاهم به خانم و آقای دکتر افتاد که چشم به ما دوخته با ذوق نگامون میکردند. آروم گفتم:  

آراز بریم به دکتر و خانومش خوشآمد بگیم، نگامون میکنن! که دستمو ول نکرده بلکه  

 خونواده ی دکتر راه افتادیم.   محکمتر فشار داد و  بطرف 

سعی کردم آروم دستمو از دستش بیرون بکشم که گفتم: همه دارن نگاه میکنن چه خبرته  

 تو!!! میشه ول کنی این دست رو که داری می شکنیش!  

در حالیکه سعی میکرد خنده شو کنترل کنه دم گوشم گفت: چشم. مراعات میکنم. باور کن  

اه نرسیده شروع به مخ زنی کرده  لحظه ای همچی یادمرفت. حالا آهو نگاه کن این فرهاد از ر

 وروجک!  

خندان بطرف فرهاد برگشتم که آراز با آشنایی شروع به احوالپرسی کرد و منم آروم ازش  

 دور شدم.  

چشمم به راد افتاد که از گوشه ای داشت بطرفم میومد. منم به خونواده ی دکتر رسیده  

و احوالپرسی ،صمیمانه بهم تبریک  بودم........ تا رسیدم آقای دکتر و خانمشون ضمن سلام 

 گفتن و آرزوی عمرهزارساله و موفقیت روزافزون برام داشتن .  
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 با لبخندی ازشون تشکر کردم که خدارو شکر مینو نبود. مثل اینکه نیومده بود  .  

 چشمم به راد افتاد که بطرفم میومد و دورادور سرتاپامو با چشمای درخشانش برانداز میکرد. 

همچنانکه چشمشو به چشمام دوخته بود گفت: اول از همه تولدتون مبارک. تبریکات تا رسید 

صمیمانه ی منو بخاطر این روز زیبا بپذیرید که امیدوارم سالی پربار و لبریز از برآورده شدن  

آرزوهاتون باشه. واقعا خوشحال شدم که در این شب زیبا و بیادموندنی منو فراموش نکرده  

 بودین! 

 دستی زیر بازوم فرو رفت و کمی عقب کشیده شدم .   لحظه ای

 صورتمو برگردوندم و چشمم به آراز افتاد که کنارم ایستاده انگشتاشو به بازوم حلقه کرده بود.  

آهسته کنارش کشیدم که این آراز بدذاتِ بدخیالِ همیشه ناراضی ،فکر و خیالش راحت و  

 بدزده و مخمو بزنه!   تخت باشه چون همیشه کنارمه کسی نمیتونه منو 

احساس میکردم اصلا خیالش ازم راحت نیست و همیشه انتظار داره با کوچکترین اشاره ای  

 بطرف آقایون پرواز کنم و حالا باهاشون .......  

اینکاراش فقط داغــــــــــــــــــــونم میکرد! خداروشکر زیر سایه ی اتابک فرصت پیدا  

اهم به پسری بیفته که حالا باهاشون جیک تو جیک بشم که این نکرده بودم چشم باز کنم و نگ

خبیث اینکارارو میکرد! کاش کاش کــــــــــــــــــــاش میفهمید بجز خودش به هیچکس  

دیگه ای فکر نمیکنم و کس دیگه ای جایی در این قلب پریشونم نداره که خیالش ازم راحت  

هش تعهدنامه ی محضری هم میدادم که فقط فقط میشد! ولی فکر کنم اگه بین اینهمه جمعیت ب

فقط آراز رو با جووون و دلم میخوام، بازم دست از سرم برنمیداشت و همیشه منو می پایید  
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پسره یِ بدفکرِ بدذاتِ خبیثِ خوشگل! ولی با همه ی اینا چقدر این خبیث رو میخواستم فقط  

تر بود که حتی با چشمهای طلبکارش  خدا عالم بود! آراز درحال احوالپرسی با خونواده ی دک

راد رو هم خوب تحویل گرفت. ولی با دستی که زیر بازوم انداخته بود و راد هم قشنگ نگاه  

میکرد فکر کنم حسابِ کار دست همه اومده بود که ماجرا چیه و من منتخب این پسره ی  

 خرزهره هستم!  

اهاش خوشحال دستمو گرفته  فرهاد وروجک خودشو بهم رسونده بدون توجه به آراز و نگ 

گفت: وااااااای نامزد جوووووووووونِ قشنگم چقدر خوشگل شدی! چقده ماه شدی! چقده دلربا 

شدی! چقده خوردنی شدی! باور کن الانه فقط یه دوماد کم داری و یه تاج روی سرت که  

ور  راست بری خونه ی بخت! میخوای همین جا ازت خواستگاری کرده دومادت بشم؟؟؟!! با

کن آرزوی دیرینمه ها!!! بعد آروم صورتشو بهم نزدیک کرده گفت: حلقه هم حلقه ی مامانو 

 ازش یه شبه قرض میگیرم قبوله؟؟؟  

در حالیکه همگی میخندیدیم گفتم: ولی باور کن من برای هیچی آماده نیستم نه تاج، نه حلقه،  

 نه دوماد، نه زندگی.  

بعد چشمامو جمع کرده یه لنگه ابرومو بالا برده گفتم: نتونستی تا الان مخی رو بزنی که روی  

 سر من تلپ شدی  وروجک؟؟  

همه دوباره شروع بخندیدن کردند که آراز هم خداروشکر میخندید. فرهاد افسرده گفت: ای  

 بخشکی  

ماد آماده، شاید بدون هزینه و  شــــــــــانس!! گفتم تنور داغه و همچی مهیا، عروس آماده، دو

خرج و مخارج صاحب یه زن خوشگل عروسکی شدم و امشب رفتیم تو لونه ی خودمون، ولی  

 خب......  
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آراز خندان رو به راد گفت: رادجان، من باشم با این داداشی که داری زودتر برا خودم آستینی 

خودش دست بکار میشه! از من  بالا میزنم، این وروجک نمیذاره اول تو ازدواج کنی و زودتر 

 گفتن بود!  

راد آروم لبخندی زده گفت: باشه حرفتونو با جوون و دل گوش میکنم و همین امشب دست و 

پایی برا خودم میکنم البته اگه زرنگتر از ماها اجازه بدن!!!!! که نگاهش روی دست آراز که زیر 

 بازوم بود نشست و دست آراز محکم بازومو فشرد!   

 اصلا کم کم داشتم فکر میکردم آراز دیوونه هستش پسره ی خل!!!!  

دیگه جای ایستادن نبود. نمیخواستم امشبم سرِ هیچ و پوچ خراب بشه! کافی بود اخمی روی  

 صورت آراز بشینه که دیوونه بشم، پس بهتر بود درمیرفتم!   

نتون خیلی خوشحال و  با خنده صورتمو برگردونده رو به خانم و آقای دکتر گفتم: از دید

سرافراز شدم. اجازه میخوام کمی هم به مهمونای دیگه مون برسم. لطفا از خودتون پذیرایی  

 کنید. آهسته سری پایین آوردم و راه افتادم .  

 فرهاد هم از مامان باباش با شوخی خداحافظی کرده کنارم جا خوش کرد و همراهم راه افتاد .  

!! حتما یه فکری توی اون مغز خرابش بود که با چسب  می شناختمش پسره ی چموش رو!

 رازی بهم چسبیده بود!  

 الان دیگه دوطرفه اسکورت میشدم! ولی دست آراز از بازوم جدا نمیشد.   

فرهاد آروم دم گوشم زمزمه کرد: اونجوری که آرازخان بازوت رو گرفته کارت زاره، نمیتونی 

 بهم نرسید لااقل دوست خوشگلهاتو بهم معرفی کن! و نمیذاره نفس هم بکشی! از تو که چیزی 
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تازه میخواستم بخندم که حدسم درموردش درست بوده، چشمم به الهام و مبینا افتاد که با  

 دسته گل قشنگی بطرفم میومدن.   

تا بهم رسیدن بعداز روبوسی و تبریک، ... ازشون بخاطر زحمتی که کشیده و تشریف آورده  

 رده، خوش آمد گفتم و گلمو تقدیم کردند .  بودن تشکری جانانه ک 

 آهنگ زیبایی مینواخت و دونفری با رقص قشنگ و خاصی در حال پایکوبی بودند.  

دوستانم با آراز همکه کنارم بود احوالپرسی گرمی کردند که فرهاد با چشمایی ستاره بارون  

 دن!!  همش سراپای دخترارو آنالیز میکرد و چشم و ابروشم سرجاش نمی ایستا

مبینا با چشمانی شیطون شده گفت: آهو این بچه چشه بابا! فقط بهم چشم و ابرو میاد! باور کن 

 یه پستونکم تو کیفم ندارم دهنش بذارم .  

فرهاد در نهایت آرامش نگاهشو بدتر روی صورت مبینا چرخونده گفت: وای چه حرفای  

 قشنگی!     

 مئن باش. به جون جدَّّم     نیستی در حدَّّم  اینو مط

  

 دلم ضعف رفت بخاطر این حاضر جوابی! آآآآآخخخخخ پسره ی چلغوز..  

مبینا با دهنی باز چشم بصورت فرهاد دوخته بود که ما غش کرده بودیم از خنده! آراز بحدی  

 زیبا میخندید کم مونده بود بین همه یه ماچ گنده از صورتش بردارم!!! 
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کرده گفت: آهو این دیگه کیه بابا ورِ دلت برامون تحفه مبینا کمی مات به خنده های ما نگاه 

 آوردی؟!!!!  

فرهاد تند گفت: لطف کنین از خودم بپرسین منِ تحفه کیم؟ جوابتون رو قشنگ میدم باور  

 کنین!!  

 مبینا با چهره ای جمع شده گفت: بگیر بشین بچه!!  

 فرهاد خندان گفت: جوووووووون من چی رو بگیرم؟؟؟  

دوباره میخندیدم گفتم: مبینا باورکن من این پررو رومی شناسم. کم نمیاره بهتره  در حالیکه 

 باهاش کاری نداشته باشی.   

با خنده و شوخی ،فرهاد از مبینا معذرت خواهی کرده گفت: باور کنین فقط شوخی میکردم  

وگرنه اصلا نیت اسائه ی ادب به دوستان آهو جوونم رو ندارم! حالا اگه اجازه بدین همدیگه رو 

 محکم و جانانه ببوسیم و آشتی کنیم باشــــــــــــــه!!!  

 غش میخندید.  ایندفعه دیگه مبینا هم همراه ما غش 

آراز خندان و آروم دم گوشم گفت: مثل اینکه بایدهمه رو ول کنم و فقط مواظب فرهاد باشم  

 که یکدفعه نگیره تورو ببوسه! عجب بچه ای پرورده این دکتر و خانم دکتر!!!   

 کم مونده بود از خنده غش کنم!  
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فت: فرهاد جان فقط لطف  بعد آهسته دستمو با دو دستش گرفت و بالا آورده رو به فرهاد گ

کن این آهوبانوی مارو بیخیال شو با بقیه کاری ندارم خودت میدونی و بقیه، هرچقدر خواستی  

 ماچشون کن!!   

دوباره صدای خنده هامون سالن رو برداشته بود........ دخترا که چشمشون چهارتا شده به  

 یکردن، الهام آروم زمزمه کرد: دستهای آراز که دست منو قشنگ گرفته بالا آورده بود نگاه م

خانومی یه نگاهی هم به زیر پاتون بندازین بد نیست ها لطفا، مثل اینکه خیلی بهت بد میگذره 

 باور کن.......!!  

مثل اینکه آراز متوجه شده بود حرفهای ما توی مایه تیله ی خودشه، دم گوشم آروم گفت:  

 آهو من همین اطرافم. با دوستات راحت باش .  

دستش رو روی شونه ی فرهاد گذاشته گفت: فرهادخان لطف کن با من بیا! اصلا به هیچ عنوان  

نمیتونم دخترای دسته گل مردم رو با تو تنها بذارم. مثل اینکه یکی هم باید مواظب تو باشه که 

 مهمونای مجرد رو قورت ندی!   

 که با خنده ی ما با فرهاد دور شدند  .  

م نیشگون ریزی از بازوم گرفته گفت: کووووووووووووفتتتتتتتتتت بشه  مبینا خندان خیلی آرو

الهی ،دختره یِ آب زیرِکاااااااااهِ بذدات! من اینهمه به خودم رسیدم و خوشگل کردم بلکه بتونم 

این سوپر استارو قاپشو همون اول بدزدم ولی خب خودت که الحمدا... رب العالمین این دیو  

اه به درش کردی بیچاره رو!!... خب حالا که اینجوریه یه فکری هم به  دوسر رو رام کرده از ر
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حال من بیچاره بکن که کسی رو ندارم و تنهام  آخه..... کم کم داره از وقتم هم میگذره  

 هاآااااااآ!!!!   

داشتیم ریز ریز میخندیدم که دیدم بععععععععله، داداش ارسلانم دو تا چشم داره دوتای  

ده و داره دورادور الهام سراپاشو برانداز میکنه و کم مونده از همونجا  دیگه هم قرض کر

 قورتش بده ..  

 ذوق زده فکر کردم: واااااااااااااااییییییییییی یعنی از الهام خوشش اومده!!!!!! 

تند نگاهی مشتری پسند به الهام کردم.........چهره ای با نمک و قشنگ که خیلی تودلبرو بود. 

سفید بود و نه سبزه.....چشم و ابرو مشکی ،قد متوسط با هیکلی زیبا و مانکنی   صورتی که نه

،چشمایی درشت و خوش حالت که کمی هم آرایش شده بود و اولین چیزی که تو صورتش  

 خودنمایی میکرد همون چشمای خوشگلش بود. با لبهایی نسبتأ نازک  

 و....   

وشش اومده باشه باید کاری کنم بیشتر با هم آشنا یه فکرایی به سرم زد. اگه ارسلان از الهام خ

بشن. الهام دختر خوبی بود. هرچند شیطنتش مثل من و پونه زیاد بود ولی واقعا برای ارسلان  

 مناسب بود. حالا چه از لحاظ خونوادگی ،چه از لحاظ اخلاقی واقعا متناسب بودند .  

مبینا و الهام برگشت که داشتن با هم   با این تصمیم لبخندی به لب آوردم و نگاهم دوباره به

 شوخی میکردن.  

چشمکی به ارسلان زده با چشمام به الهام اشاره کردم. ارسلان دستپاچه دستی به موهاش   

 کشید و لبخندی زد که دوباره با دقت بیشتری نگاهش روی الهام نشست .  
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که ارسلان فرار و برقرار  خدارو شکر دخترا متوجه نبودند وگرنه مبینا چنان ادایی درمیاورد 

 ترجیح میداد.   

 با آهنگ تولدی که بلند شد کیک تولد دو طبقه ی بزرگی روی چرخ به تالار آورده شد  .  

 همه شروع به دست زدن کردند.  

 مامان و بابا با لبخند و نگاه مهربونشون در حالیکه دست عزیز رو گرفته بودن کنار کیک رفتن. 

داداش ارسلان و اردلانم مثل اینکه قبلا کلی تمرین کرده بودن و چنان دوتایی همزمان و  

 همگام بین همه قدم برداشته بطرفم میومدن که کم مونده بود اشکم دربیاد.   

ز اینکه با کلی احترام دوستام رو تحویل گرفتن و احوالپرسی کردن،  نزدیکم رسیده بعدا

اردلان به دوستام گفت: با اجازه از حضورتون، آهو رو مدتی ازتون قرض میگیریم. لطفا جلوتر 

 تشریف بیارید که پونه هم اونجاست و میتونه همراهیتون کنه. بفرمایید .

 ارسلانِ فرصت طلب هم از نزدیک چشم بصورت الهام دوخته بود.  

 بعد داداشیام هرکدوم یه گونه مو بوسیده از دوطرف دستامو گرفتند و بطرف کیک رفتیم.   

عمه، پـــــــــونه، آراز مرد مغرور و دوست داشتنی من..........همه با عشق و لبخند کنار کیک  

 ایستاده منتظر ما بودند . 

به شمع ها دوختم که بزیبایی میسوختند. با دست زدن همه ی مهمونا که تشویق به فوت  چشم 

کردن شمع میکردند، نگاهی به تک تک چهره های خونواده ام انداخته خدا رو بخاطر داشتن  

 این کانون محکم و گرم خانواده شکر کردم.  
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گاهم در نگاه آراز گره خورد چشمام پراز اشک بود که از ته دل و با تمام وجودم در حالیکه ن 

 شمعها رو فوت کردم.... 

 آراز خیلی آروم چشاشو که پراز عشق بود برام باز و بسته کرد...  

با سقلمه ی پونه به خودم اومدم و نگاهم رو به کیک دوختم. بعد با لبخند و خجالت کیک رو  

 بریدم....  

خیلی دوست داشتم اولین تیکه رو اولین قطعه ی کیک رو که برداشته توی پیشدستی گذاشتم،  

که با دست خودم بریده شده بود رو به آراز بدم یا لااقل یه ذره از اونو خودم با دستای خودم 

 توی دهن آراز بزارم ولی شدنی نبود اونم بین اینهمه جمعیت!!!!  

نفس عمیقی کشیدم. همین که خواستم کیک رو به طرف مامان بگیرم اردلان دستش رو جلو 

رده فوری بشقاب رو از دستم گرفت. با تعجب به اردلان نگاه کردم که گفت: اگه من  آو

داداشتم که میدونم چه نیتی کردی!! و با شیطنت بشقاب رو کناری روی میز گذاشت. پونه  

 گفت: واااااااااا اردلان دیوونه شده هااا!!!!!!  

س هم ... میدونست ماجرا  نگاه متعجبم روی آراز افتاد که داشت میخندید. یعنی اون تخ

 چیه؟؟؟؟  

 شونه ای بالا انداختم و قطعه دیگه ای رو اول بطرف دهن عزیز بعد مامان بعد بابا گرفتم.  

 تا برگشتم دیدم اردلان و ارسلان و پونه کنار هم منتظر ایستادن تا دهنشون کیک بذارم .  

 تم .  در میان خنده ی همه ی مهمونا نوبتی تکه ای دهن همه شون گذاش
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دیگه کار من تموم بود. کیک توسط خدمه به آشپزخونه برده شد تا تقسیم شده مهمونا  

پذیرایی بشن که اولین بشقاب کیک هم توسط اردلان به آراز داده شد. حالا اولین تیکه ی  

کیکم خودش دهن آراز گذاشت که هردو داشتن میخندیدند. حتما اردلان وروجک گفته بود  

 رف آهو!! این تیکه هم از ط

اردلان و پونه با عده ای از جوونا با آهنگ زیبایی وسط رفتند و در حال رقص بودند. آرازم  

خودشو رسونده کنارم ایستاده بود که گفت: اگه الان بلد بودی ما هم می رقصیدیم. تو چقده  

 بی هنری دختر که نوبری بخدا!!!  

ولی بقیه که هنرمندند و ماشاا.... کم هم   لبامو ورچیده آروم گفتم: جناب هنرمند، من بی هنرم،

 نیستن، شما بفرمایید خوش بگذرونید!!   

درحالیکه میخندید گفت: اووووووووه منکه دیگه اون جراتو ندارم با کسی برقصم! خونه ی  

خودم کم مونده بود بین مهمونا اعدامم کنی ،خونه ی خودتون حتما دستمو میگیری و راست  

 با یه بشقاب کیک پشت سرم، شایدم توی کله ام!!!    توی حیاط پرتم میکنی

در حالیکه لبخندی روی لبم نشسته بود گفتم: خوشم میاد منو خوبِ خوب می شناسی! این   

قسمتم خوب اومدی ولی راست توی خیابون پرت میشی نه حیاط، چون حیاط دلمو خنک  

 نمیکنه! پس حواست باشه!  

منو میکشه باور کن! اگه مال خودم بودی......!!!! و با   آروم زمزمه کرد: وای این زبونت داره

 حسرت سری تکون داد. 
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در حالیکه مثلا خودمو کنترل میکردم ولی از ته دل میخندیدم کشیده گفتم:  

دررررررررررررررررررد که مال خودم بودی!!! بدست آوردن من مگه به این راحتیه! اینو  

 دیگه کور خوندی آقا!!!! 

 بصورتم دوخته گفت: مگه بدستت نیاوردم هنوز؟؟؟؟  متعجب نگاهشو

 منم متعجب نگاش کرده گفتم: ماشاا... کی بدست آوردی منو که خودم خبردار نشدم؟؟؟؟  

ارسلان سررسیده گفت: چه متعجبم همدیگه رو نگاه میکنن، ول کنین بابا این اداهارو! الان  

 وقت دادن هدیه هاست نه چیز دیگه ، آماده باشین.   

با لبخند سری تکون دادم و برگشتم. ولی دل توی دلم نبود......... هم از حرفهای آراز، هم  

 خیلی دوست داشتم ببینم اول از همه آراز برام چی گرفته ......  

اصلا به کادوهای هیچکس فکر نمیکردم. فقط فکرم پیش آراز بود. یکدفعه از فکرم گذشت:  

 نتونستم چیزی تهیه کنم انشاا... بعدا........   حالا یه باره بگه ببخشید کار داشتم

حتما و صدرصد باهاش تا آخر قیامت قهر میکردم و جاش وسط خیابون بود بدون برو  

برگرد...... اولین کادو رو عزیزجوون و داییم دادند که دستبند زیبا و پهنی به دستم بسته 

 صورتمو بوسیدند که منم متین بوسشون کردم .

 فقط دلم میخواست یه گاز گنده از لپ داییم بردارم متاسفانه همه داشتن نگامون میکردند.  

مامان و بابا سرویس طلای زیبایی با نگینهای ریز محشری هدیه دادند که ماچ و بوسه برای  

همه براه بود. اردلان و پونه لب تاب سفید و آخرین مدل بهمراه انگشتری زیبا ،ارسلان گوشی 

 وشرنگ، عمه با آقای جلالیان آویز الله قشنگ و زمردین که بهم هدیه دادند .  اپل خ
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خدایا چقدر از اینکه کنار همه ی خونواده ام بودم و سرشار از اینهمه عشق و علاقه شون،  

خوشحال و راضی بودم. اما در کنار همه ی اینها چشمم دنبال کادوی آراز بود که کناری پشت  

 د واصلا تکونی بخودش نمیداد که.......  میز نشسته نگاه میکر

بازم منتظر بودم! تمامی دوست و آشناها یک به یک جلو اومده ضمن تبریک کادوشونو داده  

عقب میرفتن. حتی فرهاد که کادوی کوچکی رو بهم داده گفت: فقط لطف کن توی اتاقت  

 نره!!   بازش کن ،یه دفعه بیرون پریده پرواز کرد که صدرصد جیغ میزنی آبروت

چنان قوطی رو روی میز انداختم که دور و بری ها شروع به خندیدن کردند. ولی بازم از آراز 

 خبری نبود .  

نگاهی به دور و بر کرده دیدم اصلا خبری ازش نیست. حتما رفته بود تازه هدیه شو سفارش 

 بده! 

ش رو از دست  همه تموم شدند و آهنگ ملایمی شروع به نواختن کرد. قلبم کم کم ضربان

میداد. الان رقص و پایکوبی شروع میشد ولی بازم از آراز خبری نبود!! چقدر دلم میخواست  

گریه کنم. یعنی همچین روزی که اینهمه برام عزیز بوده، اصلا برای اون اهمیتی نداشته!  

 بشدت بغض کرده بودم.   

عزیزی که قدم به روی  یکدفعه صدای اردلان رو از پشت میکروفن شنیدم که گفت: مهمانان 

چشممون گذاشته ،دعوتمون رو قبول کرده و امروز تاج سر ما هستین، جناب کیانپور که  

معرف حضور همه ی شما سروران هستن ،سورپرایز و هدیه شونو که اصلا راضی به زحمتشون 

موهبت  نبودیم رو از همین جا تقدیم میکنن. در این بین شما عزیزان هم برای اولین بار از این 

 خدادادی و دلنواز ایشون استفاده میکنین. به افتخارشــــــــــــــــــــــــــــــون!! 
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 که همه حضار تشویق دنباله داری رو شروع کردند و گاهی صدای سوتی هم بگوش میرسید.   

من فقط مبهوت نگاه میکردم که این چه هدیه ای هستش که همه میتونن ازش استفاده کنن و 

 ز اونجا باید اهدا بشه!!!!   حالا ا

از آراز همکه خبری نبود! آهنگ ملایم عوض شد و آهنگ دیگری بزیبایی تمام نواخته شد.  

 لحظه ای چشمم به آراز افتاد که روی سن کنار نوازنده ها رفت .  

 فکرکردم اونجا داره چیکار میکنه؟؟؟  

حسی و بیحالی مفرط رو با  وقتی میکروفن رو بدست گرفته شروع بخوندن کرد، لحظه ای بی 

 تمام وجودم حس کردم .

اصلا نمیتونستم چیزی رو که میدیدم و می شنیدم رو باور کنم و خودمو نگه دارم. ولی هرطور 

 شده باید جلو میرفتم تا از نزدیک اون چیزی که میدیدم رو باورش میکردم.   

خدایا چقدر زیبا میخوند و چقدر صداش دلنواز بود! پس تمام آهنگایی که برام میفرستاد  

صدای خودش بود؟؟؟؟ آهنگایی که توی خونه ش بگوشم میرسید و تا نصفه شب می نشستم  

گوش میکردم مال خودش بود؟؟؟ عجب دیوونه ای بودم که باور کرده بودم همه ی اونا  

  برام چیزی نگفته بود!  آهنگای دوستشه!! چرا تا حالا

البته این تعجب تنها مال من نبود!! تمام مهمونا مات چشم بصورت آراز داشتن و از هیچکس  

 صدایی درنمیومد. منم که کم مونده بود زار زار گریه کنم!   

 اصلا از حالم سردر نمیاوردم که بدونم چه وضعیتی دارم فقط داشتم پس میفتادم!!  
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شت و میخوند، مثل اینکه ناراحتیمو احساس کرده بود. چون تا آهنگش  آراز که چشم بمن دا 

تموم شد در میان سوت و تشویق همه ی مهمونای متحیر، از روی سِنِ تند سری به احترام  

برای همه پایین آورده با عجله بطرفم اومد و در حالیکه دستای یخمو بدستش میگرفت  

 دی! داری یخ میزنی که!  پرسید: آهو حالت خوب نیست؟ چرا اینجوری ش

اصلا حرفی برای گفتن نداشتم چون فقط میتونستم نگاش کنم و........ نگاش کنم. فقط این  

 کارو بلد بودم .  

دستمو کشیده آروم بطرف مامان و بابام که مثل همه هنوز حالشون میزان نشده بود برده  

 گفت: ببخشید مثل اینکه نباید میخوندم!!!   

که مامان گردن آراز رو در آغوش کشیده صورتشو بوسید و گفت: باورکن همه سورپرایز  

 شدن. دستت درد نکنه عالی بود!  

ت: این صدا رو چطوری اینهمه سال مخفی کرده بودی  بابا هم صورت آراز رو بوسیده گف 

 پسرم؟؟؟؟  

 همه میخندیدن ولی من بازم توی حال خودم نبودم و آهسته روی صندلی نشستم .  

با اشاره ی آراز شربتی برام آوردن که خودش آروم لیوان رو بدهنم گذاشته، زمزمه کرد:  

 میشه هیچوقت نمیخوندم.   عشق کوچولوی من باور کن اگه میدونستم حالت اینجوری 

 لیوانو کنار زدم و سعی کردم جلوی اشکامو بگیرم.   



 

 

 

866 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

اردلان جلوتر اومده گفت: تورو خدا آهو یه امشب خودتو جمع کن، عوضش فردا از صبح تا  

 شب آزادی گریه کنی!  

 فقط الان نه .  

 با خنده ای که کردم واقعا جلوی اشکامو گرفتم و بلند شدم .  

داد: راستی آراز توچقده خوب بلدی از آهو مراقبت کنی! خیلی خوشم میاد که  اردلان ادامه 

 نمردم و خداروشکر تورو توی همه حالی حتی پرستاری هم دیدم!!  

آراز خندان گفت: اردلان خواهش میکنم یه امشب رو با من کاری نداشته باش و بهم گیر نده!  

 آماده باشین.    الان میخوام دومین هدیه ی تولد آهو رو بدم. لطفا

در حالیکه دلم میلرزید گفتم: باور کن من یکی که از تو عمرا هدیه نمیخوام! همین یکی تا  

 هفت پشتم بسه و تا چند روز اصلا حالم سرجاش نمیاد!!!  

در حالیکه میخندید گفت: ولی من کلی برای این هدیه زحمت کشیدم، که مجبوری قبول کنی! 

 مشبم باشه .  قول میدم آخرین سورپرایز ا

بطرف همه برگشتیم که اردلان بلند گفت: مهمونای عزیز و تاج سرِ خانواده ی توانمند، مثل  

اینکه جناب کیانپور تصمیم دارن امروز همه رو حیرتزده بکنن، چون تازه میخوان دومین هدیه 

 ی تولدشونو تقدیم کنن. 

داشت قلمبه به دهنم میومد و  همه آراز رو تشویقی محکم کرده منتظر شدند. منم که قلبم  

 احساس افت فشار داشتم. هیچی مشخص نبود چون منکه دست آراز هیچی نمیدیدم.......   
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 قسمت پنجاه و چهارم  

  

همچنانکه در اوج سردرگمی دست و پا میزدم، آراز قدمی به طرفم برداشته با نگاهی مهربون  

 رم دوخت.  که هزاران حرف نگفته توش بود چشم به نگاه منتظ

فقط میدونستم آهنگ ملایمی سالن رو پرکرده و صدایی از هیچکس درنمیومد. همه منتظر  

 بودند .  

آراز با لبخندی چشم از صورتم برداشته به طرف بابام برگشت و نگاهی پراز انتظار و احترام  

 بهش کرد که بابا آروم سرشو به تایید تکون داد .  

 نمیدونم بینشون چی بود یا چی گذشت، فقط میدونم اجازه ای از طرف بابا بهش صادر شد .  

ی ازش آویزون بود و با روبان زیبایی آراز از جیب کتش قوطی خیلی کوچیکی که قلب قرمز 

پاپیون خورده بود رو درآورده بطرفم گرفت و نجواکنان گفت: نفسِ آراز تولدت مبارک! 

انشاا... سالهای سال سرزنده و شاداب و خوشبخت و صدساله، فقط و فقط هم برای آراز که  

 تمام قلبش تقدیم به خودته باشی!   

چشمان حیرتزده و منتظر همه، آروم دو طرف صورتمو گرفته  بدون اینکه کادو رو بگیرم مقابل

 بطرف خودش کشید و پیشونیمو با طمانینه و عشق تمام بوسید.   

 صدای دست زدن بلند همه به آسمون رفت .  
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گر گرفته بودم و آتیش همه ی وجودمو می سوزوند. قلبم با شدت تمام میلرزید. دست و پام  

دند. در مقابل اون گرگرفتگی احساس کردم تا نوک بینیم  اصلا حس نداشت و بشدت میلرزی

 یخ زده!   

الان چه اتفاقی افتاده بود؟؟ یعنی همچی بین مردم علنی شده بود! ولی کدوم همچی؟؟؟ آیا من 

به آراز جواب مثبت داده بودم؟؟؟؟ آراز و بابا چطور تونسته بودن از عوض منم تصمیم  

دگی من با آرازِ هیولا چه شــــــــــــــــــــود! حتما مثل آش بگیرن!!!  فکر کردم: زنــــــــــ

رشته به هم می پیچیدیم و آخرش..... اصلا آخری برای این زندگی متصور نبودم. همون اول  

کار تموم میشد و پی کارش میرفت! من فقط عاشقش بودم ولی هیچوقت به زندگی باهاش فکر 

 یجی بود.........  نکرده بودم! زندگی باهاش یه مرگ تدر

 لحظه ای بخودم اومدم و دیدم منتظره هدیه شو بگیرم! همه هم منتظر چشم به ما دوختن .  

لرزان دستمو دراز کردم و کادوی آراز رو گرفته با زبون بی زبونی آروم تشکر کردم. ولی فکر 

 کنم اون تشکرمم نصفه نیمه بودش!! چون خودمم چیز زیادی ازش نفهمیدم!   

ن که گیج زدنمو دیده بود که چقدر سردرگمم، تند بطرفم اومده آروم گفت: جوجو چه  اردلا

 خبــــــــــرته!  

مواظب خودت باش تورو خدا! الان تنفس مصنوعی لازم میشی ها که آراز هم حی و حاضر  

آماده هستش!!! کاری نکرده فقط با اجازه از بابا پیشونیتو بوسیده! حالا دعا کن پایینترو  

 سیده که اینجوری میکنی!!!  نبو

نا خواسته لبخندی روی لبام اومد که آراز هم دلخوشانه میخندید پسره یِ پررویِ نسناسِ  

 زپرتیِ بدردنخور!!!  
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اردلان در حالیکه دست دراز کرده بود هدیه ی آراز رو ازم  بگیره، با خنده بلند رو به همه  

 رازجان برای این شیطون بلای ما چیه!!   گفت: اینجوری نمیشه، خودم باید ببینم هدیه ی آ

بعد جلوتر رفته قوطی رو باز کرد و خوشحال بلندتر ادامه داد: باور کنین هفته ی بعد هم  

اینموقع همه دعوتین که من تولد گرفتم و آرازم مخصوص دعوت میکنم! بعد هدیه ی آراز رو 

 سیس کوپه! بالا گرفته بلند گفت: کادوی جناب کیانپور سویچ اتومبیل جن

خودمم که در اوج بیحالی هام خیلی مشتاق بودم ببینم داخل اون قوطی ریزه میزه چی هستش، 

ایندفعه فشارم واقعا افت کرد. اصلا نمیتونستم اون چیزی رو که می شنیدم رو باور داشته  

 باشم.  

  نگاهم روی مامان بابا نشست. خوشحال بودند ولی متعجب نبودند. یعنی از همچی خبر

 داشتند؟؟؟؟   

 آآآآآآآخ که این دوتا از شانسم چقده زرنگ و آب زیرکاه در اومده بودن!  

آهنگ شادی شروع به نواختن کرد و عده ای که پونه و اردلان هم بین اونا بودند شروع به  

 رقص کردند.  

ی   آراز که کاملا نزدیکم ایستاده بود با عشق تمام نگاهی بهم کرده آروم گفت: قابل تو همه

 وجودم رو نداره! انشاا... 

 خودم بهت رانندگی یاد میدم باشه؟؟  

فقط سری تکون دادم و نگاش کردم!! امروز عجب روزی برام بود که اصلا و ابدا انتظارشو  

 نداشتم. چقدر سورپرایز شده بودم که....  
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بدون اینکه متوجه باشم اشکام راه گرفتند. علتش رو نمیدونستم فقط میفهمیدم عشق، نیاز  

،سردرگمی ،دلهره ،اضطراب، خواستنِ بیش از حد آراز با ترس از تمامِ کارها و رفتاراش،  

 خوشحالی ،غم، همچی و همچی توی دلم قاطی هم شده بود   .  

آراز که چشمش بمن بود با نوک انگشتش آروم صورتمو پاک کرده مهربون گفت: الان باز قلم  

کاریهات صورتت رو سیاه میکنه که کاریم از دستم برنمیاد برات بکنم! پیک نیک که یادت  

نرفته اونجوری میشی ها!! اینم بگم از این به بعدهم اصلا حق گریه زاری نداری ها! این شرط  

 چشمکی هم بدنبالش برام زد.   اول من! که

همراه با گریه شروع به خندیدن کردم. حالا آقا از راه نرسیده و مویز نشده برای من شرط و  

 شروط هم میذاشت. مثل اینکه واقعا کار تموم شده بود!!!   

خب آراز راضی ،مامان بابا راضی ،اردلان راضی ،پس این وسط من چی؟؟؟؟؟ من کجای اینکار 

ودم خبر نداشتم؟ تا اونجایی که میدونستم زمانهای قدیم هم از عروس خانم بله رو بودم که خ

میگرفتن،...ولی منکه هنوز هیچی نگفته بودم!! پس اینا کی بین خودشون بریده دوخته بودن  

 که من بیخبر بودم!!!!  

مو   چشمم دورادور به راد افتاد که گوشه ای نشسته چشم به ما داشت. حتما همچی رو مو به

 دیده حساب دستش اومده بود. ولی چقدر غمگین بود!   

منم مثل راد حال درستی نداشتم و اصلا نمی فهمیدم چی به چیه، فقط میدونستم گاهی از  

خوشحالی ذوق میکنم و قلبم تند تند میزنه، گاهی هم افکاری که نمیدونم چی بود باعث میشه 

 عین راد غمگین بشم!!!! 

 م؟؟؟؟؟  راستی چرا غمگین بود 
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در همین حین ارسلان خودشو بهم رسونده گفت: آهو تو چرا بغ کردی؟ خب دختر سرت  

 سلامت، مگه چی شده!!! 

فقط همه فهمیدن باید دورت رو خط قرمز بکشن که فکر این آرازِ کج خیال آسوده باشه  

 همین!   

ه گفتم: اگه من در حالیکه از اینهمه بیخیالی همه شون حرصم گرفته بود با صورتی کج و کول

 نمیخواستم خیالِ آرازتون راحت بشه چی؟؟؟   

عصبی دست بردم نیشگونی از ارسلان بگیرم که تند عقب کشیده گفت: آراز من جای تو باشم  

اون سویچ رو ازش پس میگیرم و تقدیم یکی دیگه میکنم! این کیه برا خودت انتخابش کردی  

 مگه قحطی دختره آخه!!!! 

ز چنان چشم غره ای بهش رفتم که خنده ش درجا خشکید و ابروها و  که با خنده ی آرا

دستاش همزمان بالا رفته فقط گفت: باور کن من بی تقصیرم! ارسلان ابلیس زیر پام نشست!!! 

 اردلان دنبال ارسلان و آراز اومده با هم رفتند .

دم مسلط باشم،  مثل اینکه بابا کارشون داشت. منم همچنان سردرگم بودم و سعی میکردم بخو

 ولی مگه میتونستم و شدنی بود!!!!   

بدون اینکه چیزی بگم خیلی آروم و خسته و کلافه روی مبل دونفره نشستم و به سیل جمعیتی 

که با صدای آهنگ شادی میرقصیدند چشم دوختم. ولی تنها چیزی که نمیدیدم همین رقص  

 مهمونا بود .  

جووونم! بعد گرمی دستاش روی دستای یخم نشست با صدای پونه بخودم اومدم که گفت: آهو

 . 
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نگاش کردم و آروم نفسی عمیق کشیده دلمرده و آهسته گفتم: پونه بنظرت توی خونه مون  

خبرایی بوده که من اطلاعی نداشتم؟؟ الان توی این لحظه اصلا نمیدونم چی درسته چی غلطه! 

 خوشحالن! ولی من چی؟؟؟؟؟   ببین همه توی حال خودشونن. مامان بابا داداشیا همشون 

سرمو به چپ و راست تکون داده ادامه دادم: پونه خیلی دوسش دارم،....... خیــــــــــلی ،هر 

لحظه که نمی بینمش خودمو فراموش میکنم و بشدت دلتنگشم، ولی خیلی خیلی میترسم!......  

مرد با غرورش زنده  خیلی..... نمیدونم این ترس رو پای چی بذارم. پای غرور زیادش، که 

هست! پای قلب سنگیش، که احساس میکنم اون قلبشم توی این مدت مثل یخ آب کردم و  

 دیگه سنگی نیست! پای هیبت مردونه اش، که من عاشق همین هیبتشم!   

لب زیرینمو گاز گرفتم. بغض داشتم که خفه ام میکرد. نفسم رو حبس کردم بلکه بتونم بغض  

 توی گلومو قورت بدم! 

با صدای عمه صورتمون رو بطرفش گرفتیم که گفت: مادرجان پونه، عوض نشستن بلند شین  

 یه تکونی بخودتون بدین. یه دورم رقصیده بشه شام آماده هستش. چرا نشستین حالا!!  

پونه نگران نگاهی بمن کرده رو به مامانش گفت: مامان جان شما مشغول باشین ما هم الان  

شوهر عزیزتونم باشین که قَُُرش نزنن و از راه بدرش نکنن! ما هم میایم. در ضمن، مواظب 

 الان خدمت میرسیم و چشمک با مزه ای به مامانش زد .  

عمه در حالیکه میخندید گفت: راست میگی برم سری به بابات بزنم اصلا ازش خبری ندارم!  

شده باشه!   ولی گوشه ای نشسته بود با دوستاش حرف میزد، فکر نکنم از حرف زدن تموم 

 منکه رفتم شمام عجله کنین.   
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پونه سریع بلند شده دم گوشم گفت: آهو بلند شو بریم توی حیاط هوایی بخوریم و یه بادی  

 هم به این کله ی قنَّّاس تو بخوره بلکه این چرت و پرت گفتنات رو تموم کنی!  

 دستمو گرفته دنبال خودش کشید.   

ز کجاست که دیدم با داداشیا و بابا یه جا جمع شدن و دارن  نگاهی به دور و برم کردم ببینم آرا

 جدی صحبت میکنن!   

لحظه ی آخری که از سالن بیرون میرفتیم آراز رو دیدم در حالیکه گوش به حرفای بابا  

 داشت، چشمشو بمن دوخته بود و نگران قدمهامو دنبال میکرد.   

آخرش گوش کنه و اصلا هم نمیتونست   کم مونده بود بخندم که مجبور بود به حرفای بابا تا

 فرار کنه خودشو بمن برسونه! ولی دلم خیلی گرفته بود!   

پونه منو زیر آلاچیق نشوند که خودشم کنارم نشست. دوباره نگاهی به سویچ آراز که هنوز  

توی دستم بود کرد و با ابرو به ماشین زیبای دو دری که گوشه ای پارک بود اشاره کرده  

 کت باشه عزیزدلم چقده هم خوشرنگه! گفت: مبار

اردلان میگفت آراز این گوشه ی باغ پارکش کرده که آلبالویی رنگه، حتما این ماشینه. خوش 

بحالت جیگرم! بعداز امشب اگه خون اردلان رو توی شیشه نکردم!!! فقط خفه ش میکنم که یه 

! البته آراز پورشه داره که پورشه برام بخره! جووووووووووووون چه حالی داره پورشه سواری

 خوش بحال تو هم هستش که! همش رو ول کن، عروسک خودتو عشقه نانازم!  

آروم گفتم: مثلا ماشین های اردلان و ارسلان از پورشه ی آراز کمتره؟؟؟ همسنگ هم که  

هستن!! تو هم کار خوبی میکنی ،زن داری که فقط شعرخوندن و ماچ و بوسه نیست، پورشه  

 اره!!  خریدنم د
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پونه خندان گفت: آفرین خواهرشوهر عزیزم! این حرفتو با طلا می نویسم به اردلان نشون  

میدم. اون که فقط شیطنت زن داری رو بلده دیگه هیچی!! آآآآآآآآاخخ که از امشب ازش یه  

ه  مرد پخته بسازم اونورش ناپیدا!!!!!!! در حالیکه با حرفا و اجق وجقهای پونه کمی حالم بهتر شد

 بود لبخند میزدم.   

با غرغر گفت: حالا نخند صبر کن حسابش رو برسم اونموقع میفهمه یه من ماست چقده کرده  

داره!!! حالا آهو همه رو ولش کن. ببین عزیزدلم همه ی حرفایی که گفتی درسته، اون ترسی  

اخلاق  که گریبانگیرت شده و اینطوری تورو بهم ریخته رو درک میکنم، چون کم و بیش به 

آراز آشنام و حساسیتش رو نسبت به تو میدونم. منم یه روزی مثل تو داغون بودم و اصلا  

نمیدونستم چی به چیه! حالا سه روزم خودمو توی اتاقم حبس کرده بیرونم نمیومدم. ولی  

 مطمئنم همچی درست میشه. باید با خودش حرف بزنی که....  

ن سرمونو بالا آوردیم که لحظه ای چشمم به آراز  تا خواست حرفاشو ادامه بده با صدای اردلا 

 افتاد .  

 پونه آروم گفت: واااااااا! اینا مثل جن بو داده اینجا چیکار میکنن؟؟  

 آراز با ژستی مردونه و هیبتی مقتدرانه کنار اردلان ایستاده بود .  

 فکر کردم اینا کی اومده بودن که ما نفهمیده بودیم؟؟  

ون و متفکر نگاهشو بمن دوخته بود که استرسم دوباره از دیدنش  آراز با چشمانی مهرب

 برگشت و دوباره ..... دوباره دستامو توی هم پیچ دادم!   
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تا به امروز فقط عاشقش بودم و با رنج دوریش میساختم، دیگه هم به چیز بیشتری فکر  

روی من میذاشت!  نمیکردم! ولی امروز با بوسیدن پیشونیم اونم بین همه کم کم داشت اسمشو 

 چیزی که هنوز براش آماده نبودم!!! خدایا میخواستم چیکار کنم!!!!  

 سرمو پایین انداختم تا ترس توی چشمامو کسی شاهد نباشه که متوجه شدم جلوتر اومدن .  

اردلان سریع شونه ی پونه رو گرفته دست دور کمرش انداخت و در حالیکه با خود بطرف  

 خونه میکشید گفت:   

عزیزدل اردلان، نمیگی شوهرتو تک و تنها بین اون همه زن و دختر تنها گذاشتی، یه وقت  

به  خدای نکرده اغفالش میکنن و از راه بدر میشه؟ اونوقت بی شوهر میمونی و چه جوابی داری

همه بدی چرا تنهاش گذاشتی!!! تو الان باید هرلحظه کنارم باشی تا خواستم شلوغی کنم و  

 نگاهی به دیگران بکنم نذاری خب!! حالا اومدی اینجا با خودت خلوت کردی!  

پونه هم سرخوشانه دستشو به بازوی اردلان انداخته کمی از آغوشش کنار کشید و گفت: اِ اِ اِ 

، چه به فکر خودشم مونده پسرمون و نگران خودشه!!!!! اولا قلم میکنم دست و پای نه باااااابااااا

زنی رو که بخواد سیاه سوخته ی منو اغفال کنه، دوما درمیارم اون چشمای شوهری رو که هرز 

بپره آقا! مثلا چشمای تو آقای خوش تیپم که همچین زن ناناسی داره و بازم چشمش اینور  

 اونوره!  

 لبخندی از حرفای دلخوشانه شون روی لبام نشسته بود دیدم به پله ها رسیدن.     در حالیکه

قلبم لرزید که با آراز تنها بودم و بطرفش برگشتم که نبود. نگاهی به دور و برم کردم و  

 ندیدمش! تعجب کردم کجا رفته پس!!!!  
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و؟ چرا همش  بلافاصله از پشت سرم صداشو شنیدم که دم گوشم گفت: چی شده خانوم کوچول

پریشون و سردرگمی؟ مثل اینکه باید باهات کلی حرف بزنم! و آروم بوسه ای طولانی و دنباله 

 دار دم گوشم کاشت که گر گرفتم.  

 وقتی کنارم روی نیمکت نشست گونه هام گزگز میکرد.  

 سرمو پایین انداخته بودم که الحمدا... لالمونی هم گرفته بودم .  

آراز کمی نگام کرده بعد دست زیر چونه م گذاشت و صورتمو با آرامش بطرف خودش  

برگردوند. صورتشو نزدیکتر آورده بود آروم گفت: کوچولوی ناز خودم نمیخواد حرفی  

بزنه؟؟منتظرم و نگران هاااا!!! اصلا میدونی دوست ندارم هیچوقت تورو اینجوری ببینم؟؟ چی  

 ه بهم ریخته ای!!! من کاری کردم که ناراحت شدی عروسکم؟   داره اذیتت میکنه که اینهم

کمی سکوت کرد و همچنانکه چشم بصورتم داشت آهسته ادامه داد: چرا حرفی نمیزنی؟ دلم 

 داره فقط میجوشه!!  

 لااقل نگام کن بدونم چی توی اون چشمای نازت نگرانت کرده!!!...  

 بدون اینکه سرمو بالا بیارم فکر کردم:   

  

 .  …تنگمدل

 .؟؟ …لبخند دروغکی چرا
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 خوب نیستم . . .  

 مثل قرصی که نیمه شب ،   

 بدون آب گیر می کند.  

 گیر کرده ام در گلوی زندگی . . .!!!  

 کاش می توانستم راحت حرف بزنم. . .   

 چیزی بگویم از دلتنگی 

 میان آدم های این خانه ی پرهیاهو  

 فقط می گویم دلتنگم  

 این سکوت را دوست دارم 

 لال بودن را ترجیح میدهم ،   

 وقتی کسی نیست  

 عمق درد پنهان شده در حرفهایم   

 را حس کند....  
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چه باید میکردم؟؟؟؟؟ در این لحظه چقدر تنها بودم!!! با شرمندگی که توی تمام وجودم غل  

از کشوندم. نگاهی که ناگفته های دلش رو  غل میکرد نگاهمو به سمت چشمان پراز حرف آر

میشد براحتی تو تلالو وجود پراز مردانگیش دید و حسش کرد. نگاهی گرم، نگاهی آشناتر از  

 هر نگاهی ،نگاهی عاشق تر از هر عشقی!  

نفس عمیقی از عمق روحم کشیدم. نمیدونم چه مدتی چشم در چشمش دوخته فقط با کلام  

لی به همون اندازه هم قادر نبودم حرفهای تلمبار شده در دلمو به نگاهم باهاش حرف میزدم، و

 زبون بیارم. پس هیچی نمیگفتم و فقط و فقط نگاش میکردم!!  

آراز در حالیکه با نگاه آرومش چشم به صورتم داشت گفت: باشه، نمیخواد چیزی بگی!  

 ..  نمیخوام فعلا توی این شب خاطره انگیز چیزی بگی که شاید ناراحت بشی.

 دستشو جلو آورد و دستمو توی دستش گرفته کمی نزدیکتر کشید . 

دیگه احساس گرمای دستاش برام غیرقابل تحمل بود که قلبمو از کار مینداخت. این گرما یه  

 گرمای معمولی نبود . 

حس پشتوانه داشتن، حس تکیه گاهی محکم و استوار، حس دوست داشته شدن، حس عشق و 

 میکرد.    عاشقی رو در من زنده

 کمی آروم گرفتم و یواش سرمو به معنای باشه تکون دادم .  

با صدای آهنگی که از داخل خونه بلند بود آراز از کنارم بلند شده دست منم کشید و بلندم  

 کرد .  
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چقدر نزدیک بهش ایستاده بودم!!!! دست برد و چراغ فانوس مانند آلاچیق رو خاموش کرد که 

 و لحظه ای بعد توی آغوشش بودم!!!  توی تاریکی فرو رفتیم  

دم گوشم خندان گفت: باور کن انقده بهتون بزک دوزک میزنن آدم از ترسش نمیتونه  

نزدیکتون بشه!!! چون همه جامون یا قرمز میشه یا سیاه که آبرومونم بدتر میره!! پس امروز 

 رو خوب تونستی از دستم در بری!!  

 ولی لباش آروم به لاله ی گوشم چسبید و یواشکی بوسه ای کش رفت .  

وقتی ازم دور شد دوباره دستمو گرفته بطرف خونه کشید که همراهش خجالت زده راه افتادم 

 . 

کار داشت از کار میگذشت و من همچنان بلاتکلیف تر از همیشه بودم و هیچکاریم نمیکردم!!! 

 چی بگم!!!  اصلا بلد نبودم چیکار کنم و  

آراز وقتی دید هیچ صدایی ازم درنمیاد گفت: عشق من، فعلا آروم باش و به هیچی در این روز  

خاص فکر نکن. ولی گفته باشم ها، ..... با لحن شوخی ادامه داد: سه چهار روز بیشتر فرصت  

 نداری که...  

ند بطرفم  چنان سرجام میخ شدم و ایستاده هراسان چشم بصورتش دوختم که آراز هم ت

 برگشت .  

با عشقی باورنکردنی به عمق چشمام نگاه کرده زمزمه کرد: نگو تا حالا راز نگاهمو نخوندی؟  

نگو صدای تپشهای قلبمو که فقط بخاطر تو یکی تا به امروز می تپه و دوسه باری از دست  

 دارم؟؟؟  عزراییل فقط بخاطر تو دررفته رو نشنیدی؟ نگو که نمیدونی ازت چه جوابی انتظار 
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در حالیکه چشمام پراز اشک شده بود زمزمه کردم: نه آراز...... نگو...... نمیخوام بشنوم......من 

 هنوز آمادگی هیچی رو ندارم! .... خوااااااااهش...... میکنم.....  

آروم گفت: آهو باور کن چیز زیادی ازت نمیخوام! من..... من..... فقط میخوام همدم شبای  

ی ،شب نشین قلب عاشقم باشی ،سرو صدای خونه ی سوت و کورم باشی ،خنده ی  تنهاییم باش

 لبای افسرده ام باشی...  

دهنمو باز کردم حرفی بزنم که دستشو آروم روی لبام گذاشته گفت: نه نمیخواد الان چیزی  

بگی یا حرفی بزنی! گفتم که فرصت داری خوب فکر کنی! یه مدت با خودت باش ببین میتونی 

م باشی یا نه؟ میتونی تحملم کنی یا نه؟ میتونی برای همیشه عاشقم باشی یا نه؟ چون من  کنار

عشق دو روزه رو نیاز ندارم. من عشقی مادام العمر میخوام! ببین میتونی این عشقو بهم بدی یا 

 نه؟؟؟  

 بعد لبخند آرومی زده گفت: تا اون روزی که تصمیم بگیری منتظرت میمونم.   

بعد صورتشو بطرف خونه برگردونده توی جلد آراز هیولا فرو رفته درحالیکه دستمو میکشید  

 محکم قدم برداشت که منم هیچی ،مثل یه بچه ی حرف گوش کن دنبالش راه افتادم.  

وارد که شدیم شام سرو شده بود و همه پشت میزهاشون یا سرپایی در حال صرف شام بودند. 

ا انداختم دیدم که نیستن و همگی در حال چرخیدن بین مهمونا و  نگاهی به میز مامان این

 رسیدگی هستن .  

آراز در حالیکه دستمو میکشید منو بطرف میز غذاها برده گفت: فقط انتخاب کن و بشین برات 

 بیارم.   
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نگاهی به غذاهای هزاررنگ و هزارمدل کرده فکر کردم: آیا اشتهایی برای خوردن دارم؟ فکر 

 ر عمرم سیر بودم!! کنم تا آخ

 فقط گفتم: کمی جوجه میخورم. کافیه .  

نگاهی متعجب بصورتم کرده گفت: تا اونجایی که یادمه کیک تولد خودتم که نخوردی  

بدغذاااا!!! نکنه من باعث بی اشتهاییت هستم!!! ولی باور کن امروز اشتهای من بحدی باز شده  

 که حتی میتونم تورو هم درسته قورت برم!  

ط نگاش کردم و چشمامو با لبام براش جمع کردم که لبخندی عمیق روی لباش نشست.  فق

چون فهمید دارم علت گرسنگیشو بهش گوشزد میکنم!!! منم بودم و اونجوری عشقمو تک و  

 تنها توی تاریکی گیر میاوردم الان مثل یه خرس گرسنم میشد!!  

مش توی چشم راد گره خورد. نگاه  بطرف میز رفتم و نشستم. نگاهی به اطراف کردم که چش

 غمگینشو از صورتم برنمیداشت.   

صورتمو برگردونده فکر کردم: فقط تورو کم دارم که داری با اون نگاه افسرده ات حالمو بدتر 

 بهم میریزی! خودم کم مصیبت دارم تو هم بهش اضافه شو!!  

 فت .  آراز بطرفم اومد و بشقابهای غذا رو روی میز گذاشت و دوباره ر

بدون اشتها نگاهی به جوجه کباب و بره ی بریان انداختم. آراز دوباره برگشت و انواع غذاها و 

 دسرها که آورده بود رو روی میز گذاشته نشست. ارسلان هم کمکش میکرد.  

برام بستنی هم آورده بود شاید بخورم! برای اینکه توی ذوقش نخوره چنگالی برداشتم و بی  

 جه دهنم گذاشتم .  اشتها تکه ای جو
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 آراز نگاهی به چنگالم انداخته از دستم گرفت و در   

حالیکه تکه ای بره ی بریان برداشته بطرفم میگرفت گفت: این بهتره! اینو بخور وروجکِ بی  

 اشتها!!   

اردلان سربزنگاه رسیده چنگالو از دستش گرفته بریانی رو دهنش گذاشت و گفت: آفرین  

رت خوب گوش کن که صلاحت توی اونه. می بینی چه با عشق بهت  جوجوم، به حرف پرستا 

 میرسه!! آراز راستی راستی تو دوره ی للَََِگِی گذروندی؟؟؟ و از ما دور شد.  

داشتیم پشت سرش میخندیدیم و به ضرب و زور آراز کمی میخوردم. خودِ خوش اشتهاش هم  

ونم فکر کنم از مهمونا خجالت  که ماشاا... بزنم به تخته بقول خودش فقط منو نخورد که ا 

 کشید!!!  

بعدا متوجه شدم تمام خونواده ام دور یه میز دیگه که گوشه ی سالن خالی بود نشستن تا  

 مزاحم منو آراز نشن . 

قربونشون برم الهی که اینهمه دوراندیش بودن و چشم باز نکرده منو دستی دستی توی هچل  

 مینداختن!!  

اونشب همهمه ی مهمونا، شیرین کام و خوشحال شدن عزیزانم، رقص زیبای ارسلان با الهام  

که نمیدونم چه جوری با هم اخت شده همدیگه رو پیدا کرده بودن، تیکه های بامزه ی فرهاد 

دورادور هم بهم میرسوند، نگاههای غمزده ی راد، چشمهان پراز عشق آراز که هراسان   که

تحویلشون میگرفتم، ولی خود هیولاش خیلی ذوق میکرد، لبخندهای مرموزانه ی اردلان و پونه 
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به همدیگه...... روی هم رفته زیباترین شب عمرم رو برام به تصویر کشید. فقط کاش کاش  

 می باهام راه میومد.......  کاش دلم و فکرم ک

  

 دل  این واژه ی بی نقطه... 

 گاهی به وسعت یک دریا....   

 برایت دلتنگی می کند....  

  

 در دامِ تـو اُفُـتـاده ام و بـاز ، غَََـمـی نیـست  

 دیوانه ی چََشَمان تواَََم ، کار کمی نیست  

  

 گفتم که رسیدن به تو سََخَت است ، نگفتم؟ 

 می شده ام ، کـم ستمی نیست  در راه تـو زخـ

  

 در چشم تو شعرِ من اگر قطره ی دریاست  

 دریا ، بـه مُـوازاتِ نـگـاهَـَت ، رَََقـمـی نـیـسـت  
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 بـایـَد بَِِـنـویـسـم ، غَََزلـی ، تـا کـه نـگـویـنـد... 

 در مَََعرکه ی عاشقی ات هم قدمی نیست.  

  

  

 قسمت پنجاه و پنجم   

  

نصفه شب بود. مهمونام که ول کن نبودن!! کم مونده بود داد بزنم: چه خبرتونه   2تقریبا ساعت 

آخه بابا، شامتون رو خوردین، رقصاتون رو کردن، هزارمدل پذیرایی شدین، حالا پاشین برین  

 دیگه!! مردم از خستگی آخــــــــــه!! 

 دن!  داشتم از پا میفتادم. اووووووووووووه این کفشام پدرمو درآورده بو

داشتم با غرغرای زیرلبم مهمونایی که کم کم از تولد دل میکندن رو بدرقه میکردم که  

یکدفعه صدای مردانه و بم آراز رو کنار گوشم شنیدم گفت: خانوم کوچولوی غرغروی خودم  

 خسته نباشید. تورو خدا فحش نده داریم میریم!! 

 مثلا تولد خودت بودها!! 

نگاش میکنم لبخندی قشنگ به لبش اومده ادامه داد: فقط عشق   همینکه دید خسته و با حرص

 آراز زیاد معطلم نکنه ها منتظرم!  

 مردمک چشماش توی تلالو مهتاب عجیب میدرخشید.   
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بدون اراده آروم سری تکون دادم که تا لبخندی عمیق روی لبش نشست از خجالت و شرم  

 لبمو گاز گرفتم .  

 م؟ قربون خجالت کشیدنت بشم خودم یهویی!!  زمزمه کرد: خجالت کشیدی وروجک 

سرخ شده و متعجب با چشمایی باز شده نگاش کرده فکر کردم: وووووووی!!! این چرا همچین 

 میکنه؟؟؟ نمیگه من دارم از خجالت آب میشم!! ولی .....  

آراز با یه لذتی به چهره ی قرمز من نگاه میکرد که بدتر خیس آب شدم. آروم گفتم: میشه  

 چشماتو درویش کنی!!  

 تموم شدم ها!! باور کن تحمل این نگاهات خیلی برام سخته خیلی....  

 آراز لبخند مرموزی به لب آورده سری برام پایین آورد و بدون خداحافظی ترکم کرد .  

د داد بزنم: پسره ی بی ادب شب بخیر و خداحافظی یادت رفت. کجاااااااا  پشت سرش کم مون 

 داررررررری میرررررررری برررررررررگررررددد!!! 

بعداز دوشی سرپایی با خستگی تمام روی تخت افتادم. تازه میخواست چشمام گرم بشه که 

 پیامی از آراز داشتم . 

 مرد مغرورم نوشته بود:  

  

 شدم بیگانه با هستی ،ز خود بیخودتر از مستی 

 نگاهم کن، نگاهم کن ، شدم هرآنچه میخواستی 
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 خونه ی اجاره ای داری  

 برای یه آدم تنها  

 قلبشو پیش میده  

 جونشو ماه به ماه  

  

   �🌊🌊�فقط قلبم میلرزید!!! ساعتی از دیدارش نگذشته چقدر دلتنگش بودم...

  

پنج روزی از تولدم میگذشت. گاهی آراز زنگ میزد و کمی حرف میزدیم، ولی خداروشکر  

 چیز زیادی نمیگفت. چون واقعا جوابی براش نداشتم .  

اونروز طبق قرار قبلی با پونه و دوستام به پارک رفته بودیم که واقعا هم خوش گذشته بود.  

گرفته بود. فکر کنم میخواستن با الهام  زحمت ایاب ذهابشم ارسلان خداخواسته به گردن 

 همدیگه رو ببینن! حالا این دوتا وروجک چه چشم تو چشمی میشدن خدا عالم بود!  

 وارد خونه که شدم غروب بود. مامان و بابا کنار هم نشسته داشتند صحبت میکردند.   

ز جا خوش  چشمم باز به دسته گل چشمگیری افتاد که در نهایت زیبایی توی گلدان روی می

 کرده بود!!  
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در حالیکه مامان بابارو می بوسیدم گفتم: مامان خوش بحالتون که عشقتون فراموش نمیکنه  

براتون گل بخره! چه گلایی هم براتون میخره!!!! اووووووووه سلیقه تونو بخورم بابایی  

 جوووووونم!!  

 مامان خندید که بابا هم خندان گفت: وقت داری چند دقیقه بشینی؟  

لم ضعف میکرد آروم نشستم و چشم به بابا دوختم. یعنی چی  در حالیکه تعجب کرده د

 میخواست بگه؟؟؟  

بابا در حالیکه نگام میکرد گفت: عزیزدلم تا امروز چیزی بهت نگفتم چون نمیخواستم زود به 

دست و پا بیفتیم و کاری کنیم که خدای نکرده آراز فکر کنه دست یدونه دخترمون موندیم و  

سرمون بازش کنیم. البته مطمئنم هیچوقت این فکرو نمیکنه چون   میخوایم هرچه زودتر از

 مارو می شناسه، ولی خب احتیاط شرط عقل بود! 

قلبم بشدت میکوبید و صداش کم مونده بود کَرَََم کنه. بابا ادامه داد: حتما گلی که ده روز  

صاحب گل  قبل، مثلا برا مامانت گرفته بودم یادته که نمیدونم چطور شد همونشب تو هم 

شدی!! آراز با اطلاع و اجازه ی قبلی اومده تورو از ما خواستکاری کرد که اون گلا رو هم  

خودش آورده بود. خب من چیزی بهت نگفتم چون هنوز فرصت میخواستم بیشتر فکر کنم  

که صد البته نیازی هم به فکر کردن نبود! آراز هرلحظه جلوی چشمان من به این سن رسیده  

رصورت بهش ایمان داشتم. مدتی که ازمون خبری نشد، امروز باز هم خواستگاریشو  بود و به ه

 تکرار کرده ازم خواسته جواب قطعی مون رو بهش بدیم.   

الان دخترم همه ی ما منتظر جواب تو می مونیم. چون ما اصلا مشکلی با آراز نداریم و بنظرم  

دل به تو علاقه داره!!! حالا خودت  بهترین فرجه ی زندگی تو هستش که میدونم با جوون و 
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فکراتو بکن و اگه کمکی نیاز داشتی همگی ما کنارت هستیم و در هر حالی کمکت میکنیم.  

همه مون بدون بروبرگرد! از این به بعد رو دیگه جواب تو میتونه سرنوشت ساز باشه و  

 زندگیتو ورق بزنه. پس فکراتو بکن و جواب بده که همه مون منتظریم.   

اهام میلرزید. از اونی که مدتها میترسیدم سرم اومده بود. الان موقعی بود که باید تصمیم  پ 

 نهایی رو میگرفتم و ...... 

 آروم و بدون حرف سرمو تکون دادم و بلند شدم. چقدر حالم بد بود!! 

بطرف اتاقم رفته درو بستم. پشت به در داده چشمامو محکم بهم فشردم. خدایا کاش خواب 

 یدم و وقتی چشمامو باز میکردممیدیدم کابوس تموم شده و همش خواب و خیال بوده!!  مید

روی تخت افتادم و چشمامو بستم. چهره ی زیبای آراز توی ذهنم جان گرفت. چقدر  

میخواستمش...... چقدر میخواستمش اصلا حدی براش متصور نبودم. ولی آیا برای زندگی فقط  

 د آراز رو میخواستم چیکار کنم؟......   عشق لازم بود؟؟؟ اخلاقهای تن

اصلا نمیتونستم فکر کنم و تصمیم بگیرم! چقدر سخت بود تنهایی انجام اینکار!! کاش کسی  

 کنارم بود و کمکم میکرد. 

 چشمام پراز اشک شد و سرمو زیر ملافه کرده باریدم.   

 رسنه نبودم و حال نداشتم . اونشب وقتی مامان دنبالم اومد برای شام پایین برم، به هیچ وجه گ

 آهسته گفتم: مامان فقط میخوام بخوابم. لطفا نگرانم نباشین گرسنه نیستم.   
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بیچاره مامان بدون هیچ حرفی تنهام گذاشت. موقع خواب اردلان سری به اتاقم زد که خودمو  

   به خواب زدم و چیزی نگفتم. اردلانم به خیال اینکه خوابیدم از اتاقم بیرون رفت . 

اونشب رو چه جوری گذروندم خدا عالم بود. ولی جوابی برای سوالهای زیادم نداشتم. فکر کنم  

هیچکس هم نمیتونست جوابگوی سوالام باشه چون مثل من با آراز چندماه توی یه خونه  

 زندگی نکرده بودند .  

ه خوردم.  صبح با اصرار و رفت و آمدهای پی در پی مامان از اتاقم بیرون اومده کمی صبحون 

 ولی به اندازه دنیاهام سیر بودم و اشتها نداشتم  .  

 بابا و داداشیا خونه رو ترک کرده بودن و من و مامان تنها بودیم.   

مامان در حالیکه متعجب و نگران از حال دگرگون، دست و پای بیحس و آویزون، چشمایی 

ورتم دوخته بود آهسته  سرخ و پف کرده که داد از گریه و شب بیداری میزد، نگاهشو بص

گفت: نمیخوای چیزی بگی؟ نمیخوای توی تصمیم گیری کمکی بهت بکنیم؟ این چه وضعیه برا  

خودت درست کردی!!! ما همگی هرلحظه فکر میکردیم اونجوری که تو بطرف آراز پرواز  

در میکنی و آراز با آغوش باز جوابگوی این علاقه ی تو هستش، اونجوری که آراز نگران تورو 

آغوشش میکشه و هرلحظه مواظبته که تو هم از خدا خواسته بهش تکیه میدی ،هرآن منتظر و  

 چشم براه  

خواستگاری آرازی و بدون ذره ای درنگ بهش جواب مثبت میدی؟ الان همه مون فقط مات و  

متحیریم چی شده تو اینهمه بهم ریختی و دست دست میکنی؟ چرا با شنیدن خواستگاری آراز 

ری وا رفتی که بابات و من نگرانت شدیم!!! خب منم مامانتم و دوست دارم دلیل این  اینجو

کاراتو بدونم؟ بمن نگی میخوای به کی بگی؟؟؟ بابات صبح ناراحت بود چرا به عنوان پدرت  
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هیچوقت نفهمیده بین شما مشکلاتی بوده که حلش کنه و تو الان اینجوری خودخوری نکنی!!  

نمیدونست فقط مبهوت گفت یادتونه این بچه ی زبل رو با چه مصیبتی از ارسلان که کلا چیزی  

 خونه ی آراز جداش کردیم، الان چرا اینجوری میکنه من چیزی نمی فهمم!   

اردلان هم فقط گفت ممکنه حساسیتهای زیاد آراز کار دستش داده باشه که الان تو دو دلی!!!  

 ید تونستم کمکی بکنم!!!   لااقل عزیزدلم بمن بگو چه اتفاقی افتاده شا

با قلبی لرزان از پشت میز بلند شده با رنگ و رویی که فکر کنم بشدت زرد شده بود تشکر  

کرده گفتم: خوشحالم که همگی بفکر منید مامان جوونم، تمام حرفاتونم درسته همه شونم  

ن چه  قبول دارم، فقط شما مثل من باهاش دو سه ماه زیر یه سقف زندگی نکردین بدونی

اخلاقهایی داره!! زندگی همش پول و زیبایی و کیابیا و نگاه عاشقانه و حرفهای قشنگ قشنگ  

نیست، چیزای دیگه ای هم لازمه که آراز متاسفانه اونارو نداره مهمترینشون هم اعتماده، اگه  

 اجازه بدین ببینم چیکار میتونم بکنم. ولی خیلی سردرگمم!!  

 آروم به سمت اتاقم رفتم و دیگه بیرون نیومدم. اونشب آراز برام فرستاده بود:  

  

 گیسوانت را بباف، این باد هم شد زندگی؟     

 های و هوی اینهمه فریاد هم شد زندگی؟   

  

 مطمئنم در پی ویران شدن های منی   
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 داد از دستت!!! بگو بیداد هم شد زندگی؟   

  

 گور بابای دل من! خب بسوزانش ولی   

 شعله رقصاندن میان باد هم شد زندگی؟   

  

 شور شیرین تو تکراری شده دیگر بس است  

 دلبری با تیشه ی فرهاد هم شد زندگی   

  

 با قفس خو کن پس از این پر نزن، پرواز تو   

 م شد زندگی؟  در هوایی اینچنین آزاد ه 

  

 دلخوش دیوانه بازی های این شاعر نباش   

 عاشقی با شعر و با شهراد هم شد زندگی؟   
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و آهنگی برام فرستاده بود که هزاران هزار بار در میان اشک ریختنهام گوش دادم و گوش  

 دادم .  

ی شدن  فقط گفتم: آراز چه خوب اومدی این شعرو! از قفس و پرنزدن در اوج جوانی و زندان 

توسط تو زندانبانم میترسم که بدبختانه عاشقت هستم و راه بکجا خواهم داشت! بیچاره آن 

 کبوتری که عاشق صیاد با تور طلاییش شده!!!   

میترسم.............. فقط میترسم با لحظه ای فکر و عمل نسنجیده عشقم رو به گورستان بسپارم  

 نم  .....  و تا آخر عمر در حسرت از دست دادنش ضجه ز

  

 قهر با چشم تو   

  

 هرگز نتوانم                  

  

 زیرا  

  

 من به دیدار تو   

  

 از هردو جهان                     
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 محتاجم                                    

  

فقط بگو چه کنم؟؟؟؟؟؟سردرد داشت بشدت عذابم میداد. حرفای انباشته در دلمو نه  

میتونستم به کسی بگم، نه میتونستم خودم تصمیم بگیرم!! عجب اوضاعی برام درست کرده  

 بود آراز بدردنخور!!!  

 آآآآآآآآآآآاررررررراااااازززززز بببببببببدددددررررردد نخور!! 

رد!! چرا که همه ی عشقم، همه ی روحم، همه ی عمرم، همه ی من بود چقده همکه بدرد نمیخو

 این بدردنخور!!!  

 خدایا میخواستم چیکار کنم؟؟؟؟  

اشکام دوباره راه گرفتن. سرمو بلند کرده از ته دل نالیدم: چیــــــــــکار کنــــــــــم  

 خــــــــــداجووووووون!  

که این ترس لعنتی داره ذره ذره آبم میکنه!!    خودت کمکم کن که دارم میمیرم!! کمکم کن 

کمکم کن بتونم تصمیم درستی بگیرم، عشقم رو هم از دست ندم که از دست دادنش همان و 

 ........ مردنم همان!  

 همچنانکه اشکام جاری بود روی تخت افتادم .  
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الان دقیقا چهار روزی بود از اتاقم بیرون نیومده بودم. موبایل رو که کلا خاموش کرده بودم!  

مطمئن بودم الان کلی پیام از آراز دارم که نمیخواستم چشمم به اونا بیفته و تصمیمی غیرمعقول 

 بگیرم!!   

براش تنگ بود با یادآوری دوباره ی آراز اشکام بدتر جوشید و دلم بلرزش دراومد. چقدر دلم 

 پسره ی خرزهره یِ حسودِ خوشگل!   

 چقدر دلم میخواست الان بود و منو در آغوشش میکشید و شایدم یه کش رفتنی از....   

با اشکایی که روی صورتم جاری بود شروع به خندیدن کردم!!! واقعا دیووونه نشده  

م با آغوش گرم و .........  بودم؟؟؟!!!! هم خدا رو میخواستمهم خرمارو!! هم آراز رو میخواست 

 هم اخلاق خوب نداشته شو میخواستم که با اون اخلاق محشرش حالا خوشبختم هم بکنه!!!  

بلند گفتم: لعنت به تو آراز با این تصمیمت پسره ی بدذات!! نمیتونی خودتو نگه داری و  

باشیم و از   ازدواج نکنی که همینطوری خوشی دنیارو بگذرونیم!!!! نمیتونیم همیشه عشق هم 

دیدن هم قلبمون بلرزه!! حتما باید ازدواج کنی و دمار از روزگار من بدبخت دربیاری!!!!  

آآآآآاخخخخخ خدااااااااا........ چه جوری میتونم از قلبم ریشه کَََنش کنم و دورش بندازم که  

 یه عمری از دستش خلاص بشم!!!  

ا هیچکسم حرفی نمیزدم!! خونواده ام با  این چندروز رو از همه کناره گرفته بودم و اصلا ب

صبوری کنارم بودن و اصلا دخالتی توی این ماجرا نداشتن که مبادا منو به نوعی تحت فشار  

 بذارن .  
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ولی گاهی که نگاههای امیدوار و منتظرشون رو میدیدم بیشتر کلافه میشدم!!! حتی اردلان  

فتم: داداشی خواهش میکنم بهش دست  یکبار ازم سوییچ ماشین هدیه ی آراز رو خواست که گ 

 نزن، شاید برش گردوندم و ..... که چشمام بدتر پراز اشک شد .  

اردلان هم که از اتاق بیرون میرفت گفت: دیووووووووووونه شده بخدا این دختره ی مشنگ!!!  

 چته آخه بچه سوسول!!!! و دراتاقو محکم بهم کوبید!! 

اگه جواب منفی   اصلا نمیتونستم تصمیم قطعی بگیرم!

میدادم......وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی فقط قبرستون و کفن و یه قبرخالی در انتظارم 

بود! مگه میتونستم تحمل کنم یکی دیگه کنار مرد مغرور و دوست داشتنی من بایسته، باهاش 

 هم کلام بشه، براش ناز و عشوه بیاد و حالا در آغوش گرم آراز جا خوش کنه!!!   

 با این افکار قلبم به دهنم میومد و چشمه هام جاری میشد!!   

یکبار که مثلا تصمیم گرفتم جواب رد رو بدم و خودمو از یک عمر زندگی و عذاب با اون کج 

خیال رها کنم، چنان لبمو گاز گرفته بودم که مدتی طول کشید تا خونش بند بیاد! توی آینه که 

تاد چنان توی پس کله ی خودم زدم که یکساعت هم  چشمم به صورت سفید و لب زخمیم اف

 سردرد رو تحمل کردم و حالا کلی هم به خودم بد و بیراه گفتم!  

فکر کردم: دختره ی خلِ احمقِ خاک برسر، اگه واقعا دوسش داری باید همه جوره پاش  

ت!!  وایستی و اما و اگرم نیاری به هیچ وجه!!! خب اخلاق گندش اونه که عوض شدنی هم نیس 

 اگه دوسش نداری که.......   

اشکام دوباره سرگرفتند. داشتم دیوونه میشدم. آخرش فکر کنم میرفتم پایین، بین خونواده 

ام زار زار تماماخلاقهای آراز رو مو به مو میگفتم و به خودشون می سپردم تصمیم بگیرن!!! اگه 
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لی عشقم  خودشون بودن با آراز ازدواج میکردن که من دومیش باشم!!! و

 چــــــــــــــــــــی؟؟؟؟!!   

ای خاک برســــــــــــــــــــرت آهــــــــــو با این عشقت، چشم دنیارو درآوردی دختره ی  

 خنگول با این انتخابت!!! 

همچنانکه اشکام از گوشه های چشمام سریده روی بالشم میریختند صدای دراتاقم بلند شد. 

 به؟؟؟ میتونم بیام تو؟؟؟   اردلان گفت: جوجوم حالت خو

 اصلا حالشو نداشتم جوابشو بدم. چیزی نگفتم و اشکامو آروم پاک کردم!! 

 دوباره گفت: جوجو دارم میام توها!!! لباس مباس تنت داری؟؟؟  

بی اختیار خنده م گرفت. آخه من تا حالا کی لخت بودم این بار دومم باشه!! ولی ناخواسته  

 انداختم .نگاهی به خودم 

 تاب زرشکی بندی با شلوارک سیاه به تن داشتم. خب برای داداشیم خوب بود .  

نمیتونستم بذارم پشت در بمونه. ولی اشکامم نباید میدید که بدتر آبروم بره!! بقدر کافی پیش  

 خونواده ام آبرو رو خورده حیا رو قی کرده بودم که نباید بدتر میشد. 

بلند شده پشت به در روی تخت نشستم و کمی بلندتر گفتم: داداشی   دوباره به در کوبیده شد.

 بیا تو!  

 در اتاقم باز شده خوند:  
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 روزها می گذرند چون پر پرواز خروس  

 گر طرفدار منی بیا لپ من رو... ببوس  

  

به همراه هق هق شدیدم شروع به خندیدن کردم که گفت: ببین جوجوی وروجک تخس  

لجبازم که با همه که سهله با خودتم لج کردی،، بااااباااا پدرمون دراومد از بس چشم به پله ها   

 و در اتاقت دوختیم!! میدونی بابا و مامان چه  

ه که از بس بهم زنگ میزنه  وضعیتی دارن؟؟؟ اصلا من و ارسلان و آراز بدبخت و فلکزد 

گوشیشم سوخت، همگی مونبه جهنم و درک و اسفل السافلین!!! آخه بگو چه دردته تو؟ چی  

داری برا خودت میبری و میدوزی که صداتم درنمیاری! بگو اون آراز چیکار کرده اینهمه  

 گوشه گیر شدی و داری ازش فرار میکنی در حالیکه نمیتونی ازشم دل بکنی!!!!   

ین آهو الان دیگه من لالمونی میگیرم و حرفی نمیزنم ولی فکر کن صمیمی ترین دوستتم و  بب

بهم بگو چی داره اینجوری تورو داغون میکنه!! چرا نمیتونی تصمیم بگیری و خلاص بشی و  

خلاصمون کنی!!! بابا یا اینوری وردلِ بابات ،یا اونوری وردلِ آراز تموم!!! اینکه دیگه اینهمه  

 نداره!!! الان من میشینم و فقط تو حرف میزنی باشه؟؟؟؟    خودکشی

اشکام که شکر خدا همیشه جاری بودن و با هق هقم که تمام بدنمو میلرزوند سرمو محکم  

تکون دادم. باید میگفتم و خلاص میشدم. شاید من بلد نبودم تصمیم درستی بگیرم و خونواده  

 ام باید کمکم میکردن!!! 

 و اردلان در حالیکه روی تختم نشست کاملا به پشتم تکیه داد .   در اتاقم بسته شد
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منم از خدا خواسته پشتمو محکم بهش فشردم که حالا سرمم عقب بردم و به سرش تکیه دادم 

 . 

با دستمالی که دستم بود چشمامو پاک کرده در حالیکه سعی میکردم جلوی هق هقهامو بگیرم 

... خیلیم میترسم. معذرت میخوام که این حرفارو دارم  آروم گفتم: داداشی فقط میترسم....

بهت میگم ولی واقعا چاره ای ندارم! خودمم امروز تصمیم گرفته بودم بیام به خودتون همچی  

 رو بگم بلکه شما خودتون یه تصمیم درست حسابی بگیرین!!  

خودش جا باز    ...................خودت خبر داری چقدر خواهان دوستتم و چقدر توی دلم برا

 کرده، ........... ولی  

داداشی...... آراز اصلا بدرد زندگی نمیخوره........ اصلا!!!!! با وجود اینکه عشق و علاقه ام بهش 

حد و اندازه ای نداره و عمق احساسم به آراز بی نهایته، ........... مردی که با تمام بداخلاقیهاش، 

بودناش، ....... بازم یه مرد واقعیه که منم خیلی   دیوونگیاش، مغروربودناش، سرد و سنگ

میخوامش. مردیه که تکه تکه ی روح و قلبم داره اونو صدا میزنه ولی بازم بدرد زندگی  

 نمیخوره!!!  

دوباره اشکامو پاک کرده ادامه دادم: میدونم الان فکر میکنی حتما دیوونه شدم و اصلا نمیدونم  

 دارم چی میگم!!   

ادامه دادم: ولی باور کن دیوونه نیستم. آراز آرزوی هردختری میتونه باشه که  با بغضی سخت  

شایدم پیش آراز خیلی خوشبخت باشن، ولی......... ولی آراز یه دیدگاهی نسبت به تمام مردای 

اطرافش داره که این دیدگاه داره منو مثل خوره میخوره و تموم میکنه!!  اون به تمام آدمای  

حتی به منکه که جووونم به جوونش بنده! اون حتی به بچه ای مثل فرهاد که  دوربرش بدبینه،
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بخواد به من نزدیک بشه ،یا خدای نکرده ........ خدای نکرده بخوام به حرفاش بخندم  

حساسیت نشون میده و عصبانی میشه!!! اونم عصبانیتی که فقط خون جلوی چشماشو میگیره و 

 کم میمونه منو بکشه!  

رده ادامه دادم: تو نمیدونی وقتی انگلیس بودین و توی خونه ش برای اولین بار به  هق هقی ک

حرف با مزه ی فرهاد خندیدم ........... وای خدا فکر میکنم اگه دم دستش چیزی پیدا میکرد 

منو با اون میکشت!!! چرااا؟؟ یعنی من حق یه خندیدنم نداشتم؟؟ حق یه تفریح کوچولو رو هم  

من چقدر لاابالیم که به هرکی که از راه برسه چشم بدوزم و خودمو براش آماده   نداشتم؟؟ مگه

 کنم!!   

کمی اشک ریختم که فکر کنم اردلان هم از شدت ناراحتیش صداش در نمیومد و تکونی  

نمیخورد....... کمی بخودم مسلط شدم. بینی مو محکم پاک کرده دوباره تکیه مو به پشت  

: آراز عقیده داره هیچکس به من نباید نزدیک بشه، به هیچ عنوان حق  داداشی داده ادامه دادم 

اینکارو ندارن یه طرف، از طرف دیگه همه باید چشماشونو ببندن و اصلا نگاهی روی صورتم  

نندازن که مبادا از من خوششون بیاد و منم که تکلیفم کاملا مشخصه، همیشه حی و حاضر برای  

 تند بطرفشون جذب بشم!!!!  همه، که منتظر اشاره شونم تا 

داداشی........ فکر میکنی اگه آراز به این رفتارها و طرز فکرش ادامه بده........ خونه ی  

آرزوهام، خونه ی عشقم ، خونه ی امیدم به چی تبدیل میشه؟؟؟ من از زندان اتابک نجات پیدا 

ه آراز زندانبانم باشه  نکردم که الان برم بقیه ی عمرمو توی زندان و سرداب آراز سر کنم ک 

 من زندانی!   
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میترسم به هرکسی نگام بیفته، یا جواب سلام و احوالپرسی کسی رو بدم مخصوصا که اون آدم  

جوون هم باشه ،یا دوکلام با کسی در مورد آب و هوا صحبت کنم، آراز دیوونه بشه زندگی رو 

 .. روبرو بشین!!  به کامم تلخ که چه عرض کنم ،یه دفعه با جنازه ام .........

اشکام چنان جاری شد که دیگه نمیتونستم جلو دارش باشم. احساس کردم اردلان هم پشتش  

 میلرزه! بیچاره داداشم که گیر منِ احمق و سردرگم افتاده بود!!!   

با هق هقی بلند که تمام سینه ام لرزید ادامه دادم: آخه داداشی من چرا نباید حق داشته باشم  

یه بار راحت با پارسا صحبت کنم!!! مگه پارسا پسر عمه ام نیست؟؟ خب کمی شلوغی و  

شیطنت داره ولی آراز اصلا اجازه نمیده به پارسا بفهمونم کمی حدود رو مراعات کنه، چون قبل 

م میمونه با نگاه و رفتارش پارسا رو بکشه!!! خودش بحدی راحت با همه میچرخه،  از من ک 

میرقصه، حرف میزنه که............ فقط من باید مواظب خودم باشم که از راه بدر نشم، ولی  

خودش از هفت پشتش مجوز آزادی داره و اصلا هم ممکن نیست گیر افرادی مثل پرنیا بیفته  

 ای براش راه بندازن نتونه صداشو دربیاره!!!   که چنان ماچ و بوسه 

داداشی اگه دختر عموش............. بیاد خونه ی آراز و هرکاری دلش خواست بکنه، آیا این  

حقو دارم دستشو بگیرم ازخونه ام بیرونش کنم؟؟؟ فکر نکنم آراز این حقو بهم بده با خونواده  

ی با آراز چیکار کرد! هنوزم تا یادم میفته دلم  اش این رفتارو داشته باشم!! تو نبودی و ندید

میسوزه!! فقط تنها چیزی که باعث میشه کمی خیالم راحت باشه آراز بیگناهه، با چشم خودم  

 دیدم آراز داشت پسش میزد!!  

با دلسوختگی تمام دست روی صورتم گذاشتم و با صدایی گرفته ادامه دادم: آخه داداشی تو 

ا راد پسر دکتر روی هم بریزم و حالا باهاش جیک تو جیک بشم که  چقدر احتمال میدی من ب
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آراز اون رفتارهارو مقابل راد...... اصلا مقابل همه نشون میده!! چنان دستمو گرفته عقبم میکشه 

عینا مثل اینکه من و راد چندین ساله عاشق همیم و آرازه که داره جلوی منو میگیره!!! داداشی 

رکاتش خوردم میکنه!! شخصیتمو بین همه له میکنه و از بین میبره!!!  ....... داداشی این ح 

اونجوری که دنبالم میفته و منو می پاد، هر کی می بینه چه فکری میکنه؟؟؟ اصلا گاهی کارای  

آراز باعث میشه بخدااااا بخودم شک کنم که حتما ایرادی توی کارمه که آراز این شناختها رو  

 نسبت بمن داره!!!  

دستمالی برداشته دوباره صورتمو پاک کردم و گفتم: اگه بدونی وقتی پدر مادر سینا از   لرزان 

آراز خواهش کردن تا برگشتن شما گاهی با سینا ملاقاتهایی داشته باشم، چه بلایی سرم  

آورد!!! فقط مات مونده بودم گناهم چیه؟؟ صدرصد اگه اونموقع در اتاقمو براش باز کرده بودم 

کشت که کم مونده بود الان سالگردمم بشه!! بیچاره من، که میگفت حتما چشم و   حتما منو می 

ابرویی برا سینا اومدم که اونم شیر شده به میدان اومده که منو خواستگاری کنه!!!! آخه  

 نمیگفت مگه من سینارو می شناختم از راه نرسیده براش چشم و ابرو بیام......  

تکیه داده ادامه دادم: داداشی حرف خیلی زیاده خیلی......... نفس عمیقی کشیدم و دوباره بهش 

دلم انقده از کارای آراز پره که حد نداره، ولی عشقمم بهش حد نداره. اصلا نمیدونم چیکار  

کنم و چه تصمیمی بگیرم! نمیدونم بهش چی بگم و این اخلاق رفتارهاشو چه جوری براش  

مام فکر و ذکرم فقط خودِ خودِ خودِ بدردنخور و  بشمارم! نمیدونم چه جوری بهش بفهمونم ت

حساسشه که اصلا به هیچکس دیگه ای فکر نمیکنم چون تمام وجودم ازش لبریزه! فکر که  

نمیکنم اصلا در آرزوی هیچکسم نیستم!! تورو خدا داداشی خودت با  همچین فردی میتونی  

........... ولی عشقمو چیکار  زندگی کنی؟ خودت میتونی همچین فردی رو قبولش کنی؟؟ ولی...

کنم؟ علاقه مو چیکار کنم؟ اگه فقط یه لحظه ..... فقط یه لحظه..... هق هقم نمیذاشت ادامه بدم. 
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بالاخره خودمو جمع کرده گفتم: فقط یه لحظه کس دیگه ای رو .......... پیش آراز ببینم در جا 

 میمیرم.  

م؟؟؟ من آرازو خیلی دوست دارم ولی ..............  تورو خداااااااااا کمکم کن. تو بگو چیکار کن

 ولی زندگیمم دوست دارم! 

جوونیمم دوست دارم! آزادیمم دوست دارم!! دوست دارم اگه نیاز دیدم با کسی هم صحبت  

بشم! مگه هرکی با کس دیگه مخصوصا جنس مخالفصحبت کنه حتما کارش بیخ پیدا میکنه؟؟؟ 

مزه ی زندگی رو می چشم و میدونم زندگی کردن توی این  هنوز یه سال هم نشده من دارم 

دنیا چه مزه ای داره، الان چه جوری برم دستی دستی خودمودوباره زندونی آراز بکنم!!! شاید  

سنم خیلی کم باشه، ولی باور کنین میدونم وفاداری چیه و آدم چه جوری باید تا آخر عمرش  

فقط برای اون باشه!!! هیچکسو هم نشناسم لااقل  به تنها عشق زندگیش امید ببنده که فقط و  

مامان بابارو هرروز می بینم که با تمام ماجراها و مشکلاتی که داشتن، چقدر عاشقانه منتظر هم  

موندن و الان کنار هم دارن بخوبی زندگی میکنن! میتونم که از اونا یاد بگیرم. متاسفانه این  

خودشه با افکار خرابش!!! خودشه با روح حساسش! حرفا برای آراز هیچ معنی خاصی نداره و 

 هم خودشو میخوره، هم منو دیوونه میکنه در حالیکه کوچکترین گناهی در خودم نمی بینم!  

دیگه اشکام نذاشت ادامه بدم. در حالیکه از شدت گریه حالم داشت خراب میشد دستهای  

و روزی میشد شونه نخورده  اردلان بیصدا دورم حلقه شد و سرش توی موهای پریشونم که د

 بودن فرو رفت  .  

خودم بدتر نیاز داشتم در آغوشش محکم فرو برم و دستای مردونه شو محکمتر دورم ببینم  

 که بدونم کسی هست میخواد کمکم کنه و همیشه تکیه گاهم باشه!   
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  دست انداختم بازوهاشو بگیرم و خودمو در آغوشش فشار بدم که چشمام لحظه ای از حدقه

بیرون اومد. قلبم چنان از سینه ام بیرون جهید فقط تونستم دستمو جلوی دهنم بذارم تا جلوی  

 جیغی که تا نوک زبونم رسیده بود رو بگیرم............ خدااااااااااااااای مــــــــــــــــــــن .........  

  

  

 قسمت پنجاه و ششم  

  

  

تخت کنار رفتم که دستها بشدت تمام از دورم باز  چنان هراسان و ترسان از جام پریده از روی

 شد .  

با قلب و دست و پایی لرزان که سینه ام هم بشدت بالا پایین میرفت، گوشه ای ایستادم و  

چشم بصورتش دوخته در حالیکه زبونم یاری نمیکرد بزور گفتم: تو....... تو..... اینجا چیکار 

....... کو؟؟؟ با چشمانی که به سرخی میزد و لبخندی  میکنی؟؟؟؟ پس ...... پس....... اردلان.

غمگین که گوشه ی لبش نشست گفت: با این وضعیت روحی ،با حرفهاییکه اینهمه مدت توی  

 دلت تلمبارش کردی و اینهمه پیشت گناهکار بودم، الان بهم جواب رد ندی صلوات!!  

 آهــــــــــو.....  
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م. یعنی من اینهمه مدت داشتم حرفای دلمو به آراز  لرزش دستامو اصلا نمیتونستم کنترل کن 

میگفتم؟ از شدت خجالت نمیدونستم چشمامو ببندم، باز کنم، نگاش کنم، سقفو نگاه کنم،  

 گریه کنم، بخندم چیکار کنم؟؟؟؟ یخ زدن بدنم کم کم جاشو به گرگرفتگی میداد.  

َُردی یه لحظه به عقب  توی دلم داد زدم: چیکار کردی دختره ی احــمــــــــق! می مُ

برگردی؟؟ با تمام حرفایی که بیرون ریختی و اینهمه عشقم عشقم کردی الان آراز در موردت 

 چه فکرایی که نمیکنه؟ خداااااااایااآااااااا سوتی به این گندگی رو خودت تا حالا شاهد بودی!!!!  

بلکه کمی بخودم   از شدت اضطراب ناخنهای بلندمو چنان توی گوشت دستم فرو کرده بودم

 مسلط و آروم تر بشم که لحظه ای خونی از روی دستم راه افتاد .  

 تند دستمو روی زخم خونین گذاشتم و فشردم شاید بند بیاد.   

آراز که شاهد ماجرا بود و با تمام کرور کرور غمهای توی چشماش سرتاپامو نگام میکرد، تند 

 از روی تخت بلند شده بطرفم اومد .  

ترسان دو قدمی عقب رفتم که نگران چشم بصورتم دوخته گفت: دیوووووونه که نشدی آهوی  

مثل همیشه عاشقِ  فراری؟؟؟ باور کن همون آراز همیشگی هستم اصلا هم فرقی نکردم و  

 عاشقتم!!! حالا چرا عقب میری دختره ی مثلا ترســــــــــو!!!  

 جلوتر اومده دستشو دراز کرد و دست زخمیمو گرفته نگاهی بهش انداخت .  

سرشو با حسرت تکونی داده نجواکنان گفت: با خودت چیکار کردی؟ چه بلایی سر خودت  

 آوردی؟؟ و منو بطرف سرویس اتاق کشوند .  
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لحظه ای چشمم توی آینه به صورتش افتاد. با قیافه ای خواستنی دستمو زیر آب سرد گرفت و  

روی زخم رو خوب شست. از دستمال کنار آینه مقداری کنده دستمو خشک کرد و مقداری  

 هم روی زخم گذاشته فشار داد.  

 میکشیدم.  فقط نگاهم به دستم بود و اصلا نمیتونستم نگاهش کنم. از حرفام بشدت خجالت 

یکدفعه دیدم پشت گردنمو گرفته لباش روی پیشونیم نشست و بوسه ای طولانی از پیشونیم  

 برداشت .  

 دروغ نباشه توی دلِ لرزانم خندیدم. بجز سرویس جای دیگه ای برای بوسیدن نبود؟؟؟  

 لباشو که کنار کشید گفت: هیچوقت با خودت اینکارو نکن وروجک! حالا بیا . 

بیرون اومدیم وسط اتاق راهمو سد کرده گفت: سرتو بالا بگیر ببینم کوچولوی  از سرویس که

نامهربون!! چقده دلت پراز گله و شکایت بود منم بیخبر از همش!! آهــــــــــو....... مگه  

 نگفتم سرتو بالا بگیر خانومم!......... با تو هستم هااا عشقِ آراز......  

 آوردم و نگاهمو به یقه ی پیرهنش دوختم .  با خجالت و شرمندگی سرمو بالا 

 آروم گفت: سلام خوشگل خانومم!! خب................... ... منتظر جواب سلام هستم ها!!!  

نفس عمیقی کشیدم و آهسته سلام دادم. خدایا این چند روز چقده دلتنگ خودِ دیووووونش  

 بودم!!! 



 

 

 

906 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

فت: خب که آراز این مرد مغرور و از  دستاشو روی بازوهام گذاشته آروم فشاری داد و گ

 خودراضیِ سنگی رو دوست داری ولی ازش خیلیم میترسی!!  

خدایا داشتم از خجالت آب میشدم که تند گفتم: نه...... نه بخدا! اونطوری نیست که تو فکر  

 میکنی! من..... من ....  

 فقط خواستم......  

ته الان تهی از همچی بودم!! حرفایی که حرفی برای گفتن نداشتم که!!!! تمامشو بیرون ریخ

 خودش دونه دونه شنیده حلاجیش کرده بود!  

 دوباره سرمو پایین انداختم و دیگه ادامه ندادم .  

دستمال زخم دستمو بلند کرده گفت: خونش بند اومده، بذار دستمال رو بردارم که به زخم می 

 چسبه!  

 خودش دستمال رو برداشته توی سطل انداخت . 

بطرفم که برگشت بیحال همونجا وسط اتاق ایستاده بودم و اصلا نمیدونستم قراره از این به 

 بعد چه اتفاقی بیفته!!  

روبروم ایستاد و انگشتاشو زیر چونه ام گذاشته سرمو بالا آورد. انقدر بالا آورد که مجبور شدم 

 راست توی چشماش نگاه کنم .  

 مردانه و پراز عشقش گره خورد .  نگاه هراسان و خجالتزده ام توی نگاه

 با آرامش کامل لبخند زیبایی روی لبش اومد و آروم انگشتای دست دیگه شو بصورتم کشید.   
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نمیدونم چرا لحظه ای بشدت احساس آرامش کردم. همچنانکه چشم بهش داشتم که داشت  

من........... ریز به ریز صورتمو کنکاش میکرد شروع به حرف زدن کرده گفت: آهو کوچولوی  

خیلی خوشحالم که تمام حرفای دلتو به زبون آوردی و همه شونو بیرون ریختی! خوشحالم که 

این حرفارو فقط از زبون خودت شنیدم و حق رو هم کاملا بهت میدم، چون تمام حرفات راست  

 و حسینی درست بود!  

میکردن! حالا که همه ی  این حرفا اگه گفته نمیشد ذره ذره از درون تورو میخورد و نابودت 

 حرفاتو شنیدم،راحتتر میتونم بهت جواب بدم! 

مکثی کرد و ادامه داد: میدونی آهو...... من از همه ی همجنسام وحشت دارم، الانم وحشت  

دارم...... چون ضربه ای که اونا در بدترین موقعیت روحیم بهم زدن، هیچکس بهم نزده!  

تمام نیروم تورو برای خودم حفظ کنم، ولی نمیدونستم  بخاطر این ترسم بود سعی میکردم با

اینجوری باعث میشم تو از من بترسی و کم کم بخوای عقب بکشی! باور کن نمیدونستم!!! فکر 

میکردم تو هم خوشحال میشی که اینهمه بهت توجه میکنم، هرلحظه کنارتم و خودمو به رخ  

 دیگران میکشم که آهو فقط و فقط مال خودمه!  

دونی بیشترین ترسم از چی بود؟ من چهارده سال باهات فاصله ی سنی داشتم و احساس  می

میکردم همه ی کسایی مثل پارسا، راد، سینا ،فرهاد..... هرکسی که به سمتت میاد، چون فاصله 

ی سنی شون باهات کمه خیلی بیشتر میتونید همدیگه رو درک کنید، که ممکنه تو هم بطرف  

منو این وسط فراموش کنی!! تو یه بارم به من نگفته بودی چقدر دوستم  اونا کشیده بشی و 

داری تا برای تمام عمرم خیالم ازت راحت باشه که فقط منو میخوای و میتونم با خیال راحت  

دنبال کارام برم! تمام عشق و علاقه ی تورو که توی چشمات میدیدم یه شیطنت بچه گونه به  
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....... ............ خب من اصلا گناهی نداشتم و تو خیلی شیطون  چشمم میومد و حساب میکردم...

 بودی!  

وقتی به حرفا و حرکات پسرای همسن و سال خودت از ته دل میخندیدی ،توی دلم پراز  

حسرت میشد که چرا نمیتونم اینطوری تورو از ته دل بخندونم و شادت کنم!! متاسفانه همه شو  

نستم کاملا درکت کنم! همه ی اینا باعث میشد یه هراس  هم به سنم ربط میدادم که نمیتو 

دایمی توی دلم جا خوش کنه که ممکنه روزی تورو از دستت بدم و باعث میشد اونهمه اذیتت  

 کنم!   

آهو باور کن وقتی حرف سرِ تو یکی یدونه ام باشه من خیلی حسودم...... خیلی خیلی حسودم!!! 

راحت نمیشم و خوشحالم از اینهمه عذاب کشیدن؟  فکر میکنی خودم از این رفتارهام نا

 خوشحالم از اینهمه لرزیدنهای قلبم که بشدت هم از پا دَََرم میاره؟  

ولی آهو ....... من از عمق وجودم تورو متعلق بخودم میدونم و میخوام فقط برای من باشی! با  

ی من باز کنی ،سرت من حرف بزنی ،با من بخندی، برای من ناز کنی ،آغوش پاکت رو فقط برا

 همیشه روی شونه ی من باشه و....   

در حالیکه قلبم میکوبید و خجالت میکشیدم آروم زمزمه کردم: پسره ی بی حیا هم توی این  

 زمونه نوبره بخدا!!  

 دیگه چی؟؟؟  

که صدای خنده ی آراز بلند شد..... بلند شروع به خندیدن کرد که آروم دست دور کمرم  

رف خودش کشید و گفت: وروجک، فقط این شیطونیاته که منو کشته و اینهمه  انداخته منو بط

 جد و آبادمو جلوی چشمم آورده! میدونم ......  
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باور کن میدونم خودخواهی محضه بخوام همه ی قلبت، همه ی مهرو محبتت، همه ی حرفات،  

بمن باشه   همه داشته هات، همه ی وجودت، همه و همه چیزت فقط و فقط برای من و متعلق

حتی جلوتر از پدر مادر و داداشات. ولی این رفتارا و خواسته ها خودمم کلافه کرده و بشدت  

دارم عذاب میکشم، فقط خواهش میکنم......... خواهش میکنم کمی هم حق رو بمن بده که جز 

تو کسی رو توی این دنیا ندارم که بهش دلخوش باشم، بجز صدای قشنگ تو که صدایی توی  

لاتم نیست  باهاش زندگی کنم، بجز عطر تن تو که هیچ عطر دیگه ای رو احساس نمیکنم،  خیا

 جز یاد خیال برانگیز تو که یادی تمام روحمو پر نکرده........  

احساس کردم اشکام سریدند. آراز هم با چشمانی اشکآلود ادامه داد:  تویی که تمام  

که تمام نفسمی.... حالا چه جوری انتظار داشتی   داروندارمی... تویی که تمام قلبمی..... تویی

تورو به امید همه ی کسایی که دور برت رو گرفته بودن ول میکردم و نمیترسیدم اتفاقی برات 

 بیفته که باعث بشه تو هم منو کم کم فراموش کنی!  

دم  باید بهم قول بدی کمی باهام راه بیای که منم بتونم به این روحیاتم غلبه کنم و به خو

بقبولونم که فقط و فقط مال منی! ولی مگه دیوونه شدم وروجک، برات ماشین بخرم و در  

آرزوی روزی باشم که اولین بار خودت تنهایی بیرون بری و خرید کرده برگردی ،منم ذوق  

زده پارک کردنت رو ببینم، حالام بخوام تورو زندونی کنم و نذارم از خونه تکون بخوری!! اصلا 

 ایی نداریم و نخواهیم داشت که خیالت تخت باشه!  همچین کار 

نفس عمیقی فرو داد و دستی به موهاش کشیده گفت: فقط اینو از همین اول بگم و تموم،  

میشکنم و خورد میکنم دست و پای همه ی کسایی که با نیت بدی بهت نزدیک بشن و  

 چشمداشتی به تو داشته باشن یا بخوان هرز بپرن!  
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م من نیست!! ولی باور کن وقتی مطمئن شدم مال خودِ خودمی که فقط به من این دیگه تومرا

تعلق داری و اینهمه عاشقمی، دیگه ترس و اضطراب نه برای تو، نه برای من معنی نداره که  

خودمونو عذاب بدیم! منم خیالم راحته کسی نمیتونه تورو ازم بگیره که مجبور بشم واکنش  

ن درکم کنی و یه خورده هم به این مرد خودخواه و عاشق  نشون بدم. پس عزیزدلم سعی ک

ترسو که جوونش به جوون عشقش بنده و تمام زندگی و قلب و روحشو برای عشقش میخواد 

 حق بدی!!!!  

آروم با چشمانی پراز اشک زمزمه کردم: هیچوقت نگو تنهایی و کسی رو نداری! تا اونجایی که  

خبر دارم هیچکسم نداشته باشی، یه دخترعموی خوشگل داری که سرومروگنده خیلی هواتو 

داره و منتظره فقط بهش یه علامت بدی بیاد تماما تورو از بیکسی دربیاره! خودت که دیدی  

 ره مگه نه؟   چقدر دوستت دا

در حالیکه با انگشتش اشک چشمامو میگرفت گفت: تو که بدتر از من حسودی دختر!! پس  

کارَِِت خیلی زاره مطمئن باش! ولی آهو اگه یه بار دیگه پرنیا رو خونه ام دیدی بدون دیگه  

ه مرد نیستم و اصلا نمیتونم روی قسمی که براش خوردم بایستم! اینو بهت قول میدم پرنیا دیگ 

 پاشو توی خونه م نمیذاره. الان خیالت راحت شد همه ی آراز؟  

نمیدونم چرا یه دفعه احساس آرامش عمیقی توی تمام وجودمو سرازیر شد و قلب آشفته و  

 ناآرامم آروم گرفت. ته دلم غنچ رفت و ناخودآگاه لبخندی روی لبم اومد .  

آرامش چنان محکم توی آغوشش  همینکه لبخند روی لبم نشست آراز با خشونتی همراه با 

 فشارم داد که لحظه ای صدای استخونهام بصدا دراومد .  
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در حالیکه صورتشو بین موهام مخفی کرده بود، لباشو دم گوشم چسبونده زمزمه کرد:  

حسودخانم خوشت اومد نه؟؟؟ باور کن تمام دنیای منی وروجک که حاضرم خودم هرلحظه  

ولو هم نگی!!! حالا با اینهمه عشق و خواستن توی دیوونه هول هزار بار بمیرم ولی تو آخی کوچ

 برت داشته تورو توی خونه مثل اتابک زندانی میکنم و .......  

آآآآآآآآآآآخخخخخخ دیووووووونه که منم بدتر از خودت دیوونه میکنی! چیکار کنم از  

 دست تو کوچولوی نازم!!! 

 ؟ فقط الان بگو خیالت از همچی راحت شد یا نه

فقط تونستم آروم سرمو تکونی بدم که با این حرکتم بیشتر توی آغوشش فرورفتم و نفس  

 پراز آرامش آراز بگوشم نشست که خدارو هم بلند شکر کرد.  

تنها چیزی که فهمیدم داغی لباش بود که روی تمام صورتم در گردش بود و کم مونده بود  

 نفس کم بیارم!!!  

سته دستش دور شونه هام بود و گاهی سرتاپامو قشنگ دید میزد نیم ساعت بعد آراز کنارم نش

 و حرف میزدیم که در اتاقم بصدا دراومد .  

صدای اردلان بگوشم خورد که گفت: ببینم آخرش ما میتونیم شیرینی مون رو بخوریم یا  

سوییچ رو دوباره کادو پیچش کنیم که به آراز برگردونیم و یه لگدم پشت سرش حواله کنیم 

 آهو؟؟ چیکاره ایم الان؟؟ 

ررفتم که  در حالیکه دلم قیلی ویلی میکرد حساب این داداشی بامرامم رو برسم، تند بطرف د

لحظه ای یاد لباسهای بدردنخورم افتادم. ممکن بود دنبالش کنم و بابا هم خونه باشه که با  

بودن آراز توی اتاقم ایراد داشت! از کمد پیرهنی برداشته روی تاب تنم کردم و شلواری هم  
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کردم روی شلوارکم پوشیدم که آراز با تعحب تمام نگام میکرد و چیزیم نمیگفت. در اتاقو باز 

 . 

اردلان با چشم و صورت خندانش در حالیکه نگام میکرد گفت: خدارو شکر مثل اینکه حالت 

 خوبه و شیرینی رو افتادیم، ماشین هم موند برای ما نه؟؟؟  

در حالیکه سرمو با چشمها و لبای جمع شده براش تکون میدادم گفتم: الان حساب تو جاسوس  

میکنی و همچی رو گزارش میدی تا یادت باشه دیگه  همه جانبه رو میرسم که دوطرفه بار 

بدون اجازه از من کسی رو به اتاقم نیاری فضول خان سرخودِ محل!!! بطرفش حمله کردم که  

 مثل گلوله در رفت. حالا من بدو اردلان بدو!!  

از پله ها پایین رفت و مقابل چشمان حیرتزده ی همه که از هیچی سردر نمیاوردن، پشت بابا  

ر گرفته گفت: بابا بخدا این دخترِ یکی یدونه یِ خَُلُتون تون دیوونه شده میخواد منو  سنگ

 بخوره!!!  

بلند رو به مامان گفتم: مامان خانم کی به شما گفته بود این سیاه سوخته ی فضول رو دنیا  

  بیارین آخه، همین ارسلان کافی بود دیگه! حالا کی به این بی مرام اجازه داده بود دوستشو

 بیاره اتاق من هاااآآآآاااآاان؟؟؟ مگه این خونه و اتاق من صاحاب نداره!!  

مامان متعجب گفت: چشم، از این به بعد اگه خواستم یکی رو دنیا بیارم اول باهات مشورت  

 میکنم!  

 که صدای خنده ی همه بلند شد.  
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میرسه  اردلان خندان داد زد: آآآآآآآآآخخخخخه بمن چه دختره ی شرور؟؟؟؟ زورت 

مختارخان رو زنده زنده بخور که کار کارِ خودشه!! بابا دستور داد به آراز بگم خودش بیاد  

باهات حرف بزنه که تمام مشکلاتتون توسط خودتون حل بشه چون کاری از دست ما  

برنمیومد!!!! حالا گناه من چیه که چوبش رو هم من بخورم هان؟ چه اسمهایی هم روی من  

 گذاشته حالا!  

اهی بصورت بابام انداختم که خندان داشت منو نگاه میکرد. گفتم: باباجونِ شیطونم، یعنی  نگ

فکر میکنین زورم به شما نمیرسه و ادای دخترای خجالتی رو درمیارم!!! نــــــــــــــــــــه  

خیــــــــــر منو اصلا نشناختین شما!!! که روی سر پدرم خراب شدم و درحالیکه هم می  

ش، هم غلغلکش میدادم، گاهی هم یه نیشگون درشت ازش میگرفتم که دیگه برای بوسیدم

 من نقشه های بزرگ بزرگ نکشه، صدای خنده ها و قهقهه های همه از ته دلشون بلند بود .  

آراز هم بالای پله ها نشسته در حالیکه میخندید چشم به ما داشت که همگی قاطی هم شده  

 بودیم!!    

  

 باخبر گشته ای   

 ای یار که فقط مال منی؟  

 روشنی چشم منو   

 خوبیه این حال منی؟  
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 بودنت عشق   

 نفست شعر   

 هوایت بوسه بغل    

  

 توبمان به یاد من  

 تو که فقط مال منی......!!   

  

  

 قسمت پنجاه و هفتم  

  

آیا بنده وکیلم شما را به به اسم سنت پیغمبر و با یاد و نام خدای عزوجل، خانم آهو توانمند 

متری و   1500عقد دائم آقای آراز کیانپور به مصداق مهریه ی یک واحد ساختمان  

 صدوچهارده سکه تمام بهار آزادی دربیاورم؟؟ آیا بنده وکیلم؟؟  

این بار سوم بود که عاقد با صدای مردانه و بلند خود این جملات رو به زبون میاورد. انگار توی  

 یا شاید هم همش یه خواب شیرین بود که اصلا دوست نداشتم بیدار بشم...   رویا بودم و
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عروس عزیز و نازمون زیر لفظی میخواد. این صدای سرخوشانه ی پونه بود که با لبخند رو به 

 آراز این حرفو زد.  

دستهای مردانه و محکم آراز جعبه مخملی چهارگوشی رو از زیر شنل روی دستم گذاشت و  

 دستمو گرفته فشاری داد.  بعد آروم 

عاقد برای بار چهارم هم تمام جملاتشو تکرار کرد. باصدایی آروم و لرزان در حالیکه دستان  

مهربون آراز نوازشگر دستان چون یخم بود گفتم: با اجازه ی پدر مادرم و بزرگترهای فامیل  

 بله. 

 صدای سوت و دست زدن مهمونا بود که داشت سالن رو میلرزوند.   

با صدایی محکم و شاد، بله گفتن آراز هم ادامه دهنده ی جشن بود که باز در میان دست زدن  

 همه ی مهمونا ارکست بزیبایی شروع به نواختن کرد.  

صدای نفس های آراز کنار لاله گوشم، نوازشگونه روحم رو جلا داد که گفت: عزیزم اجازه  

 میدی؟   

 و بعد آروم شنل رو از سرم برداشت .  

 ای ارکست و رقص جوونا شور و شوق تازه ای به مجلس داده بود . صد

 دورادور بابامو میدیدم که کنار مامان ایستاده بود و با  آرامش جواب تبریک همه رو میداد.  
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آراز خیلی آروم بطرفم چرخید و تور رو از روی صورتم بالا زده با چشمانی که برق عشق و  

ی گرمش روی پیشونیم مهر شد و صدای سوت و دست زدن  هیجان در اون بیداد میکرد بوسه 

 همه ی مهمونا به آسمون رفت .  

پدر و عموی خوشگل و خوشتیپم که تازه از انگلیس برای عقدم اومده بود سرخوشانه با لبخند  

 به سمت ما اومدن . 

ا  عموم درحالیکه میخندید رو به آراز گفت: اولا خوشبختی تون هرلحظه جزو آرزوهامه، دوم

هرکی همچین عروس خوشگل و نازی رو صاحب شده باشه نمیتونه خودشو نگه داره و بین  

 این همه جمعیت صورتشو می بوسه! راحت باش پسرم!   

 صدای خنده ی دور و بری ها بلند شد.  

در حالیکه خجالت زده عموم رو نگاه میکردم فکر کردم: عجب عموی شیطون و پررویی دارم  

 داره، گناه آراز بود که اصلا خوددار نبود.  هااا!!! ولی خب حق 

دور و بری ها که همچنان به همراه آراز می خندیدند عمو ادامه داد: آراز جان این مختار  

داداش گرامی من از بس بهت علاقه داره چیزی نمیگه، ولی من دیگه از کنارت جم نمیخورم و  

ین شلوغی نکنی. و آروم رو به آراز مواظبت هستم. چششممو هم ازت برنمیدارم تا بیشتر از ا

 زمزمه کرد: خودم اینجا حسابتو میذارم کف دستت!  

با خنده کنارمون پشت میزی نشست و همش داشت به منو آراز متلک میپروند که صدای خنده  

 ی همه رو درآورده بود. 

 آراز هم شاد و خوشحال لباش پراز خنده بود.  
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ا تمام محبت و علاقه ای که توی نگاه مهربونش  موقع اهدای هدیه ها، بابای عزیزم ب

میدرخشید، کلید ویلایی در شمال رو همراه سندش به عنوان جهیزیه ی من تقدیم کرد. چون 

 آراز گفته بود به هیچ وجه کوچکترین چیزی به عنوان جهیزیه لازم نیست به خونه ش ببرم.  

به عنوان کادوی عروسی هم سرویس چشم گیری از طرف مامان بمن هدیه داده شد و آویز 

 طلایی به گردن آراز انداخته شد. به آویز نگاه کردم و با عشق اسم الله رو به زبون آوردم.  

بابا مختارم که کنار مامان ایستاده نگامون میکرد با صدای جدی و محکم در عین حال  

 ز گفت:  مهربونش رو به آرا

پسرم امیدوارم اسم و یاد الله همیشه و همیشه نگهدار لحظه به لحظه زندگیتون باشه. بعد  

دستشو روی شونه ی پهن آراز گذاشت و ادامه داد: مواظب یه دونه دخترم باش که بعداز خدا  

 دست خودت میسپارمش!   

در تمام این سالها   آراز هم خیلی جدی و محکم جواب پدر رو داده، بابت تمام محبتهایی که

ازش دریغ نکرده بودند تشکر کرد که بابا و مامان صورت آراز و آراز هم دست هردو رو  

 بوسید .

 چشمام پراز اشک شده بود.

اردلان و ارسلان جلو اومدند که کم مونده بود وسط جشن داد بزنم: ووووووووووییییییی  

 داداشای خوش تیپمو نگاه کنین!!!  

واااااااااااااای خفه شدم داداشی ،چه خبرته!!! اردلان با عشق چنان محکم بغلم  فقط تونستم بگم: 

 کرده بود و توی آغوشش فشارم داد که کم موند از حال برم!   



 

 

 

918 

   و آرزو جلالی  فاطمه سودینویسنده:   |  گلی در پیچک آتش عشق

آراز آروم به اردلان گفت: اردلان جان، فکر میکنی چیزی از خواهرت باقی موند اینهمه 

 چلوندیش؟؟؟  

 که صدای خنده ی دوسه نفرِ اطرافمون با عموم بلند شد.  

 مامان با چشمانی اشکی کنار عزیز و خاله و عمه ایستاده بود  و به ما نگاه میکرد.   

ونه با شیطنت اردلان رو نیشگونی گرفت و منو از بغلش  اردلان به هیچ عنوان ول کنم نبود. پ 

 نجاتم داد که نفس کم آورده بودم!  

ارسلان با نگاه برادرانه و لبخند آرومش آهسته منو بغل کرده دم گوشم نوازشگونه حرف  

 میزد و تبریک میگفت. با اینکه اشکم دراومده بود با بغض به نگاه اشکیش چشم دوختم .  

تحمل کنه و از کنار سفره ی عقد کنار رفت. ارسلان نفسی کشید تا بخودش  اردلان نتونست 

 مسلط بشه. بعد دنبال اردلان راه افتاد.  

مامان هق هق میکرد. بابا هم ناراحت و عاشقانه مامانو توی بغلش گرفته بود و بهش دلداری  

 میداد.  

آروم گفت: مامان    آراز از جاش بلند شد و به طرف مامان رفت. در یک قدمیش ایستاد و

 مرجان چرا گریه میکنین!!! 

باور کنین آهو هرروز پیش خودتونه، منکه نمیتونم هرلحظه مواظب این شیطون باشم با  

شیطنتهاش کار دستمون نده، کلا یه پرستار تمام وقت لازم داره! پس بازم دست خودتونو  

 میبوسه که چشمتون بهش باشه!   
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من فقط روی یک کلمه کپ کرده بودم: الان آراز چی  همه شروع به خندیدن کردند که 

 گفت........... مامان .... 

 مرجان؟؟؟...!!!  

مامان با خوشحالی و دوباره با گریه دستاشو بطرف آراز گرفت و با محبت گفت: جانِ  

 مامان..........  

شونه اش همین یک کلمه کافی بود تا آراز به آغوش مادرانه مامان پناه ببره و صورتشو توی  

 فرو کنه!   

آراز طوری بغض داشت مثل اینکه بعد از سالها دوباره آغوش مادرش رو تجربه کرده بود و  

 سراز شونه ی مامانبرنمیداشت.   

مامان هم با محبت و مادرانه دم گوش آراز حرف میزد. همه خوشحال درعین حال ناراحت و  

 غمگین به این صحنه نگاه میکردند.   

 و اومدند و با حرف هایی مادرانه آراز رو پیش خودشون بردند.  عزیز و خاله جل 

 اردلان و پونه برای اینکه جو عوض بشه شروع به رقص کردند.  

لحظه ای نگاهم به نگاه آشنایی گره خورد. سنکوپ کردم. نه این امکان نداشت و نمیتونست  

ااااااااااااا خودش بود! تا  داشته باشه!!! چشمام رو آروم بازو بسته کردم ولی خودش بود. بخدا

 عمر داشتم فراموشش نمیکردم.  
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قلبم لرزید و اشکام راه افتادند. داداشیای با مرامم گفته و قول داده بودن سر عقد اشکمو  

 بشرط خوشحالی و اشک شوق در میارن، ولی من باور نکرده بودم......!  

آآآآآآآآآآاخخخخخخ که چقدر دلم براش تنگ بود...... چیزی که میدیدم اصلا گنجایشی  

توی مغزم نداشت! این بار محکمتر چشمامو بهم فشردم، ولی خودِ خودش بود. دستای پینه  

 بسته و مهربونش رو برام باز کرده منتظرم بود . 

 ردم و به سمتش دویدم.  با شتاب و بدون اراده دست برده پایین بلند پیرهنمو جمع ک

آآآآآآآآخخخخخ که چقدر دلم واسه آغوش مادرانه ش تنگ بود. صدای مهربونش. لالایی  

های خوش آهنگش که دم گوشم از هر نوایی خوش آهنگتربود، بوی عطر یاس پیرهنش،  

 همچی و همه چیزش که هفت سال تنها همدم و مونسم بود .  

 توی بغلش تکونم میداد و گریان لالایی میخوند.   بغضم بشدت ترکید و زار زار گریستم. 

چقدر دلتنگش بودم خودم خبر نداشتم. فکر کنم نیم ساعت تموم گریستیم. احساس کردم  

محکم از آغوشش بیرون کشیده شدم و دوباره در آغوش دیگه ای فرو رفتم که نوازش هم  

 میشدم!  

رومم کنه.  از بوی تلخ ادکلنش شناختمش. آراز بود که سعی میکرد آ

 هیییییییییییسس....آروم.....آرومتر نفسِ  آراز  

 ............. گریه نکن خانومم......... هیسسسسسسسس ......  

با هق هق و خجالت خواستم از بغلش بیرون بیام که اجازه نداد. هیچوقت حریف بازوهاش  

 نبودم!   
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حالیکه انگشتاشو به صورتم   با نگاه پراز عشق و آرومش که رگه ای اشک توش میدرخشید، در

 میکشید باهام حرف زده دلداریم میداد و دوباره پیشونیم رو بوسید.   

وقتی هق هقم تموم شد و کمی آروم شدم، آهسته دستاشو از دورم باز کرده تازه با ننه سکینه 

ز این سلام و احوالپرسی کرد و خوشآمد گفته ادامه داد: فکر نکنم دیگه اجازه بدم جایی برین! ا

به بعد فقط باید پیش آهو بمونین! خیلی وقته تنهاش گذاشتین که اینهمه تاخیر اصلا قبول  

 نیست. ما به شما خیلی نیاز داریم. و لبخندی به روی ننه سکینه زده دور شد .  

به عقب که برگشتم همه داشتن نگامون میکردن. مامان هم بغل بابا فرو رفته بود و داشت  

 گریه میکرد.   

 ردلان و ارسلان هم کنارشون ایستاده چشماشون پراز اشک بود.  ا

خاله و عزیز و ننه سکینه صورتشون رو پاک کرده کنار هم نشستند که منم کنار ننه سکینه  

جای دادن. خاله که فهمیده بود براش توی اون خونه ی درندشت همدمی پیدا شده و دیگه  

ی میدرخشید و هی نگاهی مهربون بصورت ننه تنهاییهاش به پایان رسیده صورتش از خوشحال 

 سکینه مینداخت.    

ننه دست دور کمرم انداخته منو بخودش میفشرد و گاهی بفکر فرو میرفت. گاهی هم سرمو  

 پایین آورده با تمام مهرو محبتش بوسه ای از صورت و موهام برمیداشت.   

الاخره پیداش کرده ترتیب برگشت  مثل اینکه اردلان و ارسلان مدتها دنبال ننه سکینه گشته ب

 ننه رو داده بودن.   

 همه ی این کارا پنهونی و دور از چشم من و مامان انجام شده بود تا کادوی روز عروسیم باشه .  
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البته این داداشای مارموذِ من، هروقت بلند و از ته دل میخندیدم میگفتن: عیبی نداره بخند!  

اا... با کمک خداوند روز عقدت چنان اشکت رو دربیاریم  قشنگم هم بخند، بلند هم بخند، انش

 که حظ کنی و دوباره برات آرایشگر خبر کنن.  

منم فقط میخندیدم و براشون شکلک درآورده میگفتم: امکان نداره روز عقدم گریه کنم!!  

ـــار خودتون میدونین حرکت اضافه ای بکنین ناراحت بشم  آقــــــــــــــــــــامون دمــــــ ـ

از روزگارتون درمیاره از جشن هم بیرونتون میکنه! حواستون باشه که از من گفتن بود. بعدا  

 نگید چرا به استحضارتون نرسوندم!!  

الان میدیدم همونطور که گفته بودن اشکم که نه، رودخونه مو راه انداخته بودن! اینم از  

 داداشیای نامــــــــــرد من..  

بی اختیار لبخندی به روی این سه عزیز زدم که گرم صحبت بودند. مثل اینکه بعداز سالها  

 همدیگه رو با حسرت پیدا کرده بودند .  

پونه پیشم اومده گفت: آهو آرایشگرت برای تجدید آرایشت آماده هستش. پاشو بیا که خوب 

 داری دیدنی!!!  همچی رو قاطی کردی!! سفیداب سرخابت همه قاطی شده و قیافه ای 

 وارد اتاق که شده خودمو توی آینه دیدم غش کردم از خنده!  

آرایش صورتم دوباره با عجله تجدید شد که باز پونه سروقتم اومده گفت: نسناس بی ذوق که 

همه جا بازار گریه راه میندازی ،پاشو بریم بیرون! آخه خاک برسر، تو الان باید بچسبی به اون 

شعووووووررر، نه اینکه ............... داماد اونجا تنها مونده این برا خودش   شوهر خوش تیپت بی

 ننه سکینه پیدا کرده!! ای خداااااااا من از دست این خنگول چیکار کنم!!!!! 
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نگاهی چپ بهش انداخته کشیده گفتم: خــــــــــف باااابااااااااا، حق نداری به ننه چیزی بگی  

 ها!!  

باز شده گفت: اِ اِ اِ عروسِ بی تربیت با من بــــــــــودی؟ خدارو شکر نمردیم   پونه با چشمانی 

و عروس ولنگار هم دیدیم! اصلا به من چه!!!! بیا برو خودت با چشمای کورت ببین چقده زن و  

 دختر خوشگل و لوند توی سالن جمع شده که چشمای آرازت دو دو میزنه!!  

 ق زد بیرون.  بعد خودش با چشمک شیطونی از اتا

 یه لحظه ترس برم داشت و فکر کردم: راست میگه هااا...  

سریع از اتاق اومدم بیرون ولی چشمم به آراز افتاد که بین آقایون پیش پدر نشسته بود و  

 داشتن صحبت میکردن.......ای پونه ی شیـــــطون!!  

از جمع آقایون بیرون زده   فقط می خواسته منو اذیت کنه!!! همینکه نگاه آراز بمن افتاد سریع

 پیش من اومد  .  

با لبخند و عشق دم گوشم زمزمه کرد: اردلان و ارسلان اصرار کرده بودن آرایشگرت حتما به 

خونه هم بیاد. دلیلشو نمیدونستم ولی چون می شناختمشون ......... الان خوب شد. خیلی بهم  

 ریخته بودی!!!   

ارش کردم که با پیرهن سفید و کراوت شیکش خیلی هم نگاهی به کت و شلوار تیره و مارکد

بهش میومد. موهاشو بزیبایی عقب داده با سینه ی ستبرش تنها مرد آرزوهام بود که میتونستم 

 عاشقش باشم! لحظه ای دلم براش ضعف رفت، حیف که اکثرا همه چشم به ما داشتن .  
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ش بود راه افتادیم. ارسلان با  دستمو گرفت و بطرف سفره ی عقدمون که یه دنیا برای خود

 الهام، پونه با اردلان وسط رو تحویل گرفته با آهنگ قشنگی بزیبایی میرقصیدن.   

کنار هم نشستیم که دم گوشم نجوا کرد: عزیزِ دلِ آراز، خیلی خوشحالم که الان کنارمی.  

ون به پات  نفسم از حالا تا آخر عمرم ذره ذره وجود و عشقمو در ثانیه ثانیه های زندگیم

 میریزم و مطمئن باش هیچوقت پشیمون نمیشی. 

 ممنون عزیزم ممنون.......  

با عشق نگاهی به لباس عروسم کرد که پیراهن شیری رنگ و پوشیده ای تماما سنگ و نگین  

که سه خیاط چندین شبانه روز روش کار کرده بودن. دنباله اش تنها پنج متر بود که کسی رو  

ام جمعش کنه! همچی در نهایت سلیقه آماده شده واقعا چشمگیر بودند و  لازم داشتم فقط بر

 بهتر از این امکان نداشت .  

چنان نگاهی بصورتم کرد که تند منظورشو خونده عجله ای گفتم: مبادا منو ببوسی ها! عمو  

 داره نگامون میکنه!!  

 ایندفعه میکروفن رو دستش میگیره آبروت رو می بره!  

 بطرف عمو برگشتم که دیدم واقعا چشم به ما داره!   با خنده ی آراز 

عمو در حالیکه یکی از ابروهاشو بالا داده بود بطرفمون اومده به آراز گفت: ببین آقا داماد  

گرامی ،کاری نکن عروس رو ازت بگیرم و کنار خودم نگهش دارم! بمن میگن خان عمو نه  

قط توی حسرتش بسوزی. نمیدونم مختار  برگ چغندر!! من بودم کلا بهت دختر نمیدادم تا ف

 چه طوری دلش اومده خوشگلشو دست تو بسپره! کم مونده بخوریش 
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 والااااااا....!!!!  

صدای خنده هامون بود که بلند شد. عمو خودشم داشت میخندید.... همچنانکه به متلکهای عمو  

میخندیدیم چشمم به داداشیای شیطونم افتاد که هردو با هم در حالیکه مثل تولدم همزمان گام 

 برمیداشتند با قیافه ای جدی بطرفم اومدند .  

طرفم دراز کردند که اردلان گفت: افتخار  نمیدونستم چه نقشه ای دارن ولی هردو دستاشونو ب

میدید عروس خانم خوشگل!! نمیخوای کادوی ازدواجت رو به شادومادت بدی! فقط دوست  

دارم قیافه ی دامادت رو ببینم و کیف کنم. یادم افتاد منظورشون چی بود! کلا فراموش کرده  

 بودم! 

 نگاهی به آراز انداختم که متعجب نگامون میکرد.   

شدم که اردلان دست راستمو گرفت و ارسلان دست دور شونه ام انداخته به محل رقص  بلند 

 رفتیم. ارکست آهنگ زیبایی رو شروع به نواختن کرد .  

 داداشیام در حالیکه همراهیم میکردند بزیبایی شروع برقص کردیم.   

میکرد، به قول  در حالیکه میرقصیدم، گاهی هم نگاهی به آراز مینداختم که متحیر داشت نگام 

 اردلان فقط کیف میکردم و ته ته دلم غنچ میرفت دیدنی!  

اردلان و ارسلان چنان بزیبایی رقصیده دورم میچرخیدن که از هیچکس صدایی درنمیومد. آخه  

 تا حالا کسی رقصمو ندیده بود!!  
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ن رو بعداز اینکه جواب مثبت به پیشنهاد آراز داده بودم و آراز میخواست مراسم عقد و جش

هرچه زودتر راه انداخته سرِ لونه ی عشقمون بریم، تنها کسی که مخالفت کرد اردلان بود و  

اصلا دلیلش رو هم نگفت. فقط گفت: تا شما کاراتون رو انجام بدین و برای جشن به اون  

بزرگی آماده بشین یکماه و نیم وقت لازمه که برای منظور منم کافیه! هر چقدر اصرار کردن  

 ل اینکارش چیه، اصلا قبول نکرد چیزی بگه! که دلی

بعداز رفتن آراز به اتاقم اومده گفت: آهو تو نمیخوای توی عروسیت برقصی!! فردا اول وقت  

 برات مربی استخدام میکنم که کارت راه بیفته!!  

فقط تعجب کردم که در مدت خیلی کمتری بزیبایی راه افتادم و مثل یه آهوی کوچولو  

بقول اردلان رقص و ناز و عشوه توی خون خانمها بود که این خون بیچاره ی من  میخرامیدم!!

 فرصتی نیافته بود خودشو نشون بده!  

زمانی رو برای اومدن مربی انتخاب کرده بودیم که آراز اونموقع حتما توی شرکتش بود و  

م نمیتونست نمیتونست بیرون بیاد! آخه آراز هرروز یکی دوساعتی رو بهم سرمیزد و وقتی ه 

ازم دل بکنه با اجازه از مامان بابا بیرون از خونه میرفتیم و روزهای خوبی رو به خاطراتمون  

 اضافه میکردیم!  

امروز هم که با قشنگی تمام میرقصیدیم، آراز با چشمای صدتا شده نگام میکرد. مثل اینکه  

 باورش نمیشد منم که دارم میرقصم!  

لم هم به میدان اومده منو از اردلان و ارسلان تحویل  وسطهای رقص بود که عموی خوشگ

 گرفت و دوتایی واقعا ترکوندیم!   

 جوری با عمو رقصیدیم که بعداز تموم شدن آهنگ هیچکس از دیدنش سیر نشده بود .  
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عمو بطرف آراز رفته گفت: آقا داماد سهم ما تموم شد، لطفا بیاین عروس خانمتون رو تحویل 

 است .  بگیرین که نوبت شم

احساس میکردم برای رقص دوم حتما نفس کم میارم، هرچی باشه هرچند زیبا میرقصیدم ولی 

خب تازه کار بودم و بدنم عادت نداشت. که پونه با شربتی تند سررسید. وروجک عجب زرنگ  

 بود. 

آراز در حالیکه چشم از من برنمیداشت با هم شروع به رقص کردیم که پونه هم دورمون  

 از سبد گلبرگهایی که در دست داشت  روی سرمون گل می پاشید.     میگشت و

تا آهنگ تموم شد چراغهای سالن خاموش شده با چرخش رقص نور، آهنگ دانس ارکست  

 شروع شد .  

نگاهم به اردلان افتاد که نزدیکتر از همه ایستاده با لبخند نگامون میکرد. تا نگاهمو دید گفت: 

 حواله ام کرد .    جوجو خوش بگذره و بوسه ای

آراز همچنانکه دست دور کمرم مینداخت بهش گفت: هی آقاپسر، بوسهاتو برا خودت ذخیره  

 کن لازمت میشه! 

اردلان هم با شیطنت در حالیکه دوباره بوسه ای بطرفم میفرستاد گفت: آراز خیالت راحت،  

 اشتم برا خاص خودم!! دارم از همون ذخیره ای ها پاس میکنم، بوسه های اصلی رو آکبند نگه د

 صدای خنده ی عمو و چند نفری که این کرکری هارو می شنیدن بلند شد .  

آروم در حالیکه با آراز میچرخیدم گفتم: وااااااای پسرای بیحیا! هردوتاتون از راه بدر شدین 

 رفت پی کارش!! دست ننه باباهاتون درد نکنه با این بچه پرورش دادن!  
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 خدا کنه ارسلان از شماها یاد نگیره بچه ی مظلوم!!! 

آراز در حالیکه صورتشو نزدیکتر میاورد گفت: آهو تورو خدا اینجوری نگو که دلم ضعف میره  

 ممکنه.....   

 تند گفتم: آراز راست بایست عمو داره میاد!  

عمو درحالیکه نزدیکتر میومد گفت: آراز چشمم به تو هستش ها، فکر نکنی نمی بینم، مواظب 

 خودت باش!  

 ندید و همه غش کرده بودن از خنده .  ایندفعه دیگه بابام هم میخ

ولی تا پشت عمو به ما بود آرازِ تخس بوسه ای از لاله ی گوشم ربود که خنده ی کسایی که  

متوجه شده بودن به آسمون رفت. ولی خداروشکر کسی به عمو گزارش تخلف آراز رو نداد  

 که جریمه بشه!  

قراره در برم! باور کن از این به بعد فقط  فقط خندان گفتم: آراز اداهایی درمیاری مثل اینکه 

 توی خرخره ت گیرم، اینهمه هول نکن!    

آراز هم خندان جواب داد: نه بابا مگه قراره کجا دربری! اصلا مگه میتونی و جراتشو داری  

 دربری عروسک آراز!  

 نمیدونم من ذهنم منحرف بود یا آراز .... اینهمه از راه بدر شده بود!!!  
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وم شدن آهنگ در میان دست زدنهای بلند همه، آراز دوباره پیشونیمو بوسید و گفت:  بعداز تم

 عالی بودی عشقم . 

 ممنونم ازت خیلی . که چشم غره های عمو رو هم تماما به جون خرید! 

شام در میان شور و شوق همگی سرو شد. بابا و آراز واقعا سنگ تموم گذاشته بودن و همچی  

 در حد عالی بود.   

ظه ی وداع با خونواده، نگاههای بارونی عزیزانم، هق هق مامانم، لبخند همراه با بغض و نم  لح

اشک چشم داداشیای گلم، نگاههای مهربون و آغوش گرم عزیزو عمه و ....، چشمان  

 اشکریزان پونه، چهره ی مردانه و غمگین بابا، همه و همه جلوی چشمام رژه میرفتن.   

شش میکشید بلند رو به آراز گفت: پسرم توکه تا میتونستی از  عمو که داشت منو در آغو

عروست ماچ و بوسه گرفتی ،پس الان لطف کن دختر این خونواده رو به خودشون تحویل بده 

 اوضاعشون اصلا خوب نیست و مثل اینکه نمیتونن ازش دل بکنن!!   

 ایندفعه دیگه خنده و گریه بود که قاطی هم شده بود .  

نمو در آغوش گرفتم و مامانم که با گریه هاش محکم در آغوشش میفشردم،  تک تک عزیزا 

 سفارشم رو به ننه سکینه میکرد که از امشب همراه همیشگیم بود .  

دست در دست آراز در معیت و همراهی دیگر عزیزانم قدم به جاده ی زندگی و عشق و آینده 

 ای همراه با سرسپردگی گذاشتیم.   
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م همراه با آغوش گرمش منو مصمم به گذاشتن قدمهایی محکم در  بوسه های آتشین عشق 

راهی که نوید خوشبختی میداد و عطر و بوی شادکامی در کنار مردی محکم، پراز مردانگی  

 ،پراز عشق و پراز محبت از آن به مشام میرسید.   

رم باید دست در دست مرد رویاهام میرفتم. خط سرنوشتم در امتداد خط سرنوشت مرد مغرو 

 با هم گره خورده و امیدوارم بود هرروز این گره کورتر از روز پیش باشد.  

در آخرین لحظات از صمیم قلبم دعا کردم همه ی عزیزانی که لحظه به لحظه در تمام  

رخدادهای زندگیم همراهیم کردند و در این مسیر پرخطر تنهام نذاشتن، در کنار عشق و  

 توام با خوشبختی رو با تمام وجودشون احساس کنند .  داشته های زندگیشون، محبت واقعی 

   

  

  

  

   َ❤جلالی.  ��به اندازه ی دنیاهامون دوستتون داریم. سودی 

  

  

  

 


